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 مقدمه

 

بعد از حمد و ستایش خداوند حکیم و درود و صلوات 

بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت 

 طاهرینش.

از نظر معرفت به خداوند متعال ،مردم دو دسته هستند 

 کم و نادر هستند ویک دسته طلا هستند که اینها خیلی 

 یک دسته مسِ هستند که اکثر مردم این چنینند.

 انهایی که طلا هستند کسانی هستند که تمام فکر و ذکر

ی انها خداوند است.انها با تمام وجود به خداوند عشق م

:ورزند  

  ۗ  وَالَّذِينَ آمَنوُا أشََدُّ حُبًّا لِِلَِّ 1 

                                                             
 165توبه 1
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 مومنین شدیدترین محبتشان به خداسات.

بال جلب رضایت او هستند و تلاش می کنند هیچ و بدن 

کاری بر خلاف رضای خدا انجام ندهند.اینها در مسیر 

چون همان مسیر قرآن واهل بیت علیهم درست هستند

 السلام را طی می نمایند.

.اینها به همان هدفی که خداوند انسان را برای ان خلق 

 دنیای اینها خداوند مهربان است وکرده توجه دارند.

 اخرت انها خداوند کریم است.

ها ماه رمضان و همه شبها شب قدر عرفا همه ماه یبرا

شدن  ادیداند...ز یمهمان خدا م شهیاست...خود را هم

 شهیکند...هم یکم شدن ،آنها را خوشحال نم ایثروت 

 ینم یاز انها به کس یشر جیهستتد و ه ریخ

است...چون خود را در  یجار وستهیرسد..اشکشان پ

جان له جان  ادیزدانند گاه از شوق  یحضر خدا مم
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 خیو ش یزیتبر یکنند همچون ملک یپ میتسل نیآفر

که در نماز جان دادند..  ییو احمد کربلا یکاشان یعل

ندارند و پادشاه در مقابل  یاز مخلوق درخواست چگاهیه

است یریو حق زیآنها آدم ناچ  

 یترسدانند از آن  یچون مرگ را ملاقات با محبوب م

 ندارند...

 کم خوراک و کم خواب و کم استراحتند...

شوندیو زنده م رندیم یهفتاد بار م یروزاینان   

لحطه  کیمه عالم را به آنها بدهند که در مقابل هاگر 

کنند... یاز خدا دست بکشند هرگز قبول نم  

از شب نخوانند فردا عزادار هستتد..مک شب نیگر ا  

سرش قوت نمودقضا شد عصر پ یکینماز صبح  ... 
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 نهایدر گدشته بودند والان مانند ا نهایا ندیگو یم یبرخ

.اینها ها هستتددر همه زمان نهایامثال ا یول ستین

 اولیاء خدا هستند. اینها عارفان الهی هستند.

عشق به اما انهایی که مسِ هستندکسانی هستند که 

خدا در انها خاموش است!و گاه در وجود خدا شک می 

که اصلا خدایی هست؟عمر انها در مسائل دنیوی کنند 

می گذرد و همه فکر و ذکر انها تلاش برای گذران 

زندگی است.یک زندگی بدون عشق الهی . بدون 

 معنویت.بدون حرارت. بدون نشاط و...

اینها غافلند!از خدا!از قیامت!از مرگ!حتی عده ای از 

م غیب اینها منکر قیامت و دادگاه الهی هستند.منکر عال

 می باشندو...

در این کتاب به گوشه هایی از زندگی برخی عارفان 

شامل زندگینامه،کرامت ها و داستانها و نظرات  الهی
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پرداخته شده است امید است در  گان درباره ایشان،ربز

روح و روان خوانندگان این کتاب اثر خوبی بگذاردو 

 توجه انها به خداوند حکیم بیشتر شود .

کرمانشاه-1400پاییز   

 

 

 کُملین علمای عارف

ابتدا درباره حالات سیدبن طاووس و سید 

بحرالعلوم و ابن فهد حلی مطالبی می اوریم زیرا 

به نظر سید علی قاضی و علامه طباطبایی این سه 

 بزرگوار جزو کُمَّلین علمای عارف هستند.
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)توضیح عکس که چراعمامه سفید بر سر ایشان 

پیامبر هم گاه عمامه سفید بر  است ؟زیرا خود

 سر می گذاشتند(
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 سیدبن طاووس

سید، دارای مقامات علمی و معنوی بسیاری بود و 

علمای بعدی، وی را به دیده احترام و بزرگی 

 .نگریستهاند

علامه حلی، برخی از کرامات سید را که خود و  

 .پدرش شاهد آنها بودهاند، بیان کرده است

علامه مجلسی، با عبارت:» السید النقیب، الثقة  

الزاهد، جمال العارفین و ..«، از وی یاد کرده 

 .است

شیخ عباس قمی، او را با اوصافی همچون:»  

الاجل«،» الاورع«،» الاسعد«،» قدوة العارفین و 

مصباح المتهجدین«،» صاحب الکرامات الباهرة و 

 .المناقب الفاخرة« و ... معرفی کرده است
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علامه طباطبایی، وی را از معدود علمای کامل به  

 .شمار آورده است

عارف وارسته، میرزا جواد ملکی تبریزی، او را»  

 .سید المراقبین« خوانده است

آیتالله شیخ جعفر شوشتری، در باره وی گفته  

است:» ... و بدان که در نقل مراثی، از آن جناب، 

معتبرتری نداریم. در جلالت قدر، مثل ایشان کم 

 .«است

امام خمینی، در باره وی فرمودهاند:» با کلمات  

ائمه هدی)ع( و کلمات بزرگان علما، انس بگیر 

که در آن برکاتی است. فرضاً که از عرفا کسی را 

به بزرگی نمیشناسی، از علمای بزرگ معرفت و 

اخلاق، آنها را که پیش همه علما مسلّمند، پیروی 
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کن؛ مثل جناب عارف باللَّه و مجاهد فی سبیل 

 .«... اللَّه، مولانا سید بن طاووس رضی اللَّه عنه

 مقام سید بن طاووس

 سید بن طاووس، مورد احترام امام زمان)عج( بود

در کمالات سید بن طاووس آمده است که از 

نزدیکان امام عصر عجل الله فرجه بود. امام عصر 

علیهالسلام عزت و احترام خاصی برای وی قایل 

بود و هم چنین گفتهاند که وی »اسم اعظم« را 

 .میدانست و »مستجاب الدعوه« بود

شنیدن دعای امام زمان )عج( توسط سید بن 

 طاووس
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از سید بن طاووس نقل است که سحرگاهی، در 

سرداب مطهر، از حضرت صاحب الامر)عج( این 

مناجات را شنیدم که میفرمود: »خدایا شیعیان ما 

را از شعاع نور ما و طینت ما خلق کردهای. آنها 

گناهان زیادی به اتکا بر محبت و ولایت ما 

کردهاند. اگر گناهان آنها گناهانی است که در 

ارتباط با توست، از آنها در گذر، که ما را راضی 

کردهای و آن چه از گناهان آنها در ارتباط با 

خودشان و مردم است، خودت بین آنها را اصلاح 

کن و از خمسی که به حق ماست، به آنها بده تا 

راضی شوند و آن ها را از آتش جهنم نجات بده 

و آنها را با دشمنان ما در سخط خود جمع 

 .«نفرما
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سید ابن طاووس فرمود: من شب قدر را 

میشناسم و چون نگاه می کنم به آسمان و زمین 

از سر شب تا به صبح می بینم فوج فوج، و دسته 

دسته فرشتگان به زمین می آیند و بر امام زمان 

علیه السلام نازل می شوند، که در طول سال هیچ 

گاه چنین شبی و چنین نزول فرشتگانی را ندیده 

ام. از این رو می فهمم که امشب شب قدر است 

که ملائکهاللَّه از سرشب تا به صبح دارند به زمین 

 می آیند.1

از نظر سید بن طاووس نیز: »گرچه امام الان از 

جمیع شیعیان غایب است؛ ولى ممتنع نیست که 

                                                             

.                                         بر گرفته از   کتاب  1

 تباط با امام زمانار رامونیچهارده گفتار پ
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جماعتى از آنان به ملاقات حضرت مشرّف شده، 

از گفتار و کردار ایشان استفاده کنند و از 

 ..دیگران کتمان نمایند...« الطرائف، ص ۱۸۵

امام  یسلامت ی: برافرمودیبن طاووس م دیس

دیزمان )عج( صدقه بده  

 اریسبن طاووس به آن ب دیکه س یاز اعمال یکی

حفظ وجود مقدس  یصدقه برا داد،یم تیاهم

بود -ارواحنا فداه  -امام زمان  . 

در نظر  یو غرض دهیفا دهدیکه صدقه م یمؤمن

محبوب و  ایحفظ نفس خود و  یبرا ایدارد؛ 

است و چه  ینزد او گرام اریکه بس یزیعز

بالاتر از امام زمان )عج( که اصلاح  یمحبوب
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به وجود  یخرتمان بستگو آ ینیاز امور د یاریبس

 یشخص چیآن حضرت دارد و ه یو سلامت

مقدس امام زمان  وجوداز  تریو گرام زتریعز

بن طاووس، به فرزند خود  دی. لذا سستی)عج( ن

که: ابتدا کن به صدقه دادن  دیفرمایسفارش م

خود و  یبرا نکهیآن حضرت قبل از ا یبرا

یصدقه بده زانتیعز  

 

سید بن طاووس شاگردان  

عراق،  یشهرها گریاز دانشوران حله و د یاریبس

پژوهشگر فرزانه روزگار  یاز محضر نوران
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 یبن موس یعل ن،یالد یابوالقاسم، رض ش،یخو

از آنان عبارتند از یاند که برخاستفاده کرده : 

بن  یبن عل وسفی ن،یالد دیسد خیش-1

(؛یمطهر)پدر علامه حل  

مشهور به  وسف،یحسن بن  ن،یجمال الد-2

؛یلامه حلع  

؛یبن حاتم شام وسفی ن،یجمال الد خیش    

؛یحسن بن داوود حل ن،یالد یتق خیش-4  

؛ینیمحمد بن احمد بن صالح القس خیش-5  

؛ینیبن محمد بن احمد القس میابراه خیش-6  

؛ینیجعفر بن محمد بن احمد القس خیش-7  
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؛ینیبن محمد بن احمد القس یعل خیش-8  

بن احمد بن  میعبد الکر ن،یالد اثیغ دیس-9

 طاووس)فرزند برادرش(؛

؛یاحمد بن محمد علو دیس-10  

؛یمحمد بن الموسو ن،ینجم الد دیس-11  

ر؛یمحمد بن بش خیش-12  

(؛دیمحمد)فرزند س نیالد یصف    

(دیس گریمحمد)فرزند د نیالد یرض-14 . 

  

 

فاتیتال  
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مانده که نام  یبرجا یبزرگوار، آثار فراوان دیس از

شرح است نیاز آنها بد یبرخ : 

 الامان من اخطار الاسفار و الزمان؛ .1 

انتصار العترة الطاهرة؛ یالانوار الباهرة ف .2   

و النهار؛ لیساعات الل یالاسرار المودعة ف .3   

 اسرار الصلوات و انوار الدعوات؛ .4 

 کشف المحجة لثمرة المهجة؛ .5 

ة؛یالدروع الواق .6   

و  ومیعمل ال یفلاح السائل و نجاح المسائل ف .7 

ل؛یالل  
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معرفة نهج الحلال و الحرام  یفرج المهموم ف .8 

 من علم النجوم؛

 فرحة الناظر و بهجة الخواطر؛ .9 

؛یو اعانة الساع یاغاثة الداع .10   

الالباب؛ یالاحتساب عل .11   

 الاقبال بالاعمال الحسنة؛ .12 

 جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع؛ .13 

الطفوف؛ یقتل یاللّهوف عل .14   

 المنامات الصادقات؛ .15 

 کتاب المزار؛ .16 

 مصباح الزائر و جناح المسافر؛ .17 
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ات؛یمهج الدعوات و منهج العنا .18   

 محاسبة النفس؛ .19 

الالباب؛ عیرب .20   

 روح الاسرار و روح الاسمار؛ .21 

مذاهب الطوائف؛ یالطرائف ف .22   

ف؛یوقت التکل فیبتعر فیالتشر .23   

بامره  یاختصاص مولانا عل یف نیقیال .24 

نیالمؤمن . 
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 سید مهدی بحرالعلوم

علامه دهر و وحید عصر، سید محمدمهدی بن 

سید مرتضی حسنی حسینی طباطبائی بروجردی 

دهر، جامع منقول و الاصل نجفی المسکن، اعجوبه

 .معقول و مرجع عصر و دوران خویش بود

علیه ی بروجردی رحمةاللهسید مرتضی طباطبائ

که از علماء و مراجع کربلا بود، دو فرزند داشت: 

العظمی اللهیکی سید جواد که جدّ مرحوم آیة

علیه است، و دیگری سید بروجردی رحمةالله
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مهدی بحرالعلوم. هر دو از بزرگان فقهاء و محمد

باشندمی علمای اسلامی . 

گاه سید محمد مهدی بحر العلوم، پیش از سحر

جمعه قمری در شب ۱۱۵۵عید فطر در سال 

گویدچشم به دنیا گشود. پدر ارجمندش می : 

« مهدی بود ، در در آن شب که ولادت فرزندم

السلام را دیدم که شمع عالم رؤیا امام هشتم علیه

بزرگی را به شاگردش محمدبن اسماعیل بن 

ده. وی آن شمع را بر فراز بام منزل ما بزیع می

کند. ناگهان نور آن شمع تا می وشنبرده و ر

 [۱] « .آسمان بالا رفته و دنیا را فرا میگیرد

حوم سید بحرالعلوم مقدمات نحو و صرف و مر

ادبیات و منطق و فقه و اصول را با 

نظیر نزد پدر خود و سایر فضلاء و بیکوششی

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85#_ref1


  24 

فرا دانشمندان، در مدتی کمتر از چهار سال

گرفت. در اوایل بلوغ به درس خارج پدر خود، و 

همچنین درس استاد کل، وحیدبهبهانی، و نیز 

حب حدائق راه درس شیخ یوسف بحرانی صا

بزرگان استفاده شایانی برد یافت و از محضر آن

سال درس و بحث فشرده و عمیق و و پس از پنج

مرحله سطح، به درجه اجتهاد عالیه نائل آمد طی

 .و هر سه استاد بزرگ اجتهاد او را امضاءکردند

پس از آن از کربلا به نجف مهاجرت کرد و پس 

دس سره( و در از وفات استادش وحید بهبهانی)ق

سال تجاوز نکرده  ۳۰حالی که هنوز سنش از 

شیعه را به و زعامت و مرجعیتبود، رهبری کامل

 .دست گرفت

پیش آمده، برای مرحوم سید در این فرصت

اینکه بتواند به مسائل اجتماعی و مشکلات 
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اسلام رسیدگی نماید و گوناگون و فراوان امت

م اوقات خود های علمیه بدهد، تمانظمی به حوزه

کار وقف نمود و با کمال اخلاص و را برای این

شد و برای اینکه بهتر جدیت مشغول خدمت

ای که کارهایش برسد، از شخصیتهای برجستهبه

 .معاصر او بودند ، دعوت به عمل آورد

شاگرد بزرگوارش شیخ جعفر کاشف الغطاء 

الله را برای فتوی و پاسخ به احکام رحمه

الله الله شیخ حسین نجفی رحمهآیة تعیین وشرعی

نجف اشرف را که از علمای مقدس و پارسای

ترین و بود، به عنوان امام جماعت در مهم

ترین مسجد، مسجدهندی نصب نمود و مشخص

الدین را برای قضاوت و شیخ شریف الدین محیی

دعاوی مردم گماشت و خود بار حل و فصل
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ره امور سنگین تدریس و مشکلات حوزه و ادا

 .مردم رابر دوش گرفت

 خدمات اجتماعی

ایشان اهتمام زیادی به حل مشکلات اجتماعی 

جامعه داشته و مراکز متعددی را احیاء یا 

توان به؛ است که از آن جمله میتأسیس نموده

السلام در مسجد تعیین جایگاه امام زمان علیه

سهله برای نخستین مرتبه، تعمیر مسجد 

اکنون حدود هزار سال از طوسی که هم شیخ

گذرد، تاسیس کتابخانه خطی در قدمت آن می

نجف با عنوان مکتبة بحرالعلوم، بالا آوردن سطح 

مسجد کوفه از رودهای اطرافش، مشخص کردن 

قبر مختار، حضرت صالح و هود علیهماالسلام 

 .برای نخستین بار اشاره کرد
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 شاگردان سید بحرالعلوم

ری از محضر درس علماء و دانشمندان بسیا

اند والائی رسیدهایشان استفاده کرده و به مقامات

آوریمکه نام برخی از آنان را می  : 

 ۱- شیخ جعفر کاشف الغطاء ، بزرگ

برجسته جهان اسلامشخصیت  

 ۲- سید محمد جواد عاملی ، صاحب موسوعه

 بزرگ فقهی مفتاح الکرامة

 ۳- شیخ محمد تقی اصفهانی ، صاحب حاشیه

 بر معالم

 ۴- شیخ احمد نراقی ، صاحب مستند الشیعة

 فی احکام الشریعة

 ۵- شیخ ابو علی حائری ، مؤلف کتاب منتهی

 المقال در علم رجال
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 ۶- شیخ اسد الله تستری ، نویسنده کتاب

 المقابیس در اصول

 ۷-شیخ محمد علی زینی عاملی نجفی 

 ۸- سید میر علی طباطبائی ، صاحب الریاض

 در فقه

 ۹- استر آبادیمولی محمد شفیع   

 ۱۰-شیخ حسین نجف 

 ۱۱- شیخ شمس الدین بن جمال الدین

 بهبهانی

 آثار و کتب سید بحرالعلوم

ای در علوم بحر العلوم دارای تالیفات ارزنده

شودباشد که چند نمونه ذکرمیمختلفه می : 

 ۱- مصابیح، کتابی ارزنده در فقه)در عبادات

 و معاملات(
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 ۲- ه، مشتمل ای در فقالدرة النجفیة، منظومه

شعر که چندین بار تفسیر و بر دو هزار بیت

 .شرح شده است

 ۳- مشکاة الهدایة ، شاگردش مرحوم شیخ

جعفر کاشف الغطاء، به امر استاد بر 

شرحی نوشته استآن . 

 ۴-الفوائد الاصولیة 

 ۵-حاشیة علی طهارة شرائع المحقق الحلی 

 ۶-الفوائد الرجالیة در علم رجال 

 ۷- المللرسالة فی الفرق و   

 ۸- تحفة الکلام فی تاریخ مکة و بیت الله

 الحرام

 ۹-شرح باب الحقیقة و المجاز 

 ۱۰-قواعد احکام الشکوک 
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 ۱۱- الدرة البهیة فی نظم بعض المسائل

 الاصولیة

 ۱۲- دیوان شعری که دارای بیش از یک

باشدهزار بیت می . 

 ۱۳-رسالة سیر و سلوک 

فرمایشات میرزا حسین نوری در خاتمه 

 مستدرک

میرزا حسین نوری در جلد دوم خاتمه مستدرک 

در ضمن برشمردن مشایخ حدیثی ملا احمد 

ای نیز به سید بحر العلوم دارد وی نراقی اشاره

کندنسب ایشان را اینگونه معرفی می : 

السید مهدی بن العالم السید مرتضى بن العالم 

الجلیل السید محمّد البروجردی بن السید 

مراد بن الشاه أسدالله بن عبدالکریم بن السید 
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الدین بن أمیر بن الحسن بن السید جلال

الدین ابن إسماعیل بن عباد مجدالدین بن قوام

المجد بن عباد بن المکارم بن عبّاد بن أبیبن أبی

علی بن حمزة بن طاهر بن علی بن محمّد بن 

أحمد بن محمّد بن إبراهیم الملقّب بطباطبا ابن 

إبراهیم الغمر بن الحسن إسماعیل الدیباج بن 

المثنى بن الحسن المجتبى بن أمیر المؤمنین 

 .علیهماالسلام

فرماید مادرِ مادرِ پدر ایشان، دختر همچنین می

استملاصالح مازندرانی و نوة مجلسی اول بوده . 

درباره مقام بالای علمی و معنوی ایشان 

فرمایدمی : 

ه و قد أذعن له جمیع علماء عصره و من تأخر عن

بعلوّ المقام و الرئاسة فی العلوم النقلیة و العقلیّة و 
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سائر الکمالات النفسانیة، حتى أنّ الشیخ الفقیه 

مع ما هو علیه من  -الأکبر الشیخ جعفر النجفی

کان یمسح تراب  -الفقاهة و الزهادة و الرئاسة

 .خفّه بحنک عمامته

و هو من الذین تواترت عنه الکرامات، و لقاؤه 

لوات اللّه علیه و لم یسبقه فی هذه الحجة ص

أحد  -أی فی تواتر الکرامة و اللقاء منه -الفضیلة

فیما أعلم إلّا السید رضیّ الدین علی بن 

 [۲].طاوس

همة علمای معاصرش و همة آنان که پس از وی 

اند به بلند مرتبگی و ریاستش در علوم نقلی آمده

اند تا و عقلی و سایر کمالات نفسانی اذعان داشته

جایی که فقیه بزرگوار شیخ جعفر کاشف الغطاء ـ 

و زهد و  وجود جایگاهی که در فقاهت با آن

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85#_ref2
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برتری بر دیگران داشت ـ خاک کفشش را با 

نمودحنک عمامه خویش پاک می . 

او از کسانی است که کرامات فراوانی از او سر 

است زده و بارها به دیدار امام زمان مشرف شده

و من کسی را چون او در کرامات و دیدار با امام 

شناسم مگر سید بن طاووسالله نمیزمان عجلّ  

ری در ادامه به ذکر چند کرامت از سید حاجی نو

پردازد که در ادامه خواهد آمدبحرالعلوم می : 

 یار یمنی

« شیخ تقی ملّا کتاب»یکی از شاگردان سید به نام 

کند که سالی مرحوم سید از نجف به نقل می

کربلا سفر نمود. طبق معمول گروه زیادی از 

شاگردان ـ از جمله راوی داستان ـ که در چنین 
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کردند در این سفر سفرهایی با سید همراهی می

 .نیز ملازم ایشان شدند

ای از در میانة راه متوجه مردی شدند که با فاصله

کرد؛ اما هر وقت این کاروان به تنهایی سفر می

ایستاد و هر وقت بد به ایستاد او نیز میسید می

شدافتاد او نیز راهی میراه می . 

د و به طرف وی رفت و بالاخره سید از ما جدا ش

به او اشاره کرد که با ایشان همراه شود. مرد نزد 

سید آمد و دست او را بوسید. مردی بود غریب 

اش کاملا پیدا بود که اهل که از ظاهر و لهجه

 .عراق نیست

مرحوم سید از مردان و زنان و کودکان 

اش ـ همگی به اسم ـ احوال پرسید و خانواده

افیان آن مرد را هم تا حتی همسایگان و اطر
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چهل نفر نام برد و احوال آنان را هم جویا شد؛ 

 !مرد غریب بسیار شاد گردید و ما همه متعجب

سید به ما فرمود این مرد اهل یمن است. از سید 

اید که پرسیدیم شما چه زمانی ساکن یمن بوده

شناسید؟! سید سرش را او و خانواده اش را می

سبحان الله! لو سألتنی عن » :تکان داد و گفت

الأرض شبرا شبرا لأخبرتک بها!!؛ سبحان الله! اگر 

از وجب به وجب زمین از من بپرسید شما را 

 «!!بدان آگاه خواهم ساخت

 فرمایش علامه طهرانی درباره سید بحرالعلوم

  مرحوم علامه آیةآلله حسینی طهرانی

که رساله سیر و سلوک منسوب به سید 

های مهمی بحرالعلوم را تصحیح نموده و حاشیه

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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اند در مقدمة آن کتاب در باب بر آن نگاشته

فرمایندآن بزرگوار میۗ   : 

ترجمه و شرح حال بحر العلوم و بیان اقصى 

رج سیر کمالى آن فرید عصر و مدارج و معا

نادره دهر، از حیطه پرواز فکر حقیر و از امکان 

 .رشحات خامه فقیر خارج است

من چه گویم درباره کسى که شیخ اکبر، شیخ 

الفقهاء و المجتهدین شیخ جعفر کاشف الغطاء 

کرد، غبار نعلین او را با حنک عمامه خود پاک مى

الات صورى و محقّق خبیر و فقیه بصیر مجمع کم

و معنوى میرزا أبو القاسم جیلانى قمىّ در هنگام 

تشرفّ به عتبات عالیات، روزى در مجلس 

پدر و »پرفیضش در حضور جمعى از او پرسید: 

اى تا بدین مادرم فداى تو، چه عملى انجام داده

اى؟مرتبه و منزلت رسیده » 
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چه گویم درباره کسى که تشرّف او کرارا و مرارا 

قدّس حضرت امام زمان حجّة ابن به محضر م

جاى شبهه  -أرواحنا له الفداء -الحسن العسکرى

و تردید نیست و این مسئله نزد علماى اعلام 

بلکه همه قاطنین و ساکنین نجف اشرف در حکم 

مسلّمات است، بلکه از بعضى از کلمات بزرگان 

استفاده مىشود که باب امکان تشرفّ به خدمت 

آن ولىّ والاى عالم امکان پیوسته براى او باز 

بوده است، بلکه چه گویم درباره کسى که او را 

آن صاحب مقام ولایت کبرى امام زمان در 

 [۳] !آغوش گرفت

کلام صاحب روضات الجنات دربارة سید 

 بحرالعلوم

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85#_ref3
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مرحوم علّامه سیدّ محمدباقر خونسارى صاحب 

ایشان را اینگونه معرفی « روضات الجنّات»کتاب 

کندمی : 

سیدّ سند و رکن معتمد مولاى ما سیّد مهدى »

فرزند سیدّ مرتضى فرزند سیدّ محمد حسنى 

که خداوند طولانى کند  -سینى طباطبائى نجفىح

عمر او را و پیوسته گرداند علوّ منزلت و برکت و 

پیشوا و امامى  -هاى مترشّحه از وجود او رانعمت

است که روزگار نتوانسته است مانند او را به 

 .جهان بسپارد

سلطان عظیم الهمّة و بلند پروازى است که مادر 

ن همانند او عقیم بوده دهر سالیان دراز از زائید

است. بزرگ علماى اعلام و مولاى فضلاى اسلام 

علاّمه دهر و زمان خود و یگانه عصر و اوان خود 

 .بوده است
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اگر در بحث معقول زبان بگشاید تو گوئى این 

شیخ الرئیس است، این سقراط و ارسطو و 

افلاطون است. و اگر در منقول بحث کند تو 

در فروع و اصول است. و  گوئى این علاّمه محقّق

در فنّ کلام با کسى مناظره نکرده است مگر 

اینکه تو گوئى سوگند به خدا این علم الهدى 

فرادهى به آنچه در هنگام  است. و اگر گوش

کنى تفسیر قرآن کریم به زبان آرد فراموش مى

پندارى مثل آنچه در ذهن دارى و چنین مى

وند اینست که این همان کسى است که خدا

 [۴] «.قرآن را بر او فرستاده است

 ماجرای سید جواد عاملی

حرالعلوم به شاگرد ماجرای عتاب مرحوم سید ب

الله سید جواد حسینی عاملی نامدارش مرحوم آیة

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85#_ref4
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)صاحب کتاب گرانسنگ مفتاح الکرامه( مشهور 

و در بسیاری از کتب تراجم نقل شده 

  مرحوم آیةالله شهید مطهری .است

این داستان را با قلمی روان بازنویسی کرده و در 

« تاب استادع»کتاب داستان راستان تحت عنوان 

است. منبع ایشان در این نقل جلد دوم نقل نموده

 ۶۲محدث قمى، صفحة « الکنى والالقاب»کتاب 

باشد. به دلیل روانی قلم آن شهید بزرگوار می

این داستان را عینا از داستان راستان نقل 

نماییممی : 

 عتاب استاد

سید جواد عاملى، فقیه معروف، صاحب کتاب 

مشغول صرف شام بود که  مفتاح الکرامة، شب

صداى در را شنید. وقتى که فهمید پیشخدمت 

استادش سید مهدى بحرالعلوم دم در است با 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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عجله به طرف در دوید. پیشخدمت گفت: 

حضرت استاد شما را الآن احضار کرده است. »

شام جلو ایشان حاضر است اما دست به سفره 

 .«.نخواهند برد تا شما بروید

سید جواد بدون آنکه غذا را به  جاى معطلى نبود.

آخر برساند، با شتاب تما به خانه سید بحرالعلوم 

رفت. تا چشم استاد به سید جواد افتاد، با خشم و 

اى گفتتغیر بى سابقه : 

« ترسى، از خدا شرم سید جواد! از خدا نمى

کنى؟نمى !». 

سید جواد غرق حیرت شد، که چه شده و چه 

ن سابقه نداشته اى رخ داده؟! تاکنوحادثه

اینچنین مورد عتاب قرار بگیرد. هرچه به مغز 
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خود فشار آورد تا علت را بفهمد ممکن نشد. 

 :ناچار پرسید

ممکن است حضرت استاد بفرمایند تقصیر »

 .«اینجانب چه بوده است؟

« ات هفت شبانه روز است فلان شخص همسایه

اش گندم و برنج گیرشان نیامده. در این و عائله

از بقال سر کوچه خرماى زاهدى نسیه مدت 

اندکرده و با آن به سر برده . 

امروز که رفته است تا باز خرما بگیرد، قبل از 

آنکه اظهار کند، بقال گفته نسیه شما زیاد شده 

است. او هم بعد از شنیدن این جمله خجالت 

کشیده تقاضاى نسیه کند، دست خالى به خانه 

شام اش بىئلهبرگشته است و امشب خودش و عا

اندمانده .» 
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خبر بودم، به خدا قسم من از این جریان بى -

 -« کردم.گى مىدانستم به احوالش رسیداگر مى

همه داد و فریادهاى من براى این است که تو 

اى؟ چرا خبر ماندهات بىچرا از احوال همسایه

هفت شبانه روز آنها به این وضع بگذرانند و تو 

کردى که تو بودى و اقدام نمى نفهمى؟ اگر باخبر

فرمایید مى -« اصلا مسلمان نبودى، یهودى بودى.

پیشخدمت من این مجمعه غذا را  -چه کنم؟ 

دارد، همراه هم تا دم در منزل آن مرد برمى

بروید، دم در پیشخدمت برگردد و تو در بزن و 

از او خواهش کن که امشب با هم شام صرف 

و زیر فرش یا بوریاى  کنید. این پول را هم بگیر

اش بگذار، و از اینکه درباره او که همسایه خانه
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بخواه. سینى را اى معذرت تو است کوتاهى کرده

ام و همان جا بگذار و برگرد. من اینجا نشسته

شام نخواهم خورد تا تو برگردى و خبر آن مرد 

 .مؤمن را براى من بیاورى

هاى پیشخدمت سینى بزرگ غذا را که انواع غذا

مطبوع در آن بود برداشت و همراه سید جواد 

روانه شد. دم در پیشخدمت برگشت و سید جواد 

پس از کسب اجازه وارد شد. صاحبخانه پس از 

استماع معذرت خواهى سیدجواد و خواهش او 

اى خورد و غذا را مطبوع دست به سفره برد. لقمه

یافت. حس کرد که این غذا دست پخت خانه 

عرب بود، نیست، فوراً از غذا  سیدجواد، که

 :دست کشید و گفت
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این غذا دست پخت عرب نیست، بنابراین از »

خانه شما نیامده. تا نگویى این غذا از کجاست 

 .«.من دست دراز نخواهم کرد

آن مرد خوب حدس زده بود. غذا در خانه 

بحرالعلوم ترتیب داده شده بود. آنها ایرانى 

و غذا غذاى عرب الاصل و اهل بروجرد بودند 

نبود. سیدجواد هرچه اصرار کرد که تو غذا 

بخور، چه کار دارى که این غذا در خانه کى 

تا »ترتیب داده شده، آن مرد قبول نکرد و گفت: 

سید جواد « نگویى دست دراز نخواهم کرد.

اى ندید، ماجرا را از اول تا آخر نقل کرد. چاره

اول کرد، آن مرد بعد از شنیدن ماجرا غذا را تن

من راز »گفت: اما سخت در شگفت مانده بود. مى

ام، از نزدیکترین خودم را به احدى نگفته
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دانم سید از کجا ام، نمىهمسایگانم پنهان داشته

 «!مطلع شده است

 سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت

 !در حیرتم که باده فروش از کجا شنید؟

 

آمده است که شبى بحرالعلوم گفت : من 

اشتهایى به شام ندارم و دستور داد غذاى زیادى 

هاى در ظرف ریخته و آن را برداشت و در کوچه

اى رسید نجف حرکت نمود . سپس به در خانه

که در آن شب در آن جا عروسى بود و عروس 

وداماد گرسنه مانده بودند!پس آن غذا را به آن 

 .  (1)دو دادند

ده است : از ملا زین العابدین سلماسى شنیده ش

روزى جناب بحرالعلوم وارد حرم مطهر 
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السلام شد و درهمان حال این امیرالمؤمنین علیه

 کرد : بیت را زمزمه مى

 «چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن»

پس از مدتى از سید سؤال کردم : علت خواندن 

 این بیت چه بود؟

السلام فرمود : چون وارد حرم امیرالمؤمنین علیه

، دیدم که امام عصر)عج( در بالاى سر با شدم 

فرمود . چون صداى صداى بلند قرآن تلاوت مى

آن بزرگوار را شنیدم این بیت را خواندم ، و 

چون وارد حرم شدم ، حضرت قرائت قرآن را 

فوائد رضویه )ترک نموده و از حرم بیرون رفتند

) . 
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نقل است که سید بحرالعلوم ، سالى به مکه 

به اعمال ذیحجه نرسید به همین  مشرف شد ولى

جهت در مکه ماندگار شد ودر آن جا درس را 

فرمود دایر نمود . او به مذاهى اربعه درس مى

وبه حدىّ در نظر علماى آنجا موفقیت پیدا کرد 

که اگر راست »گفتند که بعضى از علماى سنى مى

باشد آن طورى که فرزند امام یازدهم ، مهدى 

دانند ، پس این سید ، ام زمان مىالسلام را امعلیه

 «همان امام زمان)عج(است!

نقل شده است که روزى حاکم بروجرد بدیدار 

پدر سید بحرالعلوم رفت . بعد از ملاقات ودر 

هنگام مراجعت ، در حیاط خانه چشمش به بحر 

العلوم که کودکى بود ، افتاد . پدر سید اورا به 
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هار مهربانى حاکم معرفّى نمود وحاکم ایستاد واظ

 زیادى نسبت به سید کرد ورفت . 

بعد از رفتن حاکم ، سید نزد پدرش رفت وگفت 

ترسم به : باید مرا از این شهر ببرى که مى

 هلاکت بیافتم!

پدرش سبب را پرسید وسید گفت : زیرا از وقتى 

که حاکم نسبت بمن محبتّ نمود ، قلبم به او 

د مایل شده است وآن بُغض ودشمنى که بای

نسبت به حکّام ظالم داشته باشم ، ندارم!دیگر 

 اینجا جاى ماندن نیست . 

 .  (1)وبه این دلیل سید از بروجرد هجرت نمود

اند : از خصوصیاتش ، درباره او این چنین گفته

کم سخن گفتن بود مگر در مسائل علمى ویا در 
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ذکر ونام خدا . اغلب درحال اندیشه وسکوت 

گاه خودرا به زمین ، خیره ویاد خدابود وبیشتر ن

افکند . وقتى در ساخت وبطرف بالا نگاه نمىمى

نشست مثل اینکه درنماز ، ودرحال میان مردم مى

تشهّد است ودستهاى مبارکش را بر رانهایش 

شد ، براى جواب مىگذاشت . وقتى از او سؤالمى

آورد وبا چشمهاى دادن ، صورت را بالا مى

کرد وجواب نگاه مى پرمحبت به سؤال کننده

داد . ملاقات کننده هرگز از دیدار وى سیر مى

 کرد . شد وهمیشه آرزوى دیدار دوباره مىنمى

هنگام راه رفتن ، بطرف راست وچپ نگاه 

خواست راه کرد واگر کسى همراه او مىنمى
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کرد که او کیست . نظر ونگاه او برود ، توجه نمى

 د . فقط براى کارهاى ضرورى ولازم بو

اى بود که مردم از نظر عظمت ومهابت ، درمرتبه

توانستند ، مسائل خودرا بسادگى با او نمى

درمیان بگذارند تا اینکه سید بزرگوار تبسّم 

خورد وسخن کرد . وقتى لبهاى او تکان مىمى

ریخت ، مانند مروارید از دهان مبارکش مى

افکند . دوستان انسان را بیاد خدا وآخرت مى

کردند . راهانى داشت که مسائل را مطرح مىوهم

توانست حرف بزند اگر کسى از ابهت سید ، نمى

فرمود ، تا سؤال آن ، سید اشاره به همراهان مى

 شخص را مطرح کنند . 

عبادات ومناجات بحرالعلوم را باید از مسجد 

کوشید ، وحرم نجف ومسجد کوفه پرسید . او مى
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بگذارد . على وار  قدم درجاى پاى مولاى متقیان

کرد . صداى نجواى در مسجد کوفه مناجات مى

سینه سوز او براى دوستدارانش ، شنیدنى بود . 

پیچید ، گویا خطاب پیامبر در مناجاتها برخود مى

شنید که : اى آله به ابوذر را مىوعلیهاللهصلى

بینى . اباذر! خدا را چنان عبادت کن که اورا مى

 بیند .ى ، او تو را مىاگرتو اورا نبین

اوکارها وساعات کار را تقسیم نموده بود . وقتى 

گرفت ، مقدارى از سیاهى شب همه جارا فرا مى

شب را صرف تحقیق وآماده کردن مقدمات 

کرد . بعد از آنکه چشمها درس وبحث مى

رفتند ، این انسان کامل ، باخداى خود بخواب مى

ابستیگهاى مادى کرد . از تمام و، راز ونیاز مى

رفت . کشید وبطرف مسجد کوفه مىدست مى
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گاهى نصف شب وگاهى در وقت طلوع فجر ، به 

 1رسید . و . آنجا مى

 در کتاب وحید بهبهانى آمده است که : 

روزى میرزاى قمى به علامه بحرالعلوم گفت : با 

توجه به سکونت شما در نجف اشرف مرتبه 

مکان ظاهرى  فرزندى روحانى و جسمانى و قرب

هاى اید ، بنابراین از آن نعمتو باطنى را دریافته

اید به ما نیز غیر متناهى که به دست آورده

 بدهید!

علامه بحرالعلوم بدون تأمل فرمودند : من شب 

گذشته یا دو شب قبل )تردید از راوى است( به 

مسجد کوفه رفته بودم که نافله شب را آنجا 

                                                             

 . 48ص 23ديدار با ابرار : شماره  1
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اشرف مراجعت کنم  بخوانم و اول صبح به نجف

 که درس و مباحثه تعطیل نشود . 

چون از مسجد بیرون آمدم ، شوقى پیدا کردم 

که به مسجد سهله نیز بروم ، ولى بعد منصرف 

شدم ، چون ترسیدم مبادا دیر به نجف برسم و 

مباحثه آن روز تعطیل شود ، ولى هر لحظه شوقم 

شد و دلم میل رفتن به مسجد سهله زیاد مى

. در همان حال که ایستاده بودم و در داشت 

رفتن و نرفتن تردید داشتم ، بادى وزید و غبارى 

برخاست و مرا به آن طرف حرکت داد و چیزى 

 نگذشت که به مسجد سهله رسیدم . 

چون وارد مسجد شدم ، دیدم که از زوار خبرى 

نیست مگر شخص بزرگوارى که مشغول 

ماتى سخن الحاجات است . با کلمناجات با قاضى
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گوید که دل را منقلب و چشم را گریان مى

کند . از شنیدن آن کلمات ، متغیر و دلم از جا مى

کنده شد و زانوهایم مرتعش و اشکم جارى 

گردید . در تمام دعاهایى که در اخبار ، دیده 

بودم نظیر آن کلمات را هرگز نشنیده و ندیده 

دون کننده آن کلمات ببودم و دانستم که مناجات

 کند . سابقه حفظى از قبل ، آن را ادا مى

در جاى خود ایستادم و گوش به آن کلمات فرا 

بردم تا آن که از داشتم و از شنیدن آن لذت مى

مناجات فارغ شد . سپس متوجه من گردید و به 

زبان فارسى فرمود : مهدى بیا . من چند گامى 

م پیش رفتم و ایستادم . او فرمود : که پیشتر برو

. اندکى رفتم و باز توقف نمودم ، دوباره امر کرد 

که پیش بروم و فرمود ادب در امتثال است . 

پس پیش رفتم تا آن جا که دست آن جناب به 
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رسید و تکلم من و دست من به آن جناب مى

اى . . . چون سخن علامه فرمود به کلمه

بحرالعلوم به اینجا رسید ، یک دفعه از آن سخن 

و شروع کرد سؤالى را که قبلاً دست کشید 

میرزاى قمى کرده بود جواب دادن . و آن سؤال 

این بود که چرا علامه با آن همه علوم و تبحّر و 

اطلاعات ، کمتر اقدام به تألیف و تصنیف 

نمود؟ و علامه هم علت را بیان کرد و سپس مى

مرحوم میرزا پرسید آن کلمه که حضرت فرمود 

 چه بود؟

علوم با دست اشاره کرد که آن از علامه بحرال

 اسرار پنهانى مکتوم است .

علامه بحرالعلوم آرزو کرده بود که اى کاش 

ثواب یکى از تصنیفات فارسى علامه مجلسى در 
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نامه عمل او ثبت گردید و در مقابل ثواب کلیه 

 تالیفات او در نامه عمل مجلسى نوشته شود .

بزرگوار سید مهدى بحر العلوم . شاگرد بزرگ و 

وحید بهبهانى است و از فقهاى بزرگ است . 

اى در فقه دارد که معروف است . آراء و منظومه

نظریات او مورد اعتنا و توجه فقها است . بحر 

العلوم به علت مقامات معنوى وسیر و سلوکى که 

طى کرده فوق العاده مورد احترام علماى شیعه 

مات رود . کرااست و تالى معصوم به شمار مى

زیاد از او نقل شده است . کاشف الغطاء با تحت 

کرد الحنک عمامه خود ، غبار نعلین او را پاک مى

 . 

ق . به قصد زیارت مرقد  1186سید در سال 

السلام و دیدار با علماى مطهر امام رضا علیه
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بزرگ ایران وارد مشهد مقدس شد و در مدت 

اقامتش شش یا هفت ساله خود در آن شهر ، 

وه بر دیدارهاى علمى با مردم و مباحثات با علا

علما ، در درس استاد میرزا مهدى اصفهانى 

ق ( شرکت کرد و  1153ـ  1218خراسانى )

فلسفه ، عقاید و کلام را از آن مرد بزرگ 

 آموخت و بر اندوخته علمى خویش افزود .

از زبان این استاد براى اولین با « بحرالعلوم »لقب 

مهدى طباطبایى گفته شد . استاد به سید محمد ر 

که از هوش و استعداد او شگفت زده شده بود 

گوید : در حین درس خطاب به شاگرد خود مى

یعنى تو دریاى علم هستى! « اخا انت بحرالعلوم »

 از آن لحظه سید به این لقب معروف شد . 

 سفر حجاز
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ق راهى  1193سید بحرالعلوم در اواخر سال 

ل شایان مردم و شخصیتهاى حجاز شد . استقبا

محافل علمى از او موجب شد که به مدت دو سال 

در کنار خانه خدا اقامت ورزد و به درس و بحث 

 بپردازد . 

تسلط او به فقه اهل سنت و حسن معاشرت و 

سخاوتش او را چنان در میان ساکنان آن دیار 

بخصوص اهل علم ، محبوب ساخت که هر روزه 

شمندان به دیدنش شمارى از مردم و دان

نمودند . شگفت رفتند و از وى کسب فیض مىمى

آنکه پیروان هر کدام از مذاهب چنین 

پنداشتند که بحرالعلوم پاى بند به مذهب مى

ایشان است . او تمام این مدت را با تقیه گذرانید 

و جلسه درس او در علم کلام طبق مذاهب 

،  چهارگانه دایر بود و در اواخر توقف در مکه
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مذهب خود را اعلان فرمود . وقتى خبر اظهار 

مذهب او به گوش د پیروان مذاهب دیگر رسید 

از اطراف به دور او ریخته ، با وى به مناقشه 

پرداختند و او با دانش انبوه خود بر تمامى آنها 

برترى پیدا کرد وهمه آنها را با دلیلهاى قوى و 

 منطقى به سوى حقیقت اسلام مجذوب ساخت.

عیین و تثبیت جایگاه اعمال حج و مرکزیت ت

دادن به مواقیت احرام به طورى که از نظر 

شرعى صحیح واقع شود و همچنین اصلاح مواقف 

 حج ، یکى از گامهاى 

ارزشمند سید بحرالعلوم بود . زیرا این مکانهاى 

 مقدس قبل از او چندان مشخص نبود . 
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ا علاوه بر اینها ، سنگهاى فرش شده در حرم ر

کردند تعویض که حجاج بر آن اقامه نماز مى

نمود و سنگهاى معدنى را خارج کرد و سنگهایى 

را که از نظر شیعه سجده بر آنها صحیح است 

جایگزین نمود . از آثار معنوى حضور این مرد 

بزرگ در حجاز ، شیعه شدن امام جمعه مکه در 

  1هشتاد سالگى است

 کرد؟سید بحرالعلوم چرا درس را تعطیل 

بحرالعلوم بر امور عبادى شاگردان خویش نیز 

ورزید و در صورت غفلت و فوق العاده اهتمام مى

برد کوتاهى شاگردان از این مهم بسیار رنج مى

یک بار براى چند روز تدریس را ترک فرمود . 

                                                             

 . 3آشنائى با علوم اسلامى ج 1
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اى را نزد وى فرستادند تا علت طلبه ها واسطه

خ او تعطیلى درس را جویا شود بحرالعلوم در پاس

چنین فرموده بود : در میان این جمعیت طلبه 

هرگز نشنیدم که در نصف شبها صداى تضرع و 

زارى و مناجات آنها بلند بشود با اینکه من غالب 

روم چنین دانش هاى نجف راه مىشبها در کوچه

پژوهانى شایسته نیستند تا براى ایشان درس 

بگویم چون طلاب این سخن را شنیدند متحول 

شبها به ناله و گریه در محضر الهى شده 

پرداختند وقتى این تحول اخلاقى در طلبه ها 

پدیدار شد آن جناب دوباره تدریس را شروع 

 کردند . 
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گوید : میرزاى قمى ـ نویسنده کتاب قوانین ـ مى

من با علامه بحرالعلوم در درس آقا وحید 

بهبهانى هم مباحثه بودم اغلب من براى او بحث 

کردم تا اینکه به ایران آمدم و کم مى را تقریر

کم شهرت علمى سید بحرالعلوم به همه جا 

رسید و من تعجب مى کردم تا زمانى که خدا 

توفیق عنایت فرمود که براى زیارت عتبات 

موفق بشوم وقتى به نجف اشرف وارد شدم سید 

اى عنوان شد دیدم سید را ملاقات کردم مساله

عمیقى از دانشهاست بحرالعلوم دریاى مواج و 

 پرسیدم : آقا ما که با هم بودیم شما 

 

 



  64 

کردید این مرتبه را نداشتید و از من استفاده مى

بینم سید فرمود : میرزا حال شما را مانند دریا مى

گویم تا من این از اسرار است که به تو مى

ام به کسى نگو و کتمان بدار من قبول کردم زنده

ین طور نباشم و حال آنکه آنگاه فرمود : چگونه ا

آقایم )حجة بن الحسن عج ( مرا شبى در مسجد 

 1د.کوفه به سینه مبارک خود چسبان

 

 

 

 

                                                             

 قصص العلماء . 1
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 ابن فهد حلی

احمد بن محمد بن فهد اسدى حلى معروف به  

، فقیه، محدث و عارف کامل قرن «ابن فهد حلی»

 دنیا به قمری هجرى 757 سال در نهم هجرى

.آمد  

ن علماى امامیه در قرن هشتم و او یکی از بزرگا

 کمالات جامع و رفتنهم هجرى به شمار می

و دربردارنده معارف  عمل علم، باطنى، ظاهرى،

 .عقلى و نقلى بود
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ابن فهد حلی، غیر از علامه حلی )حسن بن 

یوسف حلی( و محقق حلی )جعفر بن حسن حلی( 

است و نباید با این دو عالم بزرگوار اشتباه گرفته 

 .شود

بهترین معرف مقامات باطنى او، آثار و تألیفات 

باقى مانده از اوست که حکایت از مقامات باطنى 

کندو معنوى آن عالم ربانی مى . 

در علوم مختلف از جمله فقه و « ابن فهد»گر چه 

ها تألیفاتى دارد، اما نام او تاریخ و کلام و غیر این

کننده عرفان و سیر و سلوک و زهد و تداعى

این صفات شهرت دارداست و بیشتر به تقو . 

  

  

ابن فهد حلی»درباره  کلام بزرگان * » 
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الله سید محمدباقر خوانساریآیت  

الله خوانساری صاحب روضات الجنات آیت

عالم عارف پر از اسرار، کاشف اسرار »نویسد: مى

فضائل، جمال الدین ابوالعباس احمد بن شمس 

در اثر شهرت و الدین محمد بن فهد اسدى حلى، 

نیاز از توصیف و تعریف است. وى اعتبار، بى

جامع معقول و منقول، فروع و اصول ظاهرى و 

باطنى و علم و عمل است. او از شاگردان شهید 

 .«...اول و فخر المحققین است

 علامه میرزا علی آقا قاضی

استاد عرفان علامه  -علامه میرزا على آقا قاضى 

 اشدرباره –ر از بزرگان طباطبائى و بسیارى دیگ

 تاریخ طول در نفر سه: است فرموده چنین

 سید: اندرسیده «توحید در تمکن» مقام به عارفان
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 مهدى سید و حلى فهد بن احمد طاووس، بن

 .بحرالعلوم

 علامه سید محمدحسین طباطبایی

نویسد: مرحوم استاد ما زاده آملی میعلامه حسن

بائى، مرحوم علامه حاج سید محمد حسین طباط

فهد صاحب عدّة الداعى و  سید بحر العلوم و ابن

سید بن طاووس صاحب اقبال را از کمّل 

فرمود: اینها کامل بودنددانست و مىمى . 

  علامه حسن زاده آملی

های همچنین علامه حسن زاده آملی درباره کتاب

السلام، ترتیب درسی دعا و اذکار اهل بیت علیهم

های علمیه ارائه داده است وزهو کلاسیک برای ح

 .که یکی از آنها کتاب ابن فهد حلی است
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نویسد: باره میزاده آملی در اینالله حسنآیت

هاى علمیه، صحف ادعیه و امید آنکه در حوزه

اذکار که از ائمه اطهار ما صادر شده است و 

بیانگر مقامات و مدارج و معارج انسان است از 

یرند، و در محضر متون کتب درسى قرار گ

کسانى که زبان فهم و اهل دعا و سیر و سلوکند 

اند و راه نمایند، درس خوانده شوند. یافتهو راه

، و «مفتاح الفلاح شیخ بهائى»مثلا به ترتیب اول 

، و بعد از آن «فهد عدة الداعی ابن»پس از آن 

اقبال سید »، و سپس «قوت القلوب ابو طالب مکى»

خر انجیل اهل بیت و زبور آل ؛ و در آ«بن طاوس

، در عداد کتب «صحیفه سجادیه»محمد )ص( 

درسى درآیند که نقش خوبى در احیاى معارف 

 .اصیل اسلامى است

 میرزا حسین نوری
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نویسد: میرزا حسین نورى درباره ابن فهد مى

صاحب مقامات عالى در میدان علم و عمل و 

اى که در کمتر دارنده خصال روحى و باطنى

شود، جمال الدین احمد بن فهد سانى یافت مىان

 ... حلى

 محقق تستری

اش فرموده است: شیخ با محقق تسترى درباره

افتخار جلیل، یگانه کامل، نیک بختى که روشنایى 

مسلمین و راهنمایى مومنین بود، عالمى که 

هاى پیشواى به وحدت رسیدگان و دلیر عرصه

لگوى عابدان مناظره با مخالفین و دشمنان بود. ا

ها، و نادره عارفان و زاهدان، پدر فضایل و نیکی

جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلى قدس 

 ...الله روحه
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 آیت الله جوادی آملی

نویسد: بعد از ائمه)ع( آیت الله جوادی آملی می

کنند خیلى فاصله دارد تا وقتى علما را بررسى مى

نوبت به صاحب جواهر و شیخ مرتضى 

هـا برسد آنچه که در صف مقدم دیده ـارىانـص

شود سید بحرالعلوم است، ابن طاوس است، مى

ابن فهد حلى است. اینها کسانى هستند که 

ایم. اینها اند ما شب قدر را شناختهمدعى

اند که بزرگان فقهاى ما روى عظمت اینها کسانى

اند. وقتى شیخ مرتضى انصارى اعلى صحه گذاشته

هاى اینگونه از ـشریف درباره عظمتالله مقامه ال

گذارند آنگاه نوبت به دیگران که علما صحه مى

رسد یـقـیـنا باید با خضوع بیشترى سخن مى

 .بگویند
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هاى صدر اول آسمان این چند نفر جزو ستاره

فقاهتند: سـید بحرالعلوم، ابن طاووس، ابن فهد. 

اینها که ارتباط تنگاتنگى با ولى عصر ارواحنا 

شوند ه دارند، به حضور حضرت مشرف مىفدا

شنوند، پیام حضرت را سخنان حضرت را مى

هاى خاص کنند آنها یک راهبراى مردم نقل مى

 ...دارند

 مناظره با اهل سنت *

« در مناظره و بحث، تبحر و توانایى « ابن فهد

ویژه داشت و با برخى از اهل سنت به ویژه 

وگوها و درباره مسئله امامت و رهبرى گفت

مناظراتی انجام داد و بر بسیاری از علماى 

 .مذاهب اهل سنت غلبه یافت
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« اى که با حضور حاکم عراق در مناظره« ابن فهد

و دانشمندان هم مذهب او تشکیل شده بود 

تمامى ادله آنان را رد کرده و حقانیت تشیع را به 

 .اثبات رساند

حاکم عراق هم که تحت تأثیر براهین محکم 

قرار گرفته بود مذهب خویش را تغییر « ن فهداب»

داد و به جمع دوستداران اهل بیت پیامبر صلى 

الله علیهم اجمعین پیوست و خطبه خویش را به 

السلام و اولاد پاک و نام امیرالمؤمنین علی علیه

معصومش انشاء کرد و در زمره شیعیان مولا 

السلام درآمدعلیه امیر المؤمنین علی . 

انداقعه را چنین گفتهاین و : 

 حله کامل شیخ که حالى در قمری  840در سال 

 طرف از بود گذاشته سر پشت را بهار  84
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 با مناظره براى اسپند میرزا بغداد حکمران

شد دعوت بغداد به سنت اهل علماى . 

اسپند میرزا پسر قرایوسف از امراى سلطان 

محمد جلایر بود. او و پدرش دوازده سال بر 

د و اطراف آن حکومت کردند. اسپند میرزا بغدا

به حکومت بغداد رسید و در زمان  836در سال 

اش انجام این مناظره چهار سال از ایام زمامدارى

گذشته بود. مجلس مناظره بر پاشد و ابن فهد و 

عالمان شیعى در یک طرف و بزرگان اهل سنت 

ها به در طرف دیگر به بحث نشستند. این مناظره

رفت و ابن فهد حلى توانست حقانیت تشیع  پایان

را به اثبات برساند. بدین ترتیب اسپند میرزا 

حاکم بغداد مذهب شیعه را اختیار کرده، سکه به 

نام دوازه امام زد و مذهب شیعه را مذهب رسمى 

اش قرار دادحوزه حکمرانى . 
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 کراماتی از ابن فهد حلی *

ابن فهد« روزى در باغ بود که شخصى یهودى »

وارد شد و گفت: شما مىگویید پیغمبرتان گفته 

عالمان امت من از انبیاى بنىاسرائیل برترند؟ 

احمد بن فهد جواب داد. آرى! یهودى گفت: 

نشانه این ادعا چیست؟ موساى کلیم، عصا را 

 .اژدها مىکرد

در این حال »ابن فهد« نیز بیلى که در دست 

داشت به زمین انداخت و بىدرنگ مارى مهیب 

شد! سپس آن را گرفته دوباره به شکل بیل 

درآمد. یهودى گفت: شما از این نظر در رتبه 

آنان هستید )نه برتر از آنان(، ابن فهد گفت: 

براى موسى چنین خطاب آمد: »لاتخف« یعنی 

 .نترس! ولى ما نترسیده، آن را مىگیریم
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اند که یکى از علما در خواب چنان دید نقل کرده

ى با شکوه بر پاشده و همه عالمان که مجلس

حضور ندارد. « ابن فهد»اند ولى شیعه در آن جمع

پرسد پس ابن فهد کجاست؟ در عالم خواب مى

گویند او در مجلس انبیا مقام گزیده استمى ! 

ابن »آن عالم بزرگ مدتى بعد پس از دیدار با 

کند. آنگاه خوابش را براى وى تعریف مى« فهد

نشین محفل اید که خلوته کردهپرسد: شما چمى

اید؟ انس گشته و در مجلس پیامبران جاى گرفته

گوید: آنچه مرا بدان مقام رهنمون مى« ابن فهد»

شد این بود که فقیر بودم و پولى نداشتم تا به آن 

صدقه داده، نیازمندى را دست گیرم. از همین رو 

مقام و آبرویم را صدقه دادم و از موقعیت 

مند را دستگیرى کردمخویش نیاز . 
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ابن فهد»استادان  * » 

ها در مکتب استادان خود علم احمد بن فهد، سال

و معرفت اندوخت و خود را به زیور صلاح و ادب 

آراست. استادان او در این مدت عبارت بودند 

 :از

 علی بن محمد بن خازن حایری .1

شیخ احمد بن متوج بحرانی که عالمی بزرگ  .2

و مفسر و شاعر بوده استو عارفی کامل  . 

ضیاء الدین ابوالحسن علی بن محمد بن مکی  .3

 فرزند شهید اول

 علی بن یوسف بن عبدالجلیل نیلی .4
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بهاء الدین علی بن عبدالکریم بن عبدالحمید  .5

نسابه که از بزرگترین استادان ابن فهد 

اند. وی شاعر و عالمی عامل و صاحب شمرده

بوده استمقامات معنوی و کرامات  . 

 سید جمال الدین بن اعرج حسینی .6

 .فاضل مقداد که از متکلمان بزرگ شیعه است .7

 جلال الدین عبدالله بن شرف شاه .8

حسن بن ابی الحسن دیلمی که عارفی بلند  .9

مرتبه و از محدثان والا مقام امامیه بوده است و 

اند است. گفته« ارشاد القلوب»مشهورترین اثر او 

فقه و حدیث و عرفان و سیره نگاری نیز از او در 

 .مردان سرشناس شیعه بوده است

 .نظام الدین علی بن عبدالحمید نیلی .10
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ابن فهد»شاگردان  * » 

« آمد از بزرگان حوزه حله به شمار می« ابن فهد

حلقه تدریس داشته و « زعیه»و در مدرسه 

 :شاگردانی تربیت کرده است. از جمله

که از « مسائل ابن طی»تاب ابن طی مؤلف ک .1

آید که وی بیشتر شرح حال او چنین به دست می

به موجب فزونی معرفت آن بزرگ، شیفته و در 

 .خدمت ابن فهد بوده است

ابن عشره: فقیهی وارسته بوده که از حالات  .2

اند. او در پایان عمر برای روحی او بسیار نوشته

ان خود قبری فراهم آورد و پس از فوت در هم

 .قبر دفن شد

 احمد بن محمد بحرانی .3
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 ابن راشد قطیفی .4

 شیخ شمس الدین محمد حولانی عاملی .5

 ظهیر الدین بن علی عینائی عاملی .6

 شیخ عبدالسمیع بن فیاض اسدی .7

علی بن هلال جزائری که از بزرگترین  .8

 .استادان محقق ثانی بوده است

 علی بن فضل بن هیکل .9

ن فلاح موسوی حویزیسید محمد ب .10  

 سید محمد نوربخش .11

 شیخ مفلح بن حسن صیمری .12
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عزالدین حسن بن احمد بن فضل مارونی  .13

 عاملی

شمس الدین بن عزالدین بن ابی القاسم  .14

 .الحسینی

ابن فهد»تألیفات  * »  

 آداب الداعی .1

استخراج الحوادث و بعض الوقایع المستقبلة  .2

السلام فیما أنشأه فی نین علیهمن کلام أمیر المؤم

 .صفین بعد شهادة عمار بن یاسر

« در این کتاب، برخى از اسرار علوم « ابن فهد

غریبه مانند خروج چنگیز و پدید آمدن اسماعیل 

صفوى از کلمات معجزه آمیز امام على 

السلام استنباط و استخراج شده استعلیه . 
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 اسرار نماز .3

مالسلاتاریخ ائمه علیهم .4  

 التحریر؛ در فقه .5

التحصین فی صفات العارفین من العزلة و  .6

الخمول بالأسانید المتلقاة عن آل الرسول 

السلامعلیهم  

ترجمه الصلاة؛ در بیان معانى، اقوال، افعال و  .7

 فوائد نماز

 تعیین ساعات اللیل و تشخیصها بمنازل القمر . 8

ب، از ؛ این کتاعدة الداعی و نجاح الساعی .9

های معروف است که درباره مباحث ان، کتاب

 .سخن خواهیم گفت
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 مصباح المبتدی و هدایة المهتدی .10

 المقتصر فی شرح إرشاد الأذهان .11

 الموجز الهادی .12

 المهذب البارع فی شرح المختصر النافع .13

هاى الموجز الحاوی .... و کتب و رساله .14

 .دیگر

از چه مطالبی « لداعیعدة ا»کتاب معروف  *

کندبحث می  

« خود را این چنین « عدة الداعی»کتاب « ابن فهد

 :تقسیم کرده

مقدمه: درباره تعریف دعا و ترغیب به آن  .1

است. مقدمه که مختصر است بیشتر عنایت به 
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دارد که هر کس حدیثى در « من بلغ»ذکر اخبار 

استحباب چیزى بشنود و به آن عمل کند ثواب 

و آله علیه الله  برد، اگر چه پیامبر صلىىآن را م

 .آن را نگفته باشد

باب اول، درباره ترغیب بر دعا است از راه  .2

عقل و نقل: در این باب ابتدا دلیلى عقلى بر لزوم 

دعا کردن بنده آورده، پس از آن روایات پیامبر 

السلام را و سلم و ائمه علیهم و آلهعلیه الله صلى 

رده است. همچنین آیات قرآن را آورده و ذکر ک

 .بر آنها استدلال نموده است

مؤلف در بین مطالب، اشکالات متعددى که 

ممکن است به ذهن انسان خطور کند را مطرح 

هاى کاملى داده استکرده و به آنها جواب . 
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ابن »باب دوم، درباره اسباب اجابت دعاست:  .3

را مطرح  در این قسمت، هفت عامل اساسى« فهد

کرده از جمله خود دعا، وقت دعا و... سپس 

پیرامون هر یک، روایات مربوطه را ذکر کرده 

 .است

باب سوم، درباره دعا کننده است: این باب  .4

در دو بخش مرتب شده: اول، آنها که دعایشان 

شود. دوم، آنها که دعایشان مستجاب مى

شودمستجاب نمى . 

ت دعاست، شامل: باب چهارم، درباره کیفی .5

مقدمات دعا، مانند طهارت و استقبال قبله و...و 

آداب مقارن دعا مانند تکرار و مخفى کردن دعا 

و گروهى دعا کردن و ... و آداب بعد از دعا، 

مانند همیشگى بودن دعا و کشیدن دست به 
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صورت و صلوات فرستادن و ترک گناهان بعد از 

 ... دعا و

بحثى در ریا و عجب با همچنین به عنوان خاتمه، 

السلام در استفاده از روایات معصومین علیهم

پایان این باب آمده که بسیار سودمند است و 

شودشامل معناى آنها، خطرات، راه علاج و...مى . 

باب پنجم، درباره ذکر است: ابن فهد  .6

فرماید: حال که فضل و اهمیت دعا بیان شد، مى

زیرا ذکر، تمام  آوریم؛بحثى پیرامون ذکر مى

شود و همان فوائد دعا را دارد و قائم مقام آن مى

کند، ذکر نیز طور که دعا رفع بلا و جلب نفع مى

 .همین خصوصیات را دارا است
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شرایط و آداب ذکر و « ابن فهد»در این باب، 

انواع آن را بیان کرده و ادعیه مخصوص به 

 .اوقات خاص را آورده است

ابن »ه تلاوت قرآن است: باب ششم، دربار .7

فرماید: تلاوت قرآن قائم مقام دعا و مى« فهد

ذکر است و تمام فواید آنها را دارد و علاوه بر 

آنها، چندین مطلب به عنوان برترى قرآن بر دعا 

و ذکر، بیان کرده است. در پایان این باب نیز، 

 .فوایدى از آیات و سور قرآن ذکر کرده است

د حلى، در خاتمه، اسماء الله ، ابن فهخاتمه .8

علیه الله الحسنى را با ذکر روایتى از پیامبر صلى 

اسم  99و آله بیان کرده، پس از آن هر یک از 

الهى را توضیح مختصری داده و در پایان نکته 
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ظریفى در مورد تکثّر اسماء الهى و یگانه بودن 

 .خداوند و وجه جمع این دو بیان نموده است

به فارسی هم ترجمه  شریف، بارهااین کتاب 

« آیین بندگی»ها به نام شده است. یکی از ترجمه

 .است

ابن فهد حلی وفات *  

پس از یک عمر پر  -سره قدس -ابن فهد حلى 

برکت و سرشار از تلاش خستگى ناپذیر در راه 

معشوق و معبود و سیر و سیاحت روحى، در سال 

 در گىسال 84 سن حدود  هجرى قمری، در 841

 قبر. شتافت معشوق دیدار به معلى، کربلاى

 هم کراماتی و شده واقع گاهخیمه کنار شریفش

 .از او نقل شده است
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آرامگاه آن مرد نامى از همان ابتدا مورد توجه 

اند آقا سید على مؤمنان و عالمان بود. نقل کرده

مؤلف کتاب  -طباطبایى از بزرگان علمای شیعه 

زیارت قبر او مداومت داشته  بر -ریاض المسائل 

 شریف مرقد ، عام و خاص به زیارت آناست. اکنون نیز

روندمی .  
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 ملاحسینقلی همدانی

 عنایت امام حسین )ع( به پدر آخوند و تولد حسینقلی همدانی

علی چوپان بود که بعد به آخوند همدانی فرزند رمضان

 .شغل پینه دوزی )کفاشی( روی آورد

علی از داشتن فرزند محروم زندگی، رمضاندر اوایل 

السلام ـ بود تا این که توفیق زیارت امام حسین ـ علیه

علی در کنار بارگاه ملکوتی برای او حاصل شد. رمضان

السلام ـ نذر کرد که اگر خداوند امام حسین ـ علیه
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متعال فرزند پسری به او عنایت کند، نامش را در زمره 

کند و او را برای ترویج مذهب غلامان آن حضرت ثبت 

 .جعفری تربیت کند

پس از مراجعت از کربلا، دعای او به هدف اجابت 

رسید و نذرش مقبول درگاه خداوندی قرار گرفت. 

خداوند متعال به او دو فرزند پسر عنایت کرد که اولی 

السلام ـ( و فرزند را حسینقلی )نوکر امام حسین ـ علیه

 .دوم را کریم قلی نامید

 

هجری در همدان  ۱۲۳۹ملاحسینقلی همدانی در 

 را دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی

 برای سپس و رساند پایان به خود زادگاه در

 را سطح دروس و رفت تهران به تحصیلات ادامه

 مدرسه در و آموخته تهران علمیه حوزه در

 عبدالحسین شیخ الله آیت درس در مروی
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 از بعد. کرد شرکت ( نالعراقی شیخ) طهرانی

 به علاقه و عشق تهران، در ساله چند اقامت

 کشاند سبزوار شهر به را او عقلی علوم و حکمت

 هادی ملا حاج نزد را حکمت شهر این در و

.فراگرفت سبزواری  

او در مکتب فیلسوف بزرگ و پرآوازه ایرانی، ملاهادی 

سبزواری شرکت کرد و از خرمن پرفیض آن حکیم 

ره بردعارف به . 

البته به قول استاد مطهری، بیشتر از آنکه آخوند باید 

افتخار کند که شاگرد حکیم سبزواری بود، حکیم 

سبزواری باید افتخار کند که شاگردی مانند آخوند ملا 

 .حسینقلی همدانی داشت

استاد شهید مرتضی مطهری )ره( در این زمینه 

م بزرگترین حسنه حکیم سبزواری، مرحو»گوید: می

حکیم ربانی، عارف کامل الهی، فقیه نامدار، آخوند ملا 
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حسینقلی همدانی درجزینی ـ قدس سره ـ است. این 

مرد بزرگ و بزرگوار که فرزند یک چوپان پاک 

سرشت بود، برای ادامه تحصیل از همدان به تهران 

آمد. جاذبه معنوی حکیم سبزواری او را به سبزوار 

دانم، در اری را فعلاً نمیکشانید. مدتی که تاریخ و مقد

 .... حوزه آن حکیم شرکت کرد

اگر همه شاگردان حوزه حکیم سبزواری به حضور وی 

کنند، حوزه حکیم به حضور در حوزه او افتخار می

 «.چنین مردی مفتخر است

آخوند ملا حسینقلی همدانی برای ادامه تحصیلات به 

نجف اشرف مشرف شد و به حلقه درس شیخ مرتضی 

نصاری )ره( پیوستا . 

او در مکتب شیخ انصاری به آن پایه از مقام فقهی 

قلمداد کردند. « اکابر فقهاء شیعه»رسید که او را از 

آخوند همدانی بعد از ارتحال شیخ انصاری، به تدریس 
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ز درس خارج فقه و اصول پرداخت و برخی ا

اندشاگردانش مباحث فقهی وی را تقریر کرده . 

 حسینقلی همدانی با سید علی آشنایی آخوند ملا

 شوشتری )سر سلسله عرفای معاصر(

آخوند ملا حسینقلی همدانی علاوه بر تحصیل فقه و 

اصول و علوم رایج حوزه، به تهذیب نفس و کسب 

کمالات معنوی پرداخت و در درس آقا سید علی 

شوشتری که بزرگترین مربی اخلاق و عرفان آن عصر 

شاگردان خصوصی آن بود، شرکت کرد و در زمره 

 .بزرگوار محسوب شد

طریقه آشنایی آخوند ملا حسینقلی همدانی با آقا سید 

 :علی شوشتری از زبان آخوند چنین است

مدتی بود که در نجف اشرف به درس شیخ انصاری »

شدیم، تا این که روزی متوجه شدم که شیخ حاضر می

همواره روزهای چهارشنبه به منزل آقا سید علی 



  95 

رود، من نیز روزی بدانجا رفتم و شیخ را تری میشوش

دیدم که چون شاگردان نشسته و سید هم بر مسند 

 .استادی جای گرفته بود

با خود گفتم که من نیز باید همیشه به این درس حاضر 

شوم. چون برخاستم. سید رو به من کرد و گفت: اگر 

خواستی تو نیز بیا و از آن روز به بعد پیوسته به 

ها بردمرش شرفیات شده و بهرهحضو .» 

علاقه استاد بزرگ عرفان، سید علی شوشتری به 

مدرسه سلیمیه به آخوند چنان بود که وقتی آخوند در 

شود، صد تومان به مرض صعب العلاجی دچار می

دهد که او را درمان کند. در آن پزشک حاذقی می

تر کسی در نجف به صد تومان زمان ثروت کم

رسیدمی . 

آخوند ملا حسینقلی همدانی با راهنمایی این استاد 

عارف، توانست بعد از رحلت شیخ انصاری، مشغول 

های مشتاق و دلهای آماده شودتربیت جان . 
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 شیخ به توان می همدانی اساتید دیگر از 

 سید و انصاری مرتضی شیخ طهرانی، عبدالحسین

د. آیت الله خامنه ای کر اشاره را شوشتری علی

می  دیدار جمعی از روحانیون استان همدان در

 همدانی ملاحسینقلی آخوند مرحوم فرمایند:

 متشرعیِ عرفان سلوکیِ جریان که بود شخصی

. جوشیده شوشتری علی سید از ناب خالصِ

 استادِ که معروف شوشتریِ سیدعلی آقا مرحوم

ش فقیه خود و بود بزرگان از خیلی استاد و میرزا

انست یک شخص را تربیت بزرگواری بود، تو

کند و او آخوند ملاحسینقلی همدانی بود که این 

 .سلسله را به راه انداخته است

 تلاش برای تربیت انسان های صالح
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 توصیه مهم و مؤثر سید علی شوشتری به آخوند

آخوند ملا حسینقلی همدانی پس از رحلت شیخ 

انصاری، تصمیم جدی گرفته بود که تدریس خارج فقه 

ول را به صورت گسترده و همگانی آغاز کند و و اص

برای همین منظور به تنظیم و تکمیل تقریرات درس 

شیخ همت گماشت، امّا تدبیر الهی سرنوشت دیگری 

 .برای او رقم زده بود

ای از طرف استادش، سید علی در همان ایام، نامه

شوشتری به او رسید که او را از تدریس فقه و اصول به 

ده و همگانی بازداشت. استادش به او صورت گستر

هایش را بر ایجاد توصیه نمود که محور اصلی فعالیت

 .مکتب اخلاق و عرفان قرار دهد

بر این اساس، آخوند ملا حسینقلی همدانی توصیه 

 .استاد را پذیرفت و تربیت نفوس مستعد را آغاز نمود
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او با گردآوردن عالمانی مجاهد و مؤمنان مخلص، 

ربیت و تهذیب اخلاق آنها شد و توانست مشغول ت

عارفان بزرگی را پرورش دهد که جزو افتخارات تشیع 

آیندبه شمار می . 

حوزه پر برکت عارف بزرگ آخوند ملا حسینقلی 

سال دوام یافت، آن چنان پربار  30همدانی که حدود 

بود که امروزه بعد از گذشت یک قرن از رحلت آن 

برکات معنوی مکتب تربیتی عارف کامل، شاهد آثار و 

 .او هستیم

 حال و هوای درس آخوند ملا حسینقلی همدانی

آن عارف بزرگ، گاهی در اثنای درس از بیم آنکه 

سخنان علمی و لذت تدریس او را از یاد یار و فیض 

حضور باز دارد و از مبدأ هستی غافل سازد، لحظاتی را 

گذرانیدبه سکوت می . 
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انش آن چنان تحت تأثیر به هنگام تدریس، شاگرد

بردند گرفتند که خویش را از یاد میسخنان او قرار می

شدندها محو روحانیت کلام استاد میو ساعت . 

مرحوم آقا سید علی »کند: علامه طباطبایی )ره( نقل می

فرمود: در ایام تشرفم به نجف اشرف، روزی قاضی می

خویش در معبری فردی را دیدم که کنترل کافی بر 

نداشت. از یکی پرسیدم: آیا این مرد اختلال فکر و 

حواس دارد؟ در پاسخ گفت: خیر، او هم اکنون از 

جلسه درس اخلاق آخوند ملا حسینقلی همدانی 

خودی که در او مشاهده برخاسته است و این از خود بی

شود، تأثیر کلام و تصرف روحی آن جناب استمی .» 

امات آخوند همدانی استولیّ خدا از کر 300تربیت   

یکی از مهمترین کرامات آخوند ملا حسینقلی همدانی 

توفیق کم نظیریش در تربیت شاگرد بود به طوری که 

 آیت مانند بزرگانی –اند سیصد تن از اولیاء الله گفته

 بهاری محمد شیخ تبریزی، ملکی آقا جواد میرزا الله
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 علی یدس عرفان استاد که کربلایی احمد سید همدانی،

در محضر انوار او تربیت شدند. )برخی  -قاضی بود  آقا

اند این سیصد نفر، شاگرد و شاگرد شاگرد گفته

 هستند(

شیخ آقا بزرگ تهرانی که دو سال بعد از رحلت آخوند 

همدانی وارد عراق شد، در مورد شعاع وسعت حوزه 

او »نویسد: اخلاقی آخوند ملاحسینقلی همدانی می

رورش داد که ستارگان زینت بخش شاگردانی پ

شود. من هر چند آسمان علم و فضیلت شمرده می

محضر او را درک نکردم و تشرف به حضورش نصیبم 

نشد، ولی عده زیادی از شاگردانی که شب و روز با او 

بودند و به سعادت ابدی نائل شدند، را درک کردم. 

 های این زندگی پاک کردهآخوند آنها را از آلودگی

بود. آنها علم را با عمل آمیخته بودند و من اثر تربیت 

نیکوی او را به صورت روشن در چهره آنها دیدم. او 

حق بزرگی بر بیشتر علمای طبقه بعد از خود، از 

ام داردکسانی که من دیده .» 
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چهره های بسیار درخشانی در مکتب همدانی 

تحت تعلیم قرار گرفتند و به موفقیت ها و 

بلند مرتبه ای دست یافتند. شیخ آقا  جایگاه

بزرگ تهرانی در خصوص شعاع وسعت حوزه 

نویسد: او اخلاقی آخوند ملا حسینقلی همدانی می

شاگردانی پرورش داد که ستارگان زینت بخش 

شود. من هر آسمان علم و فضیلت شمرده می

چند محضر او را درک نکردم و تشرف به 

از  حضورش نصیبم نشد اما عده زیادی

شاگردانی را که شب و روز با او بودند و به 

سعادت ابدی نائل شدند، درک کردم. آخوند آن 

های این زندگی پاک کرده بود. ها را از آلودگی

آن ها علم را با عمل آمیخته بودند و من اثر 

تربیت نیکوی او را به صورت روشن در چهره 
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آن ها دیدم. او حق بزرگی بر بیشتر علمای طبقه 

دارد عد از خودب . 

 شاگردان آخوند همدانی

 :برخی از شاگردان آخوند عبارتند از

هـ.ق( او از  1325شیخ محمد بهاری همدانی )متوفا: -1

 .اصحاب خاص آخوند ملا حسینقلی همدانی بود

گوید: ما پیوسته در خدمت سید احمد کربلایی می

مرحوم آیت الحق، آخوند ملا حسینقلی بودیم و آخوند 

ر صد برای ما بود، ولی همین که آقای شیخ محمد صد د

 .بهاری با آخوند آشنا گردید، آخوند را از ما ربود

 1343آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی )متوفا: -2

هـ.ق(: او از استادان علم عرفان و از مربیان بزرگ سیر 

شودو سلوک محسوب می . 
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مام خمینی مرحوم ملکی تبریزی استاد اخلاق و عرفان ا

ورزید )ره( بود. امام خمینی آن چنان به او ارادت می

که هنگام بازگشت از پاریس به ایران، در قم به 

قبرستان شیخان رفته و با کمال تواضع با تحت الحنک 

عمامه خویش ـ با آن که همیشه دستمال همراه داشت 

ـ غبار سنگ قبر استاد را زدود و به قرائت فاتحه و 

ن پرداختتلاوت قرآ . 

هـ.ق(: او  1332سید احمد کربلایی طهرانی )متوفا: -3

از بزرگان اهل عرفان است و شاگردان مهمی در این 

رشته تربیت کرده است که علامه آقا سید علی قاضی، 

ترین استاد عرفان در عصر ما یکی از معروف

ترین تربیت یافتگان مکتب اوستبرجسته . 

از ملازمان آخوند بود و  سید محمد سعید حبوبی. او-4

سروددر ادبیات بسیار مهارت داشت و شعر نیز می . 

این عارف سالک علاوه بر سیرو سلوک معنوی، در 

مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان حضور فعال داشت 
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عراق، تحت رهبری شیخ محمد تقی  1920و در انقلاب 

شیرازی لباس رزم پوشید و در جبهه جنگ حاضر شد 

ها آفریدهو حماس . 

سید عبدالحسین موسوی لاری. او از مبارزان -5

رفتسرسخت علیه استعمار انگلیس به شمار می . 

سید جمال الدین اسدآبادی-6  

سید جمال در نجف از محضر »نویسد: استاد مطهری می

حکیم متأله، فیلسوف عالیقدر و عارف بزرگ آخوند 

مند شده ملا حسینقلی همدانی درجزینی شوندی بهره

است. سید جمال در حضور او با علوم عقلی و مسائل 

معنوی و عوامل عرفانی آشنا شده است. این بنده از 

وقتی که به این نکته در زندگی سید پی بردم، 

شخصیت سید در نظرم بُعد دیگر و اهمیت دیگری 

 «.پیدا کرد
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سید حسن صدر الدین عاملی، نویسنده تکمله امل -7

 .الآمل

مد باقر نجم آبادیشیخ مح-8 . 

 .آقا سید کمال دولت آبادی .9

 .سید علی همدانی .10

 .سید ابوالقاسم اصفهانی )داماد آخوند( .11

 .سید محمد تقی اصفهانی .12

 .شیخ آقا رضا تبریزی .13

 .حاج شیخ علی قمی .14

 .سید محمد تقی شاه عبدالعظیمی .15

 .سید محمود طالقانی نجفی .16

ره عاملیشیخ موسی شرا .17 . 
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 .سید عبدالغفار مازندرانی .18

 .شیخ باقر قاموسی نجفی .19

 .شیخ علی، فرزند آخوند .20

 .سید محسن امین عاملی، نویسنده اعیان الشیعه .21

 .سید مهدی حکیم نجفی .22

 .میرزا باقر قاضی طباطبایی .23

 .حاج میرزا ابوالقاسم معین الغرباء .24

، نویسنده رساله راز منصور علی کیوان قزوینی .25

 .گشا

 .سید مرتضی کشمیری .26

 .غلامحسین رشتی .27

 .حاج علی محمد نجف آبادی .28
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 .آقا سید علی عرب .29

  نفوذ کلام و تاثیر نفس عجیب آخوند

تأثیر کلام و نفس آخوند چنان بود که با یک سخن، 

داد. او در مخاطب خویش را تحت تأثیر قرار می

و سلوک در طریق الهی، دارای پیمودن راه حقیقت 

عزمی راسخ و همتی والا بود. به همین جهت، کلام و 

ساختای را متأثر مینگاهش هر شنونده و بیننده . 

نویسد: آیت الله نجابت شیرازی در شرح گلشن راز می

آقا شیخ مجتبی لنکرانی یک زمانی برای بنده نقل » 

آن دو  کرد که شیخ علی قمی با پدر من همدرس بود.

شدند. یعنی های حوزه نجف محسوب میپوشاز خوش

پوشیدند. چون درسشان ها میها را اینبهترین لباس

هم خیلی خوب بود، در حوزه نجف مشارالیه بودند که 

فهمند. به هیچ کس هم اعتنایی درس را خوب می

کردند. یک روز آخوند ملا حسینقلی ـ رضوان الله نمی
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ر صحن نشسته بود. در این اثنا، آقا شیخ تعالی علیه ـ د

شودعلی قمی از در قبله وارد حرم می . 

افتد، شیخ چشم مبارک آخوند ملا حسینقلی به او می

آید پهلوی آقا. آخوند دود تا میعلی به سر می

کند. چه ملاحسینقلی یک دقیقه در گوش او صحبت می

داند: دیگران هم نفهمیدندگفت؟ خدا می . 

رود. با فاصله گردد مییخ علی قمی عقب عقب بر میش

کند، توی درس هایش را عوض میاندکی، تمام لباس

زند به دهنش، یعنی این لذت سخن گفتن هم قفل می

های پاک و در درس از سرش پریده بود، لذت لباس

قیمت از سرش پریده بود، تا آخر پاکیزه و گران

هایش کرباس ام لباسدیدیم، تمعمرش که او را می

 .بود

چو خورشید جهان بنمایدت چهر نماند نور ناهید و مه 

 «و مهر
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 ماجرای اشعار ناقوسیه

آخوند ملا حسینقلی همدانی در یکی از سفرهای خود، 

رفتبا جمعی از شاگردان به عتبات عالیات می . 

ای رسیدند که جمعی از اهل در بین راه، به قهوه خانه

خواندند و پایکوبی آن جا میهوی و هوس در 

کردندمی . 

آخوند به شاگردانش فرمود: یکی برود و آنان را نهی 

 .از منکر کند

بعضی از شاگردان گفتند: اینها به نهی از منکر توجه 

 .نخواهند کرد

روم. وقتی که نزدیک شد، به فرمود: من خودم می

 فرمایید من هم بخوانم، شمارئیسشان گفت: اجازه می

بنوازید؟ رئیس گفت: مگر شما بلدی بخوانی؟ فرمود: 

 .بلی. گفت: بخوان
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آخوند شروع به خواندن اشعار ناقوسیه حضرت امیر 

 .مؤمنان ـ علیه السلام ـ کرد

 لا اله الا الله / حقا حقا صدقا صدقا

 ان الدنیا قد غرتنا / واشتغلتنا و استهوتنا

دقایابن الدنیا مهلا مهلا / یابن الدنیا دقا   ... 

های زودگذر دنیوی، وقتی آن جمع سرمست از لذت

این اشعار را از زبان کیمیا اثر آن عارف هدایتگر 

 .شنیدند به گریه در آمده و به دست ایشان توبه کردند

گوید: وقتی که ما از آن جا دور یکی از شاگردان می

رسیدشدیم، هنوز صدای گریه آنها به گوش میمی . 

نی عبد فراّرماجرای شنید  

عبد فراّر از اراذل و اوباس نجف اشرف بود که مردم او 

کردند تا از آزار و اذیت او در را در ظاهر، احترام می

 .امان بمانند
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کرد یا این فرد شرور اگر میل به چیزی پیدا می

توانست او را از شد، کسی نمیدوستدار مالی می

اش باز داردیابی به خواستهدست . 

ردم نجف از دست او در آزار بودند. در یکی از م

ها که آخوند ملاحسینقلی همدانی از زیارت شب

گشت، عبد فراّر در السلام ـ باز میحضرت امیر ـ علیه

 .مسیر راه او ایستاده بود

عارف همدانی بدون هیچ توجهی از کنار او گذشت. 

توجهی آخوند بر عبد فراّر سخت گران آمداین بی . 

ای خود حرکت کرد تا این شیخ پیر را تنبیه کند. از ج

ادبانه گفت: دوید و راه را بر او سد کرد و با لحنی بی

 !هی! آشیخ! چرا به من سلام نکردی؟

عارف همدانی ایستاد و گفت: مگر تو کیستی که من 

کردم؟ گفت: من عبد فراّرمباید حتماً به تو سلام می . 
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عبد فراّر! افررتَ من آخوند ملاحسینقلی به او گفت: 

ای یا از رسول اللهِ ام من رسولهِ؟ )تو از خدا فرار کرده

 .خدا؟( و سپس راهش را گرفت و رفت

فردا صبح، آخوند ملا حسینقلی همدانی درس را تمام 

امروز یکی از کرده، رو به شاگردان نمود و گفت: 

بندگان خدا فوت کرده هر کس مایل باشد به تشییع 

برویمجنازه او  . 

ای از شاگردان آخوند به همراه ایشان برای تشییع عده

حرکت کردند. ولی با کمال تعجب دیدند آخوند به 

 .خانه عبد فرار رفت

عجبا! این همان یاغی معروف است که آخوند از او به 

عنوان بنده خدا یاد کرد و در تشییع جنازه او حاضر 

 !شد؟
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ن آخوند به نزد تشییع جنازه تمام شد. یکی از شاگردا

همسر عبد فرار رفته و از او سؤال کرد: چطور شد که 

 او فوت کرد؟

شد؟ او هر شب دیر دانم چه میهمسرش گفت: نمی

آمد، خود منزل میوقت با حال غیرعادی و از خود بی

ولی دیشب حدود یک ساعت بعد از اذان مغرب و 

 عشاء به منزل آمد و در فکر فرو رفته بود و تا صبح

کرد: زند و با خود تکرار مینخوابید و در حیاط قدم می

ای یا از رسول خدا؟! و عبد فرار، تو از خدا فرار کرده

 !سحر نیز جان سپرد

ای از شاگردان آخوند فهمیدند این جمله را آخوند عده

ملاحسینقلی همدانی به او گفته است. چون از او سؤال 

خواستم او را آدم کنم من می»کردند، ایشان فرمودند: 

و این کار را نیز کردم، ولی نتوانستم او را در این دنیا 

 نگه دارم

.» 
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 نامه ای عجیب از ملا حسینقلی همدانی به امیر افخم!

مرحوم آشیخ جواد جواهری )نوه صاحب جواهر، فقیه 

بزرگ معروف حوزه علمیه نجف( که خود از بزرگان 

ی کند: عموی ما حوزه علمیه نجف اشرف بوده، نقل م

که نوه صاحب جواهر بود، مقروض شد و ما فکر 

کردیم که برای ادای قرض وی، توصیه هایی از مراجع 

نجف بگیریم که ایشان نوه صاحب جواهر است تا وقتی 

ایشان برای زیارت حضرت رضا)ع( به ایران می آید، 

 .آقایان ایران، او را اداره کنند

شهرهای مسیر ایشان آشیخ جواد سؤال می کند که در 

تا مشهد، آقایان و اشخاص متفذّ این بلاد چه کسانی 

هستند و مراجع نجف با کدام یک از آن ها سر و کار 

دارند تا توصیه هایی از مراجع نجف خطاب به آن ها 

بگیرد. یکی از شهرهای مسیر، همدان بود. سؤال می 

کند که شخص متنفّذ همدان کیست؟ می گویند: امیر 

همدانی. سؤال می کند: چه کسی از علمای نجف افخم 
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با امیر افخم مربوط است؟می گویند: چون آخوند ملاّ 

حسینقلی، همدانی است، شاید با امیر افخم مربوط 

 .باشد

آشیخ جواد به فکر می افتد به سراغ آخوند ملا 

حسینقلی برود و از او توصیه ای بگیرد. آخوند ملا 

زوی بود و افراد خاصی با حسینقلی که عالم اخلاق و من

وی مرتبط بودند، با امیر افخم هیچ ارتباطی نداشت. 

آشیخ جواد به منزل ملاحسینقلی وارد می شود و می 

بیند که آخوند روی تخته پوستی نشسته است. آخوند 

بلند می شود و آشیخ جواد را احترام می کند و تخته 

که پوست را زیر او می اندازد واظهار تعجب می کند 

چطور شده آشیخ جواد به منزلش آمده است. ایشان 

ماجرا را می گوید که عموی ما مبلغی مقروض شده و 

وضعش خوب نیست. فکر کردیم توصیه ای راجع به 

این جهت بشود. شما به امیر افخم توصیه ای کنید. 

آخوند می گوید: امیر افخم جنبه ملوکی دارد و ما جزء 

رارمی کند و می گوید: رعایا هستیم. آشیخ جواد اص
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ضرر که ندارد، شما اگر چیزی بنویسید، ضرر دارد؟ 

آخوند می گوید: نه. آشیخ جواد می گوید: شما یک 

 .چیزی مرقوم بفرمایید

آخوند زبانه ته سیگاری را بر می دارد و خطاب به امیر 

افخم مطلبی می نویسد و لوله می کند و به آشیخ جواد 

ا به امیر افخم بدهیدمی دهد و می گوید: این ر . 

آشیخ جواد از کار آخوند ناراحت می شود که خودش 

ملوکی دارد و سلطنت می  می گوید امیر افخم جنبه

کند، با این حال روی چنین کاغذی )ته سیگار ( توصیه 

می نویسد و لوله می کند و به من می دهد. تصمیم می 

و می گیرد آن را دور بیندازد، ولی بعدا احتیاط می کند 

گوید که حالا آن را نگه می داریم، ببینیم سرنوشت 

 .این چه می شود

آشیخ جواد توصیه هایی را که از علما و مراجع نجف 

گرفته بود، به عمویش می دهد و یک دفعه یادش می 

آید که زبانه سیگاری هم بود. آن را هم به عمویش می 
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دهد. عمو اوقاتش خیلی تلخ می شود و می گوید: این 

یگر چیست. من اگر این را به امیر افخم بدهم، د

« این عرب ها. . . . ، این هم مدرکش!»خواهد گفت: 

آشیخ جواد اصرار می کند که تو این را به امیر بده، اگر 

بد هم بگوید، به خود آخوند ملا حسینقلی خواهد گفت، 

به شما کاری ندارد. به اصرار آشیخ جواد، عمو آن ته 

ی دارد. اولین شهری که توصیه شده سیگار را هم برم

بود، همدان بود. تا عمو وارد همدان می شود، می بیند 

که در میان مردم مدام سخن از امیر افخم است. یادش 

می افتد که توصیه ای از آخوند ملا حسینقلی به امیر 

افخم دارد. سراغ منزل امیر افخم را می گیرد. می 

ین قصری دارد. گویند: بیرون شهر همدان در شوََر

مرکبی می گیرد و آن جا می رود. می بیند آن جا برای 

خودش شهری است و امیر افخم دم و دستگاه سلطنتی 

 .عجیبی پر از خَدمَ و حَشَم دارد

از عمو می پرسند: چه فرمایشی دارید؟ می گوید: من 

از آخوند ملا حسینقلی توصیه ای خطاب به امیر دارم. 
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د. مدتی می گذرد. ناگهان در به امیر اطلاع می دهن

جمعیت ولوله ای می افتد و هرکدام به وضع خاصی و 

در جای معینی به حالت آماده باش قرار می گیرند. 

متوجه می شود که امیر افخم از ته منزل، اتاق به اتاق 

دارد می آید. وارد می شود و سلام می کند و جواب می 

 .گیرد

ناب آخوند توصیه امیر افخم خطاب می کند: شما از ج

ای دارید؟ عمو می گوید: بله، سپس زبانه سیگار را به 

امیر می دهد، امیر درحالی که صلوات می فرستاد، ته 

سه مرتبه این -سیگار را روی چشم خودش نهاد. دو

کار را تکرار کرد. سپس آن را باز کرد و خواند. 

 :عبارت آخوند ملا حسینقلی این بود

ی نجات از آتش جهنم با جناب امیر جُند جهنّم! برا

شیخ مساعدتی بنما بلکه برای تو تخفیفی در عذاب 

 .باشد )یا خداوند در حق تو عنایتی کند(
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امیر افخم وقتی نوشته آخوند را می خواند، می گرید و 

 .جلسه دگرگون می شود

امیر افخم به عمو می گوید: بفرمایید اندرون. امیر او را 

م پشت سر او حرکت می جلو می اندازد و خودش ه

کند و اتاق به اتاق می روند تا به اتاق آخری که اتاق 

شخصی امیر بود، می رسند. امیر می گوید: مشکل شما 

چیست؟ او می گوید: نداشتن منزل و قرض زیاد، امیر 

افخم می پرسد: قیمت خانه متناسب شما در نجف 

چقدر است و قرض شما چه مقدار است؟ سپس دستور 

کیسه ای اشرفی بیاورند. امیر می گوید: اگر  می دهد

شما عازم ارض اقدس نبودید، من از همین جا وسیله 

مراجعت شما به نجف را فراهم می کردم، ولی چون 

شما عازم ارض اقدس هستید، خوب نیست که من از 

این جا مقدمات مراجعت شما را فراهم کنم. این کیسه 

ت شما به نجف برای رفتن شما به ارض اقدس و مراجع

و تهیه منزل و پرداخت قرض کفایت می کند. دو اسب 

تهیه می کند و یک نفر هم همراه او می فرستد و مأمور 
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می کند که شما در خدمت ایشان تا مشهد باش و بعد 

هم ایشان را تا نجف همراهی کن و بعد هم برگرد. 

عموی آشیخ جواد توصیه دیگران را کنار می گذارد و 

مکاناتی که امیر افخم در اختیارش گذاشته با همان ا

 .بود، به ارض اقدس می رود و برمی گردد

آشیخ جواد نقل می کرد: به ما خبر دادند که عمو از 

ارض اقدس برگشته است. ما برای استقبال ایشان به 

وادی السلام رفتیم. دیدیم عمو از نظر لباس خیلی مرفّه 

این است  بود. پرسیدم قضیه چیست؟ گفت: اجمالش

که به خاطر همان زبانه سیگار است. تفصیلش را بعدا 

در منزل می گوید. بعد هم وقتی به منزل آمد، همین 

 [1].قصه را به تفصیل نقل کرد

 :پی نوشت

آیت اللهّ شبیری زنجانی، جرعه ای از دریا، ج2،  [1]

355ص  

 

https://hawzah.net/fa/goharenab/View/72908/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C#_edn1
https://hawzah.net/fa/goharenab/View/72908/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C#_ednref1


  121 

 عفو و گذشت آخوند ملا حسینقلی همدانی

در یکی از »کند: هرانی از نوه آخوند نقل میعلامه ط

سفرهای زیارتی که آخوند با اصحابشان پیاده به کربلا 

شدند، در راه، راهزنان بیابانی اموال ایشان مشرف می

ربایندرا غارت کرده و هر چه دارند، می . 

شناسند، به حضورشان سپس که عارف همدانی را می

دیم کرده و معذرت آمده و هر چه ربوده بودند، تق

خواهندمی . 

آخوند ملا حسینقلی فقط کتابهای وقفی را که ربوده 

گیرد و و اموال را نمی گیرد و بقیه کتببودند، پس می

فرماید: به مجرّد سرقت، من ایشان را حلال کردم؛ می

چو راضی نشدم به واسطه من خداوند کسی را در آتش 

طر من لقمه حرام از خواهم به خادوزخ بسوزاند و نمی

اثر باشدگلوی کسی پائین برود و موعظه در او بی .» 
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ساله آخوند ملا حسینقلی  22صبر و بردباری و زحمت 

 همدانی

حضرت »گوید: آیت الله علامه حسن زاده آملی می

سال مجاهده  22آیت الله ملا حسینقلی همدانی بعد از 

که دیر  با نفس و صبر و بردباری، نتیجه گرفت و آنها

شوند. باید صابر بود و یکی تر میگیرند، پختهنتیجه می

 «.از کمالات آخوند، صابر بودن اوست

فرماید: مرحوم آخوند مولى علامه در جای دیگر می

همدانى )رضوان الله تعالى علیه( در حکمت از  حسینقلى

شاگردان مرحوم حکیم متأله ملا هادى سبزوارى است، 

یر و سلوک از شاگردان مرحوم سید و در عرفان و س

بعد از  على شوشترى. جناب آخوند ملا حسینقلى

بیست و دو سال سیر و سلوک نتیجه گرفت و به 

در عدم وصول »مقصود رسید. و خود آن جناب گفت: 

به مراد سخت گرفته بودم تا روزى در نجف در جایى 

)گویا در گوشه ایوانى( نشسته بودم، دیدم کبوترى بر 
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ین نشست و پاره نانى بسیار خشکیده را به منقار زم

شد، نان را ترک زد خورد نمىگرفت و هر چه نوک مى

گفت و پرواز کرد و برفت؛ پس از چندى باز گشت، به 

سراغ آن تکه نان آمد باز چند بار آن را نوک زد و 

شکسته نشد، باز برگشت و بعد از چندى آمد و 

قارش خورد کرد و بخورد، بالأخره آن تکه نان را با من

از این عمل کبوتر ملهم شدم که اراده و همتّ 

بایدمى ». 

 تواضع و فروتنی آخوند ملا حسینقلی همدانی

سال ملازم  11آیت الله آقا سید علی عرب که حدود 

محضر آخوند ملا حسینقلی همدانی بود، در مورد 

روزی به قصد »گوید: حالات و کمالات استاد خویش می

السلام ـ، همراه آن ارت ابی عبدالله الحسین ـ علیهزی

 .بزرگوار وارد حرم مقدس شدیم

آخوند ملا حسینقلی همدانی مشغول نماز زیارت شد. 

به علت ازدحام جمعیت، بدن آخوند هنگام نماز 
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خورد. آن جا آقا شیخی از اهل مقداری تکان می

آقا  این گفت:شناخت، مازندران بود که آخوند را نمی

 چرا موقع نماز طمأنینه لازم را ندارد؟

من در پاسخ گفتم: ایشان پیرمرد است، نماز هم که 

نماز مستحب است. او قانع نشد و تصمیم داشت مطلب 

 .خود را به خود آقای آخوند متذکر شود

رفت خدمت آقا و عرض کرد: آقا! هنگام نماز، بدنتان 

که او با طمأنینه لازم را نداشت! آخوند متوجه شد 

چرا »کند، به او فرمود: زحمت حرف خود را بیان می

کنی؟ شما باید به من تذکر خود را با مشکل بیان می

بگویید: آخوند تو چند وقت است نجف هستی، هنوز 

ای که در نماز باید طمأنینه را رعایت نمود. متوجه نشده

 «!تذکر تو بجاست و نباید چیزی مانع آن شود

ره دیگری، در مورد تواضع آن عارف ایشان در خاط

وقتی در خدمت آقای آخوند وارد »گوید: فرزانه می

مسجد سهله شدیم، افرادی زیادی از اصحاب آن 



  125 

مسجد وقتی متوجه  بزرگوار تشریف داشتند. در زاویه

شدند آیت الله حاج آقا رضا همدانی مشغول نماز 

مغرب هستند، آقای آخوند متواضعانه به همراهان 

فرمود: به ایشان اقتدا کنیم و نماز را با ایشان 

 «.بخوانیم

 رازپوشی آخوند ملا حسینقلی همدانی

شیخ محمد رازی در این رابطه، از زبان یکی از 

آخوند ملا حسینقلی »کند: شاگردان آخوند نقل می

همدانی که مربی اخلاق و عالم ربانی و سالک حقیقی و 

منامات بود، هر  دارای کرامات و صاحب مکاشفات و

السلام ـ وقت به حرم مطهر امیرمؤمنان، علی ـ علیه

شد، با آداب خاص و خضوع و خشوع مشرف می

رفت و هنگام خروج، عبا را به سر انداخته مخصوص می

رفتو سر به زیرافکنده و با عجله به منزل خود می . 
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ما از نحوه تشرف آن چنانی و از برگشتن این چنینِ 

جب بودیم، تا روزی در صحن مطهر مراقب وی در تع

 .ایشان بودم

وقتی به آن کیفیت بیرون آمد و به شتاب رفت، سر راه 

را بر او گرفته و به صاحب قبر مطهر علوی ـ علی 

مشرفها السلام ـ سوگند دادم که علت آن گونه تشرف 

 و این گونه مراجعت چیست؟

گفت: امّا آن گونه تشرف وظیفه هر کسی است که 

السلام ـ عارف به مقام ولیّ الله اعظم، امیرمؤمنان ـ علیه

باشد که با کمال خضوع و خشوع مشرف گردد و امّا 

علت این گونه مراجعت برای این است که اثر تشرف 

السلام با معرفت به حضور و پیشگاه حضرت علی ـ علیه

ـ عوض شدن و رنگ ولایت گرفتن و باز شدن چشم و 

چون حقایق و باطن اشیاء و گوش ملکوتی است و 

خواهم چشم من گردد، نمیاشخاص برایم منکشف می

به یکی از دوستانم بیفتد که مبادا آنها را به غیر صورت 
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انسان ببینم و رازهای پنهانی و عیوب نهانی آنان پیش 

من فاش شود و در نتیجه نفس من از آنان مکدر شده 

خواهد دل میو نسبت به او در من تنفر ایجاد گردد، 

 .سرّ آنها حتی در پیش نفس من پوشیده بماند

 ماجرای تجرد برزخی شاگرد به دست آخوند

آیت الله میرزا جواد آقاى ملکى تبریزى، مدّت چهارده 

سال ملازم آخوند مولى حسینقلى همدانى رضوان الله 

فرمودند: اند. مرحوم حاج میرزا جواد آقا مىعلیه بوده

به من فرمود تربیت )فلان کس( به  که روزى استاد

عهده شما است. و آن شاگرد بسیار همّتى عالى و سعى 

بلند و رَسا داشت شش سال در مراقبت و مجاهدت 

دوران مقدّماتى تجرّد را پیمود و قابلیتّ افاضه مقام 

 .تجرّد را پیدا نمود

خواستم به دست استاد بدین خلعت مخلَّع گردد او را 

بردم عرض کردم: این آقا کار خود را  نزد اوستاد خود
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انجام داده و مطلوب آنست که به دست مبارک بدین 

 .فیض نایل آید

مرحوم آخوند رضوان الله علیه با دست مبارک خود 

اى فرمودند و گفتند: تجرّد مثل این استاشاره . 

گوید: فوراً دیده شد که من از بدنم جدا آن شاگرد مى

خود را در کنار خود به همان حال ام و تمام بدن شده

نمودمکه بودیم مشاهده مى . 

 پناه بردن به خداوند برای حل مشکلات علمی

آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در این مورد 

استادمان ـ ملا حسینقلی همدانی ـ به ما »فرماید: می

فرمود که وقتی در مسائل علمی متحیر شدید توصیه می

مشکلی پیش آمد، به خداوند ملتجی شده و و برایتان 

به پیشگاه حضرتش تضرع نمایید و این برای ما به 

 «.تجربه ثابت شده است

 راه عرفان، عمل به شریعت است
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آخوند ملا حسینقلی همدانی مانند سایر عرفای بزرگ 

گذرد و حرف معتقد است که راه عرفان از شریعت می

اند ولی واقعا عارف کسانی که خود را به عرفا چسبانده

نیستند مبنی بر اینکه هر کس عارف باشد نیاز به 

 .شریعت ندارد، کاملا غلط و نادرست است

به جز التزام به »فرمود: آخوند همدانی در این زمینه می

شرع شریف در تمام حرکات، سکنات، تکلمات، 

لحظات و غیرها راهی به قرب حضرت ملک الموت 

رافات ذوقیه )اگر چه ذوق در جلّ جلاله نیست و به خ

غیر این مقام خوبست( آن طور که عادت جهاّل صوفیه 

باشد، راه رفتن چیزی جز )خذَلهم الله جلّ جلاله( می

دوری از حضرتش را در بر ندارد؛ حتی شخصی هر گاه 

ملتزم به نزدن شارب و نخوردن گوشت بوده باشد، 

م ـ آورده اگر ایمان به عصمت ائمه اطهار ـ علیهم السلا

اشد، باید بفهمد که از حضرت احدیت دور خواهد 

 «.شد
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شیوه علامه سید علی قاضی همان شیوه آخوند همدانی 

 بود

مرحوم قاضى رضوان الله »نویسد: علامه طهرانی می

علیه، طریقه عرفان و توحید مرحوم حاجّ سیدّ أحمد 

)کربلایی( را قبول داشته است؛ و دستورات آن مرحوم 

طبق رویّه و منهج استاد بزرگ آخوند ملّا  را که

داده حسینقلى همدانى بوده است، به شاگردان خود می

 «.است

 کاش خداوند مرا مثل آخوند، صوفی قرار دهد

جماعتى، »کند: علامه طهرانی از علامه طباطبایی نقل می

دسته جمعى توطئه نموده بودند، و درباره روش 

آخوند ملّا حسینقلى  عرفانى و الهى و توحیدى مرحوم

الله اى به مرحوم آیتانتقاد کرده، و یک عریضه

شرَبَْیانى نوشته بودند. )در اوقاتى که مرحوم شربیانى 

ریاست مسلمین را داشته، و به عنوان رئیس مطلق 

شده است.( و در آن نوشته بودند که وقت شمرده مى
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آخوند ملّا حسینقلى روش صوفیانه را پیش گرفته 

ستا . 

مرحوم شربیانى نامه را مطالعه فرمود، و قلم را 

 :برداشت و در زیر نامه نوشت

 «.کاش خداوند مرا مثل آخوند، صوفى قرار بدهد»

هاى دیگر با این جمله شربیانى کار تمام شد؛ و دسیسه

 .آنان همه بر باد رفت

رسند؟چه کسانی به مقامات دینی می  

ی از استادش آخوند آیت الله میرزا جواد ملکی تبریز

شیخ و »کند: ملا حسینقلی همدانی چنین نقل می

پیشوای من در علوم حقه برایم حکایت نمود که از 

طالبان آخرت احدی به مقامی از مقامات دینی نرسید 

داری بودندمگر آنان که اهل تهجدّ و شب زنده .» 
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نظر آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی درباره آخوند 

 همدانی

رف بالله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی درباره عا

نوسید: حکیم عارف استادش در کتاب اسرار الصلاة می

 ...و معلم خبیر و طبیب کاملی بسان او ندیدم

نویسد: مرا شیخی بود در جای دیگر از آن کتاب می

که  -قدس الله تربته  –القدر، عارف، عامل، کامل جلیل

ب را ندیدمکسی نظیر او در این مرات  .... 

میزرا جواد آقا ملکی تبریزی از شدت علاقه به 

استادش )آخوند ملا حسینقلی همدانی(، نام فرزندش را 

  .حسینقلی گذاشت

. 

های تربیتی و در ادامه به توصیف و برخی روش 

 او مکتب در مکتب اخلاقی همدانی می پردازیم:
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ل اص دو .دارد ای ویژه جایگاه سنتّ و قرآن

وارق( و )کلامکم نور( اساس مکتب اخلاقی  )اقرء

او بود. قرآن در مکتب او، راه شهود حقّ است، 

همچنین در اندیشه های عرفانی او، قرآن 

راهنمای صراط مستقیم است و امامان صراط 

عینی قرآن هستند. از موعظه های قرآن و 

احادیث پند می گیرد. او شریعت را هم بستر 

و هم حلقه همیشگی رسیدن به وصال می داند 

اتصال. ریاضت را از غیر راه شرع و عبادات 

 .مأثوره جهالت و گمراهی می شمارد

در مکتب اخلاقی همدانی فطرت جایگاهی ویژه 

دارد. او دانش را به بسیار فراگیری آن نمی داند. 

تهجّد و ریاضت را بهترین راه رسیدن به علم و 

ر معرفت حقیقی می شمارد. ذکری را که بسیا

سفارش می کند و شاه کلید رسیدن به مقامات 
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می داند و مداومت آن را بر سالک لازم می داند، 

ذکر یا دعای یونسیه است: )لا اله الاّ انت 

سبحانک إنّی کنتُ من الظالمین( او این ذکر را به 

بسیاری از شاگردانش به گونه هایی مختلف 

 .سفارش کرده است

 آثار و تالیفات

سته، بیشتر سال های عمر خود را این عالم وار

صرف تعلیم و تربیت شاگردان خود کرد و 

 و فرصت چندانی برای تألیف به دست نیاورد

 صورت شاگردانش قلم به او تقریرات تربیش

 تقریرات: از عبارتند وی آثار از برخی. گرفت

 درس تقریرات انصاری، شیخ اصول و فقه دروس

یرات درس ، سه جلد تقرشوشتری سیدعلی آقا

 و القضاء و الخلل المسافر، صلاة شامل) فقه
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 فراهم را هاآن شاگردانش که الشهادات

 رهن مبحث در)فقه درس تقریرات ،(اندآورده

 کتابخانة در و نوشته را آن شاگردانش از یکی که

 موضوع در) امالی ،(است موجود نوری محدّث

آوری عجم را آن شاگردانش از بعضی که اخلاق

 که) هادستورالعمل و مکاتبات اند( وکرده

 بعضی با همراه را هاآن تبریزی میرزااسماعیل

 محمد و کربلایی احمد مکاتبات و هادستورالعمل

 در و کرده آوریجمع بیدآبادی محمد و بهاری

 رسانده چاپ به المتقین تذکرة کتاب پایان

(است  

 کتاب شمع جمع

تاکنون چندین اثر در خصوص زندگی ملا 

سینقلی همدانی به رشته تحریر درآمده است ح
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که از جمله مهم ترین آنها می توان به شمع جمع 

نوشته احمد نثاری اشاره کرد. در این کتاب آمده 

های اخلاقی سلوکی آخوند است: آموزه

قلی همدانی را به صورت کامل در چهار ملاحسین

دستورالعمل ملاحظه خواهید کرد؛ چکیده این 

توان به شرح ذیل برشمرد: ها را میدستورالعمل

 التزام. ب الف. معرفت به شریعت شریف اسلام

 و تکلمات سکنات، حرکات، تمام در شریعت به

 دوری و معصیت ترک در سعی و جدّ. ج لحظات

 است خدا سویبه قرب در اشیا اهم که گناه از

ظاهر و باطن دین  انجام، و آغاز گناه ترک که

 محضر در ادب رعایت و دائم مراقبت. د است

 به ورزیمحبت و توسّل توجه، و الهی مقدس

 حضرت و( ع) معصومین ائمه و( ص) اکرم پیامبر

 ورزیتوبه در شتاب. ه عامل علمای و( س) زهرا
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 کشیدن نفس کشیک و مراقبت سپس و

 آن به رسیدن برای که نفس معرفت. و همیشگی

 برنامه. ۱: جمله از برنامه منظمی داشت باید

غذایی: باید انسان یک مقدار زیاده بر معمول 

تقلیل غذا و استراحت بکند تا جنبه حیوانیت 

برنامه خواب: . ۲کمتر و روحانیت قوت بگیرد. 

یک ساعت از مقدار طبی کمترباشد )مقدار طبی 

داری: احدی به شب زنده. ۳ساعت است( .  ۷

مقامی از مقامات معنوی نرسد مگر آن که تهجد 

ذکر: یعنی . ۴ داری داشته باشدهو شب زند

قدری از شب را باید مشغول ذکر باشد، اگر 

. ۵ فایده استمراقبت مشغول ذکر شود، بیبی

 جان و مرگ سختی در و مرگ در برنامه فکر:

 برای مرگ که این در کند فکر کند، فکر کندن
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نی و بهجت شادما و راحتی اول خدا، دوستان

 «...است

از دیگر آثاری است که  با عرشیان خاک نشین

به بیان حالات و روش سلوک و زندگی و 

های همدانی پرداخته است، نویسنده دستورالعمل

 عصر عملی عرفان اساتید استاد وی را به عنوان

کند می معرفی معاصر . 

 :خاموشی

ها تربیت سرانجام این عارف نامدار پس از سال

شاگردان و تلاش برای اشاعه دین اسلام و 

 ۱۳۱۱ت انسان های صالح در شعبان تربی

هجری در کربلا دیده از جهان فرو بست و در 

 .صحن مطهر امام حسین )ع( به خاک سپرده شد
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)استاد سید علی قاضی(سید احمد کربلایی  

مرحوم حاج سیدّ أحمد کربلائى در عرفان و 

اخلاق از شاگردان ممتاز مکتب آخوند ملا 
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و  لیبا عد شانیاست. ا یهمدان ینقلیحس

 صدیس انیدر م یمحمد بهار خیخود ش فیردهم

شاگردان او  نیتن شاگرد آخوند از مبرزتر

و مرحوم  شانیبودند. بعد از درگذشت آخوند، ا

دادند. و بعد از آن  ادامهراه استاد خود را  یبهار

از ترک  ریناگز یماریبه علت ب یکه مرحوم بهار

 یمربعالم اخلاق و  گانهی شانیا دینجف گرد

راه  یدر ط قتیطالبان حق ینفوس و راهنما

به کعبه  صالیمقصود و ورود در سبل سلام و ا

اندمقصود و حرم معبود، در نجف بوده . 

 ولادت

است و  یتهران یموسو میابراه دیفرزند س شانیا

شهر کربلا چشم به جهان  یقمر ۱۲۸۰در حدود 
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مشهور و  ییجهت به کربلا نیگشوده، و به هم

تندملقب هس . 

 

 ستیمعلوم ن قیبه طور دق شانیا لادیسال م البته

: کنندیم حیتصر نکهیبا ا یو مرحوم علامه طهران

حقیر هر چه تفحّص نمودم مبدأ میلادشان را »

 شانیولادت ا خیتار یاما با قرائن« بدست نیاوردم

 نیتخم ۱۲۸۰را محاسبه نموده و حدود سال 

اندزده .[۱] 

 

لاتیتحص  
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 لاتیحاج سیدّ أحمد کربلائى تحص یالعظمآیةالله

گذرانده و بنا به نقل  یمعلّ یرا در کربلا ییابتدا

به  یقمر ۱۳۰۰صاحب هدَِیَّة الرَّازىّ بعد از 

 رزایحاج م یسامراء رفته و در حوزه درس

[ و ۲وارد آمده است] یرازیمحمدحسن مجدد ش

آخوند  یو در حوزه درس رودیسپس به نجف م

دشویوارد م یانخراس . 

 

در فقه و اصول از  شانیا یعلم دیاسات ةزمر در

 یلیخل نیحس رزایو م یالله رشت بیحب رزایم

حال علامه  نیاند. با انام برده زین یتهران

معتقد است یطباطبائ : 
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سرانجام به حوزه درس مرحوم آخوند ملّا  ...

علیه ملحق شده؛ و اللهکاظم خراسانى رضوان

در تحت تربیت  دوره تعلمّ علوم ظاهرى را

ایشان انجام داده؛ و أخیراً در بوته تربیت و 

تهذیب مرحوم آیة الحقّ و استاد وقت: شیخ 

قلى همدانى بزرگوار آخوند ملّا حسین

قرار گرفته؛ و سالیان دراز  یزالعزسرّهاللهقدّس

در ملازمات مرحوم آخوند بوده؛ و از همگنان 

ل، و گوى سبقت ربوده؛ و بالاخره در صفّ أوّ

طبقه نخستین تلامذه و تربیت یافتگان ایشان 

مستقرّ گردیده؛ و در علوم ظاهرى و باطنى 

مکانى مکین و مقامى امین را اشغال نمود. و بعد 

در عتبه مقدسه  د،از درگذشت مرحوم آخون
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نجف اشرف؛ إقامت گزیده، و به درس فقه 

اشتغال ورزیده؛ و در معارف إلهیّه، و تربیت و 

دادم ید بیضا نشان مىتکمیل مرد .[۳] 

 

و سلوک ریس  

 خیبه همراه ش ییمرحوم کربلا گمانیب یآر

تن شاگرد آخوند از  صدیس انیدر م یمحمد بهار

شاگردان او بودند. بعد از درگذشت  نیمبرزتر

راه استاد خود را  یو مرحوم بهار شانیآخوند ا

به  یادامه دادند. و بعد از آن که مرحوم بهار

او  دیاز ترک نجف گرد ریناگز یماریعلت ب

 ینفوس و راهنما یعالم اخلاق و مرب گانهی

راه مقصود و ورود در سبل  یدر ط قتیطالبان حق
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به کعبه مقصود و حرم معبود، در  صالیسلام و ا

اندنجف بوده . 

 

مرحوم  هیهمسا یکه مدت یآقابزرگ تهران خیش

کندیم ادی نیچن شانیبوده از ا ییکربلا : 

 

، در مراتب علم و عمل و سلوک و زهد احمد دیس

از  تیو معرفت بالله و خوف و خش یو ورع و تقو

عصر خود بود یفرد زمان و اوحد گانهیاو  . 

 

 یخلوت به جا یهاخود را در مکان ینمازها

در نمازها  یو از اقتدا کردن مردم به و آوردیم
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و  کردیم هیگر اریو بس نمودیم یخوددار

 هیاز گر توانستیکه نم یطور بود، به رالبکایکث

به خصوص در  د،ینما یدارشتنیدر نمازها خو

 .نماز شب

 

او فائز و  یگیمن در مدت دو سال که به همسا و

را  ییزهایمدت از او چ نیمند شدم در ابهره

انجامدیبه طول م انشیمشاهده نمودم که ب . [۴] 

 

احمد  دیس یالعظمةاللهیاست که مرحوم آ یگفتن

البکاء بودند که در اثر  ریآنقدر کث ییکربلا

از چشمان مبارکشان را از  یکی یطولان یهاهیگر

از  یخیاز اسناد تار یدست دادند لذا در برخ
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نام  نیاحمد واحدالع دیبه نام س شانیا

اندبرده .[۵] 

 

 یهمدان ینقلیله بعد از آخوند ملا حس معظم

 یادیرا ادامه داد و شاگردان ز یو یتیمکتب ترب

 یالعظم ةاللهیآنها آ نینمود که مبرزتر تیا تربر

قدس سره  یطباطبائ یآقا قاض یعل دیحاج س

از  توانیم شانیا گری. از شاگردان دباشدیم

)جدّ  یآبادنجف یردامادیهاشم م دیس ةاللهیآ

محمد  دی( و علامه سیمقام معظم رهبر یمادر

 .کاظم عصار نام برد
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مرحوم  شانیا یسلوک یبه ذکر است که وص لازم

اندبوده یابوالقاسم نجف دیآقا س [۶] 

 

 وفات

در عصر  یسالگ ۵۲عاقبت در  ییکربلا مرحوم

ق در نجف  ۱۳۳۲روز جمعه هفتم شوال سال 

حق را  یسل ندا یماریاشرف بر اثر ابتلا به ب

پاکش در  کریو پ دیگفت و به جنان پر کش کیلب

السلام در  هیعل نیرالمومنیکنار مرقد جدش ام

گرفت یجا شیرامگاه ابدآ . 
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در جلد چهارم از  یآقابزرگ تهران خیش مرحوم

به مناسبت بیانى درباره  ۴۶ص « الذریعة»کتاب 

کتاب تذکرة المتقّین، محلّ دقیق مدفن ایشان را 

احمد  دیدهد که: قبر مرحوم آقا سنشان مى

در قسمت شمالى در وسط صحن شریف  ییکربلا

ایوان العلماء، مرتضوى، بین مسجد عمران، و 

 .قرار دارد

 

نقل  یمرحوم علامه طهران یبرا شانیا نیهمچن

احمد  دیاند که:پس از رحلت مرحوم آقا سنموده

من شبى او را در خواب دیدم؛ و  ،ییکربلا

دانستم که فوت کرده است؛ انگشت مسبّحه مى

)سبّابه( ایشان را محکم گرفتم؛ و گفتم: از آن 
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به شما عنایت فرموده مقامات و درجاتى که خدا 

براى من بیان نمائید یداست، با ! 

 

تر انگشت خود را از دست شدّتى هر چه تمام با

اى نموده گفت: حلواى تنتنانى، من کشید؛ و خنده

 [۷]!تا نخورى ندانى

یمقام عرفان  

علامه  شانیا یو مقام عرفان یعظمت روح در

نقل نموده  یاواقعه یطهران ینیحس نیمحمدحس

است یدنیکه شن : 
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 دیآقا س یالعظم ةاللهیما مرحوم آ استاد

سره شاگرد مرحوم قدس یگانیگلپا نیالدجمال

 دیاحمد بوده است. مرحوم آقا س دیحاج س

 ینقل کردند که من مدت ریحق یبرا نیالدجمال

محمد نجف  یعل خیش یآقا ،یاخلاق یبه مرب

. گرفتمیرجوع کردم و از او دستور م یآباد

و من در تحت  گذشتموضوع  نیا ها ازمدت

شب بر حسب  کیاو بودم. تا  تیو ترب میتعل

عبادت و  یمعمول به مسجد سهله آمدم برا

بود که به دستور استاد هر وقت  نیعادت من ا

اولا نماز مغرب و  رفتمیها به مسجد سهله مشب

و سپس اعمال وارده  آوردمیم یعشاء را به جا

و پس از آن  دادمیدر مقامات مسجد را انجام م
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بود به عنوان غذا  یزیکه در آن نان و چ یدستمال

 یآنگاه قدر خوردمیم یو مقدار کردمیباز م

 نیسپس چند دمیخوابیاستراحت نموده و م

و مشغول  خاستمیساعت به اذان صبح مانده برم

و در موقع اذان  شدمینماز و دعا و ذکر و فکر م

تا اول طلوع و  گذاردمیصبح نماز صبح را م

 دادمیوظائف و اعمال خود ادامه م هیآفتاب به بق

نمودمیآنگاه به نجف مراجعت م . 

 

آن شب که نماز مغرب و عشاء و اعمال  در

دو ساعت از  بایآوردم و تقر یمسجد را به جا

نشستم و دستمال خود  نکهیهم گذشت،یشب م

بخورم، هنوز مشغول  یزیرا باز کردم تا چ
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به  یامناجات و ناله یدم که صداخوردن نشده بو

مسجد  نیاز من هم در ا ریو غ د،یگوش من رس

نبود یاحد کیتار . 

 

مسجد،  واریوسط د ،یصدا از ضلع شمال نیا

مقام مطهر حضرت  یدرست در مقابل و روبرو

شروع شد.  فیالشرفرجهیتعالاللهامام زمان عجل

و توأم با سوز و گداز و  رایجذاب و گ یو به طور

 یها و دعاو مناجات یو فارس یناله و اشعار عرب

حال ما و ذهن ما  یبود که به کل نیالمضام ةیعال

لقمه از نان  کیرا متوجه خود نمود. من نتوانستم 

باز مانده بود نطوریبخورم و دستمال هم . 
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و مناجات داشت و  هیگر یصدا ساعت صاحب

دوباره  گذشتیم یقدر شد،یسپس ساکت م

شد باز آرام  یندن و درد دل کردن ممشغول خوا

به خواندن،  کردی. و هر بار که شروع مگرفتیم

به  بیکه قر ی. به طورآمدیجلوتر م یچند قدم

در مقابل مقام مطهر امام  دیاذان صبح که رس

حال خطاب  نیبود. در ا دهیرس اهزمان ارواحنا فد

و سوز و  یطولان هیبه حضرت نموده و پس از گر

اشعار را با تخاطب و  نیا یو دلخراش دیناله شد

با آن حضرت خواند یگفتگو : 

 

بد  از میاحشمت و جاه آمده یدر، نه پ نیبد ما

میابه پناه آمده نجایحادثه ا  
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 میتا به اقل، و ز سر حد عدم میمنزل عشق رهرو

میاهمه راه آمده نیوجود ا  

به  و ز بستان بهشت میدیخط تو د سبزه

میاآمده هایمهرگ نیا یطلبکار  

 ییگدا به نیگنج که شد خازن او روح ام نیچن با

میابه در خانه شاه آمده  

 نیکجاست؟که در قیتوف یکشت یحلم تو ا لنگر

میابحر کرم، غرق گناه آمده  

 وانیببارکه به د یابر خطاشو یا رودیم آبرو

میاآمده اهیعمل نامه س  

با قافله  یکه مااز پ ندازیب نهیخرقه پشم نیا حافظ

میاآتش آه آمده  
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 یکینگفت و در تار چیساکت شد و ه گرید و

 دیصبح دم دهیرکعت نماز گذارد تا سپ نیچند

آورد و مشغول به  یآنگاه نماز صبح را به جا

 دیو ذکر و فکر بود تا آفتاب دم باتیخود در تعق

 .آن وقت برخاست و از مسجد خارج شد

 

کار و بودم و از همه  داریمن تمام آن شب را ب و

بودم.  یبار و خواب واماندم و مات و مبهوت و

شوم، از سرخدمه  رونیچون خواستم از مسجد ب

 یآنجا که اطاقش خارج از مسجد و ضلع شرق

شما او را  ایشخص که بود؟! آ نی: ادمیبود، پرس

د؟یشناسیم ! 
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احمد  دیاست به نام س یمرد نی! ای: آرگفتند

ر مسجد خلوت که د یاز شبها ی. بعضییکربلا

و حال و وضعش هم  دیآیم ستین یکس

دیدیاست که د نطوریهم . 

 

که به نجف آمدم و خدمت استاد خود آقا  من

مطالب را مو به مو بر  دم،یمحمد رس یعل خیش

برخاست و گفت: با من  شانیکردم ا انیب شانیا

من در خدمت استاد رفتم استاد در منزل آقا  ا،یب

در دست او احمد وارد شد و دست مرا  دیس

و  یاخلاق یبه بعد مرب نیگذارد و گفت: از ا

از او دستور  دیبا شانست،یتو ا یاستاد عرفان

ییو از او متابعت بنما یریبگ .[۸] 
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اللباب لبّ فهیدر رساله شر شانیا نیهمچن

ندیفرمایم : 

 نور اسفهبدیّه

مرحوم آقا سید احمد کربلائى رضوان الله علیه  از

و مبرّز مرحوم  که از شاگردان معروف

اند نقل است که بوده ملاحسینقلی همدانی آخوند

روزى در جائى استراحت کرده بودم »اند: فرموده

خواهى نور کسى مرا بیدار کرد و گفت: اگر مى

اسفهبدیّه را تماشا کنى از جاى برخیز. وقتى 

و اندازه، مشرق  حدّچشم گشودم دیدم نورى بى

اللَّهمَُّ ارزُْقْنا. «. تو مغرب عالم را فرا گرفته اس

این همان مرحله تجلىّ نفس است که بدین 
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صورت و به کیفیتّ نور غیر محدود مشاهده 

شودمى .[۹] 

 

و اعراض از  شانیا یزیاگریمورد زهد و دن در

داستان  زین سید احمد کربلایی  یمقامات ظاهر

تقوا نقل شده است. باز علامه  ةاز آن اسو یبیعج

 یعل دیحاج س ةاللهیمرحوم آاز  یطهران یحسن

 دیکه او گفت: پدر من س کندینقل م یلواسان

 :ابوالقاسم گفتند

از روزها که درس تمام شد و شاگردان  یروز

شروع به رفتن کردند من هم برخاستم که بروم 

 دیس یاحمد فرمودند: آقا دیمرحوم استاد حاج س

نیبنش یقدر یندار یابوالقاسم! اگر کار ! 
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دارند، عرض  یکار خصوص شانیکه ادانستم  من

ندارم و نشستم. پس از آنکه همه  یکردم: نه کار

! و سیبنو یآقا محمدتق یرفتند، فرمودند: برا

 :سپس حالشان منقلب شد و گفتند

 

آه، خودش گفته است، خودش گفته است،  آه،

 دایمسلم است، مسلم است، و چنان انقلاب حال پ

حال شدند یکردند که ب . 

 

سر حال  یکه استاد قدر نیتا ا دیول کشط یمدت

 یمحمدتق رزایم یعنیمرد  نیآمدند فرمودند: ا

خود را به من ارجاع داده  اطاتیاحت یرازیش
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 دهیبه او مراجعه کرده و از او پرس یاست. افراد

 یشما واقعه ا یناکرده برا یاند که اگر خدا

م یکن دیتقل یما بعد از شما از چه کس فتد،یاتفاق ب

م؟ییشما به که مراجعه نما اطاتیدر احت نکیو ا  

 

در جواب گفته است یرزامحمدتقیم آقا : 

 

را سراغ ندارم یاز او کس ریاحمد، من غ دیس به . 

 

 رزایکه: آقا م سیاو بنو یابوالقاسم! برا دیس آقا

! اگر دیحکومت دار ای! شما در امور دنیمحمدتق

 دیرا ارجاع ده یو کس دیکارها بکن نیاز ا گرید
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در محضر جدم رسول خدا، که  امتیق یفردا

خواهم  تیحکومت در دست ماست از شما شکا

نخواهم شد یکرد و از شما راض .[۱۰] 

 

)فرزند ارشد  یمحمدحسن قاض دیس آقا

جلال  دی( از قول استاد سیقاض یآقایرزاعلیم

کندینقل م نیچن همیعلرحمةالله یانیآشت نیالد : 

 

« از علماى نامى  سید احمد کربلائى یکى آقا

شیعه در زمان خود بود؛ زیرا، علاوه بر احاطه بر 

علوم منقول و روایات اهل بیت معصوم 

ترین و یکى از بزرگان فقهاء السلام، فقیهعلیهم

زمان خود بود. این موضوع را علامه طباطبایى از 
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دان مشهور قول استاد فقه خود، یعنى اصول

مشهور شیخ محمد حسین اصفهانى  اجحضرت ح

من »، نقل نموده است که گفته است: «کمپانى»به 

تر از سید احمد کربلائى سراغ کسى را فقیه

تر و کسى را در دانش فقه عمیق»یا « ندارم

اممسلطتر از سید احمد طهرانى نیافته ». 

 

نماید که گروهى از بازرگانان و اضافه مى او

بازاریان تهرانى از او تقاضا داشتند که کتاب 

اله عملیه منتشر کند که بدیهى است اگر رس

گرفت قطعا یکى از چنین اقدامى صورت مى

گردیدمراجع مى . 
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سید مجلسى جهت تدریس اخلاق، به روش  ضمنا

اجداد معصومش علیهم السلام، داشت؛ در این 

مجلس گروهى از نزدیکان حضور بهم 

رساندندمى . 

 

به یادآورى است که سید احمد کربلائى و  لازم

قلى همدانى و آخوند ملا فتح آخوند ملا حسین

على عراقى و امثال ایشان از گروه صوفیه و 

مدعى قطبیت نبودند، بلکه روش ایشان روش 

اهل بیت علیهم السلام بود و مرادشان تقرب و 

 .نزدیک شدن به درگاه حق بود
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سید احمد کربلائى احوالات خاص و کرامات  از

ه تعجب و حیرت کنند که مایبسیارى نقل مى

 .است

 

که سید کاظم عصار از باهوشترین  گویدمى

الله شیخ الشریعة اصفهانى و شیخ شاگردان آیة

الدین عراقى بود، و به علت نبوغ آقا ضیاء

العاده علمى و هوش سرشارش کمتر به فوق

کرد یا اینکه برترى عالمى دیگر اذعان مى

نقل  اى را از کسىالعادهکرامات و کارهاى فوق

از سید احمد کربلائى چیزهاى  انمود، امقول مى

کرد که جنبه کرامات داشته زیادى را نقل مى

گونه نام العاده بوده است. از او ایناست و خارق
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است که توانست دید و  برد: او یگانه کسىمى

هاى بصر خود را تبدیل به بصیرت نماید و پرده

یه و ضخیم را، با عبادت و غرق شدن در ادع

به نوافل، از جلو چشم خود  دناوراد و مقید بو

کنار زند، و من هرگز نظیر او را در سراسر 

امزندگیم ندیده .»[۱۱] 

 

پس از نقل گفتار  یمحمدحسن قاض دیس آقا

دیگویم یانیاستاد آشت : 

 

عقیده همگان بر این است که سید احمد  آرى

اى کربلائى در زمینه زهد و تقوى در مرحله

والا بوده است، علاوه بر اطلاعات وسیع او  بسیار
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در زمینه معارف اسلامى و فقاهت. هرگاه نام او 

شد به او حالتى از نزد پدر، قدس سره، برده مى

داد، و سکون و سراسیمگى و تأمل دست مى

سپس به حالت طبیعى برگشته و شروع به ادامه 

نمود، و چه بسیار از او سخن با همنشینان مى

گفت، خداوند همگى ایشان را قرین سخن مى

 رحمت واسعه خود گرداند

 

شرح »که بر طبع دوم  یادر مقدمه یانیآشت استاد

اند نگاشته« مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم

ندیفرمایم : 
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عصّار در عرفانیات راسخ بود و نسبت  مرحوم

بمرحوم عارف و فقیه یگانه، آقا سید احمد 

عشق  کربلایى طهرانى واحد العین معروف به

ورزید و مدتى به درس و مجلس ذکر او مى

حاضر شده بود، روزى فرمودند در بین اعاظمى 

ام، تنها شخصى که که محضرشان را درک کرده

و حجب ظلمانى عبور  یعتهاى ضخیم طباز پرده

کرده بود او بود. احدى را نظیر او ندیدم. 

ر فرمود مرحوم آقا سید احمد در فقه جزء اکابمى

آور در فقه داشت و در زمان بود، احاطه حیرت

علم اخلاق و سلوک طریق باطن بسبک ائمه 

قلى و آخوند ملا اطهار و طریقه آخوند ملا حسین

آبادى، فرید عصر خود فتحعلى عراقى سلطان
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آمیز آور و عبرتبود و از او چند کرامت، حیرت

کرد و خود از او تعلیم ذکر داشت و دائما نقل مى

ر حال ذکر بودد .[۱۲] 

سیپانو  

۳۲۵ص  ،ینیو ع یعلم دیتوح .۱  

 

« هدیّة الرّازى الى الإمام المجدّد الشیرازى » .۲

۶۶ص  . 

 

۱۶۲توحید علمى و عینى، ص:  .۳  
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، ص ۱ج  ،یآغابزرگ تهران خینقباء البشر، ش .۴

۸۸و  ۸۷ . 

 

مجموعه آثار فارسى احمد غزالى، به  ةمقدم .۵

۱۸۷قلم احمد مجاهد، ص   

 

 یعل دیآقا س ةلیآن مرحوم به وس ةقیالبته طر .۶

استافتهیادامه  زین یقاض یآقا . 

 

۲۰، ص توحید علمى و عینى .۷ . 

 

۲۴ـ  ۲۲صص  ،ینیو د یعلم دیتوح .۸ . 
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اللباب در سیر و سلوک اولى رساله لب .۹

۳۴، صالألباب  

 

۲۴ص  ،ینیو د یعلم دیتوح .۱۰ . 

 

۲۸۱ آیت الحق)ترجمه(، ج اول، ص .۱۱ . 

 

، ص شرح مقدمه قیصرى بر فصوص الحکم .۱۲

۳۶. 

 

۱۳ـ ۱۱ص  ،ینیو ع یعلم دیتوح .۱۳ . 
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۲۲۱مهر تابان، ص  .۱۴  
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 آیه الله محمد علی شاه آبادی استاد حضرت امام

 

 1329 متولد و در سال  قمری 1292 در سال ایشان

فرمودند. رحلت شمسی  

 جامع مجتهد اصفهانی میرزا محمد جواد پدر ایشان

 مدتی بود. ایشان و اصول فروع وحاوی و منقول معقول

 جواهر بود درس صاحباز شاگردان که از  پدرشان
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خود  اخویدرس در حوزه در اصفهان بودسپس گرفته

 حسین به احمد مجتهد )معروف آقا شیخ مرحوم

در  ، و همچنیننمود دینی علوم ( کسباصفهانیآبادی

در  و مدتی چهارسوقی میرزامحمد هاشم درس حوزه

و  آشتیانی میرزاحسن حاج در محضر مرحوم تهران

آخوند ملا  درس در حوزه در نجف سپس

 ادامه شیرازی و میرزا محمد تقی خراسانیکاظم

 المتالهین را نزد  شیخمنقول و علوم دارده تحصیل

خواندند.  رشتی ممیراز هاش  

 

 

 

 آیه الله شاه آبادی از زبان شاگردان
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  در خطابه مهارت

دیگر استاد  خصیصهیکی از شاگردانش می گوید:

و داشتند درخطابه مهارتی ایشان بود که ما این مترجّم

 ایستاده تهران در مسجد جامع و نیم ساعت یک قریب

یاد  ها را  بهخطابه آن از یکی فرمودند. منمیفرمایش

در  هم بزرگان که درقم مجلس در یک که دارم

رسید. در  اوج به ایشان مهارت بودند، این مجلس

 رضا علیه حضرت معجزه در بیان ایشان مجلسآن

شد،  ، شیر حقیقی پردهروی عکس که السلام

 حالتکی بودیم در مجلس واقعااعجاز کردو ما که

. ایشان بیان از این پیدا کردیم دیگری  

از منکر  نهی برای مناسب روش  

 امیرکبیر دکتری در خیابان ایشان منزل در نزدیکی

 موسیقی معلم دخترانش برایکه ایوب نام بود به
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از  که ایگونهبلند بود به موسیقی بود و صدای آورده

 برای بودند. ایشان ها ناراحتآنها همسایه صدای

 کار دست از این که فرستاد و از او خواست دکترپیغام

 کار را ترک این من بود که دادهبردارد اما دکتر جواب

خواهیدبکنید. می که و شما هر اقدامی کنمنمی  

صبر کردند و  تا روز جمعه آبادی شاه الله آیت مرحوم

 سابق در مسجد شاه که روز جمعهجلسهدر  گاه آن

گفتند: مردم بود به شده تشکیل  

 خیابان از این بعد هرکس به از این است ))خوب

 مطب دکتر رسید داخل این مطب به کند چونعبورمی

 از او بخواهد که با خوشرویی گاه کند و آن و سلامشده

د.((کن خود را ترک خلاف عملآن  

 کرد، برایعبور می از جلو مطب ، هرکسپس از آن

 شد و سلام می مطب خود داخلشرعی وظیفه انجام



  177 

و  گذاشتمی درمیان خوش را با زبان کرد و موضوعمی

شد. می خارج  

و دکتر هر روز با  گذشت منوال این روز به چندین

 مطلب یک همگی شد کهمی مواجهکننده صدها مراجعه

 لجاجت دید اگربخواهد به دادند! ویاو تذکر می را به

کند، خود را تعطیل تنها باید مطب دهد، نه خود ادامه

رو  کند از این کوچ هم خیابان از آن مجبور است بلکه

 آموزش جلسه برداشته از ایجادمزاحمت دست

کرد.  را تعطیل دخترانش موسیقی  

مسجد در  طرف به ایشان که از روزهایی ر یکید

آید. او می طرف به را دید کهبود، دکتر ایوب حرکت

 سلام توانستنمیخنده شد دکتراز شدت نزدیک وقتی

: گفت و احوالپرسی از سلام پس کند و بالاخره

 و من کردی کار را تمام ملت با قدرتآبادی شاهآقای
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 قضایی و محاکم قانونی مراجعشما به کردممی گمان

 جواب توانستممیسادگی به من کنید کهمی مراجعه

 روش این و هرگز درباره آنها را بدهم

بود.  نیاندیشیدهمردمی  

 

  تحصن ماه یازده

در  دولت این از ناحیه اسلام فرمود کهوالد می مرحوم

 خود را در متحد کردن در ابتدا تلاش. ایشانخطر است

و  دولت افشاگریها بهو در هیئت کار گرفته علماء به

 منتهی ایشان مبارزات پرداختند. ادامه مردم بیداری

 السلام علیه عبدالعظیم حضرت در حرم تحصنبه

در آنجا  دولت به اعتراض عنوانبه ماه و یازده گردیده

و  مدرس اللهاصرار آیت بودند. در آخر، به متحصن
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 از علما ومؤمنین و جمعی عبدالنبی شیخ حاج مرحوم

بازگشتند( تهران ( به1306 )درسال  

  داریم در بدن تا خون

 عبدالعظیم حضرت در زاویه والد محترم که در ایامی

 اناز بزرگ یکی سؤال به بودنددر پاسخ ( متحصن)ع

 نموده سؤالتحصن در مورد علت از ایشان که نجف

بودند: بود فرموده  

( تا )ص اکرم رسول از زمان که هستیم دینی ما وارث

و  ( و اصحاباطهار )ع ائمه ازشهادت گذشته کنون

ثمر  در به شهید از علماء وبزرگان ، هزاران یارانش

 ثمره که ما هستیم و اکنون اندداشته نقش آن رساندن

. لذا را در اختیار داریم نثاری و جان فداکاری همهآن

 بکوشیم آن در حفظ داریم دربدن تا جان است وظیفه

از  بسیاریبا خون را که الهی گرانبهای هدیه و این
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 بینیممی و اینکه کنیم ، محافظتششده شهدا آبیاری

 این دستبرد و نابودی در معرض الهی امانتاین

 داری در نگه وجود بایستیبا همه جبار است حکومت

 ممانعتحدود آن و از تجاوز به نماییم تلاش آن

 تر از خونما رنگین خون که معتقدیم . چوننماییم

. نیستگذشتگان  

  حکیمانه فتوای

و رادیو  سیم از بی استفاده آبادی شاه الله آیت در زمان

 ارتباط وسایل چون بود، ولی شده رایجتازه در تهران

شد می اداره رضاخان ظالمانهحکومت دست به جمعی

 ومروجو ضد اسلامی مبتذل آن هایبیشتر برنامه

از  ایعده شد که امر موجب بود. این غرب فرهنگ

 شوند و به آن هایبرنامه مامت حرمت علما ءمعتقدبه

فتوادهند.  از آن استفاده حرمت  
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 آبادی شاه الله نزد آیت از مردم ایعده حال در این

 سؤال وسایل از این جواز استفادهدرباره ، از ایشانرفته

 وسیله این کهاز این اظهار تأسف ضمن کردند ایشان

فرمودند:  نیست لمانانمس در دست خوب تبلیغ  

 تواند بهمی هم که است گویایی زبان ))رادیو همچون

 تواند گفتارهایمی کند، هم خدمتنگ و فره دانش

 برای آن خرید ونگهداری بگوید. بنابراین ناصواب

{ندارد. مفید، مانعی هایاز برنامه استفاده  

 بود وتعدادی یافته واجر بلندگو تازه که نیز در دورانی 

در  دانستند، ایشانرا مجاز می ازآن از علماء استفاده

 پرسیدند آیا اجازهاز ایشان که از مردم ایعده پاسخ

 و در مسجد نصب خریده دهید بلندگوییمی

را  ؟! حتماآناست سؤالی چه دادند این ،جوابکنیم

 شود که تمام بر مردم حجت،امزندهتا من کنید که تهیه
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از  و نیز استفادهآن ندارد و نگهداری گناه وسیله این

  .استلازم ندارد بلکه تنها زیانی نه در موارد صحیح آن

استاد  شاگردان  

، سره قدس خمینی امام والای بر شخصیت علاوه

 زیرنیز از محضر والد بزرگوار استفاده های شخصیت

اند.کرده  

 مرعشی نجفی الدین شهاب العظمیالله آیت مرحوم -1

  سره قدس

()ره همدانی آخوندملا علی الله آیت مرحوم-2  

()ره مازندرانی سید موسی حاج الله آیت مرحوم -3  

  ملایری الدین شهاب شیخ حاج الله آیت مرحوم-4

()رهتهران محمد ثقفی یخش حاج الله آیت مرحوم -5  



  183 

( )ره راضی شیخ حاج الله آیت مرحوم -6  

()ره یزدی میرزا حسن حاج الله آیت مرحوم -7  

()رهایکمره میرزا خلیل حاج الله آیت مرحوم -8  

()ره احمدی میر سید حسن حاج الله آیت مرحوم -9  

()آملی لاریجانی میرزا هاشم الله آیت مرحوم -10  

بهشتی سید علی حاج آقای الله آیت حضرت -11  

برد  را از بین ،اسلامخبیث این   

 حضرت خود در حرم تحصن والد در دوران )مرحوم

 عاشورا منبر رفتند و یک دهه (یک)ع عبد العظیم

منبر، آخر  منبر،وسط )اول نوبت 3 را هر شب موضوع

 در آخرین دهم فرمودند. در شب بیانمنبر( 

 منبرفرمودند: 
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 این که مرتبه این که باش ))خدایا! تو شاهد و گواه

و  امتکرار کرده مرتبه سی شب ده، در اینبگویم جمله

و  واصفهان علماءنجفوبرای امنموده حجت اتمام

 نامه هم وتوانستم دانستممی که نقاطی مشهد و تمام

 در این مرتبه آخرین برای هم و امشب امنوشته

 دست رضا خان که است این گوید و آنمیمجلس

 و اسلام قرآن ، اعدام.وهدفشاستانگلیس نشانده

خاطر  به کند، نهمیمبارزه روحانی و اگر با من است

 قرآنممبلغ من که است آن علل به . بلکهاست خود من

 نکنید، این اگر حرکت که کنممی دنیا اعلام به لذا این

برد. می را از بیناسلام خبیث  

شوندمی مبهوت ملائکه  

فرمودند:والد می مرحوم  
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کنید تا  حشر را تلاوت مبارکه آخر سوره آیه ))سه

 شود،می مترتب از آن که اثریشما شود و اولین ملکه

از  ملکینکه . وقتیقبر است اول و شب از مرگ پس

 آیند در جوابمی و جواب سوال پروردگار برای طرف

:(( بگویی ّربک))من  

هو  و الشهاده الغیب الا هو. عالم لا اله الذی هو الله

 الا هو الملک لا الله الذی . هواللهالرحیم الرحمن

العزیزالجبار المتکبر  المهیمن ومنالم السلام القدوس

المصور  الباری الخالق . هو اللهعما یشرکون الله سبحان

و  و الارض السموات مافی له یسبح الاسماء الحسنیله

. هو العزیز الحکیم  

و  مبهوت الهی ، ملائکهبگویی طور پاسخ این وقتی

 حق زبان به ستا حق معرّف این شوند.چونمتحیر می

{54ص}عارف کامل . حق زبان به حق معرفی نه  
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 ترین،لطیفآبادی شاه محمد علی العظمی الله آیت

  روح

 امام ، خدمتدوست روسا و زعمای همراه به روزی

( )ره از امام رفسنجانی هاشمی. آقای( رسیدیم)ره

را  آبادیشاه الله آیت شما مرحوم کردند که سؤال

در عمر خود  ( فرمودند: من)ره دیدید؟ امام چگونه

.((ندیدم آبادی شاه مرحوم تر از روحطیفلروحی  

 صرف ایشان دادند که ( ادامه)ره امام حضرت سپس

نظیر بودند  کم که ، عرفان، فلسفهفقاهتنظر از جنبه

(نظیربودند.( نیز کم در سیاست  

، گبر شد شاه هر وقت  

 قصد کردند نماز جماعت ، زمانیرضاخان در زمان

 جماعت ائمه که مسجد جامعکنند. در مساجد را تعطیل

 به نیامدند، یکی دلیلیاز آنها به ، هریکداشت متعددی
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 شد.!اما آیت مریض اصطلاح به ، دیگریرفت مسافرت

مسجد شدند.  نماز عازم برای آبادی شاه الله  

در مسجد  قزاق اینمازگزار، عده مردم روز عوض آن

آقا  از مریدهای مسجد، یکی بودند،در راه مستقر شده

اند، آقا هاریختهگوید: در مسجد قزاقمی ایشان به

باشد! و وارد  ریخته ، قزاقفرمایند: خبمی

شوند. مسجدمی  

 آید و بهجلو می شخصی لباس با از افراد دولتی یکی

؟ آقا است دانید نماز تعطیلگوید: آقامگر نمیآقا می

او را  بودند که را بلندنکرده سرشان حتی که در حالی

: تر از تو بیاد!گفتاو فرمود: برو بگو گنده کنند به نگاه

. بزرگتر هستم من  

 دیگری ، بعدا کسبزنم آقا فرمود: اگر با تو حرف

: خیر کند؟گفت اعتراض که نیست  
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؟ فرمودند: اینجا کجاست  

  : تهرانگفت

 کنممی و با تو صحبت ایایستاده اینجا که فرمود: نه

؟ کجاست  

: مسجدگفت  

!هستم کی فرمودند: من  

: پیشنماز گفت  

؟ است مملکتی ، چهفرمودند: مملکت  

: ایرانگفت  

؟ چیست ، دینشفرمودند: ایرانی  

: اسلامگفت  

دارد! دینی چه فرمودند: شاه  
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 و نماز و اسلام قرآن بگوید مخالف توانستنمی چون

. است مسلمان: شاهگفت است  

 کرد که گبر شد و اعلام شاه فرمودند: هروقت ایشان

 سر این و بالای هستم و نصرانیو یا یهودی کافرم من

، هستم پیشنمازمسلمانان که زدند من قوسمسجد نا

 مادامی. ولیخوانمنماز می و در مسجد مسلمانان روممی

و کفر  گبریت اعلام هم نزدند و شاه جا ناقوس این که

.جا نماز بخوانم باید این پیشنماز مسلمانان، مننکرده  

 اینکهشدند و با  و گو، وارد شبستان گفت از این پس

نماز  به محراب نماز درمسجد نبود، داخل برای کسی

بود ، در  را دیده ایشانکه از نمازگزاران ایستادند. یکی

 هم ( را بلند کرد. مردممسجد فریاد )الصلوه

 تر شده، مشتاقوجود آمده نمازگزار بودند با  وضعکه
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ها قزاق و شاه آوردند و بساط مسجدهجوم بودند و به

خورد.  هم به  

57ص  

  کمیل دعای

 جمعه شبهای کمیل ، دعایدارم که خوبی هایاز خاطره

 ایالعاده قفو واقعا برنامه بود که آبادیشاه مرحوم

 صبح اذان به ساعت 2حدود جمعه شبهای بود. هرهفته

 وعرا شر کمیل دعای ، مراسم مسجد تشریف به مانده

 مسجد خاموش چراغهای تمام که کردند و درحالیمی

خاطر  به خواندند و منمیرا از حفظ کمیل بود، دعای

 شرکتمراسم در این اینکه برای دفعه یک که دارم

 با چند تن مسجد جامع شبستان را در همان ، شبکنم

بیدار  صبحاذان به و دو ساعت خوابیدیماز دوستان

 سنگینی بود و برف همبسیار سردی . زمستانشدیم
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 کمیلیدعا و در برنامه بود وضو گرفتیم آمده هم

. کردیم شرکت  

دعا،  در اواخر این ایشان وقتی هست خاطرم به خوب

بلند  با صدای مردم خواندند، تمامرامی عذاب آیات

آنها تا  وصدایزدند می کردند و ضجهمی گریه

(96ص)عارف کامل آمد. می ((بزرگ))چهارسو  

است فرهنگ اینجا وزارت  

در روز تاسوعا یا عاشورا  که خاطر دارم به یکبار من

 مانع که آمدند که مسجد جامعبه رضاخان مأمورین

گفتند باید از شوند ومی عزاداری مراسم برگزاری

یرید. بگ اجازه فرهنگ وزارت  

سید  آقای به ، خطابآبادی شاه الله آیت حال در این

، داشت هم خوبی خیلی صدای احمد کهاصغر آل علی

! عاشورارا بخوان ))زیارت فرمودند که  
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عاشورا  زیارت خواندن به شروع احمد هم آل مرحوم

در  مردم عزاداری و ضجه گریه صدایکرد و در اثر آن

 خطاب آبادی شاه اللهآیت بازار بلند شد. بعد هم تمام

مرد قلدرچاروادار  آن گفتند به رضا خان مأمورین به

 وزیر فرهنگ نشود و به مردم عزاداری مانع بگو که

را ببندد. اینجا  فرهنگش در وزارت بگویدکه هم

.((ماست فرهنگ وزارت  

97ص  

 الله آیت مرحوم واجتماعی اخلاقی دستورالعمل پنج

( )ره آبادی شاه میرزا محمد علیالعظمی  

  الرحیم الرحمن الله بسم

ایدیهم فوق یدالله              علیه یعلوولا یُعلی الاسلام  
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و  تقوموا مثنی ان بواحده انما اعظکم قل تعالی الله قال

  فرادی

جمیعا و لا تفرقوا  الله و اعتصوا حبل  

 و حبل الله من اینما ثقفوا لا بحبل الذلة علیهم و ضربت

الناس من  

 محتاج باشدو آنمی با نفس ، مجاهدهلِلهّ مراد از قیام

چیز.  پنج به است  

 نشود مگر باعتصام حاصل که الله بحبل اعتصام اول

 السلام علیه امام ا نائبب معاهده وآن الناس من بحبل

 فی مجاهدین ولباسزره وبمنزله معصیت برترک است

. است الله سبیل  

  الوضوء جنته وضو که سپر دوام دوم
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نماید  کند او را رجم حیله نفس شیطان چون سوم

.الرجیم الشیطانمن بخواند اعوذ باللّه  

  حربة  و را بهآورد ا هجوم نفس سگ و هرگاه

  خواندن

کند. بالوصید خاکسارش ذراعیه باسط و کلبهم  

 معاهده کند برای یکنفر را هدایت لااقل آنکه چهارم

 مذکور.

حاضر  جماعت یکروز برای ایهفته لااقل آنکه پنجم

 شود 

  الهدی التبع من علی والسلام

  جواد اصفهانیمحمد  بن الا حقر العباد محمد علی

238ص  
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  تولد رضا خان جشن

 مبارزه خدا هم معنا مبارز بود و برای تمام به ایشان

 ، جشناسفند24در رضاخان برایهست کرد. یادممی

در  این دانمفرمودند:))نمی گرفتند. ایشانتولد می

 تاریخ برایش که دنیا آمده به طویله کدام

 تاریخ کس که ؟ در طویلهاندتولدگذاشته

(87ص)عارف کامل گذارند!نمی  

****** 

تعبیر شد! که خوابی  

 

در  در نجف که از ایامی ( بزرگآبادی )فرزند شاهمن

 از تشریف .قبلدارم جالی ،خاطرةبودمامام خدمت

 خواب(،شبی1343)قبل از سال نجف به امام فرمائی
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در  .بخصوصاست وجنگ آشوب اندر ایر که دیدم

.خوزستان  

 بود ویا سوخته شده خرما یا قطع نخلهای سرتمامی

 که-بود. هشهید شد از نزدیکانم یکیجنگ بود.در این

-دردفاع مقدس شهید شد. آقا مهدی حاج برادرم البته

 ایران بود با پیروزی شده طولانی خیلی که جنگ

 کردمتصور می چنین من جنگ، مدت تمامشد.در تمام

 ( ودشمنانشسید الشهداء)عحضرت میان جنگ که

 :آقاامامشد،پرسیدم تمام جنگ .وقتیاست

 را بمن ساختمانی بالای طبقه (کجاهستند؟)عحسین

 راست در سمت .یکیداشت دواطاقدادند که نشان

 وخدمت آنجا رفتمبه بود.من چپ در سمت ویکی

 وعرض شدم (مشرفسید الشهداء)ع حضرت

.بیدارشدم از خواب حین .درهمینکردمادب  
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 را برای خواب این نجف هب امام فرمائی از تشریف پس

 اینفرمودند: کرده تبسمی .ایشانکردمتعریف ایشان

:چطور پرسیدمخواهدشد. جریانها واقع

 دوباره من!بساطشود اینمی معلوم خرهبالاآقا؟فرمود:

بتو  نکتهیک منفرمودند: ایشان وسرانجام اصرار کردم

 هستم زنده که باید تا زمانی ولی بگویم

 پدرت مرحوم خدمت در قم !زمانیکهنگوئیجائی

تقریبا  بطوریکه داشتم علاقه ،بسیاربایشانبودم

 مرانامحرم هم .وایشانبودم فردبایشان نزدیکترین

مسیر  من برای دانستند.روزیاسرارنمی به نسبت

 .وتا انزود است کردند.حالا البتهوکار را بیان حرکت

.امّا شود،زود است مسیرشروع این که زمان

(261ص3جآفتاب پای )پابهرسد.می  

 



  198 

 آیه میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

 

  

و تحصیلاتزندگی نامه   
 میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

 

عارف، حکیم، استاد اخلاق و فقیه بزرگ شیعه و اسلام  

د. تاریخ دقیق فرزند میرزا شفیع در شهر تبریز متولد ش

ولادت وی مشخص نیست، اما با توجه به کتابی در فقه که 

یکی از فضلای معاصر به آن دست یافته است معلوم می شود 

هجری قمری ایشان در عنفوان جوانی بوده  1312که به سال 

 خاندان با فامیلی نسبت ملکی، به او نامگذاری دلیل است.

است. تبریزی التجارملک . 

معانی و بیان و دروس مقدماتی دیگر را در  نحو،علوم صرف، 

تبریز فرا گرفت و پس از مدتی سطح را به پایان رساند و 

 میرزا درس در وی. کرد سفر نجف برای ادامه تحصیل به

 آخوند و همدانی رضا آقا حاج نوری، حسین

 حسینقلی استادش، ترینمهم اما کرد شرکت خراسانی

https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1281742-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
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 فرزندش نام استادش به وافر هعلاق سبب به که بود همدانی

سال همیشه  ۱۴ مدت تبریزی ملکی. گذاشت حسینقلی را

ای به وی داشتهمراه او بود و ارادت ویژه .[۱]  

در ابتدای شاگردی ملاحسینقلی همدانی داستانی دارد به این شرح:وی   

 :میرزا جواد آقا ملکی تبریزی می گوید

دوسال خدمت آخوند ملا حسین قلی همدانی 

بودم.روزی خدمت وی رسیدم و گفتم که من در مسیر 

خود به جایی نرسیدم.آقا از اسم ورسم من 

پرسید.تعجب کردم و گفتم آیا مرا نمی شناسید؟! من 

 .جواد ملکی تبریزی هستم

استاد می گوید:شما با فلان ملکی ها بستگی 

دارید؟چون آنها را افراد شایسته ای نمی دانستم از 

 .آنان انتقاد کردم

آخوندفرمود:هر وقت توانستی کفش آن ها را که بد 

می دانی پیش پایشان جفت کنی،من خود سراغ تو می 

 .آیم

آقا میرزا جواد فردا که به درس می رود خود را حاضر 
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می کند که در محلی پایین تر از بقیه شاگردان 

بنشیند.رفته رفته طلبه هایی که از آن فامیل در نجف 

بودند و او آن ها را خوب نمی دانست.مورد محبت 

خود قرار می دهد،تا جایی که کفششان را پیش پای 

 .آن ها جفت می کند

چون این خبر به طایفه آن ها در تبریز می رسد،رفع 

 .کدورت می شود

بعدا آخوند ملا حسنقلی همدانی او راملاقات نموده،می 

فرماید:دستور تازه ای نیست.تو باید حالت اصلاح شود 

تا از دستورات شرعی بهره مند شوی ضمنا یاد اوری 

 می کند که

کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی،برای عمل کردن خوب 

 .است

این نکته اخلاقی را که استاد برایشان فرمودند.نه تنها 

خواستند ایشان معروف به میرزا جواد ملکی تبریزی 

بشند،بلکه خواستند کدورت وکینه و شکستن غرور 

 خود وپیرو حق بودن را
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بفهماند. با یک حرکت که همان جفت کردن کفش ها 

بود توانست کل فامیل ونیز خودش را اصلاح کرده 

 .باشد

  منبع:شمع جمع/احمدنثاری

 بازگشت به ایران

شمسی  1270قمری /  1321آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در سال 

 .به ایران بازگشت و به زادگاهش تبریز رفت

بود که واقعه مشروطه پدید آمد و ارتش روسیه بخشی از در این سالها 

پناه آن خطه به خاک و خون کشیده آذربایجان را اشغال کرد، مردم بی

 .شدند و شهر تبریز محاصره شد

راهی غیر از ترک دیار باقی نماند. از این رو حاج میرزا جواد آقا به دور از 

نجا به زیارت حضرت چشم متجاوزان رو به سوی تهران گذارد و از آ

 وطن را شهر این و کرد مهاجرت قم به سپس. شتافت عبدالعظیم)س(

داد قرار خویش . 

نگری و ارمغان ارزشمند دوران تحصیل و تدریس حاج میرزا جواد آقا، ژرف

 .اندیشمندی بسیار نسبت به اوضاع جهان بود

ت و وی صاحب سیرتی سیاسی شده بود و هماره حوادث را با دیده بصیر

دانست و صاحب نگریست. حکومت زمان خود را مردود میبینش می

شمرد. هیچ گاه روی خوش به آنان منصبان را افرادی ناپاک و غاصب می
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داد و با زبان دعا، ناخرسندی خویش را نسبت به اوضاع ابراز نشان نمی

 .کردمی

افرادی که برای مشورت به حضورش می کارهای دولتی  شتافتند از قبول

کرد و سردمداران حکومت را همچون ستمگران بنی امیهّ و بنی منصرف می

 .کردعباس قلمداد می

 تدریس

 ملاقات از پیش و قم ق و در ابتدای ورود به 1329در سال 

 ملکی قم، علمیه حوزه تأسیس و حائری عبدالکریم شیخ با

 دو. کردمی تدریس را الفقه فی الشرایع مفاتیح کتاب

 دیگری و خواص برای منزل در یکی داشت، اخلاق مجلس

 در نیز قم بازاریان از جمعی که عموم برای فیضیه مدرسه در

در بالای  را جماعت نماز .داشتند شرکت درس آن

و  سر حضرت معصومه)س( اقامه میکرد که امام خمینی

 ایشان نماز در که بودند افرادی جمله از الدینیبهاء الله آیت

 [نیازمند منبع].کردندشرکت می

  

 برخی از حالات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1315484-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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آنان که با حالات ملکوتی و عبادی این فرزانه عارف آشنا 

 شمردند. عالمی که از خوف و بودند ایشان را از بکّائون می

کرد و از بسیار گریه کنندگان شوق خداوند بسیار گریه می

 .عصر بود

گرفت سه ماه رجب، شعبان و رمضان را پی در پی روزه می

 :خواندو در قنوت نمازهای نافله این بیت حافظ را مکرر می

ما را ز جام باده گلگون خراب کن / زان پیشتر که عالم فانی 

 شود خراب

 ا جواد آقا ملکیدارى میرزشب زنده

الاسلام سید محمود یزدى، که از شاگردان حاج مرحوم حجة

نشست. درباره میرزا جواد آقا بوده، در بیرونى منزل استاد مى

ها که ایشان گوید: شبهاى آن عارف وارسته مىنماز شب

خاست، مدتى در رختخواب دارى و عبادت برمىزندهبراى شب

راى عشق به حق مشغول بود. به گریه از خوف خدا و اشک ب

گاه گشود. آنرفت و زمانى لب به دعا مىگاهى به سجده مى

کرد و آیات مخصوص را در صحن منزل رو به طرف آسمان مى

فرمود:تلاوت مى  
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ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار... ربنا ما »

خلقت هذا باطلا...« )9( اثر این آیات الهى آن چنان بود که او را 

گذاشت و لحظاتى گریه خود کرده، سر بر دیوار مىاز خود بى

شد، در کنار گاه که براى گرفتن وضو آماده مىکرد. آنمى

کرد و پس از وضو ساختن چون حوض نشسته، مدتى گریه مى

شد، حالش منقلب رسید و مشغول تهجد مىبه مصلایش مى

هاى طولانى از گریه کهبه طورى ;ریختگشته، اشک بسیار مى

« بکایین»ها، بعضى ایشان را جزء در نمازها و مخصوصا قنوت

اند.عصر به شمار آورده   

 

 اگرد برای استادش یدعا اثر 

ی ملکی نقل می کند که یکی از شاگردان میرزا جواد آقا

آقا روزی پس از پایان درس به حجره یکی از طلاب در 

مدرسه دارالشفا رفت، من هم در خدمتش بودم، به 

حجره طلبه وارد شد؛ پس از ادای مراسم احترام و اندکی 

جلوس برخاست و رفت، سبب پرسیدم؛ پاسخ داد: شب 

گذشته هنگام سحر فیوضاتی بر من افاضه شد که 
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از ناحیه خودم نیست، چون توجه کردم دیدم  فهمیدم

این طلبه برای شب زنده داری برخاسته و در نماز شبش 

به من دعا می کند؛ فهمیدم این فیوضات بر اثر دعای 

 (۱اوست. )

 ۱۲۲، ص ۳مردان علم در میدان عمل، ج . ۱

 

 استادان آیت الله ملکی تبریزی

 :مهمترین استادان مرحوم ملکی تبریزی عبارت بودند از

 آخوند ملا حسینقلی همدانی .1

 حاج آقا رضا همدانی .2

 آخوند خراسانی .3

سین نوریمیرزا ح .4  

 شاگردان

 اسماعیل بن حسین تائب 

 سید محمود مدرسی 
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 حسین فاطمی قمی 

 سید محمود یزدی 

 ملا علی همدانی 

 محمود مجتهدی 

 عباس تهرانی 

 [2عبدالله شالچی ] [3] 

مشهور است که امام خمینی نیز از شاگردان میرزا جواد 

ای از قول امام الله خامنهملکی تبریزی بوده است اما آیت

کند که تنها دو جلسه در درس ایشان شرکت نقل میخمینی 

کرده و از این که نتوانسته بیش از این در درس وی شرکت 

 [4].کند، افسوس خورده است

 آثار علمى

 و است نماز اسرار الصلاة: کتابی که حاوی هزار نکته از اسرار 

 معانی به و کندمی گوشزد را تفکر و طهارت اسرار از برخی

 ایاشاره کبیره گناهان از بحث با. پردازدمی مالها و وسوسه

 توضیح را آدمی ملکوتی حالات و قلب حضور و کرده توبه به

دهدمی . 

 و دعا درباره کوتاه ایمقدّمه اثر این در: السَّنَه اعمال یا المراقبات 

 برکات و آثار مختلف، هایماه اعمال و است آمده نیاز و راز
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علامه  .روحی و معنوی آنها توضیح داده شده است

صاحب تفسیر المیزان، تقریظی بر این کتاب نوشته  طباطبایی

 .است

  رساله لقاء الله: کتابی است که در راستای راه تهذیب نوشته شده

و آیات مربوط به آن را توضیح داده و راه « لقاء الله»و معنای 

کندموفقیت الهی را برای سالکان بیان می . 

 کتابی در فقه 

 حج رساله در  

  5]القصوی غایة فارسی برحاشیه ][6] 

  

 آیت الله ملکی تبریزی در کلام بزرگان

(س)خمینی امام  

امام خمینی آن چنان به مرحوم ملکی تبریزی ارادت 

ورزید که هنگام بازگشت از پاریس به ایران، در قم به می

قبرستان شیخان رفته و با کمال تواضع با تحت الحنک عمامه 

دستمال همراه داشت ـ غبار سنگ  خویش ـ با آن که همیشه

 .قبر استاد را زدود و به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداخت

 علامه طباطبایی

https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1293300-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1293300-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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مرحوم علامه طباطبائى صاحب کتاب المیزان، بر کتاب 

اند که المراقبات آیت الله ملکی تبریزی تقریظی نوشته

   :بخشی از آن چنین است

سال، تألیف پیشواى  چند سطرى درباره کتاب اعمال ...»

طایفه، حجت حق، آیت الله، مرحوم حاج میرزا جواد آقا 

 هدف این با نه نویسممى –قدس اللّه روحه  -ملکى تبریزى 

تایم، زیرا بس را آن بزرگ مؤلف یا گرانسنگ کتاب این که

این کتاب دریاى لبریزى است که در سنگ و پیمانه نگنجد و 

ت که بلنداى زیاد شخصیت مؤلف آن پیشواى والا مقامى اس

گیرى نیست، و ناتوانى، عذرى او با هیچ مقیاسى قابل اندازه

موجهّ، و یأس از رسیدن به مقصد، براى استراحت کافى 

است، بلکه با هدف تذکر به برادران و دوستان و سروران 

 ...صادق و با صفا که تذکر براى مؤمنین سودمند است

باشد که در ترین کتابهایى مىکتابى که پیش رو دارید از به

این زمینه نگارش یافته است. در این کتاب لطایفى که اهل 

ولایت خدا از آن مراقبت نموده و نکات ظریفى که در دل 

سرگشتگان محبت خدا خطور نموده و تمام مطالبى که 

اند، وجود دارد. خداوند مربیان درباره عبادت خدا فهمیده
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ورانى، از بارانهاى رحمت و مرقد مؤلف بزرگ آن را ن

بخشش خود بر آن سیراب و او را به پیامبر و آل پاک او 

 «.ملحق نماید

 مقام معظم رهبری

هاى تهذیب داریم. در همین قم، ما قله»فرماید: ایشان می

طباطبائى،  مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملکى، مرحوم علامه

)رضوان اللَّه مرحوم آقاى بهجت، مرحوم آقاى بهاءالدینى 

هاى تهذیب در حوزه بودند. رفتار اینها، تعالى علیهم( قله

شناخت زندگى اینها، حرفهاى اینها، خودش یکى از 

رام آ را انسان تواندمی که است ترین چیزهاییشفابخش

 نورانى را دلها بدهد، کند؛ به انسان آرامش بدهد، روشنایی

 مرحوم شاگردان سلسله بودند؛ بزرگانى نجف در. کند

 و دیگران و قاضى آقاى مرحوم تا ملاحسینقلى آخوند

برجستگانند اینها دیگران؛ .» 

میرزا جواد آقاى تبریزى » ... فرماید: در جای دیگر می

دلِ زمان که از بزرگان اولیا و عرفا و مردان صاحب -معروف 

 .«... خودش بوده است



  210 

 علامه حسن زاده آملی

تقیم، محقق ربانى، فقیه صمدانى، و عارف الهى، سالک مس

مربىّ نفوس آیت الله حاج شیخ میرزا جواد آقاى ملکى 

تبریزى )رضوان الله تعالى علیه( از اعاظم علماى الهى عصر 

اخیر، و به حق از علماى فقه و اصول و اخلاق و حکمت و 

 .عرفان بوده است

الله شهید مرتضی مطهریآیت  

حاج میرزا جواد آقا ملکى  گوید: مرحوماستاد شهید می

که پنجاه و دو سال  -تبریزى از بزرگان اهل معرفت زمان ما

پیش از دنیا رفته است و قبر او در قم است و من هر وقت به 

شوم آرزو دارم قبر این مرد بزرگ را زیارت قم مشرّف مى

هاشان درباره استاد بزرگوارشان در یکى از نوشته -کنم

ا حسینقلى همدانى که از اعاجیب اهل معنا مرحوم آخوند ملّ

نویسد که یک آقایى آمد پیش مرحوم آخوند و بوده مى

مرحوم آخوند او را توبه داد. چهل و هشت ساعت بعد وقتى 

آمد، ما او را نشناختیم. آنچنان از نظر چهره و قیافه عوض 

ساعت  48کردیم که این همان آدم شده بود که ما باور نمى

تپیش اس . 
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الله حاج سید حسین فاطمیآیت  

او خودش دستورالعمل اخلاقی بود. شب که »گوید: وی می

 :زد و مترنم بود کهوار قدم میشد در صحن خانه دیوانهمی

ز تو نیابند در اعضای منج  گر بشکافند سراپای من /  

و « الله اکبر»آخرین حرفش در بیماریش این بود که گفت 

 «.جان تسلیم کرد

یخ محمد رازیش  

گوید: ایشان ماههای رجب و شعبان را روزه بودند و وی می

گفتند. اکنون که در مدرسه فیضیه درس اخلاق عمومی می

گذرد، در و دیوار سی سال از رحلت آن عالم ربّانی می

های مدرس و فضای مدرسه، صدای حزین و گریان و ناله

شوق و سوزان او را به گوش هوش می ند که میرسا گوید: 

اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابه الی دارالخلود »

 .«والاستعداد للموت قبل الفوت

ارتباط وی با حضرت بقیه الله ارواحنا له الفداء بسیار و 

ملازمتش به تقوا و ورع فراوان بود. مراقبتی بسیار به نوافل و 
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لحظه و داشت فراوان حضور و توجه دائمی ای از یاد خداوند 

 .رفتبیرون نمی

 حاج میرزا عبدالله شالچی

مرحوم استادم، آیت الله ملکی، اجتهاد فکری و »گوید: وی می

درونی داشت. در برداشتهای درونی قوی بود. ایشان 

دستورهایی در خوردن، خوابیدن و اعمال و رفتار ارائه 

می پیراسته  دادند که بسیار مؤثر بود و شخصی را پاک و

 .نمودکرده، به سوی الله رهنمون می

محل  -در قبرستان شیخان قم  -الان نیز مرقد ایشان  ...

حوائج است. من هر وقت حاجتی داشته باشم بر سر قبر 

 «.رومایشان می

  

 تاثیر نفس آیت الله ملکی تبریزی

استاد فاطمی نیا: در مورد جمال السالکین، آیت الله آقا میرزا 

نویسند که وقتی در مجلسی واد آقای تبریزی میج

« غفار»های خدا فرمود: ای مردم! یکی از نامنشست میمی



  213 

کردند و آنان را گفت، چند نفر غش میاست! همین را که می

بردنداز مجلس بیرون می ! 

آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی هم فرمودند: میرزا جواد 

س اخلاق داشت و آن چنان آقا تبریزی در مدرسه فیضیه در

گذاشت که در درسش از اثر ها میتأثیر آتشین بر دل

شدندکردند و بی هوش میصحبت ایشان، غش می . 

روزی به میرزا جواد آقا عرض کردند که تأثیر صحبت شما 

چنان است که یکی از تجار در این جلسه حضور داشته بی 

 !هوش بر زمین افتاده است

که چیزی نیست مولایشان امیرالمؤمنین فرموده بودند: این 

دادهمیشه از خوف خدا چنین حالتی بهش دست می ! 

های متعدد درباره وفات آیت الله خبر از وفات خود/ خواب

 ملکی تبریزی

استاد فاطمی نیا: ... اینها حیف است، اینها سینه به سینه است، 

 شوداگر ناقلش مثل من بیفتد و بمیرد دیگر کسی پیدا نمی

بگوید، هی منتظر شوی که رادیو خواهد گفت، یا تلویزیون. 

 !دیگر تمام شد
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آقا شیخ محمد حسین بهاری خودش به من فرمود که آقا  ...

میرزا جواد آقا تبریزی ـ رضوان الله علیه ـ روی منبر نشسته 

 .بود و من پای درس ایشان بودم

 شیخ محمد حسین تا سه چهار سال پیش زنده بود خیلی مرد

بزرگی بود منتهی دیگر چون آسم شدیدی داشت آن هم در 

 ...یک گوشه شهرستان! ایشان مجهول القدر مانده بود

فرمود جوان بودم میرزا جواد آقا روی منبر درس ایشان می

های نورانی را گوید یک دفعه دیدم این دو چشمگفت، میمی

کنم متوجه ما کرد گفت: اهل کجایی؟ ـ من خلاصه عرض می

 !ـ گفتم: اهل بهار

 !تا گفتم اهل بهار، به پُری صورتش اشک ریخت

سپس گفت: شیخ محمد بهاری )آیت الله شیخ محمد بهاری 

از شاگردان آخوند ملا حسینقلی همدانی(، قبرش زیارتگاه 

 شده یا نه؟

بعد گفت: ان شاء الله من در پنجشنبه هفته آینده مهمان 

شوم ـ این حرفی که ق میایشان هستم! ـ یا گفت: به او ملحِ

فرمود: پنجشنبه آیندهزد مثل اینکه پنجشنبه بوده میمی ! 



  215 

یک شاگردی داشت آن شاگرد بی قرار شد، گریه کرد، آمد 

 .خودش دست به ضریح حضرت معصومه علیها السلام شد

 گفتیم: چه خبر است؟

شناسم اینکه گفت: من پنجشنبه گفت: والله! من این آقا را می

شد تمام دیگر هستم، همان شیخ ...آینده م ! 

گفتیم: حالا امام نیست، پیامبر نیست که حرفش را این قدر 

کنید. حالا که آقا میرزا جواد آقا سر حال استزود باور می . 

به هر حال، گفت: پنجشنبه آینده جنازه آقا میرزا جواد آقا 

 .تبریزی تشییع شد

 فیضیه ارالشفاء،د هایطلبه: گفتمی  مهم این است که ایشان

 و دویست به قریب است، مهم اینها ببینید ـ دیگر،  جاهای و

 علمیه حوزه از -! طلبه پنجاه و دویست به قریب طلبه، پنجاه

رای نماز، به ب بودند شده پا که صبح بودند دیده خواب

گفتندهمدیگر می ها با خواب دیدیدم! یک الف این خواب :

نفر خواب ببینند  250! هم فرقی نداشت. خیلی حرف است

 !یک الف هم با هم فرق نداشته باشد
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خلاصه؛ که در شب پنجشنبه خواب دیده بودند که جنازه آقا 

کند، حضرت میرزا جواد آقا تبریزی روی تابوت حرکت می

سید انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم جلوی جنازه حرکت 

کندمی ! 

 در نماز رحلت یافت

حجه ن و مناجات، روز یازدهم ذیسرانجام خورشید عرفا

قمری از دنیا رفت و به لقای محبوبش رسید 1343سال  . 

چگونگی حضور آن عارف فرهیخته را در ملکوت از زبان 

 :شویمفرزانه وارسته، حاج آقا حسین فاطمی آگاه می

روز پنجشنبه، عید قربان بود. صبح، مسجد جمکران رفتم و 

 .قبل از ظهر به منزل برگشتم

چون وارد شدم خبر دادند که حاج میرزا جواد آقا جویای 

اند. چون از کسالت وی اطلاع داشتم بدون احوال شما شده

 .هیچ معطلی به خدمتشان رفتم

ایشان به حمام رفته، خضاب بسته و پاک و مطهر در بستر 

نشسته بودند. در ظاهر منتظر اذان بودند اما انتظار بیش از 

ظهر فرا رسید در بستر شروع به اذان و  این مقدار بود. چون
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ای بهجت بیشتر و آرامش اقامه کردند. با گفتن هر جمله

 .آمدتری سراغ او میفراوان

پس از اذان، دعای تکبیرات افتتاحیه را ترنم کردند. سپس 

الاحرام بگویند که گویی دو دست را بالا برده تا تکبیرة

شد لبهایش حرکت  درهای آسمان برای ورود او گشوده

کرد و دستها به لرزش افتاد و با آخرین کلام اولین دیدار 

الله اکبر»حاصل شد؛  » 

مرغ روحش از بدن پاکش به سوی عالم قدس پرواز کرد و 

کشید پر به سوی یار و محبوب دیرینه خویش . 

مردمان وارسته و رادمردان عرصه تهذیب و اخلاص، پیکر 

ردند و در جوار حرم مطهر معطر وی را تشییعی باشکوه ک

السلام در قبرستان شیخان به حضرت فاطمه معصومه علیها

 .خاک سپردند

اینک دهها سال است که مرقد آن عارف فرزانه، و مرد  ...

ملکوتی در قبرستان شیخان قم، محل زیارت مشتاقان 

 .معارف الهی است

قبرلوح   
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بر روى تربت شریفش که مزار خواص اهل دل است، 

سنگى سرتاسرى مفروش است و بر آن چنین منقوش 

:است : 

قد ارتحل عن دار الغرور إلى دار السرور، و عن بیت 

د الظلمة و الدثور إلى البیت المعمور و عالم النور، طو

العلم و التقى و معدن الحلم و السخاء من هو فی مضمار 

بلغ غایة السباق، و فی ائتمار و « موتوا قبل أن تموتوا»

استبقوا الخیرات وصل الى حدّ الاستباق، وتد الأوتاد و 

العماد الضاد، ربیع الزمان و اویس الیمان، مصداق ما 

کتب الله  لو لا الآجال التى»قاله ابو الأئمة والد السبطین: 

 .«لهم لم تستقر ارواحهم فی أبدانهم طرفة عین

حلال المشکلات ببنان البیان، کشاف المعضلات بنور 

البرهان، عقمت الدهور عن عدیله، و العصور عن بدیله، 

فخر العلماء الراسخین و ذخر الفقهاء الشامخین، ابو 

الفضائل الجمة الذی بموته ثلم فی الاسلام ثلمة، مقتدى 

م، حجة الاسلام و المسلمین مولى العالمین: الحاج الأنا
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ى میرزا جواد آقا التبریزى )اعلى الله تعالى شأنه و رفع ف

الخلد مکانه( فالیق به أن أقول فی تاریخ هذا الرزء 

 :العظیم و الخطب الجسیم

« از جهان »و بالفارسیة: «. و رفع العلم و ذهب الحلم

 .«جان رفت و از ملتّ پناه

طابق لیلة الجمعة الحادیة عشر من شهر ذی و هو الم

۱۳۴۳الحجّة من شهور سنة  . 

  

 پانویس
ه خبری حوزهبه نقل از پایگا .۱۱و  ۱۰مجله پیام حوزه، شماره  .1 . 

۵۱۶ ص ،2ش؛ ج  1385گلشن ابرار،  .2 . 

 .پژوهشکده باقرالعلوم )ع( .3

4. « ، تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار «بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی

ایالله العظمی خامنهحضرت آیت . 

۵۱۷و  ۵۱۶، ص ۲ش، ج۱۳۸۵گلشن ابرار،  .5 . 

 .سایت اندیشه قم .6

  

 منابع
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 « ، تارنمای «ای مجمع عالی حکمت اسلامیبیانات در دیدار اعض

ای؛ تاریخ الله العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

۱۳۹۸مرداد ۲۲، تاریخ بازدید: ۱۳۹۱بهمن ۲۳درج مطلب: . 

  ،جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، قم

ش۱۳۸۵ . 

  به نقل از پایگاه خبری حوزه .۱۱و  ۱۰مجله پیام حوزه، شماره . 

 سایت اندیشه قم. 

 سایت شخصیت نگار. 

 خبرگزاری فارس 

 

بیانات علامه حسن زاده املی درباره ایه الله ملکی 

 تبریزی

معانی و بیان و دروس مقدماتی دیگر را در  علوم صرف، نحو،

تبریز فرا گرفت و پس از مدتی سطح را به پایان رساند و 

 یرزام درس در وی. کرد سفر نجف برای ادامه تحصیل به

 آخوند و همدانی رضا آقا حاج نوری، حسین

 حسینقلی استادش، ترینمهم اما کرد شرکت خراسانی

 فرزندش نام استادش به وافر علاقه سبب به که بود همدانی
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سال همیشه  ۱۴تبریزی مدت  ملکی. گذاشت حسینقلی را

ای به وی داشتهمراه او بود و ارادت ویژه .[۱]  

  

 بازگشت به ایران

شمسی  1270قمری /  1321الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در سال آیت 

 .به ایران بازگشت و به زادگاهش تبریز رفت

در این سالها بود که واقعه مشروطه پدید آمد و ارتش روسیه بخشی از 

پناه آن خطه به خاک و خون کشیده آذربایجان را اشغال کرد، مردم بی

 .شدند و شهر تبریز محاصره شد

راهی غیر از ترک دیار باقی نماند. از این رو حاج میرزا جواد آقا به دور از 

چشم متجاوزان رو به سوی تهران گذارد و از آنجا به زیارت حضرت 

اجرت کرد و این شهر را وطن مه قم به سپس. شتافت عبدالعظیم)س(

 .خویش قرار داد

قا، ژرفارمغان ارزشمند دوران تحصیل و تدریس حاج میرزا جواد آ نگری و 

 .اندیشمندی بسیار نسبت به اوضاع جهان بود

وی صاحب سیرتی سیاسی شده بود و هماره حوادث را با دیده بصیرت و 

دانست و صاحب نگریست. حکومت زمان خود را مردود میبینش می

شمرد. هیچ گاه روی خوش به آنان منصبان را افرادی ناپاک و غاصب می
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نشان نمی د و با زبان دعا، ناخرسندی خویش را نسبت به اوضاع ابراز دا

 .کردمی

شتافتند از قبول کارهای دولتی افرادی که برای مشورت به حضورش می

کرد و سردمداران حکومت را همچون ستمگران بنی امیهّ و بنی منصرف می

 .کردعباس قلمداد می

 تدریس

 ملاقات از پیش و قم ق و در ابتدای ورود به 1329در سال 

 ملکی قم، علمیه حوزه تأسیس و حائری عبدالکریم شیخ با

 دو. کردمی تدریس را الفقه فی الشرایع مفاتیح کتاب

ی دیگر و خواص برای منزل در یکی داشت، اخلاق مجلس

 در نیز قم بازاریان از جمعی که عموم برای فیضیه مدرسه در

 بالای رد را جماعت نماز .داشتند شرکت درس آن

و  سر حضرت معصومه)س( اقامه میکرد که امام خمینی

 ایشان نماز در که بودند افرادی جمله از الدینیبهاء الله آیت

 [نیازمند منبع].کردندشرکت می

  

 برخی از حالات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-83/1315484-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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آنان که با حالات ملکوتی و عبادی این فرزانه عارف آشنا 

 شمردند. عالمی که از خوف و بودند ایشان را از بکّائون می

کرد و از بسیار گریه کنندگان شوق خداوند بسیار گریه می

 .عصر بود

گرفت سه ماه رجب، شعبان و رمضان را پی در پی روزه می

 :خواندو در قنوت نمازهای نافله این بیت حافظ را مکرر می

ما را ز جام باده گلگون خراب کن / زان پیشتر که عالم فانی 

 شود خراب

  

  ملکی تبریزیاستادان آیت الله

 :مهمترین استادان مرحوم ملکی تبریزی عبارت بودند از

 آخوند ملا حسینقلی همدانی .1

 حاج آقا رضا همدانی .2

 آخوند خراسانی .3

 میرزا حسین نوری .4
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 شاگردان

 اسماعیل بن حسین تائب 

 سید محمود مدرسی 

 حسین فاطمی قمی 

 سید محمود یزدی 

 ملا علی همدانی 

 محمود مجتهدی 

 س تهرانیعبا  

 [2عبدالله شالچی ] [3] 

مشهور است که امام خمینی نیز از شاگردان میرزا جواد 

ای از قول امام لله خامنهاملکی تبریزی بوده است اما آیت

کند که تنها دو جلسه در درس ایشان شرکت خمینی نقل می

کرده و از این که نتوانسته بیش از این در درس وی شرکت 

ستکند، افسوس خورده ا .[4] 

 آثار علمى

 و است نماز اسرار الصلاة: کتابی که حاوی هزار نکته از اسرار 

 معانی به و کندمی گوشزد را تفکر و طهارت اسرار از برخی

 ایاشاره کبیره گناهان از بحث با. پردازدمی الهام و وسوسه
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 توضیح را آدمی ملکوتی حالات و قلب حضور و کرده توبه به

دهدمی . 

 و دعا درباره کوتاه ایمقدّمه اثر این در: السَّنَه اعمال یا المراقبات 

 برکات و آثار مختلف، هایماه اعمال و است آمده نیاز و راز

علامه  .روحی و معنوی آنها توضیح داده شده است

صاحب تفسیر المیزان، تقریظی بر این کتاب نوشته  طباطبایی

 .است

  رساله لقاء الله: کتابی است که در راستای راه تهذیب نوشته شده

را توضیح داده و راه  و آیات مربوط به آن« لقاء الله»و معنای 

کندموفقیت الهی را برای سالکان بیان می . 

 کتابی در فقه 

 حج رساله در  

 5]القصوی غایة حاشیه فارسی بر ][6] 

  

 صبر جمیل و عظیم در وفات فرزند

ایه الله ملکی هر سال غدیرجشن می گرفتند. سالی در عید 

غدیر جشن گرفته و مردم به منزل ایشان می امدند ناگاه 

ر رحلت فرزند طلبه اش را می شنود.ایشان فرمودند چون خب

https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1293300-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-70/1293300-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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ما هرسال عید غدیر جشن می گیریم امسال حضرت امیر به 

 ما عیدی دادند

! های متعدد درباره وفات آیت خبر از وفات خود/ خواب 

 الله ملکی تبریزی

استاد فاطمی نیا: ... اینها حیف است، اینها سینه به سینه است، 

شود ن بیفتد و بمیرد دیگر کسی پیدا نمیاگر ناقلش مثل م

بگوید، هی منتظر شوی که رادیو خواهد گفت، یا تلویزیون. 

 !دیگر تمام شد

آقا شیخ محمد حسین بهاری خودش به من فرمود که آقا  ...

میرزا جواد آقا تبریزی ـ رضوان الله علیه ـ روی منبر نشسته 

 .بود و من پای درس ایشان بودم

تا سه چهار سال پیش زنده بود خیلی مرد  شیخ محمد حسین

بزرگی بود منتهی دیگر چون آسم شدیدی داشت آن هم در 

 ...یک گوشه شهرستان! ایشان مجهول القدر مانده بود

فرمود جوان بودم میرزا جواد آقا روی منبر درس ایشان می

های نورانی را گوید یک دفعه دیدم این دو چشمگفت، میمی
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کنم فت: اهل کجایی؟ ـ من خلاصه عرض میمتوجه ما کرد گ

 !ـ گفتم: اهل بهار

 !تا گفتم اهل بهار، به پُری صورتش اشک ریخت

سپس گفت: شیخ محمد بهاری )آیت الله شیخ محمد بهاری 

از شاگردان آخوند ملا حسینقلی همدانی(، قبرش زیارتگاه 

 شده یا نه؟

همان بعد گفت: ان شاء الله من در پنجشنبه هفته آینده م

شوم ـ این حرفی که ایشان هستم! ـ یا گفت: به او ملحقِ می

فرمود: پنجشنبه آیندهزد مثل اینکه پنجشنبه بوده میمی ! 

یک شاگردی داشت آن شاگرد بی قرار شد، گریه کرد، آمد 

 .خودش دست به ضریح حضرت معصومه علیها السلام شد

 گفتیم: چه خبر است؟

شناسم اینکه گفت: من پنجشنبه یگفت: والله! من این آقا را م

شد تمام دیگر هستم، آینده مهمان شیخ ... ! 

گفتیم: حالا امام نیست، پیامبر نیست که حرفش را این قدر 

کنید. حالا که آقا میرزا جواد آقا سر حال استزود باور می . 
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به هر حال، گفت: پنجشنبه آینده جنازه آقا میرزا جواد آقا 

 .تبریزی تشییع شد

 فیضیه دارالشفاء، هایطلبه: گفتمی  این است که ایشان مهم

 و دویست به قریب است، مهم اینها ببینید ـ دیگر،  جاهای و

 علمیه حوزه از -! طلبه پنجاه و دویست به قریب طلبه، پنجاه

 به نماز، برای بودند شده پا که صبح بودند دیده خواب

گفتندمی همدیگر ها با وابخواب دیدیدم! یک الف این خ :

نفر خواب ببینند  250هم فرقی نداشت. خیلی حرف است! 

 !یک الف هم با هم فرق نداشته باشد

خلاصه؛ که در شب پنجشنبه خواب دیده بودند که جنازه آقا 

کند، حضرت میرزا جواد آقا تبریزی روی تابوت حرکت می

سید انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم جلوی جنازه حرکت 

کندمی ! 

 تاریخ و چگونگی وفات آیت الله ملکی تبریزی

حجه سرانجام خورشید عرفان و مناجات، روز یازدهم ذی

قمری از دنیا رفت و به لقای محبوبش رسید 1343سال  . 
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چگونگی حضور آن عارف فرهیخته را در ملکوت از زبان 

 :شویمفرزانه وارسته، حاج آقا حسین فاطمی آگاه می

بان بود. صبح، مسجد جمکران رفتم و روز پنجشنبه، عید قر

 .قبل از ظهر به منزل برگشتم

چون وارد شدم خبر دادند که حاج میرزا جواد آقا جویای 

اند. چون از کسالت وی اطلاع داشتم بدون احوال شما شده

 .هیچ معطلی به خدمتشان رفتم

ایشان به حمام رفته، خضاب بسته و پاک و مطهر در بستر 

ر ظاهر منتظر اذان بودند اما انتظار بیش از نشسته بودند. د

این مقدار بود. چون ظهر فرا رسید در بستر شروع به اذان و 

ای بهجت بیشتر و آرامش اقامه کردند. با گفتن هر جمله

 .آمدتری سراغ او میفراوان

پس از اذان، دعای تکبیرات افتتاحیه را ترنم کردند. سپس 

الاحرام بگویند که گویی تکبیرةدو دست را بالا برده تا 

درهای آسمان برای ورود او گشوده شد لبهایش حرکت 

کرد و دستها به لرزش افتاد و با آخرین کلام اولین دیدار 

الله اکبر»حاصل شد؛  » 
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مرغ روحش از بدن پاکش به سوی عالم قدس پرواز کرد و 

کشید پر به سوی یار و محبوب دیرینه خویش . 

رادمردان عرصه تهذیب و اخلاص، پیکر مردمان وارسته و 

معطر وی را تشییعی باشکوه کردند و در جوار حرم مطهر 

السلام در قبرستان شیخان به حضرت فاطمه معصومه علیها

 .خاک سپردند

اینک دهها سال است که مرقد آن عارف فرزانه، و مرد  ...

ملکوتی در قبرستان شیخان قم، محل زیارت مشتاقان 

استمعارف الهی  . 

  

 پانویس
به نقل از پایگاه خبری حوزه .۱۱و  ۱۰مجله پیام حوزه، شماره  .1 . 

۵۱۶ ص ،2ش؛ ج  1385گلشن ابرار،  .2 . 

 .پژوهشکده باقرالعلوم )ع( .3

4. « ، تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار «بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی

ایالله العظمی خامنهحضرت آیت . 

۵۱۷و  ۵۱۶، ص ۲ش، ج۱۳۸۵گلشن ابرار،  .5 . 

 .سایت اندیشه قم .6

  

 منابع
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 « ، تارنمای «بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی حکمت اسلامی

ای؛ تاریخ الله العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

۱۳۹۸مرداد ۲۲، تاریخ بازدید: ۱۳۹۱بهمن ۲۳درج مطلب: . 

  ،جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، گلشن ابرار، قم

ش۱۳۸۵ . 

  به نقل از پایگاه خبری حوزه .۱۱و  ۱۰مجله پیام حوزه، شماره . 

 سایت اندیشه قم. 

 سایت شخصیت نگار. 

 خبرگزاری فارس 
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 ایه الله محمد جواد انصاری همدانی

علامه محمد حسینی تهرانی درباره ایشان چنین می 

 نویسد:

 شرح حال اجمالى مرحوم آیة الله انصارى

رحّیمبسم الله الرحّمن ال  
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سطور ذیل، شرح و ترجمه أحوال حضرت آیة الله 

حاج شیخ محمدّ جواد انصارى همدانى رحمة الله مرحوم 

علیه است که بقلم این حقیر سیّد محمدّ حسین حسینى 

طهرانى به رشته تحریر درآمده در وقتى که از همدان 

از اینجانب طلب نموده بودند؛ این حقیر صورت آن 

براى حفظ، یادداشت نمودم مرقومه را در اینجا : 

فرید عصر و حسنه دهر، ترجمان قرآن و سلمان زمان 

آیة الله العظمى عالم عابد زاهد ناسک، عالم بالله و بأمر 

الله، مرحوم فردوس وِساده حاج شیخ محمدّ جواد 

علیه، فرزند مرحوم اللهانصارى همدانى رضوان

از بزرگان  الإسلام حاج ملّا فتحعلى همدانى که نیزحجّة

هجریهّ  ۱۳۲۰اند، در سنه علماى عصر خود بوده

قمریّه چشم به جهان بگشود و در همان دوران طفولیتّ 

تحت سرپرستى والد ماجد مقدّمات علوم ادبیاّت 

فارسى و عربى و منطق را فرا گرفت، و در دوران 

شباب فقه و اصول فقه را نزد علمائى کم نظیر مانند 

خلخالى و حجّة الإسلام حاج سیدّ  الإسلاممرحوم حجّة
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اء و اعاظم فقهاء على عرب که از برجستگان علم

هاى طبّ اند در شهر خود فرا گرفت. و رشتهبوده

خمسه یونانى و أبو بکر زکریّاى رازى و دیگران را نزد 

دانشمند عالیقدر طبیب حاذق و حکیم متبحرّ مرحوم 

ین زمینه حاج میرزا حسین کوثر همدانى آموخت و در ا

 .نیز به مرتبه عالى رسید

مرحوم حاج شیخ محمدّ جواد پس از اتمام تحصیلات 

فوق به جهت تکمیل فقه و اصول و نیل به درجه اجتهاد، 

در حدود سى سالگى رهسپار دیار مقدسّ قم گردید و 

در حوزه مقدسّه علمیهّ مدّتها در محضر درس مرحوم 

 العظمى حاج بدیل، مرجع وقت حضرت آیة اللهاستاد بى

شیخ عبد الکریم حائرى أعلى الله مقامهَ الشرّیف حاضر 

برد تا در این رشته تخصّصى نیز به ها مىشد و بهرهمى

مقام عالى نائل آمده و به اجازات اجتهاد متعددّى از 

مراجع ذى قیمت وقت فائز و در مسائل فقهیهّ صاحب 

ان از فتوى گردید، بطورى که بعضى از دوستان و آشنای

اندساکنین همدان و غیره از آن مرحوم تقلید نموده . 
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در همین ایّام بود که نسیم نفحات قدسیهّ الهى بر دلش 

وزید، و بارقه جذبات عالم عِلوى بر قلبش رسید، و به 

مصداق کلام مولى الموحّدین أمیر المؤمنین علیه السلّام 

رَقَ لَهُ لَامعٌِ کثَیِرُ حَتَّى دَقَّ جلَیِلهُُ و لَطُفَ غلَِیظهُُ و بَ»

یکباره شراشر وجودش دگرگون شد و  [۱]«الْبرَْقِ

جذبه عالم قدس تار و پود وجود او را بر باد داده با نور 

الهى به دنبال گمشده خود براى رسیدن به حرم امن و 

او پدید آمد.  امان، اضطراب و تشویشى بس هائل در

خواب و خوراکِ او را ربود. روزها در بیابانها و کوههاى 

اطراف قم میرفت و تا شبانگاه بتماشاى مظاهر جمال و 

پرداخت و با تنهائى و خلوت، انسى عجیب حیات مى

 .گرفت

و چون سالیانى چند از رحلت عالم نحِریر و عارف 

العَین  بدیل، استاد کامل اخلاق و معارف الهى إنسانبى

و عین الإنسان مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى 

تبریزى أعلى الله مقامه الشرّیف میگذشت، هر چه نزد 

شاگردان معروف او تردّد نمود و براى فتح و گشایش 

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C#_ref1
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رفت و آمد کرد اثرى نیافت، تا رفته رفته آتش عشق 

در نهاد او رو به فزونى گذارد و هموم و غموم فراق، 

اى تعل ساخت، ناله جانسوز او هر بینندهجان او را مش

اى را را متأثرّ میکرد و گریه جانگداز او هر نظر کننده

میگداخت؛ که ناگهان پرده غیب بالا رفت و حجابهاى 

ظلمانى و نورانى بر کنار شد؛ نسیم جانبخش رحمت از 

حرم الهى بوزید و آب حیات جاودانى به بقاى حق بر 

او از مراحل نفس سرازیر  دل سوخته او بعد از فناى

 .شد و از جزئیتّ به کلّیتّ پیوست

در این هنگام به موطن اصلى خود همدان مراجعت 

نموده براى دستگیرى عاشقان و دلباختگان حرم انس 

الهى سکنى گزید. با نهایت آرامش و سکون براى 

رسانیدن حق و تبلیغ شریعت غراّء و ابلاغ احکام و 

الهیهّ و تربیت نفوس ناقصه مسائل شرعیهّ و معارف 

 .اهتمامى عجیب نمود
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در هر مسجدى خالى و مخروبه بود، اقامه جماعت 

ر نمود. بسیارى از اوقات در مسجد پیغمبر و أخیرا دمى

اى از مسجد جامع شهر اقامه جماعت داشت. زاویه

مأمومین او غالبا مردمان پاکدل و پاکیزه ضمیر و عارى 

 .از هوى و هوس بودند

جلسات شبانه و روزانه سیاّر در منزل شیفتگان  در

نمود، و شاگردانى بس ارجمند و حقائق ترددّ مى

عالیقدر تربیت نمود که هر یک از آنان در همدان 

موجب عبرت همگان و حجتّ الهى بر مردمان در 

اخلاق و کردار بودند. در روزهاى جمعه با معیتّ 

خلوص و  شاگردان به صحرا میرفت و با یک دنیا از

صفا و حقیقت به تماشاى آیات الهى در مظاهر امکان و 

پرداختافق وسیع حیات مى . 

علیه براى برآوردن اللهمرحوم انصارى رضوان

هاى مسلمانان اهتمامى وافر داشت. و در امر نیازمندى

به معروف و نهى از منکر ساعى بود. و در کمک و 
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اختیار بى مساعدت به فقرا و مسکینان و ارباب حوائج

نظیر بود. به بسیارى از بود. و در بذل و انفاق بى

هاى مستمند که در گوشه و کنار شهر بودند و خانواده

ها ابدا کسى از حال آنان اطّلاع نداشت مساعدت

نمود، و با دست خود براى آنان غذا و لباس و فراش مى

برد. و در إخفاى این امور به حدّى دقیق بود که مى

ز شاگردان خاصّ خود مخفى میداشتحتّى ا . 

علیه نه تنها یک مرجع دینى و اللهمرحوم انصارى رحمة

عالم روحانى بود، بلکه مانند یک فرد از افراد خانواده 

کوشید. در هاى آنان مىدر برآوردن نیازمندى

زمستانهاى سرد همدان براى معالجه مرَْضى و عیادت 

چه بسا خود تهیه  رفت وبیماران آنان به منزلشان می

نمود. و تا فرد گرفتارى را از گرفتارى آزاد دوا مى

گرفت. آرامش دل او در آرامش نمود آرام نمىنمى

 .خلق خدا بود و نگرانى او در اضطراب آنان
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بنابراین اگر گفته شود که مرحوم انصارى قدُسّ سرُّه 

یکى از اولیاى برجسته قرن اخیر بود که قولًا و عملًا و 

تقادا و سراّ در ممشاى ائمّه طاهرین صلوات الله اع

اى بود که سیره و علیهم أجمعین قدم میزد و نمونه

اخلاق و معارف آن بزرگواران را به عصر خود معرفّى 

نمود، سخن به گزاف نرفته استمى . 

اللهُ مدّت بیست و پنج سال در مرحوم انصارى رحَمَِهُ

تا بالأخره بواسطه منوال زندگى نمود  همدان به همین

عارضه قلبى در روز جمعه دومّ شهر ذو القعدة الحرام 

هجریّه قمریّه دعوت الهى را لبیّک گفت و مرغ  ۱۳۷۹

روحش به آستان قدس پرواز نمود. در تشییع جنازه او 

تعطیل عمومى شد، و اکابر علماى متّقى و پرهیزگار 

همدان شرکت کردند، و سه روز در مسجد جامع 

رحیم بر پا بود. جنازه او را به قم حمل و در مجلس ت

هاى شمالى در جوار قبر حضرت یکى از مقبره

علیهما به خاک سپردنداللهجعفر سلامبنعلىّ  . 
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سرّه در صفحة همچنین مرحوم علامه طهرانی قدس

کتاب روح مجرد در پاسخ به این سخن که  ۱۲۶

برخی صوفی  علیه رااللهالله انصاری رضوانمرحوم آیت

فرماینداند میخوانده : 

تمام این مطالب منقوله از ایشان کذب محض است. »

مرحوم آقاى انصارى جداًّ با طریقه صوفیان  :اوّلًا

مخالف است؛ و آن راه را راه ترقّى و قوّت نفس 

میداند، نه راه فناى نفس. ایشان صریحاً میفرمایند: 

راه تکامل بجا آوردن أعمال تقربّى است، خواه ظهور 

 .داشته باشد یا نداشته باشد

هاى آرى معلوم است که در عرف عوامّ و درس خوانده

بخواند  سواد ما، هر کسى را که نمازهاى نافله رابى

لیلیهّ و نهاریهّ، و سجده طویله بجا بیاورد، و دنبال حلال 
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و أمثالها برود، و جداًّ از مجالس لهو و غیبت و دروغ 

و قدرى براى اصلاح خود از عامّه مردم اجتناب کند، 

دنیاپرست کناره بگیرد، وى را صوفى خوانند. و این 

نیست مگر از شقاوت و بخت برگشتگى واعظان 

 .غیرمتّعظ، تا چه رسد به عوامّ

را در نجف  مگر مرحوم آخوند ملّا حسینقلى همدانى

صوفى نخواندند؟! مگر مرحوم حاج میرزا على آقا 

را صوفى نشمردند؟! مگر مرحوم حاج شیخ  قاضى

محمدّ حسین اصفهانى کمپانى را صوفى نشمردند، و 

رساله مطبوعه او را در مطبعه بدین تهمت آتش 

نزدند؟! مگر مرحوم حاج میرزا جواد آقاى تبریزى 

  ملکى

را صوفى نگفتند؟! عزیز من به این حرفهاى مغرضین و 

معاندین و دنیاپرستان گرچه در لباس اهل علم باشند 

نباید گوش فرا داد! و إلّا کلاهت تا روز قیامت در پس 

 «.معرکه خواهد ماند

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%85%D9%84%D9%91%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%D9%89_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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 پانویس

نهج البلاغه« طبع مصر با شرح عبده: ص ۳۴۹،  .۱

تا اینکه در اثر ریاضت و مجاهده در راه : »۲۱۲خطبه 

خدا بدنش نحیف گشت و نفسش لطیف و مصفىّ شد و 

 «.برقى پر نور در درونش درخشید

 

 

 

 نگاهی دیگر به زندگی ایه الله محمد جواد انصاری

شمسی 1281تولد:   

 محل تولد: همدان

شمسی 3913وفات:   

 مزار: قم ـ گلزار امام زاده علی بن جعفر علیه السلام

سال 58عمر:   

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%A2%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C#_bref1
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اساتید: آیت اللهّ العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری 

یزدی و حضرات آیات: حاج میرزا حسین کوثر 

همدانی، میرزا علی خلخالی، حاج آقا علی شهیدی، حاج 

 ....آقا رضا واعظ و

بدالحسین شاگردان: حضرات آیات شهید سیدع

دستغیب، شیخ حسنعلی نجابت شیرازی، 

سیدمحمدحسین حسینی تهرانی، پهلوانی تهرانی 

 )سعادت پرور.(

 :ولادت

فقیه عارف، حضرت آیت اللهّ حاج شیخ محمدجواد 

انصاری همدانی قدس سره، فرزند عالم ربانی حاج ملا 

شمسی در شهر همدان  1281فتحعلی همدانی، در سال 

. از همان دوران کودکی نشانه چشم به جهان گشود

های عظمت روحی و استعداد عجیبی در ایشان مشاهده 

 .می گردید و آینده ای روشن را نوید می داد
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 :تحصیلات

آیت اللّه انصاری به لحاظ برخورداری از هوش بالا و 

قریحه ذاتی و هم چنین علاقه ای که نسبت به تحصیل 

س رسمی ابراز می داشتند، از سن هفت سالگی درو

حوزه و صرف و نحو را نزد والد محترمشان شروع 

کردند، و بعد از رحلت پدر، تحصیلات خود را در 

 .محضر اساتید برجسته همدان ادامه دادند

 :مهاجرت به قم

پس از اتمام سطوح عالی با تشویق اساتید خود عازم 

حوزه علمیه قم گردیدند و در حوزه درسی آیت اللّه 

بدالکریم حایری قدس سره العظمی حاج شیخ ع

شرکت نمودند. پنج سال مدام از محفل نورانی مؤسس 

حوزه علمیه قم و دیگر اساتید، بهره بردند و به رتبه 

اجتهاد و استنباط احکام نایل گردیدند. ایشان از همان 

زمان، با بزرگانی چون آیات عظام امام خمینی، 

سیدمحمدتقی خوانساری و ملاعلی معصومی همدانی 
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آشنا بودند و با ایشان ارتباطی صمیمی داشتند، و در 

جلسات خود با احترام از امام خمینی یاد می کردند و 

حاج آقا روح اللهّ آتیه ای بسیار روشن »می فرمودند: 

 «.دارند

 :تحول درونی

پس از مراجعت به همدان بر اثر یک تحول درونی که 

وک در ایشان ایجاد شد، به تهذیب نفس و سیر و سل

روی آوردند و در نتیجه، شیفتگان بسیاری از ایران و 

کشورهای همجوار، از محضر نورانی و انفاس قدسیه 

اش بهره مند شدند. ایشان آغاز تحول درونی خود را 

چنین بیان کرده اند: من به تشویق علمای همدان به 

دیار قم رهسپار شدم و آن زمان به طور کلی با عرفان 

بودم، تا این که برایم اتفاقی  و سیروسلوک مخالف

پیش آمد. یک روز در همان سن جوانی که به همدان 

رفته بودم، به من اطلاع دادند که شخص وارسته ای به 

همدان آمده و عده ای را شیفته خود کرده. من به آن 
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مجلس رفتم و دیدم عده زیادی از سرشناس ها و 

او هم روحانیون همدانی گرد آن شخص را گرفته اند و 

در وسط، ساکت نشسته بود. پیش خود فکر کردم: 

گرچه این ها افراد بزرگی هستند و دارای تحصیلات 

عالیه می باشند، اما تکلیف شرعی من می باشد که آنان 

را ارشاد کنم! نزدیک به دو ساعت با آن ها صحبت 

کردم و به کلی منکر عرفان و سیروسلوک الی اللّه به 

فتند، گشتم. پس از سکوت من، صورتی که عرفا می گ

مشاهده کردم که آن ولی الهی، سر به زیر انداخته و با 

 .کسی سخن نمی گوید

بعد از مدتی سر بلند نمود و با دید عمیقی به من 

عن قریب است که تو خود، آتشی »نگریست و گفت: 

من متوجه گفتار وی « به سوختگان عالم خواهی زد.

طن خود احساس کردم نشدم، ولی تحول عظیمی در با

و برخاستم از میان جمع، بیرون آمدم، در حالی که 

احساس می کردم که تمام بدنم را حرارت فرا گرفته 

است... نماز مغرب و عشار را خواندم، بدون خوردن 



  247 

غذایی به بستر خواب رفتم. نیمه های شب بیدار شدم، 

در حال خواب و بیداری دیدم گوینده ای می گوید: 

فینا کالبدر بین النجوم و کالجبرئیل بین  العارف»

از آن به بعد، این طرف و آن طرف زیاد «.... الملائکه

مراجعه کردم که شاید دستم به ولی کاملی برسد و از 

وی بهره گیری نمایم... تا این که خود را تنها و بیچاره 

و مضطر دیدم، سر به بیابان ها و کوه های اطراف قم 

رفتم و عصرها برمی گشتم. تا  گذاشتم. صبح ها می

این که پس از چهل الی پنجاه روز، تضرع و توسل به 

ساحت مقدس معصومین علیهم السلام، وقتی اضطرار و 

بیچارگی ام به حد اوج خود رسید و یکسره خواب و 

خوراک را از من ربود، ناگهان پرده ها از جلوی چشم 

من برداشته شد و نسیم جانبخش رحمت از حریم 

دس الهی وزیدن گرفت و لطف الهی شامل حالم ق

 .«...گردید
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 :از نگاه دیگران

سخنان بزرگان و برخی از شاگردان حضرت آیت اللّه 

انصاری همدانی قدس سره در تجلیل و تمجید آن مرد 

الهی تا حدودی، مقام و منزلت اخلاقی و عرفانی ایشان 

ی را برای خوانندگان روشن می کند. در این رابطه وقت

که از آیت اللّه نجابت که از شاگردان ممتاز آیت اللّه 

انصاری بود، سؤال شد که استاد را چگونه یافتید؟ بعد 

ان کان عالما فنعم العالم »از آه سردی که کشید، گفت: 

و ان کان عارفا فنعم العارف و ان کان طبیبا فنعم 

در جای دیگر از مرحوم آیت اللّه نجابت نقل « الطبیب.

من در خدمت آیت اللّه )سیدعلی آقا(قاضی » شده:

بودم و در ایام طلبگی در نجف، و زیر نظر ایشان؛ 

روزی که چندان هم به رحلت آن بزرگوار نمانده بود، 

پرسیدم: آقا، بعد از شما به که مراجعه کنیم؟ فرمودند: 

تنها کسی را که می شناسم، مردی است در همدان به 

اد انصارینام آیت اللّه شیخ محمدجو ...» 
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از آیت اللّه شهید دستغیب نیز چنین نقل شده: 

سخنان حضرت خاتم الانبیا صلی اللّه لذایذی که از »

علیه وآله وسلم و حضرات معصومین علیهم السلام به 

وسیله ایشان نصیب بنده می شود، از دیگر کسی نصیب 

نشده و بهره های روحانی و علمی، آن مقدار که از 

ده نمودم، از دیگری استفاده ننموده امایشان استفا .» 

 :شیوه های تربیتی

آیت اللّه انصاری پس از تحول درونی ای که برایشان 

رخ داد و با رقه رحمت الهی از عالم ملکوت قلب ایشان 

را نوازش کرد، به موطن خود بازگشتند و خود را وقف 

 .تربیت و تزکیه نفوس مستعد نمودند

ن را در هر لباس و موقعیتی راه ایشان تمام تازه واردی

می دادند و با یک نگاه، کنه و حقیقت افراد را می 

فهمیدند و مستعدین آنان را انتخاب می کردند. 

شاگردان ایشان نقل کرده اند که ما عکس افراد را که 

به آقا نشان می دادیم، ایشان تشخیص می دادند که 
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 صاحب عکس به درد سیر و سلوک می خورد یا نه.

روش تربیتی ایشان، همان شیوه مرحوم آخوند 

ملاحسینقلی همدانی بود؛ یعنی التزام کامل به شرع 

اسلام. می فرمودند: تبعیت کامل از علمای شریعت، 

اولین قدم سالک است و خطر مهمی که سالک در این 

مسیر دارد، بد بینی به علمای شریعت است. اشخاصی 

دند، می فرمودند: که از ایشان درخواست دستور می کر

قبل از هر چیز تکلیف خود را با خلق خدا پاک کنید. 

بعد از تصفیه حساب با خلق، می فرمودند: حساب های 

خود را که با پروردگار داشته اید و ناقص بوده اند، آن 

  ...ها را درست کنید. از قبیل نماز، روزه، وجوهات و

 :دستورالعمل به بزرگان

رت آیت اللّه انصاری همدانی در ملاقات هایی که حض

با بزرگان داشتند، گاه آن ها از آیت اللهّ انصاری 

درخواست دستورالعمل می کردند که از جمله آن 
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بزرگواران مرحوم آیت اللّه سیدمحمدتقی خوانساری 

 .بودند

هم چنین نقل شده در سفری که حضرت آیت اللّه 

انصاری به مشهد مقدس داشتند، ملاقاتی با دوست 

عزیزشان مرحوم آیت اللّه العظمی سیدمحمدهادی 

میلانی داشتند. در آن جلسه ایشان از آقای انصاری 

درخواست دستورالعمل می کنند. حضرت آیت اللّه 

انصاری در مقابل آقای آیت اللهّ العظمی میلانی تأدب 

آقا شما ما را ارشاد کنید»نموده، می فرمایند:  .» 

شما را به جدم »رمایند: حضرت آیت اللّه میلانی می ف

آیت اللّه انصاری می « این تعارفات را کنار بگذارید؛...

جناب عالی نیازی به ریاضت و عبادات »فرمایند: 

سنگین ندارید؛ فقط سعی کنید وجوهات شرعیه که به 

 .«دست مبارکتان می رسد به اهلش برسانید

در این جا آیت اللّه العظمی میلانی قدس سره منقلب 

دند و محکم به پشت دست خود زدند و فرمودند: گردی
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وقتی از اولیای خدا سؤالی می کنی، به ریشه می »

 !«زنند

 :مأموریت الهی

حضرت آیت اللّه انصاری همدانی قدس سره، هر جا 

عاشقی دلسوخته می یافتند، به کمکش می شتافتند و او 

را هر چند در نقاط دور دست بود، یاری می کردند. در 

استا سفری به پاکستان نمودند. جناب دکتر همین ر

از والد »علی انصاری، فرزند ایشان نقل کرده اند: 

محترم سبب این مسافرت را پرسیدم. ایشان فرمودند: 

عاشق سوخته دلی در آن جا بود و ما از جانب خدای 

 «.تعالی وظیفه پیدا کردیم که به یاری ایشان بشتابیم

 :مخالفت با صوفیه

للّه انصاری با سلک تصوف و درویشی به حضرت آیت ا

شدت مخالف بودند و آن را دور کننده آدمی از راه می 

دانستند. می فرمودند: من اکثر این ها را بررسی کردم 
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و دیدم برنامه ای مغایر با شریعت اسلام دارند. هر 

وقت بزرگان و روِسای سلسله های مختلف، برای 

ل سعی می کردند استفاده از محضرشان می آمدند، او

آن ها را راهنمایی و ارشاد کنند و اگر قبول نمی 

 .کردند، از آنان دوری می گزیدند

 :ویژگی ها

حضرت آیت اللّه انصاری از شاگردان مکتب اهل بیت 

عصمت علیهم السلام و متخلق به اخلاق آن بزرگواران 

بودند. بسیار مهربان و مهمان نواز بودند، و تقریباً در 

ل سال، مهمان داشته و شخصاً از آن ها تمام طو

پذیرایی می کردند. از شهرت و نام، بسیار گریزان 

آرزو دارم بر سر کوهی روم که »بودند و می فرمودند: 

از »و بارها تکرار می کردند: « هیچ کس مرا نشناسد

ایشان انسانی «. زمانی که مشهور شدم به زحمت افتادم

یش و بسیار متواضع سلیم النفس، ساده زیست، بی آلا
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بودند. با وجود بهره مندی از مراتب بالای علمی و 

 .اخلاقی، بی ادعا بوده و خود را چیزی نمی پنداشتند

 عجب نمازی!

 انی( بیهمدان ی)فرزند مرحوم انصار یانصار یدکتر عل

کند یم : 

در شبستان حاج محمد طاهر، در  یانصار یآقا »

که با  یافرادخواند و  یمسجد جامع همدان نماز م

بودند که  یخواندند همان افراد خاص ینماز م شانیا

نسبت به آقا شناخت داشتند. و بعد از نماز مغرب و 

 یهمراه چند تن از شاگردانشان به منزل م شانیعشاء ا

ها بعد از نماز  نی. اودمآمدند و من هم همراه پدرم ب

 یارایکدام  چیشد که ه یحالشان منقلب م یطور

ن نداشتند و کاملاً در سکوت و خلوت صحبت کرد

 .خودشان فرو رفته بودند
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از دوستان آن  یکی میگشت یبار که از مسجد بر م کی

کرده بود که به نفس  دایپ یدیشد یچنان انقلاب روح

ختیر ینفس افتاده بود و بلاانقطاع اشک م .  

همه  م،یدیبود. به منزل که رس یهم سرد و زمستان هوا

 یاز شدت حرارت شانیا ینشستند، ول یکرس ریرفتند ز

اش  نهیافتاده بود و آن قدر س یکرس رونیکه داشت ب

 یزد که مرحوم ابو یحرارت داشت و نفس نفس م

دیاش برف بگذار نهیس یرو دیفرمود:برو . 

بود که  نیگذاشتند، مثل ا شانیا نهیس یرا که رو برف

طور  نی... ا زیگذاشته بودند، ج یبخار یبرف را رو

کرد یا مصد . 

در احوال استادش  شان،یاز شاگردان ا هیاسلام یآقا

دیگو یم : 
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طور که رو به قبله بودند،  نیبعد از نماز هم یگاه »

در حالت  شانیشدند که ا یشاگردانشان متوجه م

خود است یو از خود ب ستین یعاد  

 :تقید به شرع مقدس

از خصوصیات بارز ایشان، تقید به تمام معنا به شرع 

س بود. به واجبات و مستحبات و ترک محرمات و مقد

مکروهات اهتمام تام داشتند و برای غسل جمعه 

 .اهمیت زیادی قائل بودند

ایشان دائم الوضو بودند، حتی در شب اگر چندبار از 

خواب بیدار می شدند، وضو می گرفتند، سپس مجدداً 

به بستر می رفتند. از مجالس گناه و معصیت، مخصوصاً 

پرهیز داشتند و اجازه نمی دادند کسی در غیبت 

 .حضورشان غیبت کند
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 :کرامات

کرامات فراوانی از این عالم عارف و عبد صالح خدا به 

وقوع پیوسته که به چند مورد آن اشاره می شود. یکی 

از ارادتمندان ایشان به نام سیدعباس نقل کرده: یک 

ی روز با همسرم مشاجره لفظی پیدا کردم و چون عصبان

بودم، یک سیلی محکم به صورت او زدم!! ولی بلافاصله 

پشیمان و ناراحت شدم. پیش خود گفتم: برای این که 

دلم آرام بگیرد به مدرسه علمیه آخوند بروم، چون 

طرف عصر بود و طلبه ها دور هم جمع بودند، در کنار 

آن ها بنشینم تا از صفای آن ها دلم آرام بگیرد. در 

رفتم، گذرم از کنار خانه حضرت آیت مسیر راه که می 

اللّه انصاری افتاد. پیش خود گفتم: بهتر است اول نزد 

آیت اللّه انصاری جهت عرض سلام بروم. وقتی اجازه 

خواستم و خدمت آقا رسیدم، سلام کردم. آقا پس از 

جواب سلام، بلافاصله فرمودند: سیدعباس! می شد که 

ال جایی بگردی که زنت را نزنی و دیگر نیاز نبود دنب
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دلت آرام گیرد! سیدعباس می گوید: وقتی این حرف 

 .«...را فرمود، من از خجالت خیس عرق شدم

 :خبر از شهادت

یکی دیگر از ارادتمندان حضرت آیت اللهّ انصاری می 

گوید: به اتفاق آیت اللّه دستغیب و آیت اللهّ نجابت، به 

کی از همدان خدمت آیت اللّه انصاری رفتیم. در ی

روزها که خدمت آن عالم ربانی نشسته بودیم، شهید 

دستغیب از آیت اللهّ انصاری درخواست نمود که او را 

در رسیدن به مقام فنا یاری کند و در این موضوع، 

 .اصرار فراوان داشت

بعد، آیت اللّه دستغیب جهت کاری از اطاق بیرون 

این  رفتند؛ آیت اللّه انصاری به ما رو کرد و فرمود:

سید برای رسیدن به مقام فنا خیلی اصرار می کند، ولی 

نمی داند که مقام فنای او باعث شهادت و کشته شدنش 

 .به وسیله دشمنان اسلام می شود
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از آیت اللّه نجابت نیز نقل شده: من خودم حاضر بودم 

که آیت اللّه انصاری صریحاً خبر از به شهادت رسیدن 

دآیت اللّه دستغیب را دادن . 

 :رفتن فرشتگان روز

روزی هنگام غروب که حاضران منتظر اذان مغرب و 

نصاری به اقامه نماز جماعت بودند، حضرت آیت اللهّ ا

مؤذن فرمودند: اذان مغرب را بگو. مؤذن گفت: آقا 

هنوز اذان نشده. آقا فرمودند: مگر رفتن فرشتگان روز 

 !و آمدن فرشتگان شب را ندیدی؟

باره ایشان از علامه طهرانی نقل همچنین حکایاتی در

شده است:مهمترین صفت بعد از عمل به فرائض از 

حضرت آقا ـ روحی فداه ـ )مرحوم انصاری( سؤال 

نمودم: برای راه خدا چه صفتی از همه صفات بهتر 

 است؟

فرمودند: بعد از فرائض، خدمت به خلق خدا از همه 

 .بهتر است
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دانید و ی پس از چند دقیقه سکوت فرمودند: م

عکسش از همه مضرّتر است؟ پس از چند دقیقه 

دانید عکسش چیست؟ عکسش سکوت فرمودند: می

ایذای به خلق خداست در مقابل احسان به خلق خدا. 

اند و در واقع خدا ای را گفته بعضی از شعرا مطالب حقهّ

بخور، منبر می »به زبان آنها جاری ساخته؛ یکی گوید: 

دیگری فرماید: تا توانی « اری مکن.بسوزان، مردم آز

دلی به دست آور / دل شکستن هنر نمی باشد. در 

مرنجان کسی را که »فرماید: « نور وحدت»رساله 

 «.مقصود تو است

  

 لا کنکَمٰ  یا ایهّا النمّلُ ادخُلوُا مسَ»در قرآن فرماید: 

یَشعرُون لا هُم و وجُنودُه نٰ  سلُیم یحَْطِمَنّکم .» 

  

ای بالاست که به سلیمان و جنود او زه مطلب به اندا

نسبت عدم شعور داده شده است، نسبت به اذیتّ 

حیوان کوچکی مانند مورچه؛ ببینید فرق بین اینجا و 
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مقام أمیرالمؤمنین تا کجاست که فرماید: والله لو 

اُعطیتُ الاقالیمَ السبعةَ بما تحت أفلاکها علَی أن أسلبَ 

فعلتهُ حبََّ شعیرة فی فم نملة ما  . 

  

مقابلة آیت الله انصاری همدانی با دو افسر انگلیسی در 

 دفاع از زن جوان

  

در مرجعیتّ شیعه ترس و خوف فقط از خداست و 

بس، و تطمیع و تهدید در آن راهی ندارد. مرحوم 

فرمودند: در جنگ بین الملل دومّ که علامه طهرانی می

و نفر از قوای متّفقین وارد ایران شده بودند، روزی د

افسران انگلیسی در همدان زن جوانی را به زور برای 

بردند، و هرچه آن زن فریاد می فحشا در خیابان می 

من شوهر »گفت: طلبید و می زد و از مردم کمک می 

کسی « ها نجات دهید!دارم، مرا از دست این سگ 

کرد پا پیش بگذارد و آن عفیفه را از دست جرأت نمی 

مست برهاند آن دو افسر . 
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در این هنگام مرحوم آیت الله انصاری همدانی از آنجا 

کردند و نظرشان به این جمعیتّ که به تماشا عبور می 

چه خبر »کنند:  شود و سؤال میایستاده بودند جلب می 

 «است؟

  

گویند: دو افسر انگلیسی مست، زنی را برای مردم می 

ت ندارد از آنها برند، و کسی جرأکشان میفحشا کشان

 !بستاند و رها کند
  

آیند و به طرف آن دو ایشان فوراً به وسط خیابان می 

کنند، و با وجود بدن ضعیف و افسر انگلیسی حمله می 

جثّه نحیف با عصای خود چنان بر سر آن دو افسر می 

دارد. و جمعیتّ که این زنند که سر آنها شکاف بر می 

جرأت و جسارتی در آنها منظره را مشاهده کردند، 

دمیده شد و جلو آمدند و به ایشان گفتند: شما بروید ما 

خود حساب اینها را خواهیم رسید. و آن زن از دست 

 .آن دو نفر خلاص گردید
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 اثر ملکوتیِ گفتن اذان و اقامه قبل از نماز
  

مرحوم آیت الله جمال العارفین حاج شیخ جواد أنصارى 

بحُبوحةَ جنِانِه می فرمودند: روزى همدانى أسکنه اللهُ 

وارد در مسجدى شدم، دیدم پیرمردى عامّى مشغول 

خواندن نماز است و دو صفّ از ملائکه در پشت سر او 

اند، و این پیرمرد خود  صفّ بسته و به او اقتدا نموده

أبداً از این صفوف فرشتگان اطّلاعى نداشت. من 

اذان و إقامه  دانستم که این پیرمرد براى نماز خود

گفته است؛ چون در روایت داریم: کسى که در 

نمازهاى واجب یومیهّ خود، اذان و اقامه هر دو را بگوید 

دو صفّ از ملائکه، و اگر یکى از آنها را بگوید یک 

صفّ از ملائکه به او اقتدا می کنند که درازاى آن فیما 

 .بین مشرق و مغرب باشد
  

ه اذان و اقامه است، گرچه این از آثار قهریهّ ملکوتیّ

اذان گویان و اقامه گویان خود مطّلع نباشند. همچنین 

و درجات قرب نماز گزاران  از آثار قهریهّ خلوص نیتّ
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و مناجات کنندگان پاکى محلّ و طهارت و نورانیتّ 

مکان و زمان می گردد؛ کوه طور به علتّ تجلّى نور حقّ 

و جبلِ فاران و  در موسى کلیم منوّر شد و کوه ساعیر

هاى نورانى و معبدهاى بیت إیل و بِئر سَبع و بقیّه محل 

اولیاء خدا بواسطه تجلّى نور حقّ در حضرت رسول 

اکرم صلّى الله علیه و آله و سلّم و در حضرت عیسى و 

إسحق و یعقوب و سائر انبیاى گرامى مطهرّ و منوّر 

 .گردیده است

 تین مکتب اهل باز شاگردا یانصار اللّهتیحضرت آ

( و متخلق به اخلاق آن بزرگواران بودند. السلّامهمی)عل

در تمام طول  باًینواز بودند، و تقرمهربان و مهمان اریبس

 ییرایها پذسال، مهمان داشته و شخصاً از آن

بودند و  زانیگر اری. از شهرت و نام، بسکردندیم

کس  چیروم که ه یدارم بر سر کوه رزوآ»: فرمودندیم

که  یاز زمان»: کردندیو بارها تکرار م« مرا نشناسد.

 «.مشهور شدم به زحمت افتادم
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و  شیآلایب ست،یزساده النفس،میسل یانسان شانیا

از مراتب  یمندمتواضع بودند. با وجود بهره اریبس

 یزیبوده و خود را چ ادعایب ،یو اخلاق یعلم یبالا

پنداشتندینم . 

به تمام معنا به شرع  دیتق ن،شایبارز ا اتیخصوص از

مقدس بود. به واجبات و مستحبات و ترک محرمات و 

غسل جمعه  یمکروهات اهتمام تام داشتند و برا

دائم الوضو بودند،  شانیقائل بودند. ا یادیز تیاهم

وضو  شدند،یم داریدر شب اگر چندبار از خواب ب یحت

الس . از مجرفتندیم بسترسپس مجدداً به  گرفتند،یم

داشتند و اجازه  زیپره بتیمخصوصاً غ ت،یگناه و معص

کند بتیدر حضورشان غ یکس دادندینم . 

 تیاز شاگردان مکتب اهل ب یانصار اللّهتیحضرت آ

( و متخلق به اخلاق آن بزرگواران بودند. السلّامهمی)عل

در تمام طول  باًینواز بودند، و تقرمهربان و مهمان اریبس

 ییرایها پذه و شخصاً از آنسال، مهمان داشت
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بودند و  زانیگر اری. از شهرت و نام، بسکردندیم

کس  چیروم که ه یدارم بر سر کوه رزوآ»: فرمودندیم

که  یاز زمان»: کردندیو بارها تکرار م« مرا نشناسد.

 «.مشهور شدم به زحمت افتادم

و  شیآلایب ست،یزساده النفس،میسل یانسان شانیا

از مراتب  یمندع بودند. با وجود بهرهمتواض اریبس

 یزیبوده و خود را چ ادعایب ،یو اخلاق یعلم یبالا

پنداشتندینم . 

به تمام معنا به شرع  دیتق شان،یبارز ا اتیخصوص از

مقدس بود. به واجبات و مستحبات و ترک محرمات و 

غسل جمعه  یمکروهات اهتمام تام داشتند و برا

دائم الوضو بودند،  شانیا قائل بودند. یادیز تیاهم

وضو  شدند،یم داریدر شب اگر چندبار از خواب ب یحت

. از مجالس رفتندیم بسترسپس مجدداً به  گرفتند،یم

داشتند و اجازه  زیپره بتیمخصوصاً غ ت،یگناه و معص

کند.....تمام همت  بتیدر حضورشان غ یکس دادندینم
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 یمانجام همه واجبات و مستحبات و ترک تما یو

نماز اول وقت،  یرو[۱۸محرمات و مکروهات بود.]

داشت.  دیتاک یلیروزانه و مستحبات نماز خ یهانافله

بود که تمام اسرار عرفان در نماز جمع شده  قدمعت

که  یمانوس بود، به طور اریاست. با قرآن بس

نماز ظهر و عصر را به تلاوت  نیو ما ب نیالطلوعنیب

با شاگردانش به صحرا  ی. وقتدادیقرآن اختصاص م

به  یاو در گوشه گرفتیگاه از جمع کناره م رفت،یم

شدیذکر و فکر و عبادت مشغول م .[۱۹] 

 یبود تا آنجا که از قول و زانی: از شهرت گریگمنام

حرام نبود، آن را  شیر دنینقل شده است که اگر تراش

 شتری. بدیایمرا نشناسد و سراغم ن یتا کس دمیتراشیم

در حال خودش بود و از بحث و مناقشه اجتناب اوقات 

کردیم .[۲۰] 

مجتهد بود و مقلد  نکهیاستفاده از سهم امام: با ا عدم

و استفاده از  کردیهم داشت، از سهم امام استفاده نم
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 قی. درآمدش از طردانستیمشکل م یلیوجوهات را خ

فروش فرش و اثاث و چند  دیخر ،یمعاملات ملک

 نیچوپانان قرار داده بود تام اریگوسفند که در اخت

شدیم .[۲۱] 

نسبت به  شتیاز لحاظ مع نکهیبه خانواده: با ا یدگیرس

 نیبرخوردار نبود، در ع یدوستان خود از وضع مناسب

 یحال مواظب بود که همسر و فرزندانش کمبود

. در کردیبا محبت رفتار م اریاحساس نکنند. با آنان بس

همسرش را هم با خود معمولا  رفتیکه م یمجالس

. دادیرا خودش انجام م زلمن یها. غالبا کاربردیم

و آنها را به  نمودیفرزندان را فراهم م لیتحص نهیزم

کردیم قیروز تشو لاتیتحص یریادگی .[۲۲] 

با کمال خلوص به شاگردان  شانیبه شاگردان: ا توجه

 غیدر یتوجه داشت و از هرگونه کمک و مساعدت

و  یعاد اریدر برخورد با شاگردان، بس [۲۳.]کردینم
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 شانیا شد،یوارد مجلس آنها م یمتواضع بود و اگر کس

شناختیرا نم .[۲۴] 

 یبرا یعمل عباد نیبهتر ی: وگرانیبه د خدمت

به مقام قرب خدا را خدمت به خلق  دنیرس

و در  کردیمحبت م یلیبه اقوام خود خ[ ۲۵.]دانستیم

در [ ۲۶.]کردیطرف م حد توانش مشکلات آنها را بر

و با  کردینم قهیمضا یکمک چیبه فقرا از ه یدگیرس

 یفرد[ ۲۷.]بردیآنان غذا و لباس م یدست خود برا

تمام طول سال مهمان  بایمهمان نواز بود و تقر

ش، ۱۳۸۲ ها،نشانیب ینژاد، در کو یداشت.]کرم

.[۸۱ص  

 های آیت الحق، آیت اللهها و توصیهو اما درباره ویژگی

انصاری همدانی، سخنان بسیاری وجود دارد که برای 

شودنمونه، به موارد زیر اشاره می : 

  

 تواضع و فروتنی مثال زدنی .1



  270 

های شخصیتی این عارف این، یکی از بارزترین ویژگی

بالله است؛ تا آنجا که خود، کارهای منزل را انجام 

اد دکرد و اجازه نمی داد؛ شخصا از بازار خرید میمی

 .که کسی در خرید خانه و حمل کالا به اوکمک کند

یکی از شاگردانش، از این ویژگی مهم استاد چنین نقل 

 :کرده است

" سال بیشتر نداشتم و مشغول خواندن  20با اینکه من 

کفایه بودم و آیت الله انصاری، مجتهد مسلم و بیش از 

سال داشت؛ روزی من مشغول نماز بودم که ناگهان  40

ه شدم این مرد الهی در نماز به من اقتداء کرده متوج

 ".است

  

 اهمیت فوق العاده به نماز .2

خداوند تمام اسرار عرفان را در نماز جمع "فرمود: می

 ".کرده است
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داد و دیگران اینگونه بود که به نماز، بسیار اهمیت می

خواست که فرمود و از آنان میرا هم به آن توصیه می

به جا آورند و حتی اگر نمازهای مستحبی  نوافل را نیز

 جا به را آن قضای شد؛ ترک – شب نماز ویژهبه و –

 .آورند

  

توصیه به مدد گرفتن از ارواح بزرگان دین و  . 3

 مومنین و مومنات

در این باره خود آیت الله انصاری همدانی چنین 

 :فرموده است

"  م نممن در قدیم، به زیارت قبر غیر معصوم و غیر اما

کردم که فقط از قبور ائمّه علیهم رفتم؛ چون تصوّر می

اند، بسط و السّلام که به مقام طهارت مطلقه رسیده 

شود؛ ولى بر قبور غیر آنها، اثرى گشایش حاصل می

 .مترتبّ نیست
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تا اینکه در سفر اوّلى که به عتبات عالیات با جمعى از 

یک روز  تلامذه روحانى خود به زیارت مشرّف شدیم،

در ایّام اقامت در کاظمین علیهما السّلام، براى تماشاى 

بناى مدائن و ایوان شکسته کسرى ـ که حقاًّ موجب 

عبرت بود ـ از بغداد به مدائن رهسپار شدیم و پس از 

جاى آوردن دو رکعت نماز در آن تماشاى مدائن و به

به سمت قبر سلمان که در  -که مستحب است  -ایوان 

ایوان قرار دارد به راه افتادیم قرُب آن . 

ما در کنار قبر سلمان نه به دلیل زیارت بلکه به جهت 

رفع خستگى و استراحت با جمیع احباب و دوستان 

نشسته بودیم که ناگهان خود حضرت سلمان از ما 

پذیرایى کرد و خود را به صورت واقعی نشان داد و به 

 .حقیقت خود، تجلىّ کرد

اى از کدورت و و صاف و بدون ذرّه چنان روح او لطیف

چنان واسع و زلال بود که ما را در یک عالم از لطف و 

محبت و سعه و صفا فرو برد و چنان در فضاى وسیع و 
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لطیف و بدون گره از عالم معنى ما را داخل کرد که 

حقّا مانند فضاى بهشت پر لطف و صفا و چون ضمیر 

لال و مانند هوا منیر عارف بالله مانند آبِ صافى، ز

 .لطیف بود

من از اینکه به دلیل زیارت در کنار قبر او نیامده بودم،؛ 

شرمنده شدم و سپس به زیارت پرداختیم و از آن پس 

نیز به زیارت قبور غیر ائمّه طاهرین علیهم السلّام هم، 

روم و مدد از علماء بالله و مقربّان و أولیاء خدا می

روم و ؤمنین در قبرستان میگیرم و به زیارت قبور ممى

ام که از این فیض الهى به شاگردان خود توصیه کرده

 ".محروم نمانند

  

 چهار . توصیه به خوش رفتاری با خانواده و همسر

نقل است که شخصی برای گرفتن دستورالعمل سیر و 

له رسید و چنین شنیدسلوک به محضر معظم : 
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" لاقت رو کنی؛ برو اختو با خانمت بد رفتاری می

 ".درست کن! حجاب تو این است

 

 :ادامه ماجرا از زبان آن شخص، شنیدنی است

وقتی برگشتم؛ همسرم خیلی با ناراحتی به من گفت "

باز رفتی مسافرت؟! خم شدم و دستش را بوسیدم؛ او با 

توجه به رفتارهای نامناسب گذشته من، کاملا تعجب 

داده است؟ کرد و پرسید این کار را چه کسی به تو یاد  

گویی چرا نزدش رفتیگفتم همان آقایی که می ! 

پس از آن بود که در سفرهای بعدی به همدان، با 

خانمم به محضر آیت الله انصاری همدانی مشرفّ 

بردیمشدیم و از روحانیت معظم له استفاده میمی ." 

 توصیه همیشگی به مراقبت از نفس .5

ا اصلاح کند و اگر انسان خودش ر"فرمود: معظم له می

غلّ و غش نداشته باشد و طریقه اهل بیت عصمت )ع( 
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را بگیرد و در این راه به یکی از اولیای خدا وصل بشود 

رسد؛ عمده کار دست خود انسان زودتر به نتیجه می

 .است

هرجا که نفس انسان به چیزی خیلی تمایل داشت، باید 

یت، آن را ترک کرد تا جایی که ذره ای مخالف راه هدا

ای برسد که از نفس عمل نشود و انسان به مرحله

 .گذشته باشد

بعد از فوت آیت الله انصاری وقتی از شاگرد مبرزّ 

مکتب عرفانی ایشان حضرت آیت الله نجابت در مورد 

شود، که آیت الله انصاری را چگونه استادش سؤال می

گویدکشد مییافتی؟ بعد از آه سردی که می : 

 فنعم العالم و إن کان عارفاً فنعم إن کان عالماً »

 .« العارف و إن کان طبیباً فنعم الطبیب

الیقین و آخرین آیت الله انصاری حقاً به مقام حق

است رسیده  درجات کمال که همان انسان کامل بودن

 .بود
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در یکی از آثار خطی ایشان که تحت عنوان 

هجری قمری نوشته شده  1354أسرارالصلوه در سال 

است های آن کتاب چنین آمدهست در نیمها : 

برخورد کردم به سیدّ بزرگواری به نام سیدّ محمد و  »

از از بعضی مسائل سؤال کردم و او خودداری کرد 

جواب، بعد اصرار کردم، قول گرفت که من برای او 

دعا کنم و من قول دادم که برای او دعا کنم، از او 

واب داد چهارده سال سؤال کردم از حالت فنا، ایشان ج

 دیگر، گفتم آیا تقلیل خواهد کرد؟

آن بزرگوار فرمود: بین چهار تا پنج سال با تضرّع و 

فرمودند: در رفقای ایشان می...« ) شود و زاری ختم می

رسید (. بعد « فنا» همان چهار و پنج سال ایشان به مقام 

 سؤال کردم از بقیه عمرم؟ فرمود: بیست»... فرماید: می

 1379، ) و ایشان در دوم ذیقعده «و پنج سال دیگر 

هجری قمری درست بعد از بیست و پنج سال فوت 

 .کردند (

و بعد سؤال کردم از فرزندم احمد، ایشان فرمودند:  »
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... و از مسائلی دیگر سؤال کردم و همه را جواب 

 .« فرمودند

 احوالات ایشان در اوایل سلوک
 

 صداقت و خلوص

روسلوک از ایشان پیش شیخ عبدالکریم در اوایل سی

حائری، سعایت و بدگوئی می کنند حالاتش را به 

تمسخرّ می گیرند و نسبت درویشی اش می دهند و 

آخرالامر آقای حائری او را صدا می کنند و می 

 :فرمایند

 « !حالاتت را کتمان کن »

و چون بی غلّ و غشّ، عاشقی کرد و به پای آن، به 

ر و موقعیت و علم و ظاهر و جاه و مقام و راحتی از اعتبا

... گذشت، عاشق راستین اش نامیدند و تا آن مقصد بی 

انتها دستگیری اش کردند، و او براستی دوست خدا 

 .بود

واُلمحبُِّ اَخلَصُ النَّاسِ سرَِّا لله تَعالی و اصَدقَُهُم قوَلَاً:  »
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دوست خدا خالص ترین مردمانست به خدا در سرّ و 

ش و صادق ترین است در قولش. مصباح ضمیر

237، ص 2الشریعه، ج . » 

بعدها افرادی به خدمتشان می رسیدند و از ایشان به 

خاطر توهین و تحقیرهای آن زمان عذرخواهی می 

 :کردند و ایشان می فرمودند

برای چه عذرخواهی می کنید من چیزی به خاطر  »

 « .ندارم

حدودی با  حاج آقا حسین قمی که در آن زمان تا

ایشان همراه و مؤانس بود، بعدها که آقای انصاری 

خدمتشان می رسد ایشان را مخاطب قرار می دهد و 

 :می فرماید

الحمدلله می بینم سر و وضعی پیدا کرده اید. ) کنایه از 

این که سر و وضع و ظاهر متعارف به خود گرفته اید (، 

 :و آقای انصاری می فرمایند

ما یک حالی داده بود که متوجه این  آن زمان خدا به »
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 .ها نبودیم و حالا خودش حال و وضع ما را عوض کرده

» 

 عاشق خدا و سوزش معنوی

شاگردان ایشان درباره شراره های عشق الهی که از 

وجودش و از چشمانش زبانه می کشید و او را بی تاب 

 :می کرد، چنین می گویند

بدون این که وقتی در جلسات، غزل خوانده می شد  »

صورتشان تغییر کند اشکهایشان روی گونه اش جاری 

می شد، یک چیز عجیبی بود، سرخ و زیبا می شد، 

خودش هم قشنگ بود، چشمهای قشنگی داشت، وقت 

هایی که تو حال می رفت دیگر آدم نمی توانست 

 « ... نگاهش کند از شدت زیبایی

 :می گفتند

شعله می  در چشمشان نمی شد نگاه کرد، محبت »

 « کشید از آن

 :آقای سیّد علی محمد دستغیب می فرمود

خیلی قشنگ می خندید و وقتی می خندید انگار  »
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تمام بهشت در خنده اش بود تمام همّ وغم ها را می 

 « .برد، آدم از شوق دیوانه می شد

 :و نیز ایشان نقل می کردند

با حافظ مأنوس بود، وقتی حافظ خوانده می شد  »

ش سرخ و زیبا می شد و گاهی آرام و بی صدا چهره ا

اشک می ریخت. وقتی تو حال خودش می رفت حال 

عجیبی داشت و دیگر نمی توانستیم به چشمانش نگاه 

 « .کنیم

 :فرزند ارشد ایشان می گوید

او یک پارچه سوزش معنوی بود و چون شمع می  »

سوخت و طرب می افروخت. در مجالس، سخن از 

صطلاحات عرفانی نبود. میفرمود: اگر کلمات غامض و ا

افراد قدرت فهم مطالب توحیدی را نداشته باشند، 

برایشان اسباب زحمت می شود و اگر در این مسائل 

سؤال می شد، جواب هایی سنگین نمی دادند و یک 

 « .طوری مطالب را تنزل می دادند

 :آقای اسلامیه می گوید
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و می  گاهی پیرامون آیات قرآن صحبت می کردند

 :فرمودند

یا « قرآن نور دارد و کدورت ها را بر طرف می کند.  »

از » جوشن کبیر خوانده می شد و یا به رفقا می گفتند: 

 « .حافظ یا بابا طاهر بخوانید

 :مرحوم دولابی می گوید

بعضی اوقات با هم می رفتیم بیرون و قدم می زدیم.  »

ش همه من می رفتم و تماشایش می کردم، قد و بالای

نور بود، از همه وجودش نور را درک می کردم. می 

رفت توی اون کوه های همدان و چقدر راه می رفت و 

قدم می زد، آسمان را نگاه می کرد، سیارات آن را نگاه 

می کرد، درخت ها، بیابان ها، و ... وقتی می رفت و بر 

می گشت دیدنی بود. چشم ها بر افروخته، صورت 

ه و عشق بازیش طلوع کردهزیبا، ابرو کشید  ... 

هیچ وقت گریه علنی نداشت، آرام و بی صدا اشک می 

ریخت. دستمالش تو دستاش بود و اشک هاش رو پاک 
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می کرد. و من فقط تماشاچی اون حالات نورانی و 

 « .ملکوتی اش بودم ... عجیب بود ... عجیب

 حالات پنهانی

کرد و تا آن جا که می توانست حالاتش را پنهان می 

 :نمی گذاشت کسی در حریمش وارد شود

 :آقای اسلامیه می فرمود

یک شب من تنها خدمتشان بودم، نزدیک غروب  »

بود، افق قرمز بود. نگاه ایشان به افق بود و با حالت 

 :عجیبی گفتند

اون کجاست؟ بعد فوری به خودشان آمدند و آن حالت 

 « .رو پنهان کردند

ایشان می گویدخانم فاطمه انصاری از قول  : 

دلم می خواهد صورتم را بتراشم تا کسی سراغم  »

 « .نیاید و ولم کنند

از این رو دوست دارد ظاهرش را عوض کند تا دیگران 

سراغش نیایند. او سال ها در خلوت خود و عوالمش 

تک و تنها بود و هیچ غریبه ای مزاحمش نبود. اما خدا 
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ماند و خواست که او همیشه در پس ابر پنهان ن

خورشید وجودش بر دل های مستعد و سینه های 

 .ملتهب بدرخشد

 مقام رضا و تسلیم به رضای حقّ تعالی

ایشان از ابتدای سلوکش مقام رضا و تسلیم را که مقام 

اولیاء خدا پس از یک عمر مجاهده است، تمرین می 

کند و راضی به رضای حق تعالی و تسلیم به قضای او 

 است،

از خود هیچ تدبیری نداشته باشد و او آموخته که 

تسلیم و رضا را بسیار تجربه کرده است. از همان زمان 

جوانی، صاعقه های سلوک، ذمّ و آزار دیگران، تنهایی 

و تحمل بار عشق، و فوت پسرش که وقتی از آن 

 .خبردار شد خم به ابرو نیاورد

 :او می گوید

سی از خدا خواسته ام کسی مرا نشناسد و من هم ک »

 « .را نشناسم و فقط توجهم به مبدأ باشد

امّا خواست محبوب برخواست او مقدم است و آقای 
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نجابت به توصیه آقای قاضی )ره( خدمت ایشان می 

 .رسد

 :و ماجرا از این قرار بود

آقای نجابت از مرحوم قاضی سؤال می کنند: بعد از  »

 شما به چه کسی مراجعه کنیم؟

اری که توحید را مستقیماً از می فرمایند به آقای انص

خدا گرفته. آیت الله نجابت به ایشان مراجعه می کنند 

و اصرار می نمایند. امّا ایشان استنکاف می کنند تا این 

 :که بعد از چند روز اصرار آقای نجابت، می فرمایند

ما می خواستیم کسی از احوالات ما خبردار نشود امّا 

 « .اینک خواست خدا چنین است

این بار هم او تسلیم تقدیر الهی می گردد، هر چند  و

 !که گمنامی را بیشتر دوست داشت

 :می فرمود

این اواخر که یک مقدار شناخت حاصل شده و رفت  »

 « .و آمد ما زیاد شده کار ما به مشکل برخورده

 چشم دل و بصیرت باطنی
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احاطه و بصیرت ایشان به گونه ای بود که بدون دیدن 

زدیک، یا با دیدن عکس افراد، حالشان را افراد از ن

 .متوجه می شدند

 :استاد کریم حقیقی می گوید

یک بار آقا مهمان ما بودند، سفره که انداختیم،  »

همین طور با حالت عجیبی به برنج نگاه می کردند 

پرسیدم: آقا میل ندارید؟ فرمودند: من متعجبم از حال 

اشته. کی کسی که این پلو را پخته. حال عجیبی د

درست کرده؟ گفتم: مادرم. بعد رفتم از مادرم پرسیدم 

که غذا را چطور پختی؟ گفت: از اولش تو یک حالی که 

 « .همین طور گریه می کردم تا آخر که کارم تموم شد

 :استاد کریم محمود حقیقی ادامه می دهد

 یک بار با ایشان رفتیم جایی. وارد که شدند »

یست؟ مثل مسجد می ماند، فرمودند: این جا منزل ک

 .مثل خانه کعبه می ماند از حال عبادت

ساله است که دائم  90و من گفتم: منزل پیرزنی 

 « .مشغول عبادت است
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آقای نجابت که از اخَصّ شاگردان ایشان بودند و 

خودشان در حوزه شیراز شاگردانی داشتند گاهی برای 

شوند،  این که در مورد مراجعین و قابلیت هایشان آگاه

و نیز برای احترام و کسب اجازه برای پذیرش 

شاگردان، عکس شان را خدمت آقای انصاری می 

 .فرستادند و آقا با دیدن عکس نظر می دادند

 :اینک به حکایاتی چند در این زمینه توجه کنید

 نور وضو

 :آقای علی محمود حقیقی میگوید

 یک بار یکی از آقایان که مدتی نیز محضر یکی از »

بزرگان را درک کرده بود خدمت آقای انصاری می 

رسد و می گوید: آقا من واصل شدم و نور خدا را همراه 

 .خود می بینم

 :می فرمایند

خصوصیات آن نور را بگو و او توضیح می دهد. بعد آقا 

می فرمایند: اگر چه این ها همه انوار خدا هستند ولی 

در  این نور خدا نیست بلکه نور وضوی توست که
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 « .ابتدای راه برای آدم پیدا می شود

برای ایشان باطن خیلی آشکار بود. می فرمودند:  »

همه چیز نور داره اگر نورش در آن شخص باشه 

حقیقت داره و گرنه مدعی است، علم، مرجعیت، 

 « .عبادت و... همه نور خاص خودشان را دارند

یک بار یک نفر آمد پیش ایشان خیلی متجدد و  »

اروپایی و با ماشین آخرین سیستم، یک دفعه همه تیپ 

خودشان را عقب کشیدند و رویشان را برگرداندند. آقا 

 :آمدند جلو، بغلشان کردند و بوسیدند و بعد فرمودند

 « .محبت امیرالمؤمنین علیه السلام در دلش بود »

و گاهی هم یک آدم به ظاهر خیلی مقدسی پیششان 

تند یا از اتاق درمی رفتند. می آمد و آقا محل نمی گذاش

بعد یکی پرسید که: چرا شما بعضی ها را تحویل می 

 :گیرید و بعضی تا وارد نشده تندی می کنید؟ فرمود

بعضی هنوز وارد نشده از دور داره سنگ پرتاب می  »

 « !کنه ما هم یک چیزی می گیم که سنگ پرتاب نکنه

 آن بزرگوار نسبت به خیلی از حوادث و پیشامدها
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 .بصیرت داشتند و متوجه قضایا می شدند

 :آقای دکتر علی انصاری در این رابطه می فرمایند

مرحوم ابوی گاهی کارهایی انجام می دادند که  »

درکش برای ما سنگین بود و نمی توانستیم بفهمیم، 

ولی وقتی واقعیت قضیه را می فهمیدیم علت رفتارشان 

صلاً درک نمی را متوجه می شدیم و گاهی هم تا آخر ا

 .کردیم

یک بار یکی از روحانیون با چند نفر از همراهانشان 

خدمت آقا رسیدند و آقا به ایشون زیاد توجهی نکردند 

و حتی آن چند نفر همراه از این رفتار آقا خوششان 

نیامد و موقع خداحافظی هم مرحوم ابوی تا نصف اتاق 

به  آمدند و جلوی در نرفتند. چند روز بعد شخصی آمد

خدمتشان که ظاهر و موقعیت اجتماعی او وجهه مذهبی 

نداشت اما آقا ایشان را بوسیدند و خیلی محبت کردند 

و برای مشایعتشان تا جلوی در رفتند و ما واقعاً علت 

این دو نوع برخورد را متوجه نشدیم تا بعد از مدتی 

آن فرد فوت کرد و با وجود آن که آن زمان روابط 
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ره بود، اما قضایا طوری درست خیلی تیایران و عراق 

نفری جنازه ایشان را مشایعت  50شد که یک هیأت 

کردند و بردند به عتبات عالیات برای تدفین. و 

بالعکس خبردار شدیم آن شخص روحانی با وضع 

 « .ناجوری از دنیا رفت

 خدا به احمد رحم کرد

آقای افراسیابی داماد و شاگرد ایشان برای ما تعریف 

کنند که می : 

یک روز عصر به همراه مرحوم آقا به سمت منزل آقای 

رفتیم از آقا سوال کردم وضعیت سلوکی سبزواری می

 :آقای... و آیت الله نجابت چگونه است، آقا فرمودند

است ولی فلانی از نفسش گذشته و به مقصد رسیده 

آیت الله نجابت دریاست، هر چه معارف الهی در او 

گرددنمی ریخته شود سیر . 

بعد دیدم ناگهان حال آقا دگرگون شد، بعد از چند 

لحظه که حالش عادی شد شکر الهی به جای آورد و 

، شب «خدا به احمد رحم کرد » چند مرتبه تکرار کرد، 
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برگشتیم دیدم حاج احمد فرزند ایشان که به منزل 

برگشته و معلوم شد که در همان وقت که حال آقا 

ج احمد )پسرشان( که از اراک به دگرگون شده بود حا

آمده در راه با ماشین تصادف کرده سمت همدان می

استکه به خیر گذشته  . 

 فرشتگان روز و شب

آقای راحمی که از اهل علم همدان و پدر شهیدی 

گوید: آقای انصاری تابستانها روی بزرگوار است می

فرمودپشت بام مسجد جامع اقامه جماعت می . 

ین همدان که از مأمومین آقای انصاری یکی از محترم

بود برایم نقل کرد که: روزی هنگام غروب که 

حاضران منتظر اذان مغرب و بر پایی نماز جماعت 

بودند آقای انصاری به مؤذن فرمودند: اذان مغرب را 

بگو. مؤذن عرض کرد: آقا هنوز مغرب نشده. آقا 

 :فرمودند

شب را مگر رفتن فرشتگان روز و آمدن فرشتگان 

 ندیدی؟
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 إقتداء ملائکه به نماز مؤمن

مرحوم آیت الله حاج شیخ جواد انصاری همدانی 

فرمودندمی : 

 روزی وارد مسجدی شدم، دیدم پیرمردی عامی

مشغول خواندن نماز است و دو صف از ملائکه در 

اند و این پشت سر او صف بسته و به او إقتداء نموده

فرشتگان اطلاعتی پیر مرد خود ابداً از این صفوف 

نداشت، من دانستم این پیرمرد برای نماز خود أذان و 

است، چون در روایت داریم: کسی که در اقامه گفته 

نمازهای واجب یومیه اذان و اقامه، هر دو را بگوید، دو 

صف از ملائکه و اگر یکی از آنها را بگوید، یک صف از 

اندازه ما  کنند که درازی آن بهملائکه به او اقتداء می

 .بین مشرق و مغرب باشد

و در ثواب الاعمال است که حضرت صادق)ع( 

 :فرمودند

کسی که نماز کند با اذان و اقامه، دو صف از ملائکه 

پشت سرش نماز کنند و کسی که نماز کند با اقامه 
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بدون اذان، پشت سرش یک صف از ملائکه نماز کنند. 

ر است؟ کند که مقدار هر صفی چقدراوی سوال می

فرمود: اقلش ما بین مشرق و مغرب و اکثرش ما بین 

2حدیث  /54زمین و آسمان است. ثواب الاعمال /ص  . 

» 

 راهنمایی آقای رحمانی

جناب حجت الاسلام والمسلمین وحیدی نقل نمودند 

که: من و آشیخ غلامرضا رحمانی ) که بعدها مدتی تا 

در یکی زمان وفاتشان مدیر حوزه علمیه همدان بودند( 

خواندیم از آنجا که بین از مدارس همدان درس می

آقای رحمانی و مسئول مدرسه اختلافی پیش آمد 

مسئول مدرسه ایشان را به نظام وظیفه معرفی نمود و 

آقای رحمانی برای گریز از این مخمصه و ادامه 

ای جز رفتن به نجف اشرف ندید اما تحصیل چاره

بگیرند، برای چاره جویی  ترسید که در بین راه او رامی

به خدمت آقای انصاری رفت و مشکل خود را در میان 

 :گذاشت آقای انصاری فرمود



  293 

گفت: فلان روز بیا تا جوابت را بدهم، آقای رحمانی می

در روز موعود به خدمت آقای انصاری رسیدم ایشان 

 :فرمود

اگر فلان روز حرکت کنی هیچگونه خطری متوجه شما 

یز چنین کردم و بدون هیچ مشکلی به شود. من ننمی

 .نجف اشرف وارد شدم

 علت حوادث تلخ

 :آقای دکتر علی انصاری نقل می کند

من سنم کم بود، ولی یادم هست در منزلی که  »

زندگی می کردیم چند حادثه تلخ برایمان پیش آمد. 

یکی آن که برادرم از پشت بام افتاد و از دنیا رفت و 

م مرحوم شد و بعد از آن چند بعد از مدتی هم مادر

 .حادثه خیلی عجیب دیگر اتفاق افتاد

مادر بزرگمان می گفت: یک روز بعد ازظهر، آقا 

هراسان از حالتی بین خواب و بیداری پرید و رفت 

نزدیک چاه آبریزگاه و فوری دستور داد که آنجا را 

بکنند. بعد یک لوح سنگی را از زمین در می آورند که 
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لااله الا الله، » و اطراف آن نوشته بود:  شش گوشه بود

بعد فرمود« محمد رسول الله، علی ولی الله.  : 

این حوادثی که این جا اتفاق افتاد مال این بود، این 

سنگ را بد جایی دفن کرده بودند و بعد آن سنگ را 

به شازده حسین همدان می برند و منزل را تغییر می 

 « .دهند

 مخارج محضر

ی راحمی از حاج شیخ محمد جابری نقل همچنین آقا

کند که: روزی همراه پدرم برای ثبت و محضری می

نمودن ازدواجمان به شهر آمدیم، پس از مراجعه به 

محضر، محضردار گفت: مخارج محضر بیست و پنج 

شود، از آنجا که چنین پولی نداشتیم با پدرم تومان می

در  از محضر بیرون آمدیم و تصمیم گرفتیم شب را

مدرسه زنگنه بگذرانیم و فردا صبح به روستا برگردیم 

پس از اینکه شب را در آن مدرسه به روز آوردیم 

صبح مشغول خوردن صبحانه بودیم که کسی در حجره 

را کوبید در را باز نمودم مرحوم آیت الله انصاری را 
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دیدم ایشان پس از احوال پرسی پنجاه تومان به من 

خرج ازدواج کن. در حالی که آقای  داد و فرمود: این را

گفتند: از این جریان بجز من و پدرم کسی جابری می

 .مطلع نبود

شد زنت را نزنیمی ! 

سید عباس ... که در حال حاضر در قم ساکن هستند 

کردند که: در ایامی که در همدان بودم، یک نقل می

روز با همسرم مشاجره لفظی پیدا کردم و من چون 

یک سیلی محکم به صورت او زدم، ولی عصبانی شدم 

بلافاصله پشیمان و ناراحت شدم، پیش خود گفتم برای 

اینکه دلم آرام بگیرد بروم در مدرسه علمیه آخوند، 

شدند و چون طرف عصر بود و طلبه ها دور هم جمع می

در کنار آنها بنشینم تا از صفای آنها، دلم آرام بگیرد، 

از کنار خانه آیت الله  رفتم گذرمدر مسیر راه که می

انصاری افتاد، پیش خود گفتم: اول بهتر است نزد آیت 

الله انصاری جهت عرض سلام بروم، وقتی اجازه 

خواستم و خدمت آقا رسیدم و سلام کردم آقا پس از 
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 :جواب سلام بلافاصله فرمودند

شد که زنت را نزنی و دگیر نیاز نبود سیدعباس می »

دلت آرام گیرد، دنبال جایی بگردی که  » 

سیدعباس گوید: وقتی آقا این حرف را فرمود من از 

خجالت خیس عرق شدم، و الان هم بعد از حدود چهل 

افتم از خجالت عرق سال وقتی یاد آن مجلس می

کنممی . 

 مأموریت عقرب

ای در منزل یکی از دوستان آیت الله انصاری در جلسه

ر مجلس مرحوم حاج آقا معین شیرازی در تهران د

کردند که: مرحوم انصاری یک روز با روضه نقل می

روند در گوشه ای از دوستان به یک مسافرخانه میعده

حیاط مسافرخانه جوانی دراز کشیده بود و یک عقرب 

هم به سوی جوان در حرکت بود، آقایان بلند شدند که 

 :خطر را دفع کنند ولیکن حضرت آقا فرمودند

ب مأمور است این جوان را بزندتوانید، این عقرنمی »  

» 
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و سپس عقرب جلو رفت در این حال عقرب دیگری به 

سرعت آمده و عقرب اوّلی به روی او رفت و نوک 

 .انگشت شصت پای جوان را نیش زد

 من بگویم چه شد یا تو؟

کردند زمانی که جوان فرزند آیت الله انصاری نقل می

ه شیراز بودم، پدرم به من امر فرمود جهت کاری ب

بروم و اصرار کرد که به قم بروم و از آنجا با جناب 

آقای صدرالدین حائری شیرازی به شیراز عزیمت 

کنم. ولی من ناراحت شدم و به پدرم گفتم من که بچه 

دانم نیستم که راه را گم کنم، پدرم گفت من چیزی می

دانید، اطاعت امر کردم و در قم به مدرسه که شما نمی

و جریان را به آقای حائری شیرازی گفتم،  حجتیه رفتم

است  ایشان هم اظهار داشتند که تازه از شیراز آمده

ولکن چون آقا فرموده حتماً صلاح است، بدین ترتیب 

با آقای حائری حرکت کردیم تا اینکه به اصفهان 

رسیدیم، بعد از اصفهان سوار یک اتوبوس شدیم و به 

را در بین راه سمت شیراز حرکت کردیم نماز صبح 
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خواندیم وقتی که به راننده گفتیم برای بایست میمی

نماز نگهدار علاوه بر اینکه نگه نداشت ما را هم 

مسخره کرد و ما هم تصمیم گرفتیم نماز را در داخل 

ماشین بخوانیم، ولی به برکت نماز ماشین در جا توقف 

کرد و خراب شد، همه مسافرین ناراحت کنار جاده 

ه ناگهان یک ماشین مدل بالا کنار زد، ایشان از بودند ک

دوستان آقای حائری بود و ما را با احترام به شیراز 

رسانید خلاصه در این سفر برکات و جریانات زیادی 

برایم رخ داد که قصد داشتم برای پدرم نقل کنم، اما 

وقتی به همدان برگشتم و خدمت پدرم رسیدم، آقا 

 :فرمود

ا تو؟ شرمنده شدم، سپس آقا رو به من بگویم چه شد ی

من کرد و فرمود: من این چنین مفت و مجانی در 

 .اختیار تو هستم، استفاده کن

 آوای ساعت

جناب آیت الله فهری زنجانی در کتاب پرواز ملکوت 

 :نقل می فرماید
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امام خمینی)قدس سره( می فرمود: از عارف کامل و  »

نصاری شیخ بزرگوار ما مرحوم حاج شیخ جواد ا

فرمودهمدانی شنیدم که می : 

یکی از دوستان به همدان آمد و در مدرسه آخوند  »

هوا سرد و او ای سکنی کرد. زمستان بود و در حجره

تهیدست و نیازمند، من به حکم وظیفه الهی و وجدانی 

که احساس کردم از دوستان وجهی جمع آوری نموده 

به و یک دست لحاف و رختخواب برای او تهیه و 

ای دانم به چه علتی او از قبول اثاثیهمدرسه بردم. نمی

که برای او تهیه شده بود امتناع ورزید. من بسی 

افسرده خاطر شدم که اثاث تهیه شده را چه بکنم؟ و او 

چرا این خدمت مرا قبول نکرد؟ این سؤال همچنان در 

کردم حتی شب ذهن من بود و کمتر از آن غفلت می

م و سحرگاه بوسیله ساعتی که بر که به خواب رفت

بالینم بود برای تهجد از خواب برخاستم به محض 

اینکه از خواب چشم گشودم همان خاطره به دلم راه 

یافت، شنیدم به طور واضح و آشکار، ساعتی که بر 
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« ) نکرده نکرده نکرده» بالینم بود، چندین بار گفت: 

خود بدان معنی که خاطر بدان مشغول مدار و بکار 

 .« پرداز(

 چله نشینی و ورود به عالم مثال

جناب حجت الاسلام والمسلمین انصاری از دوستان 

کردند که: حضرت آیت الله آیت الله انصاری نقل می

حاج شیخ هادی تألهی جولانی همدانی از زهاد معروف 

فرمودکه آیت الله انصاری در مورد ایشان می : 

خواهدت مینماز خواندن پشت سر ایشان لیاق » . » 

کردند که آیت الله انصاری را در بین روز برایم نقل می

 :ملاقات کردم و به من فرمودند

ام بیا آقای تألهی، از قم یک سوغات با ارزش آورده »

 « .منزل و آن را ببین

گوید به آقا گفتم: اگر بگویم من آقای تألهی می

آیم، ممکن است به شما زحمت دهم و اگر بگویم می

ترسم از روی تکبر باشد، هر چه که شما شما بیایید می

امر بفرمایید. آقا فرمودند: شما تشریف بیاورید من 
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فکر کردم سوغات از قبیل خوراکیهای متعارف است، 

وقتی شب خدمتشان رسیدم، بلند شدند و از تاقچه 

کتاب کوچکی آوردند که رساله لقاءالله مرحوم آیت الله 

الله( بود و فرمودریزی )رحمهمیرزا جواد ملکی تب : 

ام، و او گاهی از آن این سوغاتی است که از قم آورده

خواندم و کردم و گاهی من میخواند و من گریه میمی

کرداو گریه می . 

فرمود: من و آقای انصاری جناب آیت الله تألهی می

 .یک روح بودیم در دو بدن

میه قم آیت الله ممدوحی که یکی از مدرسان حوزه عل

کردند کهباشد نقل میمی : 

از یکی از شاگردان آیت الله انصاری شنیدم که آقای 

در « رساله لقاء الله » انصاری با خواندن و عمل به کتاب 

 .ظرف چهل روز وارد عالم مثال شدند

 مشاهده روح مثالی

فرمود کهآیت الله انصاری همدانی نقل می : 

کردم، بور میمن در یکی از خیابانهای همدان ع »
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گرفته به سمت قبرستان  ای را به دوشدیدم جنازه

نمودند. ولی از جنبه برند و جمعی او را تشییع میمی

ملکوتی او را به سمت یک تاریکی مبهم و عمیق 

بردند و روح مثالی این مرد متوفیّ در بالای جنازه می

خواست فریاد کند، ای خدا مرا رفت و پیوسته میمی

، مرا اینجا نبرند ولی زبانش به نام خدا جاری نجات بده

گفت ای کرد به مردم و میشد آن وقت رو مینمی

مردم مرا نجات دهید نگذارید ببرند ولی صدایش به 

فرمودرسید. آن مرحوم میگوش کسی نمی : 

شناختم اهل همدان بود و او من صاحب جنازه را می »

 « .حاکم ستمگری بود

به توحید ناب مقام بندگی و رسیدن  

و این کوه عظیم توحید، و ابر مرد عرفان، آیت الله 

قاضی طباطبائی است که می تواند آن موحد ناب را 

 :توصیف کند

آقای انصاری تنها کسی است که توحید را مستقیماً  »

از مبدأ فیاض الهی گرفته است و بدون استاد و تعلیم و 
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 « .تربیت این عوالم را درک کرده است

ن مقداری از زندگی و احوالات خود را در حاشیه ایشا

کتاب اسرارالصلوه نوشته بود که ذره ای از آن بدین 

 :گونه فاش می شود

برخورد کردم به سید بزرگواری به نام سید محمد و  »

از بعضی مسائل سئوال کردم و او خودداری کرد از 

جواب، بعد اصرار کردم. قول گرفت که من برای او 

من قول دادم. از او سئوال کردم از حالت فنا،  دعا کنم و

ایشان جواب داد: چهارده سال دیگر. گفتم آیا تقلیل 

خواهد کرد؟ آن بزرگوار فرمود: بین چهار و پنج سال 

 « .با توسل و ریاضت ختم می شود

 بندگی و عبودیت

 « والعبودیة بذل الکلیة وعبودیت بذل است »

جا که از این وجود بذل تمام وجود در راه حق تا آن 

موهوم و اعتباری اثری بر جای نماند و تنها او بماند و 

کسی که از خود هستی ندارد، اراده ای نیز ندارد که 

بخواهد دخلی و تصرفی در عالم کند و کرامتی از وی 
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 .سر بزند

نخواستن کرامت، نخواستن مکاشفه، نخواستن مقامات 

 :و خلاصه

 « !أرید أن لا أرید »

ری دنبال کرامت و مکاشفات و مقامات نرفت و و انصا

 :محو خدا شد

کرامت او همان انسان سازی اوست. به قول آقای 

فاطمی نیا اگر بنا باشد همه به مار و عقرب زده برسند 

 .پس عالم ربانی را چه کسی باید پرورش دهد

 .کرامت او مهربانی و لطافت اخلاق خانوادگی اوست

از مخالفانش استکرامت او تعریف و تمجید  . 

و کرامت او نفی هر گونه اثر و آثاری از منیت زشت و 

 .زیباست

آقای علی محمود حقیقی از قول آیت الله نجابت 

 :تعریف می کنند که

آقای انصاری شاگردی داشت که سال ها برایش  »

زحمت کشیده بود، روحانی هم بود ولی حسابی آقا را 
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علیه آقا سخن می  تکفیر کرد. از این شهر به اون شهر

گفت، بعد پشیمان می شد می آمد معذرت خواهی می 

کرد و دوباره می رفت همون کار را می کرد، تا هفده 

بار آقا را تکفیر کرد. هر بار که تکفیر می کرد، آقا می 

 :گفت

تقصیر من است، من نتوانستم کاری کنم که او مبتلا 

من نشه و حتی آخرین بار نیز ایشان گفتند تقصیر 

 « .است

آری و کرامت انصاری همین رستن از هستی خود 

 .است

 :علی محمود حقیقی ادامه می دهد

آقای انصاری فرموده بود بعد از هفدهمین بار که  »

من این تقصیر را به خودم نسبت داده بودم، از جانب 

خداوند یک نعمتی به من داده شد که بعضی از اسرار 

انم وارد شوم، برایم ربویی را که فکر نمی کردم بتو

می دانید. » کشف شد و آقای نجابت این جا فرمودند: 

در آن هفده بار که او این کار را کرد، هفده روز از 
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خودش غافل بود. از خودش غافل بود می دانی یعنی 

 « !چه؟ یعنی همه چیز می فهمید؟

 سیره توحیدی

سیره توحیدی ایشان، همان سیره توحیدی ائمه 

ت. توحیدی که برترین مخلوقات زمین را اطهار)ع( اس

پس از آخرین سیر در مراحل توحیدی به نهایت 

بندگی رسانده است و امام چهارم را سیدالساجدین و 

زین العابدین لقب داده است و آن امام همام در 

 :مناجات الذاکرین این گونه با خدا مناجات می کند که

راحة  واستغفرک من کل لذة بغیر ذکرک و من کل »

بغیر انسک و من کل سرور بغیر قربک و من کل شغل 

 :بغیر طاعتک

تنها لذت من ذکر تو و راحت من انس با تو و شادی 

من نزدیکی به تو م مشغولیت من طاعت توست و اگر 

غیر از اینها در نظرم باشد و طمعی داشته باشم استغفار 

 « می کنم و از تو غذر می خواهم. مفاتیح الجنان

حوالات توحیدی ایشان بروز و ظهور خاصی نداشت اما ا
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و خیلی کتوم بودند. گاهی کسانی که با جزر و مدّ چنین 

اقیانوسی آشناتر بودند از ایشان سؤال هایی می کردند 

و بعد که متوجه بعضی از احوالات ایشان می شدند، می 

 ...گفتند: آقای انصاری دریاست... دریا

ت از نور بود آسید یک بار در جلسه ای که صحب »

عبدالله فاطمی پرسید: آقا! ماوراء نور هم مقامی داریم؟ 

 فرمودند: بله. گفتند: چه مقاماتی است؟

 :فرمودند

باید بری ببینی. و بعد که ایشان بلند شدند، سری تکان 

دادند و فرمودند: ایشان مناجات شعبانیه را نخوانده اند 

 :که

و انر ابصار قلوبنا  الهی هب لی کمال الانقطاع الیک »

بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب 

 « ....النور

در جلسات ایشان از مباحث غامض عرفانی و 

اصطلاحات آن چنانی خبری نبود. او، خود، غرق خدا 

 :بود. و ویژگی جلساتشان هم این بود
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انسان ها را متحول می کرد، و این تحول از آن جا بود 

توجه حقیقت خدا می کرد، خدایی که که انسان را م

 :همواره همراه آدمی است و خود می گوید

 :نحن اقرب الیه من حبل الورید »

16ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. سوره ق/  » 

او برای عالم و عابد هیچ چیز را وسیله رسیدن به 

توحید ناب نمی دانست الا تزکیه، راه، تزکیه نفس 

بود و می فرمود است. این اعتقاد ایشان : 

اگر علم مقدمه باشد برای تزکیه، و آن مقدمه ای  »

باشد برای رسیدن به توحید، آن گاه ارزش دارد و غیر 

 « .از این اگر باشد، علم حجاب راه است

آقای نجابت از قول آقای انصاری نقل می کردند که می 

 :فرمودند

 « .کاش توحید خیالی نصیب مردم نشود »

مام العارفین علی ابن ابی طالب)ع( می هم چنان که ا

 :فرمایند

 :التوحید الا تتوهمّه »
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توحید آن است که خدا را به وهم در نیاوری! نهج 

470البلاغه، حکمت   » 

 :آقای نجابت می فرمود

در خدمت آقای قاضی بودیم، بعضی بودند که در  »

توحید کتاب داشتند و می خواستند بیایند خدمت 

باره صحبت کنند. اما آقای قاضی می ایشان و در این 

 :فرمودند

ظاهرش درسته ولی خیالیه، و خداوند برتر از آن 

چیزی است که فکر می کنی و می گویی. این توحید 

 « .برای آقایون مانع است

آقای نجابت از شاگردان آقای انصاری که چند سال 

محضر آیت الله سیدعلی قاضی طباطبائی را درک کرده 

مودبود، می فر : 

در یکی از سفرهایی که آقای انصاری به عتبات  »

عالیات برای زیارت مشرف شدند، قرار ملاقاتی با 

آقای قاضی می گذارند که یکدیگر را برای اولین بار 

 :زیارت کنند. بعد آقای قاضی می فرمودند
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من نشسته و منتظر آن بزرگوار بودم که متوجه شدم 

گرد. آن ها هم کسی همراه ایشان است و گفتم: بر

برگشتند. زیرا او اهل توحید بود، اگر به این جا می 

آمدند، ما غیر از بحث و حرف های توحیدی حرف 

دیگری نداشتیم و آن همراه، مانع صحبت های ما می 

 .شد. من دیگر نخواستم وقت آن بزرگوار گرفته شود

» 

بعد از رحلت آقای قاضی، آقای نجابت از مرحوم 

کنند که بالاخره شما با آقای قاضی  انصاری سؤال می

 :ملاقات کردید؟ ایشان می فرمایند

وقتی در نجف بودم یک بار قرار ملاقات با آقای  »

قاضی گذاشتیم و من با یکی از آشنایان راهی منزل 

ایشان بودیم. وقتی نزدیک منزلشان رسیدیم، صدایی 

در قلبم احساس کردم که می گوید: برگرد... برگرد... 

ن هم فوراً برگشتمو م . » 

و آقای انصاری آن روز متوجه می شوند که علت آن 

 .چه بوده



  311 

 :پیامبر اسلام )ص( می فرمایند

الدنیا حرام علی اهل الاخرة و الاخرة حرام علی اهل  »

الدنیا و هما حرامان علی اهل الله: و دنیا برای اهل 

آخرت و آخرت برای اهل دنیا و هر دو برای آنان که 

خدایند حرام استاهل  . » 

 علم توحید و بی اعتنایی به مکاشفات

نتیجه توحید وی چیزی جز بندگی تام و کامل نبوده 

است و او پیرو مولی العارفین حضرت علی )ع( است 

 :که می فرماید

 کفی بی عزاً ان اکون لک عبداً »

و کفی بی فخرا ان تکون لی رباً. مناجات منظوم حضرت 

 « امیر)ع(

افتخارش در بندگی است، فخرش در این که  او عزت و

 .خداوند، ربشّ باشد و به جای او تدبیر کند و بیاندیشد

انصاری لذتی را که در سر به سجده گذاشتن و با خاک 

برابر شدن در مقابل خدای جلّ و علی یافته، در کشف 

و کرامات نیافته است. آن بندگی و آن نهایت اخلاص، 
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ه آن چنان غرق حقّ باشد که از او را به جایی رسانده ک

غیر وی غافل بماند و تمام دنیا و آخرت و بهشت و 

کشف و کرامت و مقامات و منازل را به یک سو 

بگذارد، و تنها به رضای او بیاندیشد و رضای خود را 

 .مقدم بر رضای خدا ندارد

همین نوع نگرش ایشان است که باعث می شود وقتی 

د او می آید و می خواهد سیدی از اقطاب دراویش نز

علم کیمیا و طیّ الارض را که تا آن زمان به کسی یاد 

 :نداده بوده به وی یاد بدهد، ایشان می گویند

 .ما نیاز به این چیزها نداریم، ما بالاتر از آن را داریم »
» 

مگر » و در مقابل شگفتی و پرسش آن درویش که: 

 :بالاتر از این ها هم هست؟ می فرمایند

 « .بله ما علم توحید را داریم »

تو دلت را به طیّ الارض و خرق عادت خوش کردی، 

آن برای تو؛ ولی من دلم را به خدا خوش دارم و او را با 

چیز دیگری عوض نمی کنم. و براستی مگر خدا با 



  313 

 چیزی قابل معاوضه است؟

او بارها و بارها، هر چه را که می توانست حجاب و مانع 

یار شود، پشت سر انداخت؛ همان مشاهده جمای 

حالات و مقاماتی که برای ما شگفت انگیز است، همان 

کشف و کرامت و طیّ الارض که دهان ما را آب می 

اندازد، در نظر وی گرد و غباری بود که مانع از رسیدن 

به محبوب بود و او هرگز به تماشای آنها ننشست، چه 

قیقت توحید رسد به این که دل به آن ها ببازد که ح

اسقاط اضافات است، و هر چه غیر او باطل و اضافه 

 .است

 نشانی داده اند اهل خرابات

 که التوحید اسقاط الاضافات

که اگر هدف و مقصد انسان، رسیدن به این مقامات 

میان راه گردد و اگر به کشف و کرامات نظر داشته 

باشد. دیگر به خدا نیاندیشیده، به خدا نمی رسد، چرا 

ه دنبال خدا نبوده! و اگر هدف رسیدن به آن ها ک

باشد، دیگر خدایی در میان نخواهد بود و این البته 
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 !تجارتی است به ظاهر سودمندانه اما خجالت آور

آیت الله سید علی محمد دستغیب از قول ایشان نقل 

 : می کند که

اعمال و عبادات دینی برای آدم شدن و رسیدن به  »

نه برای کسب این قدرت هامقام توحید است،  . » 

 :سید عبدالله فاطمی نقل می کند

روزی با ایشان از مسجد پیامبر داشتیم بیرون می  »

آمدیم. از ذهنم خطور کرد که ما این مدت دو سال با 

ایشان بودیم، از ایشان چیز خاصی ندیدیم. همین که 

این خطور از ذهنم گذشت، ناگهان دیدم برای چند 

کنار رفت و من درختان و گیاهان را در  دقیقه پرده ها

حال سجده و تسبیح دیدم. در همان حال لذت می 

بردم که آقا فرمود: بَسِتان شد؟ به محض آن که این را 

 « .فرمودند، حال من عادی شد

آیت الله سید علی محمد دستغیب نیز در این باره می 

 :گوید

یک روز شخصی که سرطان داشت، آمد خدمت  »
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خیلی اصرار کرد تا شفا پیدا کند و بالاخره شفا  ایشان و

گرفت و رفت. اما یکی دو هفته بعد مردم دم در 

حسینیه جمع شده بودند که بله این جا آقایی است که 

شفا می دهد، اما ایشان همه را پراکنده کرده، فرمود: 

از این جا بروید. اینطور نیست. و نوعاً خودشان هم از 

داین کارها نمی کردن . » 

 :آقای احمد انصاری می گوید

آقا می فرمودند که به کرامات و مکاشفات مطلقاً  »

 .اعتنا نکنید، مگر در جایی دستور داشته باشید

این را خود من از ایشان شنیدم که انسان ممکن است 

شقّ القمر هم بکند، اما ولیّ خدا نباشد. خود حضرت 

سلوکشان ایشان هم به آن احوالات و مجاهدات دوران 

 :اعتنایی نداشتند و می فرمودند

در آن ایام، روزی ناگهان احساس کردم که دارای علم 

یز در و قدرت بی نهایت شده ام و دیدم که همه چ

اختیار من است فوراً استغفار کردم و گفتم: خدایا من 

این ها را نمی خواهم، اینها سدّ راه من است و من فقط 
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م که فوراً آن تم ناگهان دیدتو را می خواهم. این را گف

 « .قضایا از من برگشت

او به شاگردان خود نیز این مطلب را آموخته و یاد 

آوری کرده است که مقام قرب غیر از مکاشفات و 

 .بروز کرامات است

 :آقای اسلامیه می گوید

ایشان اغلب افراد را از مکاشفات منع می کردند،  »

و همه این ها را  مرحوم آقا موت اختیاری، طیّ الارض

حجاب راه می دانستند و می فرمودند مقام قرب غیر از 

این هاست، مقام لقاء پروردگار با این بچه بازی ها 

بدست نمی آید، حالا باطن افراد و یا منظره ای را هم 

 « !دیدید، که چی؟

 : در حدیث قدسی آمده است که

یا داوود! ذکری للذاکرین و جنتی للمطیعین و حبی  »

 :للمشتاقین و انا خاصة للمحبین

ای داوود! هر کسی یاد و ذکر مرا می خواهد، ارزانیش 

می کنم و من نیز به یاد اویم و هر که بهشتم را می 
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ق خواهد، عطایش می کنم و هر که به محبتّم مشتا

است، از آن دریغ نمی کنم اما خود من تنها خاص 

154محبینم. کلیات حدیث قدسی، ص  » 

نصاری همدانی از محبت خدا چه چشیده و راستی ا

 :است که خود می گوید

نعمت ها و لذت ها و بهجت ها که خدا نصیب  »

بندگان خاص خود در این دنیا می کند، نصیب افراد 

 « .عادی در بهشت و عالم آخرت نمی شود

 :آقای اسلامیه می گوید

ایشان غیر از این که می فرمودند تشخیص مکاشفه  »

ی مشکل است، می گفتند: این ها توقف صحیح و واقع

در راه و مشغولیت به جزئیات و عدم حرکت به سوی 

مقصد عالی است و فرد را به اشتباه می اندازد، ولی در 

بین دوستان می گفتند حاج هادی ابهری کمتر در 

مکاشفات اشتباه می کند، چون ایشان با نور اهل 

می  بیت)ع( حرکت می کند، روزی که من به کربلا

رفتم با این که پول داشتم، ایشان صد تومان آوردند و 
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به من دادند و گفتند: این حواله امام حسین)ع( است. و 

اتفاقاً من آن جا پولم تمام شد و به همان صد تومان 

احتیاج پیدا کردم. این از مکاشفات حاج هادی ابهری 

 .بود

آقای انصاری وقتی که من مکاشفه داشتم به من 

 :فرمودند

مکاشفه نکن و فقط خواب خوب ببین و از آن به بعد 

من مکاشفه نداشتم. می گفتند خیلی از مکاشفات 

 .اشتباه است، البته کرامت بالاتر از مکاشفه است

و زمانی که من مریض بودم و والده من اجازه عمل در 

بیمارستان را نمی داد، ایشان به آیت الله سید عبدالله 

ا روی موضع درد بگذار و دعا فاطمی گفتند: دستت ر

بخوان و ایشان اطاعت کردند و من خوب شدم. به من 

گفتند: اگر استخاره خوب بیاید دعایی یاد تو می دهم 

که بر سر هر مریضی بخوانی خوب شود. ولی هیچ 

وقت آن دعا را یاد من ندادند و آخر هم گفتند 

 « !استخاره خوب نیامد



  319 

بندگی می آموخت و  او بندگی می کرد و به شاگردان

برای همین به آنها شفا دادن مریض و خرق عادت ها 

 .را یاد نداد

 :استاد کریم محمود حقیقی می گویند

اگر هم کسی بچه اش مریض بود و خیلی اصرار و  »

التماس می کرد، ایشان می گفتند: برو فلان کار را 

 .بکن، من قول می دهم حضرت عباس)ع( نجاتش دهد
» 

توحید را که آموخت، خود را به فراموشی  و خلاصه او

 .سپرد

 فنا و کمال

 :آیت الله انصاری می فرمودند

اگر کسی به فنا رسید و خدای تعالی اراده فرمود که  »

او را برای دیگران راهنما قرار بدهد، او را از آن مقام 

تنزل می دهد. عالم فنا عالمی است که انسان دیگر 

سیر دارد. ولی وقتی  خودش نیست، بلکه در ملکوت

برای هدایت و دستگیری تنزل پیدا می کند، قلبش 
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متوجه عالم بالاست، توجه به اوامر و نواهی دارد ولی 

می تواند با مردم مأنوس شود. انبیاء و اولیاء تنزل در 

ارض پیدا کردند که توانستند با خلق سازگار شوند و 

 « .افراد بشر را هدایت کنند

اند ولی را یکی دانسته« کمال» و « ناف» دیگران مقام 

فرمودندآیت الله انصاری می : 

بین فنا و کمال اینگونه فرق است که اگر کسی به  »

مقام فنا برسد اگر قرار باشد اشخاص سالک از وجود 

شخص فانی استفاده کنند خدای تعالی او را عمری 

عنایت خواهد کرد که بعد از مقام فنا به کمال برسد، به 

تواند افراد را اللهی برسد و آن فرد است که مییفهخل

راهنمایی کند. افراد فانی توجهی به امور جزئی ندارند، 

از خود بیخود هستند و فرد کمال یافته کسی است که 

خداوند او را به میان مردم برگردانده تا آنان را هدایت 

 « .کند

هجری قمری حدوداً حالت  1359تا  1354از سال 

پیمودند. آیت یشان بود و بعد مراحل کمال را میفنای ا
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دند که فرموالله نجابت در مورد مقام توحیدی ایشان می

آیت الله انصاری بسیار قوی بود و استادم عارف بزرگ 

که » فرمودند: آیت الله میرزا علی قاضی طباطبایی می

اندآیت الله انصاری مستقیماً توحید را از خداوند گرفته . 

» 

لقاء و قرب الهی مقام  

جناب حجة الاسلام و المسلمین آقا سیدصادق طهرانی 

کرد که مرحوم والدم علامه سیدمحمدحسین بیان می

فرمود کهحسینی طهرانی به طور مکرر می : 

آیت الله انصاری در سالهای آخر عمرش به تمام 

مراحل سیرو سلوک رسیده بودند و هیچ حجاب 

خداوند وجود نداشت و  ظلمانی و نورانی بین ایشان و

 .حقاً به مقام لقاء الله که آرزوی عارفان است رسیده بود

کند در سفر یکی از شاگردان آیت الله انصاری نقل می

اول که التهابی فراوان داشتم و جوان هم بودم به روی 

پای حضرت آیت الله انصاری افتادم و گریه زیادی 

ید که من هم کردم و تمنا کردم که آقا دستوری بفرمای
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آدم شوم، ایشان بعد از آنکه دست روی قلبم گذاشت 

و دعایی خواندند که با دعای ایشان آرامش نسبی 

 :یافتم، فرمودند

دقت کن بالاترین مقامی که برای انسان در قرآن ذکر 

شده مقام لقاءالله است و خداوند شرط وصول بدین 

رداند، در این بخش از آیه بنگمقام را دو شرط می : 

فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لا  »

 .« یشرک بعباده ربه أحداً. سوره کهف آیه آخر

یک شرط، عمل صالح و شرط دیگر پاک گرداندن قلب 

از شرک است. سپس افزودند که من در هنگامی که در 

نجف بودم در بین طلاب شناگر قابلی بودم، یک روز با 

نیم علیه جریان رودخانه شنا طلاب شرط بستیم که بتوا

کنیم لباسها را کندیم و خود را به آب زدیم، دوستانم 

را چند کیلومتر آب با خود برد و اما بنده که مدتی با 

کردم چندین امواج آب ستیز داشتم و تصور می

ام وقتی از فرط کیلومتر علیه جریان آب شنا کرده

م را خستگی بیرون آمدم دیدم همانجا هستم که لباس
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ام بعد از ذکر این مطلب فرمودند: شما اگر بتوانید کنده

باشد ( در این عصر ) منظور عصر پهلوی ستمگر می

همین حالی که دارید نگهدارید و خراب نشوید خدای 

کندتعالی درها را به سوی شما باز می . 

بعدها بنده فهمیدم که دستور ایشان هم چندان آسان 

ری آسان ولی بیرون آمدن نیست، انجام عمل صالح کا

 .از شرک کاری بس دشوار است

 ألا یا أیها الساقی أدر کأساً و ناولها

 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

ای کآخر صبا زآن طره بگشایدبه بوی نافه  

 زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها

فرمودند کهجناب حاج حسن شرکت می : 

انصاری تمام مقصد خود را در  استاد الهی آیت الله »

دانست و از سیروسلوک، رسیدن به مقام قرب الهی می

غیر خدا در هر دو جهان چشم پوشید تا اینکه به 

بالاترین مقامات ممکن رسید. مکرر در جلسات 

فرمود کهمی : 
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برنامه خداپرستی برای آدم کردن است نه اینکه 

اشفه و بخواهند چیزی نشان بدهند و خواب صادق و مک

العاده و اخبار از ضمائر را الأرض و کارهای خارقطیّ 

فرمودنددانستند و میملاک پیشرفت نمی : 

الأرض شد حتی اگر دارای اگر کسی صاحب طیّ »

موت اختیاری هم شد دلیل قرب نیست بلکه میزان را 

کرددرک توحید و در قرب الهی خلاصه می . » 

 مقام ولایت اهل بیت)ع(
 

ور توحیدولایت، ظه  

و امام جایگاه و محل شناخت خداست و خالص در  »

آن که بخواهد به خدا برسد باید از امام توحید او و 

شروع کند، و هر که بخواهد به محبت و عشق خدا 

واسطه فیض بین » دست پیدا کند، امام واسطه است 

و آخرین پرده بین خدا و انسان. و « آسمان و زمین 

کم نباشد، رفتن به آسمان محا اگر ریسمان ولایت مح

 « .ل و شناخت خدا نیز غیر ممکن است
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 .این عقیده انصاری همدانی است

آیت الله سید علی محمد دستغیب در این باره می 

 :گوید

او معتقد بود که ظهور توحید، ولایت است و بلکه  »

ولایت مندک در توحید است و این دو از هم جدایی 

رد اسرار الهی شود ولیّ خدا ندارند. می گفت آن که وا

و متصل به خدا و هادی راه خداست و نمی شود ولیّ 

خدا موحد باش اما ولایت نداشته باشد. وارد اسرار الهی 

شده باشد، اما سر تسلیم در مقابل پیامبر)ص( و ائمه 

اطهار)ع( که مظهر اتمّ اسماء و صفات الهی اند، فرود 

همدانی در مقابل نیاورده باشد و برای همین انصاری 

 « .ائمه)ع( مثل یک بنده و غلام بود

 :دکتر علی انصاری نقل می کند

اصلاً از آثار ولایت است که ابواب توحید بر انسان  »

باز می شود و اگر شخص ولایت صحیح داشته باشد 

باید به توحید برسد، وگرنه این ولایت نتوانسته در وی 

 « .آن چنان که باید اثر خودش را بگذارد
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 :آقای حاج احمد انصاری نیز در این مورد می گوید

آن توحید که از ولایت جدا باشد و یا ولایتی که از  »

توحید جدا باشد، اصلاً ارتباطی به عرفان واقعی اسلامی 

ندارد. و روی این مطلب خیلی اصرارداشت که اگر 

کسی موحد باشد حتماً این توحیدش باید توأم با ولایت 

محمد)ص( باشد و به خاطر همین ما هفتگی محمد و آل 

منزلمان روضه خوانی داشتیم و ایشان از افرادی که 

واقعاً خودشان اطمینان خاطر داشتند که مخلصند 

دعوت می کرد و مجلس می گذاشت، دوستان و 

 « .رفقایشان می آمدند و روضه خوانی برقرارمی شد

 امام)ع(، واسطه فیض بین آسمان و زمین

و زمین خلق نشد مگر به خاطر آن هاو آسمان  . 

و امام اسم جامع و مظهر اتمّ اسماءالله شد و خلیفه او، و 

امام مثل اعلای خداست، کتاب مبین و واسطه فیض 

 .است

 :دکتر علی انصاری می گوید

ایشان در مورد ائمه)ع( می گفتند ائمه وجود ممتازی  »
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 هستند که خداوند آن ها را سر حلقه کائنات خلق

کرده و این علت غائی و هدف نهایی آفرینش است. 

هدف نهائی آفرینش این بوده که خداوند به طفیلی 

وجود این ها دیگران را خلق کرده است و ایشان تا این 

حد به محمد و آل محمد)ص( احترام می گذاشتند. البته 

نه به این معنا که من خودم را مثلاً فدای امام حسین 

م و فدای امام علی علیه السلام میکنم علیه السلام می کن

و قضیه تمام می شود؛ نه! اگر انسان به ائمه اطهار)ع( 

اظهار محبت کند و بعد هر کاری دلش خواست بکند و 

هزاران خلاف مرتکب شود، این اصلاً با ولایت 

 .سازگاری ندارد

 :مرحوم پدر می فرمودند

ؤثر ولایت واقعی و دوستی ائمه اطهار)ع( آنجایی م »

است که انسان را سریع و بدون درگیری به معرفت و 

حقیقت برساند. انسان در سایه آن بزرگواران زودتر به 

نتیجه می رسد و این اثر ولایت حقیقی است. در حالی 

که خود من می بینم تا آخر عمر یک عده ای به خیال 
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خودشان مجالس بر پا کرده و روضه خوانی می کنند و 

ن می زنند، ولی وقتی انسان وارد به سر و صورتشا

جزئیات زندگیشان می شود می بیند این ها در باب 

 « .معرفتی آن چنان که باید نیستند

ایشان می گفتند ولایتی که انسان را به معرفت نرساند 

و چشم های باطنی انسان را روشن نکند و نتواند آسان 

حقایق را درک کند، ولایتی خود بافته است و تصویری 

 « .بیش نیست

در این مورد آیت الله سید مهدی دستغیب نیز می 

 :گوید

بله از جمله محالات یکیش اینه که بدون ولایت ائمه  »

 « !اطهار)ع( کسی برسه به معرفت خدای تعالی

ابن فارض یک مرد عرفانی بزرگه اگر دیوانش را دیده 

باشید، آن جا اشعار عجیبی دارد از جمله شعری که 

این می شودترجمه اش  : 

شکر خدا در این راه اگر هنوز چیزی گیرم نیامد  »

 « .دوستی خاندان رسالت گیرم آمد
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و بعد از آن دیگه عروج می کنه به بالاتر، یعنی می 

 .گوید بدون این واسطه ها محال است

 :در دعای کمیل عبارتی هست که می خوانیم

و بنور وجهک الذی أضاء له کل شی: وجه خدای  »

امام زمانه دیگه تعالی ! » 

 :آقای اسلامیه می گویند

ایشان به پیروی از سیره اهل بیت)ع( تأکید داشتند  »

و داستانی راجع به یک نفر هندی می گفتند که ایشان 

سر امام حسین را در خواب می بیند و به همان وسیله 

 « .به خدا می رسد و هدایت می شود

سین اسرع و ائمه کشتی نجاتند و لکن سفینه الح »

 « .است

 تولیّ و تبرّی

بالاخره آن که ولایت ائمه)ع( با گوشت و پوستش 

آمیخته شده و محبت امام)ع( در رگ هایش جاری 

است و قلبش به عشق او می تپد و برای مهدی اش)ع( 

دلتنگ می شود؛ به خاطر معشوق خود، وابستگان او را 
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 در دل دارد، و بهنیز دوست دارد و محبت آن ها را 

همین خاطر مسلمانان در هر جا که باشند، همه جزء 

یک خانواده محسوب می شوند و هیچ کس با دیگری 

بیگانه نیست و سر جنگ ندارد و این ثمره همین 

توحید و ولایت واقعی است که آقای انصاری همدانی 

 .داشته است

 :دکتر علی انصاری می گوید

ین اصلاً راه توحید و معرفت یکی از شرایطش ا »

است که انسان نسبت به دوستان اهل طریق و دوستان 

اهل معرفت کوچکترین غلّ و غشی نباید در دلش 

 :باشد، و بلکه آقا کراراً می فرمودند

یکی از امتحانات بزرگ سالک همینه به علمای  »

ظاهر و اهل شریعت بدبین شود قبل از این که به آن 

مرحله مرحله تکاملی برسد چرا که آن هایی که به 

تکاملی می رسند تمام این مسائل را به ادقّ معانی 

 « .رعایت خواهند کرد

و آ ن که ولایت امام و محبت وی را دارد به همان 
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میزان نیز برائت از دشمنانشان را در دل دارد وگرنه 

ولایت او کامل نیست. چرا که او دوست دارد هر چه را 

بیزار  معشوق دوست دارد و بیزار است از آن چه وی

 .است و این دو بدون هم ناقصند

می فرمودند همان مقدار که دوستی اهل بیت)ع( می  »

تواند موصل الی المحبوب باشد، همان مقدار هم می 

تواند برائت از دشمنانشان انسان را به خدا برساند و 

 .انسان باید هر دو را داشته باشد

م و این بود که در صلواتشان همیشه می گفتند: الله

صل علی محمد و آل محمد و عجلّ فرجهم والعن 

 « .اعدائهم. و لعنت یعنی همان برائت

 :دکتر علی انصاری می گوید

حالت تولّی و تبرّی در زندگی شان کاملاً مشهود بود  »

و امکان نداشت خدای نکرده با کسی که زندگی 

منحرفی داشته باشد و یا سیرش غیر الهی باشد، انس 

ما می دیدیم کسانی که در اطراف داشته باشد. و 

زندگی ما این طور بودند، مرحوم آقا با این ها قطع 
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ارتباط کرده و یا در حد خیلی نادر بود که عده ای 

منزل ما می آمدند و ایشان مجبور می شدند ارتباطی با 

 .آنها داشته باشد یا آن ها را بپذیرند

بود ما یکی از بستگانمان که فوت کرد، در دادگستری 

و آقا نظر مثبتی به ایشان نداشت و هر وقت منزلش 

دعوت می کرد، آقا نمی رفتند و نمی خواستند تکدّری 

هم ایجاد شود تا بالاخره یک شب مجبور شدند و 

رفتند، بعد که آمدند خیلی ناراحت بودند و حتی به 

خاطر غذایی که خورده بودند ردّ مظالم پرداخت 

 «.کردند

محمد دستغیب می گفتندآیت الله سید علی  : 

ایشان معتقد بودند که تبرّی یکی از مراحل است که  »

 « .باید طی شود

در تبرّی خیلی عجیب بودند و اگر کسی عملی  »

منافی تولّی انجام می داد یا احتمال می دادند که تمایلی 

پیدا بکند به اهل کفر، فسق و فجور خیلی ناراحت می 

حالشان منقلب می شد شدند و رنگشان بر افروخته و . 
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» 

 و ایمان یعنی حب و بغض

 یعنی دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا

 .یعنی دوستی با دوستان ائمه و دشمنی با دشمنانشان

نسبت به تولّی که وضعشان معلوم بود، اصلاً  »

 حرکتشان از این طریق بود،

م در مورد تبرّی زیاد این حدیث امام صادق علیه السلا

 را می خواندند که

و توضیح می دادند « هل الدین إلا الحبّ و البغض  »

 :که

ایمان جز حبّ و بغض نیست و سالی چند مرتبه این 

حدیث و حدیث مشابه دیگری را خوانده و اشاره می 

کردند که رفقا بدانند. راه ایمان منحصر به حبّ و بغض 

ت است، یعنی تولیّ و تبرّی؛ اگر تولّی نباشد حرک

 « .نیست و اگر تبرّی نباشد سکون ایجاد می شود

 و تولّی یعنی: دعا برای ظهور و همراهی با حضرت

 ... و تبرّی یعنی: آرزوی سربازی و شهادت
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 :آقای اسلامیه می گویند

ایشان در قنوت و رکوع و سجده پس از صلوات،  ... »

والعن اعدائهم می گفتند و اگر کسی میآمد و یا الله می 

ایشان رکوع را طول می دادند و عجل فرجهم گفت 

 « .واحشرنا معهم و العن اعدائهم اجمعین می گفتند

 نتایج تولیّ و تبریّ 

 زیارت ائمه)ع(

آیت الله سید مهدی دستغیب در این مورد بیان می 

 :کنند

ایشان وقتی در نجف وارد حرم امیرالمؤمنین علیه  »

 « .السلام می شدند عتبه را می بوسیدند

کتر علی انصاری در این باره می گویدد : 

ایشان در دو وقت حالشان منقلب بود، یکی بعد از  »

که ایشان نماز و یکی هم در حالت های زیارت. وقتی 

زیارت می کردند به خصوص منقلب می شدند و حالت 

گریه بهشون دست می داد، گاهی اوقات به طوری بود 

د و مدتی که قلبشان هم می گرفت و ناراحت می شدن
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 « .حالت غیر عادی داشتند

او به حرم که می رسد و سلام که می دهد، می داند که 

دهد، او در مقابل امام می شنود و می بیند و جواب می 

عین الله و یدالله قرارگرفته در مقابل اسم اعظم الهی و 

همین او را منقلب می کند و به خضوع و خشوع می 

ورد زیارت و آداب زیارت دهد و او را می گریاند. در م

 :ایشان و ادب حضورشان که می پرسیم، می گویند

البته ایشان زیارت را از حفظ می خواندند، یعنی  »

طوری نبود که مثلاً بخوانند و ما متوجه شویم. چه 

زیارتی می خوانند. ولی بیشتر آن حالاتی را که من در 

کربلا و یا حرم حضرت معصومه)س( دیدم یعنی آن 

تی که قابل دیدن بود، این بود که ایشان وقتی به حال

ضریح مبارک صورتشان را می چسباندند به اصطلاح 

حالت انقلاب بهشون دست می داد و دیگه تقریباً هیچ 

 « .ظهور و بروزی نداشتند

و او تنها با امام انس می گیرد و دل کندن از حرم ائمه، 

السلام  از مشهدالرضا، از نجف، از کربلای حسین علیه
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برایش مشکل است و او آن جا به خدا نزدیک تر 

است، و برای همین وقتی می رود، یکی دو ماه می ماند 

» و نمی خواهد لذت این زیارت، این حضور، این کنار

بودن را از دست دهد و به صورت ناشناس « جنب الله 

 !به حرم می رود

 :در همین مورد آقای اسلامیه می گوید

به قم و مشهد می رفتند و عمدتاً بیشتر ایشان زیاد  »

مسافرت هایی که ایشان می رفتند، ترجیح می دادند 

خودشان به تنهایی و یا همراه با دوستانشان بروند و 

حدود یکی، دو ماه آن جا می ماندند. و وقتی حرم می 

رفتند لباسشان را طوری می پوشیدند که مشخص 

ه السلام می رفتند نباشد. خیلی ناآشنا حرم امام رضا علی

و ساعت ها آن جا در خدمت حضرت می ماندند به 

 « .نجف و کربلا هم می رفتند

و از او که بارها در مقابل ائمه)ع( سلام داده و جواب 

شنیده، از او که دوست ائمه بوده است و بین آن ها 

حجابی نبوده است، می پرسیم که اگر ما به زیارت 



  337 

ر آن بزرگواران چه بوده رفتیم نشان قبولی ما در محض

 :است؟ می فرمایند

در اذن دخول زیارت امام رضا علیه السلام این فقره  »

 :وجود دارد که

أشهد أنک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد جوابی...: 

یعنی شهادت می دهم که تو جایگاه مرا می بینی و 

 ...سخن مرا می شنوی و سلامم را باز می گردانی

می خوانید، اگر برایتان حالت خضوع و وقتی اذن دخول 

خشوع و بکاء پیدا شود و این حالت را داشتید، بدانید 

ائمه)ع( شما را قبول کرده اند ولی اگر این حال را 

نداشتید، صبر و تحمل کنید تا این حال برایتان پیدا 

 « .شود

و اما من و تو اگر محبّ صادقیم جای آن دارد وقتی 

ی شنویم با خود بگوییمشرح احوال ایشان را م : 

 :یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله »

ای حسرت برآن لحظاتی که کنار امام بودم و قدر 

 « .نشناختم
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حسرت بر آن روزها که در کنار امام معصوم علیه 

السلام بودم و غافل از حضور او و نابینا از دیدنش و 

 !ناشنوا از شنیدن جواب سلامش

با زیارت ما چقدر متفاوت  و راستی زیارت انصاری

است، ما نه بزرگی امام را می فهمیم و نه ادب حضور را 

 .رعایت می کنیم

و یکی از نتایج مهم تولیّ و تبرّی همان احوالات و 

بروزاتی است که برای شخص در ایام ولادت و شهادت 

ائمه اطهار)ع( رخ می دهد، انصاری نیز از این احوالات 

 .سرشار است

انصاری می گویددکتر علی  : 

مرحوم آقا روزهای یک شنبه صبح منزل آقای  »

سبزواری در جلسه روضه ای که داشتند مطالبی را بیان 

می فرمود و حتی این اواخر با وجودی که بدنش خیلی 

ضعیف شده بود من یادم است که وقتی قطرات اشک 

از چشم ایشان می آمد دیگر حالشان خیلی منقلب می 

نمی توانست حرفش را ادامه بدهد. شد به طوری که 
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هم همین طور و منزل مرحوم منزل آقای همایونی 

بیگ زاده هم در ایام محرم ده روز روضه داشتند که 

بعد از نماز مغرب و عشاء چند تا مداح و روضه خوان 

 .می خواندند و ایشان سه ربع ساعت صحبت می کردند
» 

 حبّ امام حسین)ع( و فرزندان آن بزرگوار

حسین شهید عشق است و عشق کار انسان را به بی  و

خودی و از خود بیگانگی می کشاند، محبت حسین)ع( 

از روز ازل در قلوب مؤمنین مکنون است و هر چه قلب 

پاک تر، این محبت پررنگ تر. و احوالات آقای 

انصاری در ایام شهادت حضرت اباعبدالله علیه السلام 

 :این گونه است

ن طوری بود که اصلاً مصائب حضرت ایشان سلوکشا »

ابا عبدالله علیه السلام را نمی توانستند بشنوند. یک 

مراسمی روز یک شنبه منزل آقای سبزواری بود که 

 « .یک نفر مرثیه خواند و حال ایشان بهم خورد

 :این را هم خودشان برای من نقل کردند که
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یک روز صبح در تهران منزل یک نفر به نام میرزای  »

عطار وارد شده بود که آن شخص آخر هفته منزلشون 

روضه بود، آقای انصاری هم مانده بود چکار کند، آیا از 

خانه بیرون برود یا نه. در این حین صاحب خانه وارد 

شده و گفته بود ما فردا صبح روضه داریم، اختیار 

دست شماست اگر می خواهید بیرون بروید، شاید 

ه ایشان بیرون آمد. اصلاً مجلس مناسب شما نباشد ک

نمی توانست مصائب حضرت ابی عبدالله را بشنود. 

چون خودم دیدم بعد از صحبت شون وقتی روضه 

خوانده شد حالت عجیبی بهشون دست می داد. مصائب 

این جوری روی ایشان اثر می گذاشت. علاوه بر 

 « .دوستی ائمه نهایت بندگی را نسبت به ایشان داشت

عشق و حبّ الهی است و معشوق و و حسین مظهر 

محبوب انصاری همدانی، زیارت عاشورا و مصائب اهل 

بیت امام حسین علیه السلام حرقت و سوزش دلش را 

بیشتر و اشکش را روان تر می کند. روح انصاری لطیف 

و قلب او رقیق است. لطیف تر از گل و رقیق تر از آب. 



  341 

مصیبت را امام را می شناسد و به همین خاطر بزرگی 

هم درک می کند و در شنیدن مصیبت، طاقت از کف 

 .می دهد

 :حاج احمد انصاری می گویند

ایشان به عزاداری امام حسین علیه السلام خیلی  »

مصرّ بودند. به آقای آیت الله نجابت هم فرموده بودند 

حتماً این برنامه را شما در شیراز داشته باشید و ایشان 

جمعه در آنجا مراسم طلبه هر شب  70-80با 

سوگواری داشت و خیلی به این قضیه اصرار می 

 .کردند

بعضی وقتها خیلی منقلب می شدند، یک مرتبه می 

دیدم که از حال طبیعی خودشان خارج می شدند، می 

گفتند این برنامه ها را داشته باشید و حتی در جلسات 

دیگری که رفقایشان در همدان در کلیه اعیاد و تولدها 

رگزار می کردند مصرّ بودند که شرکت کنندب . 

و او مؤمن واقعی است؛ که مؤمن به شادی ائمه)ع( شاد 

 .و در مصیبت آن ها اندوهگین است



  342 

خانم فاطمه انصاری آن روزها را که به یاد می آورد، 

 :می گوید

روزهای عاشورا که برای ما از دهات شیر می  »

ن به مردم آوردند میگفتند نخورید و همه را رایگا

 « بدهید

 :همچنین آقای اسلامیه می گوید

ایشان به ایام ولادت ائمه)ع( اهمیت می دادند و  »

اصرار بر خواندن مداحی داشتند. از کتاب مدحی را 

انتخاب می کردند و می دادند به شاگردانشان برای 

خواندن، و شب میلاد امام جواد علیه السلام اطعام می 

 .کردند

هم مرتب جلسه داشتند به خصوص در  در ایام شهادت

محرم و صفر و شهادت امیرالمؤمنین و البته خودشان 

حال مخصوصی داشتند که ظهورش خیلی کم بود، هر 

چه بود در قلب بود. در مصیبت گاهی منقلب می شدند 

و بغض گلویشان را می گرفت، به طوری که دیگر نمی 

 « .توانستند حرف بزنند
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ضرت فاطمه زهراء)س(حبّ مادر ائمه)ع(، ح  

امامان حجت بر مردمند و حضرت فاطمه)س( حجت بر 

آن ها و معنا و مفهوم حجة علی حجج الله در ذهن ما 

 .نمی گنجد

 :حاج احمد انصاری از پدرشان نقل می کند که

ایشان میفرمودند: احترام حضرت زهرا)س( را فقط  »

خاندان عصمت و طهارت)ع( می شناسند و دیگران نمی 

انند بشناسد. ایشان احترام خاصی به حضرت تو

زهرا)س( می گذاشتند. می فرمودند این نوری است 

که خداوند توسط حضرت زهرا)س( به ائمه 

معصومین)ع( عنایت کرده و این نور از طرف ائمه 

 « .معصومین به دیگر بندگان خداوند رسیده است

ایشان در ایام فاطمیه و سوگواری مراسمی در منزل  »

گزار می کردند و آقایان می آمدند و روضه خوانی بر

می کردند و البته خودشان هم اشاراتی داشتند. آن ها 

که سطح بالا بودند و باید درک می کردند خیلی کم 

بودند. دیگران اصلاً نمی فهمیدند که بخواهند اعتراضی 
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کنند. و فکر قاصر ما چه درک می کند که مدار عصمت 

چه عظمتی دارد؟عالم خلقت کیست! و  ! » 

 مقام تشرّف به محضر ولیّ الله اعظم)ع(

 :آیت الله سید علی محمد دستغیب می گوید

آقای انصاری همدانی ولیّ خداست و ولیّ خدا با خدا  »

حجابی ندارد و آن که بین او و خدا حجابی نباشد، 

دیگر مگر بین او و امام زمان حجابی هست؟! او امام 

می بیند. نه این که خیال باشد، زمان را همیشه حاضر 

نه! حضور واقعی. یعنی دلش متصل به دل امام 

زمان)عج( است. وگرنه ولیّ، نمی شود. ایشان سیدها را 

با نورشان می شناخت. مگر ممکن است او نورانیت آن 

حضرت را که همه سیدها به برکت او نورانی هستند، 

 « .نبیند و نشناسد؟ این ها دور و نزدیک ندارند

 :و مهدی غایب و در پرده نیست، بلکه

مگر می شود آن که با نورش، آسمان و زمین روشن 

می شود پنهان باشد؟ باید پرده را از پیش چشم های 

 :خود کنار بزنیم که
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 « أینما تولوا فثم وجه الله »

و آقای انصاری مقام تشرف دارد و بلکه دلش لحظه ای 

 .از یاد حضرت غایب نیست

حمد دستغیب می گویدسید علی م : 

ایشان خود را سرباز امام زمان می دانست و بلکه  »

 « .خاک پای امام زمان

 :و احمد انصاری می گوید

وقتی اسم حضرت ولی عصر)عج( می آمد ایشان  »

یک مرتبه رنگش تغییر می کرد و قیافه اش عوض می 

 « .شد

او طاقت دوری حضرت را ندارد و به عشق مولایش 

 .زنده است

 :ایشان ادامه میدهد

ایشان غیر از این که زیارت عاشورا را زیاد تأکید  »

د زیارت آل یاسین هم زیاد میکردند، بلکه می گفتن

بخوانید و می گفتند توسل به حضرت کنید و بخواهید 

که مشکلات دنیا و آخرت و سیر وسلوک شما را بر 
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لیّ عصر است و اختیار ما با طرف کنند، چون حضرت، و

تاوس . » 

 :آقای اسلامیه در مورد تشرف می گویند

من یک بار خودم از ایشان پرسیدم چطور می توان  »

 خدمت ولی عصر)عج( رسید؟

وقتی حضور و غیبتشان برای شما فرق نکند» گفتند:  . 

» 

اما در مورد تشرف خودشان هر چقدر اطرافیان اصرار 

ه می کردند، می فرمود که سؤال نکنید. البته آن هایی ک

افراد خاص و رده بالا بودند، سؤال نمی کردند و آن 

 « .هایی که سطح پایین بودند سؤال می کردند

 :آقای دکتر علی انصاری در ادامه می فرمایند

اولاً توجه داشته باشید کسانی که خدمت ولی  »

عصر)عج( می رسند اگر واقعاً فقیه و عادل و مجتهد 

لی کم پیش می کامل باشند، هیچ وقت نمی گویند، خی

آید. اگر هم بگویند غالباً این طور است که از طرف 

تعهد می گیرند یا به افراد خاصی سفارش می کنند، 
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امثال علامه حلیّ، ابوالحسن اصفهانی، وقتی این ها را 

بیان می کنند، می گویند: به کسی نگویید، و مقدس 

اردبیلی از شاگردش که همراهش بوده قول می گیرد 

نده است به کسی نگوید. این ها این طوریندکه تا ز . » 

 :و سرانجام سید علی محمد دستغیب می گوید

ایشان تشرف را با تعهد به بازگو نکردن می گفتند  »

و یا احیاناً به افراد خاصی می گفتند. می فرمودند اگر 

ولیّ خدا امام زمان را همیشه حاضر نبیند و دلش متصل 

میشود. و من از ایشان پنج، به حضرت نباشد ولیّ خدا ن

 « .شش دفعه تشرف را شنیدم

 فرق مشاهده و مکاشفه

آقای احمد انصاری از پدرشان در باب فرق تشرف و 

 :مکاشفه به حضور حضرت رسیدن می گوید

ایشان می فرمودند بیشتر آن کسانی که خدمت  »

حضرت می رسند به صورت مکاشفه است و نه 

ش در چیست؟ می مشاهده. می پرسیدیم آقا فرق

فرمودند: اگر آن زمان منقضی شد، و دیدید آن اثر 
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باقی است، مشاهده است. ولی اگر هیچ اثری دستتان 

نماند، و آن اثر برود مکاشفه است و وقتی که ما با 

حسرت می پرسیدیم که چگونه به خدمت حضرت 

برسیم و چکار کنیم؟! می گفتند: این چه سؤالی است 

وانید خدمت خدا برسید خدایی که می کنید؟ شما می ت

خالق حضرت است، آن که خیلی سخت تر است ولی 

 « !شدنی است، چرا این را نتوانید؟

و او نگفت برای ما که خود چگونه به حضور خدا می 

رسیده که نتیجه آن وصا ل حضرت بوده است. و آیا 

ندانست احوال ما را که حضور در محضر خداوند را به 

ایم چه رسد به حضور در محفل  فراموشی سپرده

 !حضرت مهدی )عج(؟

 :و ایشان در مورد دوران ظهور می فرمودند

نزدیک است ولی اگر دعا بکنید نزدیک تر می شود  »

چون دعای شما خیلی مؤثر است. می فرمودند: هر چه 

 « .می توانید برای ظهور حضرت دعا کنید
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 .... أللهم عجلّ لولیک الفرج

وی بی نشانها و کتاب سوختهمنبع: کتاب در ک  

 

 :پرواز روح

این عالم عارف و عاشق دل سوخته، پس از سال ها 

تلاش و عبودیت و تریبت و دستگیری سالکان کوی 

شمسی، تن خاکی را  1339حقیقت، در نهم اردیبهشت 

 .رها نموده و روح بلندشان به ملکوت اعلی پرواز کرد

 «اعلی اللّه مقامه»

ان هامنبع: در کوی بی نش  
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 امام خمینی عارف بزرگ

حضرت امام شخصیتی هستند که با عنایت الهی 

اسلامی  موفق شدند بعد از هزار اندی سال ،نظام

را در این کشور بنیان نهند و تحولی عظیم و 

مثبت و عالی در پیشرفت اسلام ایجاد نمودند و 
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عارف انسانهای بزرگی تربیت کنند. اگر فلان 

وانست سیصد شاگرد تربیت کند بزرگ مثلا ت

ولی حضرت امام تنها شخصیتی در بین علماء 

وفقهاء و عرفا هستند که توانستند هزاران نفر را 

تربیت نمایندو این تربیت هنوز ادامه دارد. 

شاگردان مکتب حضرت امام در بین همه اقشار 

می باشند.بویژه در بین رزمندگان اسلام که 

گرفتند که حضرت امام  بعضی از انها انچنان اوج

 فرمود اینها ره صد ساله را یک شبه پیمودند.

کاری که ایشان کردند در طول غیبت کبری بی 

نظیر بود و خدمتی که ایشان به دین کردند در 

بین علمای اسلام تاکنون کسی موفق به انجام ان 

نشده است.سلام خداوند بر ایشان که حق بزرگی 
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وزه های علمیه و به گردن ملت ایران بویژه ح

 روحانیت  دارند.

 تولد خورشید

 1320 الثانی جمادی بیستم در تاریخ خمینی امام

با سالروز میلاد  شمسی مصادف1280 قمری هجری

 -(زهرا )سفاطمه حضرت-اسلام بزرگ مسعود بانوی

گشود. جهان به چشم "خمین" در شهرستان  

 موسوی سید مصطفی رحومشهید م الله آیت پدر ایشان

سید احمد  القدر مرحوم جلیل فرزند برومندعلامه-

 صاحب از خاندان "بعضیگفته بنابه که است - موسوی

باشند. الانوار(( می ))عبقات  

اند بوده اشرف در نجف که سید احمد موسوی مرحوم

 به مرد نیکوکار و بزرگواری ودرخواست دعوت بنا به
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 عتبات به زیارت برای(( کهایکمره خان )یوسف نام

 اهالی منظور ارشادوپیشوای بود به شده مشرف مقدسه

رود و با دختر می سامان آن (( به))خمین

 کنند. از فرزندانشانمی (( ازدواجخان )یوسفمرحوم

(( (( و ))مصطفی))صاحبه نامهایدختر و پسر به یک

مانند. می قیبا  

 خود رادر نجف نیز تحصیلات سید مصطفی مرحوم

 کرده دنبال شیرازی و )سامراء((در عهد میرزای اشرف

گیرند و عصر خودقرار می علماءومجتهدین در زمره

و  زعامت اشرف از نجف از بازگشت پس

در  شود. ایشاندار می را عهده و حومه خمینپیشوائی

مورد  خمین راه در بین قمری1320 الحجه ذی تاریخ

 گیرند و براثر اصابتاشرار قرار می سوء قصد بعضی

 سالگی 47 ،در سن و کمر ایشان کتف به چند گلوله

 اشرف نجف به مرحوم آن رسند. جنازهمی شهادتبه
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در  خمینی شود. )اماممی درآنجا دفن گردیده منتقل

 الشهید روح بود:ابنخود امضاء کرده هایاز نوشته یکی

(آفتاب پای پایه4ج142.صالموسوی اللهّ  

 اند کهدختر بوده پسر و سه سه شهید دارای الله آیت

عبارتند از:ایشان پسرهای  

(پسندیده به )معروف سید مرتضی -1  

بودند و  تهران مقیم از محترمین که سید نورالدین -2

پیوستند.  ایزدی رحمت به 1396شعبان در تاریخ  

 فرزند آن آخرین ( کهخمینی )امام الله سید روح -3

باشند. می مرحوم  

و  علم از خاندان بانو ))هاجر(( زنی خمینی مادر امام

 الله آیت حضرت مرحومه . پدر آناستتقوا و معاریف

و  است والامقام علماء ومدرسین میرزا احمد از مرحوم
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در  کربلا ونجف مناطق و معارف از اساتید فن بعضی

 خمینی امام اند. )نهضتتلمذ کرده محضر ایشان

(24ص1ج  

، ، خواهر والاقدر ایشانسید مصطفی مرحوم با شهادت

و  در صفات (( کهبانو ))صاحبه ،مرحومهسرکار علیّه

 خانه کنند، بهمی بانوداستانها نقل این حمیده خصایص

 خردسالکودکان و سرپرستی برادر شهید خود رفته

 از پنج خمینی گردد.امامدار می را عهده مرحوم آن

(و )بانو صاحبه عزیزش عمه سرپرستی تحت ماهگی

 و در دامن )بانو هاجر( قرار گرفت مادر بزرگوارش

 ای. ضمنادایهیافت پرهیزگار پرورشیدو بانو آن پاک

و  در نگهداری بود کهایشان خاور( برای نه )نه نیز بنام

 را مبذول کوشش کمال ایشان پرستاری

(24ص1ج خمینی امام .)نهضتداشتمی  
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 خویش ، پدر مهربانزندگی اول در ماههای خمینی امام

پدر  جمال از دیدن همیشه داد وبرای را از دست

 نداشت سال15از  گردید و بیش نصیب و بی محروم

 عزیزش آمد و عمه پیش دیگر برایشان مصیبتی که

و  در تربیت پرور که (( نوازشگر قهرمانبانو))صاحبه

 ایشان و برای داشت بسزاییسهم ایشان پرورش

و  محکم دلسوز،پناهگاهی فداکار، سرپرستی مونسی

 رفتشمار می به مهربان پدری در حقیقت

نپایید  ( و دیریقمری 1336) درگذشت ،بطورناگهانی

 بانوی و آن را گرفت مادرمهربانش گریبان اجل که

( قمری1336افتاد ) نیز در بستر مرگ مردآفرین

(25ص 1ج خمینی امام )نهضت  

اساتید  ( و)رض خمینی امام تحصیلات  
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بود در  و استعداد سرشاری هوش دارای که خمینی امام

 منزل کرد و داخل درس آغاز به کودکیناوا همان

و  خواندن ))میرزامحمد(( به بنام خود نزد معلمی

و  گذاشتمکتب به قدم گردید و سپس مشغول نوشتن

 و سپس اشتد ( نام)ملا ابوالقاسم که نزد استاد مکتبی

 خود را ادامه جعفر( تحصیلات )شیخ استاد دیگریپیش

 داد. 

 آن فارسی تحصیلات سالگی 15از  قبل در سن امام

از استاد  و نوشتن رسانید و در خواندنپایان روز را به

 پرداخت اسلامی علومتحصیل به نیاز گردید. آنگاه بی

 آیت حضرت و در محضر برادر بزرگوارش

را آغاز کرد و تا  و نحوو منطق (( صرف))پسندیدهالله

 در محضر ایشان مقدمات تحصیلبه ق 1338 سال

 که اراک علمیه حوزهبه 1339 در سال داد. سپس ادامه

 شیخحاج مرحوم استاد بزرگ زعامت روز تحت در آن
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و در  فتشتا قرار داشت یزدی حائری عبدالکریم

گردید. در  مشغول ادبیات آموختن به محضر اساتیدفن

 علمیه ،حوزه حائریالله آیت مرحوم که 1340 سال

 تازهنیز که داد، امام انتقال قم شهر مقدس را به اراک

و در  رفت قم بود به کرده را شروع مطوّل کتاب

جدید  ر حوزهگزید و د ))دارالشفاء((مسکن مدرسه

 دنبال بیشتریخود را با جدیت ، تحصیلاتقم التأسیس

تا  شد که موفق روزی شبانه هاینمود و با کوشش

در  رسانیده پایان را به عالیه سطوح قمری1345سال

 حایری عبدالکریم شیخ حاجمرحوم درس حوزه

و  علمی پایهاساتید بزرگ نماید و در محضر آن شرکت

 کرده و تکمیل خود را تحکیم و اصولی فقهی مبانی

 که قمری1355 گردد. در سال اجتهاد فائق درجهبه

 خمینی بربستند، امام رخت ازجهان حائری الله آیت

 ، در زمرهبودهو محکم ،مستقلمتقن مبانی دارای
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و  قرار داشت علمی و نوابغ بزرگ مجتهدین

بود.  قم علمیه علماء حوزه ترینازبرجسته  

، هیئت ، در علومممتاز فقاهت بر مقام علاوه خمینی امام

و  ویژه مهارتی نیز دارای و عرفان ،حکمتفلسفه

بودند.  کامل تخصصی  

اکبر  علی شیخ ، مرحومهیئت در علم استاد ایشان

 کتب مختلف متون باشد و( میحکیمبه )معروف یزدی

 شیخ مرحوم مهذبّ را ازعالم و فلسفه ، حکمتعرفان

. است فراگرفته آبادی شاه محمدعلی  

از  تأثیر در امام بیشتریندر بین اساتید حضرت امام ،

 بوده آبادیمحمد شاه شیخ العظمی الله آیت طرف

مودند: فرمی از ایشان صحبت در هنگام . اماماست

. فداه روحی آبادی ، شاهکامل عارفشیخ  
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هرگز از  : منگفتمی مطهری اللهّ آیت مرحوم

را  آبادی شاه مرحوم اسمکه امنشنیده امام حضرت

فدا(( را نگوئید.  ))روحی اشدنباله  

 

همچنین ایه الله ملکی تبریزی نیز در معنویات امام 

ذا امام وقتی به ایران امدند و به قم بسیار تاثیر داشتند ل

در شیخان رفتند و با تحنک  ان عارف بزرگرفتند سر

 عمامه قبر ایشان را تمیز نمودند

و عرفان و اخلاقحضرت امام   

خصوصیتّ ممتاز امام این بود که اوّلاً ایشان در سیره و 

سنتّ شان بین اخلاق و عرفان کاملاً فرق گذاشتند . 

فرق اخلاق و عرفان این نیست که یکی پویا است و 

دیگری غیر پویا . اخلاق در مرحلة خیلی نازل است و 

عرفان در اوج قرار دارد ، و بین اخلاق و عرفان ، فلسفه 
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فاصله است. اصلاً نباید گفت بین اخلاق و عرفان چه 

تفاوتی هست ، تا بگوئیم یکی پویا است و دیگری غیر 

 .پویا. اصلاً اینها قابل قیاس نیستند، دو کُلّی اند

 

 

اخلاق این است که انسان سعی کند آدم خوبی بشود ، 

زاهد بشود ، اهل بهشت بشود ، عادل بشود ، با تقوا 

بشود و از طریق فهم همة فضائل نفسانی که در کتاب 

های اخلاق آمده است و عمل به آن ها ، سر انجام یک 

 . انسان وارستة به تمام معنا بشود

 

 

امّا در عرفان چنین کسی تازه در پلة اولّ است ، او نمی 

خواهد آدم خوبی بشود ، آدم خوب شده است . او می 

خواهد بهشت را ببیند . آن کجا و این کجا ! آن یک 

چیز دیگر است و این یک چیز دیگر است . اگر کسی 
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همة فضائل را جمع کرد و به درجات عالیة تقوا رسید ، 

به درجات عالیة عدالت رسید ، و در همة ملکات فاضله 

ممتاز شد ، شاگرد عرفان است . عرفان معنایش این 

نیست که آدم زحمت بکشد که آدم خوبی بشود ، 

 . عرفان با شهود کار دارد

 

 

در عرفان ، ترس از جهنّم یا اشتیاق به بهشت و اشتیاق 

به لقاء الله مطرح نیست . این ها در اخلاق مطرح است 

عارف می خواهد بگوید : بله ، من هم دلیل های 

فراوانی دارم که جهنّم را ببینم . می خواهم بهشت را 

ببینم ، می خواهم لقاء الله را درک کنم . آن بزرگواری 

 : که گفته است

 

 

خود هنر دان ، دیدن آتش عیان// نِی گپ دلّ علی 
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 (1) النّارِ دخُان

خصوصیتّ بارز امام )رضوان الله علیه( این بود که از 

مرگ نمی ترسید ؛ چون مرگ ارادی را تجربه کرده 

بود . وقتی مرگ ارادی را تجربه کرده بود ، وقتی که 

ترس از مرگ نباشد ، انسان چیزی کم نمی آورد و 

بقیة مسائل برای او حلّ است . از این رو در مورد 

تبعیدشان بعد از واقعة 15 خرداد می فرمودند : این ها 

می ترسیدند ، من نمی ترسیدم . هم چنین در واقعة 25 

شوال که عوامل رژیم پهلوی بعضی از طلاب را مجروح 

کردند و بعضی را به شهادت رساندند و بسیاری از 

آقایان ترسیدند و گفتند : وقت تقیهّ است و ساکت 

شدند ، اعلامیة امام در فردای آن روز که در آن خطاب 

به رژیم فرمودند : شما روی مُغول را سفید کردید ! 

کسی که از مرگ نترسد ، چنین آثاری دارد : الَعْارِفُ 

شجُاعٌ  کَیفَ لا وَ هوَُ بمُِعزلٍِ عَنْ تَقیَّهِ المَوت . و کسی از 
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مرگ طبیعی نمی ترسد ، که بالاتر اش را تجربه کرده 

باشد ، و آن مرگ ارادی است . انسان وقتی امیال اش 

را اِماته کند ، متحرکّ بِالهوَاء نباشد ، متحرّک بِالهوَس 

نباشد ، متحرکّ بِالمِیل نباشد ، بلکه متحرکّ بِالولایه 

باشد ، از مرگ هراسی ندارد . وقتی که از مرگ 

هراسی نداشت ، چنین می شود . در انجام وظیفة آن 

چه که جلوی دیگران را می گرفت و می گیرد ، همان 

 ترس از مرگ است

امام )رضوان الله تعالی علیه( در بخشی از معارف 

اسلامی جزء یؤُمِنونَ بِالغِیب نبود ، جزء یؤُمِنونَ 

بِالشَهاده بود . ما نوعاً جزء مؤمنان بِالغیب هستیم ؛ 

یعنی به جهنّم ایمان داریم ، به بهشت ایمان داریم و به 

جمیع مَا جآءَ بِهِ الوحَی ایمان داریم. امّا همة اینها برای 

ما ایمان به غیب است . جهنّم را که ندیده ایم ، به ما 

گفتند: جهنمّی هست، گفتیم: آمنََّا وَ سَلَّمْنَا ؛ بهشتی 
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هست ، گفتیم : اعتَقدََنَا وَ صَدَّقَنَا. ایمان ما، ایمان به 

غیب است و این ضعیف ترین مرحلة ایمان است که 

خدای ناکرده انسان اگر از این مرحله سقوط کند ، 

 . دیگر مؤمن نیست

 

 

این که قرآن فرمود: » یؤُمِنوُنَ بِالغِیب «)5(، این بیان 

حداقل است ، نه معیار کمال ؛ یعنی از این حداقل 

نگذرید . وگرنه آن که فرمود : » لوُ کُشِفَ الغِطاء مَا 

ازددتُ یَقیناً «)6( که ایمان به شهادت دارد . ایمان به 

غیب ندارد . او با بهشت همراه است ، او جهنّم را از 

نزدیک می بیند ؛ چون خودش قَسیمُ الجنََّهِ واَلناّر است 

و امام )رضوان الله تعالی علیه( جزء مراحل نازلة 

 . یؤُمِنوُنَ بِالشهَاده بود

 :پی نوشت ها
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زند ، حرف می زند ؛ چون استدلال می کند که طبق 

دلیل حکمت ، طبق دلیل عدالت ، طبق فلان ادلهّ ، طبق 

ظاهر احادیث ، طبق این برهان عقلی ، طبق این برهان 

نقلی جهنّم هست ، بهشت هم هست . این گپ می زند 

؛ برای این که می گوید : از این دود می توان پی برد 

که آتش هست : دلّ علََی الناّر دخُان . هنر آن است که 

آدم آتش را ببیند . )خود هنر دان دیدن آتش عیان ، 

 . نی گپ دلّ علی الناّر دخان(

 

 

امام اخلاقی از ویژگیهای بعضی  

  و بندگی عبادت
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 که است آمده یادم به ایخاطره با تهجد امام در ارتباط

 شخصیتی از زوایای کوچک ایگوشهشناساندن برای

.بد نیست گفتنش حضرت آن  

و در  خارج از شبها از منزل ( بعضی)ره امام حضرت

 نماز مشغول بود، به منزلشاندر نزدیکی که باغی

از  من بودکه صبح اذان ، نزدیکشب شدند. یکمی

نفر  یک . شنیدمشدمبود، رد می عبورم محل آنجا که

 . دیدمکنار دیوار رسیدم تا به کند. رفتممیو ناله گریه

خود راز ونیاز  وبا خدایگذاشته سجده سر به آقایی

را صورتش ایپهن ،اشکحال کمند ودرهمانمی

 . آمدمجلوتر بروم که کشیدم . خجالتاستپوشانده

و  آقا، او را ببینم آن رفتن تا هنگامایستادم کنار باغ

 مرد تمام نمازآن بالاخره که . وقتیکیست که بفهمم

 دیدم کردم نگاهش . خوبو رفت شد و از جا برخاست
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 4ج آفتاب پای پا به.( )( است)س امام حضرتکه

(152ص  

خواند. می جزء قرآن ( دهرمضان هر روز )در ماه امام

 خواندند. در ماهمی آندور قر روز، یکدر هر سه یعنی

 دو دور، قرآن بودندکه خوشحال برادران رمضان

دور، یا یازده ده امام فهمیدند کهبعد می اند، ولیخوانده

اند. هخواند قرآن  

 بام پشت روی ، منرمضانی : شبگفتاحمد آقا می

 و پنج چهل کوچک خانه یک ایشان .خانهبودم خوابیده

آید و بعد صدا میکه و دیدم بود. بلند شدم متری

 در حال در تاریکی که آقاست که شدم متوجه

دراز  آسمان طرف را به و دستهایش است نمازخواندن

کند. می و گریه کرده  
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تا  شب بود که این رمضان در ماه ایشان عبادت برنامه

و  خواندند و بعد از نماز صبحنماز و دعامی صبح

 آماده کارهایشانزود برای ، صبحاستراحت مقداری

(261ص4ج آفتاب پای بودند. )پا به  

 از درس پس رتببودند بطور م در قم تا وقتیکه ایشان

 مطهر حضرت حرم عصر به از درسپس ،وگاهیصبح

 بودند،هرشب اشرفدر نجف ( وهنگامیکه)سمعصومه

شدند می( مشرف)عامیرالمؤمنین مطهر حضرت حرم به

خواندند.را می اللهّ وامین جامعه وزیارت  

حدود  قرآن حتما چند صفحه هر روز مقید بودند که

 آفتاب پای جزء یا بیشتربخوانند.)پا به کی

(171ص2ج  

 در مدرسه :لامکامکردند کهمی نقل خوانساری الله آیة

 آب چون نماز شب داشتند وشبها برایدارالشفاء حجره
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 آمدند ویخمی فیضیهنبود به دارالشفاء خوب حوض

گرفتند شکستند ووضوء میرا می حوض

سید  با این ندند.گویا در ودیوار فیضیهخواونمازمی

 آفتاب پای شد.)پا بههمذکروهمصدا می ساله چهل

(281ص3ج  

دنیا  به رغبتیزهد و بی  

دوبار  غذا، یک تهیه برای اول روزهای اشرف در نجف

 ؟(( و یا ))شامخوریمی ))ناهار چه کهپرسیدم از امام

گفتند. ظاهرا بار می چیزیهم امامکنید؟(( و می میل چه

فرمودند:همیشگی با قاطعیت امام بود که سوم  

 و ناهار از من غذا و شام به بعد دیگر راجع به از این

 هم کنید. من خواستید درست نپرسید وهرچه چیزی

!خورمبود می مانند شما هرچه  
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 این بودم انایش در خدمت من که و عملا نیز تا مدتی

و  داشتند و معمولا درمورد غذا و کمرا در زندگی شیوه

و  در مورد نظافت کردند.اگرچهاظهار نظر نمی آن کیف

 پای داشتند.)پا به خاصی حساسیت آن بهداشت جهات

(173ص 2ج آفتاب  

 بودنددر یک اشرف در نجف که مدتی در طول امام

 مثل سادگی نوساز نبود و از جهتکه استیجاری منزل

داشتند. بود، سکونت عادی سایر مردم منازل

5...ج)سرگذشتهای  

و  او معلمی شغل که ایتالیایی خانم یک پیش چندی

 و علاقه از ابراز محبت آکنده ایبودنامه مسیحی دینش

 حضرت گردنبدطلا برای با یک او همراه و راه امام به

. دادیم امام را خدمت ما آن بود که فرستاده امام  
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را آوردند  ایساله دو یا سه روز بعد دختربچه دو سه

بود.  مفقود الاثر شده درجبهه پدرش  آنجا، که  

. داخل بیاوریدش شدند فرمودند: الان متوجه وقتی امام

 و صورتنشاندند  خودشان زانوی او راروی سپس

بر سر او  و دست چسبانیدهبچه صورت را به مبارکشان

 ایتالیاییزن که گردنبدی همان گذاشتند،... سپس

بر  مبارکشان بود را برداشتند و با دستان فرستادده

(67ص5...جانداختند. )سرگذشتهای دختربچهگردن  

 منزل ( در نجف ) مسعود خمینی من که چند روزی

 امام منزل غذای مدت این درتمام بودم مهمان امام

گرفتند و می کیلوگوشتبود. یک چربی بدون آبگوشت

 همه واندرونی و بیرونی و کارکنان با خانواده خودشان

 خوردند. تحملشد، میمی پخته با آن را که غذایی

بود.  سخت ودمب جوان طلبه یک که من برای اوضاعاین
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 آبگوشت این : آقا! خوردنکردمعرض امام به روزی

. استسخت کمی من شما برای چربی بدون  

. اگر پلو یا چلو است ما همین فرمودند: منزل ایشان

 بگویید برایتان آقا مصطفی حاج خواهید برویدمنزلمی

کند.  درست  

 به . شبگفتم آقا مصطفی حاج و ماجرا را به رفتم منهم

پلو  روز توانستم هشت و بعد از هفترفتم ایشان منزل

. بخورم  

 تخم با یک رمضان مبارک آقا در ماه که شبی روزی

 پای اند. )پا بهکردهافطار میو دو چای و یکی مرغ

(157ص4جآفتاب  

 به ایشان بود. ساده خیلی ایشان غذا و خورد و خوراک

صبحها و  داشتند. اغلب علاقه خیلیو پنیر و چای نان

و پنیر بود... وچای نان سحری رمضان در ماه حتی  
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 کردند و سحریمی سماور را روشن خودشان امام

خوردند. می  

 این دیگران . روشداشت تفاوت با دیگران امام روش

او بیشتر  زدیکتر بود بهآنها ن بهکسی هرچه بود که

 ایشانبه که هرکس به کردند. اما اماممی توجه

 اگر در مجلس کردند. حتیمی نزدیکتر بود کمتر توجه

 قائل بیشتری احترام برایش آمد اماممیایطلبه

از ما  آمد یا یکیمیشدند. اما اگر مثلا فرزندشانمی

 نمیطوریبودیم نزدیک ایشان به خیلی که آمدیممی

و در ما  نزدیکیم ایشان به کنیم ما احساس کردندکه

 کرد در ماروحیهمی سعی ایجاد شود. ایشانتوقع

 بودند محال سالها با امام کهایجاد شود. افرادی اخلاص

 به مربوطو یا حرفهای غیبت کلمه یک   که است

 از برادران یکی اشد. روزیب شنیده از امام دیگران

 کرد و در صحبت را مطرح ایرسید و مسئلهامام خدمت
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 ناراحت ایشان آمد که میانبه شخصی از یک حرفی

 نزنید. )پا بهحرف شدند و فرمودند در اینجا از کسی

(264ص4جآفتاب پای  

  شجاعت

روزی رئیس ساواک به ایشان گفت می خواهیم برای 

غییر آب وهوا شما را به جای دیگری ببریم.ت  

امام جواب داد:شما درباره من می توانید یکی از 

چهارکار را انجام دهید که هرچهارکار برای من مساوی 

 است ولی به ضرر شماست.

یا مرا بکشید!یا تبعید کنید!یا زندانی کنید!یا آزادم 

 کنید.
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 روزهای از بود. در یکی آغاز جنگ نخست در ماههای

 تلفن ظهر بود که وغمبار، نزدیکیهای نشدنی فراموش

 بودم گوشی پای(کهمحلاتی )رسولی زد و من زنگ

 استغرضی مهندس که شدم و متوجه را برداشتم تلفن

و  از سلام بود. پس استاندار خوزستان موقع آن که

خبر  این فلانیگفتند  من به و اضطراببا دلهره تعارف

 من بگیرید و به راهم آن بدهید و پاسخ امام را فورا به

در  هم و آبادان کرده بگویید. خرمشهر سقوط

؟!چیست تکلیف است خطرسقوط  

 بغل اتاق به  عبا وعینک خبر  بدون این با شنیدن من

با  و ( بود رفتم)رضامام پذیراییاتاق که دفتر امام

 که دانستم( می)رهامام زندگی دقیق نظم همان به توجه

گفتند ظهر می اذان که زمان در آن ایشان

 ظهرند با همان فریضه انجام نماز و آمادهسرسجاده

 ، دیدمرساندم نماز ایشانسجاده جلوی خود را به وضع
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دندفرمودند: دی وضع با آن نمازند. مراکه اقامه مشغول

؟ است خبر شده چه  

: کردم و عرض را بازگو کردم غرضی آقای سخنان من

و دستور  پاسخ و منتظر است ایشاندر دست گوشی

 انگار هیچ که (طوری)ره هستنند. امام عالی حضرت

 آرامش بودند با همان نشنیده غیر معمول مطلب

فرمودند: همیشگی وطمأنینه  

!است آقا!  جنگاست بگویید جنگ ایشان بروید به  

  بعدی فصول  گفتن دنبال را گفتند و به دو جمله همین

 من اینکه یه توجه بدون هم خود رفتند وسپس اقامه

نماز  گفتندو با طمأنینه الاحرام ، تکبیرهامهنوز ایستاده

(176ص2ج ابآفت پای کردند. )پابه ظهر را شروع  

از فقها را  بعضی در بازار تهران  هنگامیکه42 در سال

 گرفتند و همه و شتم را زیرضرب زدند و مردم
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 کردند.امام پشتیبانی  کار دولت قدرتهانیز از این

 فرمود: 

تا   باشدمن در من هم عبدالله ابی از خون قطره اگر یک

 و نه نشینمنمی از پای نمنک را ساقطستمشاهی رژیم

. کشانممی وخواری ذلت امریکا را نیز به بلکه تنها آن

(296ص3ج آفتاب پای )پابه  

مرا  که فرمودند: شبی از صحبتهایشان در یکی امام

ترسید. نمی خمینی ترسیدند. واللّهبردند، آنهامیمی

(326ص3ج آفتاب پای )پابه  

در  اوضاع که وقتی وجود نداشت ر امامد اضطراب

 از ایشان املشی ربانی بود مرحومخورده بهم کردستان

 بودند: من نشدید!فرموده بودند: شما مضطرب پرسیده

 پای . )پابهشومنمی مضطرب گاه هیچ

(327ص3جآفتاب  
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خرداد  13با  مصادف در روز عاشورا که امام حضرت 

 مولوی سرهنگ قم ساواک د در موردرئیسبو 42

 ، آنگاهبرماو رانمی حالا اسم ، کهمردک فرمودند: آن

او را  او را ببرند نام گوش دستور دادم که

(59ص5...ج.)سرگذشتهایبرممی  

 

نظیر بودند خود  بی ( در شجاعت)ره امام حضرت

فرمودند: موردمی در این ایشان  

مرا دستگیر کرد و از  ساواک که شبی 1342 لدر سا

 به مربوط فرستاد وبعد از سخنرانی ترکیه به قم

خواهند مرا میکه پیدا کردم اطمینان من کاپیتالاسیون

 ترسمآیا می که کردم را امتحان خودم بکشند بنابراین

 دلدر  ترسی و هیچگونه نیست چینن که ؟ و دیدمیانه

(208ص 4ج آفتاب پایندارد. )پابه راه من  
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آمدند و از  نزد امام عراق امنیت سازمان مسئولان وقتی

 ایران را علیه خویش سیاسی فعالیتهایخواستند که امام

تند وشدید با آنها برخورد  خیلی محدود کند امام

 باختتغییر کرد و خود را خیلی مقابل طرف کردند که

خود  در پاسخ شد. امام پشیمان خود سخت و از آمدن

 اموظیفه . منکنمنمی را تعطیل کارهایم منبودکهگفته

 مفهومی هیچ و سکوت دهم راادامه مبارزه که است این

هرکجا  برود. من ، هرجاکهاست خمینی ندارد. خمینی

در  چه باشم در عراق . چههستم ، همینبروم

(267ص4ج آفتاب پای دیگر.)پابهجای  

 سیدی علوی در مدینه امام اقامت از روزهای در یکی

 داشت چین پالتو و عرق که  با فرد غیرمعممی همراه

و با  زده ووحشت متأثر و ناراحت بود. خیلی آمده

 انتظامات ( مسئولنوری )ناطق زرد. من ایچهره

و  داریم خصوصی ؟ گفتند: کاریچیست .گفتمبودم
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. جادو و سحر شده امام علیهکه است این نگرانیمان

 مریض ایشاناست ممکن که است این بینیمما می آنچه

و  ناراحتیم شوند. خلاصه آب شمع شوند و مثل

 امام به سحر است باطل که دعا و وردیایمآمده

! هیمبد  

؟!حرفها چیست : اینگفتیم  

! ما نگرانیم گفتند: نه  

 در میلیوناگر  یک داشتیم امام ما به که عشقی مابا آن

خورد. می تکان خطربود قلبمان احتمال هم  

 باشد و ما سرسری چیزی نکرده : نکند خدایگفتیم

 این ضیهق که کردیم و عرض امام خدمت. رفتیمبگیریم

 خودم لبخند زدند وفرمودند: بگوئید من . اماماست

(279ص4جآفتاب پای . )پابهسحرم باطل  
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 حاج در منزل  قوه سه محترم بود .رؤسای عیدی شب

 تشریف امام بود. حضرت داده جلسهاحمد آقا تشکیل

 هوایی حمله شد وناگهان صحبت آوردند. مقداری

خندیدندوفرمودند: جمع با خاطری شد. امام عشرو  

 دانند در چنیننمی هستند که اینها آنقدر احمق

 مردم دشمنی سبب کردن بمبارانشبی و چنین شرایطی

شود.می آنان به نسبت  

، نبود ترس امام وجود حضرت در قاموس آنچه 

 این به بتو نظایر اینها بود. نس و جاخوردن دستپاچگی

 و منطق حرف داشتند. یکحساسیت ها و حالاتواژه

 داشتند و آنشکننده در برابر فشارها و حوادث اصلی

 همه که دنیایی فرمودند: در اینبود. می وظیفه انجام
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را در نظر  وظیفه ما هستند ما باید انجام قدرتهاعلیه

(176ص4ج آفتابپای .)پابهباشیم داشته  

  تدبیر و حکمت 

 افراد و شنیدن ، شناختامام حضرت از ویژگیهای یکی

 ایشان در خدمت ختلفم اشخاصکه است مطالبی

از  خودشان امامکه بارها دیدم کردند. منمی مطرح

 برایشان که یا سرگذشتی مسئله زوایای تمام

 آمدند خدمتیم ایبودند. عده کنند مطلعمیمطرح

 فرمودند کهدادند. باز نمیرا میایمسئله و گزارش امام

 در این که وتحلیل و یا تجزیه دانستمیا می هستم مطلع

با  ، ایشانترتیب این . بهاست ، اینمورد دارم

ضد  متفاوت از افراد و گروههای یا مسئله قضیهشنیدن

 بندی جمع خودشان شگفتارها راپی این ونقیض

یا  استگفتارها یکنواخت این آیا همه کردند کهمی
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 گفتارها برداشت فاوتاز ت از آن . پسمتفاوت

 بعدی از چه آقایان و این چیست مسئلهکردند کهمی

کنند. می صحبت  

حدود  بودند که مدعی خمینی امام دفتر حضرت رئیس

 آن بودند و معتقد بودند که امام درخدمت سال چهل

. ایمرا نشناخته شناختندما امامما را می امام مقدار که

بهتر ما را از خودمان امام که معتقد بودیم ما هم اگرچه

 ایگونه شدند بهمی با ما مواجه که شناسند اما وقتیمی

اسند و شنرا نمی گویا اصلا ماهیتمان کردند کهرفتارمی

 پای آورند. )پابهنمی خودشانو سیمای صورت به

(284ص2جآفتاب  

 

 العادی فوق و درک ، از هوشمندی مسائل در مقام امام

در کنار  جدیدی برخوردار بودند.هر روز بولتنهای
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فرمودند. میملاحظه شدو ایشانمی دیده ایشان

 دقت د بهشمی خلاصه را که مردم هاینامه

خواستند، فورا را می ایکردند و اگر نامهمیمطالعه

 فوق حساسیت امام شد.حضرتمی آورده خدمتشان

 طور مرتبداشتند و به المللی بین مسائل به ایالعاده

 دادند و از نگرشمی را گوش بیگانه رادیوهای

 به تند. نسبتداش کامل ، اطلاعانقلاب به نسبتبیگانگان

از  هرکس دیگر کشور، چون واطلاعاتجناحیمسائل

 پیش کرد. ایشانمی را تحلیل مسائلدید خودش زاویه

 تحیق درمورد مسئله مختلف ، از کانالهایاز اقدام

اظهارنظر  تأثیر یک تحت وجه هیچ کردند و بهمی

 یندی هطبق ایشان در ذهن گرفتند. مسائلقرارنمی

 ، همچوناستراتژیک در موردمسائل ویژه بود. به شده

، ،افکار عمومیاقتصادی خاص ، مسائلخارجی سیاست

 دانشگاهها، حساسیت و مسئله روحانیت مسائل
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 ، بهزمینه در این داشتند و اقداماتشان ایالعادهفوق

 نالهایکا از طریق بود. مرتبساعت به روز، و گاهی

 ، در جریانمتعدد وگسترده اطلاعات و منبعهای متنوع

 ادامهایشان روز حیات تا آخرین وضع امور بودند. این

(186ص4جآفتاب پای . )پابهداشت  

 حزب شد که زده ما تلفن ، بهتوده حزب در جریان

 مطرح چنین و مسائل ریخته را پیوسیعی ، توطئهتوده

و یا  و هشتچهل ظرف است ممکن" بود که شده

بیافتد. ما  ،  اتفاقاتیو چهار ساعت بیست

 هاشمی آقای برادرمان ( بهموسوی)میرحسین

 بالای مسئولان بابقیه و مسئله کردیم تلفن رفسنجانی

و ایخامنه الله آیت شد. گویا حضرت مطرح مملکتی

نداشتند.  تشریف وقت آن اردبیلی یموسو الله آیت

را  ، مسئلهاطلاعات . برادرانرسیدیدمامام فورا خدمت

 دادند سپس گوش بادقت امام دادند. حضرت گزارش
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و  شرقاز روند حرکت تحلیلی چند دقیقه در ظرف

کاملا  اطلاعات دادند و فرمودند: این ارائه غرب

نخواهد آمد.  پیش ایسئلهم ،هیچاست نادرست  

 اعتراف . خود آناننیست : ))آقا! چنیناصرار شد که

فرمودند:اند. ایشانکرده  

بدانید  نکنید. ولی نباشید و تحقیق مواظب گویمنمی من

. است دروغ واطلاعات مسائل این  

 درآمد و نظر ایشان درست امام حضرت تحلیل بعد هم

(188ص4ج آفتاب پای.)پابهشد  ثابت  

در دریا  بود، کالا و کشتی شده ذخایر سیلوها کم زمانی

بود. در  غلیظ کشور هم بود وجوّ سیاسی شده متراکم

  به راتحریک، کامیوندارانایعده شرایطی چنین

را  بحران کلمه با یک امام کردند. حضرتمی اعتصاب
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را  مومن داران چرا کامیون کردند. فرمودند:حل

فرستید؟ نمی  

 مهمی نقش که با ایمان ، کامیوندارانکلمه یک با همین

 تشکر کرد چنان داشتند و باید از آنانجنگ در طول

طور  به دولت مشکلبردند که ساحل سمت به هجومی

(192ص4جآفتاب پای شد.)پابه حل کامل  

بود و  تلخ از مسئولان از یکی وقاتشانا امام زمانی

گذارید؟ ؟ چرا او را کنار نمیکیستفرمودند: اینمی

 ، یا مهلتکنیمبدهید بررسی گفتند اجازه می همه

گفتند: نخیر، می امام شود ولی بفرماییدتا اقدام

باید سریعا برکنار شوند.ایشان  

( اردبیلی سوی)مو من باهنر به ، آقایحال در این

 : حضرتگفتم بگو. من توچیزی یعنی کرد که نگاهی

 شما نظریهر وقت که است شده ما ثابت برای امام
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. است بوده  اید نظر شماصائبگفته اید و چیزیداشته

. نیست شما درست حرف گوئیمما می بارهمه این  

 درست من حرف بار هم خندیدند و گفتند: این امام

 شما عمل حرف به بار من ندارد ایناشکال ، ولیاست

. است درست منحرف خواهید فهید که ولی کنممی

 بدعمل خیلی مسئول آن دیدیم بود که نگذشته ماه یک

 .)پابهشدیم آن برکنار کردن کند.  و نهایتا مجبور بهمی

(202ص4ج آفتاب پای  

 

 

  و ترتیب نظم

 ایشان تر از درسمنظم درسی قم علیمه حوزه در تمام

یا  دیگر مانند  نجف هایحوزه باروحانیون نبود. حتی
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بودند  بود. گفته شدهصحبت و مشهد هم اصفهان

. نداشتیم سراغ ایشان تر از درسمنظم درسی  

 اصول دوره ،یکو نیم چهارسال در مدت ایشان

ویا  سوگواری کردند.غیر ازعیدها ومراسم تدریس

 درچهار سال ایشان است معمولا تعطیل ها کهجمعه

 پای کردند. )پابه را تعطیل ،دو روز درسونیم

(49ص4جآفتاب  

و  بودند مرتب در نجف ایشان که سالی حدود سیزده

د.... شدنمی مشرف حرم به سرساعتهر شب منظم

بود.  ، نظمایشان ویژگیمهمترین که گفت شاید بتوان  

: آقا! گفتم امام به گفتند: مناحمدآقا می حاج مرحوم

 ناهار بیاورند! آقا به . بگویماستناهار شده وقت

 نشده !هنوز وقتشکردند و فرمودند: نه نگاه ساعتشان

 با آقاصحبت ایو چند کلمه گذشت کمی . مدتاست
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 برگشتم ما صدا زدند و من در. امام تا دم . آمدمکردم

خواهید ناهار بیاورید بیاورید. حالا فرمودند: میایشان

قدر  بود. اما آقا این نشده دقیقه. شاید یکاست وقتش

 تعجب جای همخودشان خانواده برای بودند که منظم

. داشت  

 قدم ساعت ، نیمچهار ساعت و در بیست ایشان

داشتند  بود، ایشان هوا خوب کهزدند. یکروز جمعهمی

(  ) دکترمحمودبروجریزدند. منمی قدم در حیاط

 قدم وقتی که بودیم نشسته تختی روی  وعیالم

نشستند می آن شد. رویمی تمام ایشانزدن

دو  ، بایستی زدن بعد ازقدم بود که این  .معمولشان

پرسید: گذاشتند .عیالممی ایشان جلوی چای استکان

 نگاه ساعتشان به ؟ ایشانخدمتتان بیاورم آقا! چای

. است دیگر مانده ثانیه و سه کردند وفرمودند: بیست

(213ص1جآفتاب پای )پابه  
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  ائمه به توسل

، هرشب اجرتاز روز ورود تا روز مه اشرف در نجف

از  که ساعت در سرما یا گرما، سهیا تابستان زمستان

 ( مشرف)ععلی حضرت حرم ، بهرفتمی شب

 شب و هشت تابستان شب و نیم ده شدند. یعنیمی

( حضور )ع ابیطالب بن علی حضرت در حرمزمستان

شد. نمی هرگز ترکشان برنامه داشتند. این  

 دنبال به که  یاد دارم ( بهسید حمید روحانی)من

 حکومت بود و مقررات دادهرخ در عراق که کودتایی

 مرحوم  بودروزی شده در سراسر کشور وضع نظامی

نیستند.  اتاق آقا توی گفتند: دیدم آقا مصطفی حاج

اند؟ کجا رفته ! یعنیباشد حرم آقا رفته نکند کهگفتیم

 که دیدیم را بگرد، بالاخره طرفرا بگرد، آن طرف این

 معلوم گنبد حرماند کهایستاده و چنان بام اند بالایرفته
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 پایخوانند. )پابهمی زیارتنامه حرم باشد و دارند بطرف

(165ص 3ج آفتاب  

 حسین امامذکر  مصیبت که است ندیده را کسی امام

( )ع معصومین ( و دیگر ائمهزهرا)سضرت( و یا ح)ع

 از وفیات یکی مناسبتنکند. یکروز به را بشنود و گریه

 به توسلدعای خواندن عنوان به ( چند نفری)ع ائمه

 به نشتسند و شروع قبله رو به . همهرفتیم امام اطاق

 وارد شدند و در صف ، امامدعاکردند.بعد از شروع

 دعای دعا خواندند. در اثنایبا همه شستند و همراهن

خواند. با  مختصریذکر مصیبت از آقایان یکی توسل

 دستماهر نبود و با حضور امام خوان ذاکر روضه آنکه

 بریده و بریده مرتعش هم بود و صدایش شده پاچه

 حساسی مطلب کرد با آنکه روضه به شروعبود همینکه

 شانه افتادند که گریه بهچنان بود، امام نکرده را بیان
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 تکان شدت به هایشان

(71ص5..جخورد.)سرگذشتهایمی  

  و فروتنی تواضع

 حضور ایشان به غیر درسی در ساعتهای وقتی

( تهرانی مرتضی و المسلمین الاسلام)حجت رسیدممی

 که علمی وجهه و باآن الهی سیمای در آن که دیدممی

 از غرور نیست اینشانه داشتند، هیچ در حوزه

 گویی بود که طوری ها و محصلانبا طلبه وبرخوردشان

هستند. طلبه هم خودشان  

در  من نشد که گاه هیچ که بگویم توانممی جرأت به

 و ایشان کنم ( را زیارت)ره ، اماموآمدشان مسیر رفت

 خصوصیت باشند. ایننکرده پیشدستی کردن در سلام

(نیز  )صاکرمرسول حضرت اخلاقی از خصوصیات

 فاصله دیدنشان در هنگام اوقات . گاهیاست شده گفته
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 دادممی احتمال متر بود و من پانزده الیما حدود ده

کمتر  فاصله وقتی گرفتممی، نشنوند. تصمیمکنم سلام

 اراده من ازاینکه قبل همیشه ایشان . ولیکنم شد، سلام

 که فضیلتهای کردند.و با وجود تماممی سلام کنم

 چنین بود این قرار داده در وجودشان تعالیحق

(322ص2ج آفتاب پای بودند.)پابه و فروتن متواضع  

 از ورود امام دو ماه ، یکیرفت نجف به امام وقتی

شد. ابتدا  عرض امام حضرت پیشنهاد بهبود سه گذشته

 امام کنند. حضرترا شروع درس پیشنهاد شد که

. هستم طلبه یک در نجف فرمودند: من  

 امام از لباسهای : یکیبود که گفته روستایی یکبار یک

. و خواهممیباشند  نماز خواندهدر آن ایشان را که

 من بود کهگذاشته من عهده اصرار کرد و به طوری

 ناچار موظف ولی بگویم امام به کشیدممی خجالت
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 تمام که کارم بودم امام خدمت . یکبار کهبگویمشدم

: که کردم شد عرض  

 کنممی عرض من که دیگر است مسئله آقا! یک

 است گفته خدایی کنید. بنده عملاست هرطور نظرتان

اید یا نماز خواندهباآن خواهد کهشما را می لباس که

و با تبسم امام دیدم را زدم حرفم که باشد! همین هرچه

ندارد. فرمودند: اشکالی خوشرویی نهایت  

 آفتاب پای آوردند. )پابه عبایی بعد فرمودند که

(328ص4ج  
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سید علی قاضیالله  آیه  

 جناب ما قرن در ســـازانســـان هایشـــخصـــیت از یکی
 شــاگردان توانســتند که باشــدمی قاضــی ســیدعلی اللهآیت

مه همچون بزرگی بایی، علا باط یت ط جت، العظمی اللهآ  به
 قوچانی عباس شیخ تهرانی، حسینی علامه حداد، سیدهاشم

 خود ا،هشخصیت این از کدام هر که کنند تربیت را غیره و
ند ـــاگرد هاده توانســـت یت دیگر ش ند ترب مای  هاکتاب و ن

 شیعیان از ایعده سازیانسان باعث درمجموع که بنویسند
ـــدند شـــیعیان غیر بلکه و  مرحوم آثار تأثیرات یقیناً و ش

 .یافت خواهد ادامه هاقرن تا ایشان شاگردان و قاضی
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ـــای دیدار در رهبری معظم مقام  برگزاری ســـتاد اعض
ــت هکنگر ــی، علامه بزرگداش ــاتی قاض ــتند فرمایش  از داش
 :جمله

ــ قاضی آقای مرحوم» ــ قاضی آقای علی میرزا ـ  از یکی ـ
سنات ست، دهر ح صیت واقعاً یعنی ا سته شخ  و علمی برج

ضی، آقای مرحوم عملی  در حقاً نظیر،بی نگوییم اگر حالا قا
 .«است نظیرکم بزرگان بین

 وروش قاضــی للهاآیت چون هاییشــخصــیت با رابطه در
ـــان مخصـــوص  را نکته چند وعیره اخلاق و عبادت در ایش

 :دارممی عرضه
ـــان روش اینکه یکی ـــد ایش ـــد در ص  روش مخالف ص

 مخالفان از قاضـــی مرحوم و .باشـــدمی وصـــوفیه دروایش
 امیرمومنان پیرو قاضـــی مرحوم امثال بلکه .بودند صـــوفیه

 ادتعب بســـیار ع علی مانند .هســـتند طالب ابی بن علی
 .هامناجات در کننده گریه بسیار ..نماز اهل وبسیار کننده

  :گویدمی امیرمومنان باره در شاعر که همانطور
   لیلا المحراب فی البکاء هو 

حاک هو  تد اذا الضـــ   الضــــــــــــــــــــــراب اشـــ
سیار محراب در شب هنگام در علی  در علی گرید؛می ب
 .خنددمی جنگ هنگام
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ضی صیت این از بع  که همانطور شیعه یعرفان هایشخ
 در هم هــااین کردمی غش خــدا خوف از نمــاز در علی

 همانند نفرشــان وچند شــدندمی بیهوش نماز در و عبادت
 جواد مرحوم و قاضـــی اســـتاد کربلایی احمد ســـید مرحوم

ستاد تبریزی ملکی شانی علی شیخ مرحوم و امام ا ستاد کا  ا
 .رفتند دنیا از نماز حال در نژاد، هاشمی شهید

ــل یک این پس ــت ومبنا اص ــی روش که اس  امثال و قاض
شان  صوفیه روش ضد و مخالف و بوده بیت اهل روش ای

 .است بوده
 تشنه که است مناسب کسانی برای روش این اینکه دوم
 آخر تا را عرفانی وســلوک ســیر آمادگی و بوده اللهمعرفت

ـــد این و .باشـــندمی دارا عمر  را مردم عموم از کمی درص
 در رفتن اشتیاق و وحوصله حال مردم واکثر شودمی شامل

 قناعت نماز رکعت هفده همان به و ندارند را مســـیر این
 .است نکرده واجب آنان بر هم وخداوند کنندمی

سلوک سیر اینکه سوم شتن بدون و ستاد دا سب، ا  منا
ست خطراتی دارای  شودمی اعتقادی انحراف باعث گاه و ا
 .گرددمی فکری و دماغی وایق خوردن هم به باعث وگاه

 دو ایشــان مانند اشــخاصــی و قاضــی هدف اینکه چهارم
ـــت بوده چیز ـــان اینکه یکی: اس  به نفس معرفت با هاانس
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 دســـت تا کنندمی تلاش اصـــطلاحبه و برســـند اللهمعرفت
ـــت توی را خدا بندگان  خدا به را آنها و بگذارند خدا دس
 جهاد و نفس تزکیه یواد به را آنها اینکه دوم .کنند نزدیک

یار امر این در برده اکبر ند پیروز و موفق مهم بســـ  گرد
 الهی اخلاق دارای و گذاشـــته کنار را بد اخلاق که طوریبه

 .باشند غالب نفسشان وبر .گردند
قام پنجم مایی م بل در که عل قا یام ظالمین م ند ق  و کرد

 به گاه و تبعید و زندانی و کشیدند هاوسختی کردند مبارزه
سیدند، شهادت ست بالاتر ر  خود زندگی در که علمایی از ا

 درجات به عرفان و فقاهت و علم در ولی نبودند مبارزه اهل
 بزرگی خدمات بشــریت بلکه و اســلام به و رســیدند بالایی

 :فرمود توبه سوره در خداوند که .رساندند
 باموالهم الله ســـبیل فی وجاهدوا وهاجروا امنوا الذین
سهم  آنانکه:  الفائزون هم واولئک عندالله درجه ظماع وانف

ـــان مال وبا کردند وهجرت آورده ایمان  راخدا در وجانش
ـــت عظیم نمودند جهاد ـــان درجه تراس  و خدا؛ نزد در ایش

 .رستگاران اینانند
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 تولد

ــیدعلی اللهآیت ــی س ــت ۹ در قاض  ۱۳) ۱۲۴۵ اردیبهش
جهذی ـــد زاده تبریز در( قمری ۱۲۸۲ الح ند وی. ش  فرز

سین سله. بود طباطبایی میرزاح سب سل  علی امام به هاآن ن
 معرفت اهل خود قاضــی حســین. رســدمی طالب ابی بن

  .است نوشته انعام و حمد سوره تفسیر در کتابی و بوده
 تحصیلات

 پدرش، نزد در تبریز در را مقدماتی علوم قاضـــی علامه
 دعلیمحم میرزا و تبریزی موسی میرزا و قاضی حسین سید

ـــاف تفســـیر خود پدر نزد او. آموخت داغیقراچه  را کش
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 دانشمند نزد در را فارسی ادبیات و عرب ادبیات و آموخت
ـــاعر و مدتقی میرزا نامی، ش   «نیر» به متخلص تبریزی مح

ضی سیدعلی. خواند  ۲۳ سن در قمری ۱۳۰۵ سال در قا
 .شد نجف عازم سالگی

مت از پس او قا  نزد رد را خود تحصـــیلات نجف، در ا
 شیخ ممقانی، محمد شیخ شربیانی، فاضل جمله از اساتیدی

سانی آخوند و شریعت اللهفتح  ۲۷ سن در و داد، ادامه خرا
 شــیخ نزد در همچنین او. شــد نائل اجتهاد درجه به ســالگی

 شــاگردان از دو هر که کربلایی ســیداحمد و بهاری محمد
سینقلی ملّا مبرز سب به بودند همدانی ح  و لاقیاخ مکارم ک
 نظیربی عرب لغت در قاضی اللهآیت. پرداخت عرفانی علوم
ست، بوده شت حفظ از لغت هزارچهل او که شده گفته ا  دا

نان را عربی شـــعر و  تشـــخیص اعراب که ســـرودمی چ
 .است غیرعرب شعر این سرایندة دادندنمی

 مهارت آن معانی و قرآن تفســـیر در قاضـــی ســـیدعلی
ـــت : گویدمی طباطبائی علامه قول از طهرانی علامه و. داش

 تعلیم ما به قاضــی مرحوم را آیه به آیه تفســیر ســبک این»
 پیروی ایشان روش و مسیر از المیزان، تفسیر در ما و دادند

ــــان. کنیممی  ائمــه از وارده روایــات معــانی فهم در ایش
 طریقة ما و داشــتند روشــنی و باز بســیار ذهن معصــومین
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یث فهم حاد قه» که را ا یث ف حد ند «ال  ایشــــان از گوی
  «.ایمآموخته

 قاضی علامه اساتید سلسله

 گرامی، والد تربیت تحت نوجوانی سـن از آقا علی میرزا
 ایشان سلوک و حرکت جوهره و بود قاضی حسین سید آقا
 محضر از پدر سفارش به نیز و باشدمی بزرگوارشان پدر از

مل عارف مامقلی حاج کا ند بهره نیز نخجوانی ا . ردیدگ م
ــرف نجف به که آن از بعد ــرف اش ــدند مش  اللهآیت نزد ش

 به معروف کربلایی احمد سید اللهآیت و بهاری محمد شیخ
ـــب به العین واحد  و پرداخت عرفانی و اخلاقی مکارم کس

ـــاگردان مبرزترین از نیز دو این  همدانی ملاحســـینقلی ش
 علی ســید به همدانی حســینقلی ملأ اســاتید ســلســله. بودند

 جولا ملاقلی نام به گمنام شــخصــی به ســپس و شــتریشــو
  .رسدمی

 وفات

جام، ید ســـران  ۱۳۲۵ بهمن ۱۶ در قاضـــی علی ســـ
 ۸۳ نســـ در( قمری ۱۳۶۶ الاولربیع ۱۴) خورشـــیــدی

ستان در و نمود، وفات سالگی سلام وادی قبر  نزد نجف، ال
 .شد سپرده خاکبه خود، پدر
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 شاگردان

ــیاری ــاتید از بس ــفه بزرگ اس ــلامی رفانع و فلس  از اس
ضی اللهآیت شاگردان شهور شاگردان میان از. بودند قا  م

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی وی
 طباطبایی محمدحسین سید علامه
 حداد هاشم سید
 قوچانی عباس اللهآیت
 شیرازی نجابت حسنعلی اللهآیت
 دستغیب عبدالحسین سید اللهآیت
 آملی محمدتقی الله آیت
 تبریزی مصطفوی حسن دسی اللهآیت
 کشمیری رضوی هاشم سید اللهآیت
 مسقطی حسن سید اللهآیت
 بروجردی محمدعلی اللهآیت
 کشمیری رضوی احمد سید اللهآیت

 علامه برادر) طباطبایی الهی محمدحســـن ســـید علامه
 (طباطبایی

 فومنی بهجت محمدتقی اللهآیت
 خویی اللهآیت
 کشمیری عبدالکریم سید اللهآیت
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 کاشانی عباس سید اللهآیت
 مرندی اکبرآقا علی میرزا لله آیت
 قائنی یعقوبی حسین سید اللهآیت
 زاده هادی امیر میرزا اللهآیت

  ...و
 شاگردان بیان در قاضی علامه

 اسلام جهان نامدار مفسرین و فلاسفه از طباطبایی، علامه
 :گویدمی چنین او بارة در قاضی علی سید شاگردان از و

ضی مرحوم از داریم چه هر ام ضی مرحوم. ...داریم قا  قا
 تفسیر سبک این و داشت طولایی ید کریم قرآن تفسیر در

 مسیر از تفسیر در ما و داد تعلیم ما به ایشان را آیه به آیه
ـــان روش و عانی فهم در و. کنیممی پیروی ایش یات م  روا

صومین ائمه از وارده سیار ذهن مع شنی و باز ب شتند رو  و دا
 ایشـــان از گویند الحدیث فقه که را احادیث فهم طریقة ما

 .آموختیم
ــید ــم س ــر عرفای از حداد، هاش ــاگرد و معاص  علامه ش

 :گویدمی او درباره قاضی،
سلام صدر از ضی مرحوم جامعیت به عارفی کنون تا ا  قا

ـــتنیامده  از که بود عالمی یک قاضـــی آقای مرحوم. ...اس
هت هت ج قا هت از. بود نظیربی ف یت فهم ج  حدیث و روا
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هت از. بود نظیربی  بود، نظیربی قرآنی علوم و تفســـیر ج
 ایفاتحه مجالس در و. قرآن قرائت و تجوید جهت از حتی،

ناً که یا یدا حضـــور اح  که بود قرآن قاری کمتر نمود،می پ
ـــد، داشـــته را وی حضـــور در خواندن جرات  که، چرا باش
 .گفتمی را قرائتشان نحوة و تجویدی هایاشکال

ــاهی اللهآیت ــروش  کردندمی نقل طباطبائی علامه از خس
 :که

ــید خدمت وقتی ولی خواندم را معقول هایکتاب  علی س
 !نفهمیدم هم کلمه یک که فهمیدم رسیدم قاضی آقا

تاد تاد قول از( ره) مطهری اســـ  علامه مرحوم خود اســـ
 اســـفــار مــا کــه زمــانی: فرمودنــد نقــل چنین طبــاطبــایی

ــش درس تلقی در یم،خواندمی ــتیم فراوانی کوش  در و داش
 به. کشـــیدیممی بســـیاری زحمت نیز مباحث تقریر موقع

ــبب  که آمد پدید توهم این تدریج به هاتلاش این وجود س
ــدرا) آخوند اگر ــود زنده( ملاص  را خود مطالب بخواهد و ش

ــد، کنم،می تقریر من که ترتیبی این به  نخواهد یقیناً بنویس
 .توانست

مات که این تا بود باقی خود قوت به توهم نای قد  م
ــرفمان ــر به تش ــید محض ــی آقا علی س ( ره) طباطبایی قاض
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ستفاده و بردن بهره توفیق و آمد فراهم ضر از ا شان مح  ای
 .یافتیم را

 در و بود عرفان اشاصـــلی تخصـــص که این با ایشـــان
سفه صص عرفان اندازه به فل شت، تخ  از بحث که وقتی ندا

 میان به ماهیت اعتباریت و وجود اصـــالت و هیتما و وجود
 هاآن زمان آن تا که کردمی ارائه دقایقی و مطالب آمد،می
 اسفار از فهمیدم که بود زمان آن. بودیم نشنیده کسی از را

  !امنفهمیده هم را حرف یک
 قاضی علی سید الله آیت نامه وصیت از قسمتی

صیت در وی صائب کرذ نماز، بر تاکید خود نامه و  اهل م
 :دارد مردم نرنجاندن و بیت
 نماز. اســت نماز هاآن عمده[ که] دیگر، هایوصــیت اما»

ضوع با آورید جا به وقت اول نکنید؛ بازاری را شوع؛ و خ  خ
ماز اگر ید تحفظ را ن مه کرد تان ه ندمی محفوظ چیز  و ما

ــبیح ــدیقه تس ــلام کبری ص ــی آیه و علیها الله س  در الکرس
 و داری تعزیه) ودرمســـتحبات...نشـــود ترک نماز تعقیب
 روضــه و ننمایید مســامحه( الشــهداء ســید حضــرت زیارت
 و است امور گشایش اسباب باشد؛ نفری سه دو ولو هفتگی

 تعزیت از بزرگوار آن خدمت در آخرش تا عمر اول از اگر
 بزرگوار آن حق هرگز. بیاورید جا به را غیرهما و زیارت و
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شد ممکن یهفتگ اگر و شودنمی ادا  ترک محرم اول دهه ن
 .نشود

 کوبیدن ســـرد آهن هاحرف این چه اگر که، آن دیگر
 :بگویم است لازم بنده ولی است،

ـــدق، ملازمت خلق، حســـن والدین، اطاعت  موافقت ص
 و ســـلام، در تقدم و حیله، و خدعه ترک و باطن، با ظاهر

 نرنجانید، را هیچکس دل که فاجر، و بر هر با کردن نیکویی
  .رانرنجانید هیچکس دل نرنجانید، را هیچکس دل

ست به دلی توانی تا     آور د
ــــتــن دل  ــــکس    (1)«.بـــاشــــــدنـــمـــی هــنــر ش

  طباطبایی قاضی سیدعلی اللهآیت از هایینکته و هاداستان

 

                                                             
 منبع: ويکی پديا. .1
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 محبوب پی در قاضی؛سید علی  علامه برای باب فتح چگونگی

شان سب و نفس تهذیب و تزکیه دنبال به جوانی از ای  ک
 ســال چهل راه این در و بود اســلام بلند معارف و معنویت

شق، و طلب درد سال چهل و کرد مجاهده و صبر  و آرام ع
 اشالهی ضمیر. بود ربوده وی از را خوراک و خواب و قرار

صد که او و خواندمی قدس عالم به را او  در را جانان کوی ق
 طبیعت انخاکد این از شده نحو هر به خواهدمی دارد، سر

ندمی. گذارد پا ملکوت و نور عالم به  عشـــق جانب که دا
ید و اســـت عظیم با هد دســـتش از راحتی به ن  فرو و بد

 مجاهده مشغول که است سال چهل همین برای بگذاردش،
ست ست سال چهل. ا  هنوز و آموزدمی عبودیت آداب که ا

 !است نداده راهش خود حضور به معشوق
شان خود  او از دادممی احتمال کس هر نزد»: گویدمی ای
ستممی بفهمم، چیزی ش  خود که فهمیدم،می را مطلبی اگر ن

ــخص آن به دیگر فهمیدمنمی اگر و بود داده نعمت خدا  ش
  «.کردمنمی مراجعه

 شرع آداب به تام تقیدّ

 و شـــرع آداب و ضـــوابط به را خود قدر آن همین برای
 تا بود ســـاخته ملزم مکروهات ترک و مســـتحبات رعایت
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 کندمی اصـــرار آن بر قدر آن و نماند فرو محبوب از امری
 شودنمی فوت او از مستحبی هیچ بشری طاقت حسب به که
ضی که جا آن تا ضی»: گویندمی معاندان و مخالفان از بع  قا

 و ریایی شـــخصـــی کرده آداب به مقیّد را خود قدر این که
ماســـت فت وجود با هم دیگر ایعده و« .خودن خال  ازب م

ندنمی ند تحســـینش توان خالفین از یکی. نکن  ایشــــان م
 اســـلام عالم بزرگان با کردم، بســـیار ســـفر من»: گویدمی

ـــاهده آنان از بســـیاری احوال از و امبوده محشـــور  بالمش
 حد بدین تا قاضـــی همانند را کس هیچ حقیقتاً اما آگاهم

 «.امندیده شرع آداب به مقید

شان خود ست چون»: گویدمی ای شمم تمام سال بی  را چ
 چنان بود، آمده من برای ترس چشـــم بودم، کرده کنترل

 قبل دقیقه دو از شود وارد نامحرمی خواستمی وقت هر که
شم خود به خود سته هایمچ  منت من به خداوند و شدمی ب

ـــت  آن و آمدمی هم روی اختیار بی من چشـــم که گذاش
 «.بود رفته من از مشقت

 از جدا حقیقی طلب که داندمی ود،شنمی امید نا ایشان و
 شــبراً الیّ تقرب اذا»: اســت شــنیده که زیرا نیســت مطلوب
بتُ یه تقر عاً ال گاه و: ذرا ندازه به هر جب یک ا  من به و
 «.شوم نزدیک او به زراعی اندازه به شود نزدیک
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شته باید هاقدم این صل باید نزدیکی آن و شود بردا  حا
شق که زمانی تا گردد ش به عا سد وقمع  کامل هاپرده و بر

شته  که است معلوم البته و گیرد صورت وصال و شود بردا
ست تر مشتاق و پیشقدم جا همه در خود معشوق  نیز او». ا
ـــدن باز که دارد اطمینان  بی ناحیه از نه روحانیت، در نش

 در صد شود باز موقع بی در، اگر بلکه است معشوق التفاتی
 خود که قاضــی الله آیت دهابع و« !آید در کار از خام صــد
ــال چهل ــت س ــادق و مانده، در پش  آن در را خود بودن ص

 درس کرده، ثابت ازل معبود و محبوب به محبت و عشـــق
ستقامت  چنین و آموزدمی هم شاگردانش به را صبوری و ا

 خسته نباید کندی، را زمین آب جستجوی به اگر»: گویدمی
 وگرنه رســی،یم آب به باشــد وقتش اگر شــوی، ناامید و

ــو ناامید ــیمی آب به بالاخره که مش  برایت ب آ حتی و رس
 «.کندمی فوران

 است سال چهل»: گویدمی ایشان قول از نجابت الله آیت
ستند مرتبه چند. زدم عالم پروردگار از دم  بکشند، مرا خوا

 کمکم هم خدا و نگذاشت اصفهانی ابوالحسن سید الله آیت
شفه نه دیدم، بیخوا نه مدت این در! کرد  رفیقی، نه ای،مکا

 خبری و کوبممی را در که اســـت ســـال چهل همدردی، نه
 «.نیست
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 ساله چهل استقامت و صبر

ثل تکن لا و   :باشدمی ایشان اشعار از زیر بیت نان کم باب فتح م   ولج الباب فتح منان کمثل کن و الزم و   خرج ال
 بگو بده؛ خرج به اســتقامت بیشــتر تو شــد، باز دری اگر
 یعنی ورزید، استقامت عبودیت در باید کن؛ افزونش! خدایا
 دست خدا از من بگوید بکشندش، خواستند اگر شد؛ صبور

ــتقامت کردند، قطع را آبش و نان اگر دارم؛نمی بر  کند، اس
 بگوید کن صرفنظر بیا بگویند و شود جمع دنیا اگر حتی و

 خســته هازودی این به قاضــی الله آیت و کنمنمی صــرفنظر
یدمی و. شـــودنمی  پا جنون بحر در باد، بادا چه هر»: گو
شب زنم،می شفی ام صیبم ک شد شد، شد ن شد، ن شب ن  ام

 تمام خواهمنمی کشف من ندیدم، ندیدم دیدم، دیدم خوابی
 و کشـــف و برق و زرق برای هم آن ســـال چهل مدت این

 من خواهم،می را خودش معرفــت من! نــه چنــد، کرامتی
 .خواهممی را شخود

 علا و جل خدای وحدانیت بر اســـتقامت را اعظم اســـم
 پیدا اســـتقامت طلب، در شـــخص اگر»: گویدمی و داندمی

 لایق وقت آن و کندمی پیدا جا او روح در اعظم اســـم کرد،
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 دارد، اســـتقــامــت چون خود و« .گرددمی ربوبی اســـرار
شتگان صدای سرانجام  لواقا الذین ان»: که شنودمی را فر

نا قاموا ثم الله رب که علیهم تنزل اســـت خافوا الا الملائ  لا و ت
 گفتند که آنان: توعدون کنتم آلتی بالجنه ابشــروا و تحزنوا

گار مان این بر و اســـت الله ما پرورد یدار ای ند، پا ند  ما
شتگان سی هیچ دیگر که شوند نازل هاآن بر فر  حزن و تر

شته اندوهی و شید ندا شتی همان به را شما و با  وعده که به
 «30 آیه فصلت سوره. باد بشارت دادند

 حرمین در را، عشاء و مغرب نماز همیشه قاضی الله آیت
 ابوالفضـــل حضـــرت و الســـلامعلیه حســـین امام شـــرفین

 ابوالفضل حضرت حرم به چون و آورد،می جا به السلامعلیه
 در حال به تا که اندیشــدمی خود با رســد،می الســلامعلیه

هل ینا مدت ـــال چ نا عالم از چیز هیچ س  ظهور برایم مع
 .است ثبات برکت به و خدا عنایت به دارم چه هر نکرده،

ـــت، دیوانه که زبانی ترک ســـیّد راه در  او طرف به اس
 اولیاء مرجع امروز علی، سیّد علی، سیّد گوید؛می و دودمی
ضرت دنیا تمام در ضل ح سلامعلیه ابوالف ستند، ال  آن او و ه

ست گریبان در رس قدر  چه سید آن شودنمی متوجه که ا
 اذن. رودمی السلامعلیه ابوالفضل حضرت حرم به! گویدمی
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یارت و دخول ماز و ز یارت ن ندمی ز هدمی و خوا  که خوا
 .شود مغرب نماز مشغول

 گوید،می که را الاحرام تکبیره: گویدمی نجابت الله آیت
ندمی  والفضــــلاب حضـــرت حرم اطراف در وضـــع که بی

 نه که گونه آن شـــود،می عوض کلی طور به الســـلامعلیه
 قلب به نه و شـــنیده گوشـــی نه و دیده حال به تا چشـــمی

 .است کرده خطور بشری

 بعد و یابد تخفیف وضـــع تا داردمی نگه کمی را قرائت
 نماز و کندمی کم را مستحبات دهد،می ادامه را نماز دوباره

 .رساندمی انپای به همیشه از ترسریع را

سین امام حرم به سلامعلیه ح  جایی دنبال به و رودنمی ال
 برخورد هم منزل اهل با که این برای و رفته خانه به خلوت

شت به نکند شدمی دراز جا آن. رودمی بام پ  آن دوباره و ک
 را چای ســـینی منزل اهل تا. ماندمی بیشـــتر و آیدمی حال
 .رودمی حال آن آورد،می

ــاءع نماز ــع آن دوباره و خواندمی را ش  گردد؛می بر وض
 هم را اشذره یک خودش گفته به حتی حال به تا که چیزی
 نه و بماند بدن در تواندمی نه دیده، که حالا و اســـت ندیده

 حال آن آوردند،می را شام که دوباره. بیاید بیرون تواندمی
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مه و شـــودمی قطع باره شـــب نی  مدت و گرددمی بر دو
 .کشدمی طول تریبیش

 باب فتح و گشوده برایش آسمان درهای بالاخره و آری
ــودمی ــتم،می را چه آن»: گویدمی. ش ــت به تماماً خواس  دس

سین امام و آوردم سلامعلیه ح شود رویم به را در ال  ابن. گ
ــیده یک فارض ــتادش برای تائیه قص  یک هم من گفته؛ اس

! یک نمره امگفته السلامعلیه حسین امام برای تائیه قصیده
ـــان مرا کار که ـــت ایش  اتم نحو به را غیب در و کرد درس

  «کرد باز برایم
 قاضی مرحوم شدن ناپدید

 در ایشــان معمولاً: گویدمی مورد این در طباطبایی علامه
ست ده یک عادی حال سترس در روزی بی  رفقا و بودند، د
 هاییصـــحبت و داشـــتند، مذاکراتی و رفتندمی و آمدندمی
 چند و شــدندمی ناپدید ایشــان یکباره وقت آن و شــدمی

 مسجد، نه مدرسه، در نه خانه، در نه نبود؛ خبری اصلاً روزی
 .نبود خبری ایشان از سهله در نه و کوفه، نه

 ســـر دادند،می احتمال که جا هر به روزها این در رفقا
ندمی یدا ولی زد ندنمی پ ند. کرد عد، روز چ باره ب یدا دو  پ
 مدرسه و منزل در را خصوصی هایجلسه و درس و شد،می
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 عجیــب و غریــب حــالات جور همین و کردنــدمی دائر
  ..داشتند
 «بمیر خدا اذن به» :قاضی مرحوم از کرامتی

 دوســـتان و رفقا از نفر چندین: گویدمی طهرانی علامه
 نقل اشـــرف نجف مدرســـین و بزرگان از یکی از ما، نجفی

ــتاد درباره من: گفتمی که کردندمی ــی علی میرزا اس  قاض
شان از که مطالبی و طباطبایی  که احوالاتی و بودم شنیده ای

 .بودم شک در بود، رسیده گوشم به

 درســـت شـــده، نقل که مطالب این آیا: گفتممی خود با
ـــت  کوفه مســـجد به نماز برای روزی که این تا نه؟ یا اس

ــــ رفتممی  هســهل و کوفه مســجد به زیاد قاضــی مرحوم و ـ
 کردم؛ برخورد ایشان با مسجد بیرون در ــ بودند مندعلاقه

سجد قبله طرف در و کردیم صحبت مقداری هم با  برای م
 زمان این در که بودیم صحبت گرم. نشستیم خستگی رفع
 به خزیده، ما جلوی در و آمد بیرون ســـوراخ از بزرگی مار

سجد دیوار موازات سیار مار نواحی آن در. کرد حرکت م  ب
ــ ــیبی مردم به غالباً و تاس ــاندنمی آس  به مار که همین. رس

سید ما مقابل شتی من و ر ستاد کردم، وح شاره ا  مار به ایا
 فوراً مار« .بمیر خدا اذن به الله؛ اذن به مت»: فرمود و کرد

 .شد خشک خود جای در
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 صحبت دنبال به شروع کند، اعتنایی که این بدون قاضی
 شدم وسوسه مسجد در نم و رفتیم مسجد به سپس کرد،

 بندی چشـــم که این یا مرد مار و بود واقعی کار این آیا که
 خشــک مار دیدم و آمدم بیرون و کرده تمام را اعمال بود؟

ـــده ـــت؛ افتاده زمین روی به و ش  حرکتی دیدم زدم، پا اس
 .ندارد

ــرمنده ــجد به ش ــته مس  نماز دیگر رکعتی چند و بازگش
ــ از آمدن بیرون موقع خواندم،  با هم باز نجف، برای جدمس
: فرمود و زده لبخندی مرحوم آن کردیم، برخورد یکدیگر

  !کردی هم امتحان! کردی هم امتحان! جان آقا خوب
 شب نماز بر قاضی تاکید

 بر اکیدی هایســـفارش قاضـــی آقا علی ســـید علامه
 علامه. کنند اقامه را شــب نماز که داشــت خود شــاگردان

 تحصـــیل برای اشـــرف نجف به چون: گویدمی طباطبایی
 قاضی محضر به خویشاوندی و قرابت خاطر به شدم مشرف

 از قاضــی که بودم ایســتاده ایمدرســه در کنار روزی رفتم،
 بر را خود دســت رســید، من به چون کرد؛می عبور جا آن

شته من شانه روی  خواهی،می دنیا! فرزند ای»: فرمود و گذا
 «بخوان شب مازن خواهی،می آخرت و بخوان شب نماز
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 خانواده به مزاحمت عدم از مواظبت

ـــب نماز و تهجد اهل که قاضـــی مرحوم  قدر آن بود ش
ــر حتی که بود خود رفتار و اعمال مواظب  عبادت نبود حاض

 ایذره فرزندانش و خانواده حتی و دیگران برای نمازش و
مت جاد مزاح ند ای هت، همین به. ک  قوام مدرســـه در ج

 .بود گرفته کار این برای ایحجره

 ســـال در: گوید همدانی حســـینی محمد ســـید الله آیت
ـــه در من که قمری 1347  بودم، اشـــرف نجف قوام مدرس
ـــه به آقا علی ســـید روزی ـــدی از و آمد مدرس  آن متص
 پذیرفته احترام کمال با نیز وی و کرد، درخواست ایحجره

 گذاشـــت اختیارش در فوقانی طبقه در کوچک ایحجره و
 خلوتی مکان عنوان به را حجره قاضــی که شــد ممعلو بعد

 کردندمی تصـــور چون. خواســـتندمی عبادت و تهجد برای
 هابچه مزاحمت باعث خانه، در هنگام شـــب ایشـــان تهجد

ـــ دوازده ساعت حدود هاشب خاطر، همین به. شدمی  که ـ
به معمولاً مادگی برای هاطل هت آ  به فردا هایدرس ج

ــتراحت ــــ پرداختندمی اس ــب ـ ــی داری زنده ش  آغاز قاض
 .شدمی
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 نجف السلام وادی در مکاشفه و تفکر

ــی مرحوم ــته دنیا تجملات از که قاض  نجف در بود وارس
ــرف ــتان به اش ــلام وادی قبرس ــاعت و رفتمی الس  هایس
شفه و تفکر به طولانی  بتواند بهتر چه هر تا پرداختمی مکا

 .شود نائل دوست مشاهده به و کنده دنیا از دل

ـــــ آملی تقی محمد الله آیت رحومم  آن شـــاگردان از ـ
 قاضی مرحوم که دیدممی هامدت من: فرمایدمی ـ بزرگوار

سلام وادی در ساعت سه دو شینند،می ال : گفتممی خود با ن
 روح ایفاتحه قرائت به و برگردد و کند زیارت باید انسان»

 به باید که هسـت هم تر لازم کارهای کند، شـاد را مردگان
 ابراز احدی به اما بود من دل در اشکال این« !پرداخت هاآن

 .استاد شاگردان از خود رفیق ترینصمیمی به حتی نکردم،

 محضــر از اســتفاده برای روز هر من و گذشــت هامدت
 بر اشـــرف نجف از که آن تا رفتم،می خدمتش به اســـتاد

صلحت در ولیکن شدم عازم ایران به مراجعت  این بودن م
 .داشتم تردید سفر،

. نبود مطلع آن از کســـی و بود من ذهن در هم نیت این
تاقی آن در بخوابم؛ خواســـتممی بود شـــبی  در بودم، که ا
 در. دینی و علمی هایکتاب بود؛ کتاب من پای پائین تاقچه
شیده هاکتاب سوی به من پای طبعاً خواب،وقت   شد،می ک
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 لزومی یا دهم تغییر را خواب جای و برخیزم: گفتم خود با
ــت هاکتاب چون ندارد، ــت من پای مقابل درس  بالاتر و نیس

 بنا بالاخره. نیســـت کتاب حرمت هتک این، و گرفته، قرار
 .خوابیدم و نیست حرمت هتک که گذاشتم آن بر

 ســلام و رفتم قاضــی مرحوم اســتاد، محضــر به که صــبح
 ایران به شــما نیســت صــلاح! الســلام علیکم»: فرمود: کردم
 احترام هتک هم هاکتاب ســـوی به کردن دراز پا و. دبروی

یار بی« .اســــت قا»: گفتم زده حول اخت ما! آ جا از شـــ  ک
 «.امفهمیده السلاموادی از»: فرمود «اید؟فهمیده

 

 قاضی علامه تواضع

 حکیم محســـن ســـید الله آیت با قاضـــی الله آیت روزی
شهور مرجع)  نجف در) حیدری شریف صحن در( تقلید م

ــرف ــورت به( اش  در. نمودند ملاقات هم با اختیاری غیر ص
شییع را ایجنازه صحن در وقت، این  صاحبان کردند،می ت

ـــت قاضـــی مرحوم از میت  میت آن بر نماز اقامه درخواس
ند کرده یت قاضـــی، مرحوم. بود  به مأمور را حکیم الله آ

ندن ماز خوا ناع حکیم مرحوم ولی بود، نموده ن  و نموده امت
 مرحوم. بود کرده قاضـــی مرحوم نمودن دممق به اصـــرار
 من از مشــهورتر مردم بین شــما چون»: بود فرموده قاضــی

ید، ما اگر هســـت مه شـــ قا ماز ا ید، ن  جمع زیادی مردم بکن
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 از« .شودمی میت برای زیادی ثواب سبب این، و شوندمی
 .بود خوانده نماز جنازه بر حکیم الله آیت مرحوم رو، این

 

 محرومین به رسیدگی

ــــ ما نجفی رفقای از یکی: نویســدمی طهرانی علامه  که ـ
ست نجف اعلام از فعلاً ـــ ا  به روز یک من: گفت من برای ـ

ــبزی دکان ــی س ــی مرحوم دیدم بودم، رفته فروش  خم قاض
 معهود، عکس به ولی است، کاهو کردن سوا مشغول و شده

 و خشن هایبرگ دارای که را هاییآن و پلاسیده کاهوهای
 .داردمی بر ند،هست بزرگ

ها قاضـــی مرحوم تا بودم، متوجه کاملاً من  به را کاهو
ضی مرحوم. کرد ترازو و داد دکان صاحب  زیر در را آن قا

 بودم جوانی طلبه وقت آن در که من. شد روانه و گرفت عبا
 رفتم دنبالش به بود، پیرمردی و مسن مرد قاضی مرحوم و
 فروشــنده مرد ینا من: فرمود. شــدم جویا را ماجرا علت و
 گاهی گاه من است، فقیری و بضاعت بی فرد شناسم؛می را
ـــاعت او به  عوض بلا او به چیزی خواهمنمی و کنم،می مس

 و برود، بین از آبرو و شــرف و عزت آن اولاً تا باشــم، داده
سته خدای ثانیاً سب در و گرفتن، مجانی کند عادت ناخوا  ک
شود ضعیف هم  و لطیف کاهوهای ردندا فرقی ما برای و. ن

 هااین که دانســتممی من و. کاهوها این از یا بخوریم نازک
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ندد،می را خود دکان که ظهر و ندارد، خریداری بالاخره  ب
 به مبادرت او تضــرر عدم برای لذا ریخت؛ خواهد بیرون به

 .کردم خریدن
 

 خم غدیر عید به قاضی علامه علاقه

ــی علامه فرزند ــید آقا یعنی قاض : گویدمی علی دمحم س
 آن و کردمی آماده بزرگ روز این برای را خودش ایشــان

 و شـــیرینی ولیمه،. پوشـــیدمی را هایشلباس بهترین روز
 خویش و قوم دوســـتان، آشـــنایان، از و کرد،می تهیه میوه

ـــتمی هاآن از یکی از و آوردمی عمل به دعوت  تا خواس
ــ اعظم رسول خطبه ــ موسل آله و علیه الله صلی ـ  در که را ـ

ـــدای با فرموده، خم غدیر عید روز  قرائت گیرا و بلند ص
ـــتــه از یکی خطبــه این و نمــایــد  بهترین و ترینبرجس

 شـــیرین و دلنشـــین و گوناگون هاینکته...  هاســـتخطبه
 هایدل بر شـــادی ســـرور ادخال و فرمودمی ایراد بســـیار

 هاینکته بســـا چه فرمودهمی عنایت مجلس در حاضـــرین
 .کردمی بیان داشت، حفظ در که نثر و شعر از که بکمیا

 

 علی امام برکت به گشایش

مه نه و متبحر علوم در خود که این با علا گا ما بود ی  ا
 دنیوی محاسبات با که آمدمی پیش برایش مشکلاتی گاهی



  424 

ید حل توانســـتنمی ما نه این در. ن گاه به موارد، گو  بار
ــرت ــلامعلیه امیرالمؤمنین حض ــان از و بردمی پناه الس  ایش
 نجابت حسنعلی شیخ الله آیت شاگردش. کردمی استعانت

ضی آقای: فرمودمی صی مطلب طالب زمانی قا  اما بودند، خا
. شدنمی حاصل ایشان بر باب فتح خواستندمی که چنان آن
ـــدند،می وارد دری هر از ند،نمی نتیجه ش  که این تا گرفت

سته، آن شدن برآورده برای  عالی بسیار و بلند هقصید خوا
سلامعلیه المومنین امیر مدح در شاء ال  تمام به و فرمودند ان

 ایشان بر باب فتح خواستند،می که خاص مطلب آن در معنا
  .داد رخ
 فرماید؟می چه خود خاص اصحاب به ظهور هنگام زمان امام

مه بایی علا باط تاد مرحوم: فرمودمی ط  قاضـــی ما اســـ
 اصـــحابش به( ظهور موقع در تحضـــر»): که فرمودندمی

ندمی مطلبی مه که گوی طار در هاآن ه  و متفرق عالم اق
ند،می منتشـــر مه چون و گرد  الارض طی دارای هاآن ه
ستند،  از غیر که فهمندمی و کنند،می تفحص را عالم تمام ه

 به مأمور و الهی مطلقه ولایت مقام دارای کسی حضرت، آن
سرار هایینهگنج همه حاوی و قیام و ظهور  صاحب و الهی ا
 و کنندمی مراجعت مکه به همه حال، این در. نیســـت الامر

 مرحوم. نمایندمی بیعت و شــوندمی تســلیم حضــرت آن به
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 به حضــرت که را ایکلمه آن دانممی من: فرمودمی قاضــی
 شوند،می متفرق حضرت آن دور از همه و فرمایدمی هاآن

 «چیست
 

 قاضی علامه سفارش با طباطبایی مهعلا فرزند ماندن زنده

 خویشاوندان از همسرم و من: فرمودمی طباطبایی علامه
 در او بودیم؛ قاضـــی آقای علی میرزا حاج مرحوم نزدیک

ــله برای نجف . آمدمی ما منزل به ما، حال از تفقد و رحم ص
 همان در همگی ولی بودیم، شـــده فرزند صـــاحب کراراً ما

 به قاضـــی مرحوم روزی بودند، کرده فوت کوچکی دوران
 او وضع از من و بود حامله همسرم که حالی در آمد ما منزل
! عمو دختر: گفت همســـرم به خداحافظی موقع نبودم؛ آگاه
 او به آسیبی و است پسر او و ماند،می تو فرزند این بار این
 .است «عبدالباقی» او نام و رسد،نمی

 ما به داخ شــدم؛ خوشــحال قاضــی مرحوم ســخن از من
کان خلاف بر و کرد لطف پســـری ند باقی قبلی، کود  و ما

 .گذاردیم «عبدالباقی» را او نام و نرسید او به آسیبی
 

 (ره)خمینی امام به قاضی علامه سفارش

 با اشرف نجف در: گویدمی قوچانی عباس شیخ الله آیت
 جلسه وارد هماهنگی با افراد غالباً و داشتیم جلساتی قاضی
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 جلســـه، یک در. شـــناختیممی هم را همدیگر و شـــدندمی
ــید ناگهان ــد، وارد جوانی س ــتاد ش  و کرده قطع را بحث اس
 سید آقا»: گفتند او به و نمودند جوان سید به زیادی احترام

ــلطان مقابل در! الله روح ــتاد، باید ظالم دولت و جور س  ایس
 «.کرد مبارزه جهل با باید کرد، مقاومت باید

 خیلی مــا. نبود خبری انقلاب از کــه بود حــالی در این
ـــالهای از بعد ولی کردیم؛ تعجب  انقلاب از پس و زیاد س

 را هاحرف آن جهت چه از روز آن در قاضـــی که فهمیدیم
  .کرد احترام امام به نسبت و زد

 تالیفات و آثار

 و تربیت صــرف را شــریفش عمر بیشــتر قاضــی، علامه
ــد ــاگردان و خود رش ــی رحومم از اما داد قرار ش  آثار قاض

شت وجود نیز مکتوبی شان. دا شی ای سیر را قرآن از بخ  تف
 از هاآن اکثر که داشته اصول و فقه در نیز تألیفاتی و نموده

ـــت رفته بین  کتاب بر هایتعلیق مانده، باقی چه آن و اس
شاد ست مفید ار صحیح سالگی 21 در را کتاب این وی. ا  ت
ست شده چاپ ادهآم 1308 المولود ربیع 17 در و کرده . ا
 .است نگاشته را مفید شیخ حال شرح تعلیقه، این در استاد
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ـــت اشـــعاری وی، مانده جای بر آثار دیگر از  به که اس
سبت ست؛ سروده مختلف هایمنا  در شعر غدیریه، مثل ا

 .اشرف نجف مورد در شعری و السلام، وادی مدح

 ستادا آثار دیگر از نیز عرفانی هایدستورالعمل و هانامه
ــت ــی مرحوم که اس ــید به قاض ــن س  علامه برادر) الهی حس

 .است نوشته...  و ابراهیم شیخ ،(طباطبایی
 

 قاضی علامه از هادستورالعمل و هاتوصیه برخی

ـــان از بهجت الله آیت و طباطبایی علامه مرحوم. 1  ایش
 اول را واجبش نماز کســـی اگر: فرمودمی که کنندمی نقل

 .کند لعن مرا نرسد عالیه ماتمقا به و بخواند وقت
 از مؤمنین برای گریزی و چاره هیچ پس شب نماز اما. 2

 کمال به خواهدمی که اســت کســی از تعجب و نیســت، آن
 ما و کندنمی قیام شــب نماز برای که حالی در و یابد دســت

شنیدیم ست مقامات آن به بتواند احدی که ن  به مگر یابد د
 .شب نماز وسیله

 دنیا! فرزند ای»: بود فرموده طباطبایی لامهع به همچنین
 شب نماز خواهی،می آخرت و بخوان شب نماز خواهی،می

 «بخوان

 السلامعلیه سیدالشهدا راه از جز به انسانی است محال. 3
سد توحید مقام به ضات سریان. بر سیر از خیرات و فیو  م
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 فضیلت این پیشکار و است السلامعلیه سیدالشهدا حضرت
ــ هم ــم بنی قمر رتحض ــل هاش ــلامعلیه العباس ابالفض  الس

 .است

 روحانیت، باب نکنی ادا تا باشد برگردنت که حقی هر. 4
 .نیست شدنی باز معرفت باب قرب، باب

ضی آقای. 5 صیه همه به قا  از قبری اگر که کردندمی تو
ست شهرتان یا اطرافتان در بزرگان و علما یا زادگان امام  ا

 .بروید حتماً

 و راه طالب که کســـی اگر: فرمایدمی قاضـــی مهعلا. 6
ــلوک ــد خدا طریق س ــتاد کردن پیدا برای باش  راه، این اس

صف ست در را خود عمر ن  آن تا بگذراند تفحص و جو و ج
ــتاد ــی و دارد ارزش کند، پیدا را اس ــتاد به که کس  کامل اس
  .است کرده طی را راه نصف رسید،
 قاضی مرحوم نامه وصیت

ـــ خودشان نامه وصیت در قاضی مرحوم  دوازده در که ـ
ــ است نوشته 1365 صفر  یک که نموده؛ اشاره فصل دو به ـ
 .است آخرت امور در دیگری و دنیا امور در آن فصل

 :آوریممی تبرک عنوان به را نامه وصیت از قسمتی

صل و ست توحید ها،آن عمده و آخرت امور در دوم ف . ا
 یغفر و یشـــرک أن یغفر لا الله ان»: فرمایدمی تعالی خدای
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ـــاء لمن ذلک مادون  را خود به شـــرک خداوند همانا «یش
 این و. بخشدمی بخواهد که هر برای را آن جز و بخشدنمی

ست به سهولت به حقیقتش مطلب  اولادهای از و آیدنمی د
 ... امندیده آن تعلیم مستعد حال تا را کسی بنده

ـــت نماز هاآن عمده دیگر، هایوصـــیت اما  را نماز ،اس
ــوع با بیاورید جا به وقت اول نکنید؛ بازاری ــوع و خض ! خش

ماز اگر ند،می محفوظ چیزتان همه کردید، تحفظ را ن  و ما
ـــ کبری صدیقه تسبیحه ـــ علیهاالسلام ـ  در الکرسی آیة و ـ
 ... نشود ترک نماز تعقیب

 ســـید حضـــرت زیارت و داری تعزیه مســـتحبات در و
 دو ولو هفتگی روضه و. نماییدن مسامحه السلامعلیه الشهدا

سباب باشد، نفر سه  عمر اول از اگر و است امور گشایش ا
مات در آخرش تا یت از بزرگوار آن خد یارت و تعز  و ز

 شــودنمی ادا بزرگوار آن حق هرگز بیاورید، جا به هما غیر
 .نشود ترک محرم اول دهه نشد، ممکن هفتگی اگر و

 است، کوبیدن سرد آهن هاحرف این گرچه آنکه، دیگر
ـــت لازم بنده ولی  خلق، حســـن والدین، اطاعت بگویم؛ اس

 حیله، و خدعه ترک باطن، با ظاهر موافقت صــدق، ملازمت
 در مگر فاجر، و بر هر با کردن نیکویی و ســـلام، در تقدم
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 امثال و کردم عرض که را هااین کرده نهی خدا که جایی
 !نمایید مواظبت را هااین

ست به دلی توانی تا   .نرنجانید را کس هیچ لد که الله الله    .باشدنمی هنر شکستن دل    آور د
 وصال و رحلت

ـــال از پس قاضـــی آقا علی میرزا علامه الله آیت  هاس
 در الهی، شــاگردان تربیت و اســلامی بلند معارف تدریس

ـــال المولود ربیع ماه چهارم دوشـــنبه روز  مطابق 1366 س
فات اشـــرف نجف در 1325 ماه بهمن هفتم  در و کرد و
 شــریف عمر مدت. شــد دفن خود پدر نزد الاســلام وادی

 بوده روز یک و بیست و ماه دو و سال سه و هشتاد ایشان
 .است

شان سم تابی، بی و عطش عمر آخر هایسال در ای  و ج
ندمی هم با را روحش تب او و ســـوزا هدمی آب مر  و خوا

 «شودنمی ساکت است آتش امسینه در»: گویدمی

سقی من گفت   :کندمی تکرار خود با دائم و ست ـــــــــــــــــــــــــد آبم امم   کش
 

ـــــــــــــــــــــــــد آبم هم که دانممی چه گر    کش
ظات خت احتضـــار لح ظات ترینســـ  و زمین برای لح

 .است عارف برای لحظات زیباترین
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 خودش احتضــار، هنگام: فرمودندمی کشــمیری الله آیت
ــاره با  هنگام و «درومی دارد این»: فرمودمی خود بدن به اش

 .بود خندان لبانش و باز صورتش که شد مشاهده غسل

 بفهمم خواستم وفاتش از بعد»: فرمود کشمیری الله آیت
 تا قاضی آقای قبر از دیدم رؤیا در است، چقدر ایشان مقام

 والایی مقام خیلی فهمیدم است، شده کشیده نور آسمان به
  «دارد

 قاضی آقا علی سید علامه رحلت شب خواندنی ماجرای

سین سید ضی عبدالح شان نوه قا  رحلت شب جریان ای
 بیمار مدتی ایشـــان»: کندمی بیان طور این را قاضـــی آقای
 بودند ســـاله 20 زمان آن در که پدرم به شـــب یک. بودند

 .باش بیدار و نخواب امشب که گویندمی

ست جریان که شودنمی متوجه هم پدرم شان. چی  نقل ای
 صـــدا را او قاضـــی آقای شـــب نیمه از ســـاعتی که کندمی
ــندمی دراز قبله به رو و زنندمی  حال در من گویندمی و کش

ستم مرگ سر که کنندمی سفارش او به و ه  هایبچه و هم
شان شان بالای صبح تا و نکند بیدار را دیگر شیند سر  و بن

 .بخواند قرآن

یدمی پدرم ند کســـی اگر که این رغم علی گو  که بدا
ست گمر حال در پدرش ست، سخت نگوید، هیچ و ا  اما ا
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ضوع این من سی به و پذیرفتم آرامش کمال با را مو  هیچ ک
ــتم او پیش و نگفتم ــس ــی آقای. نش  که فرمودند من به قاض

 شـــروع پاهایم طرف از راحتی این و شـــوممی راحت دارم
 .آیدمی بالا طرف به و شده

 که فرمودند بعد کندمی درد قلبم فقط فرمودند ســـپس
ــان، را مروی ــان روی هم من بپوش ــورتش ــاندم را ص  و پوش

 .رفتند دنیا از ایشان

 ایشــان پیش صــبح تا اضــطراب و دغدغه هیچ بدون من
 و شـد صـبح اذان هنگام که آن تا خواندم قرآن و نشـسـتم

ـــت جریان که پرســـیدند و آمدند خانواده  هم من و چیس
ست شده فوت پدر که گفتم  اهل از صدا و سر و فریاد و ا

صرف متوجه تازه لحظه آن در و شد بلند نهخا  و شدم او ت
ست افتاده اتفاقی چه فهمیدم سیار پدرم مرگ از و ا  متأثر ب

 «.شدم

ــق با عمری که او ــر و عش ــپردگی س  امام مولایش به س
 حضرتش، اگر نیست غریب کرده، سر السلام علیه حسین

سی خود کریمانه، ستد سراغش را ک  و دفن کارهای تا بفر
 را قــاضـــی آقــای هرگز یحیی آقــا. آورد بجــا را او کفن
سین امام طرف از ولی شناختهنمی سلامعلیه ح  حالت در ال



  433 

 تمام و کندمی پیدا مأموریت امر این برای مکاشفه یا خواب
 .دهدمی انجام را ایشان دفن و کفن کارهای

ـــب»: فرمودندمی بهجت اللهآیت  آقای وفات از قبل ش
 که برندمی را تابوتی که ودب دیده خواب کســـی قاضـــی،

 آقای دیدند فردا« الله ولیّ توفی» بود شـــده نوشـــته رویش
  «.است کرده وفات قاضی
 رحلت

ضی آقا علی میرزا حال، هر به  تدریس هاسال از پس قا
عارف ند م یت و اســـلامی بل  روز در الهی، شـــاگردان ترب

 هفتم مطابق 1366 ســـال المولود ربیع ماه چهارم دوشـــنبه
 نزد الاسلام وادی در و کرد وفات اشرف نجف در ماه بهمن

شان شریف عمر مدت. شد دفن خود پدر شتاد ای  سه و ه
 .است بوده روز یک و بیست و ماه دو و سال

شان سم تابی، بی و عطش عمر آخر هایسال در ای  و ج
ندمی هم با را روحش تب او و ســـوزا هدمی آب مر  و خوا

 «.شودنمی ساکت است آتش امسینه در»: گویدمی

سقی من گفت   :کندمی تکرار خود با دائم و ست ـــــــــــــــــــــــــد آبم امم   کش
 

ـــــــــــــــــــــــــد آبم هم که دانممی چه گر    کش
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 به هســتم، شــما طبیب من آقا»: گویدمی وی به طبیبش
ـــان ماه این در گویممی شـــما  آب لیوان 2-3 روزی رمض

ید ندمی که او و« .بخور  خاموش را آتش آن آب این دا
ندنمی مل را هایشروزه آخر تا ک یدمی و گیردمی کا : گو

  «باشم غمش گدازان ماهی چون که تا کن رها»

 
 

 ایشان رحلت در نجوم تناثر

 نقل یزدی طباطبائی عبدالعزیز ســـید آقا علامه مرحوم
 که شنیدم خوئی العظمی الله آیت مرحوم استادم از که نمود

 قاضـــی علی ســـید آقا اخلاق اســـتاد وفات ایام در»: فرمود
 آن مقام رفعت جهت به این و داد رخ نجوم تناثر تبریزی
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: گفتیم ما که کرد نقل یزدی طباطبائی مرحوم. بود مرحوم
ــلاً این ــت محال اص ــتاره که اس ــی خاطر به هاس  ریزش کس

ستادمان ولی نمایند سقوط و کنند  نمود، تأکید خوئی آقای ا
ــما ــگفت واقعه این خودم که من کنید انکار ش  با را زانگی ش

مان  من پیش در که را چیزی توانمنمی و دیدم خود چشـــ
  (1)«.نمایم انکار است، یقینی

 

ـــاگردان قاضـــی مرحوم  موازین طبق یک هر را خود ش
 در قلب حضـــور و اعمال باطنیة آداب رعایت با شـــرعیه

ها ماز عال، در اخلاص و ن ی طریق به اف  دســـتورات خاصـــّ
ند؛می اخلاقی نان هایدل و داد ماده ار آ  پذیرش برای آ

 .نمودندمی غیب عالم الهامات

هله مســـجد و کوفه مســـجد در ایشـــان خود  حجره ســـَ
 حجرات آن در تنهائی به را هاشــب از بعضــی و داشــتند،

 کردندمی توصــیه نیز را خود شــاگردان و کردند؛می بیتوته
 ســهله یا و کوفه مســجد در عبادت به را هاشــب از بعضــی

                                                             
1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920604000701 
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ــ و. کنند بیتوته  و نماز بین در چنانچه که بودند داده توردس
ئت یا ما برای فکر و ذکر حال در یا و قرآن قرا  پیش شـــ

 جهات از بعضی یا و دیدید؛ را زیبائی صورت و کرد؛ آمدی
 دنبال و ننمائید؛ توجّه کردید، مشـــاهده را غیب عالم دیگر
 !باشید خود عمل

مه اســـتاد  کوفه مســـجد در من روزی: فرمودندمی علاّ
 بهشتی حوریة یک بین آن در بودم؛ ذکر مشغول و شستهن

 دست در بهشتی شراب جام یک و آمد من راست طرف از
. نمودمی ارائه من به را خود و بود؛ آورده من برای و داشت

 اســتاد حرف یاد ناگهان کنم توجّهی او به خواســتم همینکه
 حوریه آن. نکردم توجّهی و پوشـــیده چشـــم لذا و افتادم؛

خا مد، من چپ طرف از و ســـتبر  من به را جام آن و آ
یز من کرد؛ تعــارف هی ن ّ مودم توج ن  را خود روی و ن

ــد رنجیده حوریه آن برگرداندم؛  حال به تا من و. رفت و ش
قت هر تدمی یادم به منظره آن و یه آن رنجش از اف  حور

 (1).شوممی متأثرّ

                                                             
 .31 ص ،مهرتابان .1
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 علیه الله رحمه قاضی مرحوم استاد، کمالات

 اهل. بود عجیب آیتی عمل نظر نقطة از قاضـــی مرحوم
ــتانهائی او از علم اهل بالاخصّ و نجف  نهایت در. دارند داس

 غرق چنان و ســـنگین، عائلة با نمودمی زندگی تهیدســـتی
 قدربه عائله این که بود توحید و تفویض و تســـلیم و توکل

 .کردنمی خارج مسیر از را او ایذرهّ

ست نجف اعلام از فعلاً که ما نجفی رفقای از یکی  برای ا
 رفته فروشـــی ســـبزی دکان به روز یک من: گفتمی من

 ســوا کاهو مشــغول و شــده خم قاضــی مرحوم دیدم بودم،
ـــت؛ کردن  و پلاســـیده کاهوهای معهود، عکسبه ولی اس

 .داردمی بر هستند بزرگ و خشن برگهای دارای آنهائیکه

ّه کاملاً من ها قاضـــی مرحوم تا بودم؛ متوج  به را کاهو
ضی مرحوم و کرد، ترازو و داد دکان صاحب  در را هاآن قا

 جوانی طلبة آنوقت در که من. شـــد روانه و گرفت عبا زیر
 دنبالش به بود، پیرمردی و مُسنّ مَرد قاضی مرحوم و بودم
 همه، عکسبه شما! دارم سؤالی من آقا: کردم عرض و رفتم
 !کردید؟ سوا را مطلوب غیر کاهوهای این چرا

ــی مرحوم ــنده، مرد این! من جان آقا: فرمود قاض  فروش
 او به گاهگاهی من و اســـت، فقیری و بضـــاعتبی شـــخص

 داده عوض بلا او به چیزی خواهمنمی و کنم؛می مســاعدت
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 ثانیاً و برود؛ بین از آبرو شـــرفِ و عزتّ آن اوّلاً تا باشـــم
ــته خدای ــب در و گرفتن؛ مجّانی به کند عادت ناخواس  کس

 .شود فضعی هم

 یا بخوریم نازک و لطیف کاهوی ندارد فرقی ما برای و
 خریداری بالاخره هااین که دانستممی من و کاهوها؛ این از

کان که ظهر و ندارد، نددمی را خود د هد بیرون به ب  خوا
 (1).کردم بخریدن مبادرت او تضررّ عدم برای لذا ریخت

ــیرازی نجابت الله آیت  اولین هک وقتی: فرمودمی( ره) ش
 هر برو که فرمودند شــدم مشــرف آقای قاضــی خدمت بار

 ایطلبه من گفتم. بیا بعد و کن ادا را هست گردنت که حقی
 تا کجاست الان دانمنمی ولی کردم تنبیه والدینش اذن با را

 ادا تا که کنی پیدایش و بروی باید: فرمودند. بطلبم حلالیت
یت، باب نکنی ـــدنی معرفت باب قرب، باب روحان  بازش

 .نیست

شمیری الله آیت شان: فرمودندمی( ره) ک  هایسجده ای
 راتلاوت ”مســبحات“ ازخواب قبل ومعمولاً داشــت طولانی

ــوره. )فرمودمی ــر-حدید هایس ــف-حش  تغابن-جمعه-ص
ــــان(. واعلی  توصـــیــه را ذکر این قرائــت همــه بــه ایش

                                                             
 .32 ص ،مهرتابان .1
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 و ظلمی جمیع الاهومن لااله الذی اســتغفرالله” : فرمودندمی
 ” الیه اتوب و نفسی علی اسرافی و وریج

ندشــــان به ند فرموده فرز /  قرآن روخوانی اول: بود
 مطالعه دوم/  بخوان وصـــحیح خوب را قرآن فرمودندمی

 .بخوان نمازشب برو فرمودندمی بعد/  اسلام تاریخ دوره

حوم یخ بــه ایدرنــامــه( ره) قــاضــــی مر لی شــــ  ع
 قرآن العملدســـتور” : بودند فرموده( ره) محمدبروجردی

 چشم جلوی همیشه را مخلصین العیون قرة آن. است کریم
 مســتقیم صــراط و مقیم طریق هادی آن با و باشــید داشــته

ست قرائت آن، شریف سیرهای جمله از و نمایید سیر  به ا
سن صاً دیگر آداب و صورت ح صو  در) لیالی بطون در! خ

 برای گریزی و چاره هیچ پس: شــب نماز اما”. ” ( شــب دل
 خواهدمی که کسی از کنممی تعجب و نیست آن از مؤمنین

ست کمال به شب برای درحالیکه یابد د  و کندنمی قیام نماز
شنیدیم ما ست مقامات آن به بتواند احدی که ن  مگر یابد د
 ”. شب نماز وسیلهبه

شم سید صی( ره) حداد ها ضی الله آیت باطنی و ( ره) قا
ستور ما به: فرمودندمی  چون شب میان در که ندبود داده د

 مثل کنید تناول مختصــری چیز خیزیدبرمی نمازشــب برای
شه یک یا دوغ یا داغ چای صردیگری چیز یا انگور خو  مخت
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سالت شما بدن که شاط بیاورد بیرون راازک  عبادت برای ون
 به هادرب سال چهل( ره) قاضی مرحوم آری،. باشید داشته
ـــال این همه در اما. بود بســـته رویش  حب، میزان از هاس
 تر اضافه هرروز که شدنمی کم چیزی شوقش و وله آتش،

 .شدمی

 دستور خود شاگردان به: فرمودندمی( ره) طهرانی علامه
ـــان قنوت در را دعا این که دادندمی ” : بخوانند نمازهایش

بک ارزقنی اللهم به من حب و ح بک من حب و تح  و یح
 الاشـــیاء احب کحب واجعل حبک الی یبلغنی الذی العمل
 ” الیک

شان ستمی تعالی و صعود عامل را وقت اول نماز ای . دان
یث ماره نفس از گذشـــتن برای را بصـــری عنوان حد  و ا

ضبی و شهوی و طبعی و مادی هایخواهش  مریدانش به غ
 توصـــیه کتمان و الهی اســـرار حفظ بر. بود داده دســـتور

عای. فرمودمی جاب د گام برای را احت  ردســـتو خواب هن
 را معوذتین و الکرســـی آیت حافظه تقویت برای. دادندمی

 روحی ناراحتی و اضــطراب هنگام در. فرمودندمی ســفارش
 له له لاشـــریک وحده لااله: بخوانید را هااین که فرمودمی

 من بالله اعوذ. قدیر ء کلشـــی علی وهو الملک له و الحمد
 الله ان یحضـــرون منان ربی واعوذبک الشـــیاطین همزات
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 نماز مسجد یک در همیشه: فرمودندمی”  العلیم هوالسمیع
ساجددیگرهم به. نخوانید  بهتری حال هرجادیدید. بروید م

ید جا داشـــت ماز آن ید ن  بی توقف. دهید تغییر وگرنه بخوان
 .…… شد منتقل و بود حال دنبال دائماً باید. است مورد

ــب ــی عروجش از قبل ش  تابوتی که بود دیده خواب کس
 به مجاز کاش”  الله ولی توفی” : نوشــته رویش بر و برندمی

 هاستاره رحلتش در که بود خدا ولی او. بودم کردنش معنی
ند مرگ دق برایش ناثر و شــــد  مرحوم. داد رخ نجوم ت

شمیری شان از که دیدم رؤیا عالم در: فرمودمی( ره) ک  قبر
 قاضی عبدالحسین سید. است شده کشیده نوری آسمان تا

ــبی یک: گفتیم آقا نوه ــال ۲۰ زمان آن که پدرم به ش  س
ــت ــب: فرمودند داش  متوجه پدرم. بیدارباش و نخواب امش

 کشندمی دراز قبله به رو و زنندمی صدا را او شب. شودنمی
ستم مرگ حال در من: فرمایندمی و سی. ه  نکن بیدار را ک
 قرآن صـــبح تا العملی عکس بدون پدرم. بخوان قرآن و

ــوممی راحت دارم: مودندفر که خواندمی  از راحتی این و ش
ـــده شـــروع پاهایم  درد قلبم فقط. آیدمی بالا طرفبه و ش

 تا پدرم. رفتند دنیا از و بپوشـــان را رویم: فرمودند. کندمی
 تازه شودمی که صبح اذان. خواندندمی قرآن برایشان آخر
 خبر را بقیه و شــده قضــیه متوجه و آیدمی خودش به پدرم
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 تصرف فرزندش در آخر ساعات آن تمام برای او. ندکنمی
 بیمار هامدت او. زدمی لبخند غســـلش زمان در. بود کرده

سقاء بیماری. بود ست شت ا شت عطش یعنی. دا شه. دا  همی
شنه. دادمی قرار خودش کنار در یخ  گرمی درون از و بود ت

 همراه اش السلامی وادی سرای تا را تشنگی این او. گرفت
ــت ــلام ادیو. داش ــرارآمیزش الس ــلام وادی. اس  وادی الس

 لب السلام وادی. اشروحانی ملکات السلام وادی. الصفایش
شنگی شت یار دیدن عطش. هایشت سین جدش مثل. دا  ح

شنگی این(. ع)  وجود به نجف داغ ظهرهای هایزیارت از ت
 …( ع) علی شهر… نجف. بود آمده

ضی علی سید سر وفات از بعر( ره) قا  چندبار اولش هم
 بسیار همسرانش. داشت دختر ۱۵ و پسر ۱۰. کرد ازدواج

ـــان. بودند خوب باهم  کم اکثراً آنکه با. بود جدا منزلهایش
ــواد ــنه روابط اما بودند س ــتند حس  و فقر آن با هم آن داش

 من ابتلای و امتحان: فرمودندمی خودشــان. زندگی ســختی
ـــت فقر با دنیا این در  را( ص) الله رســـول ســـخن این. اس

ـــنیــده چنــدبــار ”.  فخری الفقر” : انــدفرموده کــه ایــدش
ــاگردانش ــیره همین هم ش  باب فتح. بودند فراگرفته را س

( ع) هاشــم قمربنی اولیا کعبة واســطهبه( ره) قاضــی مرحوم
ـــه مجالس خودش. بود  جفت را هاکفش و گرفتمی روض
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 الحســـین اباعبدالله حضـــرت خواهممی: فرمودمی. کردمی
 کوفه و ســـهله مســـجد. کنممی را خدمتش که ندببی( ع)

ـــل به. بودند اشهمیشـــگی هایمیعادگاه  خیلی جمعه غس
 مســـجد در وقتی. بود خوراک و خواب کم. دادمی اهمیت

ماز کربلایش ندمی ن هاشـــم خوا ید  اذان برایش حداد ســـ
 او …ماالحداد ادرئک ما و حداد حداد؛ هاشم سید. گفتمی

 ســیدهاشــم. شــناختشمی که بود او و کرد تربیت را حداد
 قاضی الله آیت را این. است متعصب توحید در هاسنی مثل

( ره) بهجــت الله آیــت کــه نبود دلیــل بی. فرمودمی( ره)
 مرحوم. اسـت الله سـر( ره) حداد هاشـم سـید: فرمودندمی

 طی از غیر به هااین. داشـــتند هم ســـفرهایی( ره) قاضـــی
ست الارضهایی شته که ا شهدالرضا از. کردهمی رانکا و دا  م

. قونیه در مزارمولانا زیارت تا گرفته تهران و شهرری و( ع)
 عالم در دســتم تا امخواســته خدا از: فرمودندمی خودشــان

ــد باز هم برزخ ــت زمانی از بعد این. باش  تجرد ملکه که اس
صل ست شده حا سه. ا ساعت طولانی هایخل  وروزه وچند

ـــت ازعجایب اش ـــاگردان. اس  کســـی تا بودند قبمرا ش
 که هاصبح( بسیارمهم) نزنند دست او به و نشود مزاحمش

 هابچه و برگردد اینکه بدون کرد،می گریه و خواندمی دعا
ـــت را ند ســـرش درپش تذکرمیداد امرونهی ببی . میکرددو
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سن ضی سیدمحمدح  گریه صدای دیدم شبی: گفتمی قا
ــــت ــنــداس ــل ــاب ــم. آق ــت ــدم رف ــن ودی ــدای ــه دارن  جــمــل

 من: فرمودمی. ”الرشــیده الطلعه ارنی اللهم”کنندراتکرارمی
یدانم له م جت حضـــرت که ایجم حابش به( ع) ح  اصـــ

 همان این. چیســـت شـــوندمی پخش درزمین میگویدوآنها
ـــت جمله ـــادق امام که ایس  میدانم من: اندفرموده( ع) ص
ضی سیدعلی… سلامی برعلوم. بود عالم قا سلط ا شت ت . دا
سماء علم علمی هیچ: فرمودمی اما  علمی همان. شودنمی الا
ــکاند برزمین را مار ش”  الممیت“ که ــاعات درهمه. خش  س

شاگردانش شت احاطه بر  آملی محمدتقی که وقتی حتی. دا
ــرف ــتورتش ــید، گرفت دس ــن وقتی حتی وترس ــیدحس  س

ــقطی  وقتی حتی رفت، ازدنیا ودرغربت کرد وطن جلای مس
 حســن ســید زمانیکه آن. تبریزبرگشــت به طباطبائی علامه
 آیت زمانیکه داد،می جواب او و نوشتمی نامه برایش الهی

 ایران به و کرد او جلســـات ترک پدر امر از بعد بهجت الله
شت،  و ماند غریب قوچانی عباس شیخ سالهاییکه در بازگ

 کشمیری الله آیت/  قسام علی شیخ. شد محقق استاد وعده
 مداح ســـید/  مظفر علامه/  بروجردی محمد علی شـــیخ /

( ره) قاضـــی مرحوم خود قول به که کشـــمیری کربلایی
 شهید. / است کشمیری احمد سید همین شاگردانم سوخته
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ــتغیب ــطفوی علامه/  دس ( ع) متقیان مولای حرم در که مص
 ابراهیم میرزا دامادش/  شــد کشــیده( ره) قاضــی ســویبه

ــریفی ــیرازی نجابت مرحوم/  زابلی ش /  لاهیجی علامه/  ش
 حسین محمد سید/  کاشانی سیدعباس/  یفهر احمد سید

ــیخ/  همدانی ــی ش ــتانی موس  مراجع و علما از خیلی و دبس
ـــت احاطه چیز همه و کس همه بر او. بنام  الله ولی او. داش
 جایی اینکه جالب. بود مکمل کامل قاضـــی علی ســـید. بود

ـــاگردانم به حتی را چیزی همه من: فرموده . امنداده هم ش
. برداشــتند قدم ایویژه مســیر در هرکدام که اســت همین

ــه ــی الله آیت مقامات از هاییگوش  در باید فقط را( ره) قاض
 :دید علما و اولیا کلام

 کوهی قاضی :فرمود قاضی الله آیت باره در امام حضرت
 .توحید مقام و عظمت از بود

 جانش اصلاً. گذاشت خداپرستی سر بر را جانش ایشان
 حســاب فوق و نیســت حســاب داخل او. داد توحید برای را

 (گلپایگانی الدین سیدجمال) است
 آقای به که کرد سفارش من به طالقانی مرتضی شیخ آقا

ــی ــل قاض ــوم متوس ــان از و ش ــتفاده ایش  الله آیت) ببرم اس
 (کشمیری
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ـــان ـــدم خدمتش به موفق که کاملی انس  انفاس از و ش
ــیه ــید حاج جناب بردم هابهره او قدس ــی آقای علی س  قاض

 (آملی الله آیت. )بود( ره) تبریزی اییطباطب
 کرد توصـــیف شـــودنمی حرف با دید باید را قاضـــی 

 (کاشانی سیدعباس)
 بودند توحید در فانی. بودند مجســم توحید قاضــی آقای

 (مرندی اکبر علی میرزا)
شرت او با که افرادی  شتند معا  که زمان اعجوبه را او دا

 شیخ) کنندمی توصیف بوده فراوان کرامات و کشف دارای
 (جعفرسبحانی

 عظمت به انســان که کردندمی نقل ایشــان از حکایاتی 
سانی عالم سن علامه) بردمی پی ان ضی الله آیت(. زاده ح  قا

سبه و کبری و صغری مراقبه به( ره)  به نفس معاقبه و محا
 قرائت بر. دادندمی دســتور اســت لازم و شــایســته آنچه

 نماز در فرج دعای و جمعه روزهای در کبیره جامعه زیارت
 بر. کردندمی توصـــیه ادعیه همة در و روز هر در بلکه وتر

 تسبیحات گذشتگان، قبور و مؤمنین زیارت الله، کلام قرائت
ــیار( س) زهرا فاطمة بی بی  این همة با. کردندمی تاکید بس

مات قا مت م ما عت ا ما  هم شـــاگردانش اصـــرار به را ج
 یا طباطبایی علامه یا مرندی الله آیت معمولاً) پذیرفتنمی
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ـــان در بهجت الله آیت ـــدندمی امام نبودش  مقامات از( ش
 و گفتنمی شـاگرد شـاگردانش به. کردمی دوری اجتماعی

 و گری صـوفی اتهام علیرغم. رفتمی راه هاآن سـر پشـت
 امثال تصــوف ایشــان، به صــوفیه هایســلســله ارادت حتی
ـــت قبول را درویش هایفرقه  ایراد و کردمی طرد و نداش

 چه گفتندمی الله آیت او به هابچه وقتی دانیدمی. گرفتمی
”.  نیستم هیچی من. نیستم الله آیت من نه، نه،”  فرمود؟می

 چنین آری. دانستنمی هیچی را خودش: گفتمی دخترش
 .بس و بیندمی را خدا و شودمی پنهان هم خودش از کسی

 راه این در آنچه از اهم” : فرمودمی استاد داشتن درباره
ــت لازم ــتاد اس ــیر و خبیر اس  به و آمده بیرون هوا از و بص

 علاوه که استادی و است کامل انسان و رسیده الهیه معرفت
ــیر بر ــه الله، الی س ــفر س  و گردش و نموده طی را دیگر س

 الی الحق من سیر او“ . باشد بالحق خلق، عالم در او تماشای
: فرمودمی حال این با. بود معنا لاه مرشــد و داشــت الخلق

 را زمانش امام. شـــومنمی کامل هایانســـان کفش لنگة من
 .گفتمی

 کشـــیک کمی با: فرمودمی آملی زاده حســـن الله آیت
 (1).رسدمی جاهایی چه به انسان ببینید نفس

                                                             
1. http://www.ahsanalhadis.com 
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ضی الله آیت سلامی عرفان و اخلاق دوره، سه طی قا  را ا
 هر در و فرمودند تدریس خویش صالح عمل و نافذ کلام با

 وادی بزرگان از کدام هر که دادند پرورش شاگردانی دوره
سوب اخلاق و عرفان  تعدادی نام فقط البته و شوند؛می مح

 نصـــایحی از گزیده مطلب این. اســـت معلوم ما بر هاآن از
  .باشدمی خود شاگردان به ایشان از چند

 قاضی الله آیت سفارشات

 نماز

 بهترین در را نمازهایتان اینکه به کنمیم سفارش را شما
ــیلت با و  با نمازها آن و بیاورید جا به هاآن اوقات ترینفض

ـــت؛ رکعت 51 نوافل،  رکعت 44 نتوانســـتید، اگر پس اس
 جا به را هاآن نگذاشــت دنیوی هایمشــغله اگر و بخوانید
 توبه و انابه اهل نماز] بخوانید را توابین نماز حداقل آورید،
 .است زوال هنگام رکعت هشت

 نقل ایشـــان از بهجت الله آیت و طباطبایی علامه مرحوم
ندمی ندمی که کن ماز کســـی اگر»: فرمود  اول را واجبش ن

 «.کند لعن مرا نرسد عالیه مقامات به و بخواند وقت

: فرمایندمی هندی رضـــوی هاشـــم ســـید آقای مرحوم
 آقا مثلاً که آوردند قاضـــی آقای محضـــر به را یکی روزی

ــتش ــی آقای مرحوم. کند اشراهنمایی و بگیرد را دس  قاض
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 وقت اول در را نماز که بگویید آقا این به»: بودند فرموده
ـــد معلوم بعد« .بخواند  عبادات در وســـواس آقا آن که ش
 .است انداختهمی تأخیر به وقت آخر تا را نماز و داشته

 ودندفرممی. است نماز هاآن عمده دیگر، هایوصیت اما
 و خضـــوع با بیاورید جا به وقت اول نکنید بازاری را نماز

ماز اگر. خشـــوع ید تحفظ را ن مه کرد تان ه  محفوظ چیز
 ذکر از که علیها الله ســلام کبری صــدیقه تســبیح و ماندمی

سی آیت و آیدمی شمار به کبیر  ترک نماز تعقیب در الکر
 .نشود

 

 نماز قنوت در دعا

 را دعا این دادندمی دستور خود شاگردان به قاضی آقای
 حبّ و حبّک ارزقنی اللهم»: بخوانند نمازهایشـــان قنوت در
 حبکّ إلی یبلغنی الذی والعمل یحبّک، من حبّ و تحبه، ما

 «.إلی الاشیاء احبّ حبّک واجعل
 

 قرآن

 قاضـــی علی میرزا الله آیت: فرمودندمی نجابت الله آیت
 شاگردان از) دیبروجر محمد علی شیخ الله آیت مرحوم به

سته ضی آقای برج  قرآن از گاه هیچ»: که بودند فرموده( قا
شو جدا شان و م ضی آقای سفارش این بر عمر آخر تا ای  قا
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 روزمره و ضــروری کارهای از وقت هر. بود پایبند و وفادار
 «.بود قرآن با و خواندمی قرآن شد،می فارغ

 شسفار چند»: فرمایندمی قاضی حسن محمد سید آقای
 فرمودندمی. قرآن روخوانی اول: از اســـت عبارت ایشـــان

صیه. بخوانید صحیح و خوب را قرآن شان دیگر تو  راجع ای
 اسلام تاریخ دوره یک فرمودندمی. بود اسلام تاریخ دوره به
ـ 255 تا( ص) پیغمبر حضرت ولادت از را ـ 260 یا ق. ه . ه
 نمازشب وبر فرمودندمی هااین به عمل از بعد و. بخوانید ق

 «!بخوان

یت مه در قاضـــی الله آ یت به اینا بایی الله آ باط  ط
ستورالعمل،»: فرمودندمی ست؛ کریم قرآن د  کل دواء فیه ا

 آن. حالاً و عملاً و علماً غله کل دوا و عله کل شـــفاء و دواء
 و باشید داشته چشم جلوی همیشه را مخلصین العیون قره

 از و نمایید ســیر ممســتقی صــراط و مقیم طریق هادی آن با
ست قرائت آن شریف سیرهای جمله سن به ا  و صورت ح
 «...لیالی بطون در خصوص دیگر، آداب

ـــب در کریم قرآن قرائت به باد شـــما بر»: نیز و  با ش
شیدنی آن پس انگیز، غم و زیبا صدای  مؤمنان شراب و نو

 «.نباشد جزء یک از کمتر قرآن تلاوت. است
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 شب نماز

 از مؤمنین برای گریزی و چاره هیچ پس شـــب نماز اما»
 کمال به خواهدمی که اســت کســی از تعجب و نیســت، آن

 ما و کندنمی قیام شــب نماز برای که حالی در و یابد دســت
شنیدیم ست مقامات آن به بتواند احدی که ن  به مگر یابد د

 «.شب نماز وسیله

 برای اشرف نجف در چون»: فرمودندمی طباطبایی علامه
 خویشــاوندی و قرابت نظر نقطه از شــدم، مشــرف تحصــیل

 یک تا شدممی شرفیاب قاضی مرحوم محضر به گاهی گاه
سه در روز ستاده ایمدر ضی مرحوم که بودم ای  جا آن از قا

 روی را خود دســت رســیدند، من به چون. کردندمی عبور
 نماز خواهیمی دنیا! فرزند ای: گفتند و گذاردند من شـــانه

  «!بخوان شب نماز خواهیمی آخرت بخوان، شب
 أطهار ائمه به توسل

 چنین هایشنامه از یکی در قاضی آقا علی سید الله آیت
ـــل....  طرق تمام و».... : فرمودند مرقوم  أطهار ائمه به توس

 پیش هم نود آمد، صد چونکه. است مبدأ به تام توجه و( ع)
ـــت ما  ،طریقه. نداریم کاری هاآن طریق و دراویش با. اس

 «.صفا و صدق با است، فقها و علما طریقه
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 (ع) سیدالشهدا حضرت به توسل

ست محال سانی ا شهدا راه از جز به ان سلام علیه سیدال  ال
سد توحید مقام به ضات سریان. بر سیر از خیرات و فیو  م

 فضیلت این پیشکار و است السلام علیه سیدالشهدا حضرت
 الســلام یهعل العباس ابالفضــل هاشــم بنی قمر حضــرت هم

 .است
 

 (ع) زمان امام فرج برای دعا

ــیار که چیزها آن از ــت اهمیت با و لازم بس  برای دعا اس
 وتر نماز قنوت در ـ علیه الله صلوات ـ حجت حضرت فرج

 .دعاها همه در و روز هر در بلکه است
 

 گرفتاری رفع

صاری لاهیجانی علامه سیدند ایشان از روزی ان  در که پر
 امور در یا و دنیوی امور در چه گرفتاری و اضـــطرار مواقع

ــت بن و اخروی ــغول ذکری چه به کارها بس ــویم مش  تا ش
شایش  و صلوات بار 5 از پس»: فرمودند جواب در یابد؟ گ

 بسیار زبان به آوردن بدون خود دل در الکرسی آیة قرائت
 :بگو

 من هافی تجعل آلتی الحصــینة درعک فی اجعلنی اللهم»
ـــاء  در و خود پناهگاه و حصـــن در مرا! اراپروردگ بار: تش
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 که را کس هر آن در که بده قرار محکمت زره و جوشـــن
 «.یابد گشایش تا دهیمی قرار بخواهی

 

 جامعه زیارت و کمیل دعای

 ایشـــان»: فرمایندمی قاضـــی حســـن محمد ســـید آقای
صاً صو  هایشب در را کمیل دعای که کردندمی سفارش خ

ید جمعه ندن و بخوان  مفاتیح اواخر در) جامعه ارتزی خوا
 «.داشتند تأکید جمعه روزهای در را( است مذکور الجنان

 

 استغفار و توبه به توصیه

 طاعتش برای را شما متعال خداوند ـــــ! عزیزم برادران
ـــــ نماید موفق  وارد حرام ماههای به که باشـــید هشـــیار ـ
 تعالی باری هاینعمت تمام و است بزرگ چه پس ایم،شده

 توبه که اســت لازم و واجب ما بر چیز هر از قبل پس ما؛ بر
 گناهان از ســـپس ویژه، نمازهای و لازم شـــرائط با امنمائی
 .نماییم دوری توان قدر به صغیره و کبیره

 شب ـ بخوانید توبه نماز ـ شنبه روز یا ـ جمعه شب پس
ــ آن روز یا جمعه  اعاده ماه دوم روز از یکشنبه روز سپس ـ
 و کبری و صغری مراقبه به باشید ملازم پسس. را آن کنید

. اســت لازم و شــایســته که آنچه به نفس معاقبه و محاســبه
 جهت از اســـت نفس محاســـبه صـــغری، مراقبه از منظور]
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ناه صــــدور طا و گ بات ترک حتی خ کاب و مســـتح  ارت
 غفلت عدم و توجه و ذکر دوام کبری، مراقبه و مکروهات

 است کسی برای دآورییا آن در همانا پس[. امکان حد در
ـــد خدا از یا شـــود متذکر دارد اراده که  به ســـپس. بترس
 اســـت گناه اثر در که هاییمرض و نمائید توجه هایتاندل

ید مداوا له به و کن  را بزرگتان هایعیب اســـتغفار، وســـی
 .نمائید کم و کوچک

 را ذکر این کردندمی ســـفارش همه به قاضـــی مرحوم»
ستغفر: کنند قرائت  و ظلمی جمیع من هو الا اله لا الذی الله ا
 که خداوند از: إلیه أتوب و نفســـی علی إســـرافی و جوری

ـــت او جز معبودی  و گناهانم و هاظلم تمامی خاطر به نیس
ــتمی ــته روا خود بر که س ــش طلب امداش  به و کنممی بخش

 «.گردممی باز او سوی
 

 حاجت شدن برآورده

ــی مرحوم» ــ دعای) زیر دعای قرائت قاض  الاجابه، ریعس
 صد تا یک شـب هر شـب، چهل مدت به را( الجنان مفاتیح

 مفید الهی درگاه ســـالکان حاجت شـــدن برآورده برای بار
 رجایی أقطع کیف و أنا أنا و أدعوک کیف إلهی: دانستندمی

سئلک لم أذا إلهی أنت؟ أنت و منک  ذاالذی فمن فتعطین أ
عک لم إذا ألهی فیعطینی؟ أدعوه یب أد  فمن ،لی فســـتج
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 إلیک أتضـــرع لم إذا إلهی لی؟ فیســـتجیب أدعوه ذاالذی
 فکما إلهی فیرحمنی؟ إلیه أتضـــرع الذی ذا فمن فترحمنی

 و محمد علی تصلی أن أسئلک نجیته و لموسی البحر فلقت
 عاجلا فرجا عنی تفرج و فیه أنا مما تنجینی إن و محمد آل

 «.الراحمین أرحم یا رحمتک و بفضلک أجل غیر
 

 "...احتجب من یا" دعای

 یا اللهم» دعای خوابیدن موقع در حداد هاشم سید آقای»
ــعاع إحتجب من ــا چه و کردندمی قرائت را« ...نوره بش  بس
 از بعضـــی از چون و. خواندندمی نماز قنوت در که شـــدمی

 معلوم اســت، شــده شــنیده قاضــی مرحوم دیگر شــاگردان
 .است بوده قاضی مرحوم از اصلش شودمی

 «الدعوات مهج» در لفظ، در اختلافی مختصـــر با ادع این
ست موجود طاووس بن سید مرحوم 108 ص  از را آن که ا

 و اســت نموده روایت( ص) خدا رســول از حنیفه ابن محمد
 «. است کرده نقل را عجیبی خواص و آثار آن برای

 

 حافظه تقویت

سی آیت خواندن حافظه، تقویت برای مرحوم آن  و الکر
که ســـوره دو) معوذتین بار فارش را( فلق و ناس م  ســـ

 .فرمودندمی
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 بزرگان روح از مدد

 قبری اگر: که کردندمی توصیه همه به( ره) قاضی آقای»
 شـــهرتان یا اطرافتان در بزرگان و علما یا زادگان امام از

 «.بروید حتماً است
 

 هادانسته به عمل

 نهایت در کن؛ عمل درست دانیمی که نیکی از آنچه برو
 .بود خواهی عارف تو که بدان سعی، و قتد
 

 آخرت و دنیا سعادت کلید

 چنین هایشنامه از دیگر یکی در قاضــی آقا علی ســید
 شــأنه جل حمدالله بعد الرحیم، الرحمن الله بســم»: نگاردمی

صلاة و سلام ال سوله علی وال ضرت آله؛ و ر  این تمام! آقا ح
 غفلت از ینه،طمأن عدم و وسواس است جمله از که هاخرابی
ست؛ ست الهیه اوامر از غفلت اش،مرتبه کمتر غفلت و ا  و ا
 سبب و رسیدنمی الله شاء إن هاآن به که دارد دیگر مراتب

ـــت مرگ از غفلت غفلات، تمام  دنیا؛ در ماندن تخیل و اس
 ایمن وسواس و هراس و ترس جمیع از خواهیدمی اگر پس

شید ستعداد و مرگ فکر در دائماً با شید تعالی الله اءلق ا  و با
 آخرت؛ و دنیا ســـعادت مفتاح و گرانبها جوهر اســـت این
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ظه و فکر پس ید ملاح مائ ما چیز چه ن  و مانع او از را شـــ
 !کند،می مشغول

 کار ســر به دیگر چیز چند معنی این تســهیل جهت به و
 :بجوئی استعانتی هاآن از بلکه بنویسد

ــحیح از بعد ـــــ اول  به تامه اظبتمو اجتهاد یا تقلید تص
 اوقات؛ احسن در فرائض سائر و خمسه فرائض

 بیشــتر خضــوع و خشــوع روز به روز که کردن ســعی و
 گردد؛

ــ طاهره صدیقه تسبیح و ــ علیها الله صلوات ـ  هر از بعد ـ
 نماز؛

 ـ؛ کذلک ـ الکرسی آیه خواندن و

 صبح؛ نماز از بعد« یس» سوره خواندن و شکر سجده و

 ها؛شب در «واقعه» و

 لیلیه؛ نوافل بر مواظبت و

 خواندن و خواب از قبل شــب هر در مســبّحات قرائت و
 ایضاً و آن در مرتبه هفتاد استغفار و وتر و شفع در معوذات

 عصر؛ صلاة از بعد

 و صباح در یا مغرب و صبح صلوات از بعد را ذکر این و
شاء  له له، شریک لا وحده الله إلا إله لا»: بخوانید دفعه ده ع

 من بالله أعوذ قدیر، شـــیء کل علی هو و الملک له و دالحم
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شیاطین همزات ضرون أن ربی بک أعوذ و ال  هو الله إن یح
 «.العلیم السمیع

 طالب که دهد رخ حالی بلکه نمائید مداومت این به مدتی
 (1).تعالی الله شاء إن شوید استقامت

 کثرت: اندنوشــته قاضــی علی ســید الله آیت احوال در
جده طاعا و ســـ ـــاگردان گاهی که بود ایگونه به او نق  ش

شان سیدندمی خدمت  هاآن که بود سجده در قدر آن او و ر
 .گشتند برمی و شده ناامید

ــان از نقل به نجابت الله آیة ــت گفته ایش  بی و فقر ": اس
 هنگامی اما آوردمی فشـــار من به همواره زیاد اولاد و پولی

ستممی سرنماز که  عبودیت لذت تعالی و تبارک خداوند ای
ـــاعت یک به قریب که فهماندمی بنده به قســـمی به را  س

مازم ـــدمی طول ن ماز از پس و کش  لذت این کنممی فکر ن
 ربوبیت و عبودیت که نحوی به بعدی نشـــئه در عبودیت

 نه؟ یا شودمی نصیبمان آیا شود حفظ
 احوالات تازه این ": که است شده نقل نجابت الله آیت از

 بسیار که نهایات در والا بوده، بدایات و راه اواسط رد ایشان
 از که اســت منقطع آن مردم و دنیا از تنها نه او و "بود برتر

 نیز خود شــــاگردان بـه و پوشـــیـده چشـــم هم آخرت
                                                             

1. http://www.ghadir.ca/content/view/622/97 
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ماز حاضـــر حال در":گویدمی  برابر در عبادت و ذکر یا ن
 شـــنیدید، و دیدید چه هر الهی جمیل جمال و مطلق زیبای

 آفرین بهشت از بهشت بهانه به مبادا و نکند شغولم را شما
 "شوید غافل
 مرحوم": است شده نقل نیز رضوی هاشم سید مرحوم از

ــی ــتند فرزندی قاض ــانعلاقه مورد خیلی که داش  با و بود ش
 انگیز غم روزهای آن در. رفت دنیا از گرفتگی برق حادثه

. باشم کرده تسلیتی عرض تا شدم یاب شرف خدمتشان به
 او آمدید که شما بود من نزد الان تا بچه آن ":فرمودند ولاًا

 و هم تمام: فرمودند تسـلیت عرض خلال در سـپس و رفت
 "است نماز اکبر الله اول تا ما نزد در دنیا غم

 در اگر که فکرم این در اســـت روز ســـه دو":فرمودمی
 "!؟بکنیم چه بخوانیم نماز ما نگذارند بهشت

 بی و زیاد خرج و عیال و اهل اینهمه و تو: گویندمی او به
ـــت را حال این":گویدمی پولی؟ بل در. دارم دوس قا  آن م
شم، فقیرترین باید مطلق غنای ساس ندارم پول وقتی با  اح

 شودمی بیشتر خدا به التفاتم و کنممی خدا به بیشتری نیاز
 نماز از که لذایذی این آیا اندیشــممی خود با حال آن در و

 "شودمی نصیبم هم برزخ در ود،شمی نصیبم
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سن" سجده در تمام شبی سن ح  از وقتی و گویدمی "ح
ندمی او ید،می چنین چرا که پرســـ هدمی پاســـخ گوی : د
 تســلیم خیلی دیدم که اســت هددا فرزندی من به خداوندا"

ست  به خدا تا بگویم حسن حسن سجده در گفتم هم من ا
سرار از تواندمی که چیزی تنها "بدهد سلم او مثل هم من  ا

ماز ید دیگران برای ن ـــت این بگو ماز اگر ":اس  تحفظ را ن
 "ماندمی چیزتان همه کردید
 هاشــب او اما بود، قاضــی روزانه نمازهای احوالات هااین

 .نداشت قرار و آرام نیز

بدمی کم": فرمودمی نجابت الله آیت یدار مکرر و خوا  ب
 این عشـــق، نای اند،کرده دنبالش که کســـی مثل شـــودمی

 شودمی بیدار است، گذاشته خواب او برای مگر الهی جنون
شغول نماز به و  رکعت ده نه رکعت، چهار نه اما شود،می م
 توصـــیه و "بیشـــتر و رکعت بیســـت تا که رکعت یازده و

شان ست معروف طباطبائی علامه به ای  خواهیمی دنیا" که ا
ماز ـــب ن ماز خواهیمی آخرت بخوان، ش ـــب ن  "بخوان ش

 بی و دارم وضــو که اســت تمام ســال 20":گویدمی خودش
ید حین الا ام،نبوده وضـــو جد یدم و وضـــو ت  با مگر نخواب

 پرسدمی ایشان از فرزندشان که هم روز یک "آبی طهارت
ــما ــوید، بیدار خواهیدمی وقت هر که کنیدمی چه ش  این ش
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 خوانید؟می را کهف ســوره آیه شــوید؟ بیدارمی راحت قدر
 "شوم بیدار باید چون شوممی بیدار نه،":که شنودیم جواب

 از یکی با روزی":گویدمی قاضی حسن محمد سید آقای
طه در برادرانم نده شـــب و معنوی حالات با راب  داری ز
سیدم. کردیممی صحبت پدرمان  این در ایخاطره شما: پر

ــب او: گفت دارید؟ باره ــه هاش ــغول همیش  با نیاز و راز مش
شناست او هایگریه با شب هایستاره و دبو خود خدای . آ

 بیرونی درب یک فقط که بود تو در تو اتاق دو ما خانه در
ـــت  و خوابیدندمی اتاق این در هابچه تمامی و مادرم. داش

ـــب که بود پدرمان مخصـــوص دیگر اتاق  جا آن در هاش
 گریه صدای که طولانی هایشب از بسی. کردمی استراحت

 جرأت کس هیچ ولی. رسیدمی گوش به اقات آن از زاری و
 به که بودم این صــدد در من همیشــه و نداشــت کردن بیان

ست آن حقیقت  از گریه صدای با هاشب از یکی در. یابم د
 جا همه ســـکوت و بودند خوابیده همه. شـــدم بیدار خواب
 گوش به اتاق آن از که بود شیونی صدای تنها و بود حاکم

سیدمی شکی. ر  همین افتادم راه به مزبور اتاق یسو به یوا
 نگاه اتاق درون به در، سوراخ از شدم نزدیک اتاق در به که

یدم و کردم ته پدرم د لت با و نشـــســـ  معنوی، خاص حا
ست با را صورتش شانده هایشد ست پو شغول و ا  ذکر م
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شدمی  با. کندمی بیان تکرار صورت به را دعایی ظاهراً و با
 مادرم شدم متوجه و برگشتم خود بستر به اضطراب حالت
 دیدم، را مادرم که همین. گیردمی مرا ســراغ و شــده بیدار
 آرامش و سکوت به مرا و گذاشت دهان به را انگشتش زود

  "کرد دعوت
 طولانی هایسجده

یة یامی در": فرمودمی کشـــمیری الله آ  نجف در که ا
 که منزلشـان به گاهی شـدم مشـرف قاضـی مرحوم خدمت

 سجده قدر آن و هستند سجده در ایشان دیدممی رفتممی
 بیرون منزل از و شـــده خســـته من که بود طولانی ایشـــان

 "!آمدممی
 

 مستحبات انجام در تیزبینی

 داشت علاقه قاضی آقای مرحوم به که اشخاصی از یکی
ستی رابطه و شتند باهم رفاقت و دو  میرزا الله آیة مرحوم دا

 و ممتاز مدرســـین از که بود( ق 1394 متوفی) زنجانی باقر
 .رفتمی شمار به نجف نامی مجتهدین

 نقل زنجانی محمود شـــیخ الاســـلام حجة ایشـــان فرزند
 از و داشت قاضی مرحوم با زیادی صمیمیت پدرم: اندکرده

 و سلک در ایشان البته. بودند رفیق و ست دو هم با جوانی
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ضی مرحوم عرفانی مرحوم عرفانی روش سا چه و نبود قا  ب
شت قبولش مطلق طور به هم صی را سید ولی ندا  اهل شخ

ـــتمی بزرگوار و معنی های. دانس  منزل در که جمعه روز
ضی آقای ضه قا شریف شد،می برقرار رو شان و بردمی ت  ای

 .امدندمی ما منزل روضه برای هم

قل پدرم  قاضـــی آقای منزل به ایجمعه روز: کردمی ن
ــه اتمام از بعد رفتم ــت نفری چند روض ــس ــغول و ندنش  مش

: فرمود قاضــی آقای شــد که زوال نزدیک شــدیم، صــحبت
 بکنم، ایجمعه غســـل یک من بدهید اجازه اگر ببخشـــید،

 و شـد بلند آن از پس و هسـتم آن انجام به ملتزم من چون
ـــت کمر به لنگی ایوان در  در که را کوچک پارچ یک و بس

 خود کنار در کرده آب از پر گرفتمی آب لیوان دو حدود
شت،گ  نمود خیس و کرده پارچ داخل را ایپارچه سپس ذا
ــر آن با و ــورت، آن از پس کرد، مرطوب را خود س  بعد ص

 پاک حوله با سپس و کرد خیس را بدن تمام بالاخره و بدن
 که ما. نشست و آمد ما نزد و پوشیده را هایشلباس و نمود

 غسل قاضی آقای: گفتیم کردیممی نگاه ایشان به متعجبانه
ـــل این! بلی": فرمود قاضـــی! بود؟ این ماشـــ  ســـنت غس

ست( مستحب) سراف نباید آن در که ا  این از ما و "بشود ا
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 تأثیر تحت بســـیار ایشـــان تکلف بدون و آلایش بی رفتار
  "گرفتیم قرار

 رمضان ماه برنامه

 مجالس رمضـــان، ماه دوم و اول دهه در: که اســـت نقل
 چهار حدود در ود،ب هاشــب در قاضــی الله آیة انس و تعلیم

 و رفتندمی محضرش به او شاگردان گذشته شب از ساعت
 مجلس سوم، دهه در ولی. کشیدمی طول مجلس ساعت دو

 دیده رمضــان ماه آخر تا دیگر قاضــی مرحوم و بود تعطیل
 در گشتندمی ایشان دنبال به شاگردان چه هر و شدندنمی

سجد در نجف، سجد در کوفه، م  ابداً بلا،کر در یا و سهله م
 سال همه در قاضی مرحوم رویه این و! نبود ایشان از اثری

 .رحلت زمان تا بود
 

 خلوت

 از بیشـــتر خلوتش و بود کلامش از بیشـــتر ســـکوتش
 .جلوتش

ضی در روزهایی ست، سال ایام بع  کس هیچ. شودمی نی
سه در نه ندارد او از خبری سجد، در نه و مدر  کوفه در نه م

ـــت؟ او. یابدنمی را او سک هیچ. ســـهله در نه و  چه کجاس
ـــت؟ با کند؟می  گردد؟ برمی چگونه و رفته؟ چگونه کیس
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ند،نمی کس هیچ  داب الخلوة مداومة»! آری ...کس هیچ دا
 «الصلحا

ـــت، تنهایی تنها، نه او خلوت این و  از آکنده بلکه نیس
سرار ست ا ستی. ا سی که دارد عوالمی چه او را  بدان راه ک
 او هایترینمحرم که شــــاگردانش برای حتی و ندارد

 .کندنمی فاش را اسرار هستند،

ــت خلوت با او انس ــاعت. وحدت با او روح و اس  به هاس
 گویدمی خودش و پردازدمی نجف الســـلام وادی در تفکر

 (1)"زندگان با تا است تر مأنوس مردگان روح با":که
 

 اخلاقی های العمل دستور

 اول العمل دستور

 و اماره نفس از گذشـتن برای قاضـی علی سـید الله آیت
سانی، هایخواهش  سیر مریدان و تلامذه و شاگردان به نف

 را بصــری عنوان روایت دادندمی دســتور الله الی ســلوک و
 و اســاســی دســتور یک یعنی، ;کنند عمل بدان و بنویســند

 این بر علاوه و بود وایــت این مضـــمون طبق عمــل مهم،
یب رد را آن باید: فرمودندمی ته خود ج ند داشـــ  و باشـــ

سیار روایت، این. نمایند مطالعه را آن بار دو یکی ایهفته  ب

                                                             
 .1390 دی 20 ،20119 شماره ،کيهان: منبع .1
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ست مهم شرت کیفیت بیان در جامعی مطالب حاوی و ا  معا
یت و خلوت و قدار و کیف یت و غذا م یل کیف  و علم تحصـــ

 در شــدائد تحمل و بردباری و شــکیبایی مقدار و حلم یفیت
سلیم و عبودیت مقام خرهبالا و گویان هرزه گفتار برابر  و ت
 این از. است توحید قله و عرفان ذروه اعلا به وصول و رضا

ـــاگردان رو  روایت این مضـــمون به التزام بدون را خود ش
 (7. )پذیرفتندنمی

صری عنوان» را روایت این سلام علیه صادق امام از« ب  ال
 آن از بخشــی تنها اختصــار، رعایت جهت به که کندمی نقل

 :کنیممی بیان است، العمل دستور املش که را

! ابــاعبــدالله ای کردم، عرض: گویــدمی بصـــری عنوان
 چیست؟ عبودیت حقیقت

 الله خوله فیما لنفسه العبد یری لا ان: اشیاء ثلاثة»: فرمود
کا ید لان مل لک، لهم یکون لا العب مال یرون م  الله مال ال

ـــه العبد یدبر ولا به الله امرهم حیث یضـــعونه  تدبیرا لنفس
 یر لم فاذا عنه، ونهاه به تعالی امره فیما اشـــتغاله وجملة

ــه العبد  فیما الانفاق علیه هان ملکا تعالی الله خوله فیما لنفس
ــه تدبیر العبد فوض واذا فیه ینفق تعالیان الله امره  علی نفس

 الله امره بما العبد اشتغل واذا الدنیا مصائب علیه هان مدبره
 .الناس مع والمباهاة المراء الی منهما رغیتف لا ونهاه تعالی
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 وابلیس الدنیا علیه هان الثلاثة بهذه العبد الله اکرم فاذا
لب ولا والخلق یا یط لدن کاثرا ا فاخرا ت لب ولا وت ند ما یط  ع
. التقی درجة اول فهذا. باطلا ایامه یدع ولا وعلوا عزا الناس

بارک الله قال لدار تلک» وتعالی ت ها الاخرة ا لذین نجعل  لا ل
ـــادا ولا الارض فی علوا یریدون ( 8) ;«للمتقین والعاقبة فس

 درباره خدا بنده که این: اســت چیز ســه عبودیت حقیقت]
ـــت، ســـپرده وی به خدا که آنچه  ملکیتی خودش برای اس
 خدا مال را مال ;نیســـتند ملک دارای بندگان که چرا. نبیند

 است کرده امر را ایشان خداوند که جایی آن در و دانندمی
 تدبیری هیچ خودش برای خدا بنده و گذراندمی بنهند، که

 خدا که اســت چیزی مورد در او مشــغولیت تمام و کندنمی
 .است کرده نهی آن از یا کرده امر آن به

نده که گاه آن هایی مورد در خدا ب  او به خدا که چیز
ــپرده ــت، س  در کردن انفاق نبیند، ملکیتی خودش برای اس

 شودمی آسان او بر است، کرده امر آن به خدا هک چیزهایی
نده اگر و پارد، مدبرش به را خود امور تدبیر خدا ب  بســـ

صائب شکلات و] م سان او بر دنیا[ م  که زمانی و گرددمی آ
 مجالی دیگر شود، مشغول متعال خداوند نهی و امر به بنده
 با تفاخر و خودنمایی برای فرصـــتی امر این از تا یابدنمی
 .کند پیدا ممرد
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 گرامی چیز ســه این به را[ خود] بنده خدا که آنگاه پس
 برای و گردندمی آســـان او بر خلائق و ابلیس و دنیا بدارد،

 جهت به و رودنمی دنیا دنبال فروشـــی، فخر و اندوزی مال
 چشم است، مردم نزد در آنچه به[ خود درجه] علو و عزت

 این پس. گذراندنمی بطالت به را خود روزهای و دوزدنمی
 سرای این: فرمایدمی متعال خداوند. است تقوا درجه اولین

 برتری اراده که دهیممی قرار کســـانی برای تنها را آخرت
 پرهیزگاران برای عاقبت و ندارند را زمین در فساد و جویی
 «.است

 .بفرما سفارشی من به عبدالله، ابا یا گفتم

ــیک»: فرمود ــعة اوص ــیاء بتس ــیتیو فانها اش  لمریدی ص
سال والله تعالی الله الی الطریق ستعماله یوفقک ان ا  ثلاثة. لا

 فی منها وثلاثة الحلم فی منها وثلاثة النفس ریاضـــة فی منها
 ســفارش چیز نه به را تو ;بها والتهاون وایاک فاحفظها العلم

 خداوند راه کنندگان اراده به من وصیت هاآن همانا کنم،می
عال ـــت مت مل در تو به خواهممی اخد از و اس  هاآن به ع
هد توفیق ـــه. د یت] مورد در چیز نه آن از مورد س [ و ترب

ــت ــت نفس ریاض ــه و اس  و] حلم مورد در هاآن از مورد س
ــت[ بردباری ــه و اس [ دانش و] علم درباره هاآن از مورد س
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ـــت  به[ عمل در] مبادا و بســـپار خاطر به را هاآن پس. اس
 «.کنی سستی هاآن

. نمودم فارغ حضرت آن برای را دلم من: گویدمی عنوان
 لا ما تاکل ان فایاک الریاضة فی اللواتی اما»: فرمود حضرت

 الجوع عند الا تاکل ولا والبله الحماقة یورث فانه تشـــتهیه
سم حلالا فکل اکلت واذا سول حدیث واذکر الله و  صلی الر
 کان انف. بطنه من شـــرا وعاءا آدمی ملأ ما: آله و علیه الله

 .لنفسه وثلث لشرابه وثلث لطعامه فثلث ولابد

ما لت ان» لک قال فمن الحلم فی اللواتی وا حدة ق  وا
شرا سمعت شرا قلت ان»: فقل ،«ع سمع لم ع  ومن« واحدة ت
 یغفر اللهان فاسال تقول فیما صادقا کنت ان» له فقل شتمک

 ومن« لک یغفر ان اســـال فالله تقول فیما کاذبا کنت وان لی
 .والرعاء بالنصیحة فعده بالخنی کوعد

 ان وایاک جهلت ما العلماء فاســـال العلم فی اللواتی واما
ـــالهم  وخذ شـــیئا برایک تعمل ان وایاک وتجربة تعنتا تس
یاط جد ما جمیع فی بالاحت یه ت یا من واهرب ســـبیلا ال  الفت

 .جسرا للناس رقبتک تجعل ولا الاسد من هربک

ـــد ولا لک حتنصـــ فقد الله عبد ابا یا عنی قم  علی تفس
سی ضنین امرء فانی وردی سلام بنف  الهدی اتبع من علی وال

ـــت نفس تأدیب مورد در که چیزهایی آن اما ;(9)  این: اس
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بادا که ها آن به که بخوری چیزی م  که چرا ;نداری اشـــت
ــودمی نادانی و حماقت باعث  گاه آن مگر مخور چیزی و ش

ــنه که ــوی گرس ــتی که گاه آن و ش  از بخوری چیزی خواس
 و علیه الله صلی پیامبر حدیث و ببر را خدا نام و بخور حلال

 از بدتر را ظرفی هیچ آدمی:[ فرمود که] بیاور یاد به را آله
ــکمش ــت نکرده پر ش ــد، ناچار اگر پس. اس ــوم یک ش  س

 برای سوم یک و آب برای سوم یک غذا، برای[ را شکمش]
 .[دهد اختصاص] کشیدن نفس

ست، حلم درباره هک مورد سه آن اما سی پس ا  به که ک
: بگو[ او به! ]شنویمی تا ده بگویی، کلمه یک اگر: بگوید تو

 تو به کسی[ اگر] و! شنوینمی هم یکی بگویی، کلمه ده اگر
ــزا ــت گویی،می آنچه در اگر: بگو او به بگوید، ناس  گو راس

ـــد مرا که خواهممی خدا از هســـتی،  آنچه در اگر و ببخش
 تو از خواهممی خــدا از پس گویی،می غدرو گویی،می

گذرد عده تو به کســـی اگر و در  او به داد، دادن فحش و
 .بده[ را او حال] مراعات و خیرخواهی وعده

ست، علم مورد در که چیزی سه آن اما و  آنچه که این ا
ما از دانینمی را بادا و بپرس عل  هاآن از را چیزی که م

سی  کنی آزمایش را آنان و دهافکن لغزش به را هاآن تا بپر
 و بزنی کاری به دســـت خودت[ رأی و] نظر روی از مبادا و
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 فرار دادن فتوا از و کن احتیاط دارد، راه که مواردی همه در
 پل را خود گردن و درنده شـــیر از کردن فرار همانند کن

 .نده قرار مردم برای عبور

بدلله، ابو ای نا ;برخیز من نزد از دیگر ع ما  وت برای ه
 نکن فاسد مرا ورد[ و ذکر] و کردم[ نصیحت و] خیرخواهی

 و عمر گذشـــت] به نســـبت که هســـتم مردی من که زیرا
ــاعات ــاب] خودم[ زندگی س  که این از] نگرانم[ و دارم حس
ــود تلف بیهوده آن از مقداری ــلام و[ ش ــی بر س  که باد کس
 «.پذیرد هدایت

 

 دوم العمل دستور

 الرحیم الرحمن الله بسم

 و رســوله علی والســلام والصــلاة. شــانه جل الله مدح بعد
ــت جمله آن از که هاخرابی این تمام آقا، حضــرت: آله  اس

نه، عدم و وســـواس ـــت غفلت از طمأنی  کمتر غفلت و اس
 که دارد دیگر مراتب و است الهی اوامر از غفلت اش،مرتبه

 از غفلت غفلات، تمام سبب و رسیدنمی الله شاء ان هاآن به
ـــتا مرگ  از خواهیدمی اگر پس. دنیا در ماندن تخیل و س
 فکر در دائماً باشــید، ایمن وســواس و هراس و ترس جمیع
ــتعداد و مرگ ــید تعالی الله لقاء اس ــت این و باش  جوهر اس

ــعادت مفتاح و گرانبها  ملاحظه و فکر پس. آخرت و دنیا س
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 اگر کند،می مشـــغول و مانع او از را شـــما چیز چه نمایید
هت به و! عاقلی یل ج ند معنی، این تســـه  به دیگر چیز چ
 :بجویی استعانتی هاآن از بلکه بنویسد سرکار

عد اول ید تصـــحیح از ب هاد یا تقل بت اجت مه مواظ  به تا
ــه فرایض ــایر و خمس ــن در فرایض س ــعی و اوقات احس  س
 تسبیح و گردد بیشتر خضوع و خشوع روز به روز که کردن

ــدیقه ــلام علیها طاهره ص  آیت خواندن نماز، هر زا بعد الس
سی  بعد« یس» سوره خواندن و شکر سجده و کذلک الکر

 لیلیه نوافل بر مواظبت و ها،شب در« واقعه» و صبح نماز از
 خواندن و خواب از قبل شب هر در( 10) مسبحات قرائت و

 ایضاً و آن در مرتبه هفتاد استغفار و وتر و شفع در معوذات
 و صــبح صــلوات از بعد را ذکر این و عصــر صــلاة از بعد

ــباح در یا مغرب ــاء و ص  الله الا اله لا»: بخوانید دفعه ده عش
 ء کلشــی علی وهو الملک وله الحمد له له، شــریک لا وحده
یاطین همزات من بالله اعوذ قدیر، یان بک واعوذ الشـــ  رب

 خدایی الله از غیر ;العلیم الســـمیع هو الله ان یحضـــرون
 ;اوســت برای ســتایش ;ندارد شــریکی ;یکتاســت ;نیســت

ست آن از حکومت ست کاری هر بر او و او  به سر از. توانا
 تو به برممی پناه و برممی پناه الله به هاشــیطان هایگوشــی
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 و شــنوا خدا همانا. آیند برم در که این از من پروردگار ای
 «.داناست

مت این به مدتی ید مداو مای که ن هد رخ حالی بل  که د
 (.12) تعالی الله شاء ان شوید،( 11) استقامت طالب

 

 سوم العمل دستور

سم صلاة العالمین رب لله الحمد الرحیم الرحمن الله ب  وال
سلام سول علی وال صی ووزیره المبین الر  وابنائهما الامین الو
 والماء الصـالح والخلف الطاهرین والذریة الراشـدین الخلفاء
 .اجمعین علیهم وسلم الله صلی المعین،

صم ومن: قائل من عز قال  صراط الی هدی فقد بالله یعت
ـــک خدا به کس هر» ؛(1)مســـتقیم  راهی به جوید، تمس

 «.است شده هدایت راست،

 که گونه همان ســپس» ؛(2)امرت کما فاســتقم: وقال
 «!کن استقامت اییافته فرمان

 ثم الله ربنــا قـالوا الـذین ان: العظیم جلالـه جـل قـال
 که کســانی یقین به» ؛(3)...لائکةالم علیهم تتنزل اســتقاموا

                                                             
 .101/عمران آل .1
 .112/هود .2
 .30/فصلت .3
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 اســتقامت ســپس ;اســت یگانه خداوند ما پروردگار: گفتند
 .«... شوندمی نازل هاآن بر فرشتگان ;کردند

ند عزیزم، برادران عال خداو ما مت  طاعتش برای را شـــ
 ایم،شده وارد حرام هایماه به که باشید هشیار نماید، موفق
ـــت بزرگ چه پس ! ما بر تعالی باری یهانعمت تمام و اس
ـــت لازم و واجب ما بر چیز هر از قبل  با نماییم توبه که اس

 و کبیره گناهان از ســـپس ویژه، نمازهای و لازم شـــرایط
 .نماییم دوری توان قدر به صغیره

 شب - بخوانید (1)توبه نماز شنبه روز یا جمعه شب پس
 است ماه دوم روز که یکشنبه روز سپس - آن روز یا جمعه

 .را آن کنید ادهاع

 و محاسبه و کبری و صغری مراقبه به باشید ملازم سپس
 در همانا پس (2).است لازم و شایسته آنچه به نفس معاتبه

 یا شود متذکر دارد اراده که است کسی برای یادآوری آن
 و نمایید توجه خدا به هایتاندل با ســـپس. بترســـد خدا از

ـــت، گناه اثر در که هاییمرض  وســـیله به و کنید مداوا اس
 هتک از. نمایید کم و کوچک را بزرگتان هایعیب استغفار،

                                                             
 .است شده بيان القعده ذی ماه اعمال اول الجنان، مفاتيح در نماز اين .1
 ترک حتی خطا و گناه صدور جهت از نفس محاسبه صغری، مراقبه از منظور .2

 در غفلت عدم و توجه ذکر، دوام کبری، مراقبه و است مکروهات ارتکاب و مستحبات
 .باشدمی امکان حد
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ــی اگر پس. نمایید دوری هاحرمت  نمود، حرمت هتک کس
ــد، نکرده هتک او بر کریم خدای چه اگر  هتک او پس باش

ست شده ست. ا  شک آن در که قلبی برای نجات امید کجا
شته گرفتار و شده وارد شبهه و ست، گ سد چه ا  این هب بر

 روان آب از نیکوکاران با و گیرد پیش در پارســایان راه که
 وهو وانفســکم نفســی علی المســتعان والله. بنوشــد گوارا و

 .معین خیر

ــما -1 ــفارش را ش  در را نمازهایتان که این به کنممی س
 و (1)بیاورید جا به هاآن اوقات ترینفضـــیلت با و بهترین

مازها آن ـــت، رکعت یک و پنجاه نوافل، با ن  اگر پس اس
 هایمشـــغله اگر و بخوانید رکعت چهار و چهل نتوانســـتید

ـــت دنیوی  اوابین نماز حداقل بیاورید، بجا را هاآن نگذاش

                                                             
 آقای[ العظمی الله آيت] و[ طباطبايی] علامه مرحوم»: فرمودند يزدی مصباح الله آيت .1

 کسی اگر»: فرمودندمی ايشان که کردندمی نقل الله رحمه قاضی آقای مرحوم از بهجت
: فرمودندمی يا! کند لعن مرا نرسد، عاليه مقامات به و بخواند وقت اول را واجبش نماز
 «!بياندازد تف من صورت به
 از غير است اینکته يک خود« الصلواة علی حافظوا» است، عظيمی سر وقت اول
 وقت لاو را نماز که باشد مقيد و باشد داشته اهتمام انسان که اين« !الصلاة اقيموا»

 .نباشد هم قلب ولوحضور دارد زيادی آثار نفسه حد فی بخواند،
 (.99 ص ،1376 اسلام، نويد نشر قم، بززگان، محضر در غرويان، محسن،)

 اول شود،یم خوانده يوميه نمازهای قنوت در که است دعائی: فرمايدمی طهرانی علامه
 لغنیيب الذی والعمل يحبک، من وحب تحبه ما وحب حبک ارزقنی اللهم: است اين آن فقره
 کردندمی سفارش خود شاگردان به قاضی آقای. الی الاشياء احب حبک واجعل حبک الی
 (.77 ص عارفان، اسوه)« .بخوانند نمازهايشان قنوت در را دعا اين
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ـــت توبه و انابه اهل نماز].  بخوانید  زوال هنگام رکعت هش
 [.است

ــب نماز اما -2  مؤمنین برای گریزی و چاره هیچ پس ش
ست آن از سی از تعجب و نی ست ک  کمال به خواهدمی هک ا

 ما و کندنمی قیام شــب نماز برای که حالی در یابد، دســت
شنیدیم ست مقامات آن به بتواند احدی که ن  به مگر یابد د

 (1).شب نماز وسیله
 صدای با و شب در کریم قرآن قرائت به باد شما بر -3
با یدنی آن پس انگیز، غم و زی نان شـــراب و نوشـــ  مؤم
 (2).است

                                                             
 مرحوم از متخذ که را حداد هاشم سيد مرحوم خواندن شب نماز کيفيت طهرانی علامه .1

 مقدار مغرب، نماز از پس غروب اول ايشان»: کندمی نقل چنين است، بوده قاضی ایآق
 و شده بيدار ساعتی از بعد - خوابيدندمی عشا نماز از بعد و خوردندمی شام مختصری

 طويل ایسوره از قرآن دلنشين آهنگ و خوش صدای با نماز رکعت چند وضو، از پس
 و شده بيدار دوباره - خوابيدندمی بعد و نشسته قبله به رو تفکر حالت به بعد خواندند،می
 «.خواندندمی منوال همين به ديگر رکعت چند
 ،ق - ه 1414 حکمت، انتشارات تهران، مجرد، روح طهرانی، حسينی حسين محمد)

 (.493 ص اول، چاپ
 ضیقا الله آيت فقه بحث در من»: فرمودمی الله رحمه آملی تقی محمد شيخ الله آيت .2

 ما که - بود سرد بسيار هوا روز آن - کردم سؤال ايشان از روزی - کردممی شرکت
 و غيب و شودمی باز آفاق جلويشان قرآن قرائت موقع ایعده که شنويممی و خوانيممی

! بينيمنمی اثری چنين و خوانيممی قرآن ما که حالی در.. - کندمی تجلی هاآن برای اسرار
 را کريم قرآن هاآن! بلی: فرمود سپس کرد نظر من چهره به کوتاهی مدت قاضی مرحوم
 الله کلام نيست، پوشيده سرشان.. - ايستندمی قبله به رو ويژه، شرايط با و کنندمی تلاوت

 دارند توجه کنند،می تلاوت آنچه به وجودشان تمام با و کنند،می بلند دستشان دو هر با را
 تا که حالی در کنیمی قرائت را قرآن تو اما! اندستادهاي کسی چه جلوی فهمندمی و

« ...!نگریمی آن در و گذاریمی زمين روی را قرآن و! ایرفته کرسی زير اتچانه
 (.25 ص عارفان، اسوه)
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ما بر -4 های به التزام به باد شـــ  در که معمول ورد
 500 از معهوده ســجده و شــماهاســت از یک هر دســترس

 .بار هزار تا مرتبه

 آن مجاور که کســـی برای - اعظم مشـــهد زیارت -5
ـــت ـــاجد به رفتن و روز، هر در - جاس  حد در معظمه مس

 مسجد در مؤمن همانا ،(1)مساجد سایر طور همین و امکان
 .است آب در ماهی مانند

 اعلیه زهرا فاطمه تســـبیح واجب، نمازهای از بعد و -6
 و آیدمی شمار به کبیر ذکر از آن همانا نشود، ترک السلام
 .شود ذکر دوره یک مجلسی هر در حداقل

 دعا اســـت اهمیت با و لازم بســـیار که چیزها آن از -7
 وتر نماز قنوت در الســلام علیه حجت حضــرت فرج برای
 .دعاها همه در و روز هر در بلکه است

ئت -8  مقصـــودم جمعه، روز هر در جامعه زیارت قرا
 .است معروف جامعه زیارت همان

                                                             
 مساجد به نخوانيد، نماز هميشه مسجد يک در»: کردندمی سفارش قاضی آقای مرحوم .1

 حال که ديديد هرجا و بخوانيد نماز جا آن کرديد پيدا حال ديديد هرجا و برويد نيز ديگر
 و يابيد انتقال ديگر مسجد به مسجد اين از و دهيد تغيير را خود مکان نکرديد، پيدا

 هرجا از و بود حال دنبال دائما   بايد و است مورد بی مکان يک در توقف که آن خلاصه
 عارفان، اسوه)« .نمود انتخاب را جا آن بود بهتر حال هرجا و شد منتقل ديگر جای به
 (.32 ص
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 (1).نباشد جزء یک از کمتر قرآن تلاوت -9
ــیرت نیک برادران دیدار به زیاد -10  که چرا بروید، س

 مشـــکلات در رفیق و راه پیمودن در شـــما برادران هاآن
 .هستند

یارت -11 ها ز یان در روز کی - روز در قبر  به و - م
ـــب در قبرها زیارت ـــاید] (2)نروید ش  به روز هر اگر ش
یاید در عادت شـــکل به برویم قبور اهل زیارت  تأثیر و ب
 [.باشد کمتر آن گذاری

 لنا، اسـت ولی واسـتهوتنا وشـغلتنا غرتنا قد وللدنیا لنا ما
بدانهم لرجال فطوبی ناســـوت فی ا  اللاهوت، فی وقلوبهم ال
 (4).(3)الله واستغفر عددا، والاکثرون عددا لوناللاق اولئک

                                                             
 اندتوانسته و شده خواطر نفی به موفق که افرادی اکثر»: فرمايدمی طباطبايی علامه .1

 برای معرفت سلطان بالاخره و کنند مصفا خواطر از و نموده صاف و پاک را خود ذهن
 قرآن تلاوت حين در: اول :است بوده حال دو اين از يکی در است، نموده طلوع آنان
 برای وقت آن در و است قرآن قاری حقيقت در کسی چه که آن، خواننده به التفات و مجيد
 . ـ جلاله جل - خداست قرآن قاری که است شدهمی منکشف آنان
 رایب را حضرت آن زيرا السلام، عليه الحسين عبدالله ابا حضرت به توسل راه از: دوم
 .است عظيم عنايتی خدا راه لکينسا به نسبت طريق موانع و حجاب رفع
 (.159 ص حکمت، انتشارات تهران، اللباب، لب رساله طهرانی، حسينی حسين محمد)
 رفتند،می السلام وادی قبرستان به الطلوعين بين نوعا  » الله رحمه قاضی الله آيت .2

 ص عارفان، اسوه)« .برويد قبرستان به الطلوعين بين که شده وارده روايت در چنانکه
139.) 

 .134 -139 ص عارفان، اسوه .3
4. http://akhlagh.porsemani.ir/node/233 
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 به انقلاب رهبر که القعدهذی ماه ورود در قاضـــی اللهآیت نامه

 کردند اشاره آن

ـــای با دیدار ابتدای در ایخامنه اللهآیت حضـــرت  اعض
 وارد هایمراقبت و اعمال دربارة رهبری، خبرگان مجلس

 ضمن در ایشان. ندکرد بیان را نکاتی القعدهذی ماه در شده
 و کردند اشــاره قاضــی آقای مرحوم از اینامه به نکات این

ضی آقای علی میرزا حاج مرحوم»: گفتند ضوان قا  علیه اللهر
عدهذی ماه ورود در مه مکتوبی، یک الق ند اینا  به دار

 کتابی این در که شاگردانشان و مریدانشان به دوستانشان،
شان حال شرح که ست، ای ست شده درج ا صیدة یک... ا  ق

: اســت این آن اول که کندمی انشــاء ایشــان شــیوایی خیلی
 مفصل ایشان را قصیده این. «الحرم الاشهر وافتکم فقد تنبه»
ــیه و ؛[اندگفته] ــبت دارند هاییتوص ــان به نس ــاگردانش . ش

 برکات از شــاءاللهان که مردم برای ما، برای اســت فرصــتی
«  .ببریم بهره - است حرام یمتوال ماه سه آغاز که - ماه این
 نقل به عربی اشــعار ترجمة همراه به ایشــان نامة کامل متن

 انقلاب رهبر اشارة مورد که الحقآیت کتاب نخست جلد از
 :است قرار این از بود گرفته قرار

 الرحیمالرحمناللهبسم
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ــلاة العالمین، رب الحمدلله ــلام و والص ــول علی الس  الرس
صی وزیره و المبین شدین، الخلفاء ابنائهما و الأمین، الو  الرا

صالح الخلف و الطاهرین الذریة و  اللهصلی المعین، الماء و ال
 .أجمعین علیهم سلم و

 الزاد فی تزدادَ لکی تیقّظ الحرُمُ الأشــهرُ وافَتکم فقََد تنبّه
 اغتنِم و

مه یدار: ترج یده فرا حرام هایماه که باش ب ند؛رســـ  ا
صت و شوی مندبهره شتربی تا کن داریزندهشب  را هافر

 .بدان غنیمت

 و لطفه فی تمّ إلهِ لِشُکر نهارها من صُم و هالیالی فی فقَُم
 عم

 جهت کن، داریروزه روزها و شــو بیدار هاشــب: ترجمه
 .است بوده فراگیر او لطف و نعمت که خدائی از سپاس

 یلالل من صـــبّ کم و تَهجّد أقله إلا اللیلِ فی تهجعنَْ لا وَ
 یَنم لم

سی فقط: ترجمه  خواب در را بقیه و بخواب را شب از پا
شقان چون باش، بیداری و شان) عا  چنین خواب روش را ای

 و خواندندمی نماز و خاستندبرمی صبح تا بار چندین که بود
 (دادندمی انجام را فریضه و وتر و شفع نمازهای آخر بار



  481 

 نورهُ صـــوت بأحســـنِ ماکثا اقرأهُ و الحقّ کتاب رتّل و
 الظُّلَم یشُرِْقُ

ما تلاوت را خدا کتاب: ترجمه  قرائت تأمل با را آن و ن
ها بهترین با کن، ـــدا  روشـــن را هاتاریکی آن نور که ص
 .گرداندمی

 قُلتهُ الذی غَیر منَ أخطأ و بِمثلِه قِط یَحظ لم بَل تَحظ فلَم
 زعَم

 هندنخوا را آن مانند هرگز دیگران نه و تو نه که: ترجمه
 .است اشتباه در گوید این از غیر هرکس و یافت

 عَبدهَُ کن اللّهِ آلِ بقیةِ فَصــلِه و القرُآن أصــلِ علی ســلّم و
 السّلم

مه نان و قرآن بر: ترج مل بدان که آ  را آن و نموده ع
شریح ستگان این نمودند، ت ست درود خدا، به واب  بندة و فر

 .باش خدا

قد هِمحُبِّ غیرِ فی للرَّحمنِ دانَ فَمن کاره فی ضـــل ف  إِن
 النِّعَمْ أعظمَ

ــق بدون بخواهد هرکس: ترجمه  خاندان به ورزیدن عش
سلامعلیهم) نبوت  شده گمراه حتماً شود نزدیک خدا به( ال

ـــت،  خداوند نعمت ترینبزرگ گرفتن نادیده خاطر به اس
 .متعال
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ِذبه الإلهِ حُبُّ فَحُبُّهُم ِالعُ الوُثقی العرُوةُ هُمُ اســـتعَ  روةَِفَب
 اعْتصَِمْ

شق: ترجمه شان به ع شق ای ست، به ع  آنان به پس خدا
 .هستند مستحکم ریسمان ایشان که ببر پناه

یهِ اعْتَبرِ و القولِ عنَِ باللاهی تکُ لا و  إلی ترَقی کی معان
 القِمَمْ أرفَْع

 درس و پند آن معانی از و مباش غافل قرآن از: ترجمه
 .برسی رفیع مکانهای به تا بگیر

 و ذا کیفَ تقَُل لا فیه تن لا و حالةٍ کل فی اللّه بذکرِ علیکَ
 کم

 هرگز و مرز، و حد بدون گو، خدای ذکر همواره: ترجمه
 .مده راه خود به تردید

 عَظَّمه و هافی لِحرُُماتِهِ مراعیا فادخُْل الرحمنِ حِمی فهذا
 التزَمِْ وَ

 اب پس اند،خداوندی رحمت( ماههای) هاآن که: ترجمه
 بزرگ را هاآن و شـــو وارد هاآن بر رعایت و حرمت حفظ
 .دان متعهد هاآن بر را خود و شمار

صِم فَمنَ  صاحِ یا اللّه ربیّ قُلتَ فإن صِراطَه یُهدَ باللّه یعَْتَ
 فاسْتقَِمْ
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ـــل متعال خدای به هرکس: ترجمه  راه به شـــود، متوس
ــت ــد، خواهد هدایت خدا راس ــت ش  را الله هرگاه! من دوس

 ادامه خود راه به و) باش اســـتوار دیگر نامیدی خود دایخ
 (.بده

 آن از چاره که را شــب نماز مخصــوصــاً آور بجا را نوافل
جب. نیســـت مال که کسآن از دارممی ع بدمی ک ما طل  ا

 به آن بدون کسی که نداریم سراغ. کندنمی داریزندهشب
 .باشد رسیده کمالاتی

مْ منَْ وَ»: فرماید متعال خداوند  هُدیِ فقََدْ هِٰ  بِاللّ یعْتَصـــِ
سْتقَِیمٍ اطٍٰ  صِر ٰ  إلِی  شود متمسک خدا دین به هرکس) «مُ

ـــت یافته هدایت مســـتقیم راه به محققاً  آل ۱۰۱ آیه( )اس
تقَِمْ وَ»: فرمود و ؛(عمران  إِنَّ»: فرمود و ؛«أُمرِتَْ اٰ  کم اِســـْ
ــا الوُاٰ  ق الََّــذیِنَ تقَ ثُمَّ هُٰ  الَــلّ رَبُّنَ  عَلیَهمُِ تَتَنزََّلُ واامُٰ  اِســـْ

ــت یکتا خدای گفتند کهآنان) «ئِکةُٰ  الَْمَلا  ایمان این بر و اس
 (فصلت ۳۰ آیه( )شوندمی نازل آنان بر فرشتگان ماندند

 توفیق را شـــما خداوند-باشـــید هوشـــیار عزیز برادران
 هاینعمت شـــویم؛می حرام هایماه وارد که-دهد طاعت

ـــت؛ کامل و بزرگ چه ما بر خداوند  هر از قبل-آنچه اس
ــت واجب ما بر -چیز ــرط با همراه ایتوبه اس ــروط و ش  ش



  484 

 دوری گاهآن و آن، به معروف نمازهای و خود به مخصوص
 .است توان حد در صغیره و کبیره گناهان از جستن

ـــب پس عه ش ـــب در-جم عه ش  روز یا-آن روز یا جم
 کشنبةی روز را آن سپس و دارید پا به را توبه نماز یکشنبه

 .کنید تکرار ماه دوم

 و محاســـبه کبری، مراقبت و صـــغری مراقبت ســـپس
 بهتر که طریق آن و اســت ترشــایســته آنچه به را معاقبه
 اســت تذکر و یادآوری هاآن در که دهید،می انجام اســت

سانی برای شند؛می ترس دارای و یادآوری خواهان که ک  با
 خود ناهانگ هایبیماری و کنید نیت قلب صــمیم از ســپس

 درون هاینابســامانی اســتغفار وســیلهبه و نمائید معالجه را
 .دهید سامان را خود

 است، حرام خدا دشمنان با جنگیدن که ماهی در: صوت
 نکنیم محاربه خدا با باشیم مراقب

 کند، چنین هرکس زیرا. هاحرمت هتک از بپرهیزید و
 حرمت کهت او از اما نکند، هتک را او کریم خداوند اگرچه
 .شد خواهد

 نموده پریشـان شـبهه و شـک که را دلی توانمی چگونه
 از را آن و نمود هدایت راست راه به را آن و کرد رها است
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شمه  که بگیریم کمک خدا از باید کرد؛ سیراب زلال سرچ
 .دهندهیاری بهترین اوست

جام به را خود. ۱ قات بهترین در فرائض ان  با آن، او
 مکلف شـــود،می رکعت یک و پنجاه مجموعاً آنکه نوافل
ـــد ممکن اگر و. نمائید  و. بخوانید رکعت چهار و چهل نش
 نباید این داشت مشغول را شما دنیوی هایگرفتاری هرگاه
ماز از کمتر ـــت همان که( اوابین) ن له رکعت هش  ظهر ناف
 .باشد است،

 آن از چاره که را شب نماز مخصوصاً آور بجا را نوافل. ۲
جب. نیســـت مال که کسآن از دارممی ع بدمی ک ما طل  ا

 به آن بدون کسی که نداریم سراغ. کندنمی داریزندهشب
 .باشد رسیده کمالاتی

ـــدای با را کریم قرآن. ۳  هنگام به انگیزحزن و نیکو ص
 .است مؤمن شراب که نمائید تلاوت شب

 اســـت شـــما اختیار در همواره که را معمول وردهای. ۴
صد از را معروفه ةسجد و دهید انجام  ملازم هزار یک تا پان
 .باشید

 علی حضرت مبارک حرم هرروزه زیارت به همچنین. ۵
 رفتن و-هســـتند مجاور که کســـانی برای-( الســـلام علیه)
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 شوید، ملتزم مساجد سایر و معظمه مساجد به بیشتر هرچه
 .آب در است ماهی مانند مساجد در مؤمن حالت که

ضرت ظهور جهت فرج دعای  علیه، اللهصلوات حجت ح
 و روز هر در بلکه و شــب نوافل از بعد وتر قنوت هنگام به
 .است ضروریات از دعاها، همه در

 صدیقه حضرت تسبیح واجب نمازهای از بعد هرگز و. ۶
 و اســت کبیر ذکر آن که نکنید ترک را( علیها اللهصــلوات)

 .نشود ترک آن دوره یک مجلسی هر در لااقل

ضرت ظهور جهت فرج دعای و. ۷  اللهصلوات) حجت ح
ــب نوافل از بعد وتر قنوت هنگام به ،(علیه  هر در بلکه و ش
 .است ضروریات از دعاها، همه در و روز

ست کبیره جامعه منظور-جامعه زیارت خواندن. ۸  در-ا
 .است ضروریات دیگر از جمعه روز هر

 .نباشد جزء یک از کمتر کریم قرآن تلاوت. ۹

تان. ۱۰ کارنیک دوســـ قات زیاد را و ید، ملا نان که کن  آ
 .هستند هاتنگه همراهان و راه برادران

 زیارت میان، در یک روز، هنگام به را قبور اهل و. ۱۱
 .نروید قبور زیارت به شب کنید؛

 گرفتار را ما آن را؛ ما بدارد مغرور که دنیا به چه را ما
ـــاند،می خود به و نموده ـــت ما آن از کهحالی در کش  .نیس
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 عالم در هاآن هایبدن که کسانی برای دائم خوشی و طوبی
 احدیت عالم در یعنی) لاهوت در هایشاندل اما است خاکی

ـــت؛( پروردگار عزّ و  اما هســـتند محدودی عده آنان اس
 .است ترافزون و بیشتر هاآن اصالت و واقعیت

 آمرزش خــدا از و گویممی شـــنویــدمی را آنچــه من
 (1).طلبممی
 

 ســـید علامه الله آیت بیان در( ره)قاضـــی الله آیت از اتیحکای

 (ره)طهرانی حسینی حسین محمد

ــیخ آقای ــهلاوی جواد ش ــب یک: گفتند( ره) س  برای ش
یارت چک کشـــتی) بلم با کربلا ز  آب راه از( قایق و کو

 سـوار قاضـی مرحوم هم بلم آن در اتفاقاً رفتیم،می( فرات)
 خوردم، شـــام و آوردم جای به را عشـــاء نماز چون. بودند
سبیح دیدم ست من ت سبیح. نی صود شاه جنس از من ت  مق

سیار را آن من و بود ست ب شتم، دو  کردم تفحص چه هر دا
ــد پیدا ابداً ــی خدمتمرحوم. نش : فرمودند کردم، عرض قاض
 فردا(. طارق سوره 8 آیه از اقتباس) لقادر رجعه علی الله ان

 دیدم، سفره میان رد را تسبیح کردم، باز را سفره که صبح
 خورده غذا آن در دیشب که بود ایسفره همان این آنکه با

                                                             
 ه/۱۳۵۷/ ۲ ج آخر، آيت حق .1
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 ماندة ته خودم دســت با خودم طعام، صــرف از پس و بودم
 داده تکان شطّ در دریا ماهیان برای نان هایخرده از را آن

 !بودم
 

 مسجد در قاضی مرحوم که روز یک: گفتند ایشان نیز و
ــهله ــان بودند، س ــی اینجا: ردمک عرض خدمتش  اوقات بعض

 شب زوّار گرچه خنجرند؛ و اسلحه با هم غالباً و آیدمی دزد
سجد در شان که ندارند مهمیّ چیز م شت اما ببرند ای  و ده

 آنان بر دیگر شب، عبادت که گیرد؛می فرا را آنان وحشتی
شکل ضا شما از. گرددمی م  دیگر که بدهید دعائی دارم تقا
 بعد، به آن از! آیندنمی دیگر الله ءشـــا ان: فرمودند! نیایند

 ده قریب حال به تا آنکه با نشد، دیده سهله مسجد در دزد
  .گذردمی سال

 رحمة – قوچانی عبّاس شــیخ حاج الله آیة آقای حضــرت
 من برای عجیبی گرفتاری یک وقتی،: فرمودند – علیه الله
ـــد پیدا نجف در  از نفر چهل ســـی قریب که طوری به ش

ــوء من به اعراب ــت از من و بودند برده ظنی س  آنان وحش
شتم، قرار و آرام  مشکل. بود رفته من چشمان از خواب ندا

ضر به را ضی مرحوم مقدسّ مح  آن ناگهان. کردم عرض قا
شهود همه بر و رفت میان از ظن سوء شتباه در که شد م  ا
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 بر زیرا بود؛ نحتســـب لا حیث من اتّهام رفع این و! اندبوده
ب ـــَ  عدّة این که رســـیدمی نظر به محال عادی ینمواز حسَ

ـــل بر ایمقدمه و ســـبب هیچ بدون کثیر  واقف مطلب اص
  .گردند

 به مبتلا ما اطفال از یکی روزی: فرمودند له معظم نیز و
: فرمودند و شدند مطّلع قاضی مرحوم و شد سرخک مرض

 من. کن مُهر السّلام علیهم تن پنج انگشتری با را او چشمان
 از شــواغل و مشــاغل واســطة به یعنی کردم؛ ســامحت قدری
شت روز چند بیمارداری همین جمله  مرحوم روز یک تا گذ

 عرض کردی؟ مُهر را او چشمان آیا: فرمودند من به قاضی
 به قاضــی مرحوم. کنم مُهر که هســتم درصــدد! نه: کردم

 مهُر چرا! نکردی؟ مُهر چرا: فرمود عصـــبــانیــت حــالــت
ـــانة یافت، شـــفا فلط آنکه از پس! نکردی؟  دانة یک نش
  .است مانده باقی او چشم در سرخک

( قوچــانی مرحوم) روحــه الله قــدسّ مرحوم آن نیز و
ــفة ارباب از یکی: فرمودند ــاکن معروف مکاش  به طهران س

: گفت و آمد قاضــی مرحوم منزل در خیاط رجبعلی حاج نام
شتم حالی من  من به را خود اثر و خواصّ گیاهان تمام که دا
ــت مدتی گفتند،می ــل حجابی اس ــده حاص  من به دیگر و ش



  490 

 آن تا بفرمائید عنایتی که دارم تقاضا شما از من گویند؛نمی
 دســت: فرمودند او به قاضـــی مرحوم! بازگردد من به حال
فت او. اســـت خالی من یارت از پس و ر  و کربلا دورة ز

 جمیع که روز یک و آمد نجف به رأی ســـرمن و کاظمین
ـــاگردان  منزل در بودند، آمده گرد قاضـــی مرحوم زدن ش

: گفت نموده داخل را سرش اطاق در بیرون از و آمد ایشان
ستممی شما از که را آنچه ضرت از ندادید، من به و خوا  ح

 من، نزد بیاید بگو قاضــی به: فرمود و گرفتم، الامر صــاحب
 به کرده بلند را خود سر قاضی مرحوم! دارم کاری او با من

 "! آیدنمی قاضی بگو " گفت، و او سوی

 داسـتان مانند داسـتان این: فرمودند قاضـی مرحوم بعداً
 خود شـــاگردان به روزی که اســـت احســـائی احمد شـــیخ

ــرّف حرم به وقت هر: گفتمی ــوممی مش ــرت به و ش  حض
 اگر که دهندمی مرا سلام جواب بلند حضرت کنممی سلام
شید هم شما ! بفهمید تا یاییدب من با مرتبه یک شنویدمی با

 شیخ شدند، مشرف مطهرّ حرم به شیخ با شاگردان روزی
 شنیدید؟ جواب: گفت و شاگردان به کرد رو بعد کرد سلام

! نه: گفتند شنیدید؟: گفت و کرد سلام مرتبه دو! نه: گفتند
ستند او خود و شاگردان پس ضوع این در شیخ که دان  مو

 .است کرده اشتباه



  491 

 
 همیشه قاضی مرحوم: فرمودندیم( ره) عباس شیخ حاج

ـــاگردان به و پوشـــیدندمی رنگ ســـفید لباس  نیز خود ش
 که روز یک. نپوشـــند ســـیاه لباس تا نمودندمی توصـــیه

ـــان یدم خدمتش بای من تن در رســـ نگ ای قهوه ق . بود ر
ــیاه لباس چرا: فرمودند ــیده س  این: کردم عرض! ای؟ پوش

ست سیاه که ست؟ سیاه: فرمودند تندی با! نی  در چون! نی
 رنگ، سیاه مثابه به رنگ تیره لباس پوشیدن مقدسّ، شرع

ست مکروه ستحب رنگ کم و سفید هایلباس و ا ست، م  ا
 لباس ســـپید لباس و اســـت جهنّم اهل لباس ســـیاه لباس

  .است فرشتگان
 کس فلان: فرمودند( قوچانی الله آیت) ایشان همینطور و

 قاضــی مرحوم خدمت به اخیراً که جوان شــاگردان از یکی)
 ولی کرد،می عمل دســـتور طبق و بود شـــده مشـــرف( ره)

 روزی( بود نشـــده بابی فتح وی برای و بود گذشـــته مدّتی
 مرحوم محضـــر به که راه میان در روز یک: گفت من برای

 علی میرزا آقا چون: که کردممی فکر خود با رفتممی قاضی
ــی آقا ــده پیر قاض ــت ش ــاید اس ــاگرد تربیت عهدة از ش  ش

یاید، ـــت خوب برن  خدمت به و همدان به کنم حرکت اس
 باب فتح او از و گردم مشرّف انصاری جواد شیخ حاج آقای
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سبتاً او که چرا نمایم، طلب ست حال سر ن  شاگردان با و ا
شتر شغول تواندمی بی شد؛ م  سلام و شدم وارد که همین با
 :فرمودند قاضی مرحوم نشستم، و کردم

 جا همه مســـت چه و شـــیاره چه یارند طالب کس همه
 کنشت چه مسجد چه است عشق خانة

 که انداختم پائین را خود سر و شدم شرمنده چنان من
  .بودم شرگین و خجل آمدن وقت تا

قل( ره) قوچانی مرحوم ند ن قای از کرد ید آ مد ســـ  مح
ّاب از یکی) کلانتر مان آن معروف طل مای از یکی و ز  عل
 رمضان، مبارک هایاهم در: که( اشرف نجف زمان این فعلی

شته شب از ساعت چهار خود منزل در قاضی مرحوم  تا گذ
شتند خود رفقای برای مجلسی ساعت، دو  من شب یک. دا
ـــت، خبر چه ببینم رفتم هم  و نرفتم اطاق داخل در ولی اس
 گوش ایشــان فرمایشــات به و نشــســتم مجاور ایوان در
 بیرون چون که داد دست من بر شب آن در حالتی. دادممی

: گفتممی خود با نمودممی عبور نجف هایکوچه از و آمدم
 من، از غیر نجف مردم تمام یا و ام؛شده دیوانه امشب من یا

 !انددیوانه همه
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 بودیم، قاضــی مرحوم محضــر روزی: فرمودندمی نیز و

( ره) گلپایگانی الدین جمال سـید آقا الله آیة آقای حضـرت
 از سخن ضمن در و آوردند تشریف قاضی مرحوم دیدن به

 شـما: گفتند قاضـی مرحوم. نمودند موعظه تقاضـای ایشـان
 به فقیر حقیرِ منِ. باشـــیدمی کمالات جامع المنّة و بحمدلله

. کردند اصــرار الدین جمال ســید آقا کنم؟ عرض چه شــما
 در چیزی و دانمنمی چیزی که من: فرمودند قاضــی مرحوم
 بیاورید، تشریف سرکار کهاین از قبل اینک اما ندارم دست

ــدمی خوانده کتابی اینجا در ــرحی آنجا در و ش  احوال از ش
ضی شته طریقت سالکان از بع شان که بود نو  طور این حال

ــب چون: که بود ــدمی ش  از و خوراک، نان گردة از آنچه ش
 سپس و کردندمی انفاق خدا راه در بود، باقیمانده کوزه آبِ
 و برخاســـتند الدین جمال دســـی آقا مرحوم. خوابیدندمی

 (1).رفتند و کرده خداحافظی

                                                             
1. http://tariqe11elallah.blogfa.com/post/208 
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 رحمةالله طباطبائی قاضی سیدعلی آیةالله معنوی هایدستگیری

 علیه

 !امفهمیده السلام وادی از

یت مرحوم از ید الله آ قا علی ســـ  افراد ،(ره) قاضـــی آ
 در بســیار ایشــان که کردند نقل ایشــان تلامذه از بســیاری

 زیارتش و رفتمی قبور اهل زیارت برای نجف السلام وادی
شه در و انجامیدمی طول به ساعت چهار و سه و دو  ای گو
ستمی ش سته شاگردها سکوت؛ حال به ن  بر و شدهمی خ
 که دارد عوالمی چه اســـتاد: گفتندمی خود با و گشـــتندمی

 .شودنمی خسته و ماندمی سکوت حال به اینطور

 مرد حقاً و متقی و ربزرگوا بســیار طهران، در بود عالمی
 ،(ره) آملی تقی محمد شیخ حاج الله آیت مرحوم بود؛ خوبی

 قسـمت در قاضـی مرحوم اول سـلسـه شـاگردان از ایشـان
ـــان قول از. اندبوده عرفان و اخلاق ـــد نقل ایش  من: که ش
ضی مرحوم که دیدممی هامدت  وادی در ساعت سه دو، قا

 و کند زیارت ایدب انســان: گفتم خود با. نشــینندمی الســلام
ـــاد را مردگان روح ای فاتحه قرائت به و برگردد  کند؛ ش
ـــت هم تر لازم کارهای  این. پرداخت هاآن به باید که هس

ما بود من دل در اشـــکال  به حتی نکردم، ابراز احدی به ا
 گذشت هامدت. استاد شاگردان از خود رفیق ترینصمیمی
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ــتفاده برای روز هر من و ــر از اس ــتاد محض  خدمتش به اس
 ایران به مراجعت بر عازم اشــرف نجف از آنکه تا رفتم،می

شتم؛ تردید سفر این بودن مصلحت در ولیکن شدم  این دا
 بود شبی. نبود مطلع آن از کسی و بود من ذهن در هم نیت
ــتممی  پایین طاقچه در بودم که اطاقی آن در بخوابم، خواس

 خواب وقت در دینی؛ و علمی هایکتاب بود، کتاب من پای
شیده هاکتاب سوی به من پای طبعاً  گفتم خود با. شدمی ک

ست؛ لازم نه یا دهم، تغییر را خود خواب جای و برخیزم  نی
 قرار بالاتر و نیســـت من پای مقابل درســـت هاکتاب چون

 و تردید این در. نیســـت کتاب به احترام هتک این گرفته،
شتم آن بر بنا بالأخره خود با گفتگوی ست هتک که گذا  نی

ضر به که صبح. خوابیدم و ستاد مح ضی مرحوم ا  و رفتم قا
 :فرمودند کردم، سلام

 دراز پا و بروید ایران به شما نیست صلاح السلام، علیکم
 .است احترام هتک هم هاکتاب سوی به کردن

 از اید،فهمیده کجا از شــما! آقا: گفتم زده هول اختیار بی
 «!امفهمیده السلام وادی زا» :فرمود! اید؟فهمیده کجا

 

 (ع) اکبر ولیّ از استخاره اجازه

 نقل آملی تقی محمد الله آیت از قاضــی حســن محمد آقا
 تحصیل مشغول اشرف نجف در که دورانی در»: که فرموده
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 مدرســـه در که قاضـــی آقای مرحوم حجره به روزی بودم،
 عرض آوردند تشــریف قاضــی آقای وقتی. رفتم بود هندی
 به که چرا کشــیدم، را شــما انتظار اینجا در خیلی نم: کردم

 :فرمودند جواب ایشان. دارم نیاز استخاره

شرف نجف در سال چندین علم طلبه شد ا  نتواند ولی با
 !نماید؟ استخاره یک خودش برای

 جدل حال با و کشیدم خجالت خیلی: گفتمی آملی آقای
 یازن اکبر ولیّ از اســـتخاره اجازه یک به من کردم عرض

 که تشرف برای اصرار و امقبلی درخواست به تلویحاً ـ دارم
 :فرمود پاسخ ایشان. ـ داشتم ایشان از بارها

 اندفرموده صـــادر شـــان موالی برای که عامی اذن همان
 .نیست خاص اجازه کسب به نیازی و است کافی ما برای

 ایشان اینجانب، شدید الحاح و اصرار از بعد حال، هر به
 خلاصه و فرمود تعلیم من به منظور این برای وصمخص ورد

صحاب عدد به «نور آیه» قرائت اینکه  از قبل شب هر بدر ا
 دیگر امور و زنان از دوری طهارت، خاص، شرائط با خواب

های در عدود شـــب حدود و م  این اجرای برای من پس. م
ستور سجد به د  هاشب و شدم آنجا ملازم و رفتم سهله م

 هاشـــب این از یکی در و کردممی قیام ردو آن انجام برای
ــروع که همین ــاس ورد، خواندن به کردم ش  که کردم احس
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سی اینکه مثل ستش ک شم روی را د  سوی به من نهاده، دو
 امام به منسوب مقام در هنگام این در من ـــ شدم متوجه او

ــلام علیه مهدی ــخص آن پس ـــــ بودم الس  برای: گفت ش
: گفتمی آملی تقی مدمح شـــیخ آقا! باش آماده تشـــرف

مه این که همین مام ترس و رعب خورد، گوشـــم به کل  ت
 از قلبم بود نزدیک اضـــطراب فرط از و گرفت را وجودم
ستد، حرکت سل و التماس به کردم شروع پس بای  او از تو

 .فرمود قبول نیز ایشان و فرماید عفو مرا که

 آقای و رفتم اشــرف نجف به فوراً من ماجرا، این از بعد
 ـ شـدم مواجه ایشـان با که زمانی و نمودم ملاقات را قاضـی
 :که بود این ایشان فرمایش اولین ـ کلامی هیچ بدون

 و الحاح همه این چرا پس نداری را تشــرف آمادگی اگر
 !کنی؟می اصرار

 

 المیزان تفسیر ثواب هدیه

ـــان نام) ادیب آقای»... : فرمودند طباطبائی علامه  ایش
قای مد شـــیخ آ قائی علی مح قب ارت یب به مل ماء اد  العل
 بود حسن محمد سید آقا من برادر شاگردان از که...( است

 از و بود کرده حاضـــر را( ره) قاضـــی مرحوم روح چون و
 :بود فرموده بود، کرده سؤال من رفتار
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 آن دارد که عیبی فقط اســت؛ پســندیده بســیار او روش
ــت ــی او از پدرش که اس ــت ناراض  وابث در: گویدمی و اس

 !است نکرده سهیم مرا است نوشته که تفسیری

ــت، من به تبریز از برادرم را مطلب این چون  با من نوش
 دیدم،نمی ثوابی تفســـیر این در خودم برای من: گفتم خود

 این برای تو اگر خداوندا،. کنم پدرم به هدیه را آن آنکه تا
 من والدین به را آن همه ای، فرموده مقدر ثوابی تفســـیر

 یکی از پس! کنیممی اهداء هاآن به را همه ما و. کن ایتعن
 بود نوشـــته آن در و آمد، برادرم از دیگری کاغذ روز دو
ضی مرحوم روح چون: که ضار را قا ضی مرحوم کرد، اح  قا

 :بودند فرموده

سین محمد سید از پدر اینک ضی ح سطه به و شده را  وا
سیار ثواب در شرکت سرور ب ست م  ثواب ءاهدا این از و. ا

 !نداشت خبر کس هیچ هم
 

 !باش نفس تهذیب فکر به

 نقل طباطبائی، علامه استادشان از امینی ابراهیم الله آیت
ــد به تبریز از که هنگامی: اندکرده ــیل ادامه قص  علوم تحص

سلامی شرف نجف سوی به ا ضع از کردم، حرکت ا  نجف و
 بین در. بکنم چه و بروم کجا دانســـتمنمی بودم، اطلاع بی
 چه پیش بخوانم، درســـی چه که بودم فکر به همواره راه
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 که کنم انتخاب را روشـــی و راه چه و نمایم تلمذ اســـتادی
 الورود لدی رسیدم، اشرف نجف به وقتی. باشد خدا مرضی

 عرض و الســلام علیه امیرالمؤمنین بارگاه و قبه به کردم رو
 شـــما محضـــر به تحصـــیل ادامه برای من! علی یا»: کردم
 چه و گیرم پیش را روشی چه دانمنمی ولی امشده یابشرف

 آنچه در که خواهممی شـــما از کنم، انتخاب را ای برنامه
 «.کنید راهنمایی مرا است صلاح

جاره منزلی ـــاکن آن در و کردم ا ـــدم س مان در. ش  ه
 کرده شــرکت درســی جلســه در اینکه از قبل اول، روزهای

. کردممی فکر خودم آینده به و بودم نشسته منزل در باشم
نه درب ناگاه  از یکی دیدم کردم باز را درب زدند، را خا

 اتاق در. شـد منزل داخل و کرد سـلام اسـت، بزرگ علمای
 و جذاب بسیار داشت ای چهره. گفت مقدم خیر و نشست
ست گفتگو به صمیمیت و صفا کمال با نورانی، ش  من با و ن

 و دخوان برایم اشـــعاری صـــحبت ضـــمن در گرفت، انس
 قصــد به که کســی»: گفت برایم مضــمون بدین ســخنانی
 به تحصــیل، بر علاوه اســت خوب آیدمی نجف به تحصــیل

 خود نفس از و باشد نیز خویش نفس تکمیل و تهذیب فکر
 «.نماند غافل
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 شـــیفته مجلس آن در من. کرد حرکت و فرمود را این
 آن نفوذ با و کوتاه ســخنان. شــدم او اســلامی رفتار و اخلاق
 را امآینده برنامه که کرد اثر من دل در چنان ربانی عالم

 تقوی با عالم آن محضر بودم نجف در که مدتی تا. شناختم
ها را کت اخلاقش درس در و نکردم ر  از و کردممی شـــر

 نبود کسی بزرگ دانشمند آن. نمودممی استفاده محضرش
 «(. ره) قاضی علی سید الله آیت جز

 

 !وعممن عبادات در وسواس

ــید حاج آقای مرحوم ــم س ــوی هاش  تلامذه از هندی رض
 محضـــر به را یکی روزی: فرمودمی قاضـــی، آقای مرحوم
قای ند قاضـــی آ قا مثلاً که آورد  و بگیرد دســـتش از آ

 به»: بودند فرموده قاضــی آقای مرحوم. نماید اشراهنمایی
 معلوم بعد« .بخواند وقت اول در را نماز که بگوئید آقا این
سواس آقا آن که شد شته عبادات در و  آخر تا را نماز و دا

 .انداختمی تأخیر به وقت
 

 !طمع ریشه قطع و احراق

مه بایی علا باط قل ط ندمی ن تاد با روزی: کرد  خود اســـ
 و اســـتفســـار و نهادم میان در را رازی این قاضـــی مرحوم

ماس له به: فرمود نمودم ای چاره الت خاذ وســـی قه ات  طری
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له این توانمی احراق ـــأ له این و نموده حل را مس  را معظ
ــود ــت طریق بدین آن و گش ــالک باید که اس  حقیقت به س
 قرار طماع وجودی را او وجود متعال خداوند که کند ادراک

ست داده شت چون کند طمع قطع بخواهد چه هر و ا  او سر
 طمع قطع و شــد نخواهد ای نتیجه به منتج لذا اســت طمع با
ـــت یگرید طمع مســـتلزم ناچار او از  طمعی داعیه به و اس

ـــت نموده طمع قطع دانی مرحله آن از تر عالی و بالاتر . اس
 یافت زبون را خود و طمع قطع از شـــد عاجز چون بنابراین

 دســت طمع قطع نیت از و ســپرده خدا به را خود امر طبعاً
ـــه بیچارگی، و عجز این دارد، برمی  او نهاد از را طمع ریش

 این اینکه علت. گرداندمی پاکیزه و پاک را او و ســـوزانیده
قه ند، احراق را طری باره که آنســـت برای نام  خرمن یک
ستی صه و هانیّت و هاه شکلات و هاغ  از و سوزاندمی را م
شه  باقی سالک وجود در آن از اثری و کندمی قطع بن و ری

 است شده استفاده احراقیه طریقه از مواردی در گذاردنمی
 شــده اســتفاده آن از مجید قران در که مواردی از یکی... 

سترجاع کلمه از عبارتست است  "راجعون الیه انا و لله انا" ا
 و تعلقات از چه هر و او خود که شـــود متذکر انســـان اگر

 یک و داده روز یک خداســت، مطلق ملک اوســت، مایملک
 وقتیکه نیســت، دخالتی حق آن در را کســی و گیردمی روز
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ــان ــت نبوده مالک اول از که کرد ادراک خوبی به انس  و اس
یت عنوان جازی او برای ملک هت بدون و بوده م  را خود ج
ــت نمودهمی تخیل مالک، ــورت در البته اس  متأثر فقدان ص

 هموار او بر را راه ناگهان نکته این به توجه و شـــد نخواهد
 .نمود خواهد

 

 سلوک و معنویت در طمع

 قاضی آقای وممرح از»: فرمودمی پرور سعادت الله آیت
سیدند ست چگونه این: پر  رودمی پیش چه هر سالک که ا

 واردات و مکاشفات از را اعمالش نتایج و آثار دارد دوست
 اثر ســـالک اخلاص و انگیزه و نیّت در این آیا و ببیند قلبیه

 فرموده جواب در قاضــی آقای مرحوم گذارد؟نمی ســویی
 :بود

سلوک سیر از ما اینکه خاطر به متعال خداوند»  منقطع و
شویم شه و ن شته را افعال و اعمال انجام حال و شور همی  دا
 .است آفریده «طماع» باره این در را ما باشیم،

مه مرحوم بائی علا باط تادشــــان نظر تبیین در ط  اســـ
 باشــدمی خودش درباره حرص و طمع این چون»: فرمودمی

 «.ندارد ایرادی و اشکال
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 برکت با پول

 ایامی در»: فرمودمی کاشانی حسینی اسعب سید الله آیت
 معاش امرار در که داشــتم دوســتی بودیم اشــرف نجف که

 محضــر به روزی بود؛ شــده بســیاری فشــار و ســختی دچار
ضی آقای  من به سبحان خداوند! آقا: کرد عرض و رفت قا
 و فقر در سخت اینکه جز است داده را خوب چیزهای تمام
 کنم،می تحمل لحاظ این زا را بســیاری فشــار و هســتم فاقه
ـــت ممکن اگر . بنمائید من مشـــکل این برای ای چاره اس

قای مرحوم های به دادن گوش از پس قاضـــی آ  این حرف
ستش شخص شت یک و برد جیبش در را د  پول) فلوس م

 :فرمود و داد وی به و آورد در خود جیب از را( عراقی خرد
 .نما ستفادها آن از کنی دقت پول این مقدار به اینکه بدون

ــت  از اینکه بدون مدید هایمدت تا که کرد نقل ما دوس
یازی که جا هر باشـــم، آگاه پول آن مقدار یدا پول به ن  پ

ــتفاده آن از کردممی ــوســه روزی اینکه تا نمودممی اس  وس
 تمامی که اســـت چقدر پول این مگر گفتم خود با و شـــدم
ــت همین برای ندارد؛ ــمارش به و بردم جیب در دس  نآ ش

ـــت دیگری چیز ناچیز، فلس چند جز دیدم پرداختم ! نیس
 و رفت بین از برکتش ناچیز، پول همین نکشــید طولی ولی
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 قاضی آقای محضر به دوباره. افتادم فلاکت و فقر به دوباره
 :فرمود بگویم چیزی من اینکه از قبل و رفتم

 شمردی؟ را هاپول کردی؟ چکار! ها

 :فرمود و ددا من به فلوس مقداری دیگر بار

 !مشمر را هاآن دیگر

 قید در دوســتم که زمانی تا: فرمودند کاشــانی الله آیت
ــتفاده برکت با پول آن از بود حیات  اینکه بدون کردمی اس

  «! شود پیدا کاستی آن در
 قوچانی آقای برای باب فتح

 بودند فرموده قوچانی آقای شــاگردش به قاضــی آقای
 :که

ها عمر اواخر» هایی آن در و شـــویمی تن ـــد به تن  مقص
 «.رسیمی

شان و شودمی هم طور همین و  در را خود عمر اواخر ای
 عوالم از کس هیچ البته و کنندمی ســـپری تنهایی به عتبات

 قاضی حسن محمد سید آقای. شودنمی دار خبر اشملکوتی
 ایران به آمدم که این از بعد من»: فرمایندمی باره این در

 را ایشان. نجف به داشتم سفری انقلاب زا قبل سال دو یکی
 امبچه و زن که گفتند چطوری، عباس آشـــیخ: گفتم دیدم،

سیدم. ایران اندرفته  بروید هم شما اید؟مانده چرا شما: پر
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 هســـتی؟ چی منتظر گفتم. منتظرم جا این من: گفت. ایران
 عمرت اواخر در که داده وعده من به قاضـــی آقای: گفت

سی،می مقاماتی به شوی،می تنها  فهمید، خواهی چیزهایی ر
 راه هم با خیابان در هست یادم خوب. رسیمی چیزهایی به

 دو و منتظرم من که کردند نقل را جریان این که رفتیممی
 «.شدند مرحوم انقلاب از بعد سال سه

 

 قاضی مرحوم جانشین

ــیخ الله آیت ــن محمد ش : که کرد نقل تهرانی معزیّ حس
 از پس که نمود سؤال قاضی علی میرزا آقا مرحوم از کسی
ـــان دهید؟می قرار خود جانشـــین را کســـی چه خود  ایش

 :بود فرموده

 را کســـی اگر حال شـــد، برچیده که بود ایســـفره این»
 فرد تبریزی طباطبائی حســین محمد ســید آقا خواهید،می

 «.است ایشایسته

 للها آیت مرحوم دادن قرار وصیّ با امر این البته: توضیح
 منافاتی قاضـــی آقای جانب از قوچانی هاتف عباس شـــیخ
یه این از چنانکه ندارد؛  که بود معلوم قرائن دیگر و قضـــ
سته طباطبائی علامه مرحوم  مقام نیابت برای فرد ترینشای

 و تبریز به ایشــان انتقال جهت به ولی اســت قاضــی آقای
 تربیت و ماندمی باقی نجف در دیگری کس باید قم ســپس
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 آن و دادمی ادامه قدســـی دیار آن در را مســـتعده وسنف
ــخص ــیت مطابق ش ــی آقای وص  قوچانی هاتف مرحوم قاض

 .بود
 

 وفات از پس دستگیری

ضی آقای توجه و محبت و مهر  فقط خود شاگردان به قا
 رحلتشان از بعد اولیاء بلکه. نبود حیاتشان زمان به منحصر

یدا تری کامل احاطه و ســـیطره ند،می پ  این از که اچر کن
شان تنگ، زندان سم ست شده رها نیز ج  طباطبایی علامه. ا

 مشــغول روزی قاضــی، مرحوم ارتحال از پس»: فرمودندمی
 مســـتحب آن گشـــودن که) را الحنکم تحت اما بودم نماز

 تشــریف قاضــی آقای دیدم ناگاه بودم، نکرده باز( اســت
 تتح بودم ایســـتاده نماز به من که حال همان در و آوردند
 نقل نیز نجابت الله آیت از« !رفتند و کردند باز را الحنکم

ست شده ستان از تن چند با نوروز ایام در»: ا  زیارت به دو
 آن روح به خطاب ما از یکی. رفتیممی قاضی الله آیت مرقد

 عیـدی شـــمـا از مـا و اســــت نوروز: کرد عرض جنـاب
ـــاهده بیداری همان در ناگهان. خواهیممی  که کردیم مش

 بیرون گلاب از ابریقی و عبا و عمامه با قاضی الله آیت سمج
 :فرمود و ریخت گلاب آن از ما دست کف بر و آمد
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 خودم اختیار در برزخ در جســمم امخواســته خدا از من»
 «.باشد

 :اندفرموده که شده نقل نیا فاطمی استاد از

ضی مرحوم هم هنوز»  خود شاگردان شاگرد خانه به قا
  (1)«دهدمی سلوکی دستورات نانآ به و آیدمی

 هاشــم ســید»: فرمایندمی قاضــی حســن محمد ســید آقا
 حــالــت در خیلی بودم نجف وقتی: فرمودنــدمی رضـــوی
 .بودم نداری و فلاکت و بیچارگی

ــاهی یک روزی ــب را این و بود من خرج ش ــب به ش  ش
 روزها از یکی. خوردممی چای با و خریدممی نان رفتممی
 وارد فقیری یک بودم نشــســته قاضــی ایآق محضــر در که

ضی آقای شد،  به که داری چیزی: گفت و کرد من به رو قا
مان هم من بدهیم؟ فقیر این  و درآوردم را فلس یک ه

ضی آقای و دادم  هم رویم و ماندم من. داد فقیر به را آن قا
ـــدنمی  من به چیزی ندارم، هیچی بگویم کســـی به که ش

 رفتم و کردم حاضـر را هایمدرس اتاقم، رفتم شـب. بدهید
 دیدم که این تا. بردنمی خوابم گرســـنگی از اما. بخوابم که
ضی آقای دیدم کردم باز را در. شد زده اتاق در ستند قا  ه

                                                             
1. http://eager.blogfa.com/post/483 
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ــب من: فرمودند ــما با خواهممی امش ــام ش  اجازه. بخورم ش
 زیر از و داخل آمدند. بفرمایید گفتم داخل؟ بیایم دهیدمی

 نان با گوشت مقدار یک و ماش و نجبر کاسه یک عبایشان
. شـــدم ســـیر خوب و خوردم من. بخور گفتند و درآوردند

 یک بعد و... باشی داشته چای باید! چای فرمود شام از بعد
 رفت و خورد چای استکان

 

 شد قاضی مرحوم شاگرد که لاتی ماجرای

مانی( قاضـــی مرحوم) ایشـــان ندگی نجف در که ز  ز
ند،می له هم کرد ندیم لاتی مح مام با که شـــو  اش،لاتی ت

ضی مرحوم ست را قا شت، دو سم به لات این دا  معروف قا
 .دانستمی را هاآدم آخر قاضی مرحوم بود؛

 مگر قاسم،»: گفت بود شانمحله لات که قاسم به ایشان
ـــب پس نداری، را من محبت  نماز از قبل و شـــو بلند امش

ـــب نماز صـــبح،  اول بودیممی ما اگر. «بخواب و بخوان ش
 قاضـــی مرحوم ببینید بخواند، را واجب نمازهای گفتیم،می

 .است دیده را کجا

سم ستم، بلد صبح نماز من»: گویدمی قا سد چه نی  به بر
 تا که چرا شــوم، بیدار صــبح موقع آن توانمنمی شــب؛ نماز
 نیت تو» که دهدمی جواب قاضـــی مرحوم« .خوابممی ظهر
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 مثل قاضـــی مرحوم نکرد بیدار« .کنممی بیدارت من کن،
 .بزند رو اشخانه درب برود که است نبوده این

 بیدار هم ساعت همان و کندمی نیت را ساعتی یک قاسم
شی حال چه دید شد بیدار وقتی شود،می  از خیلی دارد، خو

 .نداریم حال اما شویم؛می بیدار شب نماز در ماها

 بالا را هاآســتین که همین در و بگیرد وضــو رفت قاســم
یا»: گفتمی زد،می یا این در خدا ـــانی دن ند کس  که هســـت

شان ست؛ تو و ملائکه برای صدای شنا شنا من صدای اما آ  آ
 «بپذیر مرا ام،آمده درگاهت به دیر نیست،

 بردندمی تبرک برای غذایش خوره نیم از مردم که لاتی

ــم ــیه این از بعد قاس ــاگردان جز قض ــی الله آیت ش  قاض
 برای را غذایش خورده نیم ردمم که طوری به شـــود؛می

 (1).بردندمی تبرک

                                                             
1. http://aghigh.ir/fa/news/1110/شد-قاضی-مرحوم-شاگرد-که-لاتی-ماجرای 
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 علامه سید محمد حسین طباطبایی

علامه محمد حسین طباطبایی است.اولیاء خدا در قرن حاضریکی از   

 سوف،یمفسر، فل ییش( مشهور به علامه طباطبا۱۳۶۰ -۱۲۸۱)ییطباطبا نیمحمدحس دیس

 یو مذهب یفکر یدر فضا عهیش رگذاریاز عالمان تأث یشناس. وعارف و اسلام ه،یفق ،یاصول

الحکمة،  ةیبدا یفلسف یهاو کتاب زانیالم ریتفس سندهیش بود. او نو۱۴در قرن  رانیا

.است سمیو روش رئال هالحکمة و اصول فلسف ةینها  

بین علمای جهان اسلام  تفسیر المیزان بهترین تفسیر در بین تفاسیر قران کریم است.که

 جایگاه مهمی دارد. یکی از علمای اسلام می گوید:

 محمد جواد مغنیه، نویسنده معروف لبنان

از وقتی که المیزان بدست من رسیده است، کتابخانه من تعطیل شده و پیوسته روی  ...»

 « .میز مطالعه من کتاب المیزان ]علامه طباطبایی[ قرار دارد

مه طباطبایی این گونه گفته اند:بزرگان درباره علا  

:آیت الله جوادی آملی  

اگر استاد علامه طباطبایی را فارابی عصر بنامیم سخنی به گزاف نگفته ایم ... شهید .. »

 « !مطهری ) با آن همه علم و فضیلت ( در مقابل علامه، به سان قطره ای بود در برابر دریا

 

:آیت الله حسن زاده آملی  
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به محضر مبارک جناب آیت الله حاج شیخ محمد تقی آملی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ  »

مشرف شدم که سخن از علامه طباطبایی، به میان آوردم. مرحوم آقای آملی به من 

 :فرمودند

آقا، اگر کسی باید در تحت تصرف و تعلیم کاملی به جایی برسد و قدمی بردارد، من  »

 «...برای شما بهتر از جناب آقای طباطبایی، کسی را نمی شناسم

 ...ایشان ]علامه طباطبایی[ از اولیاءالله بودند، همواره در حضور، در مراقبت، در توجه بودند

 « .علامه طباطبایی بدون گزاف و بدون اغراق در فن اصول و فقه هر دو مجتهد بود

 

:آیت الله جعفر سبحانی  

از نظر علمی و فرهنگی نباید مرحوم علامه طباطبایی را یک فرد به حساب بیاوریم؛ چرا  »

که ایشان به تنهایی خود یک امت بود... از نظر اشاعه فرهنگ اسلامی و تحکیم آن در عصر 

 « .کار امتی را انجام داد

 

:آیت الله ابراهیم امینی  

علامه طباطبایی از آن شخصیت هایی است که در تمام رشته های علمی، فلسفی و  »

 .اسلامی تخصص و تبحر داشته، شخصیت کم نظیری در میان علمای اسلامی است

علامه طباطبایی، تنها یک دانشمند نبود بلکه یک عالم ربانی و مهذّب و یک انسان کامل، با 

 « .تقوا و با فضیلت بود

 

 آیت الله خویی

او]علامه طباطبایی[ یک مغز متفکر و انسان فوق العاده قوی و نیرومندی است. ...علامه  »

 « .طباطبایی، خویشتن را قربانی قرآن نمود
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:علامه طهرانی   

تفسیر المیزان به قدری جالب است و به اندازه ای زیبا و دلنشین است که می توان به  »

 «...عنوان سند عقاید اسلام و شیعه به دنیا معرفی کرد

 

:آیت الله سید محمد هادی میلانی   

آیت الله سید محمد هادی میلانی با این که خود مدتی در نجف سمت استادی علامه 

 :طباطبائی را داشت، اما درباره ایشان می فرمود

اگر کسی علمیت و پایه دانش علامه طباطبائی را داشت، ادعاهای چنان و چنان می کرد،  »

 « .اما ایشان دم نمی زند

 :همچنین می فرمود

 « .در عالم تشیّع، کسی به جامعیت آیت الله طباطبائی، یا بی نظیر است یا کم نظیر »

 :و گاهی می فرمود

علامه طباطبائی علومی دارد که ما نداریم. « و منظورش از آن علوم، علوم باطنی و غیبی  »

 .بود

مرحوم علامه تابستان ها به مشهد مشرف می شد و آیت الله میلانی در آن زمان به ایشان 

 :خطاب می کرد

 .لذت و خوشی من، تنها همین حضرت امام رضا علیه السلام و حضور شما در مشهد است »
» 

 « .باز می فرمود: » شما که در مشهد باشید، من معنای حیات را می فهمم

 

:سید هاشم حداد   
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زمانی که عارف بزرگ، مرحوم سید هاشم حداد، به ایران و قم آمدند، میل خویش را برای 

دیدار علامه: » به حد کمال رسیده « وصف کردند و راضی نشدند استاد طباطبائی به دیدن 

 .ایشان بیاید، بلکه خود به منزل علامه رفتند و ساعتی در حضور هم نشستند
 

 آیت الله علی اکبر مرندی

عارف ناشناخته، آیت الله علی اکبر مرندی ـ که خود از شاگردان آیت الله قاضی بود ـ نیز 

 :جویندگان راه هدایت را به مرحوم علامه ارجاع می داد، و گاهی می فرمود

 « .خداوند متعال، لطف بزرگی به من کرد که دو هم حجره خوب نصیب من کرد »

و منظورش از دو هم حجره، علامه طباطبائی و برادرش آیت الله الهی طباطبائی بود؛ و 

درباره آن زمان می گفت: » با آقایان طباطبائی ها، چهارشنبه جلسه داشتیم؛ چه جلساتی 

 « .بود! چه سخنان لطیف و ظریفی آن جا مطرح می شد

یک بار آیت الله مرندی برای معالجه به تهران مسافرت کرد و از آن جا به قم و زیارت 

حضرت فاطمه معصومه علیها السلام هم مشرف شد. سپس به فرزندش ـ که همراهش بود 

 « .ـ فرمود: » مرا به خانه علامه ببرید

در خانه علامه را که زدند، شخصی آمد و در را باز کرد. مرحوم آیت الله مرندی پرسید: » 

علامه تشریف دارند؟ « او پاسخ مثبت داد و سپس آیت الله مرندی فرمود. » به علامه اطلاع 

 « .دهید که علی اکبر مرندی دم در است

در این هنگام، علامه سراسیمه، با آن رعشه ای که دستشان داشت، تشریف آورده و گفتند: 

» آقا علی اکبر مرندی تویی؟! خودتی؟! « آن گاه روبوسی و مصافحه کردند و همان دم در 

 .گریستند. سپس چند ساعت با هم خلوت کردند

 

(آیت الله علی معصومی ) مشهور به آخوند همدانی  
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 :فقیه عارف، آیت الله علی معصومی ) مشهور به آخوند همدانی( می فرمود

 « .من مردی بی هواتر از این مرد ) علامه طباطبائی ( ندیدم »

و نیز می فرمود: » ما همواره علامه طباطبائی را در سکوت می دیدیم تا آن که شبی در 

خارج شهر مقدس مشهد، در محلی که همواره آیت الله میلانی و عده ای دیگر با علامه 

طباطبائی بودیم. به مناسبت، مسأله ای پیش آمد و آیت الله طباطبائی دو ساعت تمام بیاناتی 

 « .فرمودند و به طور مفصل نکاتی گفتند

 :پس از پایان سخنانشان، عرض کردم

من در اعمال ـ به ظاهر ـ شب جمعه خوانده بودم که هر کس فلان عمل را انجام دهد،  »

خداوند به وی گنجی عنایت می فرماید یا از مال یا از علم. من چون مال نمی خواستم، آن 

عمل را به جا آوردم تا خداوند گنج علم را نصیب من گرداند. لله الحمد والشکر، امشب به 

 « .آن مراد رسیدم و گنج علم را پیدا کردم

 

:آیت الله محمدی گیلانی  

این مرد عظیم والا همت ]علامه طباطبایی[ که زیر این چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق  »

پذیر آزاد بود، همچون صالحان اسلاف خویش در فنون گوناگون معقول و منقول صاحب 

 « .نظر و مبتکر بود

او شخصیتی است که با عالم غیب ارتباط داشت. صدای تسبیح موجودات را می شنید.او با 

بعضی پیامبران چون حضرت ادریس مکالمه داشت.ایشان حوری بهشتی را رویت کردند 

 .درحالی که جامی از شراب بهشتی به علامه تعارف می نمود و..

این مفسر او خاطرات شاگردان و دوستا ن و خانواده ایشان ازدر این کتاب به داستانه

 بزرگ قران کریم پرداخته شده است. 
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 امید است مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد.

کرمانشاه-1400پاییز  
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 علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرن

 فرماید:( در شرح حال خود مى مرحوم علامه سید محمد حسین طباطبایى)ره
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من در خاندان علمى در شهر تبریزکه از زمانهاى دور شهرت علمى پیدا کرده متولد شدم، 

در پنج سالگى مادرم را و در نه سالگى پدرم را از دست دادم، واز همان کودکى درد یتیم 

نظر مادى بر ما  بودن را احساس نمودم ولى خداوند متعال بر ما منت نهاد و زندگى را از

نمود، وصى پدرم به منظور عمل به وصیت آن مرحوم از من و برادر کوچکترم مواظبت  آسان

هاى  کرد با اینکه همسرش از ما بچه کرد و با اخلاقى نیکو واسلامى از ما نگهدارى مى مى

 کرد خادمى را نیز به این منظوراستخدام کرد. کوچک مراقبت مى

  

که گذشت به مدرسه راه یافتیم و زیر نظر معلم خصوصى که هر روز به مدتى از عمرمان 

زبان فارسى و آداب آن و درسهاى دیگر ابتدایى پرداختیم و آمد به آموختن  منزل ما مى

پس از شش سال از آن درسها فارغ شدیم. در آن زمان براى درسهاى ابتدایى برنامه 

به صورت مقطعى  اى موز به مدرسه برنامهمشخصى وجود نداشت بلکه هنگام ورود دانش آ

دید. من درس قرآن کریم  شد و هر کسى بر حسب ذوق و استعداد خود تعلیم مى تهیه مى

 نصاب»شیرازى، ، سعدى«بوستان»و« گلستان »شد( و )که پیش از هر چیز آموزش داده مى

« ارشادالحساب»و « منشئات امیرنظام»، «معجم« تاریخ»، «اخلاق مصور»، «انوار سهیلى»، «الصبیان

 رابه پایان بردم.

  

اینگونه بود که بخش اول تحصیلات من به پایان رسید. سپس به فرا گرفتن علوم دینى و 

علمیه  و بعد از هفت سال متن هاى آموزشى را که آن زمان در حوزه زبان عربى پرداختم

صرف »، «امثلة»رف و اشتقاق کتابهاى: مرسوم بود فرا گرفتیم، در طى این مدت، در علم ص

« الفیة ابن مالک »، «صمدیة»، «انموذج»، «العوامل فی النحو»درنحو کتابهاى: « تصریف»و « میر

ابن هشام، در معانى و بیان: کتاب « مغنی اللبیب»،«نحو جامى»و کتاب « شرح سیوطى» همراه با

شیخ « مکاسب»شهید ثانى،  معروف به شرح لمعه«  الروضة البهیة»تفتازانى، در فقه: « المطول»
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میرزاى « الاصولقوانین»شیخ زین ،« المعالم فی اصول الفقه»انصارى، در اصول فقه: کتابهاى

آیت الله آخوند خراسانى، در منطق: « کفایة الاصول»شیخ انصارى، « رسائل»قمى، 

« الاشارات و التنبیهات»، در فلسفه: «شمسیةشرح ال»، «الحاشیة»، «الکبرى فی المنطق»کتابهاى

خواجه نصیرالدین را خواندم و این گونه بود که متن هاى « المراد کشف»ابن سینا، در کلام:

 رساندم.اتمام  درس غیر از فلسفه متعالیه و عرفان را به

  

 براى تکمیل درسهاى اسلامى خود به نجف اشرف مشرف شدم و در درس استاد آیت الله

محمد حسین اصفهانى حضور پیدا کردم. همچنین به مدت شش سال متوالى خارج اصول  شیخ

مدت درسهاى عالى فقه شیعى را نزد استادمان آیت الله نائینى  فقه را خواندم، در طى این

اصول فقه را نیز به مدت هشت سال نزد تحصیل کردم و نزد آن بزرگوار دوره کامل خارج 

حجت کوه کمرى  ایان بردم، و در کلیات علم رجال نزد مرحوم آیت اللهآن بزرگوار به پ

 درس خواندم.

  

اى بود که نزد آن حضرت  استاد من در فلسفه اسلامى، حکیم اسلامى سید حسین بادکوبه

سینا،  سبزوارى، اسفار و مشاعر سبزوارى، اسفار و مشاعر ملاصدرا، شفاء ابن کتابهاى منظومه

 مسکویه را خواندم. ارسطو، تمهید القواعدابن ترکه و اخلاق ابن کتاب اثولجیاى

  

اى ضمن ابراز علاقه وافر به بنده خود بر درسهایم اشراف کامل داشت و سعى  استاد بادکوبه

تربیت را در اعماق وجود من مستحکم سازد و همواره مرا به مدارج  هاى نمود که ریشه مى

فرمود، تا اینکه در طرز تفکر خود بر آن روش خو  هنمایى مىاندیشه و راههاى استدلال را

سید ابوالقاسم خوانسارى حاضر  گرفتم سپس به من فرمود تا در درس استاد هیئت و نجوم
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فضائى  شوم. من نیز نزد او دوره کامل ریاضیات عالى و علم هندسه در هر دو بخش: هندسه

 را خواندم. و هندسه مسطحه و جبر استدلالى )جبر گزاره(

  

سپس به علت نابسامانى وضع اقتصادى به ناچار به وطن خود بازگشته و در شهر تبریز زادگاه 

خود منزل گزیدم، درآنجا بیش از ده سال اقامت کردم و در واقع آن روزها روزهاى سیاهى 

ر و براى گذراندن زندگى داشتیم از تفک در زندگى من بود زیرا به علت نیاز شدید مادى که

 درس دور گشته و به کشاورزى مشغول شدم،

  

شود فقر و تهیدستى روح مرا کردم که عمرم تلف مى مى زمانى که در آنجا بودم احساس

گستراندند، چرا که از درس و  مى تیره و تار نموده و ابرهاى درد و رنج بر روى من سایه

بستم و شهر تبریز را به مقصدشهر  تفکر دور بودم، تا اینکه دیده خود را بر وضع زندگیمان

 مقدس قم ترک گفتم.

  

هنگامى که به این شهر وارد شدم احساس کردم از آن زندان رنج و درد رهایى یافتم، و 

منان را شاکرم که دعاى مرا اجابت نمود و در راه علم و آماده سازى رجال دین و  خداى

الله علیه و آله، توفیق را  دى صلىاسلام و شریعت محم تربیت نسل صالح براى خدمت به

حرم رسول الله است، سپرى  نصیب من ساخت، و تاکنون روزگارم در این شهر مقدس که

 شده است.

  

وجود دارد، به  البته، براى هر کس در طول زندگى به مقتضاى شرایط روزهاى تلخ و شیرینى

و دورى از دوستان خود  خصوص براى من از این جهت که مدتى از عمر خود را با یتیمى

گذراندم و باتمام وجود درد یتیمى را لمس کردم و با حوادث دردناکى در طول زندگى خود 
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اى به خود وا نگذاشت. و همواره با  روبرو شدم ولى خداوند منان مرا از یادنبرده، لحظه

گوئى  کنم کههاى خطرناک یارى کرده است واحساس مى اش مرا در لغزشگاه نفحات قدسى

 قدرتى پنهانى مرا به خود جذب نموده و تمام موانع را از سر راه من برداشته است.

  

آموختم، هیچ رغبتى در خود براى ادامه  هنگامى که کودک بودم درس صرف و نحو را مى

فهمیدم که چه بخوانم، ولى بناگاه  یافتم، چهار سال گذشت و من نمىنمى  درس و تحصیل

دیروزى نیستم، و در راه علم و اندیشه با جدیت  پدید آمد که گوئى انسان آرامش در وجودم

که در حدود هفده  رفتم، و از آن روز بحمد الله تا آخر روزهاى درسو درک کامل پیش مى

سال به طول انجامید در راه طلب علم و دانش هیچگونه سستى برایم پیش نیامد و تمام 

دگى به فراموشى سپرده، و از همه چیز و همه کس بریدم رخدادها ولذت ها و مرارتهاى زن

مگر اهل علم و اصحاب فضیلت، و برنیازهاى روزمره اولیه اکتفا کرده و خود را وقف درس 

 و تعلیم و نشر معارف دینى و تربیت طلاب نمودم.

  

و  بارها شب را تا به هنگام صبح مشغول مطالعه بودم و به خصوص در دو فصل بهار و پاییز،

علمى که در طى مطالعه براى من حل شده است و درس فردا را قبل از   چه بسیار معضلات

رویاروى با استاد هیچ مشکلى براى من باقى  خواندم تا هنگاماینکه روزش فرا برسد خود مى 

 نماند.

  

از تبریز به قم مهاجرت  1324علامه سیدمحمدحسین طباطبایی تبریزی در اواخر اسفند سال 

کردند و از همان آغاز خلأیی را در زمینه پرداختن حوزویان به قرآن کریم و علوم عقلی 

 احساس کردند خود ایشان می فرمایند:
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ای در وضع ای در نیازهای جامعه اسلامی و مطالعههنگامی که از تبریز به قم آمدم، مطالعه»

این حوزه نیاز شدیدی به حوزه قم کردم و پس از سنجیدن آنها به این نتیجه رسیدم که 

تفسیر قرآن دارد، تا مفاهیم والای اصیل ترین متن اسلامی و عظیم ترین امانت الهی را بهتر 

بشناسد و بهتر بشناساند. ازسوی دیگر چون شبهات مادی رواج یافته بود، نیاز شدیدی به 

سلام را با بحث های عقلی و فلسفی وجود داشت، تا حوزه بتواند مبانی فکری و عقیدتی ا

براهین عقلی اثبات و از موضع حق خود، دفاع نماید. از این رو وظیفه شرعی خود دانستم که 

 «.به یاری خدای متعال، در رفع این دو نیاز ضروری کوشش نمایم

 

این تشخیص نیاز و تکلیف شناسی سبب گردید تا مرحوم علامه از همان آغاز رویکردی 

ش. دروس تفسیر خود را در قم  1325ابد. ایشان از سال جدی به مباحث قرآنی و عقلی بی

آغاز کرد و آنچه را که در آن جلسات می فرمود، مکتوب می ساخت تا اینکه نخستین جلد 

سال به طول  17منتشر شد. و نگارش این تفسیر شگرف حدود  1334المیزان درسال 

 انجامید.

  

بلکه ایفای وظیفه و ادای تکلیف بود و تفسیر قرآن برای علامه طباطبایی نه یک کار علمی 

این مفسر عارف چه حالات عرفانی و تأثرات قلبی که در هنگام مطالعه بر روی قرآن عظیم 

 پیدا نکرده است.

  

آقای موسوی همدانی مترجم محترم تفسیر المیزان که برای مقابله و اطمینان از صحت 

د: در تفسیر قرآن، وقتی به آیات گویرسید میترجمه خدمت استاد علامه طباطبایی می

شد و در مواقعی نیز اشک از خوردیم ایشان دگرگون میرحمت و یا غضب و توبه برمی

کوشید من رسید، میشد، در این حالت که به شدت منقلب به نظر میدیدگانش جاری می
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یر متوجه حالتش نشوم. در یکی از روزهای زمستانی که زیر کرسی نشسته بودیم، من تفس

خواندم و ایشان تفسیر عربی، که بحث در رحمت پروردگار و آموزش گناهان فارسی می

بود، ناگهان معظم له به قدری متأثر شد که نتوانست به گریستن بی صدا اکتفا کند و با صدای 

 بلند شروع به اشک ریختن کرد.

  

حوم علامه یکی از مراجع تقلید گذشته عبارت شگفتی درخصوص زحمات طاقت فرسای مر

فرمایند: علامه طباطبایی خود را در این طباطبایی در راه نگارش تفسیر المیزان دارند و می

 راه تضحیه کرد یعنی قربانی قرآن نمود.

 علامه طباطبایی شاگردان بزرگی تربیت کرداز جمله:

 مرتضی مطهری

 سیدعزالدین حسینی زنجانی

 سیدمحمد حسینی بهشتی

 محمد صادقی تهرانی

 ابراهیم امینی

 محمد تقی مصباح یزدی

 حسن حسن زاده آملی

 عبدالله جوادی آملی

 جعفر سبحانی

 سیدموسی صدر

 حسین نوری همدانی

 ناصر مکارم شیرازی

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C


  523 

 غلامحسین ابراهیمی دینانی

 سید محمد حسین حسینی تهرانی

  

 

 دیدن صوَُر برزخی

علامه گاهی که مجلس را مناسب می دید و احساس می کرد حاضرین آن جلسه که معمولاً 

از شاگردان خواصش بودند و قدرت و توانایی درک مسائل غیبی را دارند برخی از 

جریانات و به اصطلاح مکاشفات خود را با عفت خاصی که از ویژگی های برجسته او بود، 

 .بازگو می کرد

شهید مطهری هم به این واقعیت اشاره کرده و خاطر نشان ساخته که علامه طباطبایی 

 .مسائل غیبی را که مشاهده آن برای افراد عادی دشوار است می دیده اند

 :علامه حسن زاده آملی در این باره می نویسد

علامه طباطبایی در مسیر عرفان عملی دارای چشم برزخی بودند و افراد را به صورت 

ملکوتیشان می دیدند و برای بنده بارها پیش آمد و در محضر علامه طباطبایی شواهدی 

دراین باره ] چشم برزخی[ دارم... بنده وقتی به خدمت آیت الله محمد تقی آملی)ره( 

تشرف حاصل کردم... ایشان فرمودند که ما وقتی در نجف بودیم در همان وقت، آقای 

 .طباطبایی، دارای مکاشفات عجیب و شگفتی بود

 :علامه طباطبایی در زمینه مکاشفات خود حکایت می کند که

من در نجف که بودم، هزینه زندگی ام از تبریز می رسید، دو سه ماه تأخیر افتاد و  ... »

 .هر چه پس انداز داشتم خرج کردم و کارم به استیصال کشید

روزی در منزل نشسته بودم و کتابم روی میز بود، مطالب هم خیلی باریک و حساس بود، 

دقیق شده بودم در درک این مطالب، ناگهان فکر رزق و روزی و مخارج زندگی افکار مرا 

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 پاره کرد و با خود گفتم تا کی می توانی بدون پول زندگی کنی؟

به محض اینکه مطلب علمی کنار رفته و این فکر ] تهیه رزق و روزی[ به نظرم رسید، 

شنیدم که، کسی محکم در خانه را می کوبد، پاشدم رفتم، در را باز کردم و با مردی روبه 

رو شدم، که دارای محاسن حنایی و قد بلند و دستاری بر سر بسته بود که، نه شبیه عمامه 

بود و نه شبیه مولوی، دستار خاصی بود، با فرم مخصوص به محض اینکه در باز شد، ایشان 

 به من سلام کرد و گفتم: علیکم السلام

 :گفت: من شاه حسین ولیّ هستم، خدای تبارک و تعالی می فرماید

در این هجده سال )از سالی که معمم شدم و به لباس خدمتگزاری دین درآمدم( کی تو را 

 !گرسنه گذاشتم که، درس و مطالعه را رها کردی و به فکر روزی افتادی، خداحافظ شما

در را بستم و آمدم، پشت میز مطالعه، آن وقت تازه سرم را از روی دستم برداشتم، در 

 !نتیجه سؤالی برای من پیش آمد و اینکه آیا من با پاهایم رفتم دم در و برگشتم؟

اگر اینجور بود، پس چرا الآن سرم را از روی دستم برداشتم؟! و یا خواب بودم، ولی 

اطمینان داشتم که، خواب نبودم، بیدار بودم، معلوم شد که، یک » حالت کشفی « برای من 

 « .رخ داده بود

 :استاد علامه حسن زاده آملی می فرمایند

مرحوم علامه طباطبایی روزی به من فرمودند:»آقا هر روز که مراقبتم قوی تر است 

مشاهداتم در شب زلال تر است. هر روزکه توجهم بیشتر است مکاشفاتم در شب صاف تر 

 «.است

 یک مکاشفه

 :حضرت آیت الله فاطمی نیا نقل می کنند

استادم علامه طباطبایی برای بنده تعریف کردند که زمانی مشکلی داشتند که حل نمی شد. 

یک شب در خانه نشسته بودند و سرشان بر لبه ی کُرسی بود.ناگهان در می زنند و ایشان 

در را باز می کنند و شخصی راه حل مشکل را به ایشان می گوید و می رود و وقتی ایشان 
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باز می گردند می بینند که همچنان سرشان بر لب کرسی است و تمام این اتفاقات )آمدن 

 !آن شخص و گره گشایی و باز گشتشان(در عالم مکاشفه روی داده بود

 یافتیم

 علامه حسن زاده آملی می فرمایند

 استاد ما علامه طباطبایی فرمودند:

 ما سرانجام هر چه را در خارج می جستیم در خود یافتیم

 ای آینه ی جمال شاهی که تویی وی نسخه ی نامه ی الهی که تویی

 بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

 سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد

 گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا می کرد

 در سوگ همسر

در روزهایی که علامه طباطبایی در سوگ همسرشان محزون و متأثر بود و اشک فراوانی از 

دیدگانش بر گونه ها جاری می ساخت، یکی از شاگردان سبب این همه آشفتگی و ناراحتی 

 :علامه را از این بابت جویا شده بود، علامه پاسخ داده بود

مرگ حق است، همه باید بمیریم، من برای مرگ همسرم گریه نمی کنم، گریه من از  »

 .صفا و کدبانوگری و محبت های خانم بود

من زندگی پرفراز و نشیبی داشته ام. در نجف با سختی هایی مواجه می شدم، من از حوائج 

زندگی و چگونگی اداره آن بی اطلاع بودم، اداره زندگی به عهده خانم بود. در طول مدت 

زندگی ما، هیچ گاه نشد که خانم کاری بکند که من حداقل در دلم بگویم کاش این کار را 

 .نمی کرد یا کاری را ترک کند که من بگویم کاش این عمل را انجام داده بود

در تمام دوران زندگی هیچ گاه به من نگفت چرا فلان عمل را انجام دادی؟ یا چرا ترک 

 « .کردی؟... من این همه محبت و صفا را چگونه می توانم فراموش کنم

 !ما همه بندگان خدائیم
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 :آیت الله ابراهیم امینی یکی از شاگردان علامه طباطبایی اظهار می دارد

در هر مجلسی که در خدمت علامه طباطبایی می رسیدم، آنقدر افاضه رحمت و علم  »

داشت و به اندازه ای سرشار از وجد و سرور و توحید بود که از شدت حقارت در خویش 

احساس شرمندگی می نمودم و معمولا هر دو هفته یک بار به قم شرفیاب می شدم و زمان 

 .زیارت و ملاقات ایشان برایم بسیار ارزنده بود

هر موقع که خدمتشان می رسیدم، بدون استثنا برای بوسه زدن بر دستان علامه  ...

طباطبایی خم می شدم ولی آن حکیم و فیلسوف متواضع دست خود را لای عبای خویش 

 .پنهان می نمود و حالتی از حیا و شرم در ایشان هویدا می گردید که مرا منفعل می نمود

یک روز عرض کردم ما برای برکت و فیض دست شما را می بوسیم، چرا مضایقه 

 میفرمایید؟

سپس افزودم آقا آیا شما این روایت را که از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در منابع 

شیعه آمده است: » من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً: هر کس مرا نکته ای آموزد، مرا بنده 

 خویش ساخته است. «، به خاطر دارید؟

 « .علامه طباطبایی فرمودند: » بلی روایت مشهوری است

عرض کردم: شما این همه معارف و مکارم به ما آموخته اید و کراراً مرا بنده خود ساخته 

 !اید، آیا از ادب بنده این نمی باشد که دست مولای خود را ببوسد و بدان تبرک جوید؟

 :آنگاه علامه طباطبایی با تبسم فرمودند

 « .ما همه بندگان خدائیم »

 استماع قرآن توأم با گریه

 :استاد محمد باقر موسوی همدانی مترجم تفسیر المیزان طی خاطراتی گفته است

علامه طباطبایی قرآن را در خود پیاده کرده بود، وقتی در تفسیر قرآن به آیات رحمت  »

و غضب و یا توبه برمی خوردیم، ایشان منقلب می شد و اشکش از دیدگانش جاری می 

گردید و در این حالت که به شدت منقلب به نظر می رسید می کوشید من متوجه حالتش 
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 .نشوم

در یکی از روزهای زمستانی که زیر کرسی نشسته بودیم من تفسیر فارسی را می خواندم و 

ایشان عربی را نگاه می کردند، و در باب توبه و رحمت پروردگار و آمرزش گناهان بودیم، 

ایشان نتوانست به گریه بی صدا اکتفا کند و رسماً زد به گریه و سرش را پشت کرسی 

 «.پایین انداخت و شروع کرد به گریه کردن

 رویای صادقه

 :همسر شهید مطهری نقل می کنند

حدود یک هفته به شهادت استاد مطهری، مرحوم علامه طباطبائی یک روز صبح، ساعت  »

 .نه، به منزل ما زنگ زدند و خود استاد گوشی را برداشتند

علامه فرموده بودند که » دیشب حضرت امام حسین علیه السلام را در خواب دیدم و از 

 حضرت پرسیدم: حال آقا مطهری چطور است؟

 « .ایشان تبسم فرموده و جواب دادند: آقا مطهری از دوستان ماست

من هنگام گفت و گوی استاد مطهری و علامه، تنها شاهد بودم که[ آقا مطهری در مقابل  ]

 .علامه تواضع و تعارف می کند. ما علامه را »حاج آقا« صدا می کردیم

پس از مکالمه آن دو، من از آقا مطهری سؤال کردم: » حاج آقا چه می فرمودند؟ « پس از 

 .اصرار زیاد من، خواب علامه را برای ما تعریف کردند

با این که شهید مطهری هنوز در قید حیات بود، علامه در خواب حال او را از حضرت سید 

الشهداء علیه السلام رسیده بودند و ما بعدها فهمیدیم که این بشارتی برای شهادت مرحوم 

 « .مطهری بوده است

 !گوش شنوا نیست

 :استاد فاطمی نیا می گفتند

 :یکی از شاگردان استاد طباطبائی می گفت »

با مرحوم علامه کاری داشتم؛ به خانه ایشان رفته و در زدم، اما کسی در را باز نکرد. هیچ 
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 .کس هم در کوچه نبود و درها و پنجره های همسایگان ایشان هم، همگی، بسته بود

 « !ناگاه شنیدم صدایی گفت: » علامه در قبرستان حاج شیخ است

 :هر چه به اطراف نگریستم، کسی را ندیدم. با خود گفتم

به قبرستان حاج شیخ )نو( می روم؛ اگر علامه آن جا بود، هم مطلبم را عرض می کنم و  »

 « .هم درستی و راستی این آوای )صدای( ناشناس برایم روشن می شود

 :به قبرستان که رسیدم، علامه را دیدم و ایشان تا متوجه بنده شدند، فرمودند

 « !دست و پایت را گم نکن! از این اصوات، بسیار است؛ گوش شنوا نیست »

 ذکر الهی

 :علامه می فرمودند

 روزی در باغ بودم. ناگهان متوجه شدم همه کلاغ های روی درخت، یک پارچه »

 « !الله ! الله! « می گویند »

 :و نیز می فرمود

هنگامی که به »ذکر« مشغولم، مشاهده می کنم درخت های حیاط خانه هم با من ذکر می  »

 « .گویند

 

 ! همه عالم، عالِم است .

 :علامه طباطبائی فرمود:

شبی در نجف، بر پشت بام خانه، آماده خوابیدن می شدم که مکاشفه ای برایم رخ داد و  »

دیدم دستم و همه اعضایم، می بینند و می شنوند و همان زمان دیدم که همه عالم، عالِم 

 « .است

 :باز ایشان می گوید

هرگاه سوالی داشتم و خدمت علامه می رسیدم، قبل از این که پرسش را بیان کنم،  »

 « .جوابش را می فرمودند
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که از  یهمدان یانصار یمحمد تق خیالله ش تیمطلق فرمودند: آ یموسو یجناب آقا

 یم ادیبود و به شهر درود ز یهمدان یمحمد جواد انصار خیشاگردان عارف کامل حاج ش

و  دمیرس ییبه خدمت علامه طباطبا هیحرم حضرت رضا سلام الله عل آمدند؛ فرمودند که در

فرمودند؛  تیالسلام( به شما عنا همی)عل تیکه اهل ب ییزهایسؤال کردم: از آن چ شانیاز ا

دییبفرما انیرا ب ینکات . 

 شانیدهند؛ به ا یجواب مرا نم شانیا دمید نکهیامتناع کردند. بعد از ا ییطباطبا علامه

 همی)عل تیکه اهل ب ییها تی( از عناهیکه تو را به امام رضا )سلام الله علعرض کردم 

دییبفرما یزیالسلام( به شما فرمودند چ . 

 

السلام(  همی)عل تیاهل ب یادیز یزهایفرمودند: چ شانیگفتم؛ ا شانیجمله را به ا نیا یوقت

 یمن به کس قبل از مرگ ستمین یو راض میگو یخدمت شما م زیفرمودند که دو چ تیعنا

دییبگو . 

 

خوانم در حال نماز روحم در بالاست و جسم خود را که در حال نماز  ینماز م یوقت یاول

شود یکنم و در واقع روح از بدن جدا م یاست مشاهده م . 

 یخوابم ذکر موجودات را م یم یتوانم بخوابم؛ چون وقت یاست که شب ها نم یمدت دوم

توانم شب ها درست بخوابم ینم گرینوم دش یشنوم و چون ذکر موجودات را م .(2) 

 

لب خموش و دل پر از آوازها |لبش قفل است و در دل رازها  بر  

اند دهیرازها دانسته و پوش |اند  دهیکه جام حق نوش عارفان  

مهر کردند و دهانش دوختند |که را اسرار حق آموختند  هر  (3) 

 

دشتی محمد مرحوم ترجمه – 120نهج البلاغه خطبه  .1  

188 و 187 ص 2 ج –عارفان  یناگفته ها .2  
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316 ص – پنجم دفتر – یمعنو یمثنو یمولو .3  

مسلمان با استفاده از کتاب سلوک عارفانه تیسا هیریشده در تحر هیته  

 خبر از آینده .

 :مهندس عبدالباقی فرزند علامه نقل می کند

روزی مرحوم مادرم به من گفت: » پس از مرگ من، فلان خانم را ـ که خانم شایسته ای  »

 « .است ـ به همسری پدرتان برگزینید

گفتم: » مادرجان! زندگی و عمر، دست خداست و کسی از آن خبر ندارد. شما چه می دانید 

 «[!] کدامتان زودتر از دیگری از جهان خواهد رفت ؟

 !مادرم گفت: » خودِ پدرت گفته که عمر من زودتر به پایان می رسد. « و همین طور هم شد

هنگامی که مادرم در بستر بیماری بود، یک روز پدر ما به شدت نگران، غمگین و هیجان 

زده بود و آرام نداشت و دائم قدم می زد و یاد خدا می کرد و همان روز هم، مادر ما 

درگذشت و برایم روشن شد که گفته پدرم درست بود و از پاره ای وقایع آینده خبر 

 « .داشت

 

شا آنان که دائم در نمازندخو .  

 :نجمه السادات ) دختر علامه ( نقل میکردند

زمانی در درکه ی تهران بودیم که دیدم مرحوم پدر بر سجاده نماز، مشغول عبادت اند.  »

 .همان لحظه به حیاط رفتم و مشاهده کردم که ایشان در حیاط قدم می زنند

باز به اتاق رفته و دیدم همان لحظه، سرگرم عبادت اند! تعجب کردم که چطور در یک 

 :لحظه ایشان در دو جا هستند! این مطلب را با مادرم در میان گذاشتم و مادر فرمود

دخترم! مگر نمی دانی این دست از انسانها )اولیاء خدا( هنگامی که دست از عبادت می  »

 « !کشند، خداوند فرشته ای را به شکل آنان می آفریند تا به جای آنان عبادت کند؟

 

 سبحان الله .
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 :آیت الله جوادی می فرمودند

وقتی سوره »اسراء« از المیزان نوشته شد، مرحوم علامه جلسه ای داشتند که ما نیز  »

 .شرکت می کردیم و احیاناً نکاتی که به نظر می رسید، به ایشان عرض می کردیم

در یکی از کلمات آیات آخر سوره » اسراء« ایشان بحثی کرده بودند که این »ال« در کلمه 

 چگونه است؟ برای جنس است یا استغراق یا عهد؟

اما وقتی مراجعه کردیم، دیدیم اصلاً »ال« در آیه وجود ندارد. به ایشان گفتیم که آقا! اصلاً 

 !»ال« در این آیه نیست

 « .فرمودند: » بله؛ تنها خداوند است که منزه از خطا و نسیان است

 نفس مطمئنه 

آیت الله طباطبائی گاهی اوقات که صحبت می کردند از سالیان سختی که در حمله متفقین 

 :در تبریز بودند و هیچ آرامشی نداشتند، یاد می آوردند و می گفتند

 « !سالیانی بر من گذشت که هیچ آرامشی نداشتم »

اما ما می دانیم که ایشان بسیاری از رساله های عمیق فلسفی را در همان زمان ناآرامی 

آذربایجان نوشته اند و اگر چه ایشان از آرامش ظاهری محروم بود، با این وجود خوفی به 

 .دل راه نمی داد

 :ایشان می فرمود

بنده هنگامی که می خواستم از نجف باز گردم، هرچه کتاب نوشته بودم، در رودخانه  »

 « .انداختم و تنها یکی از آن ها را ـ بدون توجه ـ برای خود نگه داشتم

 .و آن کتاب، رسائل سبع ایشان بود

 بشوی اوراق اگر همدرس مایی که علم عشق در دفتر نباشد

 گنجینه و مخزن الهی
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 :علامه طباطبائی فرمودند

من در نوجوانی خیلی به منزل آیت الله سید احمد قاضی ) برادر آیت الله سید علی قاضی  »

انه ایشان مانده و از مهمانان و مراجعان ( رفت و آمد می کردم و بیشتر روزها در خ

 .پذیرایی می کردم

روزی خدمت ایشان بودم که همسرشان پشت در اتاقی که ما بودیم، آمد و از مرحوم سید 

مود: پولی ندارم. احمد برای خرید نان، پول خواست. آیت الله سید احمد قاضی فر

زی گفت: این هم شد همسرشان از شنیدن این سخن ناراحت شد و با لحن قهرآمی

 .زندگی؟! و رفت

من دیدم که حال استادم دگرگون شد و در حیاط خانه، بادی چون گردباد وزیدن گرفت و 

 .برگ های ریخته شده درختان را از باغچه، در جایی جمع کرد و سپس باد خوابید

نی آیت الله سید احمد به من فرمود: به حیاط برو؛ زیر برگ های جمع شده یک دو توما

است. آن را بردار و بیا به خانواده من بده. من رفتم و از زیر آن برگ های جمع شده، یک 

دو تومانی برداشتم و همان گونه که فرموده بود آن را به همسرش دادم و از این اتفاق در 

 « .کمال تعجب و تحیرّ بودم

 :و إن من شی ء إلا عندنا خزائنه و ما ننزّله إلا بقدر معلوم »

یزی نیست مگر آن که گنجینه ها و معادن آن نزد ماست، و فرو نمی فرستیمش مگر و چ

21به اندازه معلوم ) و حساب شده (. سوره حجر/آیه   » 

 

 قدرت علمی

نقل است که برخی دانشمندان اروپایی مقیم ایران)که گویا فارسی می فهمیدند و در علوم 

اجتماعی و فلسفه متخصص بودند( آوازه علمی حضرت علامه را شنیده و علاقه داشتند 

ایشان را زیارت کنند. در قم به دنبال نشانی ایشان، به کلاس درسی وارد می شوند و می 

بینند که آقایی بالای مجلس است و فلسفه درس می دهد. آنها هم نشستند و گوش 



  533 

کردند.استاد موضوعی را مطرح کردند و با براهینی آنرا اثبات نمودند و به شاگردان 

فرمودند: » پذیرفتید؟« همه پاسخ دادند: بله، فرمودند:» اشتباه کردید، چون اینطور نیست!« 

و دوباره برهان آوردند و اثبات مسئله را رد کردند و باز فرمودند:» پذیرفتید؟« همه پاسخ 

دادند: بله. باز فرمودند:» اشتباه کردید ...« و این موضوع را چند بار اثبات و هر اثبات را 

چند بار با براهین قوی رد کردند تا در نهایت پاسخ اصلی را دادند و درس به پایان 

رسید.آن دانشمندان پرسیدند: ایشان علامه طباطبایی بودند؟ شاگردان گفتند: خیر، ایشان 

 !تازه شاگرد فلسفه ایشان، علامه جعفری بودند

 نماز شب

 :استاد علامه طباطبایی نقل کردند

ف اشرف برای تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی چون به نج »

گاهگاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم، یک روز در نجف } درکنار { در 

مدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم آیت الله قاضی از آنجا عبور می کردند، چون به من 

ای فرزند ، دنیا می خواهی نماز  »رسیدند دست خود را به روی شانه ام گذاردند و گفتند:

 « !شب بخوان ، آخرت می خواهی نماز شب بخوان

 

میعظ یحولت  

الحکمة  عینابیصباحاً، فجرّ الله  نی: من أخلص لله أربع ثِیحد»فرمودند:  یم ییطباطبا علامه

 یخداوند خالص کند، خداوند چشمه ها یلسانه: هر کس چهل روز خود را برا یمن قبله عل

گرفـتم بدان  میرا خواندم و تصم« کند. یو روان م یجار یا از دلش بر زبان وحکمت ر

 یآمد، ناخودآگاه و ب یبه ذهنم م یو تصور گناه شهیعمل کنم. پس از آن چله، هرگاه اند

رفت یفاصله از ذهنم م .»  
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 استماع قرآن توأم با گریه

اتی گفته استاستاد محمد باقر موسوی همدانی مترجم تفسیر المیزان طی خاطر : 

علامه طباطبایی قرآن را در خود پیاده کرده بود، وقتی در تفسیر قرآن به آیات رحمت  »

م، ایشان منقلب می شد و اشکش از دیدگانش جاری می و غضب و یا توبه برمی خوردی

گردید و در این حالت که به شدت منقلب به نظر می رسید می کوشید من متوجه حالتش 

 .نشوم

ز روزهای زمستانی که زیر کرسی نشسته بودیم من تفسیر فارسی را می خواندم و در یکی ا

ایشان عربی را نگاه می کردند، و در باب توبه و رحمت پروردگار و آمرزش گناهان بودیم، 

ایشان نتوانست به گریه بی صدا اکتفا کند و رسماً زد به گریه و سرش را پشت کرسی 

ریه کردنپایین انداخت و شروع کرد به گ .» 

 

 عنایت الهی

گوید: در اوایل تحصیل که به صرف و نحو علامه طباطبایی در زندگی نامه خویش می

خواندم، اشتغال داشتم، علاقه زیادی به ادامه تحصیل نداشتم و از این روی هر چه می

« عنایت خدایی»بار فهمیدم و چهار سال به همین نحو گذرانیدم. پس از آن یکنمی

تابی نسبت به تحصیل کمال م شده، عوضم کرد و در خود یک نوع شیفتگی و بیدامنگیر

حس نمودم. به طوری که از همان روز تا پایان تحصیل که تقریباً هیجده سال طول کشید، 

هرگز نسبت به تعلیم و تفکر احساس خستگی و دلسردی نکردم و زشت و زیبای جهان را 

ل علم را به کلی برچیدم و در خورد و خواب و فراموش کردم. بساط معاشرت با غیر اه

پرداختم. بسیار لوازم دیگر زندگی به حداقل ضروری قناعت نموده، باقی را به مطالعه می

گذراندم و شد )به ویژه در بهار و تابستان( که شب را تا طلوع آفتاب به مطالعه میمی
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آمد، با هر خودکشی یش میکردم. اگر اشکالی پهمیشه درس فردا شب را پیش مطالعه می

گفت، قبلاً یافتم، از آن چه استاد مینمودم. وقتی در کلاس درس حضور میبود، حل می

امروشن بودم. هرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد نبرده . 

 خط زیبا

( زاده آملیعلامه حسن ) 

خط نوشته  ای در آداب حسُننوشت، بلکه خطش ممتاز بود و منظومهنه آن که خوش می

 .است
 

 مقام علمی

:استاد شهیدمطهری  

ایشان چند تا نظریه در فلسفه دارند؛ نظریاتی در سطح جهان که شاید پنجاه یا شصت سال 

ها روشن بشود... البته ایشان تنها در ایران شناخته شده نیستند، بلکه در دیگر ارزش این

ه با معارف اسلامی آشنا هستند، دنیای اسلام و حتی در اروپا و آمریکا هم مستشرقینی ک

شناسندایشان را به عنوان یک متفکرّ بزرگ می . 

( 

در زمان رژیم ستم شاهی، آمریکاییان تلاش داشتند تا برای تدریش فلسفه شرق، ایشان را 

های ایالات متحده آمریکا ببرند. دولت آمریکا برای عملی کردن این به یکی از دانشگاه

الله العظمی بروجردی شاه معدوم متوسل شد. وی هم از حضرت آیتبرنامه، به محمد رضا 

 .)ره( خواست که این موضوع را به اطلاع علامه برسانند. امّا ایشان نپذیرفتند
 

 لطافت طبع
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کرد. طبعی لطیف و زیبا داشت. به مناظر زیبا، درخت، چمن و گل علاقه بسیاری ابراز می

یاری از شاعران کهن متأخر را حفظ بود... صاحب های بسسرود. سرودهاشعار زیبایی می

نوشت و هم به فارسی شیوا و رساقلم و نویسنده بود. هم به فارسی محکم و متین می . 

 

 علاقه به نقاشی

کرد که تمام پول و از همان دوران کودکی به نقاشی بسیار علاقه داشت. خودش تعریف می

کردنقاشی بر روی آن میوقت خود را در این سنین صرفِ خرید کاغذ و  . 

 

 

 صعود و پرواز شهید

پس از واقعه هفتم تیر که نزدیکان و اطرافیان علامه طباطبایی نمی خواستند خبر شهادت 

هند، در همین احوال یکی از اطرافیان دکتر بهشتی را به علت کسالت علامه به ایشان بد

ارتی بدین مضمون می فرمایندعلامه طباطبایی به اتاق ایشان می روند و علامه به او عب : 

چه به من بگویید و چه نگویید من آقای بهشتی را می بینم که در حال صعود و پرواز  »

 « .است

 شهید مطهری فرمود:

میتوانم ادعا کنم که این تفسیر از جنبههای خاصی... بهترین تفسیری است که در میان 

 .شیعه و سنی از صدر اسلام تا به امروز نوشته شده است

اصولاً من بیشترِ مطالبی را که در کتابها و نوشتههای خود دارم، شاید ریشههایش را از 

 . ...علامه طباطبایی و به ویژه از المیزان گرفتم

این تفسیر همهاش با فکر نوشته نشد. من معتقدم که بسیاری از این مطالب، از الهامات 
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غیبی است. کمتر مشکلی در مسائل اسلامی و دینی برایم پیش آمده که کلید حل آن را در 

 .تفسیر المیزان پیدا نکرده باشم

هاهمدردی با فلسطینی  

الله حاج ، همزمان با جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، ایشان به همراه آیت1348در سال 

 ای، با محکومیت اسرائیلالله شهید مطهری، با انتشار بیانیهابوالفضل موسوی زنجانی و آیت

و اظهار همدردی با مردم مظلوم فلسطین، با افتتاح شماره حساب بانکی، از مردم خواستند 

ها بپاخیزیدبه یاری فلسطینی . 

 یاد خدا

همواره حضور قلب داشت و مدام مشغول ذکر بود. در تمامی حالات ـ حتی هنگام 

شد، کت میکرد. همین که جلسه یا درس ساهای علمی ـ این حالت را فراموش نمیپژوهش

های ماه مبارک رمضان تا صبح بیدار شد... به نوافل خیلی مقیدّ بود. شببه ذکر مشغول می

کرد و بقیه را به دعا، قرائت قرآن، نماز و اذکار مشغول بودبود، مقداری مطالعه می . 

 دوست خصوصی همه

 علامه در برخورد با شاگردانش تواضع خاصی داشت. یکی از شاگردان معروفش میگوید

در طول سی سال که با او انس داشتم، میدیدم وی نسبت به همه کسانی که علاقه به »

تحصیل داشتند، فوقالعاده فروتنی میکرد و نسبت به همه طلبهها آن چنان صمیمی و 

 «.یکرنگ بود، که هر کسی میپنداشت تنها او »دوست خصوصی« علامه است

 دکتر احمدی گفتند:

(السلام)علیهم ادب به اهل بیت  
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کرد و گاه چنان از شنیدن مصائب های روز جمعه شرکت میدر مجالس روضه و مرثیه

لرزید. گریست و تمام بدنش میشد که زارزار میالسلام( منقلب میکربلا و ائمه )علیهم

های او نتیجه همین خصلت بودگمان بسیاری از موفقیتبی . 

بیش از یکصد سال سابقه دارد ـ بسیار علاقه داشت. ایشان به عزاداری در منزل ما ـ که 

نشست. در سکوت کامل و با خلوص و پیراسته از هر گونه ریا ای میآمد و در گوشهمی

ریختاشک می . 

 

السلام( در حدی بود که درس و بحث ایشان که هیچ شدت علاقه علامه به امام حسین )علیه

عاشورا تحقیق و پژوهش و کارهای علمی خود را شد، در روز روزی از ایام سال تعطیل نمی

نهادکنار می . 

السلام( را ترک های آخر عمر، با همه کسالتی که داشت، زیارت حضرت رضا )علیهدر ماه

شکافت و با علاقه خود را به نکرد. با آغوش باز و با آن سن بالا و بیماری باز جمعیت را می

گفت: من به کردیم. علامه میبا زحمت او را جدا میزد. رسانید و بر آن بوسه میضریح می

خورمبوسند، غبطه میحال این مردم که عاشقانه ضریح را می . 

السلام( بدون ادای احترام گذشته باشند... هیچ به خاطر ندارم از اسم هر یک از ائمه )علیهم

ز حضرت گفتند: بروید اشد، مییی درخواست می«التماس دعا»گاهی که از محضرشان 

ای نیستیمبگیرید. ما این جا کاره . 

 

 ایه الله مکارم فرمود:

 احترام به نظر دیگران

یک روز علامه طباطبایی مرا خواستند و فرمودند: دوست دارم تفسیر المیزان ترجمه شود و 

 .نظرم این است که شما این کار را بکنید
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شان آمدم و عرض کردم: آقا! من پذیرفتم و جلد اول را در دو مجلّد ترجمه کردم. خدمت

توانم در همه مسائل شما استادید و بزرگوار و صاحب نظر؛ ولی من هم آدمی هستم که نمی

خواهم استقلال فکری خودم را از کنم، میهای شما که ترجمه میتقلید کنم. در این بحث

ر خویش را فرمایید در پاورقی نظدست ندهم. اگر جایی اختلاف نظر داشتم، آیا اجازه می

فرمایید؟بنویسم، یا اجازه نمی  

ایشان در حالی که تبسم بر لب آوردند، جمله پرمعنایی فرمودند. گفتند: آقای مکارم! اگر 

ما  ما از خودمان انتقاد بکنیم، بهتر از این است که دیگران از ما ایراد بگیرند. بگذارید

ین کار را بکنندهایمان را نقد کنیم؛ نه اینکه بیگانگان اخودمان بحث . 

بعد افزودند: پیشنهادی که دارم این است که اگر شما جایی ایراد داشتید، قبلاً بیایید با من 

 .بحث کنید؛ اگر من شما را قانع کردم، تمام

 گفتم: اگر قانع نشدم چی؟

فرمودند: ایرادتان را در پاورقی نوشته، جواب من را هم بنویسید و قضاوت را به 

ذار کنیدخوانندگان واگ . 

 

 ناراحتی علامه از افتادن ....

همسایه ایشان، نقل میکرد: یک روز صبح به دنبال ما فرستاد با اینکه برای کار شخصی به 

کسی مراجعه نمیکرد. رفتیم دیدیم که بسیار ناراحت است و نمیتوانست مطالعه کند. ... 

معلوم شد که گربهای در چاه حیاط خلوت خانه اش افتاده است و با آنکه مرتب برای آن 

غذا و گوشت میریخت ولی بسیار ناراحت بود که چرا ما باید غفلت کنیم و سر چاه را باز 

بگذاریم تا حیوانک در آن بیفتد. سپس دستور داد که مقنّی بیاورند و در چاه را بکنند و 

گربه را بیرون بیاورند. طبق نقل فرزندش، این کار حدود 1500 تومان در آن روز برایش 
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 .خرج برداشته بود. ولی خوشحال بود که برای نجات حیوانی اقدام کرده است

همسر علامه گفته بود ما در منزل حق نداشتیم برای از بین بردن مورچه یا سوسک و مانند 

آن سمپاشی کنیم. چون علامه معتقد بود: »اینها جان دارند و ما حق نداریم آنها را بیجان 

 .«کنیم، باید بکوشیم منزل را نظافت کنیم تا اینها پیدا نشوند

 مروت و مردانگی

جوانمردی انسانهای وارسته در زمان مواجهه شان با فروافتادگان امروز و اجهاف کنندگان 

دیروز، به بهترین نحو خود را نشان میدهد. آیتالله امینی میگوید: »یکی از ناشران که 

کتابهای علامه را چاپ میکرد با ایشان رفتار خوبی نداشت، رفته رفته وضع و برنامه 

کاری وی به هم خورد و به حالت ورشکسته درآمد، یکی از دوستان به علامه گفت که آقا 

ایشان تا حالا با شما این طور رفتار کرده، این کتاب را بدهید یک شخص دیگری چاپ 

کند، ایشان فرمود که: »این آقا الان خیلی غرق شده و من حاضر نیستم در این زمان، یک 

 «!لگدی به او بزنم

 حلم و صبر

آیتالله ناصر مکارم شیرازی، »حلم« علامه را اینچنین بیان میکند: »مردی بود بسیار 

متواضع، فوق العاده مهربان، من یادم نمیآید، یک بار در درس عصبانی شده باشد و یک 

بار از گل نازکتر به یکی از شاگردانش گفته باشد، و اگر خشن هم میگفت، شاگردان 

 « !عاشقش به جان میخریدند، ولی از گل نازکتر هم نمیگفتند

 پرهیز از مباحثات جدلی

ایشان اهل هوی و هوس و مباحثات جدلی نبود و همواره به سؤالها، بدون خود نمایی 

پاسخ میداد. یکی از شاگردان علامه طباطبایی میگوید: »من در درس خارج فقه و اصول 
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امام خمینی روحی فداه شرکت میکردم و درس فلسفه را خدمت استاد علامه طباطبایی 

میخواندم و به این هر دو استاد ربانی بسیار علاقمند بودم و عشق میورزیدم. آن روزها 

من در مدرسه حجتیه قم ساکن بودم. در یکی از روزها از این دو استاد دعوت کردم که 

برای صرف ناهار به حجره تشریف بیاورند. دعوتم را پذیرفتند و به حجره تشریف فرما 

شدند. در ضمن من علاقه داشتم که دو استاد ربانی را در بحثهای فلسفی به مباحثه دو 

طرفه وادار کنم. اما در این راه موفق نشدم زیرا هر دو استاد بیهوی و هوس بودند و از 

مباحثههای جدلی میگریختند. در آن مجلس اگر امام خمینی)ره( را مخاطب قرار میدادم 

و چیزی میپرسیدم، جواب میدادند و علامه طباطبایی سکوت میکردند و خوب گوش 

میدادند، اگر از علامه طباطبایی سؤال میکردم، جواب میدادند و امام خمینی)ره( سکوت 

 .«میکردند و خوب گوش میدادند

 صدقه دادن وبوسیدن دست خود!

یکی از ارادتمندان مرحوم علامه میگوید: »روزی آقای طباطبائی را در مشهد دیدم که از 

کوچهای عبور میکرد و به فقیری که روی زمین نشسته بود، برخورد. پولی از جیب 

درآورده و در کف دست خود گذاشت و پیش آن نیازمند نشست و گفت: »بردار!« آن فقیر 

پول را برداشت. پس از آن، علامه دست خود را بوسید و برخاست و رفت. بنده به ایشان 

عرض کردم: »این کار شما ـ که فرمودید »پول را بردار« و دست خود را بوسیدید ـ چه 

دلیلی داشت؟« فرمود: »در روایت است که صدقه پیش از آن که در دست فقیر قرار گیرد، 

در دست خداوند قرار میگیرد. همچنین خدا میفرماید: »یدالله فوق ایدیهم: دست خداوند 

بالای دست آنان است«. پس رسم ادب این است که دست انسان زیر دست خدا قرار 

گیرد؛ من به فقیر گفتم پول رابردار تا دست خدا ـ که میان دست من و او قرار میگیرد ـ 
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بالاتر از دست من باشد، و هنگامی که در صدقه دادن، ابتدا پول در دست خدا قرار بگیرد، 

بنابراین دست صدقهدهنده دست خداوند را زیارت کرده است و من، این دست زائر را 

 .«برای تبرک بوسیدم

حضرت امام صادق)علیه السلام( میفرمایند: »پدرم )امام باقر علیه السلام( هرگاه چیزی 

صدقه میداد، آن را در کف [دست] سائل مینهاد و پس از آن، آن صدقه را از وی پس 

 .«میگرفت و میبوسید و میبوییدش و باز آن را به سائل باز میگرداند

 پرداخت وام به نیازمندان

فرزند ایشان نقل میکند: »پدرم از درآمد زمین زراعی که داشت به روستائیانی که نیازمند 

بودند وام میداد و رسید میگرفت و چنانچه کسی بعد از دو فصل برداشت محصول قادر به 

پرداخت بدهی خود نبود، آن را بخشیده و قبض را به خودش پس میداد و از طلب خود 

صرف نظر میکرد. یکبار چند قبض دست پدرم بود که از این واسطهها طلبکار بود، آن روز 

من دیدم قبضها را از جیب خود درآورد، مدتی به آنها نگریست و ناگهان همه را پاره کرد 

و دور ریخت، در حالی که بیش از حد تصور به پول برای گذراندن معاش عادی احتیاج 

داشت، من با تعجب پرسیدم: پدر چرا اینکار را کردید؟ نگاهی عمیق به من کرد و گفت: 

»پسرم اگر داشتند، میآوردند و میدادند، خدا را خوش نمیآید که، من بدانم آنها دستشان 

 .«خالی است و مع هذا آنها را تحت فشار قرار دهم و ابراز طلبکاری کنم

 روحیه نیاز سنجی

حجت الاسلام استادی میگوید: »مرحوم علامه همیشه در طول زندگی علمی اش دقت 

داشتند که به نیازها پاسخ دهند. اینکه مرحوم شهید مطهری فرمود: هر کاری علمی که 

انجام داده ام، در پاسخ یک نیاز اجتماعی بوده است؛ میتوانم ادعا کنم که این روحیه و 
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 .«روش را از استادش علامه طباطبایی اخذ کرده است

 دفاع از وطن

حضور سربازان روسی در سال 1320، در آذربایجان، ناامنی را افزایش داده بود و مرحوم 

علامه نیز به ناچار یک قبضه تفنگ و یک قبضه سلاح کمری تهیه کردند و اغلب روزها 

فرزند خود، سید عبدالباقی را همراه خودشان به بیرون از روستا برده و آموزش تیراندازی 

و نشانه زنی میدادند. در سال 1321 ـ زمانی که علامه در روستای محل تولد خود ساکن 

شده بود ـ یک شب چند نفر از روستائیان آمدند و گفتند: »سربازان روسی به روستا حمله 

کرده اند«. مرحوم علامه فوراً تفنگ را برداشته، در پشت بام سنگر گرفتند و مشغول 

تیراندازی شدند. این کار باعث شد سربازان روسی ـ که اغلب بیسلاح هم بودند! ـ برگشته 

 .و رفتند

 پیرامون حکومت اسلامی

آیتالله طباطبائی همان اندازه که زمان شاه از آنچه در جامعه میگذشت ناخشنود بودند، 

پساز انقلاب راضی و خشنود بودند. از شاه و رژیمش منزجر بودند. یک بار به ایشان گفته 

شد: »شاه تصمیم گرفته به شما دکترای فلسفه بدهد« ایشان بسیار غمگین و ناراحت شدند 

و اعلام کردند که به هیچ وجه چنین چیزی را نخواهند پذیرفت. افراد بسیاری ـ از جمله 

رئیس وقت دانشکده الهیات ـ نزد ایشان آمده و اصرار کردند که »مدرک را قبول کنید و 

گرنه شاه خشمگین میشود...« اما علامه فرمودند: »از شاه ترسی ندارم. حاضر به پذیرفتن 

 .«آن مدرک نیستم

زمانی آمریکا از دولت ایران خواست که استاد طباطبائی را برای تدریس فلسفه به آن 

کشور راهی کند، شاه در این راه به آیتالله بروجردی متوسل شد و مرحوم بروجردی 



  544 

درخواست شاه را به استاد رساند، اما علامه نپذیرفتند. علامه طباطبائی از سالهای 1341 تا 

1342 ش، در نشستهایی که از سوی مراجع، علما و فضلای قم برگزار میشد، حضور 

مییافتند و با بیان و قلم خود، بیزاری خود را از دستگاه طاغوت اعلام میکردند. امضای 

ایشان در ذیل اعلامیهای که امام خمینی)ره( آن سالها بر ضد رژیم طاغوت به دست 

مبارک خود نوشته بودند، همراه امضای نه نفر دیگر از مراجع و علما میدرخشید. آیتالله 

طباطبائی در تفسیر المیزان، ذیل آیه دویست از سوره »آل عمران«، صفحاتی را به شیوه 

حکومت اسلامی و عناصر سازنده آن اختصاص دادند و آن را در ده بخش تنظیم کردند؛ در 

حالی که تا آن روز، در هیچ کتابی با آن اتقان و روشنی، چنین مطالبی درباره حکومت 

اسلامی دیده نمیشد.حتی به این هم بسنده نکردند و جداگانه رسالهای فارسی درباره 

حکومت اسلامی و ابعاد گوناگون آن نگاشتند و به چاپ سپردند.  علامه در اواخر عمرش 

فرمود: »راهی را که ما عمری با سختیها و ریاضتها رفتیم، این جوانها و شهیدان انقلاب 

 «!اسلامی، در یک شب سپری کردند

 نزدیک بود کورشوم!

علامه فرمود:در دوازده سالی که نجف بودم، به جز عاشورا، هیچ روزی درس را تعطیل  -

نکردم. یک سال عاشورا درس را تعطیل نکرده بودم که به چشم درد شدیدی گرفتار 

شدم! طوری که نزدیک بود کور شوم. از عظمت امام حسین)ع( ترسیدم و از آن پس 

 .تصمیم گرفتم روز عاشورا را تعطیل کنم

 اشکال شهید مطهری به یک نظریه علامه طباطبایی چه بود؟
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نظریّة ادراکات اعتباری برای اولین مرتبه توسط علاّمه طباطبائی)ره( مطرح شد و در حوزه 

معرفتشناسی از ابتکارات مبتنی بر رئالیسم تعاملی است، طبق این نظریه شناخت ما در 

مواجهه با واقعیتّ خارجی تصحیح میشود و تکامل مییابد. طرح ادراکات اعتباری نتیجة 

مواجهة علاّمه با مسئلة تکثرّ ادراکات است که بر اساس آن، ادراکات انسان تکثیر مییابد و 

به تبع آن، ماهیتّ گزارههای اخلاقی تبیین میشود، طبق این فرض در برداشت اولیه 

استدلال علاّمه برای اعتباری بودن حُسن و قبح و نفوذ احساسات در اعتباریاّت، ناخودآگاه 

به نسبیتّگرایی هنجاری منجر میشود، استاد مطهرّی در مواجهه با دیدگاه علامه ضمن 

پذیرش نظریّة اعتباریاّت با نقد دیدگاه علامه سعی در ثابت نگه داشتن پایههای اخلاقی 

دارد و راهحل قضیه را در تفکیک میان فعل اخلاقی و معیار اخلاقی، تفاوت قائل شدن بین 

من علوی و من سفلی انسان و تفکیک قائل شدن بین حسن و قبح فاعلی و حسن و قبح 

فعلی میداند، که صرف نظر از برخی نقدها میتوان رویکرد اصلاحی استاد مطهری را 

راهگشا دانست، ضمن اینکه باید اذعان نمود که رویکرد نگاه تکثرگرایانه علامه به مسئله 

 اخلاق در ادراکات اعتباری راه گفتگو با دیگر فرهنگها را باز نگه میدارد

 

کند که هر شب بعد از درس و شام حاج آقا جلوس نجمه طباطبایی، دختر علامه تعریف می

خانوادگی داشتند و این جلوس آنقدر برایشان شیرین بوده که اکنون آرزو دارند یک بار 

 .دیگر به آن دوران بازگردند و علامه برایشان از قصه پیامبران و بزرگان بگوید

اش( مأنوس بود زمانی که خبر کند که علامه طباطبایی خیلی با محمدحسن )نوهوی نقل می

شهادت محمدحسن را دادند سختم بود به علامه بگویم ایشان هم سختشان بود نزد من 

بیایند، شهید قدوسی گفتند که حاج آقا منتظر شماست من رفتم داخل اتاقشان و سلام 
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دیگر نه « آفرین»پدر تنها گفتند که «. م واقعاً شایسته بودپسر»کردم، نشستم و گفتم که 

 !ایشان چیزی گفت و نه من

 دیدن حوری بهشتی

الله ضیاءالدین نجفی می گوید:علامه طباطبایی به معنویات، زیارت عاشورا و مداومت بر آیت

ذکری را اند: الله قاضی فرمودهفرمود: استاد ما آیتگفتن اذکار، توجه بسیاری داشت و می

اش برای شما آشکار شود ام، تعداد خاصی باید گفته شود تا خاصیت ویژهکه به شما یاد داده

لذا در وسط اذکار سعی کنید آنقدر توجه داشته باشید که چیزی شما را به خود، مشغول نکند 

 والا آن ذکر اثر خود را از دست خواهد داد!

  

ذکر گفتن خود اشاره کرد و گفت: روزی مشغول طباطبایی در این باره به داستان علامه 

شد و از این رو، چند ساعت وقت لازم گفتن ذکری بودم که باید چند هزار مرتبه گفته می

داشتم. اتاق را خلوت کرده و شرایط را طوری فراهم کردم تا کسی به آنجا نیاید و من بتوانم 

م که احساس کردم آثار این آن ذکر را به تعداد مشخصی بگویم. مشغول گفتن ذکر بود

ای شود. ناگهان یک لحظه دیدم که از جانب راست من فرشتهکم بر من هویدا میذکر، کم

با جامی از آب بهشتی ظاهر شد و عرض کرد این یک جام بهشتی برای شماست آن را برای 

 ام تا میل کنید.شما آورده

  

الله قاضی به ما فرموده بودند که وسط آیتفرمودند: چون استاد ما علامه طباطبایی در ادامه 

ذکر، به چیزی غیر از یاد خدا مشغول نشوید از این رو من هم به این فرشته، اعتنا نکردم! 

ام از دست من بگیر و آن را ام و آب سلسبیل بهشتی برایت آوردهگفت: من فرشتهملک می

 بنوش.
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لذا ملک که این صحنه را دید رفت عقب و از الله طباطبایی به آن ملک اعتنایی نکرد و آیت

سمت چپ ایشان، ظاهر شد باز همان سخنان را تکرار کرد و علامه طباطبایی نیز این بار هم 

 کوچکترین توجهی به آن فرشته نکرد تا اینکه سقف شکافته شد و آن فرشته بالا رفت.

  

من پیش آمد اما باز هم ذکر را  استادم )علامه طباطبایی( فرمودند: در این هنگام، حالی برای

 قطع نکرده و بر آن مداومت کردم تا اینکه ذکر به پایان رسید.

  

کردند که آن خاطره آمدن و رفتن فرشته و شکافته شدن علامه طباطبایی برای ما نقل می

سقف هنوز در خاطرم هست و اینگونه من عملا اثر ذکر خدا را در حین گفتن ذکر مشاهده 

 کردم.

  

 

()عسیبا حضرت ادر گفتگو  

فرمود ییطباطبا علامه : 

«  رزایمرحوم حاج م یو عرفـان یاخلاق تیکه در نجف اشرف تحت ترب یدارم هنگام ادی به

موقع  نیبام بر سجاده عبادت نشسته بودم. در ا یبر بالا یسحرگاه م،ی)ره( بودیقاض یعل

ر مقابل من نشسته اند. )خواب سبک( به من دست داد و مشاهده کردم دو نفر د ینعاس

و  زیبرادر عز یگریالسلام( بود و د هیو آله و عل ناینب ی)عل سیاز آنها حضرت ادر یکی

سکونت دارند.  زیکه فعلاً در تبر ییطباطبا یمحمد حسن اله دیحاج س یارجمند خودم آقا
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بود که  یطور یالسلام با من به مذاکره و سخن مشغول شدند ول هیعل سیحضرت ادر

به واسطه  شانیسخنان ا یول ند،کرد ینمودند و تکلم و صحبت م یالقـائ کلام م انشیا

من به  یرا برا عتیبود که عالم طب یانتقال نیاول نیشد... و ا یاستماع م یاخو یکلام آقا

شروع شد نجایو رشته ارتباط ما از ا وستیپ عتیجهان ماوراء طب .»   

 

 

در نزد استاد یاله گنج  

)برادر  یاحمد قاض دیالله س تیبه منزل آ یلیخ یمن در نوجوان»فرمودند:  یطباطبائ علامه

مانده و از  شانیروزها در خانه ا شتریکردم و ب ی( رفت و آمد میقاض یعل دیالله س تیآ

بودم که همسرشان پشت در  شانیخدمت ا یکردم. روز یم ییرایمهمانان و مراجعان پذ

 دیالله س تینان، پول خواست. آ دیخر یاحمد برا دیس و از مرحوم مدآ م،یکه ما بود یاتاق

سخن ناراحت شد و با لحن  نیا دنیندارم. همسرشان از شن یفرمود: پول یاحمد قاض

که حال استادم دگرگون شد و  دمی! و رفت. من د؟یهم شد زندگ نیگفت: ا یـزیقـهرآم

ه درختان را از شد ختهیر یگرفت و برگ ها دنیچون گردباد وز یخانه، باد اطیدر ح

برو؛  اطیبه من فرمود: به ح یالله قاض تی. آدیجمع کرد و سپس باد خواب ییباغچه، در جا

به خانواده من بده. من  ایاست. آن را بردار و ب یدو تومان کیجمع شده  یبرگ ها ـریز

فرموده  کهبرداشتم و همان گونه  یدو تومان کیجمع شده،  یآن برگ ها ریرفـتم و از ز

بودم ریّاتفاق در کمال تعجب و تح نیآن را به همسرش دادم و از ا بود .» 
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« مگر آن که  ستین یزیء إلا عندنا خزائنه و ما ننزّله إلا بقدر معلوم: و چ یإن من ش و

مگر به اندازه معلوم )و حساب  مشیفرست یها و معادن آن نزد ماست، و فرو نم نهیگنج

21 هیشده(. سوره حجر/آ »  

الله ذکر  

درخت،  یرو یدر باغ بودم. ناگهان متوجه شدم همه کلاغ ها یروز»فرمودند:  یم لامهع

 یمشغولم، مشاهده م« ذکر»که به  یگاه»فرمود:  یم زیو ن« !ندیگو یم« الله! الله!»پارچه  کی

ندیگو یخانه هم با من ذکر م اطیح یکنم درخت ها .»  

. 

الله ای»علامه در ذکر  انیب اثر » 

الاحرام  رةیتکب ییکه توانا یشدم؛ به طور یدیکه گرفـتار وسواس شد نقل کرد یشخص

در منزل استاد بزرگوار، علامه )ره(، خدمتشان مشرف شدم و  یگفتن نماز را نداشتم. روز

 یهرگاه م»خود را به عرض آن واصل به حق، رساندم. مرحوم علامه فرمودند:  یناراحت

س نماز را شروع کنبگو، سپ الله ای کی ،ینماز بخوان یخواه .» 

واجب شدم. در آن حال  نیو آماده به جا آوردن ا دیمنزل رفـتم؛ هنگام نماز فرا رس به

 یازیو ن ستیوسواس که مانع از به جا آوردن نماز بود در من ن یماریاز آن ب یاثر دمید

شده است میباعث شفا یطباطبائ یاللهِ آقا ایهمان  دمینکردم. فهم دایالله پ ای]هم[ به گفتن  . 

. 

!در نماز دائم  
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 دمیکه د میتهران بود یدر درکه  یزمان»کردند:  یالسادات )دختر علامه( نقل م نجمه

رفـتم و مشاهده کردم  اطیمرحوم پدر بر سجاده نماز، مشغول عبادتـند. همان لحظه به ح

بادتـند! همان لحظه، سرگرم ع دمیزنند. باز به اتاق رفـته و د یقدم م اطیدر ح شانیکه ا

 انیمطلب را با مادرم در م نیدر دو جا هستند! ا شانیلحظه ا کی درتعجب کردم که چطور 

که  یخدا( هنگام اءیاز انسانها )اول یبرخ یدان یدخترم! مگر نم»گذاشتم و مادر فرمود: 

آنان  یتا به جا ندیآفر یرا به شکل آنان م یکشند، خداوند فرشته ا یدست از عبادت م

د؟عبادت کن !» 

()عنیامام حس یموجوداتِ عالم در رثا ستنیگر خون  

 

 خیحاج ش»به قبرستان  ییبعد از ظهر عاشورا»: دیگو یفخر م یحجت السلام وجدان مرحوم

از قبرستان هستند.  یمرحوم علامه در گوشه ا دمیدر قم رفـته بودم که د« )قبرستان نو(

. آن بزرگ چند بار از سوز و شده و عرض سلام و ادب کردم کیعرض ارادت نزد یبرا

بله؛ »عرض کردم: « است؟! یامروز چه روز دیدان ی! میوجدان یآقا»گداز به من فرمودند: 

و جمادات ـ همه  نیموجودات، آسمان، زم ا،یهمه دن ینیب یم»فرمودند: « امروز عاشوراست.

« ؟!السلام هستند هیعل دالشهدایبر حضرت س ستنیو گر ختنیـ در حال اشکِ خون ر

خم  شانیحال، ا نیدهند. در هم یم یهست قیخبر از حقا شانیمتعجب شده و دانستم که ا

آن را  انیبا دست از وسط شکافـتند و م یبیبرداشته، آن را به سان س نیاز زم یشده و سنگ

 رتیبا بهت و ح ی! و ساعتدمیسنگ، خون د انیبه من نشان دادند. با چشمان خودم، در م
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رفـته اند و  نبه خود آمدم، متوجه شدم که علامه از قبرستا یودم. وقـتغرق مشاهده آن ب

جگر مشغولم نیبه نظاره آن سنگ خون ییمن در تنها !» 

. 

به امام زاده توسل  

به  امیرخ داده بود؛ همان ا یفلسف یاستاد مشکل یبرا»کند:  یعلامه نقل م انیاز آشنا یکی

 یآمده و مشکل علم شانیامامزاده به خواب ارفت و پس از آن، همان  یامامزاده ا ارتیز

 «!استاد را حل کرد

شده بود. او را نزد علامه آوردند و استاد علامه  وانهید یاهل علم»نقل کردند که:  شانیا باز

عاقل و سالم شد ماریب شان،یدر اثر نگاه ا ست؛ینگر یربـع ساعت به و کی .» 

صلوات بر  ا،یباطن دن»فرمود:  شانینند که اک ینقل م یامجد از زبان علامه طباطبائ استاد

( استنیاجمع همیمحمد و آل محمد )صلوات الله عل .» 

 ارتیکمتر به ز ییچون علامه طباطبا یبزرگ لسوفیف دیکردند که شا یافراد تصور م اکثر

 د؟یرو ی: شما هم به حرم مدیاز علامه  پرس نیاز حاضر یکیدر سفر مشهد  یبرود، روز

 یحضرت را م حیشما هم مثل عامه مردم ضر ای: آدیآن فرد پرس «یآر»اد: علامه پاسخ د

بلکه خاک و تخته در حرم را و هر چه متعلق به  ح،یتنها ضر هن»! علامه فرمود: د؟یبوس

بوسم یاوست م .» 

السلام،  همیعل نیارواح معصوم تیاز معنو ،یریو تفس یو فلسف یعلم لیدر حل مسا یحت او

شبانه روز به  کی یساعت، حت نیچند یریتفس لیحل مسا یبرا یگاهجست و  یاستمداد م
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ما »گفت:  ی. علامه مدیطلب یو ائمه استمداد م امبریپرداخت و از خدا و پ یم ییدرون گرا

میو آله و سلم دار هیالله عل یصل امبریپ تِیباز اهل  میهر چه دار .» 

 یطباطبائ ی: آقاندیفرما ی( م)عتیجستن از دشمنان اهل ب یالله بهجت درمورد تبرّ  تیآ

 یهمه مفـاسد قرنها پس از و رایکنم ز یرا لعن م هیپس از نمازها، معاو»فرمود:  ی)ره( م

دانم یرا، مستند به او م .» 

جلد اول  حیو تصح ینیدر بازب»فرمود:  یم یالله طباطبائ تیکنند که آ ینقل م یاستاد

 حیو در تصح«!( شب»نوشته بودم « روز» یبه جا! )مثلاً افـتمیدو هزار غلط فـاحش  زان،یالم

چه یعنی« عصمت»و « معصوم»فهمم  یبار دوم، ششصد غلط! و حالا بهتر م !» 

 عهیخواندم که بر مذهب ش یکتاب لمیتحص لیاوا»کند:  یالبصائر نقل م ریتفس صاحبِ

عدها )در ام گرفت. ب هیتاخته بود. پس از مطالعه آن، حالم دگرگون شد و گر یدوازده امام

در آن »عرض کردم، فرمود:  یرا به علامه طباطبائ هیش( که آن خاطره و گر 1356سال 

 یم ،یخواست ی( هر چه از خدا میستیالسلام گر همیعل تیب اهل تیمظلوم یهنگام )که برا

یگرفـت .» 

 م،یشو یبه حرم مشرف م یبه مرحوم علامه عرض کردم: وقـت دیگو یمیکی از اساتید

شود؟ یجز خدا مشاهده م یزیمگر چ»فرمودند:  م؟یکن تاریچگونه ز !» 

السلام  هایشهادت حضرت فـاطمه عل یده روز در خانه اش برا ه،یفـاطم امیهر ساله ا علامه

 یدخترانشان که در شهرها یخانواده حت ینمودند و همه بستگان و اعضا یاقامه عزا م

س شرکت کنند. معمولاً در تهران و مدت در مجل نیبودند، در ا دیسکونت داشتند مق گرید
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گفتند: در  یکه م یوقـت یکردند ول یم دیو بازد دیکمتر د ندرفت یشهرستانها که م

است، فوراً  هاالسلامیبه حضرت زهرا عل یفلان محل، مجلس روضه و توسل ای ،یگیهمسا

 یگاه اد،یدر محافل به علت رفت و آمد ز یرفع خستگ یبرا یکردند. حت یشرکت م

 داًیشد یعشق و علاقه خاص باکند و او  بتیکردند تا چند جمله ذکر مص یرا صدا م یاحمد

به  هاالسلامیطاهره عل قهیبار هنگام خواندن خطبه حضرت صد کیکردند. و  یم هیگر

 نیشما که ا»مبهوت شد؛ بعد رو به ما کرده و فرمود:  اریبس د،یکه رس رهیغ سیعبارت ل

زین و« ! د؟یبگو نیبتواند چن یکس دیا دهید ایآ د،یخوانده ا یو عرفـان یهمه کتاب فلسف   

. میالسلام باش هایحضرت فـاطمه زهرا عل ادیقدر، به  یکرد که شب ها یسفـارش م زین و

السلام  هیاز حضرت امام صادق عل یتیاست به روا یسفـارش، کاف نیدر گشودن رمز و راز ا

القدر: پس هر  لهیقّ معرفـتها، فقد ادرک لفمن عرف فـاطمه ح»اشاره شود که فرمودند: 

بشناسد، حتماً شب قدر را درک کرده  د،یرا آن چنان که با سلامال هایکس فـاطمه عل

 «.است

. 

 

: دیگو ی)ع( متیبه اهل ب ییعلامه طباطبا یو عشق و دلباختگ یفتگیاز فضلاء درباره ش یکی

را در « فداه یروح»ریو تعب دیکن یم لیعرض کردم که شما فوق العاده تجل یبه استاد مطهر

 لسوفیمن ف»فرمودند:  یاستاد مطهر ست؟یبه خاطر چ لیهمه تجل نیا د،یدار شانیمورد ا

است که  نینه به خاطر ا ییام و احترام مخصوص من به علامه طباطبا دهید اریو عارف، بس
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 تیخته اهل بجهت است که او عاشق و دلبا نیاست، بلکه احترامم به ا لسوفیف کی شانیا

السلام است همیعل . 

. 

(السلام هی)عل نیبه حضرت اباعبدالله الحس ارادت  

 یکرد و م یالسلام شرکت م هیعل دانیشاه شه یدر مجالس عزادار یالله طباطبائ تیآ

که  یا هیآن مرحوم در مجلس مرث« .میکن یلشکر بودن، شرکت م یاهیس یما برا»فرمود: 

از منزل  یبار قسمت کیجستند.  یداد، شرکت م یم لیشکگذرخان قم ت یدر محله  یدیس

در همان قسمت نشسته بودند. در آن  یطباطبائ الله تیشده بود و آ ینوساز د،یآن س

گفـته بودند: « برپاست؟ یجا مجلس عزادار نیچه مدت است که در ا»پرسند:  یهنگام م

استند و به قسمت شده، برخ یمرحوم علامه از آن قسمت نوساز«. از چهل سال شیب»

 هیعل نیامام حس بر هیکه چهل سال شاهد گر ییآجرها نیا»خانه رفتند و فرمودند:  یمیقد

دیجو یهم تبرک م نهایدارند که انسان به ا یالسلام بودند، قداست .» 

سبب  نیشناخت و به هم یرا نم شانیبه محضر علامه آمده بود، اما ا یبار شخص کی

 ینشسته، علامه طباطبائ یو یکه رو به رو یشخص دیفهم یوقـت گفـته بود. یسخنان ناپسند

کردم که شما  یمن گمان نم»گفت:  شانیکرد و به ا یو عذرخواه یاست، اظهار شرمندگ

خوان )امام  هیمرث کیگونه تصور کردم که  نیظاهرتان ا ازو  دیباش یحضرت علامه طباطبائ

 هیعل دالشهدایخوان حضرت س هیرثم کیکاش بنده  یا»علامه فرمود: « !دی( هستنیحس

امام  یخوان هیمرث کیکه سرگرم درس و بحث بوده ام، با  ییالسلام بودم! همه سال ها

کند ینم یالسلام برابر هیعل نیحس !» 
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 یروز چیکه نجف بودم، به جز عاشورا، ه یدر دوازده سال»فرمود:  یمرحوم علامه م باز

نکرده بودم که به چشم درد  لیرا تعط سال عاشورا درس کینکردم.  لیدرس را تعط

السلام  هیعل نیبود کور شوم. از عظمت امام حس کیکه نزد یگرفـتار شدم! طور یدیشد

کنم لیگرفـتم روز عاشورا را تعط میو از آن پس تصم دمیترس .» 

. 

(السلام هیامام رضا )عل حضرترافت   

السلام  هیاما لطف حضرت رضا عل السلام لطف دارند، همیهمه امامان عل»فرمودند:  یم علامه

  «.محسوس است

السلام رئوف هستند، اما رأفت  همیهمه امامان معصوم عل»کردند:  یم انیب گر،ید یدر نقل و

که وارد حرم  یانسان هنگام»فرمودند:  یم زیو ن« السلام ظاهر است. هیحضرت امام رضا عل

 یحرم آن امام)ع( رأفت م وارید کند که از در و یشود، مشاهده م یالسلام م هیعل یرضو

 «.بارد

که  یدر پنج شش ماه آخر عمر با همه کسالت یشد حت یهر ساله به مشهد مشرف م شانیا

با آغوش باز با آن »گفت:  یم شانیا کیاز بستگان نزد یکیداشت به مشهد مشرف شد. 

 یسل مو تو دیبوس یرا م حیشکافت و با علاقه ضر یرا م تیکهولت سن و کسالت، جمع

 نیمن به حال ا»گفت:  یاو م« ...میکرد یجدا م حیبه زحمت او را از ضر یجست که گاه

خورم یبوسند، غبطه م یرا م حیطور عاشقانه ضر نیمردم که ا ....» 
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احترام نهادن ها را  لیقب نیالسلام و ا همیامامان عل حیضر دنیبوس یمشهور سندهینو یزمان

السلام عرض  هیعل یبه مرحوم علامه در حرم رضوسخن او را  یکرد. وقـت یم عیتشن

را  نیزم ح،یاگر منع مردم نبود، من از دم مسجد گوهرشاد تا ضر»فرمود:  شانیکردند، ا

به علامه ]که اصلاً اذن  یالسلام شخص هیدر صحن حرم امام رضا عل یو روز« .دمیبوس یم

خواهم دست  یده ام و ماز راه دور آم»را ببوسد[ عرض کرد:  شانیدست ا یداد کس ینم

صحن را ببوس که از سر من هم بهتر است نیزم»علامه فرمود: « شما را ببوسم. !» 

عرض شد:  شانیالسلام مشرف شوند. به ا هیعل یخواستند به روضه رضو یبار علامه م کی

و « از شلوغ ها! یکیخوب، من هم »فرمودند: « !دیبرو یگریآقا! حرم شلوغ است؛ وقت د»

هر چه  جه،یو در نت ندیبگشا شانیبرا یشناختند تا راه یرا نم شانیمردم هم که ارفـتند. 

را به عقب هل دادند.  شانیمبارک برسانند، نشد و مردم ا حیکردند دستشان را به ضر یسع

لذت  یلیخوب بود! خ یلیخ»فرمودند: « چطور بود؟»: دندیپرس انیبازگشتند، اطراف یوقـت

 «!بردم

 

به مشهد رفـته بودم و در صحن  یطلبگ امیبار در ا کیکند که  ینقل م یالاسلام معزّ حجت

اما  ستمینگر یالسلام م هیزدم و به بارگاه امام عل یالسلام گام م هیعل یحرم رضو یها

قرار گرفت و با  میشانه ها یبر رو یرفـتم. ناگهان دست مهربان یداخل رواقها و روضه نم

علامه  دمینگاه کردم و د« !؟یشو ی! چرا وارد نمحسن خیحاج ش»: دآرام فرمو یلحن

 هیبر امام رضا عل یروح یآشفتگ نیکشم با ا یاست. عرض کردم: خجالت م یطباطبائ

 بیطب»کجا! آنگاه مرحوم علامه فرمود:  شانیالسلام وارد شوم. من آلوده کجا و حرم پاک ا
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 یکنند و با نسخه او تندرستمراجعه  یبه و مارانیب نکهیا یکند؟ برا یچه مطب باز م یبرا

السلام ـ است. داخل شو که امام  همیآل محمد ـ عل یجا هم دارالشفـا نی. اابندیخود را ب

الأطباء است بیالسلام طب هیرضا عل .» 

. 

(هایفـاطمه معصومه )سلام الله عل حضرت  

لام مقدس حضرت معصومه س حیدر ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ضر ییطباطبا علامه

 د،یبوس یمقدس را م حیشد و ضر یبه حرم مشرف م ادهیکرد، ابتدا پ یافطار م ها،یالله عل

رفت یسپس به خانه م . 

 یزیالسلام، چ هایعفـاف، حضرت فـاطمه معصومه عل یعلامه خواستند درباره بانو از

مادر ما هستند شانیا»فرمودند:  ند؛یبگو .» 

تدخل بشفـاعتها »: ندیفرما یم زشانینوه عز نیالسلام درباره ا هیامام صادق عل حضرت

السلام چنان است که اگر  هایالجنة باجمعهم: مقام و قدرت حضرت معصومه عل یعتیش

روند یمن، با شفـاعت او به بهشت م انیعیبخواهند همه ش .» 

او        آفـتاب خداست معصومه ی هیسا ریخلق اند ز همه ! 

هنگام ورود به حرم  یشاهده کردم که علامه طباطبائم ی: روزدیگو یاز معلمان قم م یکی

. دیکش دگانشیصحن به د یالسلام از خاک اطراف درها هایحضرت فـاطمه معصومه عل

که بر  یاز گرد و غبار میندار اقتیما که ل»فرمود:  دم،یپرس شانیکار را از ا نیعلت ا یوقـت

میاطراف آن نشسته، به چشممان بکش وخانم  نیمقدس ا حیضر !». 
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از استاد یعبدالباق خبر  

او در  م،یبود یمرحوم قاض شاوندانیمن و همسرم از خو»فرمودند:  یم ییطباطبا علامه

آمد. ما  یصله رحم و تفقد از حال ما، به منزلمان م یو اخلاق یتحقق اصل اسلام ینجف برا

دند. فوت کرده بو یدر همان دوران کوچک یهمگ یول م،یکراراً صاحب فرزند شده بود

که همسرم آبستن بود و من از وضع او  یبه خانه ما وارد شد در حال یمرحوم قاض یروز

خواهد ماند  یفرزندت باق نیبه همسرم گفت: دختر عمو ا ینداشتم، موقع خداحافظ یآگاه

 تانی. تا انشاء الله برادیبگذار ینامش را عبدالباق د،یبه او نخواهد رس یبیو پسر است و آس

مینهاده ا یپسر متولد شده و ما اسمش را عبدالباق نیا بماند. حال .» 

. 

(از طرف استاد یبر فراق )نقد صبر  

من از باباطاهر تعجب »فرمودند:  یم یقاض یاز قول استادشان مرحوم آقا یطباطبائ علامه

سروده نیکنم که در شعرش چن یم : 

دهجران پسند یکیوصل و  یکیدرمان پسندد          یکیدرد و  یکی  

از درمان و درد و وصل و هجران   پسندم آنچه را جانان پسندد من   

پسندم.؟!  یطور باباطاهر گفـته است: اگر جانان، هجران را پسندد، من هم آن را م چه

کند اما بر فراق، صبر  یصبر م زی! عاشق بر هر چرد؟یرا بپذ نیتواند ا یچگونه انسان م

بر  رمیمن! گ ی: مولا و آقادیفرما یم لیکم یدر دعا السلام هیعل یتواند کرد. مولا عل ینم

فراقک یأصبر عل فیباشم؟!)فک بایتو چگونه شک یبر دور م؛عذاب تو صبر کن ) 
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. 

خدا یّول  

 یبنا دنیرا در حال چ ییکردم. بنّا یعبور م ابانیاز خ یروز»فرمودند:  یطباطبائ علامه

حال،  نیافـتاد. در هم نییبالا به پا از آن دیلغز شیبنّا پا دمی. ناگهان ددمیساختمان د

بنا از همان بالا  دمید« !فتین»به بنا کرد و گفت:  یساختمان بود، نگاه نییکارگر او که پا

 یکه خود را به کارگر ستیاو ک نمیآمد. من به دنبال کارگر به راه افـتادم تا بب نییآرام پا

عصر ـ  یه محضر مقدس ولاست که هر روز ب یآن فرد، شخص دمیزده است؟! بعد فهم

شود یـ مشرف م فیفرجع الشر یعجل الله تعال .» 

. 

خلقت انسان راز  

کردم که چرا خداوند،  یموضوع فکر م نیدر ا یشب»الله حسن زاده نقل شده:  تیقول آ از

 یرا هم که از نظر م عبدونیمانند و ما خلقت الجن و الانس الا ل یاتیآ د؟یانسان ها را آفر

اشکال به  نیلتعرفون، باز ا یعنی عـبـدون،یفرموده اند: ل رشیکه در تفس نیاگذراندم و 

پس  ـم،ینسبت به خدا ندار یآمد که عبادت، فرع معرفت است، و ما که معرفـت یذهنم م

و سؤال را با  دهیرس یصبح، اول وقت، به حضور استاد علامه طباطبائ...« ! و ؟یچه عبادت

« بناست خداوند را عبادت کند؟! یرت استاد! پس چه کسحض»گذاشتم که  انیدر م شانیا

!نفر کی چهگر»کوتاه فرمودند:  یانیدر ب شانیا !» 

السلام  هیوجود مقدس امام زمان عل ادیجمله را فرمودند، من آرام شدم؛ همان دم به  نیا تا

 یلیطف یهمگ گرانیرا دارد. د یشخص نیو عالم، هماره چن نیافـتادم و خاطرم آمد که زم
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هدف از خلقت آنان، به خلقت موجود تام و  ییوجود انسان کامل )معصوم( هستند و گو

فانا »السلام، خود پرده از راز خلقت برداشته اند:  هیعل یعل ان،یب ریام« گردد. یکامل باز م

ـ پس از  یو مردم ـ همگ میشتنیخو میصنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا: ما ساخته پرودگار

شده اند دهیا ساخته و آفـرم یما برا .» 

. 

یقو اریبس اراده  

معالجه به  یرا برا شانیکه ا یداشتند. وقـت یا یقو اریاراده بس ییعلامه طباطبا مرحوم،

برداشته شود  دیهست که با یلندن برده بودند پزشکان گفـتند: درمقابل چشم شما پرده ا

کرده بودند. بعد که  تیرضا هم اعلام شانیخود را از دست ندهد. ا یینایتا چشم، ب

مخالفت کرده بودند و  م،یکن هوشیشما را ب دیبا یعمل جراح یبراپزشکان گفـته بودند، 

به  دیو پزشکان گفـتند، چون چشم با« .دیکردن عمل کن هوشیبدون ب»فرموده بودند: 

 ییطبا. علامه طبامیکن هوشیکه شما را ب میباز باشد و پلک نزند ناچار قهیمدت پانزده دق

چشم خود را باز  قهیو به مدت هفده دق« .دارم یمن چشم خود را باز نگه م»فرموده بودند: 

و  یقو اریاز ارده بس تیحکا نیبار هم پلک نزده بودند. ا کی ینگه داشته بودند و حت

کند یم شانیا رومندین . 

. 

فوق العاده یفکر تیو ظرف توان  

بود. تمام عمر پر برکتش را در مطالعه و تفکر و  و تفکر قیعلامه اهل مطالعه و تحق مرحوم

گذاشت. در  ادگاریبه  شیاز خو ییصرف کرد و آثار گرانبها سیو تدر فیو تصن فیتأل
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 کیتمام حواسش را در  یتوانست مدت یداشت. م یمطالعه و تفکر قدرت فوق العاده ا

. اکثر اوقاتش شدیندیاز آن خارج شود فقط درباره آن ب نکهیامطلب متمرکز سازد و بدون 

شامل حالش شده بود که جز اشتغالات  یصرف کرد. الطاف اله زانیالم ریتفس فیرا در تال

نداشت. آنقدر فکر و مطالعه کرد که پزشکان معالج درباره کسالتش  یاشتغالات یعلم

تاب تحمل درک  گریخودشان کار کرده اند و د ییاو به مقدار توانا یمغز یگفتند: سلولها

شده اند« اشباع» یپزشک ریبه تعب ایلب تازه را ندارند مطا . 

کند:  یاز قول علامه نقل م یقدوس دیهمسر شه ییخانم نجمه السادات طباطبا شانیا فرزند

بعد از ظهر  کیکردم که فقط ساعت  دایپ یاضیمعلم ر کیدر نجف اشرف بودم،  یوقـت»

رفـتم،  یبه آن طرف شهر مشهر  یسو نیبعد از ظهر از ا کیداشت، من  سیوقت تدر

و  ادیز یگرما لیبه دل دم،یرس ی[ میاضیبه مکان مورد نظر و جلسه استاد ]درس ر یوقـت

عرق بود که همان طور با لباس داخل آب  سیخ میآن قدر لباسها یراه طولان مودنیپ

 یدرس م یاضیساعت نزد آن استاد ر کیآمدم و بعد تنها  یرفـتم و در م یحوض م

همه راه  نینجف ا یدر آن تابستان طاقت فرسا یآور است که انسان رتیح اریبس «خواندم.

بپردازد یاضیمختصر به فراگرفـتن ر یوقـت یتا برا دینما یرا ط .  

که در فصل  یدر ماه مبارک رمضان»: دیگو یم ییعلامه طباطبا ریاز حاضران درس تفس یکی

برنامه شروع و ختم  م،یکرد یشرکت متابستان واقع شده بود، شبها در جلسه درس علامه 

ماند، لذا  ینم یخواب باق یبرا یبود که فرصت یشبها به نحو یدرس با توجه به کوتاه

داشته  اریخواب در اخت یهم برا یاتخاذ شود که مقدار یریبشاگردان تقاضا کردند تد
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ول عمرم تا من هم در ط»)ره( در پاسخ به درخواست ما فرمودند:  ییعلامه طباطبا« باشند.

باشم دهیماه مبارک رمضان را خواب یندارم که شبها ادیبحال  .» 

منوال گذشته است،  نیعلامه به هم فیعمر شر گرید یکه برنامه سالها داستیپ یخوب به

به مدت هفده  یعنیاز عمر،  یدر برهه ا»: دیفرما یکه به قلم خود م یعلامه، در شرح حال

بهار و  یکه شبهابه من دست داد  لیبه تحص نسبت یریسال چنان شوق وصف ناپذ

مشغول بودم قیمطالعه و تحق بهمدت تا به صبح  نیتابستان در ا .»   

 میاز برنامه ها یکی میرفت یتابستانها که معمولاً از نجف به کوفه م»قول علامه نقل شده :  از

 یس از مقدارکردم، پ یم قیتطب یمنطق یایرا با اشکال و قضا یبود که مسائل فلسف نیا

شدم که  یشدم متوجه م یم داریبعد از آنکه از خواب ب یول دمیخواب یم قیمطالعه و تحق

حل کرده ام ایرا در عالم خواب و رو مسائلاز  یپاره ا .» 

 یدر علامه م قیتحق هیو استمرار روح یریگ یدر رابطه با پ یالله حسن زاده آمل تیآ

 رشیکرد و تفس یم ایاح یقرآن اتیآ قیبحث و تحق شب قدر را به یی: علامه طباطبادیفرما

دیرس انیشب فرخنده به پا نیدر ا . 

 یو عبادت م دنیمن در شبانه روز، شش ساعت را صرف خوردن و خواب»فرمود:  یروز

 یبرد؛ وقـت یهنگام تفکر خوابم م ی. گه گاههجده ساعت هم مشغول تفکر هستمکنم و 

در خواب هم فکرم  یدهم حت یکه مانده بود، ادامه م شوم، افکارم را از آن جا یم داریب

 «!مشغول بود
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 کی. نقل شده است که دندیشیاند یم «یفعل اله تیغا»درباره  وستهیساعت، پ 48 ای 24

عصر خود بود،  نیو استال نیبزرگ و لن دئولوگیکه ا ستیمارکس یارانـ یبار از دکتر تـق

و هنوز هم بازنگشته  اوردیرفت که پاسخ ب دو، سه سؤال کرد که او مات و مبهوت شد و

 دم،یرس ی: هرگاه خدمت پدر مدیگو ی)فرزند علامه( م یقعبدالبا دیاست! مهندس س

مگر در  دم،یرا در حال مطالعه ند شانیگاه ا چیه باًیو تقر افـتمی یرا در حال تفکر م شانیا

خاص  ینام ها ایکلمه  قیدق یمعنا افتنی یمنبع و مرجع برا یحد جست و جو در کتاب ها

نهایو مانند ا یخیتار یمطلب ای . 

. 

مناجات و عبادت حالات  

و  ریعلامه در مراتب عرفان و س»: سدینو یباره م نیدر ا ییاز شاگردان علامه طباطبا یکی

 یراه که او را م نیبود. اهل ذکر، دعا و مناجات بود، در ب مودهیرا پ یمراحل یسلوک معنو

جلسه به  یوقـت میکه در محضرشان بود یدا را بر لب داشت، در جلساتغالباً ذکر خ دمید

کرد، و به نوافـل  یاستاد به ذکر خدا حرکت م یشد که لبها یم دهید د،یکش یسکوت م

 یینافله است، تا جا یراه مشغول خواندن نمازها نیشد که در ب یم دهید یبود. گاه دیمق

آشنا علامه  یبار فرد کی»: دیگو یم ییاطبادختر مرحوم علامه طب یقدوس دیکه همسر شه

نکرده  یپدرم به جواب سلام اکتفا کرده و احوال پرس ،کند یو سلام م ندیب یم ابانیرا در خ

جواب داده اند،  نینموده بود که حاج آقا سنگ هیبودند، شخص مزبور ناراحت شده و گلا

تا مقصد،  ندیآ یم رونیانه بدادند که هر وقت از خ حیرفع سوء تفاهم توض یبعد پدرم برا

میخبر نداشت ضوعمو نیخوانند و ما تا آن هنگام از ا ینماز نافله م . 
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را به دعا و قرائت قرآن  هیکرد و بق یمطالعه م یبود، مقدار داریماه رمضان تا صبح ب یشبها

 و نماز و اذکار مشغول بود. علامه همواره حضور قلب داشت و مداوم مشغول ذکر خدا بود و

کرد. در  یحالت را فراموش نم نیا ،یعلم یبه هنگام پژوهش ها یحالات حت یدر تمام

چه کنم  دمیپرس شانی: از ادیگو یعلامه م یاز شاگردان خصوص یکیلحظات آخر عمرش 

استاد، گوشم را  اناتیب دنیشن یخدا باشم و حضور قلب داشته باشم؟ برا ادیدر نماز به 

خدا باش و خدا  ادیتوجه، مراقبه، توجه، مراقبه، به »فرمود: دهانـش بردم چند بار  کینزد

 «.را فراموش نکن

و وضو  ریتطه انیحالات و اوقاتم، فاصله م نیسخت تر»فرمود:  یمرحوم علامه م زین و

 «.ساختنم است

هفت، هشت روز مانده به رحلت علامه، »کند:  یفرزند علامه  نقل م ،یعبدالباق مهندس

لا »کرد:  یلب زمزمه م ریگفت، فقط ز یداد و سخن نم یکس نم چیبه ه یجواب چیه شانیا

 .« اله الا الله

. 

به نماز تیّاهم  

چشم به خارج سفر کردند در راه، نماز را در  یعمل جراح یبرا یکه علامه طباطبائ یهنگام

جراح  بیو ناخرسند شدند. پس از عمل، طب نیغمگ یلیجهت خ نیخواندند و از ا مایهواپ

اما »علامه فرمودند: « همراه بود. تیچشم شما با موفق یخوشبختانه جراح»گفت:  شانیابه 

هنگام آمدن، »گفتند:  شانیو ا دیرا پرس شانیا یعلت ناخرسند بیطب «ناراحتم! اریمن بس

که در  نیبود، انجام دهم. از ا ستهیخواندم و نتوانستم آن گونه که شا ماینماز را در هواپ
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 یمایبا شرکت هواپ بیآن طب« بخوانم، افسرده ام! ماینماز را در هواپ دیبازگشت هم با

توقـف کند تا علامه نمازشان را  ییو در جا میکند تا شرکت، پرواز را تنظ یگفت و گو م

با  گری. دکتر، بار دستیممکن ن شیدهد که برا یبخوانند؛ اما شرکت پاسخ م نیزم یرو

راه، در  انیکه در م رندیپذ ید و آنان مکن یصحبت م یخصوص ییمایشرکت هواپ کی

پسندند، به  یآن گونه که م و نیزم ینمازشان را رو یفرودگاه توقـف کنند تا علامه طباطبائ

 «.جا آورند

 اخلاق محمدی

 

همانیم میتکر  

 دم،یبه محضرش رس یاز شاگردان علامه  نقل کردند که، بارها اتفاق افـتاد که وقـت یکی

بود و هر چه اصرار کردم  نیسنگ یلیمن خ یبرا نیآوردند و ا یچا مـیشخصاً برا شانیا

در منزل نبود و  یو چون اکثر اوقـات کس رفـتندیپذ یکار را انجام ندهند، نم نیا شانیکه ا

 شانیرفت و لذا ا یم رونیانجام کارها ب ینفر بود که برا کیبود  منزلدر  یاگر هم کس

بود. از  همانیکه م یکرد، در هر حد یم همانیاز م ییرایذماند و شخصاً اقـدام به پ یتنها م

 یگرفت. هنگام یکمک نم همانیو خدمت از م ییرایپذ یفرزندان خود برا یکس حت چیه

صد نفر تفاوت نداشت، خودش  ای کی ایو آشنا  گانهیب شیزدند برا یکه درب خانه را م

کرد یاستقبال م نیز مراجعخوش ا یکرد و با رو یشد و در را باز م یمعمولاً بلند م . 
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داشتن  یها گرام یکین نیأفضل الحسنات تکرمة الجلساء: برتر»است که:  ثیحد در

است نانیهمنش .» 

. 

یاله طرهیس  

 

در  یداشتند که گاه یجلسات یمرحوم علامه طباطبائ»کنند:  ینقل م یالاسلام ممدوح حجت

بار که در اواخر  کیشد.  یم لیشاگردانشان تشک یدر خانه بعض یمنزل خودشان و گاه

 کیتار یاز جلسات، شبانه از کوچه پس کوچه ها یکیحضور در  یعمرشان قرار بود برا

که آن شب قرار بود  یکه در بدن داشتند و راه ناهموار منزل یشهر قم عبور کنند؛ با ارتعاش

 نیه ـ با انکرد یعرض کرد: احتمال دارد ـ خدا انیاز اطراف یکیکوچه ها،  یکیبروند و تار

برپا  یهفـته را مثلاً در خانه خود حضرت عال نیشود جلسه ا ی. مدیبخور نیوضع، به زم

 یخود را نگه م دینور خورش لهیما در روز به وس رمگ». علامه فرمودند: دینشو تیکرد تا اذ

م؟ینخور نیشود زم یباعث م دیو مگر نور خورش میدار !» 

« شما را در شب و روز از ]هر  یلرحمن؟! بگو: چه کسو النهار من ا لیبال کلؤکمیمن  قل

42 هیآ اءیکند؟! سوره انب یرحمان حفظ م ی[ خدابیآس » 

. 

همه دردها یدارو  



  567 

من »عرض کردم:  ی: به مرحوم علامه طباطبائدیگو یم یالاسلام عبدالقائم شوشتر حجت

ناگهان حال « !و ... اما مشکلم حل نشد دمیچله نشستم؛ عبادت ها کردم؛ خدمت بزرگان رس

فرمودند:  هیگر انیو در م ستندیدگرگون شد و دست بر صورت نهادند و گر شانیا

همه دردها خداست یهمه دردها خداست! دارو یدارو» » 

. 

خدا ادیسفارش به   

وقت  کی»: دیگو یدر محضر علامه درس خوانده م یمعاصر که چند سال یاز فضلا یکی

خدمت علامه رفـتم و  یعرض سلام و خداحافظ یبرا الله الحرام بودم، تیب ارتیعازم ز

مبارکه را قرائت  هیآ نیو توشه راهم باشد. ا دیایکه به کارم ب دییبفرما یحتیگفـتم نص

152شما باشم. بقره/ ادیتا من به  دیمن باش ادیاذکرکم:به  یفاذکرون»فرمودند:  » 

انسان بود، از جهل  ادیگر خدا به باشد، ا ادتیخدا باش تا خدا به  ادیبه »: دیافزا یم علامه

گذارد عاجز شود و اگر در مشکل  یمانده است خداوند نم یو اگر در کار ابدی یم ییرها

 ادیالبته به  ه،یاست و متصف به صفات عال یاسماء حسن یکه دارا ییکرد، خدا ریگ یاخلاق

بود دانسان خواه .» 

 یرا نوشته و در پاکت م یلله مرندا تیکه مرحوم علامه پاسخ نامه دوست خود، آ یهنگام

برساند، آن شخص به علامه  یدهد تا به و یم یاز بستگان مرحوم مرند یکیگذارد و به 

برداشته و با  یتکه کاغذ ی. علامه طباطبائدیـسیمن بنو یهم برا یکند: آقا! مطلب یعرض م

خدا را فراموش مکن»: سندینو یخودشان م یبایخط ز !» 
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آرامش  یخواستم برا شانیدر اواخر عمر مبارک علامه، از ا دیگو یم یالاسلام صحف حجت

بگذار و سه ـ چهار بار نشسته و  نهیس یدست را رو»فرمودند:  ند،یبفرما یقلب، دستور

آمنوا و  نیالذ»را بخوان:  هیآ نی( استین ادمیو نشسته ـ که  ستادهیفرمود: ا ای) ستادهیا

 شانیآورده اند و دلها مانیکه ا یالله تطمئن القلوب: کسانالله؛ ألا بذکر  رتطمئن قلوبهم بذک

و من اثر « 28. رعد/ابدی یخدا دلها آرامش م ادیآگاه باش که با  رد،یگ یخدا آرام م ادیبه 

دمیدستور را هم د نیا .... 

. 

بحارالانوار فیر و کتاب شرحَسَ یبه دعا سفـارش  

تشرف حاصل  ،ییعلامه طباطبا فیشربه حضور  ی: وقـتسدینو یم یحسن زاده آمل علامه

السلام را  هیسحر حضرت امام باقر عل یآقا دعا»کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود: 

 یفراموش نکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرف

تر است نیریش نیاست، بهشت آفر نیریش تاگر بهش ستیاز حور و غلمان ن .» 

)ره( برخوردم. یراه به علامه طباطبائ ریدر مس یکند که روز ینقل م یلاسلام قرائتا حجت

و از  دیمطالعه کن ادیبحار الانوار را ز»فرمود:  شانیکند. ا حتیخواستم مرا نص شانیاز ا

دیآن ساده نگذر یها تیروا .» 

. 

دالوصفیزا عاطفه  
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همه صفحات آن خوب و  یالاخواست که ب شانیبه علامه داد و از ا یقرآن یروز شخص کی

به علامه  یالله قدوس تی. آرفتیبد نوشته شود تا بتواند با آن استخاره کند و علامه هم پذ

زده و  یعلامه لبخند« کار بشود؟! نیوقت شما صرف ا ستین فیح»اعتراض کرد که 

و کار آن بنده خدا را انجام داد« نخواستم ردش کنم!»فرمود:  . 

به  یکار شخص یبرا نکهیروز صبح به دنبال ما فرستاد. با ا کیکرد:  ینقل م شان،یا هیهمسا

توانست مطالعه کند یناراحت است و نم اریکه بس میدید میکرد. رفت یمراجعه نم یکس . 

آن  یخلوت خانه اش افـتاده است و با آنکه مرتب برا اطیدر چاه ح یشد که گربه ا معلوم

و سر چاه را باز  میغفلت کن دیبود که چرا ما با ناراحت اریبس یول ختیر یغذا و گوشت م

و در چاه را بکنند و  اورندیب ی. سپس دستور داد که مقنّفـتدیدر آن ب وانکیتا ح میبگذار

 شیتومان در آن روز برا 1500کار حدود  نی. طبق نقل فرزندش، ااورندیب رونیگربه را ب

اقدام کرده است یانوینجات ح یخوشحال بود که برا یخرج برداشته بود. ول . 

سوسک و  ایبردن مورچه  نیاز ب یبرا میعلامه گفـته بود ما در منزل حق نداشت همسر

 یآنها را ب میجان دارند و ما حق ندار نهایا». چون علامه معتقد بود: میکن یمانند آن سمپاش

نشوند دایپ نهایتا ا میمنزل را نظافت کن میبکوش دیبا م،یجان کن .» 

 

 یبودند ... م یـ عاطف هیـ رضوان الله عل ی: علامه طباطبائدیفرما یم یوادالله ج تیآ

ردیآن قدر بماند تا بم دیبا م؛یکش یرا نم یما مرغ خانگ» فرمودند:  » 

. 
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یو فداکار ثاریا    

علامه  شیدر امامت نوشتم و آن را پ یرساله ا»: ندیگو یم ییاز شاگردان علامه طباطبا یکی

جلسه  کیبه عنوان  دیکه از درس و بحث خسته شد یفـتم که گه گاهبردم و گ  ییطباطبا

 شانی. ادییرساله ما را هم نگاه بفرما نیا«  حیزنگ تفر»عامه مردم  ریاستراحت و به تعب

فرمودند  یپس از مدت نکهیرا از اول تا آخر، کلمه کلمه خواندند، تا ا رسالهلطف فرمودند و 

رساله را مطالعه کرد. من رفـتم  شانیتا ا دیو ماه طول کشحدود د یو مدت دمیکه رساله را د

در حق  یشخص یرساله دعا ی. به من اعتراض کرد که در فلان جارمیکه آن رساله را بگ

 نیو شرح ا یثیحد انیرا عنوان کرده و پس از ب یثیحد نجا. من در آدیخودتان نموده ا

مرحمت بفرما. علامه  نجانبیه ارا ب یاله اتیفهم آ قیگفـتم که بار الها توف ث،یحد

را  گرانید ،ی. چرا در کنار سفره الهدیرا فرمود یشخص یدعا نیچرا ا»فرمودند:  ییطباطبا

در حق  یشخص یکه خودم را شناختم، دعا ییتا آنجا»بعد به من فرمود:  «د؟یشرکت نداد

 «.خودم نکردم

و  دینکن یشخص یت که دعانقل شده اس نیالسلام هم همیاز ائمه اطهار عل یاصول کاف در

 هیاز روح یکه حاک یاخلاق بیتأد نی. ادیشرکت بده یبندگان خدا را هم در کنار سفره اله

در من ]به عنوان شاگرد علامه[ اثر گذاشت اریبود بس شانیدر ا ثاریا .» 

. 

علامه ادب  
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، و در و مؤدبّ آنقدر متواضع ییفرمودند: علامه طباطبا یتهران ینیحس نیمحمد حس علامه

از ادبِ  درجه نی: آخر اکردم عرض کراراً خدمتشان من که داشت غیبل یسع آداب حفظ

دیما کن بحال ی! شما را بخدا فکرکندیم ادبیشما ما را ب شما و ملاحظات ! 

 هیتک متّکا و بالش به در مجلس شانیا نشد که دهید تا بحال شیپ سال چهل بیاز قر 

 همانِیم دست نییو پا واریجلوتر از د یو قدر مؤدبّ ،نیوارد در مقابل وستهیپ زنند، بلکه

 ادب مراعات و به ،رفـتمیم شانیا بمنزل اریو بس بودم شانیشاگرد ا . مننشستندیوارد م

نبود ابداً ممکن ؛نمیبنش شانیاز ا ترنیپائ خواستمیم . 

 از اطاق خارج ای مینیبنش در درگاه دیما با نی: بنابرافرمودندیو م تند،خاسیبر م شانیا 

مینیبنش ! 

 شانیا بمنزل دنشانید ی، برابودم وارد شده که در مشهد مقدسّ قبل سال نیدر چند 

 بود دستور داده بیطب قلب، کسالت اند )بعلّتنشسته یتشک یرو در اطاق دمی. درفـتم

 آن یرو نشستن برخاستند و مرا به تُشک یاز رو شانی(. انندیننش سخت نیزم یرو

تا  ،میبود ستادهیهر دو ا یمدّت شانیو ا . منکردم یخوددار از نشستن کردند، من عارفت

کنم را عرض یاجمله دیبا تا من د،ینیفرمودند: بنش بالاخره ! 

نشستند، و بعد فرمودند:  نیزم یرو زین شانی. و او نشستم ردهک و اطاعت ادب من 

تر استآنجا نرم»: که نستی، اکنم عرض خواستمیم را که یاجمله .»! 

بگذارند  نشد که چگاهیه ،رفـتمیم بمنزلشان ادیز من ، کهما در قم یطلبگ زمان از همان 

را  شانیا ما جماعت بود که ما مانده در دل غصّه نی. و امیواننماز بخ جماعت به شانیما با ا
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 شعبان . تا در ماهاست قرار بوده نیاز ا ، مطلبتا بحال زمان و از آن ؛میانکرده ادراک

قرار  را در کتابخانه شانیا ما وارد شدند، ما اطاق شدند و در منزل بمشهد مشرفّ کهامسال

 سجّاده شد. من نماز مغرب بخواهند روبرو باشند. تا موقع که یهر کتاب تا با مطالعة میداد

 خارج و از اطاق کردم بود پهن شانیا مراقب وپرستار  که از همراهان یکیو  شانیا یبرا

 شده مهو بجماعتِ اقا شوم اطاق داخل من شوند، و سپس نماز مشغول به خودشان که شدم

نخواهند شد امامت یحاضر برا شانیا باشم اگر در اطاق که دانستمیم ؛ چوناقتدا کنم . 

 مرا صدا زد، چون همراه قیرف آمد، و آن ی. صدائگذشت از مغرب ساعت ربُع کی بیقر 

نماز بخوانند و منتظر شما هستند که نشسته نطوریهم شانی: اگفت آمدم . 

میهست ی! فرمودند: ما مُقتدکنمیاقتدا م : منکردم رضع  ! 

استدعا را  نی! فرمودند: ما ادیرا بخوان نماز خودتان دیبفرمائ کنمی: استدعا مکردم عرض 

میدار . 

 تا بحال نماز با شما بخوانم کی که اماز شما تقاضا نموده است سال : چهلکردم عرض 

سال چهل آن یرو هم سال کیفرمودند:  یحیمل ! با تبسمّدیبفرمائ ول؛ قباست نشده . 

 بمن شانی، و او نماز بخوانم شده مقدّم شانیبر ا که دمیدینم آن در خود توان و حقّاً من 

 یابر ج شانیا دمید بود. بالاخره داده رخ بمن یدیشد و خجالت اقـتدا کنند؛ و حالِ شرم

 شانیاز احضار ا دبع هم من کنند؛ینم تنازل الوجوه من وجه چیو ب ه نشسته خود محکم

نماز بخوانم و تنها بروم گرید اطاق ، و بهکنم خلاف ستین حیصح . 
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 ! فرمودند: امر کهکنمیم اطاعت دی؛ اگر امر بفرمائشما هستم عیو مط بنده : منکردم عرض

، و آوردم یرا بجا و نماز مغرب برخاستم ! مناست نیما ا ی! امّا استدعاکنم عرض چه

اقتدا  شانیا نماز به کی مینتوانست بر آنکه علاوه سال اقتدا کردند. و بعد از چهل شانیا

میافـتاد یدام نیدر چن زین امشب میکن . 

. 

نسبت به قرآن ادب  

از  یکیدر  ینقل کرده اند که زمان زانیالم ریمترجم تفس یمدانه یالاسلام موسو حجت

 نیو در ا میهم روبرو ریبودم، قرآن دستم بود و تفس زانیروزها که مشغول ترجمه الم

را باز کنم، اما چون احتمال داشت آن صفحه مورد نظر  یگریخواستم کتاب د یحالت م

که  یینهادم، علامه طباطبا نیزم یرا از پشت، رو قرآنقرآن بسته شود و بهم بخورد، 

کرد، فوراً قرآن را برداشت و بر آن بوسه زد و به من  یحالات و رفـتارم را مشاهده م

دیکارها نکن نیاز ا گرید»گفت:  .» 

 ییعلامه طباطبا د،یرس یکه غروب فرا م ی: وقـتدیگو یم ییاز شاگردان علامه طباطبا یکی

است  کیموقع که هوا تار نیکردم آقا چرا در اشدند، عرض  یبه تلاوت قرآن مشغول م

 رتیهمان گونه که بص دیافزا یقرائت قرآن به نور چشم م»فرمود:  یم د؟یخوان یقرآن م

از نوافـل را در  یآمد قرائت قرآن و برخ یم شیپ یتـیموقـع اگر« دهد. یم شیدل را افزا

را  شانیرعشه ا یماریواخر که با نیدر ا یداد... حت یانجام م لیسوار بر اتومب یحت ایراه 

کرد،  یاعصاب مصرف م یداد و مرتب دارو یگرفـتار ساخته بود و واقـعاً رنجشان م

نمود یتلاوت قرآن را ترک نم . 
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هر دو »فرمود:  یرا! م یکند: خدا رحمت کند علامه طباطبائ ینقل م یالاسلام قرائت حجت

کند، به  یبار که انسان در قرآن تدبر مقرآن نوشته شود. چون هر  ریتفس دیبار با کیسال 

رسد یم یمطالب تازه ا .» 

از  یقرآن ن،یدر ماش شانیا یکنند که: ...روز ی( نقل میزیالاسلام محمد فاضل )تبر حجت

جزء از قرآن را بخوانم  کیمن عهد دارم که هر روز »خود درآورده و به بنده فرمود:  بیج

 د،یشما علما مزاحم شد شبیدهم. د یجام مکار را ان نیو الان چهل سال است که ا

 یشود و باز از ابتدا یختم قرآن تمام م کیکنم! هر ماه  یقضا م ننتوانستم بخوانم و اکنو

! از ستین نیشیقرآن، آن قرآن پ نیکه انگار اصلاً ا نمیب یکنم و هر بار م یآن شروع م

 اریدهد تا بس یاریعمر بسخواهم به بنده  یفهم! از خدا م یاز آن م یبس مطالب تازه ا

برم و  یمن چه اندازه از قرآن لذت م دیدان یآن بهره ببرم. نم فیقرآن بخوانم و از لطا

کنم یاستفاده م !» 

فرمودند:  یم م؟ی: چگونه قرآن بخواندمیپرس یم شانیهرگاه از ا»: دیگو یمیکی از اساتید

که کلام الله است دیتوجّه داشته باش» .» 

عاطفه داشته باشد  دیبشر با»: دیگو ی)فرزند علامه( از قول پدر م یاطبائالسادات طب نجمه

ستیبا قرآن دوست ن یعنیکه عاطفه ندارد،  یکس !» 

کلامه ولکنهم  یالله لخلقه ف یوالله( لقد تجل»)السلام فرمودند:  هیصادق عل حضرت

 یتجل خود دگانی)قرآن( بر آفر شی: )به خدا قسم که( خداوند در سخن خوبصرونیلا

)و توجه ندارند نندیب یکرده، اما آنان او را نم ). 
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 یکرد که با قران معامله م یهمان معامله را م یثیحد ی)ره( با نهج البلاغه و کتاب هاعلامه

مانند  ،ییکتاب روا ،یگذاشت. اگر در مجلس یچشم م یو رو دیبوس یآن را م یعنیکرد، 

نهاد؛ و به  یطاقچه م یو رو دیبوس یشت و مدا یبود، آن را برم نیزم یبحارالانوار، رو

کرد یدر آن بود، پشت نم ثیکه کتاب حد یقـفسه کتاب . 

. 

(با قرائت سوره مبارکه ص)صاد یا مکاشفه  

ه ق. در محضر مبارک  1378فرمودند: شب جمعه هفـتم ماه شعبان  یحسن زاده آمل علامه

رده ام، عرض نمودم حضرت تشرف حاصل ک زانیصاحب الم ىیجناب استاد علامه طباطبا

فرمودند: سوره مبارکه ص و القرآن  د،ییاست لطفى بفرما دیآقـا امشب شب جمعه و شب ع

است سوره ص از ساق  ثیکه در حد دیبعد از حمد بخوان رهیذى الذکر را در نمازهاى و ت

 .عرش نازل شده است

ماز مى خواندم، در ن سیفرمودند: من در مسجد سهله در مقام ادر ىیعلامه طباطبا سپس

از جاى خود حرکت کردم  دمیسوره مبارکه ص را قرائت مى کردم که ناگهان د رهینماز وت

نقطه مشاهده  نیبا بدنم فاصله گرفـتم که او را از دورتر نقدریاست و ا نیولى بدنم در زم

که  دمینهر آب د یگریبه حال اول خود برگشتم. و در وقت د یچندمى کردم، تا پس از 

(است در بهشت یآمده است: ص نهر فى الجنه )صاد نهر تیر رواد . 

. 

قرآن ریتفس علت  
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 یگانیگلپا یالله موسو تیبا مرحوم آ یروز»کنند که:  ینقل م یعلو یمحمد عل دیس استاد

 شیسخن پ نیآن روز، ا یصحبت ها انی. در ممیدر منزلشان رفـت یعلامه طباطبائ دنیبه د

اشتغال و تخصصشان فلسفه  نکهیبا ا ،یالله طباطبائ تیث شد که آباع یا زهیآمد که چه انگ

را نوشتند؟ زانیالم ریبود، به قرآن رو آوردند و تفس  

مادرم را در خواب  یشب نکهیدنبال فلسفه بودم تا ا یبله؛ من مدت»علامه فرمود:  رحومم

 امتیق یرداف ،یفلسفه هست یاندازه در پ نی! تو که انیمحمد حس»که به من گفت:  دمید

داشت و  یاریمرحوم علامه  که به مادر خود علاقه بس« است. یکرد؟! دستت خال یچه خواه

در خواب به مادرم »ادامه داد:  شانیا« بر گردن من دارد. یمادرم حق بزرگ»فرمود:  یم

 ریقرآن و تفس یبه دامان قرآن چنگ بزن! در پ»مادرم گفت: « پس چه کنم مادر؟»گفـتم: 

مضطرب و نگران  یلیخ دم،یخواب را د نیا یمن وقـت« ا انشاء الله شفـاعتت بکند.آن برو ت

 نیفرموده است. با خود گفـتم: چه بهتر که ا یجالب اریکه مادرم کلام بس افـتمیشدم و در

شد که من شب و روز به  زهیانگ ن،یقرآن، متوسل بشوم و ا تیعنا لیبه ذ ،یآخر عمر

مادرم، موفق به  یخداوند و دعا تیگمارم و بحمدالله، با عناهمت ب زانیالم رینگارش تفس

نمدا یمادرم م تیرا از برکات عنا نیاتمام دوره آن شدم و ا .» 

حوزه قم درباره قرآن و  یفرموده است که کاست ییکه علامه در جا نیو ا زهیانگ نیالبته ا و

الله  تیاست. آ ریمع پذآن شد، ج ریمطالعات و نگارش درباره قرآن و تفس زهیانگ ر،یتفس

و در دو جلد نوشتند و  زیرا ابتدا در تبر زانیالم ،یکنند: علامه طباطبائ ینقل م یجواد

جلد  ستیقم آمدند، آن دو جلد، با بحث و سؤال شاگردان به ب ینیعلوم د وزهبه ح یوقـت
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 زانیالم د،ینکن سهیرا با هم مقا هیو الحکمت المتعال زانی. و شما مطالب مشترک المدیرس

بالاتر است اریبس ! 

را پس از سه دوره خواندن  زانیکنند که مرحوم علامه، الم ینقل میکی از اساتیدزین و

گفت:  ی)ره( م یمطهر دیشه زی{ نوشتند! و نیعلامه مجلس فیجلد تأل 110بحارالانوار }

رتب و م میبرداشته ام، تنظ زانیرا که از الم ییها ادداشتیکشد تا  یسال طول م یس»

 «!کنم

زرتم  یالهکم التکاثر، حت» هیآ ی: مرحوم علامه برادیگو یم یگنج نیالسلام حس حجت

در آن نبود. البته  هیو شأن نزول آ خیبه دانستن تار ازیفرمودند که ن فیلط یریتفس« المقابر

 ینیکثرت ب نیا دیفرما یم هیآ»فرمودند:  یاند. م اوردهین زانیرا در الم ریوجه از تفس نیا

که  دیو توجه ندار دینیب یها و ... شما را سرگرم کرده است و نم دنید یماد بها و اسبا

و از اصحاب قبر  دیریکه بم ییتا جا ز؛یخداوند، همه کاره است و علت و سبب همه چ

شد؛ که به اصحاب  دیخواه« لا اله الا الله»و اهل  دید دیرا خواه« وحدت» گری. آن جا ددیشو

اهل لا اله إلا الله ای کمیعل مالسلا»شود:  یقبور گفـته م !». 

. 

امور محاسبه  

 ینقطه م ینداشت. ابتدا ب سینوشتند، چرک نو یرا که م زانیالم ریتفس ییطباطبا علامه

که آقا  میکردند. سئوال کرد یم یکردند مجدداً آن را نقطه گذار ینوشتند، بعد که مرور م

و  سمینو ینقطه م یمن حساب کرده ام اول که ب»فرمودند:  د،یسینو ینقطه م یچرا اول ب

شود یم ییگذارم چند درصد در وقـتم صرفه جو یبعد در مرور نقطه م .» 
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 هیاز کتاب کفا« بحث انسداد»که  میخواست شانیاز ا یکنند که روز ینقل میکی از اساتید

نسداد کنم؛ چون به نظر من ا ینم سیمن تدر»کند. فرمود:  سیما تدر یالاصول را برا

 نیا یبرا امتیخدا در روز ق یمن برا». فرمود: دییکه بگو میما اصرار کرد« .ستیدرست ن

: چرا عمر خودت و طلاب را تلف ندیبگو امتیکار جواب حاضر نکرده ام. اگر روز ق

کنم ینم سیدرس را تدر نی! من جواب ندارم. ا؟یکرد .» 

. 

علامه در مورد معاد نظر  

علما هم  یمعاد برا تیفیک»فرمود:  یگفت و تنها م ینم یزیاد چو مع امتیدرباره ق علامه

 امتیق امت،یق»فرمود:  یموضوع، تنها م نیو گاه در پاسخ از هم« !ستین انیقابل طرح و ب

هنوز وقت طرح »فرمود:  یمعاد م اتیو بحث آ سیو در پاسخ درخواست تدر« است!

است دهیمباحث معاد نرس .» 

. 

هعلام لینقد و تحل قدرت  

 ینوشت و در چند مورد آرا یم قهیبحارالانوار، تعل فیکه بر کتاب شر یهنگام علامه

گونه مطالب  نیشد که از اظهار ا شنهادیپ شانیرا نقد نوشته بود، به ا یمرحوم مجلس

 عه،یدر مکتب ش»اظهار داشت:  شانیا ی. ولردیقرار نگ یتا مورد اعتراض گروه زد،یبپره

شود، که به  ریکه امر دا یاست. و زمان شتریب یعلامه مجلس ازق ارزش جعفربن محمّدالصاد

 همیعل نیبر حضرات معصوم یو علم یعقل رادیا ،یو شروح علامه مجلس اناتیجهت ب

میبفروش یآن حضرات را به مجلس میستیالسلام وارد گردد، ما حاضر ن .» 
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. 

یو قو ریانتقاد پذ یا هیروح  

 شانیا« نوشته است. یکتاب زانیضد الم ،یشخص»: )ره( گفـته شدیعلامه طباطبائ خدمت

خوب اریبس»شود، فقط دو کلمه فرمود؛ فرمود:  نیکه خشمگ نیبدون ا !» 

 یمن که رسوا»علامه فرمود: « فلان کس از شما انتقاد کرده است.»بار به علامه گفتند:  کی

کنند:  یاستاد امجد نقل م« .شیهم رو نیخوب ا ست؛یـ دو تا ن یکیمن  بیجهانم! ع

اگر حامل ناسزا به  یگذاشتند. حت یپاسخ نم یرا ب ینامه نام و نشان دار چیمرحوم استاد، ه

داد و  یرا با سخنانش آزار م شانیکه ا یدادند. شخص یبه آن م مانهیکر یبود، جواب شانیا

 به»فرمود:  یکرد، در مجامع، مورد احترام استاد بود و استاد به او م یم یبا علامه دشمن

کنم یشما دعا م یروم، اول برا یحرم که م !» 

علامه، له »توان گفت:  یکند. به طور خلاصه م نیتوانست علامه را خشمگ یکس نم چیه

متواضع بود اریبس اریبس یعنی]«. شده بود .] 

. 

از منکر یبه معروف و نه امر  

 نیحس الله محمد تیدر درس آ یبا مرحوم طباطبائ یزمان»گفت:  یاز اهل علم م یکی

را مطرح کرد و همه  یاساس یاز شاگردان اشکال ب یکی ی. روزمیکرد یشرکت م یاصفهان

روبه رو  یطباطبائ یبا آقا میآمد رونیاز کلاس ب یو من هم خنده ام گرفت. وقـت دندیخند

را تو  ی! اگر مطلب؟یدیتو چرا خند»فرمود:  دی. مرا که ددبو دهیشدم که چهره درهم کش
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 یعلامه طباطبائ« !یبخند گرانیکه به د نینه ا یخدا را شکر کن دیبا یفهم یخوب و روان م

تذکر  شانیبه ا د،ید شانیاز ا یبیداشتند که از او خواسته بودند هرگاه ع یقیخودشان رف

 «.دهد تا خود را اصلاح کنند

. 

علامه علم  

: دیفرما یمه مباره از قول علا نیدرا شانیاز شاگردان برجسته ا یکی یآمل یالله جواد تیآ

و  یستیبردم و در آن سالها افکار کمون یاطراف تهران بسر م« درکه»تابستان را در  یسال»

 ییکرد که با علامه طباطبا دایپ لیم یاز صاحب نظران افکار ماد یکیبود،  جیرا یستیالیماتر

 لاتیعطت یکه در تابستان برا یلاقییرفت. در همان  شانیبه حضور ا ند،یبه بحث آزاد بنش

صاحب نظر آمد از صبح شروع کرد تا  نیکه ا یوقـت»فرمودند:  یگذراندند، م یتابستان م

کرد و من از راه  دایهشت ساعت ادامه پ بیقر دیو شا دیروز و بحث به درازا کش انیپا

سخن نشستم بهفرد  نیبا ا نیقیبرهان صد .» 

و  دیاز همفکران خود را د یکیتهران  یابانهایاز خ یکیدر  گرایصاحب نظر ماد نیا بعداً

به کجا  ییطباطبا یو در مناظره و گفتگو با آقا داری: تو در ددیآن همفکرش از او پرس

مرا موحد کرد ییطباطبا یگفت: آقا ؟یدیرس . 

هر  زیآم نیرا موحد کرد. حرف توه ستیمارکس کیکرد و  یرا اله ستیکمون کی شانیا

کرد یش نمو پرخا دیرنج یو نم دیشن یرا م یکافر . 
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کرد، بلکه به  یعلامه هنگام درس به چشم شاگردان نگاه نم»کنند:  یالله مصباح نقل م تیآ

 یبود. معمولاً برا شانیا یایاز شدت ح نیگفت. ا یو درس م ستینگر یسقـف م ای نیزم

کرد و  یگرفت. اخلاق او همه را جذب م یم هیخود را عار ازیمورد ن یمطالعه، کتاب ها

دانست. او  ینم گرانیدانست. او هرگز خود را سرآمد د یم لاباز ط یکیثل خود را م

و  یگفت وقت ندارم و هرگز عصبان یاگر ارتباط نداشت، نم یهرگز در برابر پرسشها، حت

نمود؛  یم یدر مطلب باطل پافشار یحت ایکرد  یاصرار م ادیشد. و اگر طرف ز یناراحت نم

 یکنند: وقـت یالله مصباح نقل م تیاز قول آ« دانم. ینم یزیچ نیاز ا شیمن ب»فرمودند:  یم

، اما «دانم ینم»فرمودند:  یدانستند، با صوت بلند و واضح م یرا نم یعلامه پاسخ پرسش

گفتند یرا جواب دهند، با صوت آرام سخن م یخواستند سؤال یکه م یهنگام . 

. در راه چند سؤال از میرفـت یم یبه جلسه ا شانیبا ا ینقل شده: شب جمعه ا نیهمچن

با علم خداوند  دیمجهولات ما را با»سپس افزودند: « دانم. ینم»جنابشان کردم؛ فرمودند: 

ما هم  ت،ینها یعالم است و علمش ب زیهمان طور که خداوند به همه چ یعنی« کرد. سهیمقا

 ینم» شانیبه اندازه ا یعالم چیاست. از ه انیپا یو جهلمان ب میندار یزیبه چ یقیعلم حق

نشده دهیشن« دانم ! 

هفت ساعت بحث کرد تا سرانجام او را محکوم و قانع کرد و  ییبار با شخص ماجراجو کی

 یّدهم که تو، ول یو شهادت م»و نبوت، گفت:  دیآن شخص پس از شهادت به توح

ییخدا !» 

از  ما ریخواندم، دب یدرس م رستانیکه در دب یزمان»: دیگو یدانشگاه م دیاز اسات یکی

را به کلاس  شانیآمد، ا یبه تهران م ییالله طباطبا تیکه آ یبا علامه، گاه ییرهگذر آشنا
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 یخود را از جنابش نوشته، دسته بند یکه بنا شد ما پرسش ها نیکرد...؛ تا ا یما دعوت م

وارد کلاس شد و  یوقـت شانی. امیشان پاسخ آن ها را بشو ییفرما فیتشرکرده و هنگام 

بود و ما دانش  یکه او در آن مقام بلند علم نیبا ا م،یداد شانیها را به اصورت سؤال 

چه »در همان نگاه نخست به برگه، فرمود:  ن،ییسطح پا یو با سوالات یرستانیآموزان دب

دانم؟ یرا م پرسشهمه  نیگفـته است بنده جواب ا یکس !» 

 یاست که خود م یم کافکلا نیهم ییعلامه طباطبا یو معلومات یمعرفـت تیّوسعت ظرف در

 کیرا تنها با استفـاده از  میتوانم همه مسائل قرآن کر یباشد م یاگر مجال»فرمودند: 

کنم انیسوره کوچک ب .» 

به دست  زانیکه الم یاز وقـت»منقول است که:  هیجواد مغن خیش یمعروف لبنان سندهینو از

است زانیمطالعه ام الم زیم یدر رو وستهیشده و پ لیاست، کتابخانه من تعط دهیمن رس .» 

. 

یو فروتن تواضع  

و  یعلم عیرف گاهیبا آن پا ،ییمرحوم استاد طباطبا»: دیگو یم یاز قول عالم این یفـاطم استاد

را بداند. همان  شانیهم نبود که پاسخ ا یرو به رو شدند و کس یفلسف یبا مشکل ،یفلسف

کنند. در  یک اطراف تهران مسافرت مکوچ یها یاز آباد یکیروزها، همراه خانواده، به 

 یکنند؛ استاد هم با کمال سادگ یخردسال استاد، از پدر درخواست توت م نآن جا فرزندا

شوند. به وسط  یتوت از خانه خارج م دیخر یبه دست گرفـته و برا یو تواضع، کاسه ا

قدمه به علامه م یو ب ندیب یرا م شانیدر لباس اهل همان ده، ا یرسند، جوان یروستا که م

. و همان جا با چند میبه شما بگو دییایدارد؛ ب یحلشما راه  ی: آن مشکل فلسفدیگو یم
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بودند که  نیدر آن لحظه غافل از ا یکند، اما استاد طباطبائ یجمله، اشکال علامه را حل م

! وست؟یسوال است و اصلاً او ک نیا ریدرگ شانیداند ا یجوان از کجا م نیا  ... 

آن روز، علامه به همان جا رفـته و  یرود. فردا یکند و م یم یال، جوان خداحافظهر ح به

 یبقال م« او کجاست؟ د؛یدار مایشکل و س نیبا ا یشما جوان با سواد»پرسند: یم یاز بقال

 ،یبار« داند!! یجا الفبا نم نینفر هم در ا کیو اصلاً  ستیروستا ن نیدر ا یکس نیچن»: دیگو

از تواضع  نیا»جوان که بود و از کجا بود و ...، اما آن عالم ادامه داد: روشن نشد که آن 

گونه حل شد نیاستاد بود که مشکلشان ا .» 

 یآقا»گفـته بود:  یدرباره علامه طباطبائ انیاز آقا یکی»کند:  ینقل م این یفاطم استاد

نوشته به  ینکته را در کاغذ نیا یشخص ساده ا« ندارد)!( تیخوب است، اما نوران یطباطبائ

که  یبه گونه ا دیخند اریمطلب را خواند، بس نیا یوقـت شانیمرحوم علامه عرضه کرد. ا

داستان بود،  نیکه آن جا شاهد ا یبود. اهل معرفـت دهیآن شکل نخند بهدر عمرش  دیشا

است و خوش بیعلامه، غر»گفت:  !» 

از  یکی لات،یاز تعط شیز درس و پپس ا یروز»کنند:  ینقل م یریالاسلام تحر حجت

منفعل و شرمنده شدند و  اریبس شانیا« !دییبفرما یحتینص»عرض کرد:  شانیشاگردان به ا

و  حتیمن که هستم که بخواهم نص»آثار خجلت در چهره شان ظاهر شد و فـرمودند: 

 «!موعظه کنم؟

خود به  لهیه، با وسشانزده ـ هفده سال یدوچرخه سوار یروز»: دیگو یم این یفاطم استاد

آن  یشد، اما برخاست و زود به سو یافـتاد و زخم نیعلامه برخورد و مرحوم علامه به زم
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که آن  یدر حال...« دوچرخه ات سالم است؟  ؟یندار یشما مشکل»نوجوان رفـته و گفت: 

و سرزنش مشغول بود ییاستاد، به ناسزاگو ییونوجوان، در پاسخ دلج ! 

از »: دیگو یدرباره تواضع علامه م زانیالم ریمترجم تفس یهمدان یالاسلام موسو حجت

خواند،  یاتاق نماز نم کیبا ما در  چگاهیبود، که ه نیا ییعلامه طباطبا یاخلاق اتیخصوص

تا بنده به شما اقتدا کنم و نماز بخوانم،  دیکردم که شما باش یدر وقت نماز، بنده اصرار م

در صف  یمعمولاً مثل مردم عاد نکهیرفت. جالب ا یم زد و به اندرون یم یلبخند شانیا

فراهم بود. هنگام خنده ـ  شیبرا یادتریکه امکانات ز یدر حال ستادیا یو ... م یینانوا

 تیبر اهل ب ستنیگرفـتند و هنگام گر یگرچه تبسم بود ـ دستشان را مقابل دهانشان م

دیجوش یچشمشان مدرشت اشک از چشمه  یکه دانه ها دمید یالسلام م همیعل . 

سال که افتخار درک محضر  ی: در طول سدیگو یباره م نیدر ا یزدیالله  مصباح  تیآ

. در عوض، دمینشن ییاز علامه طباطبا« من»[ را داشتم، هرگز کلمه یی]علامه طباطبا شانیا

کم که افراد  یام، همان عبارت دهیشن شانیرا بارها در پاسخ سئوالات از ا« دانم ینم»عبارت 

 یپرتلاطم علم و حکمت، از فرط تواضع و فروتن یایدر نیا یعار دارند. ول ناز گفتن آ هیما

و با « احتمال»است که به دنبال آن پاسخ سئوال را به صورت  نیگفت و جالب ا یم یبه آسان

کرد یم انیب« رسد یبه نظر م»عبارت  .   

رفـتند،  یضرت معصومه )س( مبه حرم ح یوقـت»: دیگو یم یینجمه السادات طباطبا خانم

داشته باشند، علاقه  یخاص یکردند و دوست نداشتند جا یجاها را انتخاب م نیتر یعاد

گفتند:  ینبودند و م یویبه حفظ ظواهر دن دیمردم باشند و مق انیداشتند در م یادیز

 «گردد. ینم لینا تیهرگز انسان به کسب شخص یویدهد و با امور دن یرا خدا م تیشخص»
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 یها یدر برابر شگفت ایشد  یاز خدا صحبت م یداشت؛ وقـت یحساس و متعال اریروح بس

دادند که انسان  یاز خود نشان م بیگرفتند، آن قدر حالات عج یقرار م نشیجهان آفر

 یدر خانه مطرح م یکنند. گاه یم ریمواقع در کدام عالم س نیشد که واقعاً در ا یم ریمتح

تب سخت و  کیاز خدا غافل شود و پروردگار  یدر مواقع ینسانممکن است ا»کردند که: 

خدا  ادیالله و به  ای دیبار از ته دل بگو کیکه  نیا یخطرناک چهل روزه به او بدهد، برا

فـتدیب !» 

که بلند است ینیهرگز نخورد آب زم        یضیآموز اگر طالب ف یافـتادگ  

. 

با شاگردان رفـتار  

 

کم حرف بود و از  اریبس ییعلامه طباطبا»: دیگو یم یلنگرود یضوحسن مرت دیالله  س تیآ

 یو ب یسادگ نیپرمعنا داشت، در ع ینافذ و نگاه یکرد، چشمان ینم ادی یکس به بد چیه

کرد نوعاً  یم سیتدر یباابهت و با وقار بود، خجول بود و شرم حضور داشت، وقـت یشیآلا

 یفراز منبر نرفت. شاگردان به صورت حلقه ابر  سیتدر یگاه برا چیبود، ه نییسرشان پا

 یکرد. مانع م یم سیتدر ند،یبنش یتشک ایپتو و  یرو نکهیهم بدون ا شانینشستند، ا یم

 یبلند تر از شما باشد نم میمقدار جا نیاگر هم»فرمود:  یشد از انداختن پتو و تشک، و م

 «.توانم حرف بزنم

نظر در کار  لیشتند و اصلاً تحکم فکر و تحمدا یخاص وهیبرخورد با شاگرد، سبک و ش در

 نیفرمودند ا یگفتند و بعد م ینظر خود را م شانیشد ا یمطرح م ینبود، اگر مسئله ا
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تا چه  دیو ببن دیکن یاست، شما خودتان فکر و بررس دهیاست که به نظرمان رس یزیچ

حال همواره  نیدر عداد.  یتفکر م دانیبه شاگرد م بیترت نیداندازه مورد قبول است، و ب

متناسب با درک و استعداد و کشش آنها  یو در هر مجمع یداشت به هر شاگرد یسع

 «.مطلب القاء کند

که مثلاً پس از اتمام  یآن که تا آن اندازه نسبت به فرصت و وقت حساس بود )تا حد با

طلبه  صرف شود(، اما اگر یوقت کمتر هیکرد تا چند ثان یم ینگارش مطالب، نقطه گذار

را  یداد و من در عمرم کس یکلامش گوش م انیگفت، تا پا یسخن م شانیکوچک با ا یا

دمیند نیچن . 

. 

علامه یرفـتار اتیخصوص  

و  تیاذ یمهربان و ب یلیدر خانه خ ییعلامه طباطبا»: دیگو یم ییمهندس طباطبا جناب

 یخودشان م داشتند، اجیکه احت یمثل چا یزیبدون دستور بودند و هر وقت به هر چ

شدند،  یاز اولادشان وارد اتاق م یکی ایو  الیکه ع یآوردند. چه بسا هنگام یرفـتند و م

و مؤدب بود قیقدر خل نیشد و ا یم لندآنها ب یپا یدر جلو شانیا . 

 شانیمدتها معاشرت بکند و بدون اطلاع از خارج بداند که ا شانیبا ا یممکن نبود کس چیه

از اخلاق اجدادشان برخوردار  شانیبود و کلاً ا شیآلا یدق و بصا نقدریهست. ا یچه کس

همسرشان بوده است ونیرا مد شیتهایداشتند که عمده موفـق یبود. مرحوم علامه اظهار م .  
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 داریوقـتها شب تا طلوع صبح را ب یلیباحوصله بودند و در طول سال خ اریمسافرتها، بس در

 شانیا یبرا یکردند؛ چون سکوت شب فرصت یم یدگیشان رس یعلم یبودند و به کارها

 .بود تا بتواند خوب کار کند

کردند و در طول سال فـقط عاشورا را  یکار م کسرهیساعت را  ۱۳ ای ۱۲ساعت،  24هر در

ندارم  ادیوقت  چیتا آخر عمرشان که خدمتشان بودم؛ ه تیکردند. من از طفول یم لیتعط

شب بخوابند کی شانیکه در ماه رمضان ا . 

 یلیرا خ یو اسب سوار یراندازیت شانیشان واقـعاً سرتاسر آموزنده بود، ا یداخل یزندگ

 یبوده و کوهنورد ماهر یرو ادهیبودند؛ اهل پ یقیلا اریدانستند و شناگر بس یخوب م

 نهیداشتند و در زم یمهارت فوق العاده ا یزراعت و خصوصاً معمار ،یبودند؛ در باغبان

در قم نام برد «یفعل هیحجت»توان از مدرسه  یان مساختم یطراح یکارها . 

کتب مختلف نداشتند به  یرو یادیکردند و مطالعه ز یفکر م شتریخود ب یعلم یکارها در

جهت در کتابخانه شان  نیو اسم و اختصاصات موجود و بد خیجز در مورد مراجعه به تار

برده و  ابانیه روزه مرا به بهم یسالگ 12هست که در سن  ادمی. ستیکتاب انباشته ن یلیخ

 ر؛یبگ ادیکردند که شکار کردن را  یم هیدادند و به من توص یم یراندازیت میبه من تعل

چه خوب  یجانور گناه است. گفـتم پس شکار برا کیبه کار نبر که شکار و کشتن  یول

 که جنبه یضرورت واقع کیتواند مجاز باشد که انسان با  یم یاست. گفتند در صورت

 یمن هرگز از تو راض»دادند:  هدارد مواجه بشود و الا ممنوع است. سپس ادام یاتیح

یجانور را بکش کینخواهم بود اگر  .» 
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 ونیمد یدر زندگ شهیبودند و من هم تیاذ یو ب دیخواه، بشردوست، مق ریخ یلیخ شانیا

 یو گلکارزد  یم لیخانه را خودش ب یهمواره باغچه ها شانیهستم. ا شانیا یها تیترب

 یو در ملِک موروث زیاز آمدن به قم، در تبر شیکرد و در تابستان ها و مخصوصاً پ یم

کرد یم تبه مدت ده سال زراع ش،یخو .» 

 

 اتیهمه خصوص»: دیگو یم یقدوس دیهمسر شه «یینجمه السادات طباطبا» شانیا فرزند

اگر چه وقـت  شانیا داشت. ریتأث زیما ن یخانوادگ طیپدرم، خود به خود در مح یاخلاق

 کی یکردند که روز یم میتنظ یرا طور شانیحال برنامه ها  نیبا ا ینداشتند، ول یادیز

مهربان و  یمواقع به قـدر نیخانواده باشند. در ا یاعضا ارساعت، بعد از ظهرها، در کن

با آن همه کار و مشغله هستند.  یفرد شانیشد ا یبودند که آدم باورش نم یمیصم

کردند که  یرفـتار م یطور شهیو دوستانه بود. هم زیاحترام آم اریشان با مادرم بسرفـتار

. به میدیآن دو ند نیب یمادرم هستند. ما هرگز بگو و مگو و اختلافـ داریمشتاق د ییگو

هرگز با  نهایا میکرد ینسبت به هم مهربان و فداکار و باگذشت بودند که ما گمان م یقدر

از گذشت و  شهیآنها واقـعاً مانند دو دوست با هم بودند. پدرم همندارند.  یهم اختلاف

تحمل هر « نجف»در  میسال و ن ازدهیزن،  نیگفت که ا یکرد و م یم دیتحمل مادرم تمج

 نیبچه اش را پس از تولد از دست داده و دم نزده و در همه ا 8را کرده است،  یسخت

 یدادند. خودشان م یه مادرم نسبت مرا ب هایمدت من مشغول درس خواندن بودم و خوب

 یمیصم اری. و با بچه ها بسمیدل بود کیرنگ و  کیبا هم  شهیگفتند که از اول ازدواج هم

آموختن  ایما  یحرفها دنیخود را صرف شن یاز وقت گرانبها اریساعات بس یهبودند. گا

کردند یم فمانیتکال یبه ما و سرمشق دادن برا ینقاش . 
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انجام دهد و بر سر آوردن  یگریرا کس د شانیشخص ینبودند کارها لیاخانه اصلاً م در

کار را انجام دهند و  نیکردند زودتر از همه ا یم یمسابقه بود، پدرم سع شهیرختخواب هم

بودند و من به خانه شان  ماریاواخر که ب نیا یکند. حت یدست شیکرد پ یم یمادرم هم سع

 یخواستند و اگر من م یخود برم یاز جا یچا ختنیر یبرا ماریب ترفـتم با آن حال یم

هم  دیس ،ینه، تو مهمان»گفتند:  یم «اورم؟یب یچا تانیکه برا دیچرا به من نگفت»گفـتم: 

داد از  یشد، اصلاً اجازه نم یم ضیمادرم مر یوقـت« به تو دستور بدهم. دیو من نبا یهست

از  شیفوت کرده است، پ شیسال پ 17من حدود  ادرانجام دهد. م یبستر بلند شود و کار

 یلحظه ا شانیمدت پدرم از کنار بستر ا نیبود و در ا یماریروز در بستر ب 27فوت حدود 

وفادار  اریکردند و به مراقبت از مادرم پرداختند. بس لیرا تعط شانیبلند نشدند. تمام کارها

هر روز سر قـبر  ییطبابودند، تا سه چهار سال پس از فوت مادرم، پدرم علامه طبا یو عاطف

داشتند، به طور مرتب، دو روز در هفـته،  یرفـتند و بعد از آن هم که فرصت کمتر یاو م

برنامه را  نیرفـتند و ممکن نبود ا یدوشنبه ها و پنج شنبه ها، بر سر مزار مادرم م یعنی

واند ادا حق مردم را نت محق شناس باشد. اگر آد یستیبنده خدا با»گفتند:  یترک کنند. م

تواند ادا کند یکند حق خدا را هم نم .» 

 دختر علامه طباطبایی مى گوید : 

شدند و هیچ وقت بود . هرگز عصبانى نمى« محمدى »اخلاق و رفتار ایشان در منزل 

صداى بند ایشان را در حرف زدن نشنیدیم . در عین ملایمت ، بسیار قاطع و استوار 

بیدارى شبهاى ماه رمضان ، قرائت قرآن با صداى  بودند و مقید به نماز اول وقت ،
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زدند و این به سبب عاطفه بلند و نظم در کارها بودند . دست رد به سینه کسى نمى

 شدید و رقت قلب بسیار ایشان بود . 

 دانستند . بسیار . . . بسیار کم حرف بودند ، پرحرفى را موجب کمى حافظه مى

کرد این یک فردى گاهى آدم گمان مىکردند به طورى که ساده صحبت مى

گفتند شخصیت را باید خدا بدهد و با چیزهاى دنیوى عادى و عامى است . . . مى

کند . . . آرام و صبور با مسائل برخورد هرگز انسان شخصیت کسب نمى

کردند که کردند . با این که وقت زیادى نداشتند ولى طورى برنامه ریزى مىمى

از ظهرها در کنار اعضاى خانواده باشند . . . رفتارشان با  روزى یک ساعت بعد

کردند که گویى مادرم بسیار احترام آمیز و دوستانه بود همیشه طورى رفتار مى

مشتاق دیدار مادرم هستند . ما هرگز بگومگو و اختلافى بین آن دو ندیدیم . . . 

یل نبودند کارهاى آن دو واقعا مانند دو دوست باهم بودند . در خانه اصلا ما

شخصى شان را کس دیگرى انجام دهد . . . ایشان براى بچه ها مخصوصا دخترها 

دانستند اى مىهاى ارزندهارزش بسیار قائل بودند . دخترها را نعمت خدا و تحفه

کردند . دوست داشتند . همیشه بچه ها را به راستگویى و آرامش دعوت مى

اشد . براى همین منظور ، قرآن را بلند آواى صوت قرآن در گوش بچه ها ب

دادند و رفتار پدر و مادر را به بچه خواندند و به موءدب بودن بچه اهمیت مىمى

فرمود : این زن بود که مرا به اینجا دانستند . درباره مادرم مىها موء ثر مى
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ام نصفش مال این خانم رساند . او شریک من بوده است و هر چه کتاب نوشته

31ت . اس  

.  

دادن صدقه  

ه از ک دمیرا در مشهد د یطباطبائ یآقا یروز»: دیگو یاز ارادتمندان مرحوم علامه م یکی

 بیاز ج ینشسته بود، برخورد. پول نیزم یکه رو یریکرد و به فق یعبور م یکوچه ا

آن « بردار!»نشست و گفت:  ازمندیآن ن شیدرآورده و در کف دست خود گذاشت و پ

به  و برخاست و رفت. بنده دیا برداشت. پس از آن، علامه دست خود را بوسپول ر ریفـق

ـ  دیدیو دست خود را بوس« پول را بردار» دیکار شما ـ که فرمود نیا»عرض کردم:  شانیا

 قرار ریاز آن که در دست فـق شیاست که صدقه پ تیدر روا»فرمود: « داشت؟ یلیچه دل

دست  :همیدیفوق ا داللهی»: دیفرما یخدا م نیهمچن .ردیگ یدر دست خداوند قرار م رد،یگ

دست خدا  ریاست که دست انسان ز نیپس رسم ادب ا« دست آنان است. یخداوند بالا

 یقرار م دست من و او انیگفـتم پول را بردار تا دست خدا ـ که م ریمن به فـق رد؛یقرار گ

قرار  اخد، ابتدا پول در دست که در صدقه دادن یـ بالاتر از دست من باشد، و هنگام ردیگ

دست  نیکرده است و من، ا ارتیدست صدقه دهنده دست خداوند را ز نیبنابرا رد،یبگ

دمیتبرک بوس یزائر را برا .» 

                                                             

 ( گلشن ابرار .1) 31
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 یزیالسلام( هرگاه چ هیپدرم )امام باقر عل»: ندیفرما یالسلام م هیامام صادق عل حضرت

پس  یس از آن، آن صدقه را از ونهاد و پ یداد، آن را در کف }دست{ سائل م یصدقه م

گرداند یو باز آن را به سائل باز م دشییبو یو م دیبوس یگرفت و م یم .» 

. 

ازمندانیوام به ن پرداخت    

 ازمندیکه ن یانیکه داشت به روستائ یزراع نیپدرم از درآمد زم»کند:  ینقل م شانیا فرزند

از دوفصل برداشت محصول قادر بعد  یگرفت و چنانچه کس یم دیداد و رس یبودند وام م

داد و از طلب خود  یو قبض را به خودش پس م دهیخود نبود، آن را بخش یبه پرداخت بده

واسطه ها طلبکار بود، آن  نیچند قبض دست پدرم بود که از ا کباریکرد.  یصرف نظر م

ا پاره و ناگهان همه ر ستیبه آنها نگر یخود درآورد، مدت بیقبضها را از ج دمیروز من د

 یگذراندن معاش عاد یاز حد تصور به پول برا شیکه ب یدر حال خت،یکرد و دور ر

به من کرد و  قیعم ینگاه د؟یرا کرد نکاری: پدر چرا ادمیداشت، من با تعجب پرس اجیاحت

که، من بدانم آنها  دیآ یدادند، خدا را خوش نم یآوردند و م یپسرم اگر داشتند، م»گفت: 

کنم؟ یو آنها را تحت فشار قرار دهم و ابراز طلبکار است یدستشان خال !.» 

. 

از وطن دفاع  

 



  593 

آخر  یدر روزها : منگفت یم شد که هستند نقل زادهبنده دیاز اسات که از فضلاء قم یکی از

 هیّ باشند ته داشته ازین در منزل یزی، تا اوّلاً اگر چرفـتم یم شانیا عصرها بمنزل عمر علاّمه

ببرم راه منزل را در صحن شانیا یقدر اًی، و ثانکنم . 

 شانیا د؟یدار اجیاحت یزیچ : آقا بهکردم عرض از سلام و پس رفـتم شانیا بمنزل یروز

منظور  ایگو که شدم متوجّه ! مندارم اجی! احتدارم اجی! احتدارم اجیفرمودند: احت چند مرتبه

 یاطاق بدرون . سپسکنندیم ریس یگرید در افق شانی؛ و ااست یگرید بمطل علاّمه

بود و  بسته دائماً چشمشان کهیشدند و در حالت اطاق وارد همان هم ، علاّمهشدم یراهنمائ

دارند؛  اشتغال یذکر چه به بفهمم نتوانستم من بودند که مشغول یاذکار به کردندیباز نم

بود،  بسته چشمانشان کهیحال در همان علاّمه دمید من د؛یرس نماز مغرب موقع نکهیتا ا

 کردند بخواندن شروع شدند، و سپس گفتن اذان نظر کنند مشغول آسمان به نکهیا بدون

قرار  دست یرو شانیا و در مقابل برداشته یکاغذ دستمال از کنار اطاق . مننماز مغرب

 نجهتیاز ا دیشا نکردند. با خود گفـتم سجده آن یبر رو شانیکنند. ا سجده تا بر آن دادم

 . بهکنندینم اتّکاء و اعتماد ندارد سجده یجائ و به است من در دست یکاغذ دستمال که

بر  شانی. اقرار دادم آن یبر رو یو مُهر آوردم سجده یبرا یمرتفع زیو چ رفـتم اندرون

تا  شد؛یتر مروز سخت روز به شانیا . حالافتی خاتمه نمازشان نکهیکردند؛ تا ا سجده آن

خود  ةمکرّم ةزوج به از منزل خروج دادند. و در وقت انتقال مارستانیب به را در قم شانیا

و در دو  شوند،یم یبستر مارستانیدر ب هفـته کی بی! قرگردمیبر نم گرید : منندیگویم

و  کهزاری الحرام شهر محرمّ هجدهم کشنبهی بودند تا در صبح هوشیروز آخر کاملاً ب

 ةکهن ، و لباسانتقال یابد یسرا به ظهر مانده به ساعت سه ،هیّ قمر یّةچهارصد و دو هجر

گردندیم مخلعّ یجاودان اتیح و بخلعت را خَلع تن . 
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داده بود و مرحوم  شیرا افزا یناامن جان،ی، در آذربا۱۳۲۰در سال  یسربازان روس حضور

کردند و اغلب روزها  هیته یقبضه سلاح کمر کیقبضه تفنگ و  کیبه ناچار  زیعلامه ن

 یراندازیاز روستا برده و آموزش ت رونیرا همراه خودشان به ب یعبدالباق دیفرزند خود، س

محل تولد خود ساکن  یکه علامه در روستا یـ زمان ۱۳۲۱. در سال ددادن یم یزنو نشانه 

به روستا حمله  یسربازان روس»آمدند و گفتند:  انیشب چند نفر از روستائ کیشده بود ـ 

مرحوم علامه فوراً تفنگ را برداشته، در پشت بام سنگر گرفـتند و مشغول « کرده اند.

سلاح هم بودند! ـ  یـ که اغلب ب یروس نث شد سربازاکار باع نیشدند. ا یراندازیت

 .برگشته و رفـتند

. 

شهدا درباره  

 نیا م،یها رفـت اضتیها و ر یبا سخت یرا که ما عمر یراه»در اواخر عمرش فرمود:  علامه

کردند یشب سپر کیدر  ،یانقلاب اسلام دانیجوان ها و شه !» 

به بنده  دم،یرا پس از ارتحالشان در خواب د یکنند که: استاد طباطبائ ینقل میکی از اساتید

است یکاف دانیهمه شه یصلوات برا کی»فرمودند:  !» 

. 

یو خودساز مراقبه  
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بود  نیا ،ییاز کلمات قصار علامه طباطبا یکی: دیفرما یم یالله استاد حسن زاده آمل تیآ

میندار یمهم تر از خودساز یما کار»که:  .» 

« تفکر»و « تذکر»فراتر از  ن،یو ا« توجه! توجه!»فرمودند:  یعمر مبارکشان دائم م اواخر

در « است. یندارید نیها، هم اضتی( رنی)و سخت تر نیبزرگتر»فرمودند:  یم زیاست. و ن

 نییالنفس: آ اضةیر عةیالشر»: دیفرما یالسلام هست که م هیعل ریاز حضرت ام یتیروا

آورد ینفس م یدگیو ورز اضتیاسلام و احکام آن، ر .» 

که لفظ  دیبفرما یرا متعال شانیکردند: خداوند درجات ا ینقل م یحسن زاده آمل استاد

و  نیجمله کوتاه و سنگ نیچه بسا ا شیآورد و در مجالس خو یبر زبان م اریرا بس« ابد»

میکه هست می. هستمیدار شیما ابد در پ»که:  فرمودیرا به ما القا م نیوز .» 

«  کیو برقرار است، منتها به  یباق ست،ین یرفـتن نیانسان از ب« ارد یتنتقلون من دار ال انما

کند یجا عوض م ،یمعن کیکند و به  یلباس عوض م یمعن . 

 

اعمال انسان اثر  

( اثر یدر همه عالم)هست ،یکاه بردار کیاگر »: دیگو یاز قول علامه میکی از اساتید 

گذارد؟یم یبر هست ی}پس گناه کردن چه اثر« !گذاردیم } 

فرمود:  شانیا...« دارد و  یاست که مشاهدات یمدع یشاعر»عرض شد:  یاستاد طباطبائ به

: دندیخورد، پرس ریرساندند و س یغذا را به و یوقـت« !دیوعده خوراک کامل به او بده کی»

رفت نینه؛ آن حالت از ب»گفت:  «؟ینیب یم یزیحالا هم چ» .» 
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سال انسان را به  ستیب ت،یعصبان کی یگاه»د: فرمو یبه نقل از علامه م این یفـاطم استاد

اندازد یعقب م .» 

 فیمرحوم علامه به حجره ام تشر یام، روز یطلبگ لیکند: در اوا ینقل م شانیا نیهمچن

از آمدن شما،  شیگفـتم: بله؛ پ« شده است! بتیجا غ نیبه ظاهر در ا»آوردند و فرمودند: 

را کردند. علامه  یکس بتیجا بودند و غ نیچند نفر که درسشان از من بالاتر بود، ا

درس خواندن مناسب  یبرا گریحجره د نیجا بروند، ا نیاز ا یگفت یم دیبا»فرمودند: 

اتاقت را عوض کن ست؛ین .» 

رفـتن به قبرستان در »رفت و معتقد بود:  یاهل قبور م ارتیهر شب جمعه به ز علامه

انسان مؤثر است یسازندگ .» 

!علامه و شخص جن گیر  

روزی آقا سیّد نورالدّین )آقازاده کوچک ایشان( در طهران که بودم نزد من آمد و 

 گفت: آقاجان، بحَرْینی در طهران است. میخواهید من او را فوراً اینجا نزد شما بیاورم؟!

و آقای بحرینی یکی از افراد معروف و مشهور در احضار جنّ، و از متبحرّین در علم 

 است. گفتم: اشکال ندارد. أبجْد و حساب مربّعات

سیّد نورالدّین رفت و پس از یکی دو ساعت آقای بحرینی را با خود آورد و در مجلس 

نشست و سپس چادری را آوردند و دو طرفش را به دو دست من داد و دو طرف دیگر 

را به دستهای خود گرفت. و این چادر که بدست ما بود تقریباً بفاصله دو وجب از زمین 

داشت. در اینحال جنّیان را حاضر کرد و صدای غلغله و همهمه شدیدی در زیر  فاصله

چادر برخاست، و چادر به شدتّ تکان میخورد که نزدیک بود از دست ما خارج شود، 



  597 

و من محکم نگاهداشته بودم. و از طرفی آدمکهائی به قامت دو وجب در زیر چادر 

 میخوردند، و رفت و آمد داشتند.کرده بودند، و تکان   بودند و بسیار ازدحام

سازی نباشد. دیدم:  من با کمال فراست متوجّه بودم که این صحنه، چشم بندی و صحنه

 نه، صد در صد وقوع امر خارجی است.

در اینحال آقای بحرینی یک مربّع سی و دو خانهای کشید. و من تا آنحال چنین مربّعی 

چهار در چهار، و یا پنج در پنچ است. و  را نشنیده و ندیده بودم. چون سیر مربّعات

سیر مربّعات هر چه باشد مانند مربّعِ صد در صد، بر این منوال است. ولی مربع سی و 

دو خانهای، در هیچ کتابی نبود. و آقای بحرینی از من سؤالاتی مینمود و یادداشت 

نداشت جواب میکرد و جواب میداد. و از بعضی از مشکلات ما که هیچکس اطّلاع بر آن 

 گفت. و جوابها همه صحیح بود.

که از شاگردان برادر من: آقا  [198]من آن روز بسیار تعجبّ کردم. مانند آقای ادیب

ه را حاضر کرده بود و از سیّد محمدّ حسن بود، و چون روح مرحوم قاضی رحمةالله علی

رفتار من سؤال کرده بود، فرموده بود: روش او بسیار پسندیده است؛ فقط عیبی که 

دارد آنست که پدرش از او ناراضی است و میگوید: در ثواب تفسیری که نوشته است 

 مرا سهیم نکرده است.

خودم در  چون این مطلب را برادرم از تبریز بمن نوشت، من با خود گفتم: من برای

این تفسیر ثوابی نمیدیدم، تا آنکه آن را هدیه به پدرم کنم. خداوندا اگر تو برای این 

تفسیر ثوابی مقدّر فرمودهای، همه آن را به والدین من عنایت کن. و ما همه را به آنها 

 اهداء میکنیم!

  پس از یکی دو روز کاغذ دیگری از برادرم آمد، و در آن نوشته بود که:

روح مرحوم قاضی را احضارکرد مرحوم قاضی فرموده بودند: اینک پدر از سیدّ چون  

 محمدّ حسین راضی شده، و بواسطه شرکت در ثواب بسیار مسرور است.

 و از این اهداء ثواب هم هیچکس خبر نداشت.

http://motaghin.com/fa_booksPage_4992.aspx?gid=4981#_ftn198
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 علامه و مرتاض هندی!.

 ایه الله شبیری زنجانی گفتند:یک مرتاض هندی  

مده بود و ادعاهای عجیبی داشت.از جمله اینکه می گفت می توانم به قم آ مرتاضی از هند

انسان ها را با نیروی روحم از زمین بلند کنم. .. و راست می گفت.تعدادی از مردم را بلند 

 کرده بود. روزی

گفت: اگر می  -بعدها:امام موسی صدر-روزی در مجمع ما آمد. دوستم سید موسی صدر 

بنشین.ما با  -که بزرگ هم بود-ن.مرتاض گفت درون آن سینی توانی مرا از زمین بلند ک

خود فکر کردیم سید موسی حالا وردی ذکری چیزی می گوید و جادوگری این مرتاض را 

باطل و ویران می کنم.اما مرتاض کمی تلاش کرد و آقا موسی را با سینی حدود یک متر به 

 .هوا برد

سرزنش کردیم که این  -جوانی نو خط بود که-وقتی قضیه تمام شد ما سید موسی صدر را

چه کاری بود کردی؟ چرا آبروی ماها را بردی. سید گفت: می خواستم طلسمش را بشکنم. 

 .ولی هر چه تلاش کردم گویی مرا بسته بودند و نمی توانستم از روی سینی به زمین بپرم

 .مرتاض را نزد استاد خود علامه طباطبایی تبریزی بردیم

از شاگردان علامه بودیم و برخی هایمان گویی خود را باخته بودند و بعضی با  ما که جمعی

کمال وقار و اطمینان نفس به همراه این مرتاض به منزل علامه رفتیم.وارد اتاق علامه 

شدیم. با روی خوش از ما شاگردانش استقبال و برخورد کرد و در گوشه ای نشست. 

کارهای خارق العاده می کند و برخی نمونه هایش را گفتیم که این مرتاض از هند امده و 

 .هم ما دیده ایم

علامه فرمود: مثلا چه کارهایی؟ گفتیم مثلا انسان را روی هوا بلند می کند. هیچ تعجبی در 
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علامه بر انگیخته نشد و فرمودند خب نشان دهد. مرتاض گفت: به ایشان بگویید می 

علامه گفتیم ایشان فرمود انجام دهد. من همینطور که  خواهد تا ایشان را بلند کنم؟ وقتی به

 .مشغول نوشتن بودم به نوشتنم ادامه می دهم و او کار خودش را بکند

مرتاض مقداری دم و دستگاهش را در اورد و اورادی می خواند و مدتی کارهایش طول 

نوشتن.  کشید. علامه هم کماکان سرش روی کاغذ بود و کنار دیوار نشسته بود و مشغول

مدتی گذشت یک دفعه علامه سر خود را بالا آورد و نگاهی به مرتاض کرد و دوباره سرش 

 .را پایین انداخته و مشغول نوشتن شد

مرتاض در هم شد اما دوباره ادامه داد. اوراد و اذکاری می خواند که ما نمی فهمیدیم و 

رش را لحظه ای بالا اورده و اداها و اطواری هم در می اورد. مدتی گذشت دوباره علامه س

 .نظری به چشمان مرتاض انداخت و دوباره مشغول نوشتن شد

مرتاض که آثار ناراحتی در چهره اش موج می زد و عصبی هم شده بود که نتوانسته بود 

علامه را از زمین بلند کند باز هم ادامه داد و این بار کارهایش بیشتر طول کشید. علامه در 

ش را به او دوخت و اندکی طول داد. مرتاض پا شد و وسایل خود را جمع مرحله سوم نگاه

کرد و بیرون رفت.با سراسیمه گی و التهاب. برخی از ماها پی اش رفتیم و از وی پرسیدیم 

 چه شد؟ نتوانستی؟

با عصبانیت گفت من تمام نیرو و توان خود را بکار گرفتم تا روح وی را تسخیر کنم و بعد 

ن بلند کنم ونهایتا ایشان نگاهی به من کردند و تمام اورادم باطل شد و کارهایم او را از زمی

نقش بر آب . به علاوه نفوذ نگاهشان جوری بود که کم مانده بود قبض روح شوم. مثل 

اینکه کسی گلوی مرا گرفته و کم مانده بود خفه شوم. دفعه ی دوم سعی بیشتری کردم 

باره کم مانده بود جان مرا بگیرد. دفعه ی سوم نهایت ولی ایشان با یک نگاه کوتاه دو

درجه ی تلاشم را و هر چه بلد بودم به کار بردم تا تسخیرش کنم ولی این بار هم جوری 

نگاه کرد که احساس خفگی و اینکه کسی گلوی مرا می فشرد از دو دفعه ی قبل بیشتر شد 

و خیلی عظمت دارد و این بود که فهمیدم این روح را نمی توان تسخیر کرد .  
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مرتاض که از شکست خوردنش ناراحت بود و قدرت روحی یکی از پروردگان مکتب امام 

جعفر صادق و امام زمان علیهما السلام را دیده بود همان شب از قم رفت و تمام برنامه 

بیشتر از قبل شد -علیه الرحمه-هایش به هم ریخت. ارادت ما هم به علامه ی طباطبایی . 

 

!پرخطر سلوک لمنز  

همه بزرگان و  یاز عکس ها یدر قم بود که آلبوم ییآقا»کنند:  یالله مصباح نقل م تیآ

 هیاز آنان ته ییهمراه با امضا یاز علما و مراجع عکس کیعلما درست کرده بود. از هر 

 ی... مرحوم علامه هم عکس رمیبگ شیهم از علامه برا یکرده بود. از من خواستند که عکس

[ شعر حافظ را نوشتندنیودشان را دادند و پشت آن، ]ااز خ . 

که خطرهاست در آن یلیره منزل ل در  

یاول قدم آن است که مجنون باش شرط  

عشق نمودم به تو هان! سهل مکن نقطه  

یباش رونیب رهیاز دا یتا بنگر ورنه  

شیدر پ ابانیرفت و تو در خواب و ب کاروان  

؟یچون باش ؟یچه کن ؟یره ز که پرس ؟یرو یکِ  

 انسان وارسته
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مرحوم استاد محمد تقی جعفری، خاطره ای بس جذاب از سادگی، دل به دنیا نبستن و فروتنی 

 :را به یاد می آورد 

در یکی از سال های اخیر که به قم مشرف شده بودم، به قصد دیدار ایشان )علامه( به »

گفتم : آقا تشریف دارند؟ گفتند: منزلشان رفتم، در خانه را زدم، پیر مردی در را باز کرد، 

بله، گفتم : به ایشان عرض کنید اگر حالشان مساعد باشد به خدمتشان برسم. آن شخص 

رفت و برگشت و در یک اتاق را باز کرد، من وارد شدم، اتاق فرش نداشت، همان جا نشستم، 

 « :مرحوم علامه آمدند و پس از سلام و احوالپرسی گفتند

 «به آستان قدس رضوی هستیم، لذا فرش های اتاق را جمع کرده ایم. چون در حال تشرف»

 این مطلب را گفتند و سپس فرمودند:

 «بروم یک قالیچه بیاورم و بیندازم کف اتاق تا بنشینیم.»

و خواستند بروند که من با نرمی دستشان را گرفتم و گفتم : هیچ احتیاجی به قالیچه نیست 

م و پهن کردم و گفتم: بفرمایید روی عبا هم می توانیم بنشینیم. و عبا را از دوش خود برداشت

 این انسان وارسته با یک قیافه ی ملکوتی که هرگز از یاد نمی برم فرمود:

 «در این موقع عمرم درس آموزنده ای به من تعلیم دادی!»

از  من عرض کردم: این جمله ی هشدار دهنده ی جنابعالی بسیار آموزنده تر و سازنده تر»

آن بود که من عرض کردم و سپس نشستیم و لحظاتی به گفت و گو پرداختیم که هرگز 

عظمت آن لحظات را فراموش نخواهم کرد. پس از آن ملاقات، دیگر به دیدار ایشان نایل 

 «نشدم، رحمة الله علیه.

. 
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 مکاتبه یک جوان با علامه

آقای طباطبایی سلام علیکم محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی جناب  » :نامه جوان -

ساله، که تنها ممکن است شما باشید که به این  ۲۲و رحمت الله و برکاته. جوانی هستم 

سوال من پاسخ گویید. در محیط و شرایطی زندگی می کنم که هوای نفس و آمال بر من 

الله تسلط فراوان دارند و مرا اسیر خود ساخته اند و سبب باز ماندن من از حرکت به سوی 

شده اند. درخواستی که از شما دارم این است که بفرمایید بدانم به چه اعمالی دست بزنم تا 

بر نفس مسلط شوم و این طلسم شوم را که همگان گرفتار آنند بشکنم و سعادت بر من 

حکومت کند؟ لطفاً نصیحت نمی خواهم، بلکه دستورات عملی برای پیروزی لازم دارم. 

ور محمدیداود ن ۲۳/۱۰/۱۳۵۵  

السلام علیکم برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که در نامه  » توصیه علامه به جوان -

مرقوم داشته اید، لازم است همتی برآورده و توبه ای نموده، به مراقبه و محاسبه پردازید. 

به این نحو که هر روز که هنگام صبح از خواب بیدار می شوید، قصد جدی کنید که در هر 

که پیش می آید رضای خدا را مراعات خواهم نمود، آن وقت در سر هر کاری که می  عملی

خواهید انجام دهید نفع آخرت را منظور خواهید داشت به طوری که اگر نفع اخروی نبود، 

انجام نخواهید داد و وقت خواب چهار پنج دقیقه در کارهایی که روز انجام داده اید فکر 

واهید گذرانیدکرده و یکی یکی از نظر خ . 

هر کدام مطابق رضای خدای انجام یافته شکر بکنید و هر کدام تخلف شده استغفار. این 

ادامه دهید. این روش گرچه در ابتدا سخت است و در ذائقه نفس تلخ، ولی رویه را هر روز 

کلید نجات و رستگاری است و هر شب پیش از خواب اگر توانستید سور مسبحّات ) حدید 

ـ صف ـ جمعه و تغابن ( را بخوانید و اگر نتوانستید تنها سوره حشر را بخوانید و ـ حشر 

روز، حالات خود را برای بنده بنویسید. ان شاء الله موفق خواهید بود. والسلام  ۲۰پس از 

 « .علیکم محمد حسین طباطبایی
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(در جوار بارگاه نخستین امام)ع   

گوید: هنگامی که از غاز تحصیلات در این شهر میعلامه طباطبایی در باره ورود به نجف و آ

تبریز به قصد ادامه تحصیل علوم اسلامی به سوی نجف اشرف حرکت کردم، از وضع نجف 

دانستم کجا بروم و چه بکنم. در بین راه همواره به فکر بودم که چه اطلاع بودم، نمیبی

ا انتخاب کنم که مرضیّ خدا درسی بخوانم، پیش چه استادی تلمذّ کنم و چه راه و روشی ر

باشد، وقتی که به نجف اشرف رسیدم، رو کردم به قبله و بارگاه امیرالمؤمنین)ع( و عرض 

دانم چه ام ولی نمیکردم: یا علی)ع(! من برای ادامه تحصیل به محضر شما شرفیاب شده

چه صلاح خواهم که در آنای را انتخاب کنم، از شما میروشی را پیش گیرم و چه برنامه

 .است مرا راهنمایی کنید

منزلی اجاره کردم و در آن ساکن شدم. در همان روزهای اول، قبل از اینکه در جلسه 

کردم؛ درسی شرکت کرده باشم در خانه نشسته بودم و به مشکلات و آینده خود فکر می

م کرد و ناگاه درب خانه را زدند، درب را باز کردم ـ دیدم یکی از علمای بزرگ است. سلا

ای داشت بسیار جذاب و نورانی. داخل منزل شد. در اطاق نشست و خیرمقدم گفت. چهره

با کمال صفا و صمیمیت به گفتگو نشست و با من انس گرفت و سخنانی بدین مضمون 

آید خوب است علاوه بر تحصیل به فکر تهذیب گفت: کسی که به قصد تحصیل به نجف می

ز نفس خود غافل نشود. این را فرمود و حرکت کرد. من در و تکمیل نفس خویش باشد و ا

آن مجلس شیفته اخلاق او شدم. سخنان کوتاه و بانفوذ آن عالم ربّانی چنان در دلم اثر کرد 

ام را شناختم و تا مدتی که در نجف بودم محضر آن عالم باتقوا را رها که برنامه آینده

العظمی حاج سیدعلی  اللّهمند بزرگ آیتنکردم و از محضرش استفاده نمودم. آن دانش

6.ق( بود.) •••ه 1360ـ  1285قاضی طباطبایی ) ) 

به رغم چنین توسلات و نیز نویدی که علامه از آن عارف ربانی دریافت کرد، سختیها و 

قدر روی آورد و همان گونه که اشاره گردید، علامه به همراه مشکلات به این فرزانه عالی

ـ  1326وچک و برادر خویش یعنی سیدمحمدحسن الهی طباطبایی )همسر و فرزند ک
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.ق( وارد نجف اشرف شده و در محله عماره که در حوالی حرم مطهر و مقدس  •••ه 1388

گیرندحضرت امیرالمؤمنین)ع( است، منزلی اجاره کرده و اسکان می . 

با اهالی محل و  در بدو ورود به دلیل دوری از وطن و نامأنوس بودن محیط و تفاوت زبان

نیز گرمی آب و هوا، این خانواده کوچک شرایط ناگواری را حداقل در روزهای اول اقامت 

اند و وقتی رفته رفته با اوضاع شهر آشنا شده و با افرادی ارتباط کردهدر نجف سپری می

کنند به دلیل تنگی و محقر بودن محل برقرار کرده و گرد غربت را از تن به دور می

فرسا باید توسط مشکی از شریعه آب بیاورند، نت و این که در آن هوای طاقتسکو

گیرندهمچنان در شرایط نامطلوب قرار می . 

بار، وجود محمد کوچک بود که تنها دلخوشی علامه و همسرش در چنین اوضاع مرارت

 گذشت که به دلیل اختلاف هوای کوهستانی تبریز با آنحدود هیجده ماه از تولدش می

گرمای خشن نجف و دیگر شرایط منفی و محدودیت از برخی امکانات و تسهیلات، این 

شود و ساله، به بیماری مبتلا می 18ساله و مادری  23بخش محفل پدری تنها روشنی

چیندرنجوری وی، بساط شادمانی و نشاط خانواده را به یکباره برمی . 

کی مجرّب و کاردان محروم بود و در آن زمان شهر نجف از داشتن طبیبی حاذق و پزش

تنها در شهر بغداد پزشکان متبحرّ وجود داشتند. پدر و مادر با وسایل نارسای آن روز 

برند تا شاید در این شهر طبیبان، بیماری او را که فرزند را به همراه یکدیگر به بغداد می

خداوند بر آن تعلق نهاد، درمان کنند. اما حکمت الهی و قضای هر لحظه رو به وخامت می

ای ندهد و سرانجام نوباوه هیجده ماهه، رو به گیرد که تلاش پزشکان کوچکترین نتیجهمی

روی چشمان مادر جوان که دل خود را به نخستین طفل خود خوش کرده بود، فوت 

کندمی . 

نشاند و فقدان این کودک، آن هم در دیار غربت، علامه و همسرش را به سوگ و ماتم می

(. علامه طباطبایی که خود از 7آید)ن وضع آشفته و پریشان بر مادر او بسیار گران میای

درون بسیار غمگین بود، برای این که بر تألّم خاطر این مادر نیفزاید از بروز عواطف پدری 
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پرداخت و برای تأثیربخشی سخنانش، کرد و مدام به تسکین روحی همسرش میامتناع می

قاضی طباطبایی که با همسرش  اللهّعنوی و تأثیر روحی و روحانی آیتپیوسته از مکارم م

کردپیوند خویشی داشت یاد می . 

تدریجا این ابر تیره از آسمان ذهن و اندیشه علامه و همسرش رخت بربست و طلبه جوان 

با مدرسه و طلاب و اساتید آشنا شد و تصمیم گرفت از اساتید وقت بهره گرفته و معلومات 

سیدعلی  اللهّرا در علوم نقلی و عقلی و در پرتو فروغ فروزان دانشورانی چون آیت خویش

 اللّهسیدابوالحسن اصفهانی، آیت اللهّای، آیتقاضی طباطبایی، مرحوم سیدحسین بادکوبه

نائینی غنا ببخشد اللّهکمپانی و آیت . 

 بشارت

معنوی پربار بود، اما از نظر شرایط زندگی علامه طباطبایی در نجف، گر چه از لحاظ علمی و 

اقتصادی و معیشتی با رنج و سختی توأم بود. با این وجود، شوق تحصیل و علاقه وافر در 

کسب معارف، این عارف متشرّع را آن چنان به تلاش و تکاپو واداشته بود که اوقات زیادی 

گذراند و چون به یروز خویش را به بحث و درس و استفاده، از محضر اساتید ماز شبانه

های گوناگون علوم اسلامی از قبیل فقه، اصول، حکمت، عرفان و دروس استادان در رشته

گیر بود، دیگر کمتر به یافت و مطالعه درسهای این معارف خود وقتریاضیات حضور می

رسید و بار مسایل داخلی وی به دوش همسرش بود و آن بانوی وفادار و امور خانواده می

های آسایش و آرامش علامه و با وجود آن همه ناملایمات در صدد آن بود که زمینه صبور

حتی برادرش سیدمحمدحسن را فراهم نماید و اجازه ندهد به این دو تشنه معرفت سخت 

 .بگذرد و در مسیر کسب مدارج علمی کمتر با مشکلی مواجه گردند

قدوسی و مادر شهید  اللّههید آیتالسادات طباطبایی ـ دختر علامه و همسر شخانم نجمة

گفت در عرض چند سالی که در نجف بودم، مادرم می»محمدحسن قدوسی ـ گفته است: 

شدم تا حاج آقا )علامه( را برای نماز کردم و خود بیدار میهمه شب ساعت را کوک می
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گفتند: خوابیدند، میشب بیدار کنم. حاج آقا بعد از وضو گرفتن و نماز شب خواندن نمی

 .بین نماز شب و نماز صبح نباید خوابید

نشستند و با هم تمرین خط درسشان بودند، میدر این فاصله ایشان و برادرشان که هم

پرداختند و من برای اینکه کسل و خسته کردند و بعد از نماز صبح به مباحثه میدرشت می

وقت صبحانه خوردن بود، کردم. بعد از یک ساعت هم که نشوند، برایشان چای درست می

کردم.)آن را فراهم می )» 

اندیشید، زیرا خود و علامه طباطبایی ضمن توجه به امر تحصیل به مشکل همسرش نیز می

قاضی  اللّهشدند، به محضر آیتتنگ میبرادرش هر گاه از ایام و برخی مشقاّت روزگار دل

عارف با سخنان نافذ خویش  یافتند زیرا که اینرفته و از فیض قدسی وی آرامش می

ریخت، اما همسرش که در های جانبخشی را به کام این دو تشنه فضیلت و کرامت میجرعه

کرد و با خویشان و بستگان محیط بانعمت و دارای آب و هوای لطیف تبریز زندگی می

، مراوده داشت در چنین محیط غریبی بدون آشنا و فرد یا افرادی که با آنها درد دل کند

گذرانداوقات خویش را می . 

بعد از مدتی که از فوت دردناک نخستین فرزندشان گذشت خداوند تبارک و تعالی فرزند 

بارتر آنکه یک سال از میلاد این شکوفه نورسته دیگری به آنان عطا کرد ولی تأسف

 نگذشته بود که پژمرده گردید و در سینه خاک آرمید. مدتی بعد، فرزند دیگری دیده به

جهان گشود ولی متأسفانه او هم به سرنوشت برادران خویش دچار گشت و سر بر تیره 

کرد و خاطر لطیف همسری تراب نهاد. این وضع، آلام و مشکلات گذشته را تجدید می

ساخت و علامه که بر اثر آن ذکاوت ذاتی متوجه اضطراب فداکار و مهربان را آزرده می

برد و به پیشگاه خداوند التجا و تضرّع بار رنج میسفدرونی همسرش بود از این وضع تأ

ای رهایی یابدنمود تا از چنین وضع افسردهمی . 

در یکی از روزها دعای علامه به اجابت رسید و اسباب بشارت و موجبات آرامش این 

قاضی طباطبایی که با علامه و همسرش پیوند خویشی داشت  اللهّخانواده فراهم گشت. آیت
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آمد. او که  برای انجام صله رحم و تفقد از حال این دو زوج جوان به منزل علامه میمعمولاً

از چنین وضعی یعنی فوت مکرّر فرزندان شاگرد خویش ناراحت بود، در برخی 

کرد برخوردهایی که به طور حضوری با همسر علامه داشت او را به صبر و متانت توصیه می

نمود. روزی این عارف ربّانی و حکیم صمدانی به خانه میو از این خویشاوند خود دلجویی 

علامه وارد شد در حالی که همسرش آبستن بود و حتی علامه طباطبایی از این وضع آگاهی 

نداشت. موقع خداحافظی و در حالی که تبسّم بر لبانش نقش بسته و نور امید از جبین 

و! این فرزندت باقی خواهد دخترعم»پرفروغش ساطع بود خطاب به همسر علامه گفت: 

 ماند و پسر است و آسیبی به او نخواهد رسید. نامش را عبدالباقی بگذارید تا ان شاءاللهّ

 «(برایتان بماند.)

بینی این عارف روشن ضمیر، علامه این بار صاحب فرزندی پسر گشت که بر حسب پیش

ای ت که منشأ خدمات ارزندهباقی ماند و او کسی جز عبدالباقی ـ فرزند ارشد علامه ـ نیس

باشددر امور فنی و صنعتی می . 

مهندس عبدالباقی خاطرنشان نموده که مرحوم والده، قضیه فوق را به خود این جانب گفت 

دانست فرزند جدیدی در راه است.)و افزود: وقتی آقای قاضی این خبر را داد، پدرت نمی ) 

فقها و مفسرّان معاصر ـ که در زمره شاگردان همدانی ـ از سیدمحمدحسین حسینی اللهّآیت

برجسته مکتب پرفیض آیات عظام مرحوم نائینی، کمپانی و میرزا آقاعلی قاضی است، طی 

ای گفته است: یکی از روزها علامه طباطبایی در نجف از ما برای صرف نهار دعوت مصاحبه

ای است؛ مجلس عقیقهنمودند و فرمودند: خداوند متعال به ما فرزندی عنایت فرموده 

خویی، آقا  اللهّمیلانی، آیت اللهّداریم. در این میهمانی با شرکت شخصیتهایی چون آیت

سیدصدرالدین جزایری و چند نفر از افراد برجسته حوزه نجف حضور داشتند. آن وقت 

د قاضی و نوید باقی ماندن فرزن اللهّعلامه ضمن سخنانش در این جمع علمی به آمدن آیت

 به همسرش، اشاره کرد
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علامه طباطبایی به اتفاق همسر و برادرش به مدت ده سال در نجف اشرف اقامت داشت. 

ت ضمن کسب معارف فقهی، عرفانی و فلسفی موفق گشت آن حکیم الهی در این مد

آثاری را در حکمت و کلام اسلامی تدوین نماید، اما در اواخر این دوران از لحاظ معیشتی 

المال و سهم امام حساس بود و برای اعاشه و قه گشت. زیرا نسبت به مصرف بیتدچار مضی

کرد و هزینه زندگی وی از محل مختصر وجهی برآوردن مایحتاج زندگی از آن استفاده نمی

شد که از تبریز به نجف حواله آمد اداره میکه از محل درآمد ملکی موروثی به دست می

شاه قدرت بیشتری به دست آورد مانع ارسال وجوه به گشت، ولی به تدریج که رضامی

 .خارج کشور شد و دیگر مبلغی به دست استاد علامه نرسید

ایشان علاوه بر پیشه نمودن قناعت کامل و به معرض فروش نهادن برخی اثاثهای منزل،  

جایی دست به استقراض زد و پیوسته در انتظار رسیدن پول از ایران بود، اما این انتظار به 

رفت و روز به روز دچار تنگناهای نرسید و تدریجا امکانات مالی این خانواده به تحلیل می

کردند. شدند و همسر و طفلی سه ساله وضع نامطلوب و ناگواری را سپری میاقتصادی می

ای وجهی از ایران رسید. علامه با در این بحران ناراحت کننده ناگهان به طور غیر منتظره

غ در اولین وهله بدهکاریهای خود را پرداخته و پس از ادای دین تصمیم به این مبل

مراجعت از نجف گرفت. سیدعبدالباقی در نوشتاری، اظهار داشته که مرحوم ابوی به بنده 

فرمودند: آخرین ریال آن پول دقیقا صرف آخرین نیازهای سفر ما از نجف به تبریز شده 

دیناری از آن وجه، باقی نمانده بود و آن مقدار پول  و وقتی به موطن خویش رسیدیم، حتی

12برای این نیاز واقعی در نظر گرفته شده بود.) ) 

هنگامی که این خانواده به تبریز رسیدند، گر چه به لحاظ رسیدن به وطن و تجدید دیدار با 

ظ بستگان و بهبودی اوضاع اقتصادی در وضع مطلوبی قرار گرفتند ولی همسر علامه از لحا

رسیدمعنوی و به خاطر قطع ارتباطی که با عتبات مقدسّه داشت محزون به نظر می . 

علامه طباطبایی فرموده است: عیال ما که زن بسیار مؤمن و بزرگواری بود و در معیت 

ایشان برای تحصیل به نجف اشرف مشرف شدیم، ایام عاشورا برای زیارت به کربلا 
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چون به تبریز مراجعت کردیم روز عاشورایی در منزل  آمدیم و پس از پایان این مدت،می

گوید ناگهان دلم شکست و با خود نجوا نشسته و مشغول خواندن زیارت عاشورا بود، می

الحسین)ع( در روز عاشورا بودیم و  ده سال در کنار مرقد مطهر حضرت اباعبداللهّ»کردم: 

م در حرم مطهر حضرت امام امروز از چنین فیض عظمایی محروم شدیم. یک مرتبه دید

ام و رو به مرقد مطهر مشغول حسین)ع( در زاویه حرم بین بالاسر و رو به رو ایستاده

خواندن زیارت هستم و مشخصات بارگاه سالار شهیدان همچون گذشته بود ولی چون روز 

ئرین رفتند تعداد زازن میهای عزادار و سینهعاشورا بود و مردم غالبا برای تماشای دسته

کم بود و تنها در پایین پای مبارک، مقابل قبر سایر شهدا چند نفری ایستاده بودند و برخی 

خواندند. چون به خود آمدم دیدم در خانه خود نشسته و در از خداّم برای آنان زیارت می

13همان محل )در خانه تبریز( مشغول خواندن بقیه زیارت عاشورا هستم!) )» 

خانواده در تبریز به منزلی واقع در جوار خانه همان شخصی که امور  ناگفته نماند که این

دار بود راهنمایی شدند و پس از چند ماه توقف، ملک و اموال علامه و برادرش را عهده

ای در کوچه مجتهد تبریز اجاره کرده و بدان نقل مکان یافتند. از خانه پدری خبری و خانه

اسکان یابند. بعد از مدتی استراحت، دید و بازدید، صله اثری نبود تا این مسافران در آن 

ارحام و سپری شدن فصل سرما، علامه طباطبایی به منظور بازدید از زمینهای زراعتی عازم 

روستای شادآباد گشت که مشاهده کرد قناتها نیمه خشک و زمینها سخت و متروک گشته 

و ناگوارتر از این وضع به دستور و زراعت کم رونق شده و درآمد هم آسیب پذیرفته است 

رضاخان خائن برای کلیه املاک سند زده شده و املاک موروثی این دو برادر )علامه و 

 سیدمحمدحسن الهی( به نام شخص دیگری ثبت شده و سند صادر شده بود

علامه با تحمل مشقات زیاد و صرف هزینه و وقت بسیار به استرداد املاک موفق گشته و 

کند و از عمر خود را در جهت احیای زمینهای زراعتی و اصلاح باغات سپری میچند سالی 

در این دوران که ایشان حتی در فصل سرما و حین ریزش باران و برف، مدام در حال تلاش 

کرد. معمولاً علامه و همسرش در سفرهای بودند همسرشان با مرحوم علامه همکاری می
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زدید اقوام و میهمانی بین خویشان که ساکن نقاط مجاور بین روستایی و نیز برای دید و با

کردند و به قول فرزند ارشدش: این دو زوج هر دو سوارکاران بودند از اسب استفاده می

14لایقی بودند.) ) 

 در کانون ولایت و فقاهت

علامه طباطبایی طی ده سال اقامت در زادگاه خویش به عمران و آبادانی روستای شادآباد 

و از درآمد املاک زراعتی و باغات موروثی در شهر تبریز و در کوچه مجتهد  پرداخت

ای وسیع خرید که دارای سه حیاط و قریب بیست اطاق بود و دو مستخدم زن و و دو خانه

اش بودند و همیشه چند رأس اسب ممتاز جهت سواری نفر مستخدم مرد در اختیار خانواده

ان و آشنایان در این خانه نسبتا بزرگ به خوبی آماده داشت و رفت و آمد خویشاوند

پذیر بود و چون آن مرحوم منزل و اثاثیه و زندگی خانگی را متعلق به خانم خانه امکان

کرد این زندگی و کلیه ملزوماتش در اختیار همسرش دانست و عملاً نیز چنین رفتار میمی

گشتبود و از متعلقات او محسوب می  

.ش که تب جنگ جهانی دوم فرو نشست، متفقین اشغالگر یکی  •••ه 4132تا آنکه در سال 

پس از دیگری ایران را تخلیه کردند. تنها قوای شوروی سابق در خطه آذربایجان باقی 

مانده و فرقه دمُکرات را پر و بال دادند و با سپردن این منطقه به آنان قوای روس به اشغال 

تا  1324آذر  21قه دمکرات بر آذربایجان )که از خود خاتمه دادند. در یک سال تسلط فر

به درازا کشید( منطقه دستخوش آشفتگی و آشوب گردید و این فرقه با  1325آذر  21

حکومت ننگین خویش امیدهای مذهبی و فرهنگی مردم را در دلها خفه کرد و در همین 

شادآباد مشغول  ایام بود که علامه طباطبایی احساس کرد چند سالی که به عمران آبادی

بوده به فنا رفته است زیرا املاک موروثی او به دستور این فرقه غارت و تصرف گردید. لذا 

ضمن آنکه از این دوران خسارت به شدت ناراحت بود، تصمیم گرفت بساط زندگی را از 

آن نقطه جمع کرده و به یک مرکز علمی مانند قم منتقل گردد. در این مورد به قرآن مجید 
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أل زد و این آیه آمدتف : 

15الحَقِّ هوَُ خَیرٌْ ثوَابا و خَیرٌ عُقْبا) هُنالکَِ الوَلایةُ للهّ ) 

 .یعنی: آنجا یاری کردن، خدای حق را سزد پاداش او بهتر و سرانجامش نیکوتر است

بدین گونه ضمن آنکه افسوس بر گذشته سراسر وجود علامه را گرفته بود در اواخر اسفند 

ش به همراه همسر و چهار فرزند، شهر تبریز را وداع گفته بعد از ده سال . •••ه 1324

16زندگی در این دیار دوباره عازم غربت گردید.) ) 

ای در آن ده سال و خرده»... گوید: چنانچه خود علامه در شرح حال مختصری که نوشته می

دوره خسارت روحی سامان )تبریز( به سر بردم که حقا باید این دوره را در زندگی خود 

بشمارم زیرا در اثر گرفتاری ضروری به معاشرت عمومی و وسیله تأمین معاش ـ که از 

مجرای فلاحت بود ـ از تدریس و تفکر علمی )جز مقدار بسیار ناچیز( باز مانده بودم و 

.ش از سر و سامان خود  •••ه 1325بردم تا در سال پیوسته با یک شکنجه درونی به سر می

وشیده زادگاه اصلی را ترک گفتم و متوجه حوزه قم گردیده بساط زندگی را در این چشم پ

17شهر گستردم و دوباره اشتغالات علمی را از سر گرفتم ...) )» 

برای همسری که آن همه امکانات رفاهی در اختیارش بود، ترک وطن و اقامت در شهری 

جرت تا پایان عمر است و مشخص نماید. بویژه اگر بداند این مهادیگر بسیار مشکل می

های کوچکش به کجا خواهد رفت و چه امکاناتی را در نیست در دیار جدید با شوهر و بچه

اختیار خواهد داشت؟ اما از آنجایی که این بانوی محترمه نقد عمر را در طبق اخلاص به 

یم گوی او بود، همچون گذشته تسلشوهر تقدیم داشته و یکباره برای همیشه لبیک

 .تصمیمات علامه گشت و از تبریز روانه قم گردید

اینجانب که در آن موقع نوجوانی چهارده ساله »گوید: مهندس سیدعبدالباقی طباطبایی می

گیریها و چگونگی چنین مسافرتی اطلاع درستی نداشتم وقتی از مادرم بودم و از این تصمیم

ای سرد تبریز بالاخره کجا باشد، در این هوپرسیدم: شب عید موقع مسافرت نمی

خواهیم برویم؟ مادرم نگاهی به من کرد و در حالی که اشک چشمان خویش را پاک می
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کرد این دو بیت شعر را برایم خواندمی : 

کشد هر جا که خاطرخواه اوستمی          ای بر گردنم افکنده دوسترشته  

ت و بر گردن نکوسترشته عشق اس          مهری استرشته بر گردن نه از بی » 

 شرایط جدید

.ش وارد شهر قم گردید. در  •••ه 1325در هر حال این کاروان کوچک مقارن با آغاز سال 

توجهی رژیم نمود و به دلیل بیآن زمان سیمای شهری این دیار بسیار محروم جلوه می

شدند و ها عموما خاکی و در پی هر بارندگی به باتلاقی تبدیل میگذشته به آن، کوچه

بارید و به خاطر خانواده علامه، موقعی به قم رسیدند که در این شهر به شدت باران می

 .وضع مورد اشاره پایشان تا بالای کفش در گل فرو رفته بود

علامه در ابتدا تصمیم گرفت به منزل یکی از بستگان ـ که ساکن قم و مشغول تحصیل علوم 

فته در کوچه یخچال قاضی در منزلی نسبتا قدیمی، دینی بود ـ وارد شود و پس از چند ه

اطاقی دو قسمتی که با نصب پرده قابل تفکیک بود، اجاره نمود، این مکان که به عنوان 

متر مربع مساحت نداشت 20محل سکونت علامه تعیین شده بود در مجموع بیش از  . 

ع غیر بهداشتی در طبقه زیرین اطاق، انبار آب خوردن منزل قرار گرفته بود که وض 

نامطلوبی داشت؛ به علاوه جایگاه مزبور فاقد آشپزخانه بود و همسر علامه پخت و پز را 

متر و  24داد در حالی که در تبریز به دو مطبخ که هر کدام به ترتیب داخل اطاق انجام می

متر مربع وسعت داشت عادت کرده بود که در میهمانیهای بزرگ و شلوغ از آنها به  35

ای که هر سه ماه یک بار نان لواش سنتی، مرغوب شد؛ به علاوه خانوادهتی استفاده میراح

ای دوردست رفته و نان سنگک تهیه کنند و پختند، حالا باید به مغازهو خوشمزه در خانه می

 .به خانه آورند

ینجا مصباح یزدی در یک سخنرانی گفته است: فرزند برومند آن مرد )علامه( در ا اللهّآیت

حضور دارد و به خاطر دارد که در چه خانه کوچک و محقرّی )در قم( بزرگ شده است. 
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توانست دوستانش را در آنجا پذیرایی کند، چون از نظر ای که )علامه( حتی نمیخانه

 .امکانات بسیار محدود بود

ای شدم برکردم. گاهی مجبور میاوائل آشنایی با استاد از رفتارشان خیلی تعجب می 

آمد، خدمت استاد در منزلشان شرفیاب شوم. جواب گرفتن از سؤالی که برایم پیش می

ایشان در حالی که به جلو در منزل آمده و دست خود را بر دو طرف در گذاشته و پسرشان 

گفتند. گاهی این سؤال برایم مطرح دادند و پاسخ میبیرون بود به سؤال من گوش می

خواهند که به داخل منزل بروم. بعدها که آشنایی من با ن نمیشد که چرا استاد از ممی

افتاد که بتوانم به داخل منزلشان بروم، آن وقت متوجه استاد بیشتر شد و گاهی اتفاق می

18کرده است.)موضوع شدم که چرا استاد تعارف نمی ) 

ر مقدس قم از علامه طباطبایی تا چند سال اواخر عمر دائما بدهکار بود و ناچار بود در شه

های محقرّی که به او اجازه پذیرایی از های استیجاری استفاده کند؛ آن هم خانهخانه

داد گاهی صاحب منزل از یک سو اصرار به تخلیه دوستان، شاگردان و خویشاوندان را نمی

خانه داشت و ازسوی دیگر مرحوم علامه برای پیدا کردن منزل شدیدا در مضیقه و تنگنا به 

آنکه خم به ابرو بیاورد با حضور قلب و آلودگی کامل به درس برد و با این وصف، بییسر م

داد و حاضر نبود به کسی اظهار نیاز کرده و مشکلات خود را بازگو و بحث و تألیف ادامه می

کند. در تمام این شرایط سخت و مشکل، همسرش با او اتفاق رأی داشت و در حد توان 

19کوشید.)سختیهای علامه میبرای کاستن از بار  ) 

 فداکاری

کند که خانم به حدی به من کمک می»در مورد فداکاریهای این بانو، علامه فرموده است: 

ای انتخاب رفت پارچهبه این معنا که می«. گاه اطلاع از چگونگی تهیه قبای خود ندارم

ت. ایشان در جای گذاشدوخت و برای پوشیدن در اختیارش میکرد و پس از خرید میمی

دیگر خاطر نشان نموده است که وقتی مشغول تحقیق و پژوهش و یا نگارش بودم با من 
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کرد شرایط آرامی را پدید آورد تا رشته افکارم از هم گسسته گفت و سعی میسخن نمی

کرد و چای نشود و برای اینکه خسته نگردم، رأس هر ساعت در اطاق مرا باز می

رفتار خود میگذاشت و سراغ کمی . 

شیرازی که از شاگردان نزدیک علامه است، نقل نموده است استاد سید صدرالدین حائری 

گفت: هنوز هم بین من و ایشان تعارفات مرسوم وجود دارد و که روزی همسر استادم می

بردحضرت علامه تاکنون با تعبیر سبکی نام مرا نبرده و هرگز اسم مرا به تنهایی نمی . 

ریزد و ناله نیست که علامه در مرگ چنین همسر فداکار، مؤمن و باادبی اشک می جهتبی

وقتی این بانو از دار دنیا به سرای آخرت شتافت، »گوید: دهد و بعد از فوتش میسر می

 .«زندگی من دگرگون گشت

گریست، عرض اند: وقتی استاد در فقد همسر میابراهیم امینی گفته اللهّحضرت آیت

: ما باید درس صبر و استقامت و تحمل مصائب را از شما فرا بگیریم؛ پس چرا این کردم

کنید؟ فرمود: او بسیار مهربان و فداکار بود و اگر همراهیهای ایشان نبود، تابی میگونه بی

20شدم.)من موفق به نوشتن و تدریس نمی ) 

خانه، مهربان و بدون دستور آقای سید عبدالباقی ـ فرزند علامه ـ نقل کرده است: علامه در 

آورد و چه بسا هنگامی که رفت و میبود و هر وقت به هر چیزی نیاز داشت خودش می

شد، ایشان در جلوی پای آنها تمام قامت عیال و یا یکی از اولادشان وارد اطاق می

21همسرش بوده است.)داشت: عمده موفقیتهایش را مدیونخاست. بارها اظهار میبرمی ) 

السادات اظهار نموده است: پدرم همیشه از مادرم به نیکی یاد زند ایشان خانم نجمةفر

گفت: این زن بود که مرا به اینجا رسانید، او شریک من در کارهای علمی بوده کرد و میمی

22ام نصفش مال این خانم است.)و هر چه کتاب نوشته ) 

م قائل است، به خاطر رسیدن به علامه طباطبایی که تا این حد برای همسر خود احترا

اعتناست. خود ایشان این جریان معنوی را مقامات معنوی حتی نسبت به حوریه بهشتی بی

نقل کرده است: روزی در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم. در آن بین یک حوریه 
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آمد و یک جام شراب جنتّ در دست داشت و برای من آورده بهشتی از طرف راست می

نمود. خواستم به او توجهی کنم اما یادم آمد که مرحوم د و خود را به من ارائه میبو

سیدعلی قاضی فرموده بود: به صورتهای زیبای غیبی در حالات عبادی توجه  اللهّآیت

نکنید. لذا چشم پوشیده و از او روی گردانیدم. آن حوریه برخاست و از طرف چپم آمد و 

ن تعارف نمود. باز هم توجهی نکردم. آن حوریه رنجیده خاطر بار دیگر آن جام را به م

گردید و از من دور شد. از آن روز تا کنون ـ زمان نقل ماجرا ـ هر وقت آن منظره را به یاد 

23شوم.)آورم از آزردگی آن حوریه بهشتی، متأثر میمی ) 

هایی از رفتار متقابل جلوه  

لام زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی اندیش، عقیده داشت در اساین مفسرّ ژرف

تواند مستقل باشد و هیچ فرقی با مردان ندارد شریک مرد است و او نیز مانند مردان می

مگر تنها در مواردی که طبیعت زن اقتضای فرق داشته باشد و عمده تفاوت مسأله 

پوشیدن داری حکومت، قضاوت، جهاد با دشمن و ارث است، یکی هم حجاب و عهده

مواضع زینت و اطاعت از شوهر )در تمتعات همسری( که در مقابل این محرومیتها و 

  .وظایف، تسهیلاتی برای آنان فراهم کرده است

 

56پیام زن شماره   

 

علامه اشعار  

روز،  کیداشت که  یو اشعار جالب اتیپـدر، غزل»: ندیگو یم ییطباطبا یعبدالباق مهندس

از شهرت  زیپره یبرا دیچرا؟ )شا دیکس نفهم چیآتش زد. هتمام آنها را جمع کرد و 
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اشعار حافظ هم  لیو تحل هیپرشور تجز یبوده است( فقط اشعار خودش نبود، بحثها یطلب

مانده که، آنها را هم چون  یفعلاً ده دوازده شعر باق شانیاز ا ،آتش زد کجایبود که همه را 

از آنچه از اشعار  یا دهیگز ر،یدر ز« اند. نوشته و به دست دوستان داده بود سالم مانده

مانده ، آمده است یعلامه باق : 

. 

ییاز علامه طباطبا یغزل  

برد بایز رخ نبرد آنچه شَطرنْج برد              رخ پروایب از همه نیو د دل خوبان مِهر  

برد یلَیل کشش کشسمِا تا به گشت        از سمََک سرِ خود مجنون مجنون مپندار که تو  

و مِهر تو مرا بالا برد بودم یاذرهّ        راه خود بردم نه دیخورش ةسرچشم به من  

برد ایدر دل به مرا هم رفت یم او که       افـتادم لیس به که میو پا سریب یخَس من  

برد دایش و دل دیبگرد بزم نیدر بود               که که صَهبا ز کجا بود مگر دست جام  

برد کجای و نشان نام ز من جلوه کیب تو بود                  که ینویم تو بود و کف یابرو خم  

قرار از ما برد که یروئ با برافروخته               میسوخت مهر و خودت میآموخت خودت  

برد غمایَ و ز من دیمرا د ابروت خم                   یول میتو بود سر راه به ارانی همه   

مرا تنها برد سر انداخت را پشت همه           غمت که و هراسان میبود باخته دل همه  

بودند ندیشعر خوشا نیاز ا ییعلامه طباطبا چقدر : 
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دنیبد د به امالودهین دهید که منم                 دنیورز بعشق شهرم ةشهر که منم  

دنیخود پرست نقش کنم تا خراب که          زدم خود بر آب نقش از آن یپرست یم به  

دنیرنج است یما کافر عتیدر شر که           میباش و خوش میکش و ملامت میکن وفا  

دنیراز پوش و گفت یم جام تبخواس           نجات راه ستیچ که گفـتم کدهیم ریپ به  

)که  یالله اصفهان تیاز اشعار استادش، آ تیب نیبه ا زیکنند که علامه ن یامجد نقل م استاد

علاقمند بود یلیالسلام است( خ هایدر مدح حضرت فاطمه زهرا عل : 

کندسو               زان که مس وجود را فضّه او طلا  چی! متاب رو، از در او به ه مفتقرا  

از علامه «یلَن ترَان» هزار  دو  

یلَن ترَان»دو هزار  ینگفـته، گفت «یأرن»             ینهان نمتیکه بب تیآمدم به کو سحر ». 

. 

ایاز دن انقطاع  

 یتوجه ایبه امور دن گریمتشرع، د میو حک لسوفیف نیا ،یویدن اتیآخر ح یماهها در

کرد، ذکر خدا بر لب داشت  یم ریس تیم معنوغافل بود و در عال اتینداشت و کاملاً از ماد

به آب و غذا هم توجه نداشت.  یآخر حت یبود. در روزها گریدر جهان د وستهیپ ییو گو

ندارم و  یبه چا لیم گریمن د»از دوستان فرموده بود:  یکی هچند روز قبل از وفاتش ب

به غذا ندارم لیگفـته ام سماور را در جهان آخرت روشن کنند، و م .» 
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زده به گوشه اطاق  رتیگفت و ح یسخن نم ینکرد، با کس لیغذا م گریبعد از آن هم د و

ستینگر یم .    

. 

همسر علامه مکاشفه  

 یبرا شانیا تیبود، ما در مع یمؤمن و بزرگوار اریما زن بس الیع»فرمود:  یم علامه

 یوقـت م،یفـتر یبه کربلا م ارتیز یعاشورا برا امیو ا میبه نجف اشرف مشرف شد لیتحص

در منزل نشسته و مشغول  ییما روز عاشورا الیع م،یمراجعت کرد زیبه تبر یبعد از مدت

: ناگهان دلم شکست و با خود نجوا کردم؛ ده سال در دیگو یم د،عاشورا بو ارتیخواندن ز

و امروز از  میالسلام بود هیعل نیروز عاشورا در کنار مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله الحس

ام  ستادهیدر حرم مطهر در بالا سر ا دمیمرتبه د کی. میمحروم شده ا ییعظما ضیف نیچن

و حرم مطهر و مشخصات آن همچون  هستم ارتیو رو به مرقد مطهر مشغول خواندن ز

 یتماشا یخلوت بود. چون روز عاشورا بود و مردم غالباً برا یلیحرم خ یگذشته بود، ول

مبارک چند  یپا نییرفـته بودند و تنها در پا رونیرم به بزن از ح نهیعزادار و س یدسته ها

در  دم،یچون به خود آمدم، د یخواندند، بعد از مدت ینامه م ارتیبودند و ز ستادهیا ینفر

عاشورا هستم ارتیز هیخانه خود نشسته و در همان محل مشغول خواندن بق .» 

. 

فشانیدر اواخر عمر شر یطباطبائ ةعلاّم حالات  

 متفکرّ و درهم وستهی، پاست بوده بیعج اریآخر عمر بس سال نیاستاد در چند حالات

. و نمودندیم بود و کمتر تنازل دیشد شانیا ةو مراقب دند؛یرسیبنظر م شده و جمع رفـته
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بر  از خواب ، و چونداشت غلبه و خَلسه خواب آخر عمر غالباً حالت در سال باًیتقر

نشستندیم گذارده بهم چشم و رو بقبله گرفتندیند فوراً وضو مخاستیم . 

 کیو چهار صد و  کهزاری( السلّام هیالشهّداء عل دیّس حضرت لادی)م شعبان ماه روز سوّم در

بود و  و سلوک فلسفه اهل که محترم از طلابّ یکیخود و  ةزوج در اتّفاق هیّقمر یةّهجر

و دو روز  ستیبشدند، و  مشرفّ مشهد مقدسّ بود، به آمده بهمراه شانیا حال تیرعا یبرا

 اقامت را در دَماوند طهران و هوا، تابستان آب بودن مناسب نمودند. و بجهت اقامت

نمودند؛  یبستر مارستانیو در ب آورده را به طهران شانیا کباری مدّت نیجستند. و در هم

 به نداد. تا بالاخره یاجهینت زین یمارستانیب درمان بود که یطور کسالت شدتّ گرید یول

از  ریشدند؛ و غ یبستر بود برگشتند و در منزلشان شانیا محلّ سکونت که قم ةبیّط ةبلد

رفتندیپذینم را بملاقات یکس خواصّ از شاگردان . 

 تمام دمیبود، د نیحالشان سنگ کهی؛ در حالرفـتم ادتیبع ی: روزدیگو یاز شاگردان م یکی

 و عبا و با حالت با عمامه کرده خود را بر تن ، و لباسنموده ها را روشناطاق یهاچراغ

را  یکس انتظار آمدن ایو گو کنند؛یم ها گردشدر اطاق زائد الوصف یو سرور ابتهاج

 داشتند.

آخر عمر  یقم نقل کردند که در روزها هیمحترم حوزه علم نیساز مدر یکی همچنین 

آنها را که انتظارشان »گشودند و فرمودند:  دهید دمیدر حضورش بودم، د یـیعلامه طباطبا

 «.داشتم به سراغمان آمدند

 مهندس عبدالباقی، نقل می کند:  
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داد و سخن نمی هفت، هشت روز مانده به رحلت علامه، ایشان هیچ جوابی به هیچ کس نمی 

 «لا اله الا الله! » گفت فقط زیر لب زمزمه می کرد 

  

حالات مرحوم علامه در اواخر عمر دگرگون شده و مراقبه ایشان شدید شده بود و کمتر 

تناول می کردند، و مانند استاد خود، مرحوم آیة الله قاضی این بیت حافظ را می خواندند و 

 یک ساعت می گریستند

  

کی روی؟ ره زکه پرسی؟ چه کنی؟             ت و تو در خواب و بیابان در پیش کاروان رف

 چون باشی؟

  

 همان روزهای آخر، کسی از ایشان پرسید: در چه مقامی هستید؟ فرموده بودند: مقام تکلم

  

 سائل ادامه داد: با چه کسی؟ فرموده بودند: با حق 

  

 حجت الاسلام ابوالقاسم مرندی می گوید:  

  

یک ماه به رحلتشان مانده بود که برای عیادتشان به بیمارستان رفتم. گویا آن روز کسی به » 

دیدارشان نیامده بود. مدتی در اتاق ایستادم که ناگهان پس از چند روز چشمانشان را 

 گشودند و نظری به من انداختند.

رض کردم: آقا از اشعار به مزاح ] از آن جا که ایشان خیلی با دیوان حافظ دمخور بودند [ ع

 حافظ چیزی در نظر دارید؟ فرمودند:
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 صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ بقیه اش را بخوان!

  

 گفتم: ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

  

 علامه تکرار کردند: تا به کجا! و باز چشم خود را بستند و دیگر سخنی به میان نیامد

  

 راهی بیمارستان شده بودند، به همسر خود گفتند:آخرین باری که حالشان بد شد و 

  

 من دیگر بر نمی گردم

  

 آیت الله کشمیری می فرمودند:

  

شب وفات علامه طباطبائی در خواب دیدم که حضرت امام رضا علیه السلام در گذشته اند » 

رگان و ایشان را تشییع جنازه می کنند. صبح، خواب خود را چنین تعبیر کردم که یکی از بز

 «] و عالمان[ از دنیا خواهد رفت؛ و در پی آن، خبر آوردند که آیت الله طباطبائی درگذشت 

  

هـ.ق به محضر ثامن الحجج علیه السلام مشرف شدند  1401ایشان در روز سوم ماه شعبان 

روز در آنجا اقامت نمودند، و بعد به جهت مناسب نبودن حالشان او را به تهران آورده  22و 

ستری کردند، ولی دیگر شدت کسالت طوری بود، که درمان بیمارستانی نیز نتیجه ای و ب

 نداشت.



  622 

  

تا بالاخره به شهر مقدس قم که محل سکونت ایشان بود برگشتند و در منزلشان بستری 

شدند وغیر از خواص، از شاگردان کسی را به ملاقات نپذیرفتند، حال ایشان روز به روز 

 ینکه ایشان را در قم، به بیمارستان انتقال دادند.سخت تر می شد، تا ا

  

قریب یک هفته در بیمارستان بستری می شوند و دو روز آخر کاملاً بیهوش بودند تا در صبح 

سه ساعت به ظهر  ،1360آبان ماه 24مصادف با  هـ.ق  1402ماه محرم الحرام  18یکشنبه 

خلع و به حیات جاودانی مخلع می گردند و مانده، به سرای ابدی انتقال و لباس کهنه تن را 

برای اطلاع و شرکت بزرگان از سایر شهرستانها، مراسم تدفین به روز بعد موکول می شود 

تا  محرم الحرام دو ساعت به ظهر مانده از مسجد حضرت امام حسن  19و جنازه ایشان را در 

 حاج سید محمد رضا صحن مطهر حضرت معصومه علیها السلام تشییع می کنند و آیت الله

گلپایگانی)ره( بر ایشان نماز می گذارند و در بالا سر قبر حضرت معصومه علیها السلام دفن 

 می کنند.

 

درباره حیات این ابرمرد علم و عرفان، بسیار گفته و شنیدهایم. امروز اما حکایتی ناب 

 .بشنویم از مماتش

 

این حکایت را، مورخِ اهل تدقیق در تحقیق، رسول جعفریان در کتاب »مقالات و رسالات 

تاریخی» )دفتر چهارم(، از زبان حجت الاسلام محمد حسین اشعری فرزند مرحوم آیت الله 

 :علی اصغر اشعری قمی - از همدرسان امام راحل – اینگونه آوردهاند

 

علامه طباطبایی این اواخر بیماری پارکسینسون گرفت و تقریبا آخر کاری فلج شد تا »
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گردن. این اواخر در بیمارستان آیت الله گلپایگانی بستری شد. من سه شبانه روز اکثر 

اوقات آنجا بودم و ایشان در حالت اغماء بود. روزی دکتر منافی وزیر بهداری وقت آمد به 

بیمارستان برای ملاقات با ایشان. وقتی وضع او را دید تلفن کرد که هلکوپتر بفرستند تا او 

را به تهران منتقل کنیم. من مخالفت کردم و گفتم ایشان چند ساعتی بیشتر زنده نیست. 

 .اما قبول نکرد

 

همان وقت آیت الله گلپایگانی آمد که دید ایشان در حال اغماء است. این مساله را با ایشان 

مطرح کردم و به ایشان گفتم: شما امر کنید دکتر منافی این کار را نکند. ایشان دکتر منافی 

را صدا زد و از او خواست تا عصر صبر کنند. اگر جوری بود که می شود او را منتقل کرد 

آن وقت منتقل کنید. بالاخره یکی دو ساعت بعد درگذشت. من تلفنا فوت ایشان را به 

آقای خمینی اطلاع دادم. ایشان فرمودند: در باره قبر ایشان هر کجا را صلاح می دانید اقدام 

کنید. به آقای مولایی هم دستور خواهیم دید. من به دنبال آقای مولایی آمدم تا محل قبر را 

تعیین کنیم. ایشان در کنار قبر مرحوم اشراقی و انگجی جایی را معرفی کرد. من مخالفت 

کردم و گفتم علامه طباطبایی به عنوان مفسر و فیلسوف باید قبرش جایی باشد که مردم 

 .راحت تر و آشکارتر سر قبر ایشان بیایند

 

آنچه آقای مولایی اصرار کرد من مخالفت کردم. بعد آمدم جایی را که قبر فعلی ایشان 

است نشان دادم. ایشان گفت اینجا پایه های سقف است و تمام بتون آرمه است و قابل 

شکافتن نیست. من نپذیرفتم. ایشان گفت: حتی اگر بشود شکافت، اینجا قبر علماست و ما 

مجاز به شکافتن نیستیم. من گفتم: این مساله را حل می کنم. معمارها را بیاورید تا نظر 

بدهند که می شود شکاف داد یا نه. و ثانیا آقای نجفی در وقت ساختن مسجد بالاسر 
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فهرست قبور را برداشت. از ایشان می پرسیم که آیا قبر عالمی در اینجا هست یا خیر. 

غروب شد و آقای نجفی آمد. بعد از نماز داستان را شرح دادم و خواستم ایشان بیاید شرح 

بدهد که اینجا قبری از علما بوده است یا نه. ایشان آمد و گفت: تا آنجا که من صورت 

برداری کرده ام اینجا قبر کسی نیست. آقای مولایی گفت: چه اصراری دارید. من گفتم: نه 

اینجا که قبر نیست. بر فرض هم بتون باشد، امتحانش آسان است. بالاخره به این امر تن 

دادند و شب درها را بستند و قالی را کنار زدند و عمله آوردند تا بشکافند. سنگ مرمر را 

برداشتند. موزائیک را هم برداشتند، خبری از بتون نبود. خاک و خاشاک را برداشتند یک 

مرتبه هر چه کلنگ زدند صدا می کرد. آقای مولایی گفت: من عرض کردم اینجا بتون 

است. من مخالفت کردم و گفتم: ببینیم چرا صدا می کند. دیدیم آجرهای بزرگ است. 

برداشتند، در این وقت با کمال شگفتی دیدیم یک قبر آماده و ساخته آن جا هست بدون 

این که ذره ای چیزی از استخوان و غیره در آن باشد. آقای مولایی گفت: این واقعا شبیه 

 «.معجزه است. همانجا آقای طباطبائی را دفن کردند

 

 

 

 

 

 

 

 



  625 

 شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی
 ولادت

عارف کامل، سالک زاهد صاحب کرامت، حاج شیخ حسنعلی فرزند علی اکبر فرزند رجبعلی 

ای القعده، در خانوادهدر نیمه ماه ذی 1279مقدادی اصفهانی ـ رحمه الله علیه ـ در سال 

 دوستدار اهل علم، چشم به جهان گشود. متدین، زاهد و متقی و

این ولادت میمون و خجسته، مرحوم ملا علی اکبر را که از دوستان مرحوم محمد صادق 

درویش تخت پولادی و از عارفان صاحب نفس بود، بی اندازه خوشحال و مسرور کرد؛ زیرا 

به زیارت  آن مرد خدا مدتها آرزوی داشتن پسری را داشت و با خود عهد کرده بود که

 ـعلیهم  ـمشرف و در آن جا متوسل شود تا خداوند به او پسری عنایت کند. معصومین  السلام 

 این سفر انجام شد و ملا علی اکبر به آرزوی خود رسید.

 پدر نام فرزند را به توصیه و سفارش مرادش، حاجی صادق حسنعلی برگزید.

 پدر، الگوی زهد و پارسایی -

ی متقی و زاهد پرورش یافت. پدر وی، مرحوم ملا علی اکبر، مردی احسنعلی در خانواده

متقی و پرهیزگار و معاشر و دوستدار اهل علم و ملازم مردان حق و عارفان بزرگی چون 

حاج محمد صادق تخت پولادی بود. او بر اثر مشاهده کراماتی از حاج محمد صادق در مورد 

مرش از ارادتمندان ویژه مرحوم حاجی محمد همسرش و افزایش شیر در سینه او، تا آخر ع

رفت و سال در خدمت او بود و شبهای دوشنبه و جمعه نزد او می 22صادق گردید و مدت 

 پرداخت.در تخت پولاد با او به عبادت و ریاضت می

آورد، در اختیار حاج محمد این پدر ارزنده، نیمی از آنچه، از راه کسب و کار به دست می

 شت و به همراه او به فقرا و مستمندان کمک می رساند.صادق می گذا
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از دیگر افتخارات ملا علی اکبرـ پدر مرحوم شیخ حسنعلی ـ که بعدها آن فرزند خلف و 

صالح با عشق و علاقه آن را دنبال کرد، خدمت به سادات و فرزندان حضرت زهرا ـ علیها 

 السلام ـ بود.

 ش فرزندش، نهایت دقت و تلاش را به عمل آورد.مرحوم ملا علی اکبر، در تربیت و پرور

وی فرزند دلبندش را از همان کودکی در هر سحرگاه که خود برای عبادت و شب زنده 

داری بر می خاست، بیدار می کرد تا او لذت مناجات، نماز، دعا و راز و نیاز را از همان سالهای 

 کودکی بچشد و ذکر و یاد خدا، شیره جانش شود.

شایسته، فرزندش را از هفت سالگی نزد حاج محمد صادق تخت پولادی که دارای  این پدر

نفسی گرم بود، برد و تربیت و تهذیب وی را به او واگذار کرد. مرحوم حاج شیخ حسنعلی تا 

 یازده سالگی که استادش وفات یافت، در خدمت او بود.

 فرزند مرحوم شیخ حسنعلی در این باره می نویسد:

مان کودکی زیر نظر حاجی به نماز و روزه و انجام مستحبات و نوافل شب و عبادت پدرم از ه»

پرداخت و تا یازده سالگی که فوت آن مرد بزرگ اتفاق افتاد، پیوسته مورد لطف و مرحمت 

 [«.1خاص مرشد و استاد خود بود...]

 آغاز تحصیلات -

وی و تهذیب اخلاق، از شیخ حسنعلی، تحصیل علم و دانش را همراه با سیر و سلوک معن

همان اوان کودکی، تحت نظارت پدر و مرحوم حاج محمد صادق تخت پولادی شروع کرد. 

وی در زادگاهش، اصفهان، مقدمات و ادبیات عرب را فرا گرفت. فقه، اصول، منطق و فلسفه 

ق. پس از زیارت  1304را در همان شهر نزد استادان بزرگ آن عصر آموخت و در سال 

 ـعلیهمرقد ام  ـبرای ادامه تحصیلات، رهسپار نجف اشرف شد. تحصیلات عالی ام رضا  السلام 

ق.  1311فقه، اصول و عرفان را در آن شهر نزد سرآمدترین استادان گذراند و در سال 
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فاضل »و « حاج حسین»دوباره از نجف اشرف راهی ایران شد و در مشهد مقدس، در مدرسه 

ای در صحن عتیق، به ریاضت و عبادت مشغول شد در حجرهاقامت گزید او در ضمن « خان

و بیش از یکسال، هر شب ختمی از قرآن مجید در حرم رضوی داشته است و روزها به کسب 

 علم و تدریس و تربیت شاگردان مشغول بود.

ق. دوباره به اصفهان  1315اقامت وی در شهر مشهد، چهار سال به طول انجامید و در سال 

 1319ق. در آن جا ماند. در سال  1318ز آن جا راهی نجف اشرف شد و تا سال بازگشت و ا

ق. به اصفهان و سپس به شیراز سفر کرد و در آن جا عصرها به فراگیری کتاب قانون ابوعلی 

سینا نزد طبیب مشهور عصر، حاج میرزا جعفر طبیب پرداخت و صبح ها نیز در مطب آن 

 [2سخه نویسی مشغول بود.]طبیب بزرگ به مداوای مریضان و ن

 جامعیت علمی -

شیخ حسنعلی اصفهانی بر این باور بود که بعد از علم توحید و ولایت و احکام شریعت که 

تحصیل آن واجب است، باید به تحصیل دانش های دیگر پرداخت؛ چون جهل، در هر دانشی 

هاست و نه آموزش ناپسند است و مراد از حرمت برخی از علوم و فنون، به کار گرفتن آن

ها می آموخت؛ ولی فلسفه و علوم الهی را آنها. وی فقه، تفسیر، هیئت و ریاضیات را به طلبه

به این شرط درس می داد که ابتدا طلبه با اخبار معصومین ـ علیهم السلام ـ آشنا باشد و در 

میسر  تزکیه نفس بکوشد؛ چون به نظر وی، برخی از مشکلات حکمت و فلسفه، با مکاشفه

است و اگر برخی شرایط مکاشفه در طالب علم نباشد، تحصیل آن بر وی نارواست و ممکن 

 است او، را از جاده شریعت منحرف کند.

قسمتی از این علم واجب و بسیاری از آن اتلاف عمر »وی درباره فراگیری علم اصول گفت: 

 [3«.]است

 استادان -
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 ون آبادی.. مرحوم حاجی محمد صادق تخت پولادی خات1

 . آخوند ملا محمد کاشی.2

 . جهانگیر خان قشقایی.3

 . حاجی سید سینا.4

 . حاج سید مرتضی کشمیری.5

 . حاجی سید محمد طباطبایی فشارکی.6

 باغی.. ملا اسماعیل قره7

 . حاج محمد علی فاضل.8

 . آقا میر سید علی حائری یزدی.9

 . حاجی آقا حسین قمی.10

 مدرس. . آقا سید عبدالرحمن11

 . آقا سید جعفر حسینی قزوینی.12

 . مرحوم حاج میرزا جعفر طبیب.13

 تدریس -

با این که شیخ حسنعلی اصفهانی را از عالمان بزرگ زمان خود دانسته اند، بسیاری از علوم 

را نزد فقها و عرفای بزرگ تحصیل کرد. و اما به دلیل توجه زیاد مردم و بیماران به او، می 

خود را وقف خدمت به مردم و مداوای بیمارانشان کرده است. یکی از شاگردان  توان گفت او

 او آیه الله مروارید ـ می گوید:
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هر روز در جلوی منزل او و حتی در محل تدریس او...، بیماران صف می کشیدند و از او دعا »

پیدا می خواستند و آن بزرگ، همیشه با روی خوش با آنها برخورد می کرد و گاه برای 

کردن نوعی از گیاهان دارویی، به کوهها و نواحی اطراف مشهد مقدس می رفت و کمتر در 

شهر بود و همین عامل و عوامل دیگر، سبب می شد که نتواند به نحو دلخواه به تدریس علوم 

بپردازد؛ ولی با این حال، تا آنجا که فرصت داشته، به تدریس و پرورش شاگردانی پرداخته 

به دلیل شهرت او در استجابت دعا و مداوای بیماران، از شاگردان و کرسی تدریس است؛ اما 

 [4او اطلاعات کمی در اختیار می باشد.]

 آثار -

 . ترجمه و تصحیح کتاب صلاه فیض کاشانی1

 . تعلیقاتی بر تذکره المتقین شیخ محمد بهاری همدانی2

 ل، عشق و .... رسائلی در توحید، خداشناسی، امامت، معرفت نفس، عق3

 سیر و سلوک عرفانی -

شیخ حسنعلی اصفهانی، سیر انفسی و تهذیب روح و روان را از همان کودکی و به همت پدر 

خویش آغاز کرد، پدرش، ملا علی اکبر، حسنعلی را از همان کودکی در هر سحرگاه بیدار و 

ه سالگی در خدمت حاجی او را به نماز، دعا، راز و نیاز و یاد خدا آشنا می کرد. وی تا یازد

محمد صادق تخت پولادی بود و از او دستور می گرفت. آن مرد خدا، او را به نماز، روزه و 

انجام مستحبات و نوافل شب آشنا نمود. حسنعلی به پیروی از استادش در تخت پولاد و 

 کوههای اطراف اصفهان به ریاضت پرداخت.

پانزده سالگی تا پایان عمر پربرکتش، هر ساله ماه  او بیشتر شبها تا صبح بیدار می ماند و از

 رجب و شعبان و رمضان و ایام البیض هر ماه را روزه دار بود.
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ملاقات کرد و با دیدن « سید جعفر حسینی قزوینی»وی در شهرضا با عارفی دلسوخته، به نام 

از باطن او کرامات معنوی آن مرد خدا، شیفته او گردید. در این ملاقات، آن عارف بزرگ 

ای؛ ولی در ای؛ جز با آب روزه نگشودهخبر داد و گفت: نه روز است که چیزی نخورده

ریاضت هنوز ناقصی؛ زیرا که اثر گرسنگی در رخسارت هویدا و ظاهر گشته و آن را شکسته 

اش شکسته و فرسوده کرده است؛ در حالی که مرد کامل از چهل روز گرسنگی نیز چهره

 نمی شود.

شخصی که در تکوین شخصیت عرفانی شیخ حسنعلی تاثیر داشته است، مرحوم  سومین

[ بوده است که حسنعلی در شهر نجف اشرف در مدرسه 5حاجی سید مرتضی کشمیری]

بخارائیها با او آشنا شد و بعد از آن تحت تعلیمات و دستورات او قرار گرفت. سالها بعد که 

ضوی سکونت گزید و به حل مشکلات مردم و حسنعلی، در مشهد و در کنار آستان قدس ر

شفای بیماران مشغول شد، نیز استادش سید مرتضی کشمیری را فراموش نکرد و بسیاری 

 از طالبان، نیازمندان و گرفتاران را به سوی آن مرحوم و فرزندانش راهنمایی می کرد.

 مشرب عرفانی -

 ـعلیهم السلام شیخ حسنعلی اصفهانی از عارفانی است که شیوه او همان ر وش امامان، معصوم 

 ـ بوده است.

وجود او سرشار از عشق به ولایت بود و هیچ گاه از مسیر آنها جدا نشد. او بیشتر عمر خویش 

را در نجف اشرف و بعد، از آن در کنار حرم شریف رضوی گذراند و تا آخرین لحظات عمر 

ش به نام مقدس مولی گویا بود. خود، ذکر علی بر لب داشت؛ چنانکه در هنگام مرگ، زبان

السلام ـ می وی شرط ورود به مباحث عرفانی و مکاشفات را آشنایی با اخبار ائمه ـ علیهم

 دانست و سیر در این مسیر را بدون این مقدمه ضروری، غیر ممکن می دانست.
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زندگی شیخ صاحب ترجمه ما شناخته می شود به زهد و کناره گیری از دنیا و مواظبت و 

مراقبه تام بر تهذیب نفس و ریاضتهای مشروع و انواع عبادات و طاعتهایی که در احادیث 

اهل بیت ـ علیهم السلام ـ وارد شده است. او شبهای جمعه از هفت سالگی تا هنگام وفاتش 

 به انجام نوافل و نماز، احیا برپا می کرد.

ی از سادات دزفول می شیخ حسنعلی درباره راه و روش عرفانی خود در جواب نامه یک

 نویسد:

اید، عرض می شود به تمام احباء اظهار فرمایید که طریقه فلانی غیر از طریقی است که شنیده»

همه بدانید که طریقه حقیر، طریقی است که تمام مطالب شرع را نهایت اهتمام است؛ خلاف 

خصوصا نماز خیلی باقی طرق که به مطالب شرعیه خیلی بی اعتنا هستند. در طریقه حقیر، 

 مورد توجه است که هر چه زحمت و توجه است، به نماز معطوف دارید.

بدانید که مدار و معیار امر و طریقه ما بر سه چیز است؛ شب زنده داری، لقمه حلال و توجه 

 [«6.]به نماز، به ویژه نماز اول وقت و حضور قلب در آن

 او در جای دیگری می فرماید:

توجه به نماز و معانی و نکات آن درجه به درجه است؛ یعنی اشخاصی که  روح طریقه حقیر،»

مایل به طریقه حقیر هستند، اول باید معانی صوری نماز را بفهمند؛ بعد تاویلاتی که )در 

الصادق ـ علیه السلام ـ در مباحث قبل( عرض شد و بعد نکاتی دیگر، به همان نحو که مولانا

غشی علیه؛ یعنی آن قدر تکرار فرمودند که حال بیهوشی به آن  کلمه ایاک نعبد کرّرها حتی

حضرت دست داد؛ نه این که بی اعتنایی به احکام شرع باشد و تمام توجه به اذکار معطوف 

گردد. حقیقت را باید از شریعت تحصیل نمود. حقیر طالب این مقام و سالک این راه بوده و 

حقیقت را که ما در طلب آنیم، باید از شریعت تحصیل بستگان این حقیر را نیز اعلام کنید که 

 [«7کنیم؛ به همان نحو که ائمه ـ علیهم السلام ـ رفتار نمودند.]
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 کرامات -

یکی از دلایل عمده مشهور شدن حاج شیخ حسنعلی اصفهانی، کرامات بی شمار وی بوده 

 است که خاص و عام به طور مستقیم شاهد آن بوده اند.

 در این باره می نویسد:« المسلسلات فی الاجازات»نجفی در کتاب  آیه الله مرعشی

او در بین مردم به مستجاب الدعوه بودن شناخته شده بود و بسیاری از حاجت مندان و »

بیماران به او پناه می بردند؛ پس او برای آنها دعا می کرد یا برای آنها دعاها و حرزهایی می 

نها برطرف می شد و بیماران آنها شفا می یافتند و با این نوشت و به این وسیله، گرفتاری آ

وجود، در کمال تواضع و فروتنی بود و هیچ ادعایی نداشت و نمونه بارز زاهدانی بود که تنها 

 [«8به خدا توجه دارند و از امور دنیوی دور هستند]

 ویسد:میرزا عبدالرحمن مدرس، از اساتید مرحوم شیخ حسنعلی، درباره او چنین می ن

حاج شیخ حسنعلی بن علی اکبر، از اعلام بزرگوار و پاکان روزگار، نفس گرم جذابش هر »

مریضی را شفا و هر درد را دوا بود. در شهرهای خراسان، بلکه سایر از شهرهای ایران 

شهرتی بسزا داشت و گرفتاران و دردمندان از وضیع و شریف به آستانه او متوجه و فیضی 

ز هم در محافل و مجالس وصف دستورات و انجیرهای دعا خوانده او که می بردند و هنو

شافی دردها بود و خانواده ما هم از آن نعمت مرزوق بودند، زبانزد خاص و عام است. مردم 

از همه طرف برای اخذ حوائج بدان مقام پناهنده می شدند و بسی از دردها که دکتران حاذق 

 [«9گرم خود شفا می داد] از بهبود آن عاجز بودند، با نفس

کرامات آن عارف بزرگ، هم از حیث کمیت و هم از حیث کیفیت، قابل توجه است و این 

عنایات، شامل بزرگان، علما، استادان و شاگردان حاکمان، و صاحب منصبان و عموم مردم، 

 به ویژه سادات بوده است.

 به چند کرامت اشاره میشود:
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ی به برکت تربت امام حسینزنده شدن فرزند مرحوم نخودک  

فرزند مرحوم حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی قدس سره میگوید:حدود دو سال قبل 

بر من عارض شد و پزشکان از مداوای بیماری من عاجز  از وفات پدرم، کسالت شدیدی

شدند و از حیاتم قطع امید شد!پدرم که عجز طبیبان را دید، اندکی از تربت طاهر حضرت 

لشهداء )ع( به کامم ریخت و خودش از کنار بسترم دور شد.در آن حالت بیخودی و سید ا

بیهوشی دیدم که به سوی آسمانها میروم و کسی که نوری سپید از او میتافت، بدرقهام 

میکرد. چون مسافتی اوج گرفتیم، ناگهان، دیگری از سوی بالا فرود آمد و به آن شخص 

دستور است که روح این شخص را به کالبدش باز »گفت:  نورانی سپید که همراه من میآمد،

در آن «.سیدالشهداء )ع( استشفا کردهاند![ ۲۸۲گردانی! زیرا که به تربت حضرت ] صفحه 

هنگام دریافتم که مردهام و این، روح من است که به جانب آسمان در حرکت است! به هر 

الت بیخودی، به خود آمدم و با حال، همراه آن دو شخص نورانی به زمین بازگشتم و از ح

.32نیست! شگفتی دیدم که اثری از بیماری در من  

 

 دستور شیخ به ملخ ها

حاج عباس فخرالدین یکی از ملاکین مشهد بود. او نقل کرد که سالی نخود بسیار کاشته 

 .بودیم، ولی ملخها به مزرعه ام حمله کردند و چیزی نمانده بود که همه آن را نابود کنند

 

آخر ملخها هم رزقی دارند» ه استدعای کمک، به خدمت جناب شیخ آمدم، فرمودند: ب . » 

 

به » گفتم: با این ترتیب از زراعت من هیچ باقی نخواهد ماند. فکری کردند و فرمودند: 

 .ملخها دستور می دهم تا از فردا زراعت تو را نخورند و تنها از علف های هرز ارتزاق کنند

                                                             
 برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین )ع( نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی 32
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» 
 

ده رفتم، اما با شگفتی دیدم که ملخها به خوردن علفهای هرز مشغولند و آن پس از آن به 

 .سال در اثر از میان رفتن علف های زائد، آن زراعت سود سرشاری عاید من ساخت

 

 زهدِ شیخ

 

یکی از » حاج آقا شعاع التولیه، از خدام و صاحب منصبان آستان مقدس رضوی می گفت: 

من بود. وقتی، به خاطر مسافرت، کلید آنرا به حاج ملاهاشم اطاقهای صحن عتیق در اختیار 

 .که از فضلا و دانشمندان مشهد بود، سپردم

 

در همین مدت، مرحوم حاج شیخ برای انجام یک اربعین ریاضت اطاقی در صحن عتیق از 

 .حاج ملا هاشم خواسته بودند و حاجی نیز کلید اطاق مرا به ایشان داده بود

 

از سفر بازگشتم، مصادف ایام عیدی بود که باید هر کس ایوان اطاقی را پس از مدتی که 

 .که در صحن دارد، چراغانی و آذین بندی کند

 

به همین سبب از حاجی ملا هاشم، کلید را مطالبه کردم، گفت: نزد حاج شیخ حسنعلی 

ه چه اصفهانی است، و منهم تا آن زمان، جناب شیخ را نمی شناختم، ولی معلوم نشد که ب

سبب حاجی کلید را از ایشان مطالبه نکرد و من از اینکه نتوانستم شب عید آن اطاق را 

 .چراغانی کنم سخت ملول بودم

 

روز دیگر به صحن رفتم و اطاق را دق الباب کردم؛ جناب شیخ در را گشودند، ولی مرا به 

ویل نداده ای؟داخل اجازه ورود ندادند. من عتاب آلوده گفتم: به چه سبب کلید را تح  

 

 .با ایشان تندی بسیار کردم. اما جناب شیخ، تمام سخنان مرا گوش دادند و جوابی ندادند
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به داخل اطاق بازگشتند و پس از چند لحظه با یک سجاده از اطاق خارج شدند. اندیشیدم 

ر که برای حمل اثاثه خود حمالی خواهند آورد. لیکن هر چه منتظر ماندم، بازنگشتند. ناچا

 .به داخل اطاق رفتم، دیدم خالی است

 

در شگفت ماندم که چگونه این شخص در این مدت بدون هیچ وسیله ای به سر برده است 

 .و از عمل خود سخت ناراحت و پشیمان شدم

 

روز دیگر که ما وقع را برای حاجی ملا هاشم گفتم مرا از کاری که کرده بودم بسیار ملامت 

ا نشناختی و گرنه چنین جسارتی نمی نمودی، رنجش خاطر وی کرد و گفت: تو آن مرد ر

 .ممکن است برای تو گران تمام شود

 

 :شعاع التولیه می گفت

مدتی مترصد فرصت شدم تا آنکه وقتی توفیق جبران عمل ناپسند خود را یافتم، ولی هنوز 

 .هم پس از سالها از کار خود شرمسارم

 ! امام زمان)ع( ناظر است

 

هـ.ق پیش از وقایع  1358در سنه » حمد رضا کشفی، از پدرش نقل کرد: آقای سید م

هـ.ش. در قم ساکن بودم؛ پیش خود تصمیم گرفتم که برای بهبود اوضاع  1320شهریور 

 .اجتماع، به ختم دعای سیفی بپردازم

 

در این وقت، نامه ای از مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی دریافت داشتم که مرقوم 

لازم نیست شما ختم بگیرید؛ امام زمان علیه السلام ناظر و مراقب احوال » دند: فرموده بو

 « .است، هر وقت مصلحت ببینند، اوضاع را دگرگون خواهند فرمود
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 ! من مهمان شیخم

 

از اصفهان، به قصد زیارت به مشهد » مرحوم حاج سید ابوالفضل خاتون آبادی نقل کرد : 

یخ حسنعلی)ره( مهمان بودممشرف شدم. شبی در خانه حاج ش . 

 

، مراجعت کردم. اما نیمه «حاجی حسن» پس از صرف غذا به محل سکونت خود، مدرسه 

 .های شب، عطش شدیدی بر من عارض شد

 

چون در حجره آبی نبود، اجباراً کوزه ای به آب انبار مقابل مدرسه بردم و بسختی از پلکان 

کردم. اما چند پله ای بالا نیامده بودم که گویی  تاریک آن پائین رفته و کوزه را از آب پر

 .یکی، کوزه را از دست من گرفت و آنرا خالی کرد

 

دو مرتبه، پائین رفتم و کوزه را پر از آب کردم. بار دیگر همچنان آب آنرا خالی کردند. 

 .چند بار این کار تکرار شد

 

گر آزارم دهید، شکایتتان را بناچار بانگ زدم: من میهمان حاج شیخ حسنعلی اصفهانیم و ا

 .به ایشان خواهم برد. پس از آن، دیگر مزاحم من نشدند

 

اگر » فردا عصر که به خدمت شیخ رفتم، پیش از آنکه از ماجرا سخنی بگویم، فرمودند: 

 « .دیشب نام مرا نبرده بودی، نمی گذاشتند آب برداری

 
 

 سیر و سیاحت عجیب

 

از اهل اصفهان که « صنیعی » طر دارم که شخصی بنام فرزند ایشان نقل می کند: به خا

وقتی به درد پا » ریاست اداره تلفن مشهد را نیز به عهده داشت، برای من حکایت کرد که: 
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مبتلا شدم و به ارشاد و به اتفاق دو تن از دوستانم به نامهای حسن روستائی و شاهزاده 

رحمة الله علیه رفتم تا توجهی  دولتشاهی به خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهانی

فرمایند و از آن درد خلاص گردم، چون به خانه او رفتم، دیدم که در اطاق گلِی و بر روی 

 .تخت پوست و زیلویی نشسته است

 

در دلم گذشت که شاید این مرد نیز با این ظواهر، تدلیس می کند. پس از شنیدن حاجتم، 

 .فرمود تا دو روز دیگر به خدمتش برسم

 

روز موعود رسید و بنا به وعده آنجا رفتم ولیکن در دل من همچنان خلجانی بود. چون به 

خدمتش نشستم، نظر عمیقی در من افکند که ناگهان خود را در شهر اراک که مدتی محل 

 .سکونتم بود، یافتم

 

 در آن وقت نیز پسرم در آن شهر ساکن بود. یکسره به خانه او رفتم، ولی به من گفتند:

فرزند تو چندی است که از اینجا به جای دیگر منتقل شده است و نشانی محل جدید او را 

به من دادند. به سوی آن نشانی جدید راه افتادم و در راه با تنی چند از دوستان مصادف 

 .شدم که قرار گذاشتند همان شب به دیدن من بیایند

 

ردم، خادمه یی در را بگشود، چون چون به در منزل فرزندم رسیدم و در را به صدا درآو

خواستم که به درون بروم، ناگهان صدای مرحوم شیخ مرا به خود آورد، دیدم غرق عرق 

 .شده و خسته و کوفته ام

 

آنگاه دستوری از دعا و دوا به من مرحمت فرمود، ولی پیوسته در اندیشه بودم که این 

نامه یی گله آمیز از پسرم رسید که چگونه سیر و سیاحتی بود که کردم؟ پس از چند روز، 

چه شد به اراک و تا در خانه ما آمدی، ولی داخل نشده و بازگشتی و چرا با دوستانت که در 
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 راه، قرار ملاقات نهاده بودی، و شب به دیدار تو آمده بودند، تخلّف وعده کردی؟

 

اشفه و سیاحت به و در پایان آدرس منزل خود را، در همان محل داده بود که من در آن مک

!آنجا رفته بودم . » 

 

 !تو بخور، او مداوا میشود

گفتپاسبانی می  

همسر من مدتها کسالت داشت و سرانجام قریب شش ماه بود که به طور کلی بستری  »

شده بود و قادر به حرکت نبود. بنا به توصیه دوستان خدمت مرحوم حاج شیخ حسنعلی 

ایشان شکوه کردم اصفهانی رفتم و از کسالت همسرم به . 

  :خرمایی مرحمت کردند و فرمودند

یابد. در دلم خرما را بخور او بهبود میفرمودتوبخور. عرض کردم: عیالم مریض است. 

 .گذشت که شاید از بهبود همسرم مأیوس هستند ولی نخواسته اند که مرا ناامید بازگردانند
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جب، همسر بیمارم در حالیکه جارویی باری به منزل مراجعت و دقّ الباب کردم، با کمال تع

  :در دست داشت، در خانه را بر روی من گشود

 پرسیدم .چه شد که از جای خود برخاستی؟

  :گفت

ساعتی پیش در بستر افتاده بودم، ناگهان دیدم مثل آنکه چیز سنگینی از روی من برداشته 

شدم شد. احساس کردم شفا یافته ام، برخاستم و به نظافت منزل مشغول . 

گفتپاسبان می :  

 .درست در همان ساعت که من خرمای مرحمتی حاج شیخ را خوردم، همسرم شفا یافته بود

» 

 آگاهی از افکار

گفتدبیرستانهای مشهد میمرحوم ابوالقاسم اولیائی، دبیر شیمی : 
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رفتم، یکروز هر روز جمعه به خدمت حاج شیخ که در خارج شهر سکونت داشتند، می »

دیدماندیشیدم و آن عبارت را خطا و اشتباه میراه، به عبارتی از ابوعلی سینا می در میان . 

بدون آنکه مطلبی را طرح کنم، ایشان عبارت ابن  :چون به حضور حضرت شیخ رسیدم

 :سینا را قرائت فرمودند و مشکل آنرا برای من حل کردند. سپس فرمودند

بزرگ دانش، همچون ابوعلی سینا، نسبت  بدون تأمل به مردانشایسته نیست که آدمی »

 « .غلط و اشتباه دهد

 رکوع طولانی شیخ

 :آقای نظام التولیه سرکشیک آستان رضوی نقل کرد که

بارید نوبت کشیک من بودشبی از شبهای زمستان که هوا خیلی سرد بود و برف می » . 

ردی هوا و بارش اول شب خداّم آستان مبارکه به من مراجعه کردند و گفتند به علت س

 .برف زائری در حرم نیست، اجازه دهید حرم را ببندیم، من نیز به آنان اجازه دادم
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مسئولین بیوتات درها را بستند و کلیدها را آوردند. مسئول بام حرم مطهر آمد و 

حاج شیخ حسنعلی اصفهانی از اول شب تا کنون بالای بام و در پای گنبد مشغول  :گفت

مدتی است که در حال رکوع هستند و چند بار که مراجعه کردیم ایشان را  باشند ونماز می

خواهیم درها را به همان حال رکوع دیدیم، اگر اجازه دهید به ایشان عرض کنیم که می

 .ببندیم

گفتم: خیر، ایشان را به حال خود بگذارید، و مقداری هیزم در اطاق پشت بام که مخصوص 

رگاه از نماز فارغ شدند استفاده کنند و در بام را نیز ببندیدمستخدمین است بگذارید که ه . 

 .مسئول مربوطه مطابق دستور عمل کرد و همه به منزل رفتیم

آنشب برف بسیاری بارید. هنگام سحر که برای باز کردن درهای حرم مطهر آمدیم، به 

بور بازگشت و خادم بام گفتم برو ببین حاج شیخ در چه حالند. پس از چند دقیقه خادم مز

 .گفت: ایشان همانطور در حال رکوع هستند و پشت ایشان با سطح برف مساوی شده است
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معلوم شد که ایشان از اول شب تا سحر در حال رکوع بوده اند و سرمای شدید آنشب 

 « .سخت زمستانی را هیچ احساس نکرده اند نماز ایشان هنگام اذان صبح به پایان رسید

 !تنبیه مار

کرد نقل  گلبیدی از قول آقا سید حسین موسویانآقای  : 

آقا سید حسین برای من نقل کردند که به واسطه آقای حاج سید حسین موسوی امام  »

 .جماعت مسجد سید اصفهان به مرحوم حاج شیخ حسنعلی معرفی شدم

شدم خدمت ایشان پذیرفتند و در هر سفر که به مشهد مشرف میایشان مرا به گرمی

مرسیدمی . 

در سفر دوم یا سوم بود که روزی در مدرسه خیرات خان واقع در بست پائین خیابان مشهد 

 .در طبقه فوقانی مدرسه در حجره ایشان بودم که از طبقه هم کف سر و صدائی بلند شد
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مرحوم حاج شیخ فرمودند چه خبر است. گفتند طلبه ای را مار زده است. فرمودند او را 

آیم. بلند شدند و به راه افتادندتواند بیاید. فرمودند خودم مینمی بیاورید بالا. گفتند . 

ها پائین آمدم و به اتفاق حاج شیخ وارد اطاق طلبه شدیم من هم به دنبال ایشان از پله

غلطد. آقا پرسیدند کجا را زده است؟ شست پای خود را دیدیم که طلبه دارد روی زمین می

 .نشان داد

ت مبارک را با آب دهان تر کرده به محل گزیدگی مالیدند فی الفور مرحوم حاج شیخ انگش

 .درد ساکت شد. بعد فرمودند مار کجاست؟ مار در گوشه حجره بود نشانش دادند

 :مرحوم حاج شیخ رو به مار کرده فرمودند

 « خواهی ترا تنبیه کنم؟ چرا اذیت کردی؟می »
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کشاورزان را داشت و جوالی  سپس رو کردند به شخصی که قیافه و کسوت رعایا و

بست. فرمودند جوال را بیاور. آورد به مار فرمودند برو توی همراهش بود که به پشت می

 :آن توبره. مار حرکت کرد و وارد آن جوال شد. بعد به مار فرمودند

 « .دیگر کسی را اذیت نکن والا ترا تنبیه خواهم کرد »

ن دروازه رهایش کن و در راه هم آن را آزار منماو به آن مرد فرمودند آنرا بردار و بیرو . 

» 

 !خودت بخور، او شفا خواهد یافت

 : حجة الاسلام منصور زاده واعظ نوشته اند

شمسی در دانشگاه تهران از استادم مرحوم سبزواری شنیدم که گفت حضور  34در سنه 

رای استشفای مرحوم حاج شیخ حسنعلی اصفهان بودم که شخصی از یکی از شهرهای دور ب

 .بیمارش که در وطن بود خدمت حاج شیخ رسیده بود و تقاضای دعا یا دوائی کرد
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یابد. مرحوم حاج شیخ یک انجیر به او مرحمت فرمودند و گفتند به مریض بدهید شفا می

 :عرض کرد اینجا نیست. فرمودند

 « .خودت بخور او شفا خواهد یافت »

 

 

 ویژگی های اخلاقی -

 ردم. خدمت به م1

در نظر مردان الهی و عالمان ربانی و به ویژه شیخ حسنعلی اصفهانی، خدمت به مردم و 

برآوردن حاجات آنان و تواضع و فروتنی در برابر آنان، از عالی ترین مصادیق عبادت خدا 

به شمار می رود. هیچ گاه در خانه شیخ حسنعلی به روی بیماران، گرفتاران و مستمندان بسته 

و از این که مردم وقت و بی وقت برای حل مشکلات خود به منزل شیخ مراجعه می نمی ماند 

کردند، چهره درهم نمی کشید و حتی غیر مسلمانان از الطاف او برخوردار بودند و برای 

 برآورده شدن حوایج خود به او متوسل می شدند.

 فرزند وی در این باره می نویسد:

 ـدر کلیه ساعات روز و شب، برای مرحوم پدرم حاج شیخ حسنعلی اصفها»  ـاعلی الله مقامه  نی 

 رفع حوایج حاجتمندان و درماندگان، آماده بودند.
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روزی عرضه داشتم: خوب است برای مراجعه مردم، وقتی مقرر بشود. فرمود: پسرم! لیس 

عند ربنا صباح و لامساء؛ آن کس که برای رضای خدا، به خلق خدمت می کند، نباید که وقتی 

 معین کند.

ها و انجام خواسته های پدرم در ابتدای شبها پس از انجام فریضه، به نگارش پاسخ نامه

مراجعان مشغول و سپس مدتی به مطالعه می پرداختند. از نیمه های شب تا طلوع آفتاب به 

نماز و ذکر و نوافل و تعقیبات سرگرم بودند. پس از طلوع خورشید، اندکی استراحت می 

و بعد از آن تا ظهر به ملاقات و گفتگو با مراجعان و تهیه و ساخت دارو برای بیماران فرمودند 

می نشستند و بالاخره عصرها برای تدریس به مدرسه می رفتند و پس از آن نیز به پاسخ 

 [«10گویی و رفع نیازمندی محتاجان و گرفتاران مشغول بودند]

که خدمتگزار مردم باشند و برای حل او همیشه به دوستان و نزدیکان توصیه می کرد 

گرفتاری به فقرا صدقه بدهند یا چیزی نذر کنند؛ از جمله در جواب نامه آنان که از او توصیه 

ای می خواهند، با بیان حکایتهایی از زندگی عیسی ـ علیه السلام ـ و روایتی از وصایای مولی 

م ـ آنها، را به خدمت مردم سفارش علی ـ علیه السلام ـ به فرزندش امام حسن ـ علیه السلا

 [11می نماید.]

 خدمت به سادات -

اش، خود را وقف خدمت به اهل بیت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله شیخ حسنعلی و پدر گرامی

و سلم ـ و فرزندان آنان کرده بودند، به طوری که از حکایات زندگی آن عالم ربانی فهمیده 

ای داشته است؛ به طوری که در آخرین ادات، اهتمام ویژهمی شود، او نسبت به خدمت به س

 روز عمر خویش، در وصیت خود چنین فرمود:

بدان که انجام امور مکروه، موجب تنزل مقام بنده خدا می شود و به عکس اتیان، مستحبات، »

مرتبه او را ترقی می بخشد. بدان که در راه حق و سلوک این طریق، اگر به جایی رسیده ام، 
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به برکت بیداری شبها و مراقبت در امور مستحب و ترک مکروهات بوده است؛ ولی اصل و 

 «.ـ است روح این اعمال، خدمت به ذراری ارجمند رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم

سپس فرزندش را به ادای نمازهای یومیه در اول وقت و تلاش در انجام حوایج مردم سفارش 

 کرده، می گوید:

سوم آن که سادات را بسیار گرامی و محترم شماری و هر چه داری، در راه ایشان صرف و »

 [12«.]خرج کنی و از فقر و درویشی در این کار پروا منمایی

 زهد و ساده زیستی -

یکی از جلوه های بارز شخصیت عالم فرزانه؛ شیخ حسنعلی، زهد و بی اعتنایی نسبت به دنیا 

. وی از مناصب دنیوی دوری می کرد و پیوسته به یاران و دوستان و مظاهر دنیوی بوده است

 سفارش می کرد که از این مناصب پرهیز کنند و از دست دادن آن را مهم ندانند.

 ـحکایت از آن دارد که او از تعلقات   ـبه ویژه در دوران جوانی  هجرت او به شهرهای مختلف 

بان و شیفتگان دنیا و از آن دسته عالمانی که دین دنیوی آزاد بوده است. او پیوسته از دنیا طل

را وسیله کسب افتخارات دنیوی قرار می دادند و از مردمی که برای رسیدن به مقاصد خود 

در اطراف چنین کسانی جمع می شدند، گله و شکایت داشته، طریقه و مشرب خود را از آنها 

 جدا می دانست.

بالتقوی بلغنا ما »را تقوی می دانست و می فرمود: او عامل عمده سعادت و خوشبختی انسان 

ای اگر در این راه، تقوی نباشد، ریاضتها و مجاهدتها جز خسران، ثمری ندارند و نتیجه«. بلغنا

 جز دوری از درگاه حق تعالی نخواهند داشت.

ین اگر آدمی یک اربعین به ریاضت بپردازد، اما یک نماز صبح از او قضا شود، نتیجه آن اربع

 [13هباء منثورا خواهد گردید.]

 وی در جواب یکی از دوستان و ارادتمندان می نویسد:
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داری، بدان که معامله تو با مادام که چشم بر این متاع بی قدر و این دنیای پست، دوخته»... 

زیان همراه و اساس معنویت همعنان تباهی است، و روی تو در قیامت عبوس خواهد بود و 

زیرکانه عمل می کنی؛ پس از این خانه هلاکت، پهلو تهی کن و روی به سوی  گمان مبر که

 [«.14خانه آخرت نما تا روی تو خرم گردد و دیده ات به سوی پروردگار ناظر و روشن شود]

 های اخلاقی ـ عرفانی دستورالعمل -

ر العمل به شیخ حسنعلی اصفهانی، با این که در کمال تواضع و فروتنی، پیوسته از دادن دستو

صورت مستقیم پرهیز می کرد، ولی به گفته خودش، گاهی از جهت وظیفه و نبود دیگران، 

آن هم برای نزدیکانی چون فرزندش و یا سادات ـ به علت احترامی که برای آنها قائل بود 

 ـ خواسته آنان را اجابت می کرد و توصیه ای می فرمود که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 جواب نامه های یکی از سادات دزفول می نویسد:در 

مکرر به شما عرض شد که این عرایض بنده از من نیست؛ بلکه از شخص بزرگی است که »

 به نیت او می گویم:

. پیامبری در مناجات عرض کرد: رب این الطریق الیک؛ یعنی پروردگارا! ره به سوی تو 1

 ی نفس خویش را رها کن و بیا.کدام است؟ خطاب رسید: دع نفسک و تعال؛ یعن

شدم و در این سه روز « قل انما». از اوایل تکلیف که مامور به صوم ایام البیض و قرائت آیه 2

قرائت « فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا»سه هزار مرتبه بر این قلب قاسی آیه 

دنیاداری نمود لعل الله می شد، تاکنون هوای ملاقات از سر حقیر بیرون نرفته، باید ترک 

 یحدث بعد ذلک امرا.

. تا آنجا که می توانید در امر نماز اول وقت و حضور قلب در نماز و تلاوت چند آیه از قرآن 3

 با تدبر در معانی آن در سحرها مداومت نمایید.
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. عمده نظر در دو مطلب است؛ یکی غذای حلال، دوم توجه به نماز و اصلاح آن، اگر این دو 4

 درست باشد، باقی درست است.

 . عمده هم حقیر، اصلاح قلب است و ذکر یا حی یا قیوم سحرگاه، برای همین است.5

. بین الطلوعین را به چهار قسمت تقسیم کنید؛ یکی اذکار و تسبیح، دیگری ادعیه، سوم 6

ر کنید قرائت قرآن و بالاخره فکری در اعمال روز گذشته. اگر موفق به طاعتی بوده اید، شک

 اید، استغفار کنید.و اگر خدای ناکرده ابتلا به معصیتی یافته

 . دیگر آنکه هر روز صدقه دهید ولو به وجه مختصر.7

. شبها قدری در بی اعتباری دنیا و انقلاب آن فکر کنید و ملاحظه کنید که دنیا با اهل دنیا 8

 چگونه سلوک می کند.

ات آخر سوره مبارکه فرقان که با این آیه شروع می . امر بفرمایید به تدبر و تفکر در آی9

؛ «و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»شود؛ 

 ببینید که خداوند اشخاص را که به خود نسبت داده است، صفاتشان را چگونه بیان می کند.

 د.. هر قدر بتوانید، خود را به آداب مودب نمایی10

. به هر نحوی که باشد، وصیت خدا و پیامبر ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و ائمه ـ علیهم 11

 السلام ـ و مشایخ کرام را که تقوی باشد، از دست ندهید.

. همانطور که مسایل طهارت و شکیات و سهویات و قرائت باید پیش اهلش درست شود، 12

 [15«.]عقاید نیز به طریق اولی چنین است

 فوت فرزند بخاطر قضاشدن نماز صبح
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مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی اصفهانی )معروف به نخودکی( در وصیت خود به 

 :فرزندش می گوید

 

 

 

اگر آدمی چهل روز به ریاضت و عبادت بپردازد ولی یک بار نماز صبح از او فوت شود، 

دان که در تمام عمرم نتیجه آن چهل روز عبادت بی ارزش )نابود( خواهد شد. فرزندم ب

تنها یک بار نماز صبحم قضا شد، پسر بچه ای داشتم که شب آن روز فوت شد. سحرگاه 

در عالم رویا به من گفتند که این مصیبت به علت فوت آن نماز صبح به تو وارد آمد. اکنون 

اگر یک شب ، نماز شبی از من فوت شود، صبح آن شب انتظار بلایی را می کشم که به من 

 .نازل شود

 

پسرم تو را سفارش می کنم که نمازت را اول وقت »سپس حاج شیخ حسنعلی می افزاید: 

 «.بخوان و از نماز شب تا آن جا که می توانی غفلت نکن

 

برای این که جهت اقامه نماز صبح خواب نمانید، قبل از خوابیدن آخرین آیه سوره کهف را 

 :بخوانید

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

لْ عمَلَاً لْ إنَِّما أَنَا بَشرٌَ مِثْلکُُمْ یوُحی إِلَیَّ أنََّما إِلهکُمُْ إِلهٌ واحدٌِ فمََنْ کانَ یرَجْوُا لِقاءَ ربَِّهِ فَلْیَعمَْقُ

 صالحِاً وَ لا یُشرْکِْ بِعِبادةَِ ربَِّهِ أحََداً 

 وفات -
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عالی کمال،  شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی، پس از عمری خدمت به مردم و کسب مراحل

ق. جهان فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.  1361سرانجام در هفدهم شعبان سال 

جمعیت زیادی از مردم ایران در شهرهای مختلف و شهر مقدس مشهد، در مرگ او به سوگ 

نشستند. او از جمله مردان بزرگی بود که مقام مرگ اختیاری را کسب کرده بود و دو ماه 

لتش، اطرافیان و فرزندش را از روز مرگش آگاه کرد و حتی یک بار قبل از تاریخ قبل از رح

فوت، روح بلندش از بدن خارج شد؛ اما با توسل به امام علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ، 

برای انجام برخی وصایا، دوباره حیات ظاهر یافت. او در روزهای آخر عمر، جز سادات، کسی 

 ین خود راه نمی داد.دیگری را بر بال

پیکر مطهرش روی دست هزاران نفر از ارادتمندان سوگوارش تا ده سمرقند تشییع شد و 

اندازی در آن جا بر حسب وصیتش در آب روان غسل داده شد و سپس همراه با برپایی و راه

دسته های بزرگ سینه زن تا حرم شهر رضوی تشییع گردید و در صحن عتیق، کنار ایوان 

 ی به خاک سپرده شد.عباس

 گریه شیخ شب اول قبر

مرحوم آیت الله اصفهانی )ره( این عالم ربّانی از شیفتگان خاندان رسالت و امام حسین علیه 

السلام بود.هرسال دهه ی محرم درمنزل خود مجلس روضه برپا می کرد وشب شام غریبان 

سین علیه السلام بسیار نیز مجلس روضه داشت وبسیار گریه می کرد و یاد مصائب امام ح

برایش جگرسوز بود، به طوری که امام حسین علیه السلام او را گریان می کرد. نقل کردند 

وقتی که ازدنیا رفت یکی از بزرگان او را درعالم خواب دید و احوال او را پرسید، اوگفت: 

از توحید و وقتی که مرا در قبر نهادند دو فرشته نکیر و منکر برای سوال و جواب آمدند 

نبوت سوال کردند، جواب دادم تا این که از امامان علیه السلام پرسیدند: نام امیر مومنان 

علی علیه السلام را به زبان آوردم که امام اول من است، سپس از امام حسن علیه السلام نام 

ردم بی بردم؛ ولی وقتی که نام امام حسین علیه السلام را به عنوان امام سومم به زبان آو



  652 

اختیار گریه کردم، آن دو فرشته نیز منقلب شده، گریه می کردند.سپس به یکدیگر گفتند: 

آزادش کنیم کار این آقا )نخودکی( با امام حسین علیه السلام است دیگر نیازی به سوال 

 .نیست. مرا آزاد نمودند و رفتند واینک می بینی که شاد وخرسند درجایگاه خوبی هستم

؛ این کتاب, مهمترین منبع نگارش 16, علی مقدادی اصفهانی, ص1از بی نشانها, ج[ . نشان 1]

 گذاری می شود.مقاله است, بدین وسیله از تلاش نویسنده محترم سپاس

 30ـ23[ . همان, ص2]

 11, ص1, نشان از بی نشانها, ج11[ . مجله حوزه, سال اول, شماره 3]

 محمد علی رحیمیان فردوسیالاسلام و المسلمین [ . به نقل از حجه4]

 18, ص1[ .نشان از بی نشانها, ج 5]

 126, ص1[ . نشان از بی نشانها, ج6]

 129[ . همان, ص7]

 307, ص2[ . المسلسلات فی الاجازات, ج8]

 252[ . تاریخ علمای خراسان, میرزا عبدالرحمن مدرس, ص9]

 24ـ23, ص1[ . نشان از بی نشانها, ج10]

 106[ . همان, ص 11]

 31[ . همان, ص12]

 31, ص1[ . نشان از بی نشانها, ج13]

 110[ . همان, ص14]

 134ـ129[ . همان, ص 15]
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 110، ص 6کتاب گلشن ابرار، ج تلخیص از  -نویسنده : نعمت الله فروغی 

 

 

 

 (ره) حداد هاشم سید حاج
 

 
 

 ولادت

شم سید ق.ه ۱۳۱۷ سال  دردانه به ورزیدن عشق در که پاکدامن ای خانواده در و کربلا در ها
 تا آیدمی دنیا به اند،نمونه و آمد سر( ع) علی بن حسین مشهود، و شاهد بین وحدت راز و توحید

شوق راه در شقانه مرگی مع سیدن او. کند تجربه را عا شقی مدیون را عالیه مقامات به ر  داندمی ع
 :گویدمی. دارد تری مهم نقش مادر میان این در که رسیده وی به اجدادش از سینه به سینه که

ــورا زیارت خواندن به که بود مؤمنی زنان از مادرم ــت، مداومت روز هر در عاش  که طوری داش
 که حالی در او. شــدمی کامل عاشــورای زیارت جمله از و نماز تعقیبات مشــغول صــبح نماز از بعد

 در عظیم زیارت این برکات و انوار و خواندمی را زیارت کردمی آماده صـــبحانه فرزندانش برای
 .یافتمی سریان هایشانرگ در و شدمی جاری خوردند،می آن از فرزندان که غذایی

 

 استاد

ضرت ضی الله آیت ح صحاب بین از( ره) قا صی عنایت شاگردان و ا شم سید به خا شتند ها . دا
شم سید شناخته مقام و منزلت حداد ها ضی آقای نزد ای نا شت قا  با خویش عادت خلاف بر و دا
صحاب، بقیه ست توحید شراب.... کردمی خلوت او با طولانی هایساعت ا ست به د  و چرخدمی د
 خود او. است الهی شراب خمار ساقی قاضی،. است ساقی خود کند،می مستی همه از بیش که آن
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ست خمار و خمر از لبریز ست دو شگون شراب آن از حداد سید و ا ضی که آت  او جان جام در قا
 و رود بیرون ایمان و کفر از و شـــده تهی خود از اندک اندک تا نوشـــدمی جرعه جرعه ریزد،می

 را دوســت تنها، تنهای و کند محو و شــوید فرو آن در را خود هســتی از مانده باقی ذرات آخرین
 ..بیابد

 

 نیست کناره هیچش که عشق بحر ست بحری

 :کندمی نقل (قاضی آقای شاگردان از) کشمیری عبدالکریم سید الله آیت

شم سید ستانش همراه به حداد ها سی سلمان بزرگوار، صحابی زیارت به دو ضوان) فار  الله ر
 نشستند، پا پایین حداد سید جناب و شدیم مرقد وارد گویدمی ایشان از یکی. رفتند( علیه تعالی

 به که دادم سوگند را او شدیم خارج شریف مرقد از وقتی. نشستند بالاسر و برخاستند سریع امّا
ستند چرا بگوید من ش ستند سرعت به بعد و ن ستم پا پایین که وقتی: گفت حداد سید. برخا ش  ن

 پایم پایین و هســتی خدا رســول فرزند ســید شــما ": فرمودند و برخاســتند قبر از ســلمان جناب
 شریفش سر بالای و کردم اجابت را اشخواسته من پس ".بنشین سرم بالای و برخیز! نشینی؟می

 .نشستم

یدمی و گامی ": گو قای که هن ندمی راه تاریکی در حداد آ  ذکر را اعظم اســـم از حرفی رفت
 ".کردمی مبدل روشنایی به برایش را تاریکی که شدمی ساطع نوری اشپیشانی از پس کرد،می

: گویدمی کند معرفی حداد به را هاآن خواهندمی قاضی علی سید محضر از افرادی که هنگامی
ـــان شـــوید حداد مزاحم خواهمنمی من ـــت الهی ســـرّ ایش  بهجت الله آیت از که هنگامی و. اس
 کســی هر را حداد. اســت الله ســرّ حداد ": گویدمی بکند صــحبتی حداد ســید مورد در خواهندمی

 ".بشناسد تواندنمی
 کـــنـــی وا زلـــف ســــــر هـــایحـــلـــقـــه آنـــکـــه خـــوش 
ـــــــلـــــه دیـــــوانـــــگـــــان   ـــــــلس ـــــی رهـــــا را اتس  کـــــن

 اســــــت کشــــــیـــده تـــمـــاشــــــا بـــه امـــ جـــنـــون کـــار  
ـــی   ـــن ـــع ـــو ی ـــم ت ـــا ه ـــی ـــه ب ـــاشـــــای ک ـــم ـــا ت ـــی م ـــن  ک

 

 و آمد من پیش مجتهدان از یکی بودم نجف در من که زمانی :فرمودمی( ره) کشمیری الله آیت
 بحث اهل او چون ".نرو و شو منصرف": گفتم او به. ببرم حداد هاشم سید نزد را او خواست من از

 دلیل بگوید ایشان به و کند درست من برای مشکلی حداد قایآ با صحبت هنگام که ترسیدم. بود
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 هاشم سید و بردم حداد آقای نزد را او اش،پافشاری و اصرار با ولی چیست؟ سخن فلان برای تو
ــن نحو به ــتقبال او از احس ــاند؛ خود روبروی را او و کرد اس ــطرب همچنان من حال این با نش  مض

 ادب مرا تا ام،آمده شما نزد من": گفت و نشست حداد یآقا نزدیک و برخاست مجتهد آن. بودم
 برخیز. زنیمی حرفی چنین چگونه عالِم، و هستی سید شما استغفرالله،": گفت هاشم سید "!کنید

 این در. نگفت سخنی هیچ ابتدا در سید. نشست جایش سر و شد بلند پس "!بنشین جایت سر و
 هم ســلام و کردمی تکرار را آن و گفتمی علی یعل بلند صــدای با که شــد وارد درویشــی هنگام
 "!کن آماده قلیان برایش و برخیز": گفت مجتهد آن به و گفت خوشــامد او به حداد ســید. نکرد

 من نزد: گفت او به خطاب هاشم سید پس "کنم؟ آماده قلیان من ": گفت و شد زده بهت مجتهد
 .بیا بعد بشکن، را نفست نییع! بشکن را بتت برو داری، خود پیش را بتی و آمدی

 خاطر به[ آخرت اهل] ایشـــان ولی میرند،می بار یک مردم همة :فرمایندمی( ع) علی حضـــرت
 هفتاد روز هر در است، جاری هایشانرگ در که شیطانی و نفسانی هایخواهش و نفس با مجاهده

 24 ص. 74 ج بحارالانوار./سپارندمی جان بار

 معشوق خواسته از غیر نفس که زمانی»: گویدمی قاضی علی سید استادش، قول از هاشم سید
 «.باشد او با جنگ و قتال آمادة انسان است واجب کرد طلب را

 نیست؛ راه رندی کوی در را ناز و کام اهل
  غمی بی خامی نه سوزی، جهان باید، رهروی

 برنج هایکیسه آن و ام اتاق بین. کردمی اذیت مرا بسیار همسرم مادر " :گفتندمی حداد آقای
ــبو ــتة هایظرف و خوش ــله روغن انباش  عمدأ او و دادندنمی ما به چیزی هاآن امّا انداخت،می فاص
 من اینکه وجود با و کردمی شاد را او ما تنگدستی و ببیند حرج و تنگی در را ما که داشت دوست
سیه را جناسا که بودند فقیرانی از من مراجعان اکثر ولی کردم،می کار مرتب ضی و بردندمی ن  بع

 بر خود برای داشـــت نیاز چقدر هر من شـــاگرد حال عین در کردند؛نمی پرداخت پولی هاآن از
 و نفت و نان خرید برای که فلس 100،50 جز ماند،نمی باقی من برای چیزی معمولاً و داشـــتمی

سئله من با زن آن ناراحتی علت و کردمی کفایت هااین امثال سیار او نظر به که بود رفق م شت ب  ز
 به قاضی مرحوم بزرگوار، استاد محضر از استفاده و روحانی حالات شدت دیگر، طرف از. نمودمی
 همســرم. دادنمی را نیازمندان به ندادن نســیه یا و فقیر کردن رد یا و ثروت و مال جمع اجازة من
ــبر هم ــی مرحوم به. بود محدود تحملش اما کرد،می ص  و گفتاری هایاذیت که کردم ضعر قاض
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ــیده حدی به مادرزنم کرداری ــبرم حقیقت در که رس ــده، تمام ص ــما از ش  اجازه که خواهممی ش
 دوست را همسرت آیا گذشته، امور این از»: فرمودند قاضی مرحوم. دهم طلاق را همسرم بدهید
 اجازه هرگز: فرمود. بله: دادم جواب «دارد؟ دوست را تو همسرت آیا»: فرمود« .بله: گفتم داری؟

ست به تو تربیت که فرموده مقدر خداوند که کن صبر برو! دهی طلاق را او دهمنمی سرت د  هم
ــد ــبور و بردبار باید و باش ــی ص ــتادم تعلیمات از گاه هیچ من! کنی مدارا و باش  و نکردم تخطی اس
 و خســـتگی با شـــبی اینکه تا. کردممی تحمل افزود،می مشـــکلاتم و مصـــائب به مادرزنم هرچه

 حوض کنار مادرزنم دیدم رفتم،می اتاق به که حالی در برگشتم، منزل به تمام تشنگی و گرسنگی
سته، ش شنام و بدگویی به کرد شروع شدم وارد من فهمید تا ن سره من دادن، د  بام به هاپله از یک

 و دشــنام من به چنین این و شــنیدندمی همســایگان همة که جایی تا برد، بالا را صــدایش او. رفتم
 کلمه یک یا و کنم پرخاش او به آنکه بدون. شــد تمام امحوصــله تا داد ادامه آنقدر و گفت ناســزا
 و هدف بدون. نهادم بیابان به ســـر و آمدم بیرون خانه در از و آمدم پایین هاپله از دهم جواب

 یکی شــدم، تا دو من که مدید حال این در. روممی کجا که نبودم متوجه هیچ و رفتممی مقصــودی
 عالی بسیار که هستم من یکی و است کردهمی شتم و سبّ و تعدی او به زن مادر که هاشمی سید

 منکشـف من برای حال این در. اســت نرســیده من به او هایفحش ابدأ و هســتم محیط و مجرد و
 که است هاییفحش و ناسزاها آن تحمل اثر در فقط آفرین سرور و خوب بسیار حال این که شد
 و است داده رخ من برای باب فتح این قاضی آقای استاد، فرمان از اطاعت و است داده من به وی
 محزون هاشم سید همان ابد تا کردمنمی را زنم مادر هایاذیت تحمل و کردمنمی اطاعت من اگر

 بس مقامی و رفیع مکان در که هاشــمی ســید الان الحمدلله و. بودم ضــعیف و پریشــان و غمگین و
 از فورأ. بنشــیند تواندنمی و نشــیندنمی من بر دنیا هایغصــه تمام خاک و گرد که هســتم ارجمند

ــتم باز خانه به آنجا ــت روی به و گش ــیدممی و افتادم مادرزنم پای و دس  تو مبادا»: گفتممی و بوس
 فایده من برای هانآ که بگو خواهیمی هرچه پس این از! ناراحتم گفتارت از الان من کنی خیال
 "« .دارد

ــریفی ابراهیم میرزا ــاگردان از ش ــی مرحوم ش ــاگردی یک حداد آقای: کردمی نقل قاض  در ش
 دم بیاورد در کوره از را آهن باید که ابزاری این بیندمی حداد ســـید روز یک. داشـــت اشمغازه

 بیندمی وقتی رپســ آن. کشــدمی بیرون را آهن و کندمی کوره در را خود دســت. نیســت دســتش
 آقا رسد،می قاضی آقای خدمت و آیدمی نجف به وقتی هاشم سید. کندمی فرار و کندمی وحشت

 فهمد؟می چه بچه آن کردی؟ را کار این چرا: گویندمی او به
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 :نویسدمی چنین شاگردان از یکی به اینامه در هاشم سید

 جلو و بســـپار او به نگرد، خودت دور قدر این مشـــو، قانع کوچک چیزهای به دار، عالی همتی
شد همت عالی باید مرد. برو ست حیف با سلاطین سلطانِ محضر به خواهدمی که کسی ا  حضور ال
 .بخواهد چیزی گذر سرِ گدای از مثلاً راه در یابد

 :گویدمی کمیلی محمدصالح الاسلام حجت

 تعجب ما و. ندارم مجال من آیید،می من پیش شـــما: فرمودمی حداد هاشـــم ســـید وقت یک
 و بودند منزل در دیگر اواخر آن امّا داشـــت آهنگری ایشـــان وقتی یه حالا! چطور؟ که کردیممی
سبی و کار شان ک ست ضای این ".ندارم مجال من": فرمودمی همه این با نبود، د شان مقت . بود حال

ـــان حال چون  را آدم اوقات تمام و مشـــغول را آدم توحیدی حال آن و بود العاده فوق فنای ایش
 .کندمی مستغرق

سماعیل حاج از  سرم کنار متکا": گفتمی من به حداد مرحوم: فرمودمی که شده نقل دولابی ا
ست صت ولی ا  مورد در مردم ولی "بکشم سرم زیر را متکا یا بگذارم متکا روی را سرم ندارم فر

ــــــم گــــرفــــت، بــــیــــابــــان کــــه دل   !آری. گرددمی بیکار و دخورمی او و دهندمی پول سید این به نجف علمای: گفتندمی ایشان  راه بــــه نــــدارد چش
ـــــر   ـــه س ـــی ک ـــــراح ـــد، ص ـــــی ـــوش کش ـــدارد گ ـــه ن ـــد ب ـــن  پ

ـــة   ـــــت ـــــیـــر کش ـــــمش ـــــق ش ـــد حـــال عش ـــگـــوی  چـــون کـــه ن
 چـــنـــد کـــه نـــپـــرســــــد راه دوســــــت دیـــدار تشــــــنـــة  

 

 من از بودم حداد آقای خدمت در که بار یک :نویســـدمی مطهری شـــهید قول از تهرانی علامه
 آن جملات و کلمات معانی به توجه کاملاً: کردم عرض "خوانی؟می چگونه را نماز": پرســـیدند

ماز کی پس: فرمودند! دارم ماز در! خوانی؟می ن ـــد خدا به توجهت ن  معانی به توجه بس و باش
شان که دیگری مطالب جمله از.../ مکن شان خبر گفتند، مطهری شهید به ای  به روزی. بود شهادت
ـــاگردان از یکی ـــان از را مطلبی خواهدمی که خود ش  فلان خواهیمی ": گویدمی کند پنهان ایش

 "بگذارم؟ رویت پیش و پایین بکشم چهارم آسمان از را مطلب

شان شاگردان از یکی شان :گویدمی ای سال: گفتمی ای  افتد،می بیندازد طرف هر به را مرده غ
 .باشد چنین خدا برابر در باید هم عبد. است مطیع و ندارد اراده
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شان به من ستیم خدا از چیزی اگر: کردم عرض ای سل چگونه خوا  سعی: فرمودند شویم؟ متو
ید ید، خدا از چیزی کن گذارید نخواه هدمی هرچه او ب ندمی مدبرش را عالم. بشـــود خوا . گردا

 .باشی نداشته ای خواسته و نکند فرقی تو برای مختلف امور که است این واقعی تجرد: گفتمی

 اوست، دست به نیست ما دست به کار که چرا کرد، محروم نباید خدا رحمت از را کس هیچ "
سی اگر. تعالی و سبحانه  مرا گناه خدا آیا: گفت اگر. کنممی دعا بگو گفت دعا التماس شما به ک

ــت به کار وقتی. آمرزدمی: بگو آمرزد؟می ــت دس ــان چرا اوس  چرا بورزد؟ بخل کردن دعا از انس
 کند؟ نومید خدا رحمت از ار مردم

 .توست پرودگار حال هر در او که باشی او بندة هستی که حال هر در کن کوشش: گویدمی و
 

 وفات

ــت، پایانی را آغازی هر ــه از غیر اس ــقان قص ــالی آغاز هاآن زندگی پایان که عاش  جاودانه وص
ست ضان مبارک ماه دوازدهم. ا ست ق.ه ۱۴۰۴ رم سین امام حرم کبوترهای... ا ضرت و( ع) ح  ح

. دارند دیرینه انسی حداد سید با کبوترها. آیندنمی هاطرف این که است روزی چند( ع) ابوالفضل
ستسال شقانه طواف از بعد روز هر ها  از تا آیندمی او خانه بام به نورانی گنبد آن دور به شانعا

 و سلوک مجاهده، هاسال گینیسن افتاده، بستر در کبوترها همراز اما.. بخورند دانه و آب دستش
 گذشــته، هاآن از توحید به رســیدن برای که ســخت هایعقبه آن. آورده در پای از را او پایداری

ــک هایبیابان و نیاورده بر دم و خورده فرو خود در که تندبادهایی و هاطوفان ــوزانی و خش  که س
 عشقی در که هاستسال او.. است گرفته او از را کشیدن نفس توان گذاشته، سر پشت راه این در

. است شده سرخ اشسینه روی که سوخته آنقدر و داردنمی بر دست و سوزدمی سوزد،می آتشین
 :گویدمی شاگردان از یکی

ــان با ــینه روی دیدممی و رفتممی حمام زیاد ایش ــانس ــتی مثل بود، قرمز ش  روی تازه که گوش
 همیشگی و دیدندمی همه. دهدمی رنگ تغییر و شودمی قرمز سوختگی از قبل و گذارندمی آتش

 .بود

سته به بیمارستان از مرخصی از بعد ـــ منزل در خودشان خوا  به و طلبدمی کرده خمیر حنای» ـ
: فرمایدمی و خوابدمی قبله به رو. بنددمی حنا را خود پاهای انگشــتان عرب، جوانان دامادی رســم

ـــان بینندمی گردند،می بر اتاق به وقتی گذرد،می چند لحظاتی "کنید خالی را اتاق"  دنیا از ایش
 «.اندرفته
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 سید را اول حکایت است، شده نقل حکایت دو قاضی آقای با حداد هاشم سید آشنایی مورد در
سن محمد ضی ح  در و بود عجیب خیلی خانه قهوه به رفتن کربلا، در زمان آن»: فرمایندمی نقل قا

ــی نظر ــید آقا. نبود جالبی کار هابعض ــم س ــب یک: که کندمی نقل هاش ــبح اذان از قبل ش  برای ص
 چرا آقا: گفتم جلو رفتم. است نشسته خانه قهوه در محترم سیّد یک دیدم آمدم، بیرون نان خرید
. حرم بروم توانمنمی نخورم چای تا من هستم چای منتظر من: گفتند قاضی آقای اید؟نشسته اینجا
 چای طلوع آن در و رفتیم منزل به هم با. ما منزل برویم بیایید خواهیدمی یچا شما اگر آقا: گفتم

 که، ایشان با کردن تندی به کردم شروع من چای خوردن از بعد. خوردیم نان با و کردیم درست
 نشینی؟می خانه قهوه در و شویمی خارج علما صنف از چای یک خاطر به چرا آقا

 کنی خدمت آن به بیشـــتر چه هر. دارد ما برای را اســـتر کمح ما بدن این»: دادند جواب آقا
شتر ستفاده آن از توانیمی بی ستان بعد. کنی ا شان دا  در که کردند بیان را کربلا به تبریز از سفر

ــب و هاالاغ ســراغ اول کردندمی منزل راه در جا هر که داشــتند داری قافله یک ســفر آن  هااس
یدگی هاآن به و رفتمی ندمی مردم. دکرمی رســـ که جای به این گفت ـــد ما به این  به اول برس

سد،می هایشالاغ  نجف به دیگر هایقافله از زودتر روز سه دو ما قافله که شد باعث همین ولی ر
 خوب و بودند حال ســـر حیوانات حرکت موقع کردمی رســـیدگی حیوانات به وقتی چون. برســـد
ـــدیان ولی کردندمی حرکت ـــان مشـــغول ردیگ هایقافله متص ـــدندمی خودش ـــب به و ش  هااس

 .رسیدندمی

 این و« .بکشی کار آن از توانیمی بیشتر برسی آن به بیشتر چه هر ماست استر هم ما بدن این
 «.است قاضی آقای با حداد هاشم سید آشنایی آغاز

 بیان گونه این قاضـــی آقای با را هاشـــم ســـید آشـــنایی مجرد روح کتاب در طهرانی الله آیت
 :کندیم

 شدم، مشغول طلبگی و علمی دروس به کربلا در من»: فرمودندمی حداد هاشم سید حاج آقای
صیل برای چون که خواندممی را سیوطی تا و شرف نجف به تح ضر از هم تا شدم، م  بهره آقا مح

سه خدمت هم و گردم مند سه وارد که همین. بنمایم را مدر  مرحوم اقامت محل) شدم هندی مدر
ضی سته سیدی رو به رو دیدم( قا ش ست، ن شیده او سوی به اختیار بدون ا  سلام و رفتم. شدم ک
 .بوسیدم را دستش و کردم،

 !رسیدی: فرمود قاضی مرحوم



  660 

 ســـید حجره. شـــد مفتوح آقا با مراوده باب وقت آن از و گرفتم خود برای ای حجره آنجا در
 و آمدمی ایشان حجره به بسیار قاضی مرحوم و درآمد بحرالعلوم سید مرحوم حجره اتفاقاً هاشم
 «.کنم بیتوته جا این در تنها خواهممی من! کن فارغ را حجره امشب: فرمودندمی اوقات بعضی

شم سید»: فرمودندمی ایشان مورد در قاضی آقای ست متعصب هاسنی این مثل ها  از ابداً که ا
«  .شناسدنمی پا از سر که است چنان یدتوح به اذغان و ایقان در و کندنمی نزول خود توحید عقیده

شم سید حاج ست شده تربیت حداد ها ضی علی میرزا حاج مرحوم مبارک د  دانستمی او. بود قا
ــت ــت اشپرورده دس ــت کدام مقاماتش و درجات و چیس  اعلای حد چه در او عرفان و ایقان. اس

 قریب او. بود شده ایصالش هواسط قاضی آقای که بود نوری هاشم سید آقا. است یافته راه ارتقاء
ــت به ــال بیس ــی آقای س ــی آقای و کرد درک را قاض ــان منزل به رفتمی کربلا به وقت قاض  ایش

 .رفتمی
ضرت شم سید حاج آقا ح سیاری حدّاد ها سانیه حظوظ از را نیکو کارهای از ب  شمردند،می نف

 بردمی لذتّ آن از نفس چون

 خوانند،می شعر هاآن در و دهندمی تشکیل سالکین از بعضی که را مجالسی غالباً: فرمودندمی
 را اوراد و اذکار از بســیاری. اســت نفس حظّ امّا برند، معنوی لذتّ گرچه اســت؛ نفس حظوظ از

 .آورندمی بجای آن حظوظ و نفسانی أغراض برای مردم

ــته توجّه خطّ و ورق و جلد زیبائی به اگر کنند،می تلاوت که را قرآنی ــند داش  روی بر یا و ،باش
 و ساده سجّادة. است نفس حظوظ باشد، قرائتشان حالت در مؤثرّ رحل آن و بخوانند مشبّک رحَل
 علیه الشّهداء سید تربت. است نفس حظوظ ملوّن، و منقّش و زیبا هایسجّاده است؛ مطلوب سفید

سّلام صاف گرچه معمولی مُهرهای صورتبه اگر ال شد، نا ست؛ تربت با  آن بودن افص اگر ولی ا
ــود گرفته نظر مدّ ــت؛ نفس حظوظ ش ــت باید و اس ــیطان که کرد ملاحظه درس  دائرة کجا به تا ش

 زمین آن پاک تربت روی بر آنهم شـــیعه مؤمن گاهســـجده در و داده، توســـعه را خود مأموریت
 یهمگ است، مؤثرّ انسان ذکر در که زیبا هایتسبیح. گذارد بجای را خود اثر دارد دوست مقدسّ،
ست؛ نفس حظوظ  و دعا و نماز و عبادت در که چیزهائی آن از غیرها و رِدا و عبا و عِمامه هکذا و ا
 .باشد مؤثرّ مؤمن ورد و ذکر و تلاوت و زیارت

ـــت نفس حظوظ از روحانی، و معنوی رؤیاهای و هاخواب خواســـتن: فرمودندمی  طلبیدن. اس
شفات صال و مکا صرّف و آتش و هوا و آب از عبور و ئرضما بر اطّلاع و غیب عالم با اتّ  موادّ در ت

 .اندنفس حظوظ همگی مریضان، دادن شفا و کائنات
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سته این از کنممی تعجّب من: فرمودندمی شفه که سالکین از د  کنند، باز چشم! خواهندمی مکا
ــفات عالم این همة ــت مکاش ــفه. اس ــورت دیدن تنها مکاش ــورتبه زاویه در ص  حالت یا خاصّ ص
ست ست؛ ثنائیا شف چه هر نی ضرت حیات و قدرت و علم و اختیار و اراده از ک شفه کند حقّ ح  مکا

 غرائب و عجائب حاوی و است، مکاشفه اشذرهّ هر خارج، عالم این که بنگر و کن باز چشم. است
 .نیست دسترس آن منتهای به را فکر که

 بخواهد، را چیزی خدا از غیر راه، این از غیر کلیّ طوربه و ســـلوک و ســـیر راه در کســـی اگر
سته را خداوند ست؛ نخوا ست همان و ا سانی که او خوا ست نف صول از مانع ا  اقدس ذات به وی و

 مقامات اگر! ایننموده طلب را خدا بطلبی، غِلمان و حوریه یا و بخواهی بهشت اگر. شد خواهد حقّ
 مقام همان در و اینخواسته را خدای ولی کند، مرحمت تو به خداوند ممکنست بخواهی، درجات و
 و اینخواســته خودت چون. اســت محال تو برای درجه آن از ارتقاء و ای،شــده میخکوب درجه و

 !اینطلبیده

یل اگر ثلفی جبرئ ید تو نزد الم ید و آ چه: بگو جات از! بخواه خواهیمی هر مات و در قا  و م
ضرت خُلَّت و جحیم و جنّت بر سیطرة  وآله علیه الله صلیّ محمّد کبرای تشفاع مقام و ابراهیم ح

 هر من برای من خدای. ندارد خواست بنده. امبنده من: بگو تو را، عظیم پیامبر آن محبّت و وسلّم
 به متعلقّ و است من مال که خواست مقدار همین به بخواهم اگر من. است مطلوب آن بخواهد چه
ست من  که چرا ام؛نهاده ربوبی عزِّ ساحت در گام و ام،نهاده بیرون قدم خود عبودیت ساحت از ا

 .دارد او به اختصاص اختیار و خواست

 [22. ]یشرِْکونَ عَمَّا 'لیَٰ  تعََـ وَ اللَهِ نَٰ  سُبْحَـ الْخِیرَةُ لَهُمُ کانَ مَا یخْتَارُ وَ یشَآءُ مَا یخْلقُُ رَبُّک وَ

 الوجودممکن مردم این برای .کندمی اختیار و آفریندمی بخواهد که را آنچه تو پروردگار و»
 «.آورندمی او به که شرکی از خداوند، است مرتبه عالی و منزهّ. نیست انتخابی و اختیار

 و اینتوانســـته تو! بخواهی؟ را خدا که هســـتی کســـی چه تو! خواهممی را خدا من: نگو حتیّ
 و تو نفس با که تو بطل و! محدودی تو و لامحدود او! کنی طلب و بخواهی را او توانســـت نخواهی

شی ست نفس از نا ست؛ محدود تو ست لایتناهی که را خداوند آن، با هرگز و ا  بخواهی توانینمی ا
ست به مقید و محدود و توسـت، طلب چارچوب در تو مطلوب خدای آن که چرا! کنی طلب و  خوا

 خدای آن،. نیســت خدا خدا، آن بنابراین. تو طلب علّت به توســت نفس ظرف در وارد و توســت،
ــوَّر ــورت به متوهَّمِ و متخیل و متص ــت، خیال و وَهم و ص ــت نفس حقیقت، در و توس  آنرا که توس

 !ایپنداشته خدای
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ـــت علَیهذا بناءً  را خداوند بتوانی که ببر گور به را آرزو این خود با و! بردار خود طلب از دس
 و خواســت از و بیاور، بیرون طلب از را خودت تو! کنی طلب را او یا و برســی او لقای به یا و ببینی
شته حال به تا که طلبت  و بخواهد، تو برای او بگذار بسپار؛ خدا به را خودت و کن نظرصرف ایدا

 !کند طلب تو برای او

صورت در سیده خدا به تو دیگر این سیده که همانطور اینر سید نخواهی و بودی نر  چون امّا. ر
ست و طلب از ست به را تزمام و شدی بیرون خوا  کمال مدارج و معارج در ترا او و سپردی، او د

 هستی تمام فنای و اندکاک بالاخره و نفس آثار و منازل و مراحل فنای با الله إلی سیر حقیقتش که
 خدا تو نه است، شناخته را خدا خدا داد، سیر باشدمی وی اقدس ذات وجود و هستی در وجودت و
 !را

 وصول و واجب و ممکن. است محال بودن چیز دو آنجا در. است محال واجب به ممکن وصولِ
 وی حدوث از سر بالاخره و بوده اقدسش ذات ترکیب مستلزم که است ضمیمه و ضمّ هااین همة

 .دارد او قِدمَ با منافات این و آورد،می در

 او، جمال و جلال در او شــدن نیســت و رفتن بین از و او، ذات در عبد اندکاک و مطلق، فنای امّا
 !دارد؟ اشکالی چه این

 فانی گرچه برود تواندنمی ایبنده غیرمتناهی، و صرِف و بَحت ذات آن در: که دانست باید ولی
 چیزی ذات غیر آنجا در. پذیردنمی وی ذات هم را بنده فنای عنوان و بنده، عنوان که چرا شـــود؛

ــت؛ ــت، بنده نه نیس ــت؛ ذات آنجا. او فنای نه و اس ــت ذات ت،ذا و اس ــت، آنجا. اس  خدا و خداس
 .خداست

َهُ کانَ َهُ یکنْ لَمْ وَ الل یءٌ، معَ َا الانَ وَ شـــَ  هم اینک و نبود، چیزی او با و بود خداوند» .کانَ کم
 «.باشدمی است بوده که همانطور به خداوند

صول لفظ از مراد که بدانند باید همه  که ستنی ایمعانی نحو یک أحدی، ذات عرفان و لقاء و و
ستلزم شد بینونت و دوئیت م شاهده و معرفت از مراد. با  مقام و اندکاک همگی أمثالها، و لقاء و م

 او به او غیر معرفت و دارد معرفت خود به که فقط خداســـت آنکه ســـبب به اســـت؛ مطلق فنای
 محدود غیر محدود، که چرا اند؛نشناخته را او اند،نرسیده مطلق فنای به که افرادی. است مستحیل

سدنمی را سیده مطلق فنای به که افرادی و. شنا سند؛ را او تا ندارند وجودی اند،ر شنا  یک وجود، ب
 را خود اوّلاً او. شناسدمی را خودش که اوست. عَلا و جَلّ است حقّ وجود آن و نیست، بیش وجود

 .کانَ کمَا الان وَ شناسد؛می را خود هم اینک و بود، شناخته
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 رد ظهوری هر فنای یعنی. است خود از بالاتر و برتر موجود در فنای موجودی، هر سیر نهایت
سان سیر نهایت و. خود علّت در معلولی هر و خود، مُظهرِ ستعدادهای و قوا همة که کامل ان  خود ا

سانیده فعلیت به را ست، ر ست، أحدیت ذات در فنای ا ست، الله ذات در فنای و ا  وَهُ در فنای و ا
 .باشدمی لَهُ رَسْمَ لا و لَهُ اسْمَ لا ما در یفنا و است،

 و أنبیاء ســیر غایت و کامل، انســان در متصــوَّر ســیر غایت و موجودی، هر ســیر غایت اینســت
 و معرفت از صــحیح مراد و منظور و أجمعین، علیهم ســلامُه و الله صــلواتُ طیبین أئمّة و مرســلین

 علمی هایبحث و عرفانی، عملی ســیر و شــأنُه، جلَّ او مقدسّ مقام ســوی به ســیر و ســلوک نتیجة
َتْ بالله عرفاءِ ماوُهُم؛ عَل َّلْ. دیگر چیز نه أســـْ تأم قامِ، هَذا فی أخی یا فَ َّه المَ إَن ْدامِ  مزَآلِّ منِ ف . الاق
 (34).(33)أجمعینَ ءَالِهِ وَ بِمحمَّدٍ هَذا اللَهُ وَهبَک

ــید درباره طهرانی علامه ــم س ــته حداد هاش ــت نوش ــان.. ..":اس  نماز از پس غروب اول در ایش
ـــام عنوان به مختصـــری مقدار مغرب،  که کوچه ســـر منزل یعنی مجاور منزل از که را آنچه ش

ـــان ـــاء نماز ادای از پس و نموده تناول آورند،می بودند آنجا عیالاتش ـــاعتی. خوابیدندمی عش  س
 چند و آمدندمی بالا وده،نم وضـــو تجدید و آمدندمی زیر به بام از و شـــدندمی بیدار گذشـــتمی

شین آهنگ و خوش صدای با نماز رکعت  قدری بعداً و خواندند،می طویل هایسوره از قرآن دلن
ستند،می قبله به رو متفکراً طور همین ش  رکعت چند و شدندمی بیدار باز. خوابیدندمی سپس و ن

 اقیب صبح اذان به وقتی دیگر الهذ بود کوتاه هاشب چون و خواندند،می منوال همین به دیگر نماز
 .ماندنمی

 یا چای! حسـین محمد سـید: فرمودندمی شـدندمی بیدار که اول دفعه در یا حال این بسـا چه و
. آوردممی فوراً و کردممی درســت چای نفتی فتیله چراغ روی و رفتممی پائین من! بیاور گرم آب
 دســـتور طور این هم ما به و بود طور ینا خودش( قاضـــی مرحوم یعنی) آقا مرحوم: فرمودندمی

ــب میان در": بودکه داده ــری چیز خیزید،می بر نماز برای چون ش  یا چای مثل کنید؛ تناول مختص
شه یک یا دوغ صر چیز یا انگور، خو سالت از شما بدن که دیگری مخت شاط و آید بیرون ک  برای ن

   (35)"باشید داشته عبادت

                                                             
 .یتهران ينیالله حس يتآ، کتاب روح مجرد .33
34. http://tariqe11elallah.blogfa.com/post/406 
35. http://darolershad.org/ 
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 (ره) مسقطی حسن سید الله آیت

 

 در ق 1350 سال حدود در و آمد دنیا به کربلا شهر در ق 1296 سال حدود در مسقطی مرحوم
 .کرد وداع را فانی دار دکن حیدرآباد

 .است الشعیه مقبرة در آستانه راست سمت قبر اولین ایشان شریف قبر 

 .گرددمی متصل جعفر بن موسی امام به واسطه 26 با مسقطی حسن سید مرحوم نسبت

 .است برده بهره هاآن از و است کرده شاگردی علماء از بسیاری نزد انایش

 .است قاضی سیدعلی الله آیت مرحوم وی عرفان و اخلاق استاد آخرین

 .است داشته مسقطی مرحوم روی را تأثیر بیشترین فرزانه عالم این و ربانی عارف این

 ازدواج این ثمره که. بود نرگس، نام به هند، علمای از یکی دختر با مسقطی جناب ازدواج اولین
 .است رضیه و طاهره زکیه، صدیقه، نامهای به دختر چهار و مصطفی نام به پسر یک

 :گویدمی موسوی تقی سید جناب

 نقل من برای( است بوده عراق خالص شهر در زمان آن در که) مهدی سید مرحوم امعمه پسر
 :است کرده

 داده نظیری بی بلاغت و فصاحت او به خداوند. داشت رفیعی منزلت اشرف نجف در سیدحسن
 .شدمی خاضع او نزد نفوس و کردمی نرم را آهن که بود او در( الهی) حرارتی و آتش و بود

 .کردمی نفوذ آدمیان جان اعماق در او سخن

ــد حدود در ــحن در علم اهل از نفر پانص ــات در - ع - امیرالمؤمنین حرم ص ــرکت او جلس  ش
 .کردندمی

شت مستمع اقناع در فراوانی قدرت و بود جلالت و هیبت صاحب او  در معنویتی و حرارت و دا
 .کردمی ایجاد طلاب بین
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 .بود متفاوت نجف رایج هایدرس فضای از درس فضای

سائل به طلاب توجه این از برخی سیدند عرفانی م شان که شدند موجب و تر  میل رغم علی ای
 .نماید یمتعز مسقط به و ترک را نجف خود

 :است آمده( طهرانی علامه) مجرد روح کتاب در

 آقای جناب با و بوده قاضــی مرحوم شــاگردان اعاظم از مســقطی اصــفهانی ســیدحســن مرحوم
 ..اندداشته ای حسنه بسیار و ممتد سوابق حداد

 آتش»: فرمودندمی و نمودندمی یاد مسقطی حسن سید آقا از بسیار حداد هاشم سید حاج آقای
 و چیره مجادله در. بود اســـتاد حکمت و تدریس و بحث در و بود عالی توحیدش و داشـــت ویق

ست سی. بود ترد شت، را بحث و منازعه جرأت او با ک  صحن در وی. کردمی محکوم را طرف ندا
ــلام علیه امیرالمؤمنین مطهر ــرف نجف در الس ــتمی اش ــس  عرفان و حکمت درس را طلاب و نش

 و توحید روح خود، اســـتوار و متین دروس با که بود نموده پا بر یجانیه و شـــور چنان و دادمی
 توحید عالم و عقبی سوی به و داده اعراض دنیا از را آنان و دمیدمی طلاب در را طهارت و خلوص

 «.دادمی سوق حق

 حوزه به منقلب را علمیه حوزه دهدمی ادامه خود درس به او اگر که کردند شـایعه افراد برخی
 .کندمی اصل و ربوبی عالم به را طلاب همه و نمایدمی یدیتوح

سن آقا به و گردید تحریم نجف در عرفان تدریس لهذا سقط به تا شد امر هم سیدح  برای م
 .برود ترویج و تبلیغ

 بالاترین وی برای قاضــی مرحوم فراق و شــود خارج نجف از نداشــت میل ابداً حســن ســید آقا
 :کرد عرض قاضی آقای خود استاد خدمت به بنابراین. بود هاسختی

ــید تحریم به اعتنایی و دهم ادامه درس به بفرمایید اجازه  مبارزه توحید راه این در و ننمایم س
 !کنم؟

 .شو رهسپار مسقط سوی به نجف از سید فرمان طبق: فرمودند او به قاضی الله آیت مرحوم

  .رساندمی غایی مطلوب به و. کندمی رهبری باشی که جا هر در را تو و است تو با خداوند
 استاد با وداع

 :کندمی نقل وی بود، وداع این شاهد قاضی الله آیت فرزند حسن سیدمحمد
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 هر شاید داشت، بروجردی محمد علی شیخ الله آیت نام به دلسوز دوستی مسقطی سیدحسن
 از خواسـتیم مسـقطی سـیدحسـن که هنگامی کنمنمی فراموش بودند، سـاکن حجره یک در دو

ستادش ستش و قاضی علی سید ا ستاد به متعلق درحجره شاگرد دو هر کند وداع بروجردی دو  ا
 محاسن بر اشک و کردندمی گریه بلند صدای با دوست دو هر بودند، شده جمع هندی مدرسه در

 .بود شده جاری آنان

 .آوردنمی بالا را خود سر و بود ذکر مشغول استاد

 :گفت فارسی لهجه با و کرد لندب را خود سر ناگهان

  .کندنمی فرقی است ولایت اهل باشد که مکانی هر در خدا ولی شده، چه را شما
 مسقط در حسن سید

 وی لهذا و افتاد راه مسقط سوی به بود مشهور اصفهانی به و بوده الاصل اصفهانی که سیدحسن
 .گویند مسقطی را

 .شدمی وارد مسجد در و کردنمی اقامت مسافرخانه و میهمانخانه در راه بین

 و ساخت موحد و مؤمن را مسقط اهل اکثر که نمود تبلیغی و ترویج چنان رسید، مسقط به چون
 .کرد دعوت مادی زخارف به اعتنایی بی و صداقت و راستی به را مردم

 هم شانای خواستند؛ هند از را وی تا. نمودمی زندگی احرام لباس دو با پیوسته عمر، آخر در او
 در هاراه میان در باز و گشـــت؛ دیار آن رهســـپار مقصـــود راه در و نموده اجابت را آنان دعوت

  .نمودمی بیتوته و رفتمی مساجد در بلکه گزید،نمی مسکن هامسافرخانه
 درگذشت

 جامه دو همان با برود شهر آن به شهر این از خواستمی چون بود شهر دو بین که راه میان در
  .است داده جان سجده حال در که یافتند را وی مسجدی در احرام

 مسقط در سیدحسن جلسات و شاگردان

 :کندمی نقل شعبان موسی حاج

سن سقط در خود شاگردان به همواره سیدح صیه را خود محبوب دعای م  که دعای کرد،می تو
 :بود ینا دعا آن ساختمی متذکر آن مضامین به را خود قلب و خواندمی هموراه خود

 الخلود دار الی الانابه و الغرور دار عن التجافی ارزقنی و...  غیرک علیه لایقدر ما ارزقنی اللهم
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ستند قادر آن بر تو غیر آنچه من به خدایا  دهد ناجت دنیا هایفریب از مرا....  و فرما روزی نی
 .فرما تمایل آخرت سوی به و

 و خمیس محمد توانمی که بودند وی اگردانشـ از فرهنگ قراولان پیش از ای عده مسـقط در
 .شمرد بر را لالانی سلمان و سعیدالقاری سید و درویش جواد محمد و خابوری جواد

 .است ترابی رشید هند در او شاگرد ترینمهم

ــید که هنگامی ــن س ــافرت هند به عمان از حس  جوار در اینکه برای نیز خمیس محمد کرد مس
  .کرد مسافرت هند به باشد مند بهره استاد قدسی نفس و ندبل تعالیم از و باشد استاد
 استاد با رابطه

ــان هاینامه ــتش به ایش ــیدعلی دوس ــی س ــد،نمی قطع قاض ــت عبارت اگر ش  برده کار به دوس
ست این آن علت شود،می ضی مرحوم که ا سندیدنمی قا  گفته شاگرد خود اطرافیان از احدی به پ

 زا و اعلام علمای هااین: گفتمی خود اطرافیان به و کردمی ریجلوگی امر این از شـــدیداً و شـــود
 .هستند اول درجه مشایخ و فقهاء

ــی مرحوم ــنیدن از بعد قاض ــقطی مرحوم فوت خبر ش ــیار مس ــخن مدتی تا گردید متأثر بس  س
 .بود تفکر و تأمل در غرق و گفتنمی

ــید آقای ــن محمد س ــی حس ــقطی مرحوم رحلت خبر»: فرمودندمی قاض ــاگردان از که ار مس  ش
سته ضی مرحوم برج ساجد از یکی در سجده حال در و بوده قا سط بود داده جان م سطه تو  ای وا

 تقی محمد شیخ آقا و طباطبایی علامه و بودم مدرسه صحن داخل من. فرستادند قاضی آقای برای
ــاگردان از غیرهما و آملی ــی مرحوم ش ــحن در قاض  خبر ننمود جرأت آنان از یک هیچ. بودند ص

سقطی ارتحال ضی مرحوم به را م ساند قا ستندمی زیرا. بر ضی مرحوم برای خبر این دان  آن با قا
سقطی به که مفرطی علاقه ست تحمل قابل غیر دارند م  این که نمودند اختیار را حداد آقای لهذا. ا
   (36)«..دانممی: فرمود قاضی مرحوم رسانید، را خبر این حداد آقای چون و برساند را خبر

                                                             
 .يگیب ياترجم محسن درم ی،موسو یتق يد: سيسندهآور عرفان، نو يامپ .36
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 فومنی بهجت تقی محمد الله آیت

 

 شـــد، متولد فومن شـــهر در قمری هجری ۱۳۳۴ ســـال در فومنی بهجت تقی محمد... آ آیت
 تحصــیلات به شــهر همان در آن از پس و برد پایان به فومن خانه مکتب در را ابتدایی تحصــیلات

 نجف در سـپس و کربلا در ابتدا و شـد مشـرف عراق به ۱۳۴۸ سـال در وی. پرداخت دینی علوم
شغول صیل به م ضر از و شد دینی علوم تح سن سید آقا عظام آیات مح صفهانی، ابوالح ... آ آیت ا
... آ آیت اصفهانی، غروی محمدحسین شیخ حاج... آ آیت نائینی، میرزای...آ آیت عراقی، آقاضیاء

 قمری هجری ۱۳۶۳ سال در ایشان. برد بهره ای کوبه باد حسن سید... آ آیت و قاضی علی سید
عت ایران به  العظمی... آ آیت و ای کمره کوه العظمی... آ آیت درمحضـــر قم در و کرده مراج

 .شدند حاضر بروجردی

 النجاه، وسیله حج، مناسک المسایل، توضیح رساله: از اندعبارت ایشان از مانده بجای تألیفات
 شیح مکاسب بر حاشیه صاری،ان شیخ مناسک بر تعلیقه اصول، دوره صلوه، کتاب المسائل، جامع

 در. ق.ه ۱۳۳۴ ســـال اواخر در فومنی بهجت محمد العظمی الله آیت...  و طهارت دوره انصـــاری،
. گشود جهان به چشم گیلان، دراستان واقع فومن مذهبی شهر در پیشه، تقوا و دیندار ای خانواده

 یتیمی تلخ طعم کودکی اناو از و داد دســت از را مادرش که بود نگذشــته عمرش از ماه ۱۶ هنوز
 .چشید را

 آن ذکر که است شده نقل آقا نزدیکان از یکی از شیرین ای خاطره بهجت الله آیت نام درباره
ــن در بهجت الله آیت پدر: اینکه آن و نماید،می جالب اینجا در ــالگی ۱۷-۱۶ س  بیماری اثر بر س
ــتر در وبا ــودمی بد حالش و افتدمی بیماری بس  رودمی بین از او ماندن زنده امید که ای گونه به ش
 ایشان زیرا باشید، نداشته کاری ایشان با: گفت که شنیدم صدایی ناگهان حال آن در: گفتمی وی
 .است تقی محمد پدر

 از وی کندمی گمان بود نشــســته او بالین در که مادرش و بردمی خوابش حالت آن با اینکه تا
ــودمی بیدار خواب از بهجت آقای پدر مدتی از بعد اما رفته، دنیا  رودمی بهبودی به رو حالش و ش

 .یابدمی شفا کاملاً بالاخره و
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 گفته او به بیماری حال در که را سخنی و گیردمی ازدواج به تصمیم ماجرا این از پس سال چند
 .بردمی یاد از کاملاً بود شده

 بوده، دختر دومی فرزند گذارد،می دیمه پدرش نام به را خود فرزند اولین نام ازدواج از بعد
 خداوند که هنگامی و گذارد،می «حسین محمد» را اسمش دهد،می او به خدا را سومین فرزند وقتی

 بود شـــنیده اشبیماری دوران در که ســـخن آن یاد به کندمی عنایت او به را فرزند چهارمین
تد،می مد» را وی و اف هد،می نام« تقی مح تدمی آب حوض در دکیکو در وی ولی ن یا از و اف  دن
سان و گذارد،می نام« تقی محمد» دوباره را فرزند پنجمین سرانجام اینکه تا رود،می  آیت نام بدین
 .گرددمی مشخص بهجت الله

 ضــمن در و بود فومن شــهر اعتماد مورد مردان از بهجت الله آیت پدر بهجت، محمود کربلایی
 گواهی به هاقباله و مهم اســـناد و پرداختمی مردم امور فتق و رتق به کار، و کســـب به اشـــتغال

شان سیدمی ای شاری ذوق از و ادب اهل وی. ر شتاقانه و بوده برخوردار سر  بیت اهل مراثی در م
 جانگدازی هایمرثیه سرود،می شعر السلام علیه الحسین عبدالله ابا حضرت ویژه به السلام علیهم

 .است سامان آن مداحان زبانزد وزهن قرن نیم از پس اکنون که

سوخته که چنین پدری تربیت تحت کودکی در بهجت الله آیت باری سلام علیهم بیت اهل دل  ال
 آن انوار از مندی بهره و حسینی مجالس در شرکت با نیز و بود، السلام علیه الشهداء سید ویژه به

 اشچهره در ایمان انوار و نبوغ آثار و کردمی پرهیز کودکانه هایبازی از کودکی همان از. آمد بار
 ..گربود جلوه رفتارش در دانش و علم کسب به العاده فوق عشق و بود، نمایان

 

 تحصیلات

صیلات صیل به شهر همان در آن از پس و برد، پایان به فومن خانه مکتب در را ابتدایی تح  تح
 دوران طی از پس و ورد نیآ ابت او تشـــنه جان و جو کمال روح حال، هر به. پرداخت دینی علوم

صیلات مقدماتی  عمر از سال ۱۴ تقریباً که هنگامی. ق.ه ۱۳۴۸ سال به فومن، شهر در دینی تح
 از یکی گفته به بنا. گزید اقامت معلیّ کربلای در و شــد مشــرّف عراق به گذشــتمی شــریفش
شان، نزدیک شاگردان سبتی به خود له معظّم ای  کربلا در اقامتم از الس یک از بیش: فرمودند منا

 .شدم مکلّف که بود گذشته

ست آری، ضرت تربیت د سته بندگان هماره سبحانه ربّ ح  نوجوانی و کودکی اوان از را شای
 در تا پاید،می پیوسته و گردانیده آنان حال شامل را فیوضاتش و گرفته خود بین جهان نظر تحت
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 بهجت الله آیت سان، بدین. بسپارد دستشان به را الله الی طریق پویان راه راهبری مشعل بزرگی
 و نموده استفاده السلام علیه الشهداء سید فیوضات از و ماندمی معلیّ کربلای در سال چهار حدود

 محضر در را اصول و فقه هایکتاب از معظمی بخش مدت این طی در و پردازدمی نفس تهذیب به
 .خواندمی مطهرّ دیار آن بزرگ استادان

صیل ادامه برای. ق.ه ۱۳۵۲ الس در شرف نجف به تح شرّف ا سمت و گرددمی م  پایانی هایق
ــطح ــر در را س ــیخ آقا الله آیت مرحوم جمله آن از عظام آیات محض ــی ش  پایان به طالقانی مرتض

 انسانی والای کمالات به عشق بلکه نبوده، دینی علوم مصروف تنها او همّت همه، این با. رساندمی
 .است داشتهمی وا برجسته اولیاء و الهی مردان جستجوی به را او ناآرام جان هماره

ــاگردان از یکی ــالهای در: گویدمی بهجت الله آیت ش ــان درس در که متمادی س ــرکت ایش  ش
شنیده هرگز جویممی شد فرموده مطلبی خود درباره نادر موارد در جز که امن  سخنانی جمله از. با
ست این فرمود، خود درباره مبارکش زبان از که سبت به سخنی ضمن در که ا  مقام از تجلیل منا

 ایشان جماعت نماز در انیونوج ایام در من: فرمود( ره) نائینی الله آیت حضرت خود استاد معنوی
 .کردممی درک را چیزهایی ایشان حالات از و نمودم،می شرکت

 

 اصول و فقه جسته بر استادان

ضر درک و سطح، دوره اتمام از پس بهجت الله آیت ستادان مح  آقا: عظام آیات چون بزرگی ا
سن سید صفهانی ابوالح  پر و گرانقدر حوزه به ،(ره) نائینی میرزای و ،(ره) عراقی ضیاء آقا ،(ره) ا

سین محمد شیخ حاج حقّ آیتِ محتوای صفهانی غروی ح  در و شد وارد کمپانی به معروف ،(ره) ا
 اســـتعداد یاری به و پرداخت، خویش اصـــولی و فقهی ظریاتن تکمیل به کبیر علامه آن محضـــر
 فکری دارای که کمپانی، علامه مرحوم دقیق و ظریف و عمیق تفکرات از الهی تأییدات و درخشان

 .برد هابهره بوده، بینی تیز با همراه و متحرک و جوّال و سریع

 :گویدمی خود اناستاد از بهجت الله آیت استفاده درباره مصباح تقی محمد الله آیت

 تقی محمد میرزا مرحوم شاگردان که -شیرازی کاظم محمد شیخ آقا مرحوم از بیشتر فقه در»
 آقای مرحوم از اصول در و کرده، استفاده -بود اشرف نجف برجسته بسیار استادان از و شیرازی

 هم ودند،ب برده فایده اصــفهانی کمپانی حســین محمد شــیخ آقا مرحوم از بیشــتر ســپس و نائینی،
 «.دیگر جنبی هایاستفاده هم و بود بیشتر اصفهانی مرحوم از شاناستفاده مدتّ
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 عرفان و سلوک و سیر

 معنوی ل اســتکما و نفس تهذیب به بلوغ، دوران از پیش و تحصــیل ضــمن در بهجت، الله آیت
ــتاد تفحصّ در کربلا در و گمارده، همّت ــی آقای وجود به و آمده بر اخلاقی مربی و اس  در که قاض
شرف از پس و. بردمی پی بوده نجف شرف نجف به شدن م ستاد از ا سته ا  الله آیت خویش برج
 .نمایدمی اخلاقی هایاستفاده کمپانی اصفهانی حسین محمد شیخ

 مرحوم تأثیر تحت خیلی هم رفتار نظر از که بود پیدا» :گویدمی باره این در مصـــباح الله آیت
 نقل خاص اعجابی با ایشـــان از را مطالبی گاهی چون بودند، هانیاصـــف حســـین محمد شـــیخ آقا
شان خود رفتار در ما را هایشنمونه بعد و کردند،می ستاد این که بود پیدا. دیدیممی ای  شکل در ا

 «.است داشته بسزایی تأثیر ایشان معنوی شخصیت گرفتن

 آن از و جســـته تشـــرک اشـــرف نجف در عبدالغفار ســـید آقا اخلاقی هایدرس در همچنین
 در و آمده در( ره) قاضی علی سید الله آیت حضرت شاگردان سلک در اینکه تا نموده،می استفاده

 کامل عارف فیض پر محضــر به ســالگی ۱۸ ســن در و آید،می بر ایشــان از معرفت کســب صــدد
 معظمّ تاداس آن ویژه عنایات و ملاطفت مورد و یابد،می بار قاضی آقای علی سید الله آیت حضرت

 بر را دیگران غبطه که کندمی ســـپری را عرفان مراحل چندان جوانی عنفوان در و گیردمی قرار
 .انگیزدمی

ــباح الله آیت ــان» :گویدمی مص ــی آقای علی میرزا حاج مرحوم از ایش ــتقیماً قاض  جهت در مس
 کســانی از قاضــی الله آیت. بودند کرده را ایشــان شــاگردی هاســال و برده بهره معنوی و اخلاقی
ند یت در مُمَحَّضِ که بود هات از افراد ترب فانی و معنوی ج ند، عر مه مرحوم بود بایی علا باط  و ط

 زیادی عده و بروجردی محمد علی شــیخ آقا مرحوم و آملی تقی محمد شــیخ آقا الله آیت مرحوم
. بودند برده بهره قاضـــی آقای وجود از عرفانی و اخلاقی هایجنبه در مراجع حتی و بزرگان از

شخاص از بهجت الله آیت  شیخ آقا الله آیت مرحوم مثل کردندمی نقل نکاتی گهگاه نیز دیگری ا
 ...دیگران و طالقانی مرتضی

 کسانی چه ببیند که بود آمده بر صدد در زمان آن در شخصی: کردندمی نقل بهجت آقای خود
 حمزه ابو دعای وترشان نماز قنوت در السلام علیه امیر حضرت حرم در رمضان مبارک ماه سحر
ست خاطرم که طور آن خوانند،می ثمالی شتباه اگر ه سانی نکنم ا  را عمل این بودند مقید که را ک
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ــب هر ــرت حرم در ش ــلام علیه امیر حض ــمرده بدهند انجام الس ــده نفر هفتاد از بیش و بود ش  ش
 .بودند

. بودند زیاد عصـــرها آن در اشـــتندد معنوی و عبادی جهات به تقید که بزرگانی حال، هر به
 آن شــاید نداریم، غیب علم البته. کنیممی مشــاهده را هانمونه این کمتر ما عصــر در متأســفانه

سانی شانخانه در حالا دادندمی انجام را هاعبادت این هاحرم در ترپیش که ک  دهند،می انجام های
 بســیار این و داشــته نزولی ســیر معنوی و دیعبا اعمال به تقید که کرد پیدا اطمینان شــودمی ولی

 «. است تأسف جای

سلام حجّة) آقا شاگردان از دیگر یکی سلمین و الا  صورت به را فوق جریان( تهرانی آقای الم
 :کندمی نقل بهجت الله آیت حضرت از ذیل

 در السلام علیه امیر حضرت حرم در نفر هفتاد گذشته در که بود شنیده زمان آن در شخصی»
 در ببیند بود گرفته تصــمیم شــخص آن خواندند،می را ثمالی حمزه ابو دعای وترشــان نماز قنوت
 افراد تعداد بود دیده و کرده شمارش و بود رفته دهند،می انجام را کار این نفر چند خودش زمان

سبت ( دارم یاد به «تهرانی» بنده که طور آن) نفر پنجاه مجموعاً و کرده پیدا تقلیل سابق زمان به ن
 وتر نماز دعای در را ابوحمزه دعای( اطراف هایرواق و مطهرّ، ضـــریح نزدیک از اعّم) حرم در

 «.کنندمی قرائت خود
 

 مرجعیت

 فقه خارج تدریس به اشتغال که است سال سی از بیش و اندشده شناخته فقیهی ایشان اینکه با
 .اندزده سرباز مرجعیت پذیرش از هماره ولی دارند، واصول

صباح آقای شان سوی از مرجعیت پذیرش علت درباره م ضعیت تغییر عدم پیرامون نیز و ای  و
 :گویدمی مرجعیت از بعد بهجت الله آیت

 بازدید از پذیرایی و ملاقات اســت، نکرده تغییری هیچ بهجت الله آایت منزل مرجعیت از بعد»
 کنندگان ملاقات از فاطمیه مسجد در اری،سوگو ایام و اعیاد در لذا ندارد امکان منزل در کنندگان
ــودمی پذیرایی ــولاً. ش ــان مرجعیت قبول اص ــان کرامات از یکی من نظر به ایش ــت، ایش  یعنی اس
 چنین بار زیر که کردنمی ایجاب وجه هیچ به سالگی هشتاد سن در هم آن ایشان زندگی شرایط

سؤلیتی سانی و برود، م شان با که ک شنایی ای شتند آ شته امکان که زدندنمی حدس توق هیچ دا  دا
 و. بکنند قبول را مسولیتش و بکشند دوش به را مرجعیت پرچم بشوند حاضر وقتی یک آقا باشد
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 و. بپذیرند را مسؤلیت این ایشان که نشد باعث چیزی متعین وظیفه یک احساس جز شک بدون
 تمام دیگران بر را جتح پارســـایی، و وارســـتگی این با زمان این در ایشـــان رفتار که گفت باید
ـــادگی با مرجعیت عین در شـــودمی که کندمی باس، در تغییری اینکه بدون کرد، زندگی س  ل

 «.بیاید پیش زندگی شرایط و خانه مسکن، خوراک،

ـــاری احمد ســـید آقای مرحوم فوت از بعد اینکه تا  ذخیره» کتاب دوم و اول جلد( ره) خوانس
 فوت از پیش و گذاشتند، خواص اختیار در و تصحیح خود قلم هب را( کنونی المسائل جامع) «العباد
 دادند، را خویش عملیه رســـاله نشـــر اجازه( ره) اراکی العظمی الله آیت حضـــرت عالیقدر مرجع

 العظمی الله آیت حضرت جمله آن از نفر هفت ای اطلاعیه انتشار با مدرسین جامعه وقتی سرانجام
 و مشــکینی الله آیت جمله از دیگر علمای از ای عده و کرد یمعرف تقلید مرجع عنوان به را بهجت

 مکرر و مصرانه خواستهای در دنبال به کردند، اعلام را ایشان مرجعیت...  و آملی جوادی الله آیت
 خویش نام نوشتن از حال این با برسد، چاپ به وسیع تیراژ در ایشان عملیه رساله تا شدند راضی

 .یدندورز دریغ کتاب جلد روی بر

شان مرتبطین از یکی ارتباط همین در شان: گویدمی ای شت در از پیش ای  العظمی الله آیت گذ
 نیستم راضی که دادند پیغام دارند را ایشان معرفی به نظر مدرسین جامعه شدند مطلع چون اراکی
 .شود برده بنده از اسمی

 فتاوای»: فرمودند اسمشان تشاران از اطلاع و مدرسین جامعه پیام و اراکی مرحوم فوت از بعد و
 رساله همه کنید، صبر: فرمودند شد خواسته توضیح ایشان از. ندهید قرار کسی اختیار در را بنده
 کند تقلید ما از خواســت فقط و نکرد تقلید دیگران از و ماند کســی اگر بعدها دهند، نشــر را خود
شر را فتاوی وقت آن ساله درخدا این از پس ماه چندین« کنید منت شان ر سط ای ضی تو  اهل از بع

 .رسید چاپ به لبنان
 

 هجرت

ـــان ـــال در دروس، تکمیل از بعد ایش  مراجعت ایران به. ش.ه ۱۳۲۴ با موافق. ق.ه ۱۳۶۳ س
 حوزه به بازگشـــت آماده که حالی در بعداً و گزید اقامت فومن خود موطن در ماهی چند و کرده
شرف نجف علمیه صد بود، ا ضرت مطهر حرم زیارت ق صومه ح سلام علیها مع  از یافتن اطّلاع و ال

ضعیت ستادان رحلت خبر بود، کرده توقف قم در که ماهی چند طول در ولی کرد، را قم حوزه و  ا
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شان لذا شد،می شنیده دیگری از پس یکی نجف، بزرگ صمیم ای  قم مقدس شهر در که گرفت ت
 .کند اقامت

 آن شــاگردان بین در و کرده اســتفاده ای هکمر کوه حجت العضــمی الله آیت محضــر از قم در
شید سعید فقید ضرت اقامت از ماهی چند. درخ شته قم در بروجردی العظمی الله آیت ح  بود نگذ

 به...  و گلپایگانی خمینی، امام عظام آیات حضـــرات همچون و شـــد، قم وارد بهجت الله آیت که
 .شد حاضر بروجردی مرحوم سعید فقید درس

باح الله آیت  الله آیت مرحوم که زمانی همان از بهجت الله آیت»: گویدمی باره این در مصـــ
سته شاگردان از بودند کرده شروع درس قم در( ره) بروجردی شکِلین واز برج ستَ  و معروف مُ

 دو یکی شاگردانشان میان در گویند،می خارج درس که استادانی معمولاً. بودند ایشان درس مبرّز
ستند نفر سه شکالاتی احیاناً کنندمی ضبط را مطالب همه از بیش اینکه ضمن که ه شان به ا  نظر
ــدمی ــائل تا کنندمی گیری پی و مطرح که رس ــود، حل کاملاً مس  و ترند، دقیق دیگران از اینان ش

 را موقعیتی چنین زمان آن در ایشان و دارد، بیشتری بررسی و غور به نیاز و تر علمی اشکالاتشان
  «.داشتند بروجردی الله تآی مرحوم درس در

شان روزی سانی آخوند مرحوم شاگردانِ از یکی کفایه درس در ای  مطالب تقریر نحوه به خرا
سانی آخوند سط خرا ستاد تو  کننده شرکت طلاب همه از اینکه به توجه با ولی کند،می اعتراض ا

 انتقاد و راضاعت مورد اســتاد حضــور از پیش بعدی جلســه در بوده تر ســال و ســنّ کم درس در
 متوجه و شـــودمی وارد اســـتاد ناگهان هنگام آن در ولی گیرد،می قرار دیگر شـــاگردان شـــدید
 کاری بهجت آقای با: فرمایدمی آنان به خطاب ســـپس. گرددمی ایشـــان به شـــاگردان اعتراض
شته شید ندا ستاد آنگاه شوندمی ساکت همه. با  مرحوم درس تقریرات که دیشب: دهدمی ادامه ا
 نبوغ و جدیت از سخن، این از پس و است ایشان با حقّ که شدم متوجه کردممی مطالعه را آخوند

 .نمایدمی تمجید بهجت الله آیت

 و داد،نمی امان کمپانی الله آیت مرحوم به درس، در ایشــان :گویدمی نجف دانشــمندان از یکی
 .دادمی قرار نقد مورد را هابحث پیوسته

ـــان :گویدمی نیز حائری مرتضـــی شـــیخ اجح الله آیت مرحوم  و دقیق نظرهای اظهار با ایش
 درس حالت از درس مجلسِ روزی چند که بود کرده جلب را اســـتاد نظر چنان مهمّ، اشـــکالات

 به دیگر شهرت از گریز برای بهجت آقای ولی بود؛ مفید هم ما برای ایرادها آن بود، شده خارج
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شند دیگران از بالاتر اگر شدمی معلوم دادندیم ادامه اگر و نپرداختند انتقاد  از کمتر شک بی نبا
 .نیستند آنان

 شـــیرازی کاظم شـــیخ آقا خدمت در که هنگام آن :گویدمی جعفری تقی محمد علامه مرحوم
ــب ــان درس در دارند، اقامت قم در اینک که نیز بهجت الله آیت خواندیم،می مکاس ــرکت ایش  ش

 متوجه قوا تمام با کاظم شــیخ آقا کردندمی اشــکال ایشــان وقتی که هســت یادم خوب نمودند،می
شکالات به عمیق و دقیق خیلی یعنی شد،می شان موقع همان و کرد،می توجه بهجت آقای ا  در ای

 .بود شده شناخته عرفان و فضل به نجف

 عباس شیخ حاج الله آیت :نویسدمی انوارالملکوت کتاب در طهرانی حسین محمد سید الله آیت
 در بهجت تقی محمد شیخ حاج العظمی الله آیت: فرمودندمی قاضی آقای علی سید وصیّ قوچانی،

ــول و فقه ــیخ حاج العظمی الله آیت مرحوم درس به اص ــین محمد ش ــفهانی غروی حس ــر اص  حاض
 درس در که طلابی از بعضی گشتندمی باز سیّد مرحوم مدرسه در خود حجره به چون و شدندمی

 چه و. نمودندمی رفع را اشکالشان و رفتندمی ایشان حجره به بود مانده باقی اشکالاتی هاآن برای
 بیداری مانند هم ایشان و پرسیدندمی ایشان از خواب حال در و بودند خواب حجره در ایشان بسا

شافی، کافی جواب دادندمی جواب ستندمی بر خواب از چون و و ضایا از و خا سش و ق  در هایپر
 و رسدنمی نظرم به هیچ: گفتندمی و نداشتند اطلاع ابداً آمدمی میان به سخن ایشان با خواب الح
 .نیست چیزی خاطرم در گوییدمی آنچه از

ــکینی الله آیت ــان :گویدمی مش ــول در هم و فقه در هم) علمی جهت از ایش  مرتبه یک در( اص
 .دارند قرار شیعه فقهای میان در بالایی خیلی

 بسیار است فقیهی. است اعلی افق در علمیت در ایشان :گویدمی امجد المسلمین و سلامال حجة
 است این حق و بفهمند، و بگیرند نکته تا باشند درسشان پای مجتهدین باید که معتقدم و بزرگ،

 .کنندمی بسنده اقوال نقل به که هاییآن نه بگویند بهجت الله آیت امثال باید را خارج درس که
 

 زیارت به بهجت الله آیت حضرت زیاد قهعلا

 مشــهد ســفر به ایشــان با اواخر همین. داشــت علاقه بســیار زیارت به بهجت الله آیت حضــرت
شان وقتی. رفتیم شت،برمی و رفتمی حرم به ای شان همراه که ما. کردمی فرق او حال خیلی گ  ای

ـــ دو کهاین با بودیم،  خوردن صبحانه حال حتی دیگر و شدیممی خسته بودیم، بیدار ساعت سه ـ
 .نداشتیم
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شان شیده بیداری ساعت شش یا پنج حداقل ای شت راه در ولی بود، ک  تازه انگار حرم از برگ
شان وقت اول صبح الآن همین ست ای شان و کردمی شوخی همه با. ا سیدمی را حال  الله آیت. پر

شان تمام در روز هر بهجت صومه حضرت حرم به ساعت دو عمر  و ساعت یک. رفتمی( س) مع
 و گرفتمی درد پاهایمان ما. نشــســتمی ســپس و خواندمی زیارت و نماز ایســتاده را ایخرده

 .نه ایشان ولی نشستیممی

 بزنم چشم را آقا خواهیمی است شور چشمم من گفت اطرافیان از یکی مشهد در روزی حتی
شان تا شیند؟ هم ای شان به گفتم بن  جوانیم که ما رودمی ما آبروی آخر فتگ او داری؟ کار چه ای

 اصـطلاح به و شـدمی شـارژ حرم در بهجت الله آیت. اسـت ایسـتاده مرد پیر این ولی ایمنشـسـته
 اندگرفته چیزی حرم در کردیممی یقین گاهی و شدمی سرمست حرم در ایشان. کردمی دوپینگ

 .هستند سرحال قدر این که
 

 بهجت الله آیت از عکس هزار ۲۳

 دادمی پولی ایشان به پدرشان اگر بچگی از یا هاگذرنامه برای عمرش طول در بهجت الله آیت
سی تا شت اندازه به جمعاً بگیرند، عک ست هایانگ ضی د شده را  جوانی بار یک. بگیرد عکس تا ن

 و هاستغفلت دنیای جاآن. هستم سوئیس ساکن و نجفی مرعشی آقای عم پسر من گفت و آمد
 .هستم خوش شما با جاآن در من

 اصــرار جوان آن. خواهدنمی عکس گفت پدرم. باشــد داشــته را آقا عکس تا خواســت اجازه او
 شـوید؟می ناراحت شـما افتممی معنویات یاد به شـما عکس دیدن با هسـتم که جاآن من که کرد
. کنم حس نیز جاآن در خواهممی را بودن شــما با این. خواهممی خودم اتاق در و خودم برای من

 .داد اجازه آقا خلاصه

ـــان از ـــان که داریم دیگری عکس ایش ـــت ایش  کس هیچ ولی. کنندمی نگاه دوربین به درس
ست بدنش در زمان آن در آقا که داندنمی ست. کندمی سیر دیگری عوالم در و نی  پرده وقت در

ــریح برداری ــان که بود ض ــد گرفته سعک این جاآن در و بود مبهوت ایدقیقه چند ایش  وقتی. ش
سی اگر کردیم اعلام سایت در ما کرد رحلت بهجت الله آیت سی ک شان از عک ستد دارد ای  و بفر
ست جالب. آمد عکس هزار ۱۷ سی ا ضر که ک شده حا  عکس هزار ۱۷ حالا بگیرد عکس تا ۱۷ ن

 را شخود حد این تا که کسی کردن پیدا. آمد بعداً هم دیگر عکس هزار ۶ حدود! بود آمده او از
 .است مشکل خیلی کندمی مخفی
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 خانواده با بهجت الله آیت ارتباط

 ایشان پناه در هانوه. بود خوب بسیار هانوه با خصوصاً خانواده اعضای و همسر با ایشان ارتباط
شتند بهتری خیلی آزادی شان و دا سیدندمی هاآن به خیلی ای شان عبارت. ر  این هانوه مورد در ای

ستند بالا عالم از جدیدالورود هااین که بود صوم و ه صوم چون و اندمع شان به را آدم اندمع  خود
ـــان پناه در بودند خانه در که هاییجنبنده و موجودات همه که هابچه تنها نه. کنندمی جذب  ایش

شتند آزادی صلاً. دا شی سم اجازه ا شتن و پا  کردمی توبیخ را بنده بارها و دادنمی را موجودات ک
ــل در! نکش را مگس نگفتم مگر که ــان اتاق به مگس معمولاً بهار فص ــبح. آمدمی ایش  هنگام هاص

 .کردندمی طرف آن و طرف این را هامگس عصا یا بادبزن وسیله به مطالعاتشان و کارها

. نشوند اذیت ایشان تا رسیدممی را هامگس همه حساب و رفتممی ایشان از زودتر بنده گاهی
ـــان فقط و نکش را هااین نگفتم مگر که کردند توبیخ من به بار یک  شـــوخی به من. کن بیرونش

 را هااین فقط که بیاوریم را نفر چند باید کنی، بیرون و بگیری را هاآن دانه دانه شـــودنمی گفتم
 بیرون را هاآن هم من خوب. آیندمی داخل به دیگری ســـوراخ یک از دوباره تازه کنند بیرون
 .خدا بر پناه گفت پدرم. کردم بیرونشان هستی از فقط کردم

ـــت خیلی دیگر که را هابچه بودند، طور این موجودات با وقتی  بهجت الله آیت. داشـــتند دوس
 هابچه نبود مایل چون. باشند سرگرم تا بگیرید چیزی کوچک بچه برای که کردمی سفارش خیلی

 .باشند مشغول تا بگیرید ای پرنده گفتندمی باشند، داشته تلویزیونی هایسرگرمی
 

 معنوی و اخلاقی هایویژگی

 کرامات ظهور و غیب از اطلاع. ۱

ضرت سته آن از بهجت الله آیت ح ست اولیای د  غیب عالم از که مردم غالب خلاف بر که خدا
سیده مقاماتی به متعال خداوند قدرت به ندارند، اطلاعی شاهده را غیب از عوالمی تواندمی که ر  م

سط« ستار یا» ذکر تکرار کثرت شاید و. کند شان تو ستن حال در و جلوت، و خلوت در ای ش  و ن
 .باشد داشته حکایت حقیقت این از برخاستن

 و عرفانی مراتب نظر از ایشــان رســدمی نظر به» :فرمایدمی باره این در یزدی مصــباح الله آیت
ستند مقامی در معنوی کمالات سا چه و. شاهدند را غیب از عوالمی غالباً که ه  از حقایقی آن، در ب

ضی حقیقت جمله شکارا را افراد بع  این را افراد خواهندنمی خود چون اما بینند،می( دل دیده با) آ
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 بر بینندمی که را آنچه خواهندمی خداوند از و کنندمی تکرار را« ســـتار یا» ذکر غالباً ببینند، چنین
 «.سازد پنهان ایشان

 و گردد،می صـادر خدا اولیای از که شـودمی محسـوب کراماتی جمله از امور نای امثال واقع در
مات ظهور هاورد کرا هدت ر جا فت و م خال تدّ م ـــد،می هوس و هوا با مم جت الله آیت و باش  به

 و خودسازی به سبحانه حقّ حضرت به تامّ توجه و خالص قصد با عمر طول در که است شخصیتی
 نیست؛ ذهن از دور به امری ایشان از العاده خارق امور و کرامات ظهور لذا است، پرداخته تهذیب

 .کنندمی مشاهده ایشان از بالعیان را آن هاینمونه دارند مصاحبت ایشان با که افرادی بلکه

 آیت با متمادی سالیان که کسانی» :گویدمی باره این در مثال شاهد چند ذکر با مصباح الله آیت
ــرت بهجت الله ــت معاش ــان از چیزهایی گاهی ند،داش ــطلاح به که دیدندمی ایش  امر و «کرامت» اص

ست، العاده خارق شود معلوم که کردندمی برخورد طوری چند هر ا شان از که امری ن  ظهور به ای
 :کنممی بیان را نمونه چند که .است ای العاده خارق امر یک "کاملاً پیوسته

ضرت که زمانی سیاری ،(بودند ترکیه در گویا) برندمی سر به تبعید در( ره) امام ح ضلا از ب  و ف
 ای کلمه اینکه محض به و. گرفتندمی قرار دســتگاه اذیت و آزار مورد ایشــان، به علاقمند بزرگان

 و کردندمی جلب را هاآن و داشـتندمی بازشـان منبر از شـد،می ظاهر هاآن از رفتاری یا گفتندمی
 زمانی آیدمی یادم جمله از. نداشـــتند خبر دیگران که بردندمی یجاهای به و بودند زندان هامدت
 بودیم نگران ما همه قرائن واســطه به و گرفتند را ایشــان و گرفتند قرار تعقیب تحت جنتی آقای

 حضورشان را جریان و( تعالی الله حفظه) بهجت آقای خدمت آمدم من. کنند اذیت خیلی را ایشان
 «.بیاورید من برای را ایشان آزادی خبر الله شاء ان» :فرمودند و ردندک تأملی ایشان دادم، توضیح

شاره فرمایش این شکلی و شوندمی آزاد زودی به جنتی آقای اینکه به بود ای ا  بود، نخواهد م
 ای مژده موقعیت، آن در بهجت آقای فرمایش اما بگوید، کسی هر است ممکن را سخن این البته
 پیش مشـــکلی و کندنمی پیدا ادامه جریان این که دانندمی آقا که بودیم مطمئن ما و بود ما برای
 بفرمایید، دعا شــخصــی برای کردیممی عرض ایشــان به ما مثلاً که بود هم مواردی ولی آید،؛نمی
 .شدنمی آزاد زودی به نیز نظر مورد شخص و گفتندنمی چیزی چنین آقا ولی

ـــب در که صـــورت این به بود، آمده پیش اگوارین حادثه ای خانواده برای» :دیگر نمونه  ش
 نداشت اطلاع کسی و بودند، دزدیده اشخانه از را عروس و بودند آمده عروس دشمنان عروسی

ــب اند،برده کجا را عروس که ــی ش ــده جمع داماد و عروس خانواده بود عروس ــم بودند ش  مراس
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ــی ــ عروس بودند دیده غروب نزدیک و کنند برگزار را عروس ــده نگران خیلی تنیس  و بودند ش
 .بودند کرده جستجو دادندمی احتمال که را جاهایی

ستپاچه خیلی عروس مادر و پدر حال هر به و ستان از یکی شوند،می د سایه که ما دو  آنان هم
یدمی بود یدم، ای چاره هیچ من: گو مت روممی: گفتم ند قای خد جت آ  ببینم کنممی عرض به

شان شان خدمت آمدم ناراحتی و فراوان شتاب با. گویندمی چه ای ستان و ای  تأملی آقا. گفتم را دا
 «!حرم باشد آمده شاید حرم، بروید» :فرمودند عادی خیلی طور به و کردند

 اطلاع عروس خانواده به بدهد، انجام را کار همین باید که شودمی مطمئن و گرددمی بر ایشان
صومه ضرتح سر بالا در و آیندمی هاآن و دهدمی سلام علیها مع  حالا. کنندمی پیدا را عروس ال

ـــت، یادم دقیقاً بوده چه جریان  موقعیتی چنین در را او بتوانند که دادندنمی احتمال هیچ ولی نیس
 «. کنند پیدا

 به خواستممی رمضان ماه نزدیک و بود باردار من خانم: گفتمی دوستان از یکی» :دیگر نمونه
سافرت شان. بهجت آقای خدمت رفتم دعا التماس و خداحافظی برای. بروم م  و کردند دعا مرا ای
 :فرمودند

سری خدا ماه این در» سمش کرد، خواهد عطا شما به پ سن محمد را ا  که حالی در« .بگذارید ح
شتند اطلاعی "اصلاً الظاهر علی آقا  اینکه تشخیص برای راهی طبعاً و است، حامله من خانم که ندا

سر ست پ ضان نیمه شب در اتفاقاً. نبود شودمی متولد تاریخی چه در و دختر یا ا  متولد ما بچه رم
 .گذاشتیم حسن محمد را اسمش و شد

 هم را هاهمین و کنندنمی اظهار ایشان ابداً اما شد،می ظاهر خیلی ایشان برای امور گونه این از
 از بعضی به خدا هم زمان این در که بدانند مؤمنین اینکه برای ولی بشود، نقل جایی نیستند راضی

 راهنمایی را هاآن خدا کنند، طی را خدا بندگی راه صـــادقانه کســـانی اگر و دارد عنایت بندگانش
 مجاهدت و تلاش ما راهِ در که را آنان حتماً و: ســـبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والَّذین»: که کند؛می

 «۶۹ /کبوتعن سوره. کنیممی هدایت خود راههای به کنند،

سانیت و تکامل راه سته ان ست ب سانی نیز زمان این در و نی  طی را خدا تقرب راه بخواهند که ک
 حضور مردم بین در که بندگانی چنین این دست به احیاناً و( عج) عصر ولی عنایات سایه در کنند،

 بخش امید تواندمی ام برای همه هااین. گردند نائل خدا قرب و کمال از مراتبی به توانندمی دارند،
 .بیفزاید ما ایمان بر و باشد
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ست ثابتی حقایق هااین ست، شوخی. ا ست عینی حقایق نی  و ببینیم توانیممی و دارد وجود که ا
 بدانیم و کنیم رها آن هایبرق و زرق و دنیا به شـــیفتگی از قدری را خود و کنیم درک را آثارش

ــی و لذت که ــر خوش ــیطانی و حیوانی هایلذت به منحص ــت ش ــان. نیس  و کمالاتی به تواندمی انس
سد هاییلذت سه قابل که بر ست؛ مادی هایلذت این با مقای سوس ولی نی  و معرفت ضعف که اف

 قدر آن دیگر طرف از جنیّ و انسانی خارجی، و داخلی شیطان عوامل هجوم و طرف، یک از ایمان
 «. کنیممی توجه گرانبها گوهرهای این به کمتر که است زیاد

 داشــته توجه اگر برســد، ایشــان خدمت به کس هر» :گویدمی باره این در نیز مســعودی آقای
 با وقتی ما. کندمی بحث دارد وجود( مخاطب) او در که خاصی جهت درباره ایشان که بیندمی باشد
صباح آقای شان درس م سی امور درباره درس شروع از پیش غالباً رفتیممی ای صادی یا سیا  یا اقت
 نبود، خوب( ما ازجمله) طلاب معیشتی وضع زمان آن زیرا کردیم،می بحث خودمان معیشتی امور

 که کردیممی یقین ما و کرد،می بحث رابطه همین در درست مقدمه هیچ بدون آمدندمی آقا وقتی
ست متوجه آقا ضع کنیم؟ کار چه: گفتیممی ما وقتی مثلاً. کردیممی بحث چه ما که ه  یمانزندگ و
ست، بد صله. نداریم شب نان داریم، قرض ا شان بلافا ستندمی وقتی ای ش  طلاب بله،: فرمودندمی ن

 از حکایتی و. کردندمی صبر ولی خوردند،می گرسنگی نداشتند،. بود اینطور وضعشان هم ما زمان
 .کردندمی نقل رابطه این در را گذشته علمای زندگی

 نان با همیشــه شــودنمی و نداریم چیزی ما: کردیممی گفتگو مصــباح آقای با روزی دارم یاد به
 انصاری مرتضی شیخ بچه صبح روز یک: فرمودند جلوس از بعد روز آن ایشان. کرد زندگی خالی

ــتی هیچ ما آقا: گفت و آمد او نزد( ره) ــیخ. داریم خالی نان فقط نداریم، خورش  تازه نان: فرمود ش
 .انددانستهمی خورشت را نان گیتاز ایشان که شودمی معلوم است،

 .داریم پنیر نان، همراه حداقل ما که شدیممی آرام مقدار یک ما مطلب این بیان با

 شـــاگردان از که قوچانی عباس حاج آقای مرحوم» :گویدمی نیز کربلایی جواد شـــیخ الله آیت
ضی علی میرزا حاج آقای الله آیت مرحوم سه یک در بودند( ره) قا صی جل صو  و تعریف از بعد خ
 به تشـــرف برای ایران به خود ســـفر در من: فرمودند بنده به بهجت، الله آیت از بســـیار تمجید
 از زیاد اصرار از بعد خصوصی جلسه در و رسیدم بهجت آقای خدمت السلام علیه رضا امام زیارت

ــان ــتم ایش ــی حالات درباره که خواس ــخص ــبت تعالی حق الطاف و ش ــان به نس  از برخی و خودش
شفاتشان  تعالی حق که را الهی خاص لطف و الهی مهم امر بیست حدود ایشان. بگویند سخن مکا
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 بنده ولی نگویم، کسی به که گرفتند پیمان من واز کردند نقل بنده برای بود فرموده عطا ایشان به
 .گفتم رفقا از برخی به را مورد یک

صرار با قوچانی آقای از( کربلایی) من ستم ا شان: فرمودند. بفرمایند بنده به را کیی آن خوا  ای
 «.بینممی ببینم، را خودم سر پشت بخواهم اگر بنده» :فرمودند

 الله آیت خدمت و کردم مســـافرت ایران به بنده دیگر ســـال چند از بعد: فرمودندمی ســـپس
 آیا فرمودید بنده به پیش سال چند که را آنچه: کردم عرض خصوصی جلسه در باز رسیدم بهجت

 «. بله: فرمودند است؟ باقی خودش قوه در

 خدمت مراجعت به مانده روز یک بودم، رفته فومن به بار یک» :گویدمی آقا نزدیکان از یکی
 بهجت الله آیت به را هااین از یکی: گفت و داد سکه چند ایشان رفتم، فومن علمای از اریب، آقای

ــتم وقتی. بده ــتممی که دوباره. دادم آقا خدمت را آن برگش  بهجت، الله آیت بروم فومن به خواس
 بردم را پول مقدار آن. بدهید اریب آقای به واسطه یک با را این: فرمود و داد من به تومان ۱۰۰۰

 نشستم او مغازه در من داده، کسی چه نگو و بده اریب آقای به را این: گفتم و دادم بازاری یک به
 به را پول این وقتی: گفت شــد؟ چه: گفتم. اســت دهکر تعجب خیلی دیدم و برگشــت و رفت او

 ۱۰۰۰ که بود گفته و آمده کار تعمیر و بود شده خراب ما خانه از قسمتی: گفت دادم، اریب آقای
 این اینک و کن صبر فعلاً: گفتم کار تعمیر به نداشتم، پولی که من. کنممی درست گیرممی تومان

 «.است خانه تعمیر مخارج اندازه به درست پول

ــتان از یکی ــتگان از یکی» :گویدمی دوس ــرطان مرض به من نزدیک بس  اطباء. گردید مبتلی س
سرع در باید حتماً: گفتند  سرطانی غده صورت این غیر در گیرد، قرار جراحی عمل تحت وقت ا

 عمل را بیمار آیا کنیم، چه که بودیم مانده متحیر. کرد خواهد ســـرایت نیز بدن دیگر جاهای به
 .کنیم استخاره طلب ایشان از و مراجعه بهجت الله آیت خدمت شد قرار نه؟ یا نیمبک

 و کردند استخاره آقا نمودم، استخاره طلب و نموده بازگو را مشکل و رسیدم ایشان محضر به
ــت، لازم عمل: فرمودند ــدقه او برای که دادند پول مبلغی و نیس ــتور نیز و بدهیم، ص  فرمودند دس
ضرت تربت با را زمزم آب مقداری شهداء سید ح سلام علیه ال صد به کرده مخلوط ال  هر شفاء ق

ــامد، تا بدهید مریض به آن از مقداری روز ــتور همچنین بیاش  را فقرا از زیادی تعداد فرمودند دس
ــدقه آنان به کم مقدار به چند هر یا و نماییم، اطعام ــمناً و کنیم پرداخت ص ــدقه و فقرای به ض  ص

 .کنند دعا بیمار سلامتی برای بگوییم گیرندگان



  682 

 علیه رضا امام حرم عازم توسل جهت مریضه و کردیم اجراء مو به مو را آقا دستورات بلافاصله
 بســیار حالات. پرداخت نیاز و راز و دعا به شــریف حرم آن در روز ســه مدت و گردید الســلام
 .نکرد درد احساس دیگر برگشت از پس داد، دست او به عجیبی و روحانی

 در که بگیرم، را بعدی دستورات و بگذارم جریان در را ایشان تا شدم آقا منزل روانه بلافاصله
 حال: پرســـید آقا. بگویم ســـخنی آنکه از پیش ناگهان دیدم را آقا مســـجد و منزل بین راه میانه

 همان به: فرمودند آقا. کردم نقل را مشـهد قضـایای و الحمدالله: گفتم اسـت؟ چطور شـما مریضـه
 .کنید مراجعه پزشک به امتحان برای و کنید، عمل دستورات

 کاری شــما: پرســدمی تعجب با بیمار از معالج پزشــک کرد، مراجعه پزشــک به مریضــه وقتی
 به شـــما مرض خانم،: گویدمی تعجب با دکتر چطور؟: گویدمی بیمار اید؟رفته جایی یا ایدکرده
 حل دارو با را غده از مانده باقی مقدار و ندارد، عمل به احتیاجی هیچ و یافته کاهش ناباورانه طور
 آنچه. دهدمی ادامه خود زندگی به و یافته شفا کامل طوربه ما مریضه الحمدلله اکنون هم. کنیممی
 .ندارد عمل به نیازی: گفتند و فرمودند آقا که بود ای استخاره بود توجه جالب ما برای که

سدمی علمیه حوزه طلاب از یکی شغول تهران در که طلبگی اوان در بنده» :نوی صیل م  بودم، تح
 هر فرمودمی که پدرم مرحوم اکید سفارش براساس و شدم،می مشرف قم به زیارت برای گاهی
 پدرم روزی. نمودممی ادبی عرض و رسیده آقا خدمت برو، هم بهجت الله آیت نزد رفتی قم وقت
 :فرمود و داشتبر زیاد سفارش این علت از پرده خود

سجد در روزی» ضرت مطهر حرم در واقع سر بالا م صومه فاطمه ح سلام علیها مع شمانم ال  به چ
 که شد آن از مانع حضرت عظمت و حضور شرم شد، روشن( عج) عصر ولی حضرت دلربای جمال
شقی مانند شوقش به هامدت از پس که عا سیده مع ضرت با ر شقه ح  چند از پس ولی نمایم، معا
 نشــســته بهجت الله آیت بودم دیده را حضــرت که ای نقطه و مکان همان در درســت دیدم لحظه
 «.است

 الشأن عظیم فقیه آن بودن مرتبط بسا چه و آقا عظمت دلایل از یکی ابوی مرحوم را دیدار این
 .دانستندمی عصر ولی حضرت با

قای یدمی قدس آ حانیون از یکی» :گو ندران، رو نک که ماز  از یکی ســـتریدادگ رئیس ای
ــتان ــت، ایران هایاس ــتانی الله آیت که زمانی: کرد نقل حقیر برای اس  رحمت به مازندرانی کوهس
ــتند، ایزدی ــرف بهجت العظمی الله آیت خدمت مرحوم آن زاده آقا پیوس ــدند مش  فرموده آقا ش
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 شخص چه؟ یعنی پرسیدم حقیر« .شد پا بر غوغا عالم آن در نمودند رحلت که شما آقای» :بودند
 .دانمنمی این از بیش: فرمودند ناقل

سرو آقای ست حیات قید در که طلاب از یکی از» :گویدمی رابطه این در نیز شاهی خ  شنیدم ا
 دچار مالی نظر از منزل، در استقرار از پس کردم، اجاره قم در ای خانه ازدواج، از بعد: گفتمی که

ستی سید روزی تا شدیم عجیبی تنگد  تهیه چگونه را شب غذای که افتادیم فکر این به حتی که ر
 برای و آمدم بیرون خانه از. بگیریم قرض کســی از توانســتیمنمی که بودیم شــرایطی در و. کنیم

 خداحافظی هنگام و زیارت از پس شـدم، مشـرف السـلام علیها معصـومه حضـرت حرم به زیارت
سی دیدم شت از ک سد شما به یدبا این: گفت و داد من به پول مقداری سر پ شتم. بر  دیدم برگ
 قضیه این شبیه. بودم نکرده نیازی اظهار ایشان به اصلاً که حالی در. است بهجت العظمی الله آیت

 .امشنیده نیز طلاب از دیگر یکی از را

 خبر بی ما از مولایمان شودمی آیا» :فرمودندمی بهجت الله آیت که افتادم مطلبی یاد به اینجا از
 نباشند، چیزی نگران کنند عمل خود وظایف به طلاب اگر بگذارد؟ وا خودمان حال به را ام یا باشد
 «.بیندازد چشم از را ما که نیست اینطور. هست ما مواظب مولا خود

ــلام حجة ــلمین الاس ــالی که کردمی نقل طلاب از یکی» :گویدمی نیز الهدی علم والمس  برای س
 به ناچار نداشـــتم را راه هزینه ولی کردم فراهم را خانواده مخارج بروم، گیلان خواســـتممی تبلیغ

 ما کردم، درددل و گلایه و شدم مشرف( علیها الله سلام) معصومه حضرت بیت اهل کریمه زیارت
ست که سلام علیهم بیت اهل شما اختیار در درب ستیم ال  تبلیغ را جدّتان شریعت خواهیممی و ه

ــد زیارت از بعد خرهبالا نداریم، راه کرایه ولی نماییم ــرت جماعت نماز به کردم قص  الله آیت حض
 .بروم بهجت

صر، و ظهر نماز در شرکت از بعد شان که هنگامی ع ستندمی ای  من طرف به ناگهان بروند، خوا
شاره بودم نشسته دوم صف در که شاره دوباره دارد کار دیگر کسی با کردم خیال من نمودند، ا  ا

 .بیا من سر پشت: فرمودند. رسیدم حضورش به و شدم بلند. هستم تو با :فرمودند و کردند

 اینجا: فرمودند. رســـیدیم ایشـــان منزل در دم به تا رفتیم ایشـــان رکاب در ای عده با همراه
ست شریف منزل داخل. برگردم من تا بای شتند کوتاه دقیقه چند از بعد و بردند ت ست و برگ  دوی

ـــتدا ارزش خیلی زمان آن که) پول تومان  مگر: فرمود کنم؟ چه: کردم عرض. دادند من به( ش
 .آمد یادم جریان نخواستی؟ پول
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 تأمین هم را هاآن دارند احتیاج هم دیگر نفر چند نه،: فرمود. است زیاد پول این: کردم عرض
ـــدم، تهران عازم و کردم خداحافظی حال هر به. کنیمی  هایماشـــین که گاز چراغ خیابان در ش

 بروند گیلان به تبلیغ برای خواهندمی نیز رفقا از نفر چند دیدم کردندمی حرکت آنجا از گیلان
 بعد و کردیم صـرف نهاری و رفتیم اول اسـت، رسـیده پول نباشـید نگران: گفتم. ندارند پول ولی

 .شد تمام نیز تومان دویست آن مقصد به رسیدن محض به و شدیم ماشین سوار

 الله آیت حضــور به شــوم، مشــرف حج به خواســتممی: فتگمی شــخصــی» :گویدمی او هم باز
سیدم بهجت العظمی سافرتی در اینکه آن و کرد دور ازما را بلائی یک خداوند: کردم عرض و ر  م
 آسیبی ما از یک هیچ بحمدالله ولی شد وارونه کاملاً دیگر اشکال یا زیاد سرعت خاطر به ما ماشین

 .ندیدیم

ست گوینده از تردید) پیش سال پنج و بیست یا سال بیست: فرمودند الله آیت حضرت  نیز( ا
 راسـت آقا که آمد یادم بعد. بردید بدر ســالم جان شــما ولی آمد پیش شــما برای گرفتاری چنین

 «. فرمایندمی

 بهجت الله آیت خدمت شخصی» :فرمودندمی شوشتری آقا حاج والمسلمین الاسلام حجة جناب
ـــدمی ـــب کثرا من! آقا: گویدمی و رس ـــب نماز برای هاش  دعایی کنم؟ کار چه مانممی خواب ش

 نصـف ســه ســاعت: گویدمی شــوی؟ بیدار داری دوســت ســاعت چه: فرمایندمی هم آقا. بفرمایید
 «.شویدمی بیدار شاءالله بروان: فرمایندمی ایشان به بهجت آقای. شب

 شخص آن و گذرد،می انجری آن از است سال چندین اینک» :دهدمی ادامه شوشتری آقا حاج
 قبل ساعت یک چند هر شوم،می بیدار ساعت همان سر شب هر بعد به تاریخ آن از: گفت من به

 .است بهجت الله آیت کرامات از این و. است نشده ترک شبم نماز هیچگاه و باشم، خوابیده

 آیا فلانی،» :فرمودند بنده به روزی ایشــان که اندداشــته مرقوم اخلاق، محترم اســاتید از یکی
 خواهد واقع عمرت آخر تا حال از آنچه و ای داده انجام حال به تا عمرت اول از آنچه خواهیمی

 «!بگویم؟ تو به شد،

 نمایدمی حرکت «قم» سوی به شهرش از بوده، رنج در اعتقادی شبهات برخی از شخصی نیز و
شان و بیندمی خواب در را بهجت الله آیت شبی،. گیردمی مأوی آنجا در و  بر را شبهات جواب ای
 پدید قلبش در خلجانی رؤیا، بودن صادقه در خیزدمی بر که خواب از شخص آن کنند؛می ارائه او

هات آن کردن مطرح برای جمعه روز و آیدمی جت الله آیت خدمت به شـــب ـــد،می به  لب رس
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 تو به خواب در که بود یهایهمان جواب» :فرمایندمی ایشـــان کند، مطرح را هاآن که گشـــایدمی
 «!مکن تردید گفتم،

 گونه این آملی الدین ضیاء آقا الله آیت مرحوم آقازاده را، ایشان به قاضی مرحوم اقتدای قضیه
 آنجا در جمعی و رســـیدیم بهجت العظمی الله آیت محضـــر به پدرم و من روزی که کردند نقل

 بشنوید خودم زبان از که خواهممی و کنممی نقل را ای قضیه که گفتند آنجا در پدرم بودند، حاضر
ــیندیم، خودش از که نگوئید آن از بعد و ــم با من» :اینکه آن و نش ــجد در که دیدم خودم چش  مس

 ایشان به( بهجت العظمی الله آیت اخلاق استاد) قاضی مرحوم( است ناقل از تردید) کوفه یا سهله
 «.بودند نموده اقتدا

 کربلای به. ق.ه ۱۳۴۸ سال و است قمری هجری ۱۳۳۴ سال له معظم تولد اینکه به توجه با و
شرف معلا شرف نجف به. ق.ه ۱۳۵۲ سال در و م شرف ا شان رجعت سال و شدند م  ایران به ای
 .است بوده سال ۳۰ حدود هنگام، آن در ایشان سن پس است، بوده. ق.ه ۱۳۶۴ سال

 

 بودن کتوم. ۲

ــباح آقای ــان ویژگیهای از یکی»: گویدمی باره این در مص ــت این ایش  مقامات اظهار در که اس
ــتند، کتوم معنوی ــیار و هس  که کنند رفتار ای گونه به یا و بگویند چیزی که افتدمی اتفاق نادر بس
 العاده خارق علم یا و داد، انجام را ای العاده خارق امر یک ایشان که شود مطمئن و متوجه شخص

 با معاشـــرت و زندگی هاســـال طول در دارند ایشـــان با زدیکن ارتباط که افرادی ولی دارند؛ ای
ـــان ـــانه که اندکرده برخورد هایینکته به گاهی ایش ـــت قطعی هاینش ـــان اینکه برای اس  ایش

 «.است اختیارشان در دارند، دیگران آنچه از بیش هاییقدرت
 

 مستقیم غیر تربیت. ۳

شان اخلاقی نکات از اینکه برای» ستفاده ای سه در زودتر ای دقیقه چند ولاًمعم کنیم ا  درس جل
ضر شان و شدیم،می حا شریف درس از پیش معمولاً ای  جلوس درس محل اتاق در و آوردندمی ت

ــورت به و فرمودندمی ــه بلکه غالباً و مختلف هایص ــتقیم غیر طوربه همیش ــیحت مس . کردمی نص
ــتندمی که همین یعنی ــس ــتان یک یا خواندند،می حدیثی یک نش  ولی کردند،می نقل تاریخی داس

 دارند ایشان گویی که داشت تناسب چنان گذشته روز رفتار با تاریخی داستان آن ذکر یا حدیثی
 ذکر یا حدیث نقل با را ما رفتار در موجود هانقص صـــورت این به و کنند،می بیان را ما حالات

 .کردمی گوشزد ما به تاریخی جریان یا و داستان
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 مطالبی یک ایشــان: گفتندمی و داشــتند اذعان بدان نیز دوســتان ســایر که دبو مطلبی این و
 در را ما مشکلات حدیث یا داستان آن ذکر با و ما، زندگی بر شودمی منطبق درست که گویندمی

 .کنندمی گوشزد ما به را اشتباهاتمان و قصور و کنندمی حل زندگی

شان تربیتی روش حال هر به ستقیم طور به یگراند با برخورد در ای  این که گفتندنمی و نبود م
 داســتانی و تاریخی جریان حدیث، ذکر با بلکه دادید انجام را بد کار فلان یا نکنید، یا بکنید را کار

 «.کند اصلاح را خودش که کردندمی گوشزد او به و کردندمی کارش نقص متوجه را شخص
 

 بهجت الله آیت از خاطراتی

 رضا امام هب توسل نتیجه. ۱

 بیماری جهت به اشرف نجف علمای از یکی: فرمودند آقا روزی»: گویدمی قدس الاسلام حجت
شک به مراجعه از بعد و آیدمی تهران به شکی کمیسیون تشکیل و پز  آقا که شودمی آن بنابر پز
 اجازه و شــودمی ناراحت ســخت و شــده زده وحشــت خیلی آقا شــود، جراحی عمل مغز ناحیه از
 .نماید مسافرت مقدس مشهد به گیردیم

: فرمایدمی و آیدمی ایشان نزد بزرگواری آقای بیندمی خواب در شبی توسل و تشرف از پس
 بیدار خواب از. شوید معالجه دارو با و نشوید عمل که شد دیده صلاح هستید ناراحت اینقدر چرا
 به مجدد مراجعه از پس آیند،می انتهر به. برویم تهران به گرفتم، نتیجه: گویدمی و شـــودمی

شک، شید ناراحت: گویدمی او به آقا طبی کمیسیون رئیس پز  جراحی عمل که شد دیده صلاح نبا
 .کنیممی معالجه دارو با نشود، انجام

ـــل با و افزایدمی او یقین بر بیداری و خواب در گفتار این تطبیق با  علیهم الحجج ثامن به توس
 «. یابدمی شفا و هنمود معالجه السلام

 

 بینی؟نمی کوری مگر. ۲

سدمی تهرانی الله آیت ضرت»: نوی  مرد ما، جوانی زمان در: فرمودند بهجت العظمی الله آیت ح
ستندمی که را ای آیه هر و کردمی باز را قرآن که بود نابینایی شان خوا شت و دادمی ن  را خود انگ

ستم روزی جوانی زمان رد نیز من داد،می قرار نظر مورد آیه کنار  به سر و کرده شوخی او با خوا
 آیه روی را خود انگشـــت و کرد باز را قرآن کجاســـت؟ آیه فلان: گفتم باشـــم گذارده او ســـر

 «!بینی؟نمی کوری مگر: گفت من به. است دیگری آیه اینجا نیست، اینطور نه: گفتم من. گذاشت
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 بزرگان زندگی نحوه در مقتضیات نقش. ۳

 خمس پرداخت جهت و شــدند مشــرف نجف به تهران بازاریان از نفر چند: فرمود آقا روزی»
 را شیخ آلایش بی و خانه ساده وضع وقتی رسیدند،( سره قدس) انصاری شیخ خدمت خود اموال

 نه زیســتن، گونه علی یعنی. مقتدا و پیشــوا معنی اســت این: گفتندمی یکدیگر به آهســته دیدند،
 «.چنانی آن تشریفات و تشکیلات با و اندرونی و بیرونی خانه اب کنی علی ملأ مانند

شتن حال در شیخ شت، توجه آنان سخنان به کاملاً و بود، نو ست دا  به ای زننده خیلی کلمه نخ
شریفات به نیازی و دارم سروکار طلبه نفر چند با من گویید؟می چه: فرمود سپس گفت، هاآن  ت

 گونه آن اگر. دارد کار و ســر شــاه ناصــرالدین امثال با کنی علی ملأ آخوند اما ندارم، این از بیش
 انجام دین از حمایت برای را کارها این علی ملأ آخوند رود،نمی اشخانه به شاه ناصرالدین نباشد

 «. دهدمی
 

 الهی رضای به راضی. ۴

 میک درســی روزهای از روز یک»: گویدمی آقا شــاگردان از قدس والمســلمین الســلام حجة
 درس به شاگردان وقتی اوقات از گاهی ایشان زیرا ـــ رفتم بهجت العظمی الله آیت خانه به زودتر

ـــدندمی حاضـــر  احیاناً دیگران آمدن هنگام تا و آمدمی درس اتاق به بود هم نفر یک هرچند ش
ــ کردندمی گوشزد را اخلاقی نکته یا و حدیث یا و جریان  قدری شده یاد مطالب طمع به نیز بنده ـ
ـــدای که آقا خوشـــبختانه. رفتم زودتر  از بعد آورد، تشـــریف زودتر شـــنید را حقیر« الله یا» ص

 :فرمود احوالپرسی

 از و بود پوش شیک و زیبا جوان بسیار و همدان اهل از که ایرانی هایآقازاده از یکی نجف در
شت، شهرت اندامی خوش و جمال به جهت هر  به شد فلج پا دو از و گرفتار سختی بیماری به دا

 .آمدمی بیرون عصا با که ای گونه

شتم سعی من شوم، روبرو او با که دا صف با کردممی فکر زیرا ن شت، او که حالی و  دیدن از دا
ـــد،می خجالت من  و آمدم بیرون کوچه از روز یک. بیفزایم غمش بر غمی خواســـتمنمی لذا کش

ستاده کوچه سر او دیدم ست ای سته و ا  حال: گفتم تأمل بدون و عجله با و شدم روبرو او با ناخوا
 حرفی چه که گفتم خود با و شــدم ناراحت آمد بیرون دهانم از حرف این تا اســت؟ چطور شــما

ــنجیده ــی؟ او از بود نیازی چه! بینینمی را او حال مگر ای ناس  بدم خودم از خیلی حال هر به بپرس
 .آمد
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 درونم ناراحتی آتش روی یخ آب اینکه مثل کرد باز دهان وی وقتی من، انتظار خلاف بر ولی
شاط با چنان و کرد ستایش و حمد اظهار چنان ریخت،  هر از گویا که کرد سرور ابراز روحیه و ن

 «.گردید طرف بر امناراحتی و گرفتم آرام او هایصحبت شنیدن با من است نعمت در غرق جهت
 

 مراجع و علما دیگر نگاه در بهجت الله آیت

 (ره) امام رتحض. ۱

صی عنایت( ره) امام شتند، بهجت الله آیت به خا  را ما مدعای ارتباط، این در جریان چند نقل دا
 :کندمی اثبات

سعودی الله آیت ست یادم بودم امام خدمت که سالی پنج چهار ضمن در من» :گویدمی م  که ه
 روز آن فردای و. بهجت قایآ منزل برویم خواهیممی صبح فردا فلانی،: فرمود امام مرتبه سه دو

شان، منزل آمدیممی و شدیممی بلند ستند، ساکن آن در اکنون که منزلی همین ای  اولین در و ه
 اشاره امام سپس نشستیم،می دقیقه دو یکی است موجود الان که هاییفرش همین با ورودی اتاق
 پرداختندمی گفتگو به تبهج آقای با ســـاعت نیم حدود ایشـــان و رفتممی بیرون من و کردندمی

عد مام ب ما. رفتیممی و آمدندمی بیرون ا که ا باره این ـــائلی چه در  دانمنمی کردند،می گفتگو مس
 .خدا و دانستندمی خودشان

ضت بحبوحه همان در مرتبه سه دو همچنین  شما که فرمودند من به بهجت آقای ۴۲ یا ۴۱ نه
 امام به آمدممی من و کند قربانی گوسفند رأس ود فلان ساعت صبح فردا بگویید خمینی آقای به

 در نیز اکنون که فرجی آقای) قصـاب به شـما گفتمی من به فاصـله بلا هم ایشـان دادم،می اطلاع
 .دهیممی را پولشان بعد کند قربانی ما طرف از گوسفند رأس دو بگویید( هست حیات قید

سفند رأس سه: بگویم ماما به که داد پیغام من به بهجت آقای نیز دیگر بار  آقا کند، قربانی گو
 .کنند قربانی رأس سه داد دستور بلافاصله هم

 از و دیدیممی را ظواهرش فقط ما و بود بهجت الله آیت و امام بین که بود مســـائلی همه هااین
 .نداشتیم اطلاع باطنش

ـــاکن جماران در امام که هنگامی نیز  کوچکی نامه یک: فرمودند من به بهجت آقای بودند س
سانید، آقا به را این شما دارم شتم پاکت توی گرفتم را نامه من بر  خدمت جماران در بردم و گذا
 .دادم امام
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ــورت هر در ــرت نیز بار چندین بود، تنگاتنگ خیلی بزرگوار دو این رابطه ص  آقای با امام حض
 حسن شیخ آقای و من ندبود قم امام که هنگامی زیرا رفتند؛ بهجت آقای منزل صانعی حسن شیخ

 .بودیم امام خدمت در همیشه صانعی

 .داشتند خاصی عنایت امام به هم بهجت الله آیت

ضرت آزادی از پس»: گویدمی ای خاطره در سره قدس امام شاگردان از یکی  زندان از امام ح
شان و ـــ ۱۳۴۱ سال در قم به ورود  هر منزل و گرفتند جشن قم هایمحله تمام در مردم. ش. هـ

 هر که بود کســانی از نیز بهجت العظمی الله آیت حضــرت زمان آن در بود، جمعیت از آکنده روز
شریف امام منزل به روز شان بیت حجرات از یکی در بر مدتی و آوردندمی ت ستادندمی ای  وقتی ای

 ایشان. بنشینید اطاق داخل در لااقل بایستید، اتاق بیرون نیست شایسته که شد پیشنهاد ایشان به
صیت این تعظیم جهت که دانممی واجب خود بر من: فرمود جواب در  و آمده اینجا به ارزنده شخ

 «.گردم باز سپس و بایستم دقایقی

 :گویدمی باره این در نیز مصباح الله آیت

 :کردمی نقل( ره) امام مرحوم پدرشان از( ره) مصطفی آقا مرحوم»

 .هستند ممتازی بسیار معنوی اماتمق دارای بهجت آقای جناب معتقدند آقا

ـــان از که مطالبی جمله از ـــان: که بود این کردندمی نقل بهجت آقای درباره پدرش  دارای ایش
 به بدن از را خویش روح بخواهند وقت هر که دارند را این قدرت یعنی هســـتند، اختیاری موت

 مســـیر در بزرگان که تاســـ بلندی مقامات از یکی این. کنند مراجعت بعد و کنند خلع اصـــطلاح
ــلوک ــیروس ــت ممکن عرفانی س ــند، آن به اس  معارف در دیگری معنوی مقامات همینطور و برس

 «. ندارد را هازمینه این درباره بحث یارای بنده زبان که توحیدی

 :گویدمی دیگر جای در او هم

 مرحوم با یکینزد ارتباط که) امام وقتی: کردندمی نقل امام قول از مصـــطفی آقا حاج مرحوم»
 به کمک برای اســت، ســاده خیلی بهجت آقای زندگی که بودند دیده( داشــتند بروجردی آقای

 آقای برای بودند آورده وقتی بودند، گرفته بروجردی آقای مرحوم از وجهی یک ایشـــان زندگی
 با لحا هر به برگردانند، را وجه آن دیدندنمی مصلحت هم امام و بودند نکرده قبول ایشان بهجت

شی چاره یک ضرت اندی  شما به خودم مال از من(: کردند نقل که طور این) بودند فرموده امام ح
 عنوان به ایشان صورت این به اینکه تا. نگردانم بر دیگر را این من بدهید اجازه شما و بخشم،می

 «.کردند قبول امام حضرت شخصی ملک از هبه
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 :گویندمی ایشان به امام ضرتح ویژه عنایت مورد در یزدی الله آیت باز

 ایشــان از الله، رحمه راحل امام حضــرت خدمت به رهبری خبرگان هایشــرفیابی از یکی در»
سائل برای رهنمودی سته اخلاقی م ضرت شد، خوا ضرت به را خبرگان امام، ح  العظمی الله آیت ح

ـــان که خبرگان اظهار جواب در و. دادند حواله بهجت  آنقدر: فرمودند پذیرد،نمی را کســـی ایش
 «.بپذیرد تا کنید اصرار
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 کشمیری عبدالکریم الله آیت

 

 ها ونکته هاداستان

 دقیق استخاره

 پســر علاقه مورد که دختری با پســرش ازدواج برای عراق عشــایر هایخانم و بزرگان از یکی
 .آمد بد و گرفت استاد نزد استخاره بود،

سر شق که پ شت لباس زیر کاردی و شد ناراحت بود خترد عا  امیرالمؤمنین صحن آمد و گذا
 .بگیرید استخاره یک :گفت استاد، نزد السلام علیه

 !!کنی خراب را کعبه داری قصد شو دور :فرمود بلند صدای با و گرفتند استخاره استاد

ستخاره که شد متوجه جوان شان ا ست دقیق ای صدش از و ا  و کرد معرفی را خود داده، خبر ق
 .بزنم کارد با را شما داشتم قصد آمدمی خوب استخاره اگر :گفت

 .نمود عذرخواهی استاد از و کرد توبه سپس داد، نشان را آن و زد کنار را خود لباس بعد
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 اثر بی ذکر

 چیست؟ علتش بینمنمی را اثرش گویممی ذکر کرد عرض استاد به کسی

ـــان  را الانش زمان او :فرمود بودند کنارش که دوســـتانش از یکی به محلی عربی زبان به ایش
 (.دارد خرابیهائی چه که) زندنمی ورق را گذشته اعمال و احوال کهنه دفتر اما بیند،می
 

 (ره)قاضی علی سید الله آیت خاص وصیت

 سـید مرحوم فرزندش به سـره قدس قاضـی آقای مرحوم خاص وصـیت شـد سـئوال اسـتاد از
 بود؟ چه( بود صمیمی سیارب شما با که) مهدی

 :بود چیز دو فرمود، استاد
 بدار عرضه السلام علیه امیرالمؤمنین بر را خودت روز هر اینکه: اول

صدبه) کنندمی مراجعه مردم که دانش اهل خانه درب هیچگاه اینکه: دوم  و رفت( پول و دنیا ق
 .مکن آمد

 

 !اوست مانع ریاست

صب دارای که دانش اهل از یکی ستاد به مدتی ودب من  شهود تا بفرمائید چیزی کردمی عرض ا
 .کردمی مدارا و ملاحظه ایشان، با آشنائی خاطر به استاد و شود برایم معانی و حقایق

ــان خدمت روزی ــد عرض ایش ــان آقا :ش ــما به ایش ــت علاقمند ش  کنید،نمی او به لطف چرا اس
 .اوست مانع ریاست: فرمود چیست؟ مانعش

 

 !هشد قضا نمازت

: گفت خودش زد،می چرت باشــند، خوابیده کم که افرادی مانند آمد اســتاد منزل شــخصــی
 !!خوابیدم کم دیشب

 !!شد قضا هم تو صبح نماز و خوابیدی حیاط توی دیشب :فرمود استاد
 

 !است پسر شما فرزند

. داشـــت هم قلبی ناراحتی نبود، بچه دارای ســـال 18 و داشـــت دختر دو فرش تاجر...  ســـید
 .رسید استاد خدمت دوستان از یکی واسطهبه

 ...شودمی خوب شما قلبی ناراحتی :فرمودند استاد

 .ندارد قلب مشکل دیگر دیدند اطباء معاینه از پس
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 .دهدمی شما به سالم پسر یک خدا و شویدمی دار بچه شما :فرمودند دیگر روزی

 دهندمی اطلاع او به اشخانواده بعد و رودمی آلمان به کارش برای و کندمی تعجب ســـید آقا
 !.است دختر بچه گفتند معاینه و سونوگرافی وسیلهبه دکترها. است حامله که

 جواب در او اســـت، پســـر بچه اســـت گفته آقائی گویدمی تهران بیمارســـتان رئیس به ســـید
 !!نده آخوندها حرف به گوش دانندنمی را چیزها این آخوندها: گویدمی

 زایشــگاه متخصــص دکتر کند،می عرض و رســدمی اســتاد خدمت ســید ایمانز از قبل روز دو
 .است دختر بچه: گویدمی تهران

 .بگذار علی را اسمش است پسر: فرمود

 !بود پسر و کرد زایمان اشخانواده بعد روز دو

 داده خبر دقیق چنین این که ببر آقا این پیش مرا گفت سید به و کرد تعجب بیمارستان رئیس
 ...است

 

 !فتوحات و منصب ترک

 منصب ترک اینکه خاطر به و داشت، سمتی فضل، اهل از نفر یک :کندمی نقل شاگردان از یکی
 .گرفتم استخاره برایش استاد نزد کند،

شد دیده را شخص آن جنابش آنکه بدون ضوع یا و با  آن با ارتباط در جزئیاتی شود، گفته مو
 .داشت خواهد فتوحاتی برایش منصب ترک :اینکه جمله از فرمود اطرافیانش و شخص

: گفت حقیر به و کرد منصــب ترک آن از بعد و کرد پیدا را مکه به رفتن توفیق فضــل، اهل آن
 چقدر که کنممی درک دارم فرمودند استخاره در کشمیری آقای که را خصوصیاتی و جزئیات تازه

 .بود دقیق
 

 عالم برای فاتحه

ستاد روزی ستان در مدفون زیدی امامزاده بنام معرفت اهل از عالمی قبر سر به ا  شیخ) نو قبر
 .کندمی شاد را او روح اذکار دیگر و فاتحه با و رودمی( حائری عبدالکریم

ستاد ظهر بعداز  قبر سر وقتی شما که کندمی عذرخواهی قبر صاحب که بیندمی رؤیا عالم در ا
 .بود کرده فوت ازهت که بودم رفته علما از روحی استقبال به آمدید
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 قبور اهل زیارت

 که اسـت السـلام علیه جواد امام فصـل بلا فرزند مبرقع موسـی قبر( طالقانی) آذر خیابان قم در
 .اختران چهل گویندمی که باشندمی سادات از نفر چهل قبرش کنار در است بوده استاد جد

ستاد وقتی شان آیندمی زیارت برای ا شاهده به را ای  نفر چهل این توی: فرمایندمی و بیندمی م
 .هست هم شیرخوار بچه

 

 دانش اهل برزخ بر تأسف

 عمل علمشــان به و اندغافل قیامت و برزخ از علم دارندگان و پژوهان دانش اینکه برای اســتاد
 نقل مکاشفه و رؤیا در بودند دیده خودشان که را قضایا بعضی گاهی و خوردندمی تأسف کنندنمی
 :فرمودندمی جمله از. کردندمی

ــیار دیدم رؤیا در ــت گرمی جای بس ــت، چاهی و اس ــرش موی به را پیرمردی اس ــیلهبه س  وس
 .کشیدندمی بیرون چاه درون از و بودند بسته منجنیق

 کیست؟ فرد این و چیست اینجا پرسیدم

 از بعضــی که اســت علماء از یکی شــخص این اســت، معذبین محل و اســت برزخ اینجا: گفتند
 .آوریممی بیرون عذاب چاه از را او تنفس برای عاتسا

 در کارش که بود( شـــهرت نظر از) بزرگی آدم نقل طبق لکن و ندیدم را عالم آن من :فرمود
 .بود کرده گیر برزخ

 را کردندمی رجوع او به و داشـــتند اهتمام او به مردم که دانش اهل از یکی :فرمودند همچنین
 چیست؟ علت: گفتم است زندانی کیوسک در که دیدم برزخ در

 .است داشته نقش شخصی قتل در بعدها در که است زده حرفی ایشان: گفتند
 

 شهید جنازه

 مفقود بود گردانی فرمانده که برادرش شیخ فلان که است روز بیست قریب شد، عرض روزی
ــده الاثر ــت ش ــهید برادرش داندنمی الان اس ــیر یا ش ــده مجروح یا و اس ــت؛ ش  نابعالیج نظر اس

 چیست؟

 شده شهید ایشان اخوی :فرمود بعد کشید؛ در ضرب یک فرش روی مبارک انگشت با ایشان
 .شودمی اذیت که ندهید اطلاع ایشان به اما آورند،می را اشجنازه زودیبه و است

 .آوردند جنگ هایجبهه از را رحیمی رضا احمد شهید جنازه روز چند از بعد
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 !هگرفت را عیالت دل غم،

ستاد جناب بعدازظهری  شیخی که ارادتمندان از یکی منزل به خود شاگردان از نفر دو همراه ا
 .رفتند بود لبنان اهل از

 .بفرمایند را مطلبی استاد کردند تقاضا بعد و آورد میوه و قهوه و چای عصرانه شیخ

 است نرفته بیرون نهخا از و مانده هامدت خانه توی( بود لبنان اهل هم آن که) عیالت :فرمودند
 !!است گرفته ای پرده مانند را او دل غم، و

ــیخ ــت اینطور بلی: کرد عرض ش ــما که اس ــت نرفته بیرون منزل از هامدت و فرمودید ش  و اس
 .است فرزندان کارهای و داری خانه مشغول

 

 اول مجلسی مرحوم به ارادت

 کدام به شما نظر شوم، نزدیک اولیاء از روحی به خواهدمی دلم: کرد عرض شاگردان از یکی
 باشد؟می یک

( یاســـین ســـوره مانند) چیزی( مجلســـی علامه پدر) مجلســـی تقی محمد مرحوم برای :فرمود
 .بخوانید

صال برای: که کرد سؤال شخص همان بعد سال دو  نظر از اولیاء از یک کدام به بزرگی، به ات
 باشد؟ داشته توجه روحی

 (.مجلسی علامه پدر) مجلسی تقی محمد: فرمودند
 

 !شوندمی ضایع ایشان

ستاد شاگردان از که دوستان از یکی  برای شهری به اقوام، بعضی دعوت و اصرا به بنا بودند، ا
 .کردند عرض استاد برای را قضیه این رفتند، مسجدی امامت

 !!شودمی ضایع آنجا ایشان: فرمودند

عداً ـــت آن ،"ب جا در که مدتی که کرد تعریف دوس هل از ای عده ،بود آن  خاطر به دانش ا
 عزیز این تا کردند شایع را هایینسبت و ربطبی حرفهای او سر پشت دیگر، مسائل یا و حسادت
سال از بعد بحمدالله که گردد، ضعیف شتند قم به زود یک  رقیبان نامرادی و شدن ضایع از و بازگ

 .ماندند امان در
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 بخوانید قرآن

ستاد به علمی اهل. بود مانده ق.ه 1413 سال رمضان ماه به روزی چند  خواهممی :کرد عرض ا
ـــب دارم آخوندی کار و نماز و منبر روزها. بروم جائی به تبلیغ برای  انجام عملی چه بیکارم هاش

 دهم؟

 ...بخوانید قرآن: فرمودند ایشان
 

 رجب ماه

 .داشتند خاص عنایت شعبان و رجب ماه به نسبت استاد

 .خدا ماه به نبوت و ولایت ماه از گذرد؛می سریع ماه دو این :فرمودند بار یک

ست رحمت شدن سرازیر ماه رجب،»: فرمود پیامبر  رحمت بندگانش بر ماه این در خداوند و ا
 (2/71 الرضا اخبار عیون از نقل به) «کندمی سرازیر را

شان قدیم علمای: فرمودندمی شانبچه و زن و خود  سوق بندگی و عبادت به ماه این در را های
  .دادندمی
 است افضل رجب ماه رمضان ماه از بعد

 است معلوم :فرمودند شد، اختلاف هاتقویم در شعبان اول یا رجب آخر روز در 1370 سال در
 .است رجب ماه آخر که
 

 قدر سوره اثر

ــی :کندمی نقل ارادتمندان از یکی ــتور به کس ــید دس ــی آقا علی س ــوره مرتبه هزار قاض  قدر س
 .ندید اثر و اندخو

 خواندید؟ آنرا رفتن راه در فرمودند قاضی آقا

 بله،: گفت شخص آن

 !!ندیدید اثر همین برای: فرمود
 

 خداست اصلی رفیق

 کنی؟نمی انتخاب رفیق چرا :گفتند عرفاء از یکی به :فرمودند

 برخورد وا به کنم رفاقت کسی با که بیند او اگر است، غیور و خداست( من اصلی) رفیق: فرمود
 .کنمنمی پیدا رفیق لذا کند،می
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 دارد سوء اثر مجالست

ستاد ست به مشغول و نامربوط افراد با همنشینی ا شتندنمی روا شاگردان برای را دنیا و ریا . دا
ــحر و آفاق مانند غریبه علوم در که افرادی :فرمودند بار یک ــان کنندمی کار...  و رمل و س  کارش

 .ندارد خوبی تأثیر هم هاآن با مجالست هیگا حتی دارد؛ گرفتاری

 .دارد سوء تأثیر که کرد نباید معاشرت عامل غیر عالم با :فرمودندمی
 

 فقر

 پیامبر فخر فقر، اینکه با و هستند دنیا و ثروت دنبال که دانش اهل بعضی درباره اخباری وقتی
( انگلستان پایتخت) ندنل اشهمه بعضی است شده چی است؛ فقر علم اهل شرف :فرمودند بود؛
 !!کنندمی عوض ماشین یک سالی و روندمی
 

 عبادات در تنبلی

شه شید زحمت شماها: فرمودندمی همی  1369 سال خرداد در. بگیرید را عرفا خالی جای تا بک
 !!است آن و این اخبار دنبال به چطور دیده را عرفا بعضی فلانیکه: شد سؤال وقتی

 کسی تنبلی با. نکشیدند ریاضت و زحمت خودشان لکن دیدند، را یادیز افراد هااین: فرمودند
 .رسدنمی جائی به

شندمی زحمت که آنهائی ست خوبی ثمره ولی ک ست برای یابندنمی د  هاآن در شرایط :که این
 .نیست جمع

 

 علماء به علاقه

شییع در شار و هجوم اثر بر اراکی الله آیت جنازه ت ضرت صحن توی ف صومه ح  نفر چند قم مع
 .رساندند استاد به را خبر این. کردند فوت

 به علاقه و جنازه تشییع مراسم در ایران مردم است، ایران در فقط مسائل این: فرمودند ایشان
 .هستند عجیب علماء

 

 !ظاهر اهل علمای

ـــت دانش اهل بر معنی اهل تأســـف  و کنند،می اصـــطلاحات و ظواهر به اکتفا چرا که: اینس
 ...افتندمی تکفیر و رد مقام در اهلش با چشندنمی و کنندنمی وجدان هک چیزهایی
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ستاد سبت نجف علمیه حوزه جو آنقدر :فرمودندمی ا سه در اگر که بود تند اخلاقیون به ن  مدر
 .گرفتمی قرار تنفر مورد داشت کسی را السعاده معراج کتاب "مثلاً

 برای پول و دارم،می دوســت را قاضــی آقا علی ســید مرحوم من :گفتمی بنده اســاتید از یکی
 !!کنمنمی شرکت( ظاهر علمای ترس از) خودم ولی دهممی او فاتحه

سطهبه) ستاد که شد شنیده( وا ضی :فرمودند ا سنده ظاهر به که دانش اهل بع  سر کردند،می ب
 هر» که بود روایت این دلیلشــان و رفتندنمی( 1212 م) بحرالعلوم ســید واصــل و کامل عارف قبر

 بحرالعلوم ســـید و( فکذبوه الرویه ادعی من) «کنید تکذیب را او کرد زمان امام دیدن ادعا کس
 !!!است گفته را خود ملاقات قمی میرزای همانند بعضی به و کرده را زمان امام دیدن ادعای

 

 بزند را زنش انسان چرا

 .آمدند استاد منزل به عرب، دانش اهل جوان دو

 ناروائی حرف خشم حال در و زدم را زنم: گفت و داشت سؤال عرض دیگری و بود واسطه یکی
ست کرده فرار خانه از زنم و زدم هم شتباه به و رفته کجا به قم، غریب شهر این در دانمنمی و ا  ا

 ...بردم پی خودم

ستاد  آنهم شود؛ ختم جا این به کارش و بزند را زنش انسان که است کاری چه این: فرمودند ا
 .!!است خوانده دین درس که کسی زا

 .شودمی پیدا و است رفته اقوام یا دوستان منزل: فرمودند بعد
 

 فکر توی

 از "بعداً. زدنمی حرفی و نشست ساعتی. بود آورده ملاقات برای را خود پدر شاگردان، از یکی
 دیدید؟ چطور مرا پدر: کرد سؤال استاد

 .بود فکر توی همش: فرمود

 دچار جسمانی امراضی به هم و خانوادگی مشکل هم ایشان است؛ درست: کرد عرض تلمیذ آن
 .است فکر در "دائماً همین برای است،

 

 !خواندهمی نماز آیا

ــتاد وفات از بعد علمی اهل ــالت این من که کرد نقل اس ــیار کس ــتم را کننده ناراحت بس  و داش
 این به را کسالت و رسیدم کشمیری الله آیت حضور و رفتم؛ مجتهدی آقا جعفر مرحوم نزد. دارم

 .کنند کاری من برای نتوانستند آنان اما. گفتم بزرگوار دو
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 از و کرد سؤالاتی و دید را( ماجرا راوی) اینجانب شخص آن بعد یکسال تا و گذشت قضیه این
 !!دیدید؟ را او خواندن نماز شما آیا خواندهنمی نماز کشمیری آقای گویندمی :گفت جمله

 مســلم مجتهد و اســت ســیادت و عرفان و مرجعیت خانواده از که کســی شــما از عجب: گفتم
شد؛می سیاری و با سیلهبه خاص و عام نحو به مردم از ب شان و  نماز خودش حال یافتند؛ هدایت ای

 .!!خواندهنمی

ستاد، جناب و مجتهدی آقا جعفر مرحوم حیات در چرا، که آمد ذهنم به مرتبه یک  به توجهی ا
ـــر   !کندمی را سؤال این الان که نکردند او مرض ـــوه ـــاک گ ـــه پ ـــد ب ـــای ـــه ب ـــل شــــــود ک ـــاب ـــض ق ـــی  ف

ـــه   ـــر ورن ـــگ ه ـــــن ـــی و س ـــل ـــو گ ـــول ـــان و ل ـــرج ـــــود م  نش
  

 نخواندم قرآن سال دو

 دینی علوم تدریس که کســانی از نفر یک( قم آبشــار کوچه) قبلی خانه در :فرمودندمی اســتاد
ـــت گرفتاری او .آمد نزدم کردمی  این رفع برای دوائی من از .بود ناراحت خیلی شزن از و داش

 .خواست گرفتاری

 .شودمی حل قضیه بخوانید قرآن شما: گفتم

 .!!نکردم باز را قرآن لای است سال دو: گفت دانش اهل آن
 

 السلام علیه امیرالمؤمنین محبت

 با ملوم ســید این قلب اینقدر :فرمودندمی اســتادکشــمیری درباره مجتهدی آقای جعفر مرحوم
بت ـــت امیرالمؤمنین مح قت هر که اس ـــان و ند،می ما منزل به ایش بد آی گاه گن  حضـــرت بار

 .آیدمی ایشان همراه نیز امیرالمؤمنین
 

 چشم در تصرف

شرف نجف در هاشب از شبی :گفت تاکی آقای شته شب از ساعت چهار سه که حالی در ا  گذ
 .شدممی رد امیرالمؤمنین حضرت حرم صحن از بود،

 شدم مردد ایشان دیدن با اند،نشسته تنها صحن کنار در کشمیری الله آیت دیدم هنگام این در
 .دباش ادب اسائه شاید نروم اگر و گذرد،می وقت بروم ایشان خدمت اگر که

 آنجا "اصلاً یگوی و ندیدم را کسی کردم نگاه دوباره چون نگذشت، ای لحظه بودم، فکر این در
 .است نبوده
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 است؟ بوده چطور قضیه این کیفیت که کرد سؤال باره این در استاد از مذهتلا از یکی

ــان ــریح کنار از :فرمودند ایش ــحن به امام ض ــی حال و بود غالب من بر قبض و آمدم ص  را کس
 .ندید مرا دوم بار برای او شوم، محو او چشم جلو از تا کردم توجهی دیدم، را ایشان. نداشتم

 

 انسان سیرت به دکتر

 مکاشــفات درب بودند، بســیار کرامات و حالات دارای آمدند، قم به نجف از اســتاد که یلاوا
شان سر و بوده مفتوح برای شفه به را اطباء از جمعی :فرمودند روزی. بودند معاینات مف  دیدم مکا

شتند خوبی برزخی سیرت که  میان، آن در بود...  محمد سید دکتر نام به آنان از نفر یک فقط ندا
 .کردند تعریف ایشان از و داشت، انسانی سیرت دست به حتسبی

ــادات از دکتر آن ــمار به س ــاف از یکی روندمی ش ــت او اوص  59 مهدی عدد به روز هر: اینس
ضرت حرم "نوعاً. دادندمی صدقه زمان امام نیت به صدقه تومان صومه ح شرف مع  شوند،می م

 .هستند خوانی روضه و توسل و ذکر اهل
 

 اعمال وضعی اثر

 به سالگی 94 سن در و درک را قاضی آقا هاسال که هندی رضوی هاشم سید مرحوم :شده نقل
ــال ــدند، مدفون قم در و یافت وفات 1370 س  حرمت نجف، و عراق مردم چون :فرمودند بارها ش

شتند را قاضی آقای همانند الهی اولیای و السلام علیه امیرالمؤمنین  از جاخرا قبیل از بلاهایی به ندا
 ...است بوده هاآن اعمال وضعی اثر هااین و شدند دچار بعثی حکومت و عراق

 

 کشمیری الله آیت از وپاسخ پرسش

 ؟شودمی گفته چیزی چه به ملکوت* 

 .ندارد مادی جنبه و دارد لطافت که است چیزی آن باطن و روحانیت چیزی هر ملکوت: ج

 شوند،می مبتلا جسمانی امراض به "مثلاً پیری نسنی در بعد و دارند کراماتی و حالات بعضی* 
 رود؟می هاقدرت و حالات همه آیا

شد شده ملکه حالتی یا صفتی اگر: ج  بین از غفلتی اندک به ای ملکه غیر حالات والا ماند،می با
 .رودمی

 ببندد؟ دل دنیا ظاهری مقامات به شودمی کسی باز معانی، و حقایق دیدن از بعد آیا* 

ــی گرا: ج ــوری مطالب به دید، را حقایق "واقعاً کس ــت اگر بندد،نمی دل دنیوی و ص  عارف بس
 .است نشده حق در فانی و نیست حقیقی
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 است؟ چطوری برزخی بهشت* 

 .هستند متنعم ملکوتی حقایق به آنجا است، مادی و مُلکی اینجا دارد، دنیا زندگی به شباهتی: ج

 چیست؟ کار مشکل است کم آنان پیشرفت لیو کشندمی زحمت سالکین از ای عده* 

ـــت، کوچک اول از افرادی وجودی ظرف و بزرگ اول از بعضـــی ظرف: ج  زحمت که آنان اس
 شرایط و ندارد مقتضی یا و. است قلیل هم شانبهره لذا کوچک، آنان ظرف دارد احتمال کشندمی

 !نیست جمع

 چیست؟ ندزنمی در آن و در این که سالکینی درباره مبارک نظر* 

ــالک عرفاء: ج ــالکی وقتی پذیرند،نمی را متلون س ــتادی به س ــد مربوط کامل اس  تحت باید ش
 .رسید نخواهد بجائی زدن، در آن و در این با گرنه و بپردازد نفسانی مجاهدات به او اشراف

 است؟ گذاشته نفس از شخص که فهمید توانمی معیاری چه به* 

 .باشد هگذشت دنیا مال از "قلبا اگر: ج

 شویم؟ رفیق خدا با تا کنیم کار چه* 

 .باشدمی هم شفیق بلکه است رفیق او نه شوید، رفیق خدا با تا باشید داشته او به توجه حالت

 شود؟می معنوی رشد باعث چیزی چه* 

 .باشد داشته را تقوا حقیقت بلکه تقوا صورت نه تقوا،: ج

 ت؟اس لازم چیزی چه واقعی راه به رسیدن برای* 

ــتقامت: ج ــتقاموا ثم الله ربنا قالوا الذین ان» .اس ــتقامت و زحمت با «الملائکه علیهم تتنزل اس  اس
 .رسید نخواهد گرنه و رسید بجائی توانمی

 دارد؟ علتی رسندنمی هدف به و گویندمی مختلف اذکار و اوراد بعضی* 

 داروهای همانند) دشـــومی دفع گاهی مختلف اهداف و موضـــوعات خاطر به مختلف اوراد: ج
 (متعدد امراض برای گوناگون

 گرفتید؟می مکانی چه در را قدر شبهای احیاء نجف در شما* 

 .السلام علیه امیرالمؤمنین حضرت حرم در: ج

 خواندید؟می نوعاً چیزی چه رمضان ماه شبهای* 

 انزلناه انا سوره مرتبه هزار: ج

 بود؟ ونح چه به الشهداء سید حضرت به شما توسلات* 

 .کردممی هدیه مقدسش ساحت به و خواندممی قرآن بیشتر: ج
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 گردد؟ تقدیم امام به و شود خوانده ای آیه چه السلام علیه رضا امام حرم در* 

 .است خوب گردد هدیه و شود خوانده نور آیه مرتبه چهارصد شنیدم بزرگان از: ج

 شوید؟می سلمتو اولیاء از یک کدام به مادی هایگرفتاری در شما* 

 !است مجرب برایم بسیار و السلام علیه الائمه جواد حضرت به: ج

 قهر و شودنمی داده هاآن به و خواهندمی حاجت و روندمی ائمه حرم به دانش اهل از بعضی* 
 !است؟ حالت چه این کنند،می

 .شوندمی ناراحت ندارند، همراه شناخت چون است عوامانه اعتقاد این: ج

 کنید؟می هدیه و خوانیدمی چه قبرستان در مردگان برای* 

 قرآن ؛«احد الله هو قل» مرتبه یازده و حمد یک: ج

 بردید؟ استادان کدام از را ذکر و اخلاق استفاده بیشترین* 

 .علیه الله رحمة طالقانی مرتضی شیخ مرحوم از: ج

 چیست؟ جدید و گذشته علماء بین فرق* 

 .بودند ممتاز هم غریبه علوم در آنان حتی و است بوده شتربی گذشته علمای در زهد: ج

 شوند؟می پرست دنیا شودمی چطور دانش اهل* 

 .آورندمی روی دنیا به آورندنمی بجا را آن حق و خورندمی امام سهم چون: ج

 درود بار یک من به کس هر «ذره ذنوبه من یبق لم مره علی صـــلی من» آمده حدیث در* 
 است؟ چنین هم شرایط بدون "واقعاً آیا شود،می آمرزیده و پاک ناهانشگ همه بفرستد

 به عمل و واجب ترک که اســت محرم یا واجب یا عمل و اســت آن شــرائط با چیز هر کمال: ج
 الرحمن الله بســم در این مثل شــده وارد و بردمی بین از گاهی و کاهدمی چیز هر کمال از محرم

 دارد خاصـــیت گفتن گرچه «ذره ذنوبه من یبق لم مره الرحیم رحمنال الله بســـم قال من» الرحیم
 .است شرائط اجتماع با آن کمال لکن

 باشیم؟ نداشته مشکل قیامت در که کرد باید چه* 

 .صلوة به قیام: ج

 رضا؟ مقام یا است بالاتر تسلیم* 

 .است خوابیده تسلیم رضا درون در: ج

 کردند؟ نهی تنرف ایران از را شما نفر چند دارد صحت* 
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 آقا و شویمی خاموش شمع مانند بروی ایران: فرمود من به روشنی عرب یک جمله از بله،: ج
 .شویمی پشیمان: فرمود شیرازی مستور

 است؟ غمگین شنبه شب و جمعه عصر گویندمی هاخیلی* 

ـــت الســـلام علیه زمان امام روز جمعه روز چون: ج  ونمحز نگرد،می را شـــیعیان اعمال و اس
 .شوندمی محزون او حزن به هم او مشتقات پس است مصدر او شود،می

 است؟ أفضل کدام هاماه از* 

ضان، مبارک ماه از بعد: ج ضل رجب ماه رم ست أف شان قدیم علمای رجب ماه در .ا  زن و خود
 .شوید مشغول اعمال و عبادت به هم شما دادند،می شوق ماه این در عبادت به را هایشانبچه

 !شدید؟ منقلب شد چطور شما است، داشته دگرگونی نقطه یک عارفی هر* 

 .(ره) قاضی آقا علی سید محضر به رسیدن: ج

 کنید؟می معرفی کامل استاد عنوان به را کسی چه الان* 

 .بهجت آقای بهجت، آقای: ج

 بود؟ چه قاضی آقای مرحوم خصوصیات ترینمهم* 

 توکل و صبر: ج

 دانید؟می چه در را موفقیت رمز* 

 شب نماز و بزرگان با نشستن: ج

 بفرمائید؟ طلاب و بنده به سفارشی* 

 .بخوانید درس و باشید داشته تقوا: ج

 چیست؟ شب نماز آثار از* 

 .کردندمی شب نماز به سفارش قاضی آقای مرحوم روحانیت؛ و نورانیت: ج

 باشد؟ داشته تأثیر تواندمی مقدار چه استاد* 

 .العالمین رب الحمدالله خواهد؛می استاد هاراه تمام. شودنمی استاد بدون: ج

 شویم؟ نزدیک الله بقیة حضرت به کنیم کار چه* 

 یاســین آل علی ســلام زیارت خلوت جای در کنید، خلوت حضــرت با ســاعت یک روزی: ج
 صاحب یا. بگوئید زیاد عدد به الحسن بن یا بک المستعان و الحسن یابن بک المستغاث بخوانید،

 زیاد حضـــرت با رفاقت تا کنید پیدا او به توســـل. بگوئید اغثنی الزمان صـــاحب یا ادرکنی الزمان
 .شود
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 خمینی امام با استاد ارتباط

ستاد  به و فاضل شخصی را ایشان و بودند رفیق و دوست نجف در خمینی مصطفی سید آقا با ا
 .دانستمی ظاهری تعینات از دور

 :کرد عرض( ره)خمینی الله آیت ابویشان به مصطفی آقا وقت یک :فرمودند استاد

 .دهدمی خبر پنهانی چیزهای از کشمیری عبدالکریم سید آقا

ــان ــطفی آقا به ایش ــی به و امدیده خوابی ایران در من بگوئید :فرمودند مص  آن نگفتم، هم کس
 بود؟ چه خواب

 :گفتم و شد واضح رایمب خواب آن چند توسلی با من. رسانید من به را مطلب مصطفی آقا

 پهلوی سنگی، لکن کردند، دفنش و رفته دنیا از نجف در دیده، خواب ایران در بگوئید والد به
 است؟ چطور حالت: فرمودند و آمدند السلام علیه علی امام. دهدمی آزار را او

ــان ــت خوب حالم :کردند عرض ایش ــنگ این لکن اس  آن امیرالمؤمنین و کند،می اذیت مرا س
 .کردند دور کنارش از را نگس

 :پرسید من از مصطفی آقا. کردند تصدیق رساندند، را جواب چون

 کند؟می وفات نجف در پدرم آیا

 .رودمی دنیا از ایران در نه: گفتم

 بعضــی که فواتح مجالس در و بود نظیر بی و مســتقیم مردی خمینی الله آیت: فرمودمی اســتاد
 .کردنمی اعتنایی هیچ آمدندمی بعث حزب بزرگان

 .رفتند استاد و بیاید نزدش به ایشان که دادند پیغام یکبار آمدند، ایران به راحل امام وقتی
ــلام حجة مرحوم ــید الاس ــتاد منزل به وفات از قبل ماه چند خمینی احمد س ــی و آمدند اس  بعض
 .دادند استاد و خواستند دستورالعملی بودند، هم شاگردان

 .شدند متذکر را ایشان وفات کشمیری قایآ که شد منتشر بعدها

 .شد سئوال استاد از مطلب این

  .گفتم او به و آمد دلم به که بود فهمی این است، نزدیک آجال گفتم، او به :فرمودند
 کشمیری عبدالکریم الله آیت مرحوم با مصاحبه

 ساعت، یک بع،ر سه باید بالاخره! جان آقا خوب :کشمیری الله آیت به خطاب کننده مصاحبه* 
 .بکنید صحبت خرده یک باطنیتان میل خلاف
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 :گویدمی و کرده او به رو ملیح لبخندی با کشمیری الله آیت

 بگویم؟ چه کنم؟ صحبت چه از ـ

 .بفرمائید کشمیری حسن سید آقای تان،پدری جد درباره ابتدا در*

 .بود کربلا علمای از کشمیری حسن سید آقای ـ

 بود؟ دتقلی مرجعیت حد در* 

ــــ ــاحب بودند، مقلدش تبریز[اهل] بله، ـ ــی. بود کرامت ص ــخص ــیخ مرحوم بود، بزرگ ش  آش
 .خیلی بود ملأ بود، شاگردانش از یزدی حائری عبدالکریم

 مادریتان؟ جد*

 .دیگر است معروف کاظم محمد سید آقا مرحوم ـ

 عروه؟ صاحب یزدی، کاظم محمد آسید*

 .عروه صاحب بله، ـ

 کردید؟ شروع را طلبگی تحصیل زمانی هچ از خودتان! آقا*

 .[سالگی] 15 ـ

 آید؟می یادتان اساتیدتان*: 

 درسی؟ چه اساتید ـ

 منطق؟ ادبیات، مثل ابتدایی، دروس* 

 .خواندم بود، منطق مدرس که ایبادکوبه شمس آشیخ نزد را عبدالله ملأ حاشیه درمنطق ـ

 مکاسب؟ رسائل، لمعه، مثل بعدی دروس* 

 .اشکوری احمد سید آقا نزد لمعه، ـ

 مکاسب؟ رسائل،* 

 طالقانی مرتضی شیخ آقا نزد ـ

 بود؟ آخوند مرحوم شاگردان از طالقانی مرتضی شیخ آقا که این مثل* 

 .بله ـ

 بود؟ کاشی آخوند شاگرد هم سلوک و سیر و عرفان در که این مثل ضمن در* 

 .بله ـ

 امور؟ گونه این و اذکار در منظور کردید؟ ایشان از ایاستفاده شما*
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ـــ  پیش امحجره هم من. بود خودمان مدرسه در چون بودم؛ ایشان نزد سال ده از بیشتر بله، ـ
 .سال ده از بیشتر بود؛ فاصله دیوار یک بود؛ ایشان حجره

 هست؟ یادتان چیزی ایشان کرامات از* 

 خواند؛می را انسان بود؛ کرامت صاحب بله؛ ـ

 داشتید؟ استادی وسلوک سیر در طالقانی مرتضی شیخ از غیر* 

 .قاضی سیدعلی آقا مرحوم ـ

 بودید؟ ایشان خدمت سال چند*

 .سال 4-5 ـ

 المجموع؟ حیث من دیدید طور چه را ایشان* 

 .بود بزرگی شخص بود، الله فی فانی. است الهی و ملکوتی انسان ـ

 دادند؟می شما به هم دستوری* 

 400 سجده در( الظالمین من کنت انی سبحانک انت الا اله لا) من به داد او را یونسیه ذکر بله؛ ـ
 .مرتبه

 گفتند؟ ایشان ابتدا در*

 .فرمودند ایشان مرتبه، 40 «قیوم یا حی یا» ذکر. گفتند ایشان ابتدا[ بله] ـ

 داشتید؟ برخورد قبیل این از دیگری بزرگ شخص با*

 .بود بزرگی خیلی شخص اراکی، تهرانی اکبر علی شیخ آقا ـ

 ؟[بود بزرگ] هم عرفان در* 

 .بود ملاکاظم آخوند شاگردان از ایضاً هم اصول و فقه در بله؛ هم، عرفان در ـ

 ایشان؟ از مانده یادتان چیزی ای،العادگی فوق* 

 :گویدمی و رودمی فرو فکر به اندکی و اندازدمی زیر به را سر

 .«بکنم فکر باید» ـ

 رفتید؟می کسی چه خارج درس! آقا*

 .خویی آقای درس ـ

 ابتدا؟ از* 

 [رفتممی] ابتدا از خوئی آقای خارج درس ـ

 ؟[رفتیدمی] آخر تا* 



  707 

 .[بود ایران به نجف از آمدن منظور، ظاهراً که. ]آمدم که کار آخر تا ـ

 ؟...قاضی آقای مرحوم به نسبت هاطلبه بین شده عمومی استقبال یک* 

 .دارد جا بله؛ ـ

 ایشان؟ حالات از ایشان، کرامات از بفرمائید؛*

 بود دوز عبا عرب یک. نبود مردم بین بود؛ الله فی فانی تمام بود؛ ملکوتی شخص یک ایشان ـــ
 عمارهای دید کرد، فوت قاضی علی سید آقا که روزی. نشستمی پیشش قاضی علی سید آقا که،

ستگاهی و آوردند ست پیرمرد آن»: گفتند «چیه؟ هااین» گفت... و شد شلوغ و د  که این»: گفت «ا
 .«است ملایی آدم او دانستمنمی من!! سید این نشست،می دکانم درِ

 داد؟نمی نشان را خودش ایشان یعنی*

 .نه داد؛نمی ـ

 هست؟ یادتان خواستم، کیمیا ایشان از رفتم: فرمودیدمی بار یک هم جریانی*

 را ماجرا خواهدمی کننده سؤال تیوق. آوردمی یاد به مدتی از پس و رودمی فرو فکر به هم باز
 :گویدمی چنین دلنشین لبخندی با. کنند استفاده هم دیگران تا بفرمایند تفصیلاً

ـــــ  عن بحلالک اغننی اللهم بگو» فرمودند «ما به بدهید روزی و رزق برای ذکری یک»: گفتم ـ
 .دارد اثر هم راستی. «بگو زیاد سواک عمن بفضلک و حرامک

 شدید؟ آشنا زمانی، چه از بهجت آقای با* 

 .شدم آشنا ایشان با آنجا. نجف بود، ما مدرسه در بهجت آقای ـ

 شما؟ دیدیدمی چطور ابتدا از را ایشان* 

 خوب، خیلی ـ

 ؟...و بودند مهذب ایشان هم شانطلبگی دوران* 

 .خواندم را البرائة اصالة ایشان پیش. است بهجت آقای نجف، مهذب هایطلبه از بله؛ ـ

 داشتید؟ آشنایی که هم امام مرحوم با نجف از* 

 .پیشش رفتم فرستاد دنبالم بار دو. داشت علاقه خیلی؛ داشت عقیده من به بله؛ ـ

 گفتند؟می چه* 

ـــ  و مرده نجف در بود دیده خواب شود؟می چطور ما وضع شود؟می چطور اوضاع»: پرسیدمی ـ
 .«شویدمی دفن ایران در و کنیدیم فوت ایران در شما نه؛: گفتم من کردند، دفنش

 است؟ نجف به مربوط جریان این* 
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 .است نجف ـ

 حد در هم آن نپرسند، تا که بود این بزرگوار آن تصمیم ظاهراً. گیردمی را فضا سکوتی هم باز
شنهاد به. نگوید چیزی کفایت، و ضرورت ضران، از برخی پی ضی آیت از حا  شود؛می بحث اللهقا
ــتادی ــمیری آیت ممرحو که اس ــترین دارد عقیده اللهکش ــب او از را معارف ترینمهم و بیش  کس

 :پرسدمی چنین قاضی الله آیت سلوکی روش درباره کننده سؤال لذا است؛ کرده

 مرتبه این به کاری چه و عملی چه با ایشان که بدانند خواهندمی رفقا را قاضی مرحوم سبک* 
 رسید؟ معرفت از

 ترک را یونسیه سجده گرفت؛می زیاد روزه داشت؛[ بسیاری هایدهسج] ایعدیده سجدات ـــ
 .بود قوی خیلی خیلی، بود قوی خدا، بر توکلش ؛...کردنمی

 بود؟ مشهور جا آن ایشان شاگرد عنوان به کسی چه*

 .بهجت آقای همین بود مبرزش شاگردان از بروجردی، محمد علی شیخ آقا ـ

 چطور؟ احمد سید آقا* 

 .کشمیری حمدا سید آقا ـ

 بود؟ قاضی الله آیت شاگرد هم ایشان* 

ـــ  ثانی قاضی خیلی احمد، آسید است بزرگی شخص:[ گویدمی لبخندی با اللهکشمیری آیت] ـ
 .ابداً خوابیدنمی هاشب احمد آسید. است

 کرد؟می کار چه هاشب* 

 .گفتمی ذکر عبادت؛ ـ

 کار چه برود[ را] متعال خداوند طرف به راه بخواهد کســی هر بپرســند اگر شــما نظر به حالا* 
 الله؟ خلق کنند کار چه بفرمایید مردم برای بخواهید عمومی دستور یک بکند؟

 سجده. باشد داشته تهجد نشود؛ ترک شبش نماز خوابی؛کم ،....بگیرد روزه تواندمی چه هر ــــ
 .باشد داشته را یونسیه

سبیح ذکر وجود سبب به عمل، این ضرت ت سیه سجده به آن، در یونس ح  شده معروف یون
ست ست عباداتی از ا سله و علما تأکید مورد که ا ساتید سل شمیری آیت مرحوم ا  بوده نیز اللهک

 سـجده به سـر تاریکی، در الامکان حتی و بال فراغ با و خلوت مکانی در که صـورت این به اسـت؛
 کننده سؤال لذا شود؛ تکرار «ینالظالم من کنت انی سبحانک؛ انت الا اله لا» شریف ذکر و گذاشته

 :دهدمی پاسخ او و پرسدمی سجده در ذکر این تعداد درباره کشمیری الله آیت حضرت از
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 تعداد؟ چه* 

ــــ ــانی] کمّلین بار، 400 ـ ــیده کمال به که کس ــکوتی از پس دوباره] بار 3000[ اندرس  کوتاه س
 !خدا به. نیست راه این از بعد راهی:[ فرمایدمی

 آن لزوم و اهمیت و استاد آن و رسدمی الله الی سیر زمینه در مهمی بسیار سؤال به وبتن اکنون
 .است

 است؟ لازم آیا یعنی باشد؟ داشته دخالت تواندمی قدر چه استاد* 

 :فرمایدمی مرحوم آن ـ

 شــریف آیه این به اســتدلال مقام در ســپس و خواهدمی اســتاد امور تمام. شــودنمی اســتاد بی
 .العالمین مربی العالمین، رب لله الحمد: که کندمی داستشها

 .خواهدمی مربی چیز همه یعنی

 .حضرت آن به شدن نزدیک و السلام علیه زمان امام به قرب برای بفرمایید دستوری*

ــرت، با خلوت ـــــ ــاعت یک روزی حض ــرت با س  به متوجه خلوت، جای یک. کند خلوت حض
 اغثنی الزمان صاحب یا»: بگوید زیاد هم بعد. بخواند را نیاسی آل علی سلام زیارت بشود؛ حضرت

ستعان» و «ادرکنی الزمان صاحب یا سن بن یا بک الم سل. بگوید زیاد «الح شان؛ به بکند تو  یک ای
 .شودمی پیدا رفاقت خرده یک خرده

 این بالاخره چون بکنند؟ کار چه الله خلق شما نظر به السلام علیه زمان امام فرج تعجیل برای* 
 بیفتد؟ اتفاق زودتر امر، این که بکنند باید چه شده، خواسته مردم از کار

 .زمان امام حق به بدهند قسم را خدا زمان؛ امام خود به توسل ـ

 ؟...کردندمی گریه خیلی هازن بود، شده فوت پسرشان بار یک قاضی مرحوم فرمودید* 

 .کنندمی هخودگریبی هااین بود من پیش الان پسرم گفتمی ـ

 دید؟می را روح یعنی* 

 .[دیدمی را] اشمثالی قالب. دیدمی بله ـ

سبت شما*  ستعدادی، ابتدا از متعال، خداوند راه این به ن  دیدید،می خودتان در العادگی فوق ا
 ؟...و

 .[راه] این به داشتم عشق ـ

 داشتید؟ عشق کار این به* 

 .بودم املینع علمای با پیرمردها، با دائم من بله؛ ـ



  710 

 بچگی؟ از* 

ـــ  از و ودب پیرمرد ؛[تهران اهل از] بود تهرانی حسین شیخ آقا. نبودم هاجوان با بچگی از[ بله] ـ
 .زیاد بودم او با خواندیم؛ کفایه او پیش. آخوند مرحوم شاگردان

 بود؟ العاده فوق* 

ـــ  کبرا علی آشیخ با:[ دفرمایمی صحبت ادامه در کوتاه مکثی از پس. ]بود ملأ بود؛ خوبی آدم ـ
 .بودم زیاد اراکی

 دیدید؟ عالی خیلی را کجا هست، که ایمتبرکه اماکن یا هست نجف در که هاییعبادتگاه در* 

 خوابم خوابیدم؛می جا آن هاشب از بعضی که حدی به بودم؛ وادی اشهمه. [السلام] وادی من، ـ
 .بردمی

 داشتید؟ علاقه قدر این که دیدیدمی چی* 

 تبسمی با لذا کند؛می متوجه مقدس مکان آن روحانی فضای به را بزرگوار آن سؤال این گویی
 :فرمایدمی روحی انبساط همراه

ـــ  هم را مانمباحثه که داشتم وادی به عشق حدی به. السلام وادی است بهشت ریحان؛ و روح ـ
ته وادی در ثه. بودیم گذاشـــ باح ماز. کردممی م عت ن ما ندم؛می ج م خوا ماز رفتم،می (37)...اا  ن
 .بیرون آمدممی خواندممی

 دیدید؟ مؤثر خیلی دیدید، مقربِّ تجربه، به خودتان را عملی چه* 

 .الله هو قل هزار ـ

 روز؟ هر* 

 .روز هر ـ

 رسیدید؟می خدمتشان کجا را قاضی مرحوم آقا،* 

شان. اشخانه رفتممی ـــــ  در اشهمه اشبقیه. حرم رفتمی فقط جمعه روز. آمدنمی بیرون ای
 .بود خانه

 رسید؟می نظر به ممتاز قاضی مرحوم صفات در صفتی چه* 

ستاد درباره لحظه، چند از پس. ]بود موحد توحیدش؛ ـــــ  هم خیلی:[ دهدمی ادامه چنین خود ا
 .بود فقیر

                                                             
 .نبود مفهوم دقيق طور به که بود کلمه دو کشميری الله آيت سخن از قسمت اين .37
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 مادی؟ جهت از* 

 .بود فشار در خیلی، بله؛ ـ

 شد؟نمی ایشان[ معنوی سلوک] مانع ایشان، عیالِ کثرت* 

ــــ  زیاد. بود فعلیت اشهمه. بود قوی قاضــی علی ســید آقا. شــدنمی مانع بود، قوی که بس از ـ
.  «کبرا الله را، کا این نکنید آقا»: گفتممی کرد؛می جفت را هایمکفش. حد بی زیاد، بود؛ متواضـــع

 .داشت عجیبی اخلاق خیلی بله؛

 قاضی؟ مرحوم بود کسی چه شاگرد* 

 .بود پدرش ردشاگ دانم؛نمی ـ

 بوده؟ العاده فوق هم پدرش* 

 .کردند دفن پدرش نزد هم را خودش و بله؛ ـ

 هست؟ شیعیان برای تشرف امکان کبرا غیبت زمان در* 

 .بشوند طاهر است، طاهر[ السلام علیه] زمان امام. بشوند طاهر شوند، پاک اگر بله؛ ـ

 کنند؟ پیدا سنخیت* 

 .کنند پیدا سنخیت ـ

 دارید؟ سراغ تشرف برای خاصی عمل* 

 (38)...زمان امام به توسل ؛«یس آل علی سلام» همین ـ

 بود؟ کربلایی احمد سید آقا قاضی، مرحوم اساتید از یکی کنندمی نقل* 

 .بود بزرگ خیلی احمد سید آقا. بود رفیقش ـ

 را؟ ایشان بودید دیده شما* 

 .او[ زمان] به نرسیدم نه؛ ـ

 تهران؟ رفتید شما[ آیا] ایران، آمدند امام مرحوم که این از بعد* 

 .رفتم بله ـ

 شد؟ بدل و ردّ شما بین صحبتی چه* 

 .امام خود خرید؛ را خانه این «خرممی خانه برایت من. نکن مضایقه خانه از»: گفت ـ

 دیدید؟ چطور را امام باطن، آرامش و روح بزرگی و عرفانی جهت از* 

                                                             
 .است نامفهوم کشميری الله آيت سخنان از ایکلمه سه دو عبارتی متأسفانه .38
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ـــ  دارای] مستقیم داشت؛ عجیبی اراده. ندارد نظیر است؛ بزرگ خیلی امام؛ است بزرگ خیلی ـ
 دیدمی را شیء آن انگار است؛ ثبات روی. کارش در بود[ استقامت

 گذاشـتم دســت دیدم صــحن در را ایشــان کربلا»: فرمودیدمی بار یک باشــد نظرتان در اگر* 
 ؟«دارم دوست را شما من! اباعبدالله حضرت این به: گفتم ایشان شانه روی

 .«دارم دوستت! حسین این به»: گفتم ـ

 یادتان بودند؛ گفته شـــما به چیزی یک هم ایشـــان که این مثل: فرمودیدمی شـــد؟ چی بعد* 
 هست؟

 .نیست یادم ـ

 ایشان؟ با بودید رفیق پس. بودند داده ایشان دستوری یک* 

 .او به دارم ارادت بله؛ خمینی آقای با

 کنیم؟ کار بایدچه... هستیم، هاحوزه در خواندن درس ولمشغ که ما! آقا حاج[: حضار از یکی] ـ

 خدا شود؛می برزخی سیر شما برای شما، بگویید را یونسیه ذکر همین. بندگی کنید؛ عبادت... 
 ابراز از پس]. «الله رفعه لله تواضع من»: بشوید متواضع. «ذکره وادمتم». کنید مداومت است؛ شاهد

 :[کندمی مطرح گونه این را پرسش آخرین کننده سؤال بزرگوار، آن خستگی

 زمان امام که مقصـــدی به بکنند کار چه بفرمایید حوزه هایطلبه عموم برای ایتوصـــیه یک* 
 بشوند؟ نزدیک و برسند اندخواستهمی و خواهندمی السلام علیه

 کنند،ن ترک را شب نماز کنند؛ بندگی هم بعد و کنند دوری سیاست از بخوانند؛ را درسشان ـــ
 .نشود ترک تهجد
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 شیخ رجبعلی خیاط

 

 یکی از افرادی که مورد عنایت ویژه خداوند حکیم قرار گرفت شیخ رجبعلی خیاط است

عارف معاصر  اط،یخ ی( مشهور به رجبعل۱۳۴۰ وریشهر ۲۲ - ۱۲۶۲) انینکوگو یرجبعل

بود رانیاهل ا ] 

 یهجر ۱۳۴۰ وریشهر ۲۲روز در  انینکوگو یبود. رجبعل ورشهیباقر، پ یمشهد پدرش،

درگذشت یسالگ ۷۸و در سن  یشمس  

او علاوه بر اینکه توانست به مدد الهی به مراحل بالای ایمان برسد،عده ای را نیز تربیت 

 نمود و انها نیز خود راهنمای دیگران شدند.

ه در این کتاب به نقل قول عده ای از همراهان شیخ  از سخنان ایشان و از کرامات نامبرد

 اشاره میشود.

 امید است ماهم بتوانیم مورد عنایت حق تعالی قرار بگیریم.

کرمانشاه-1400پاییز  
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 داستانهایی از شیخ رجبعلی خیاط

 پاداش خودداری از نگاه نامشروع

یکی از همراهان جناب شیخ گفت:روزی با تاکسی از میدان سپاه پائین می آمدم ،دیدم 

خوش تیپ ایستاده،صورتم را برگرداندم و پس از استغفار ،او خانمی بلندالا با چادر و خیلی 

گویا داستان را از نزدیک -را سوار کردم و به مقصد رساندم.روز بعد خدمت شیخ رسیدم

گفت: آن خانم بلند بالا که بود که نگاه کردی و صورتت را -مشاهده کرده باشد

رایت در بهشت ذخیره برگرداندی و استغفار کردی؟خداوند تبارک و تعالی ی قصر ب

 کردی و یک حوری شبیه همان.

 آتش مال حرام

شخصی در مجلسی مشغول سحر و جادو بود،فرزند شیخ که در آن مجلس حضور داشت 

نقل می کند که : من جلوی کار اورا گرفتم،جادوگر هر چه کرد،نتوانستت کاری انجام 

نان مرا “س از من خواست که:دهد،سرانجام متوجه شد که من مانع کار او هستم و باالتما

سپس قالیچه ای گرانبها به من داد.قالیچه را به خانه بردم،هنگامی که پدرم آن را دید . ”نبرُ

 فرمود:

این قالیچه را چه کسی به تو داده است که از آن دود و آتش بیرون می آید؟! زود آن را به 

 صاحبش بازگردان.

 ازکار افتادن گرامافون
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شیخ نقل می کند که :با پدرم به جشن عروسی یکی از بستگان یکی از فرزندان 

رفتیم،میزبان که متوجه آمدن شیخ شد،از جوان ها خواست گرامافون را خاموش کنند،ما 

داخل مجلس شدیم،جوان ها آمدند ببینند چه کسی آمده که آنها نباید از گرامافون 

ه خاطر او ما گرامافون را خاموش استفاده کنند.وقتی شیخ را نشان دادند،گفتند:ای بابا ب

 کنیم؟! و دوباره رفتند و آن را روشن کردند.

 ”بلند شو برویم” من نصف بستنی را خورده بودم که پدرم به دست من زد که

من که توجه نداشتم موضوع چیست،گفتم آقا جان من هنوز بستنیم را نخورده ام.پدرم 

در خارج شدیم گرامافون سوخت،یکی گفت:خیلی خوب بلند شو.شنیدم همین که ما از 

دیگر آوردند آن هم سوخت.این واقعه موجب شد که میزبان به صف ارادتمندان شیخ 

 بپیوندد.

 

 کمالات معنوی

به فرموده جناب شیخ : اگر چشم برای خدا کار کند می شود عین الله و اگر گوش برای 

کند می شود یدالله تا می رسد به خدا کار کند می شود اُذنُ الله و اگر دست برای خدا کار 

 قلب انسان ، که جای خداست که فرموده اند: قلب مومن عرش خداوند رحمان است.

بررسی دقیق و منصفانه احوالات جناب شیخ ،نشان می دهد که پس از جهشی عظیم که در 

نتیجه پشت پا زدن به شهوت جنسی برای رضای خدا، در زندگی معنوی او پیش آمد و در 

 یجه تربیت الهی و الهام ها و امدادهای غیبی به این نقطه از کمالات معنوی دست یافت.نت

 عاشق خدا
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یکی از شاگردان شیخ در توصیف او می گوید: مرحوم شیخ از کسانی بود که وجود او را 

خدا مسخر کرده بود،او غیر از خدا نمی توانست ببیند،او هر چه می دید خدا می دید،هر 

ز خدا می گفت،اول و آخر کلامش خدا بود،او عاشق خدا واهل بیت بود.یکی چه می گفت ا

دیگر از شاگردان شیخ ،محبت شیخ به خداوند متعال را چنین تصویر می کند:شیخ چنان 

عاشق خدا بود که در محضرش غیر از مکالمات ضروری حاضر نبود سخنی غیراز محبوبش 

ثلَ می زد که مجنون حاضر نبود چیزی جز به میان آید،گاه به داستان لیلی و مجنون مَ

درباره لیلی بشنود. گویند:ازمجنون عامری پرسیدند که حق باعلی )ع( است یا با 

 عمر؟جواب داد حق با لیلی است.

 شدت محبت به خدا و کمال اخلاص ، جوان خیاط را به منزلت کبری و مقصد اعلی رساند.

 راه یابی به تمام عوالم

ن شیخ که سالهای طولانی در خلوت و جلوت با او بوده ،درباره کمالات یکی از ارادتمندا

معنوی شیخ چنین می گوید: در نتیجه شدت محبت به خداوند متعال و اهل بیت علیه 

السلام حجابی میان او و خدا نبود. به تمام عوالم راه داشت.با ارواحی که در برزخ هستند از 

ه را هر کس در دوران عمر خود طی کرده ، به آغاز خلقت تا کنون صحبت می کرد.آنچ

محض اراده می دید و نشانه های آنرا می گرفت ، آنچه اراده می کرد و اجازه می دادند 

 آشکار می کرد.

 کمک به کارگر زحمتکش

کارگر زحمتکش و درستکاری به نام علی قضاتی که اهل آذربایجان بود،در منزل 

ار می کردو مزد می گرفت.او در فصل زمستان و همسایگان محل و گاهی در خانه ما ک

تابستان یک لباس بلند نظامی می پوشید.جناب شیخ اصلاً او را ندیده بودند ، یک روز بدون 
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مقدمه به من فرمودند: آن مرد قد بلندی که لباس سربازی به تن دارد و گاهی به منزل 

باید بیشتر به او کمک شما می آید و کمک می کند،شخص عیال وار و مستمندی است ، 

 کنید.

 زود از میدان در می روی

بنده صبح یکی از روزهای پنجشنبه ، با حالت قهر از منزل بیرون رفتم ، شب که برای نماز 

خدمت شیخ رسیدم ، رفقا جمع بودند هنوز مغرب نشده بود و جناب شیخ هم گوشه اتاق 

موده و فرمودند: زود از میدان در نشسته بود، یکدفعه چشمشان به من افتاد و رو به من ن

می روی! و سرشان را به نشان تعجب کمی تکان دادند و بلافاصله این بیت حافظ را 

 خواندند:

 زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت

 کآن که شد کشته ی او ،نیک سرانجام افتاد

 و من فوراً متوجه اشتباه خودم شدم!

 فرزندت را برای خدا بخواه!

ب شیخ فرمود: شبی دیدم حجاب دارم و نمی توانم به محبوب راه یابم،پیگیری یک بار جنا

کردم که این حجاب از کجاست؟ پس از توسل و بررسی فراوان متوجه شدم که در نتیجه 

احساس محبتی است که عصر روز گذشته از دیدن قیافه ی زیبای یکی از فرزندانم داشته 

 …دا بخواهی! استغفار کردمام ! به من گفتند: باید او را برای خ

 حجاب غذا
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یکی از ارادتمندان شیخ درباره او نقل می کند که : شبی در یکی از جلسات که در خانه 

فردی از دوستان شیخ بود پیش از آنکه صحبت های خود را شروع کند احساس ضعف 

جلسه  کرد و قدری نان خواست ، صاحبخانه نصف نان تافتون آورد،ایشان آنرا میل کرده و

را آغاز نمود. شب بعد فرمود: دیشب به ائمه سلام کردم ولی آنان را ندیدم، متوسل شدم 

که علت چیست؟ در عالم معنا فرمودند: نصف آن نان را خوردی، ضعفت برطرف 

 شد،نصف دیگر را چرا خوردی؟!

مقداری از غذا که برای بدن نیاز است خوردنش خوب است ، اضافه بر آن موجب حجاب و 

 ظلمت می شود.

  

 

 امدادهای غیبی

شیخ رجبعلی خیاط پس از رهایی از دام نفس اماره و شیطان و بازشدن چشم و گوش دل ، 

در صف بندگان شایسته قرار می گیرد و از این پس گاهی در خواب و گاهی در بیداری ، از 

ان راستین الهام های سازنده غیبی برخوردار می شود و از هدایت ویژه ای که خاص مجاهد

و با اخلاص است بهره مند می گردد. این هدایت در حدیث نبوی چنین تبیین شده است: 

هر گاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد او را در دین فقیه و آگاه گرداند و راه راست را به 

 او الهام کند.

 تاوان اندیشه مکروه

ه جناب شیخ به ایشان فرمود: آیت الله فهری)نماینده ولی فقیه در دمشق(نقل می کند ک

روزی برای انجام کاری روانه بازار شدم ، اندیشه مکروهی در مغزم گذشت،ولی بلافاصله 
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استغفار کردم.در ادامه راه شترهایی که از بیرون شهر هیزم می آوردند،قطاروار از کنار من 

نکشیده بودم  گذشتند ناگاه یکی از شترها لگدی به سوی من انداخت که اگر خود را کنار

آسیب می دیدم. به مسجد رفتم و این پرسش در ذهن من بود که این رویداد از چه امری 

 سرچشمه می گیرد و با اضطراب عرض کردم: خدایا این چه بود؟

 در عالم معنا به من گفتند: این نتیجه آن فکری بود که کردی.

 گفتم: گناهی که انجام ندادم.

 تو نخورد ! گفتند: لگد آن شتر هم که به

 تهدید به سرنوشت بلعم باعورا

آقا میرزا محمود امام جمعه زنجان  …یکی از کسانی که مجذوب ایشان شده بود ، آیت ا

فردی فاضل و از شاگردان میرزای نائینی بود.مردی با آن فضل،مجذوب صفا و نورانیت 

 انسان وارسته ای شده بود که از معلومات رسمی بی بهره بود.

 ی فرمود:شیخ روز

به این جا آمدند،ایشان همراهان را  -ظاهراً-امام جمعه زنجان و جمعی از محترمین تهران

 …معرفی کرد و 

در اثر این آمد و رفت حالتی به من دست داد که: به جایی رسیدم که شخصیت ها به دیدن 

 …من می آیند و 

تضرع و زاری و اظهار شب حالت عجیبی به من دست داد، حالم خیلی گرفته شد،با حالت  ”

نیاز به در گاه خداوند متعال،صفای باطن بازگشت.در فکر فرو رفتم که اگر این حالت ادامه 
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پیدا می کردتکلیف من چه بودو چرا اینطور شدم؟! در این فکر بودم که بلعم باعورا را به 

ه همه من نشان دادندو گفتند: اگر این حالت ادامه پیدا می کرد مثل او می شدی،نتیج

زحماتت این بود که با شخصیت ها محشور بودی،دنیا را داشتی و در آخرت چیزی نصیب 

نمی شد. این ماجرا گذشت روزهای جمعه جلسه داشتیم،یک روز جلسه طول کشید و 

نزدیک ظهر شد،صاحب منزل و رفقا گفتند:همین جا ناهار را صرف کنید،ما هم قبول 

هر متصل شد و باز سفره انداختند ، طبعاً سفره چرب کردیم.هفته دیگر مجدداً جلسه به ظ

تر از هفته قبل بود و این داستان چند هفته تکرار شد . در یک جلسه که سفره خیلی رنگین 

بود یک قالب کره خوب در وسط سفره قرار داشت که توجه همه را به خود جلب کرد.به 

قا نیز به خاطر من دعوت شده ذهنم آمد : که این سفره به خاطر مناست، اصل مجلس و رف

اند،بنابراین من به خوردن این کره اولویت دارم.با این اندیشه قدری نان برداشتم و تا دراز 

که دستم را  ۱شدم که از آن کره بردارم دیدم بلعم ِ باعورا در گوشه اتاق به من می خندد

 کشیدم.

  شاگرد داشت اما در  هزار ۱۲بلعم باعورا عالمی بود که دعایش مستجاب می شد.وی

نتیجه هواپرستی و خودخواهی به یاری ستمگر عصر خود برخاست تا آنجا که آماده شد 

ضمن اشاره  در سوره اعراف آیه ۱۷۶ لشگر حضرت موسی را نفرین کند. قرآن کریم

 .به سرنوشت عبرت انگیز این دانشمند هواپرست او را به سگ تشبیه کرده است
  

 

 مربیان شیخ

هر چند از دانستنی های رسمی حوزه و دانشگاه بی بهره بود ولی محضر  جناب شیخ

بزرگان علم و معرفت و معنویت را درک کرده بود.کسانی همچون مرحوم آیت الله 

مرحوم آیت الله -استاد حضرت امام خمینی )قدس سره شریف(-محمدعلی شاه آبادی
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فهانی سمت استادی وی را دشته و مرحوم آیت الله میرزا جمال اص  میرزا محمدتقی بافقی

مرهون بهره گیری از محضر این بزرگان  –اند بنابراین آشنایی جناب شیخ با معارف اسلام 

و امثال آنان بوده است لیکن مبدا جهش و تحول معنوی او را باید در جای دیگری جستجو 

استاد کرد که آن نقطه ی عطفی در زندگی پرماجرای شیخ است و اگر شیخ فرموده من 

 نداشتم اشاره به این نقطه است.

 یکی از ارادتمندان جناب شیخ نقل می کند که ایشان می فرمود:

من استاد نداشتم ولی در جلسات مرحوم شیخ محمدتقی بافقی که شبها در صحن مطهر 

حضرت عبدالعظیم )ع( برگزار می شد و ایشان سخنرانی می کردند شرکت می کردم ، او 

 شب نگاهی به مجلس کرد و خطاب به من فرمود: تو به جایی می رسی. اهل باطن بود.یک

 راز جهش شیخ

برای شیخ در آغازین روزهای جوانی ،داستانی شبیه به داستان حضرت یوسف )ع( اتفاق 

می افتد،این واقعه، و آنچه پس از آن برای شیخ پیش آمد ، نمونه ای از توحید تجربی 

ه قرآن کریم در اواخر داستان حضرت یوسف)ع( می است.این ماجرا نشان داد که آنچ

فرماید که : و چون به حد رشد رسید او را حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین 

وهمه نیکوکاران و همه   ،نیز یک قانون عمومی است( ۲۲پاداشیمی دهیم)سوره یوسف آیه 

 ی برخوردار خواهند شد.ی اهل احسان از دیدگاه قرآن از نور حکمت و دانش خاص اله

 شبیه داستان حضرت یوسف

به این داستان -فقیه عالیقدر حضرت آیت الله سیدمحمدهادی میلانی رضوان الله تعالی علیه

اشاره نموده و فرموده است: به شیخ عنایتی شده و آن به خاطر کف نفسی بوده که در ایام 

آن  ارا در دیداری که ب جوانی به عمل آورده است.جناب شیخ خود شرح این ماجرا
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بزرگوار داشته بازگو نموده است و حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی میلانی فرزند 

آیت الله میلانی که خود در آن دیدار حضور داشته این واقعه را از زبان شیخ چنین تعریف 

 می کند:

جام در خانه ای خلوت در ایام جوانی دختری رعنا و زیبا از بستگان ، دلباخته من شد و سران

مرا به دام انداخت ، با خود گفتم : رجبعلی!خدا می تواند تو را خیلی امتحان کند ، بیا یک 

بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذت بخش به خاطر خدا صرف نظر کن 

 سپس به خداوند عرضه داشتم:

 م مرا برای خودت تربیت کن.خدایا ! من این گناه را برای تو ترک می کنم، تو ه

آنگاه دلیرانه ،همچون یوسف)ع( در برابر گناه مقاومت می کند و از آلوده شدن دامن به 

 گناه اجتناب می ورزد و به سرعت از دام خطر می گریزد.

این کف نفس و پرهیز از گناه ، موجب بصیرت و بینایی او می گردد.دیده برزخی او روشن 

دیگران نمی دیدند و نمی شنیدند، می بیند و می شنود به طوری که می شود و آنچه را که 

چون از خانه خود بیرون می آید بعضی افراد را به صورت واقعی خود می بیند و برخی 

 اسرار برای او کشف می شود.

از جناب شیخ نقل شده است که فرمود: روزی از چهارراه مولوی و از مسیر خیابان سیروس 

 ندک رفتم و برگشتم ، فقط یک چهره آدم دیدم!.به چهارراه گلوب

در نخستین گام از تربیت الهی ، چشم و گوش قلبی این جوان باز شد و اینک در باطن 

جهان و در ملکوت عالم چیزهایی می بیند که دیگران نمی بینند و آواهایی می شنود که 

ا کند که اخلاص موجب دیگران نمی شنوند. این تجربه باطنی موجب شد که شیخ اعتقاد پید

 بازشدن چشم و گوش دل است و به شاگردانش ناکید می کرد:
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 اگر کسی برای خدا کار کندچشم و گوش قلب او باز می شود.

در اینجا این سئوال پیش می آید که مگر قلب چشم و گوش دارد و یا مگر انسان قادر 

ی را بشنود؟ پاسخ این است به وسیله ای جز چشم و گوش ظاهری چیزی را ببیند و صدای

است که : آری ،چنین است و احادیث اسلامی که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند به این 

 سئوال پاسخ مثبت داده اند.

 در اینجا برای نمونه به چند روایت اشاره می کنیم:

رسول خدا )ص(می فرماید: هیچ بنده ای نیست جز این که دو چشم در صورت اوست که با 

مور دنیا را می بیند و دو چشم در دلش که با انها امور آخرت را می بیند، هر گاه آنها ا

خداوند خوبی بنده ای را بخواهد دو چشم دل او را می گشاید که بوسیله ی آنها وعده های 

 غیبی او را می بیند و با دیده های غیبی به غیب ایمان می آورد.

 ست:و در حدیثی دیگر از آن بزرگوار نقل شده ا

 اگر پراکندگی دلها و پرگویی شما نبود بی گمان آنچه را من می شنوم شما نیز می شنیدید.

 همچنین امام صادق)ع( می فرماید:

همانا دل دارای دو گوش است:روح ایمان در او نجوای خیر می کند و شیطان نجوای شر 

 کند. می کند.پس هر یک از این دو بر دیگری پیروز شود او را مغلوب خود می

  

 انتظا رفرج
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یکی از شاگردان جناب شیخ می گوید: او خود همیشه متوجه آن بزرگوار بود،ذکر صلوات 

را بدون وعجل فرجهم نمی گفت ، جلسات ایشان بدون تجلیل از امام عصر )عج( و دعا 

برای فرج برگزار نمی شد،در اواخر عمر که احساس می کرد قبل از فرج از دنیا می رود به 

 ان می گفت : اگر موفق به درک حضور حضرتش شدید سلام مرا به او برسانید.دوست

 برزخ جوانی منتظر

به هنگام دفن جوانی می گوید: دیدم که حضرت موسی بن جعفر)ع( آغوش   جناب شیخ

 خود را بر جوان گشود، پرسیدم: این جوان آخرین حرفش چه بود؟گفتند: این شعر:

 ای شه خوبان تو به فریاد رس      منتظران را به لب آمد نفس

 پینه دوزی در شهر ری

یکی از شاگردان شیخ می گوید:روزی در خدمتشان بودم و راجع به فرج مولا امام زمان )ع( 

ظاهراً به نام  -و خصوصیات انتظار صحبت بود، فرمودند: پینه دوزی بود در شهر ری

در همان دکانش  -ظاهراً  – امامعلی،ترک زبان ، عیال و اولادی نداشت،مسکن او هم

بود،حالات فوق العاده ای از او نقل نمودند. خواسته ای جز فرج آقا در وجودش 

دفن  – در حوالی شهر ری – نبود.وصیت کرد بعد از مرگ او را در پای کوه بی بی شهربانو

 کنند.هروقت به ایشان توجه کردم دیدم امام )عج( آن جاست.

 دو پیش بینی سیاسی

هجری شمسی وقتی شیخ وارد منزل  ۱۳۳۰تیر سال  ۳۰رزندان شیخ می گوید:در یکی از ف

شد،شروع کرد به گریه کردن و فرمود: حضرت سید الشهداء این آتش را باعبایشان 

خاموش کردند و جلوی این بلا را گرفتند،آنها بنا داشتند در این روز خیلی ها را بکشند: 

 دی هست که می آید و موفق می شود.آیت الله کاشانی موفق نمی شود ولی سی
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 پس از چندی معلوم شد که مقصود از سید دوم ،حضرت امام خمینی است.

 آینده انقلاب اسلامی

حال که سخن از امام خمینی پیش امد جالب است پیش بینی ایشان را نیز نسبت به آینده 

 انقلاب اسلامی ایران بدانیم.

 ۱۳۵۸نقل می کرد که : در تابستان سال  آقای علی محمد بشارتی وزیر پیشین کشور

هنگامی که مسئول اطلاعات سپاه بودم ،گزارش داشتیم که آقای شریعتمداری در مشهد 

 گفته است : من بالاخره علیه امام اعلام جنگ می کنم.

من خدمت امام رسیدم و ضمن ارائه گزارش ،خبر مذکور را هم گفتم. ایشان سرشان 

د،این جمله را که گفتم سربلند کرد و فرمود: اینها چه می بود و گوش می دا  پائین

گویند،پیروزی ما را خدا تضمین کرده است.ما موفق می شویم، دراینجا حکومت اسلامی 

امام سکوت  -تشکیل می دهیم و پرچم را به صاحب پرچم می سپاریم.پرسیدم:خودتان

 کردند و جواب ندادند.

 ناصرالدین شاه در برزخ

وضعیت ناصرالدین شاه قاجار در عالم برزخ ، یکی از شاگردان شیخ از ایشان  در رابطه با

نقل کرد: روح او را روز جمعه ای آزاد کرده بودند و شب شنبه او را با هل به جایگاه خود 

می بردند،او با گریه به ماموران التماس می کرد و می گفت: نبرید.هنگامی که مرا دید به 

 جایم اینجاست در دنیا خیالِ خوشی هم نمی کردم.! من گفت: اگر می دانستم

 ستایش از پادشاه ستمکار
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جناب شیخ ، دوستان و شاگردان خود را از همکاری با دولت حاکم)پهلوی( و به خصوص از 

تعریف و تمجید آنان برحذر می داشت.یکی از شاگردان شیخ از وی نقل کرده است که 

 فرمود:

خ دیدم که محاکمه می کنند و همه ی کارهای ناشایست روح یکی از مقدسین را در برز

سلطان جایر زمان او را در نامه عملش ثبت کرده و به او نسبت می دهند، شخص مذکور 

گفت: من این همه جنایت نکرده ام، به او گفته شد: مگر در مقام تعریف از او نگفتی : 

بنابراین تو راضی به فعل او  عجب امنیتی به کشور داده است؟ گفت:چرا ! به او گفته شد:

 بوده ای ،او برای حفظ سلطنت خود به این جنایات دست زد.

در نهج البلاغه آمده است که امام علی)ع(فرمودند: هر که به کردار عده ای راضی باشد 

مانند کسی است که همراه آنان ، آن کار را انجام داده باشد و هر کس به کردار باطلی 

 گناه باشد: گناه انجام آن و گناه راضی بودن به آن.دست زند او را دو 

 ریاضت کشیدن در دین

یکی از فرزندان شیخ نقل میکند که : با پدرم به کوه بی بی شهربانو رفته بودیم،دربین راه 

اتفاقاً به شخصی برخوردیم،وی ادعاهایی داشت،پدرم به او فرمود:حاصل ریاضت های تو 

 چیست؟

خن،خم شد و از روی زمین قطعه سنگی را برداشت و آن را آن شخص با شنیدن این س

 تبدیل به گلابی نمودو به پدرم تعارف کردو گفت:بفرمائید میل کنید.

پدرم فرمود: خوب!این کار را برای من کردی،بگو ببینم برای خدا چه داری؟ و چه کرده 

 …ای؟! مرتاض با شنیدن این سخن به گریه افتاد
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 ارزش کار برای خدا

از دوستان شیخ از او نقل می کند که فرمود: در مسجد جمعه تهران ، شبها می نشستم  یکی

و حمد و سوره مردم را درست می کردم ،شبی دو بچه با هم دعوا می کردند،یکی از آنها 

که مغلوب شد برای اینکه کتک نخوردآمد پهلوی من نشست، من ازفرصت استفاده 

ن کار آن شب،همه ی وقت مرا گرفت.شب بعد کردم،حمدوسوره اش رو پرسیدم، و ای

درویشی نزدم آمد وگفت:من علم کیمیا،سیمیا،هیمیاولیمیا دارم و آماده ام به شما بدهم، 

 مشروط به اینکه ثواب کار دیشب خود را به من بدهی!

 به او پاسخ دادم: نه! اگر این ها به درد می خورد به من نمی دادی.!

 محمدی اخلاق

ر مهربان،خوش رو،خوش اخلاق،متین و مودب بود.همیشه دو زانومی جناب شیخ بسیا

نشست،به پشتی تکیه نمی کرد،همیشه کمی دورتر از پشتی می نشست،ممکن نبود با کسی 

دست بدهد و دستش را زودتر از اوبکشد. خیلی آرامش داشت.هنگام صحبت اغلب خنده 

شیخ می گوید:هنگامی که همراه رو بود و به ندرت عصبانی می شد.یکی دیگر از شاگردان 

دوستان بود جلوتر از آنها وارد نمی شد.دیگری می گوید: به اتفاق شیخ به مشهد رفته 

دیوانه -پسر مرحوم میرزا احمد مرشد چلویی-بودیم ،عازم حرم شدیم،حیدر علی معجزه

 وار خود را جلوی پای شیخ انداخت و خواست پایش را روی چشم خود بگذارد! جناب شیخ

فرمود: بی غیرت!آن نافرمانی خداوند را نکن و از این کار خجالت بکش،من چه کسی 

 هستم؟!

 بی اعتنایی به موقعیت های دنیوی
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شیخ با همه تواضع و فروتنی که در برابر مردم مستضعف،مستمند و به ویژه سادات 

اش می داشت،نسبت به رؤسا و شخصیت های دنیوی بی اعتنا بود. هنگامی آنها به خانه 

آمدند می فرمود:آمدند سراغ پیرزنه )منظور از پیرزنه در نظر شیخ حب دنیوی است(را از 

 .…من بگیرند، گرفتارند، دعا می خواهند، مریض دارند، وضعشان به هم خورده 

فرزند شیخ می گوید:یکی از امرای ارتش که به شیخ ارادت می ورزید به من گفت: می 

دارم؟ وقتی برای اولین بار خدمتش رسیدم،نزدیک در اتاق دانی چرا من پدرت را دوست 

رفتم نشستم،نابینائی از راه رسید،جناب شیخ  …نشسته بود،سلام کردم،گفت: برو بنشین

تمام قد از جا برخاست ، با احترام او را در آغوش کشید و بوسید و کنار خود نشاند.من 

د نابینا از جا برخاست تا برود، شیخ نگاه می کردم که در خانه او چه می گذرد،تا این مر

کفش او را جلوی پایش جفت کرد، ده تومان هم به او داد و رفت! ولی هنگامی که من 

 خواستم خداحافظی کنم از جا برنخاست و همان طور که نشسته بود گفت: خداحافظ !

 

 انصاف گرفتن در اجرت

.به اندازه ای که سوزن می زد و شیخ در گرفتن اجرت برای کار خیاطی ،بسیار با انصاف بود

به اندازه کاری که می کرد مزد می گرفت.به هیچ وجه حاضر نبود بیش از کار خود از 

مشتری چیزی دریافت کند.از این رو اگر کسی می گفت: جناب شیخ اجازه دهید اجرت 

 بیشتری دهم ،قبول نمی کرد.

را بردم و به جناب شیخ دادم یکی از روحانیون نقل می کند که:عبا و قبا و لباده ای 

بدوزد،گفتم چقدر بدهم؟ گفت: دو روز کار می برد چهل تومان. روزی که رفتم لباسها را 
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بگیرم گفت: اجرتش بیست تومان می شود.گفتم فرموده بودید چهل تومان؟ گفت: فکر 

 می کردم دو روز کار می برد ولی یک روز کار برد.

.گفتم چقدر باید بدهم؟گفت ده تومان. همان وقت  دیگری می گفت: شلواری بردم بدوزد

اجرت را دادم.موقعی که برای تحویل گرفتن لباس رفتم ،دیدم که دو تومان روی آن 

گذاشت و گفت:اجرتش شد هشت تومان.فرزند شیخ می گوید: روزی عبایی را که با 

مقداری که مشتری طی کرده بود سی و پنج ریال بدوزد ،مشتری آمد و عبای خود را برد،

دور شد دیدم پدرم به دنبال او دوید و پنج ریال به او پس داد و گفت: من خیال کردم این 

 عبا فرصت بیشتری را ازمن می گیرد ولی این طور نبود.

 ایثار

یکی از فرزندانن شیخ می گوید :مادرم تعریف می کرد که : زمان قحطی بود،حسن و 

تش کرده بودند،رفتم ببینم چه می کنند ،دیدم علی)فرزندان ارشد شیخ( روی پشت بام آ

آن دو پوست خیکی را آورده اند سرخ کنند و بخورند!با دیدن این صحنه گریه ام گرفت 

،آمدم پائین مقداری مس و مفرغ از منزل برداشتم ،بردم زیر بازارچه فروختم و قدری دم 

دید خیلی ناراحتم ،از پخُتک تهیه کردم .برادرم قاسم خان که شخص پولداری بود رسید 

علت ناراحتی سئوال کرد،جریان ر ا گفتم .قاسم خان که این ماجر را شنید گفت: چه می 

گویی؟ شیخ رجبعلی را در بازار دیدم که صد بلیط چلوکباب میان مردم تقسیم می کند! 

درست است  …چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این مرد کی می خواهد 

 و زاهد است ولی کارش درست نیست.که عابد 

با شنیدن این حرفها ناراحتی من بیشتر شد.شب که شیخ به خانه آمد، با او برخورد کردم 

و با نارحتی خوابیدم .نیمه های شب ناگاه متوجه شدم که مرا صدا می زنند که  …که چرا 

” رفی خود فرمود:بلند شو.بلند شدم دیدم مولا امیرالمومنین علیه السلام است که ضمن مع
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او بچه های مردم را نگه داشت ماهم بچه های تو را!هر وقت بچه هایت ازگرسنگی 

 “مردندحرف بزن!

 ایثار نسبت به همسایه ورشکسته

یکی از فرزندان جناب شیخ نقل می کند :پدرم یک شب مرا از خواب بیدار کرد و دو گونی 

یگری را خودش.بردیم در خانه برنج ازمنزل برداشتیم ، یکی را من حمل کردم و د

پولدارترین فرد محل خودمان،ضمن تحویل آن به صاحب خانه گفت: داداش یادت هست 

انگلیس ها مردم را بردند در سفارت خانه خود و به آنها برنج دادند و در عوض هر یک 

 دانه ی آن یک خروار گرفتندو باز هم آنها را رها نمی کنند!

تحویل او دادیم و برگشتیم.صبح آن روز پدرم مرا صدا زد و گفت: با این شوخی برنج ها را 

محمود یک چارک برنج نیم دانه بگیر و دو ریال هم روغن دنبه،بده به مادرت تا برای ظهر 

 دم پختک درست کند.

در ان هنگام اینگونه حرکات پدر برایمن سنگین و نامفهوم بود،که چرا آنچه برنج در منزل 

ترین فرد محل می دهد در حالی که برای نهار ظهر باید برنج نیم دانه هست را به پولدار

بخریم. بعد فهمیدم این بنده خدا ورشکست شده و روز جمعه میهمانی مفصلی در خانه 

 داشت.

 ایثار شب عید

مرحوم شیخ عبدالکریم حامد نقل می کرد که: من شاگرد خیاطی جناب شیخ بودم و روزی 

ب عید نوروز ،جناب شیخ پانزده تومان پول داشت ،مقداری از یک تومان دستمزدم بود.ش

آن را به من داد برنج تهیه کنم و برای چندآدرس ببرم ، بالاخره پنج تومان از آن مبلغ ماند 

، آن را هم به من دادند! پیش خود گفتم:شب عید دست خالی به منزل می رود ؟ در همان 
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را داخل کشو گذاشتم و فرار کردم .هر چه  وقت سر زانوی فرزندش پاره است ،لذا پول

جناب شیخ صدا کرد برنگشتم.پس از رسیدن به خانه متوجه شدم که مرا صدا می کند و با 

 اوقات تلخی فرمود: چرا پول را برنداشتی و با اصرار پول را به من داد.

 

 لباس شیخ

مه روحانی بود لباس جناب شیخ بسیار ساده وتمیز بود،نوع لباسی که او می پوشید نی

،چیزی شبیه لباده روحانیون بر تن می کرد وعرقچین برسرمی گذاشت و عبا بر دوش می 

گرفت.نکته قابل توجه این بود که او حتی در لباس پوشیدن هم قصد قربت داشت ،تنها 

یک بار که برای خوشایند دیگران عبا بر دوش گرفت در عالم معنا او را مورد عتاب قرار 

 شیخ خود این داستان رو اینگونه تعریف می کند: دادند.جناب

نفس اعجوبه است،شبی دیدم حجاب )نفس و تاریکی باطنی(دارم و طبق معمول نمی توانم “

حضور پیدا کنم ،ریشه یابی کردم، با تقاضای عاجزانه متوجه شدم که عصرروز گذشته که 

مغرب و عشاء را با شما به یکی از اشراف تهران به دیدنم آمده بود گفت:دوست دارم نماز 

 “…جماعت بخوانم، من برای خوشایند او هنگام نماز عبای خود را به دوش انداختم

 غذای شیخ

جناب شیخ دنبال غذاهای لذیذ نبود ، بیشتر وقتها از غذاهای ساده مثل سیب زمینی و فرنی 

ه غذا می خورد استفاده می کرد. سرسفره،رو به قبله و به دو زانومی نشست و به طور خمید

،گاهی هم بشقاب را به دست می گرفتو همیشه غذا را با اشتهای کامل می خورد و گاهی 

هم مقداری از غذای خود را در بشقاب یکی از دوستان که دستش می رسید می گذاشت. 

هنگام خوردن غذا حرف نمی زد و دیگران هم به احترام ایشان سکوت می کردند . اگر 
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می کرد،با این حال بیشتر اوقات   انی دعوت می کرد با توجه،قبول یا ردکسی او را به مهم

 دعوت دوستان را رد نمی کرد.

از غذای بازار پرهیز نداشت، با این حال از تاثیر خوراک در روح انسان غافل نبود و برخی 

دگرگونی های روحی را ناشی از غذا می دانست. یک بار که با قطار در راه مشهد می رفت 

حساس کوری باطن کرد،متوسل شد پس از مدتی به او فهماندند که:این تاریکی در نتیجه ا

 استفاده از چای قطار است.

 کار

خیاطی یکی از شغلهای پسندیده در اسلام است.لقمان حکیم نیز این شغل را برای خود 

 کار مردان نیک خیاطی“ انتخاب کرده بود. در حدیث است که پیامبراکرم )ص( فرمود:

 “است و کار زنان نیک ریسندگی

جناب شیخ برای اداره زندگی خود این شغل را انتخاب کرد و از این رو به شیخ رجبعلی 

خیاط معروف شد.جالب است بدانیم خانه محقر و ساده شیخ،با خصوصیاتی که پیشتر بیان 

 شد کارگاه خیاطی او نیز بود.

روزهای زندگی تلاش کرد تا از دست  جناب شیخ در کار خود بسیار جدی بود و تا آخرین

رنج خود زندگیش را اداره کند.با اینکه ارادتمندان وی با دل و جان حاضر بودند زندگی 

ساده او را اداره کنند،ولی او حاضر به چنین کاری نشد.در حدیثی از رسول اکرم)ص(آمده 

امبران باشد و هر که از دسترنج خود گذران زندگی کند، روز قیامت در شمار پی“ است:

 “پاداش پیامبران بگیرد

عبادت ده بخش دارد که نُه بخش آن در طلب روزی حلال “و در حدیث دیگری فرمود: 

 “است
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یکی از دوستان شیخ می گوید: فراموش نمی کنم که روزی در ایام تابستان در بازار جناب 

یل و ابزار خیاطی شیخ را دیدم ،درحالی که از ضعف رنگش مایل به زردی بود . قدری وسا

را خریداری و به سوی منزل می رفت،به او گفتم:آقا قدری استراحت کنید ، حال شما خوب 

 نیست. فرمودند : عیال و اولاد را چه کنم؟

 در حدیث است که رسول اکرم)ص(فرمود:

 خداوند دوست دارد که بنده خود را در راه بدست آوردن روزی حلال خسته ببیند.

 و یافرمودند:

 لعون است،ملعون است کسی که هزینه خانواده خود را تامین نکند.م

 

 زندگی

مشهور به جناب شیخ و شیخ رجبعلی خیاط در سال ” رجبعلی نکوگویان“عبدصالح خدا 

هجری قمری در شهر تهران دیده به جهان گشود.پدرش مشهدی باقر یک کارگر  ۱۲۶۲

از دنیا رفت و رجبعلی را که از خواهر و ساده بود ،هنگامی که رجبعلی دوازده ساله شد پدر 

 برادر بی بهره بود تنها گذاشت.

مادرش نقل می کند:هنگامی که تو را در شکم داشتم شبی پدرت غذایی را به خانه آورد 

خواستم بخورم دیدم که توبه جنب و جوش آمدی و با پا برشکمم می کوبی،احساس کردم 

؟پدرت گفت حقیقت …داشتم و از پدرت پرسیدمکه از این غذا نباید بخورم ، دست نگه 

این است که این ها را بدون اجازه از مغازه ای که کار می کنم آورده ام ! من هم از آن غذا 

 مصرف نکردم.
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این حکایت نشان می دهد که پدر شیخ ویژگی قابل ذکری نداشته است .از جناب شیخ نقل 

پدرش موجب آن گردیده که خداوند شده است که : احسان و اطعام یک ولی خدا توسط 

 متعال او را از صلب این پدر خارج سازد.

 شیخ پنج پسروچهار دختر داشت که یکی از دخترانش در کودکی از دنیا رفت .

 خانه شیخ

خانه خشتی و ساده شیخ که از پدر به ارث برده بود در خیابان مولوی کوچه 

 همین خانه محقر زیستسیاهها)شهیدمنتظری(قرارداشت.وی تاپایان عمردر

فرزندش می گوید: هر وقت باران می آمد باران از سقف منزل ما به کف اتاق می ریخت 

روزی یکی از امرای ارتش با چند تن از شخصیتهای کشوری به خانه ما آمده بودند ما لگن 

 و کاسه زیر چکه های باران گذاشته بودیم،او وضع زندگی ما را که دید رفت دو قطعه زمین

خرید و آنها را به پدرم نشان داد و گفت: یکی را برای شما خریدم و دیگری را برای 

 کافیست. ما برای داریم آنچه خودم.پدرم گفت:

یکی دیگر از فرزندان شیخ می گوید: من وقتی وضع زندگیم بهترشد به پدرم گفتم آقاجان 

می خرند،اجازه دهید در من چهارتومان دارم و این خانه را که خشتی است شانزده تومان 

 همین من برای بخر خود برای برو خواستی هروقت شهباز خانه ای نو بخریم .شیخ فرمود:

 . است خوب جا

پس ازازدواج طبقه بالای خانه راآماده کردیم وبه پدرم گفتم:پدر جان افراد رده بالا به 

مود: نه،هرکه مرا می دیدن شما می آیند، دیدارهای خود را در این اتاق ها قرار دهید فر

 خواهد بیاید این اتاق،روی خرده کهنه ها بنشیند،من احتیاج ندارم.
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این اتاق ،اتاق کوچکی بود که فرش آن یک گلیم ساده و در آن یک میز کهنه خیاطی قرار 

داشت.نکته جالب این است که چدین سال بعد ،جناب شیخ یکی از اتاق های منزلش را به 

نام مشهدی یدالله ماهیانه بیست تومان اجاره داد تا این که همسرش  یک راننده تاکسی به

وضع حمل کرد و دختری به دنیا آورد که مرحوم شیخ نامش را معصومه گذاشت هنگامی 

که در گوش نوزاد اذان واقامه گفت یک دو تومانی پر قنداقش گذاشت و فرمود: آقا یدالله 

 یست تومان هجده تومان بدهید.حالا خرجت زیاد شده از این ماه به جای ب

 علل بعضی مصیبت ها !

شیخ .کرد شکوه مى نزد شیخ عارفی  مغازه دارى از کم شدن مشترى هایش

صاحب کرامت به او گفت خودت مقصرى . چند روز قبل سیدى که نسیه برده 

بود را از مغازه ات بیرون کردى و این کار برایت مشکل ایجاد کرده . او هم 

 فت از او عذرخواهى کرد . سراغ سید ر

اى را گم کرده پرونده زمانی مهم مامورى در زمان طاغوت در قسمت ادارى سا

بود و نزدیک بود که بلایى سرش بیاید . شیخ گفت که بیش از یکسال است به 

خواهرت که شوهرش مرده است سرنزدى ! او هم مقدارى میوه و پول تهیه کرد 

ها خوشحال کرد . روز بعد وقتى به محل پروندهو به خانه خواهرش رفت واورا 

 مراجعه کرد پرونده مذکور را زود پیدا نمود . 

خانمى بچه خود را بخاطر نجس کردن آنقدر زده بود که نزدیک بود نفس بچه 

قطع شود ! بعد از یکساعت خانم مذکور تب کرد . او را به بیمارستان بردند وپول 
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ع نشد . دوباره او را دکتر بردند بازهم تاثیرى زیادى خرج کردند ولى مؤثر واق

 نکرد . شیخ گفت که

استغفارکند وبچه را از خود راضى نماید وچیزى برایش بخرد . مادر این کار را 

 کرد وتب قطع شد

رئیس اداره ای مرض خارش پوست گرفته بود و هرچه دوا و دررمان کرد خوب 

 نشد!

کارمند  ما به عنوان رئیس اداره ،ش به شیخ  رجبعلی مراجعه کرد.شیخ گفت

علویه اداره را بخاطر چند اشتباه درنامه تایپی طوری مواخذه کردی که به گریه 

افتاد!برو او را راضی کن تاخوب بشی!اوهم همین کار را کرد و بیماریش خوب 

 شد!

بچه ای تصادف کرد و اورا بیمارستان بردندو دکترها از زنده ماندنش قطع امید 

پدر بچه نزد شیخ رفت وخواست پسرش را نجات دهد.شیخ گفت تو کردند.

گوساله ای را جلو چشم گاو مادر ذبح کردی و دل مادرش شکست. بچه ات حتما 

 می میرد!و بچه مرُد!
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 رویای عجیبی در سن پنج سالگی جعفر مشاهده کرد!
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در اوایل پنج سالگی در عالم رؤیا مشاهده کردم: در جانب آسمان منبری از نور برپا شده که تا نزدیکی 

های من ادامه داشت. در این میان حضرت صدّیقه کبری -علیها السلام- تشریف آورد و مرا مورد تفقّد 

و نوازش خود قرار داد و با دست مبارک خود به سر و صورتم دست کشید.)یاس عرفان، نعیم مجتهدی، 

 ص 50(

 آزمون الهی در اول جوانی

 جعفر آقا ماجرای این آزمون سهمگین را اینگونه تعریف می کند

یک روز که از مدرسه برمی گشتم در بین راه پیرزنی را دیدم که مقداری اسباب و اثاثیه در دست  

داشت وقتی به او نزدیک شدم از من خواهشی نمود و گفت: پسرجان! کمکم می کنی، این اسباب را به 

برسانم؟ گفتم: بله خانم! او مقداری از اسباب و اثاثیه را به دست من داد و خود در جلو راه افتاد تا  منزل

به منزلی رسیدیم. در این حال او در را باز کرده و داخل شد و من نیز بی هیچ انگیزه ای داخل شدم. 

(57-58روی شدم!)همان، ص ناگهان در بسته شد و من ناگاه و ناخواسته با چند دختر جوان و زیبا رویا  

دخترکان گستاخ در همان آغاز به تهدید متوسل می شوند و می گویند: ما از تو خواسته هایی داریم که  

اگر انجام ندهی با رسوایی مواجه خواهی شد! به چه می اندیشند این از همه جا بی خبران، از جعفر جوان 

 !چه می خواهند این تهی مغزان

ه اند و چه بی رحمانه قلب قداست و پاکدامنی او را نشانه رفته اند. جعفر گرچه چه نقشه ای کشید 

جوان است و به ظاهر کم تجربه اماّ نه سست عنصر است و نه واداده که به یک نگاه، دین و دنیای خود 

را از کف بدهد بلکه او از این آزمایش راهی می یابد به سوی آسمان و توشه ای می سازد برای روز 

اودانج : 

یک لحظه تامّل کردم و نگاهی به اطراف خود انداختم. ناگهان چشمم به پلّه هایی افتاد که به پشت بام  

منتهی می شد. پس خطر را به جان خریده و به پشت بام رفتم. آنها هم به دنبال من به پشت بام آمدند. 

درنگ خود را از پشت بام به باغی با اینکه ساختمان سه طبقه عظیمی بود و دیوارهای بلندی داشت، بی 

با تلخیص و تغییر در عبارت( 56-58که جنب خانه قرار داشت پرتاب کردم!!)همان، ص   

 کیمیای واقعی
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از همان سنین نوجوانی علاقه عجیبی به تزکیه نفس داشتم و برای رسیدن به نیروی تمرکز و تقویت  

یز که بسیار مخوف و اسرارآمیز می نماید، قبری را اراده تا جایی پیش رفتم که در قبرستان متروکه تبر

برای خود حفر کرده بودم و همین که شب سایه خود را بر آن گورستان می گسترد به سراغ همان قبر 

حفر شده می رفتم و تا صبحگاه به ذکر حضرتِ باری می پرداختم و بر آن بودم تا با این ریاضتِ دشوار 

که روزی هاتف غیبی در گوشم گفتبه راز ساختن کیمیا آگاه شوم  : 

جعفر! کیمیا! محبّت اهل بیت عصمت و طهارت است، اگر کیمیای واقعی می خواهی بسم الله! این راه « 

(21، ص 1در محضر لاهوتیان، استاد محمدعلی مجاهدی، ج »)و این شما!  

 

و  دمیمادرم رو بوسبودم... صبح، دست  یتو چه حال دمیهمون موقع برگشتم خونه و تا صبح، نفهم  

شده  دهیکه از شب قبلش دلم کش ییخواستم برم کربلا... تنها جا یخواهش کردم که بذاره برم سفر... م

گذرنامه  نهرفت...  ینم رونیلحظه هم از ذهنم ب هی یبرا ی)ع( حتنیبود به طرفش و اسم امام حس

رفتن به کربلا رو داشته باشه. یهوا ،یزیساله تبر 17نوجوون  هیشد که  یباورش م یداشتم و نه کس  

 

 یو پشت دستم رو به گونه ها دیدستم کش یدست مهربونش رو رو -خدا رحمتش کنه -مادرم  

نداشت، از چشمام خوند که  حیبه توض ازیمرطوبش چسبوند و به چشمام نگاه کرد... مثل همه مادرا، ن

 یم هیاش چسبوند و همون طور که گر نهیمُردم... سرم رو به س یرفتم، اما م یذاشت برم، نم یاگه نم

 کرد، گفت:

 

دارِ اجداد من و خادمِ  ئتیه رزا،یرو هم دعا کن!... م امرزیخداب «وسُفی رزایم»دلم!... پدرت  زیبرو عز -

)ع(...نیدرِ خونه امام حس یبر دیدونم که آخرش، تو هم با یبود، م نیامام حس  
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* 

 

رو  یدونستم راه عراق از کجاست و نه کس ینه م... «دنیرس»مه و مشتاق گذرنا یو ب ادهی... راه افتادم، پ  

 یم ارت،یز یرفتم... انگار آهن دلم رو آهن رُبا یم «دیبا»دونستم  یشناختم؛ فقط م یکربلا م یتو

آد،  یم شیبراش پ شیآزمادونستم که هر کس پا تو راه نامعلوم سُلوک بذاره؛ هزار جور  ی... مدیکش

«.....»... من شروع بشه... شیآزما نیاول ،یزدم که درست لب مَرز خسرو یحدس نم وقت چیاما ه

 هیو به خاطر نداشتن گذرنامه... از همون جا  یرانی!... به اسم جاسوس ایسادگ نیشدم؛ به هم ریدستگ

.دمیزندان د یها لهیبه سرم اومده، خودم رو پشت م یزندان و تا خواستم بفهمم چ میراست رفت  

 

 شترشونیبودن... اما ب ریاس لیدل هیشده بودن، هر کدوم به  یکه با من زندان یی، تنگ بود و آدماجا  

... کنار نماز دمیرو چش یو تشنگ یبار طعم فقر و گرسنگ نیاول یو بدبخت بودن و اونجا بود که برا ریفق

همش  دمیا فکر کردم فهمروزانه، شبا کارم شده بود زمزمه و توبه و دعا... بعد که به اون روز یو دعا

پاک شه... شیپ یسالا یرگیشه و هم دلم از ت ادیآزمون بوده تا هم طاقتم ز  

 

 -کردم و آروم یکه به حضرت عباس)ع( داشتم، از همون زندان، مدام صداش م یبه خاطر علاقه ا  

 شیپ یزیچ نکهیاز ا شیپ یشد و گاه یآروم حس کردم الطاف حضرت عباس)ع( داشت شامل حالم م

اومد، خودم هم تعجب  یم شیکردم و بعد که همون پ یم ینیب شیپ امیو هم سلول ایهم بند یبرا ادیب

شدن!« خواب نما»شد؛ اما بعد اسمش رو گذاشته بودن یکردم... اولش باورشون نم یم  
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بن  یعل نیرالمؤمنیشب، خواب مولا ام هیشدم که  یداشتم خسته م گهیبود؛ د یاوضاع سخت یلی... خ  

... تو خواب، خبر آزاد شدنم رو دادن و گفتن که دولت عراق، مجُوّز حضورم رو دمیطالب)ع( رو د یاب

رو  رمردیپ یبشم... نشون« کفاش» یرمردیبه نجف برم و کارگر مغازه پ یده و گفتن که بعد از آزاد یم

خودم نگه دارم و  یبرامقدارش رو  هی ،یهم تو خواب به من دادن... بعد هم گفتن که از دستمزد هفتگ

 یکه آخر هفته شون رو تو اونجا معُتَکِف م ییکسا نیرو نون و خرما بخرم و برم مسجد سَهلِه و ب هیبق

کردن، پخش کنم... یشدن و عبادت م  

 

 یکردم و گفتم که صبح روز بعد، رفتن یخداحافظ میزندان یشدم، با همه دوستا داریاز خواب ب ی... وقت  

نگفتن. یزیدونستن، چ یرو م مینیب شیجب کردن، اما چون سابقه پام!... اول تع  

 

زندان و گفتن: سیزندان اومدن و من رو بردن دفتر رئ یصبح روز بعد، مأمورا    

 

«...... یبر یتون یبه ما ثابت شد)!(... م تیگناه یب ق،یبعد از چند ماه تحق -  

)ع( نیرالمؤمنیدم... چشمام که به گنبد حرم امبا هزار دردسر و زحمت، خودم رو به نجف رسون...»... 

زندان و دعاها و نمازا، روحم شَفاّف شده  یها هیبره... به خاطر گر رونیبود روحم از تنم ب کیافتاد، نزد

کردم مثل پَر، سبک شده بودم. یبود و حس م  

 

فتم حرم... بعد که وضو گرفتم و ر ادمهیکردم؛ اونقدر شوق داشتم که فقط  ارتیز یدونم چه جور ینم  

رو داده بود... اون هم  شیکه خود مولا نشون یرمردیراست رفتم بازار نجف و سراغ پ هیاومدم،  رونیب

 ختیکار رو ر اردونست که من قرار بود شاگردش بشم!... لبخند زد و خوشامد گفت و ابز یانگار م
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مشغول  ،یسادگ نیاد و من، به همد حیمن... بعد هم نشست و سر حوصله، همه کار مغازه رو توض یجلو

 شدم... یاس عرفان، ص 89

هنگام حضور در حرم نورانی حضرت امیر)ع( و در اثنای زیارت، صدای محبوب عاشقان مولایم علی)ع( 

را شنیدم که فرمود: جعفر! هم اکنون به جانب مسجد سهله حرکت کن، در آنجا چند تن از شیفتگان 

لقای حضرت صاحب الامر را خواهی دید که از فرط بی قراری بر روی خاک می غلتند، وظیفه تو 

رسیدگی به وضعیت آنهاست. بی درنگ عازم مسجد سهله شدم و در آنجا افراد متشخصی را دیدم که 

در فراق مولای خود امام زمان ناشکیبی می کنند و با جامه های خاک آلود زاری می کنند و امام خود را 

می طلبند. با آنان همدلی ها کردم و دلداری شان دادم و حالت بی قراری را با عنایت علوی از آنان 

 گرفتم و بعد با هم از مسجد بیرون آمدیم.)یاس عرفان، ص 28(

 

 

کم درآمدم خوشحال  یو زندگ یاز حال و روز معمول یداشتم، اما هنوز دودل بودم... گاه ی... حال خوب  

 یداشتم، به جونم م زیتبر یکه به نام خودم بود و تو ییزایچو  یثروت پدر الیفکر و خ یبودم و گاه

گرفت... یافتاد و آروم و قرارم رو م  

 

 ارتیخواستم به ز یم یشدم... وقت یم کتری)ع( نزدنیرالمؤمنیکردم هر روز به مولا ام ی... احساس م  

 دنیفتم و مغازه دارها با شنر یخواندم و م یحرم بروم، از سرِ بازار تا حرم، دعا و شعر مَدحِ امام را م

 یم یبا من همخوان واندم،خ یرا که م ییشعرها و دعاها یرفت و هم گاه یشان درم یهم خستگ م،یصدا

گفتن: یکردند... در بازار، همه م  
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.هیداوود ی)آقا( جعفر، آوادیّ س یصدا -  

 

کردم. آنجا هم  یم یفش دوزک ن،یالحَرمَِ نیسالها بعد هم هفت سال در کربلا ساکن شدم و در بازار ب  

رفتم و به  یکه بودم، عادت نجف را ترک نکردم و هر روز صبح، قبل از رفتن به مغازه، کنار رود فُرات م

نامه  ارتیهم دعا و ز آنجاشدم و  یم دالشهدایکردم. بعد، وارد حرم س یم هیحضرت اباعبدالله گر ادی

 یرفتم. هر روز، هر وقت روز که م ید، به مغازه ام مکردم و بع یم هیگر یفکر و گاه یخواندم، گاه یم

کردم. یم ارتیشد، حرم فرزندان حضرت مسلم را هم ز  

 

 یکفشدار یحرم، بالا یطلا وانیا یرو به رو ن،یصَحن حرم امام حس یبود که تو نیشبها، برنامه ام ا  

 یم یهم دردِ دل معنو اومدن و با یاز دوستانم م یبعض یاتاق خلوت داشتم که گاه هی در،یح دیس

شده بود. تهقرآن نوش یها هیزده بودم که روش، آ ینوار کاغذ هی. دور تا دور اتاق رو هم میکرد  

 

و  دیبازار د یبه نجف اومده بود، من رو تو یکه همراه کاروان میزیتبر یایاز همشهر یکیروز،  هی...   

کنه...  دایرده و پُرسون پُرسون اومده تا من رو پمن آو یبرا یکه از برادرم نامه ا دمیشناخت و بعد، فهم

و نعمت بزرگ شده بود،  ناز یمثل من که تو یگفت برادرم نگرانم شده بوده و فکر کرده نوجوون یم

کرده بود... خدا، من رو  رییدونست جعفر، تغ یسفر رو تحمل کنه... حق داشت؛ اما نم یتونه سخت ینم

شده بودم که تا حضرت مولا دستور  ی)ع( جعفر رو ساخته بود... طورنیمنرالمؤیداده بود و مولا ام رییتغ

«...کردم... ینم یدر راه سلوک معنو یکار تازه ا چیداد، ه ینم  

و  نایزم« اجاره» فیخب سخت بود؛ باور کن سخت بود آقاجان!... برادرم، از من خواسته بود تا تکل»... 

 یدونستم چ یود و اجاره داده بود به مردم، روشن کنم... نمرو که پدرم به نام من کرده ب ییمغازه ها
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شه،  یکنه و هر طور که م ریختونه با اموالش کار  یآد که م یآدم م ادیوقتا زود به  نجوریکار کنم... ا

دادم؛ مطمئنم که لطف خدا و  «گهید»جور  هیده... اما من،  یم گهیجور د هیجواب نامه برادرش رو 

)ع( بود.نیرالمؤمنیمولا ام ییراهنما  

 

و مغازه ها رو به نام  نایکردم تا همه زم لیپشت همون کاغذ، جواب نامه رو نوشتم. برادرم رو وک  

 مستأجرا کنه... براش نوشتم:

 

شدن... ینبودن که مستأجر نم ازمندیاگه ن -  

 

رو از  زیمه چ)ع(، هنیرالمؤمنیحرم ام یگیو همسا« کفش دوز» رمردیمغازه پ یکردم شاگرد یحس م  

که شش ماه تموم در  نیآقاجان!... نه، نرفتم؛ با ا یگ یاومد؛ راست م ادمیچشمم انداخته بود... هان! 

خواستم تا  ی)ع( و اجازه منیرالمؤمنیرفتم حرم ام یهر وقت م ،یدون ینجف بودم، اما به کربلا نرفتم... م

گفتن: یدادن و م یبرم کربلا، اجازه نم  

 

...یرو ندار نیپسرم حس ارتیطاقت زنه جعفر!...  -  

 

بار و بعد از شش ماه رفتم  نیاول یبرا یرو وقت نیگفتن، ا یتاب بودم، اما راست م یگفتن؛ ب یراست م  

و نرفتم... اوردیدو بار جور شد که برم، اما دلم طاقت ن -«.*...دمیبه کربلا، فهم  
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ره؟! یه کربلا و نمشه بر یم دهی)!(... آدم، دو بار طلبیهست یعجب آدم -  

 

 نیکاظم یسفر فشرده بود، سه روز تو یزیتونستم... دفعه سوم که رفتم، بس که برنامه ر ینم -

از شدت  میشد یم کیبه کربلا نزد یروز سامِرّا... دو روز نجف و سه روز هم کربلا... وقت هی... میبود

نجف، ناغافل خوابم برد... یشبا یداریسفر و ب یسخت  

 

و خواب؟!اونجا  -  

 

دست خودم نبود... -  

 

!یشد داریلابد دمَ درِ هتُل، ب -  

 

)ع( نیشدم که خودش اهل نجف بود، اما عاشق امام حس داریاتوبوس ب یراننده باصفا ی... نه، با صدا -

 بود...

 

بلد بود؟ یراننده؟!... مگه فارس یبا صدا -  
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 ینم ادمیکه تا عمر دارم،  میدیهم پر یطور و دنیرو گفت که نه من، همه از خواب پر یزینه، اما چ -

...«دُالشُّهدَایِّ ... سَنیهذا قبَرُالحُسَ»زد: ادیفر هیره... با گر  

 

!؟یکه چرا دو بار قبلش نرفته بود یافسوس نخورد -  

 

 یبرا هیرو با گر میتا جوون یبچه گ یاومد که همه روزا و سالا ادمینه، چون تا چشمم به گنبد افتاد و  -

مُردم... همون جا از حال رفتم... یصاحب اون حَرَم سر کرده بودم؛ داشتم م یو مظلوم بتیمص  

 

دونن... یکه نم ایحَرمَ... مثل بعض یراست رفت هیلابد از هتل،  -  

 

خواست... همون جور  ینم «ارتیغُسل ز»)ع(، نیامام حس ارتیدونستم که ز یدونستم... م ینه، من م -

وقت شهادتش... ،«نیامام حس»فتم... مثل حال خود ر دهیغرق غُبار و ژول  

انیخانه حور  

 

1 

 

را با دست  گارشیشان که س یکیو  یکردند به شوخ یشد، شروع م یپِت من که بلند م -پِت یصدا -  

«.خس افتاد! -من به خِس نهیگفت( مثل س ی)مرا مرمردیپ نیا هیباز ر»گفت: یم د،یچیپ یم  
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نجف( را رفته بودم و در راه، خاک جاده را  هیه بغداد تا مسجد سَهلِه)همساگفت؛ بس که جاد یراست م  

از خاک، فشار وزن مسافران هم بود. دو تاشان  شتریموتورم عوض شده بود... اما ب یخورده بودم؛ صدا

به  دیچسب یرفتند و رکاب کنار در عقب، م یم نییعقبم پا یها یشدند، صندل یچاق بودند و تا سوارم م

ها!چرخ  

 

انداختند و تا به مسجد سَهلِه  یشد، مرا به راه م یکار هر هفته شان بود؛ هر هفته روز پنج شنبه که م  

خاک  یزدند که گاه ینشستند و آنقدر ضَجّه م یمسجد م یخاکها یگرفتند، رو یو وضو م دمیرس یم

شد. یم سیسجده شان خ یدور جا  

 

 گریجور د کیهمه شان  یحال روح دمیفهم م،یکه حرکت کردبغداد  یخروج دانی... اما آن روز، از م  

هم  هیکرد و بق یخودش زمِزمِه م یشان برا یکیزدند.  یکردند و نه با هم حرف م یم یبود... نه شوخ

کردند. یم هیگفتند و گر یفارِسَ الحِجاز م ای  

 

و برادرش  -راننده من -قاسم ی... حتاطیبه طرف ح دندیشدند و دو ادهیپ یتند م،یدیبه مسجد که رس  

بودند، حواسشان از من  دهیخر دیشان عبدالرش هیاز همسا یدانستم مرا با هزار دردسر و قِسط یکه م

به من بزنند، رفتند. یآنکه قفل و بَست درست و حساب یپرت بود و ب  

 

ه شان آنقدر بلند شد ک هیگر یخلوت تر شد، صدا یغروب آفتاب که مسجد کم کیبعد، نزد یکم  

صاحِبَ  ای -صاحِبَ الزَّمان ایکف مسجد، به سجده رفته بودند و  یخاکها یحواسم را پرت کردند. رو



  749 

با  میتوانست یشد، نم یم کیتار کِیدانستم اگر هوا تار یدانستم چه کار کنم؛ م یگفتند. نم یالزَّمان م

...میرا برگرد یو خاک کیمن، جاده تار یتک چراغ کم سو  

 

 یکه از نجف تا آنجا را دور گردن جعفر بودم و نم میبه بعدش را من بگو نجایذار از اصبر کن!... بگ -

چه از  یدانستند که جعفر، برا یعصر و غروب نجف را حس کند... تار و پود من، م یگذاشتم سرما

 روز. جعفر، اول ... مثل هرمیطالب)ع( بود یبن اب ینجف تا آنجا را رفته بود. قبل از حرکت، حرم عل

 یحرف م یکرد... انگار با کس یرا نگاه م حیشد و ضر یساکت م ستاد،یا یخواند و بعد سرپا م ینماز م

گفت. آن  ینم یزیکرد و چ یهم فکر م یکرد... گاه یم دییتأ یداد، گاه یسرش را تکان م یزد. گاه

انگار  ستاد،یا حیضر شد و رو به تماممسجد سهله شود؛ اما تا نمازش  یدانم که بنا نبود راه یروز هم م

کرد. مرا از کنار جانماز کوچکش برداشت و  یزود اجرا م دیبود که با دهیشن حیرا از درون ضر یزیچ

رفت... رونیعقب ب -و سرش را به احترام، خَم کرد و عقب دیچیدور گردنش پ  

 

... درست میدیرسبه مسجد  نکهی... تا ادیدو یاش م یبا همه توان جوان یو گاه ستادیا یم ی... گاه  

 وقت غروب...

 

از شتاب راه، خشک شده بودند و نَفَسش صدادار شده بود. اول کنار تو که  شی... تشنه بود و لبها  

مسجد شد.  اطیرا تند برداشت و وارد ح شیو بعد، قدمها ستادیا ،یبود دهیموتورت خاموش بود و خواب

 یکرد و من م یمن. هر کدامشان را به اسم صدا شناخت شا یسراغ مسافران تو رفت... انگار م کراستی

که حرکت کرد با او بودم و تا  زیبود... مطمئنم؛ من از تبر دهیکدامشان را تا آن روز ند چیدانستم که ه

بست. یکرد، مرا دور گردنش م یهوا را حس م یآن روز هم هر وقت سرما  
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 یشان را در آغوش م یکی -یکیجعفر،  جواب نداشتند. یکرده بودند که نا هیمسافرانت آنقدر گر  

را که از  یزیمحبت آم امیآرام نشدند؛ پ د،یگفت و بعد که د یم یزیگرفت و در گوش هر کدام، چ

بودم، گفت... دهیبود و من، نشن دهیشن حیصاحب ضر  

بعد، کرد و  یکه معلوم بود برادرش بود، پِچ پِچ ی... راننده ات با جوانیدان یسفر را هم که م هیبق -

اش  هیعمارت بزرگ و پر از اتاق که من، شب کیاصرار کردند و جعفر را بردند به خانه شان در بغداد؛ 

بود. زیبودم... درست مانند خانه خود جعفر در تبر دهید زیرا در تبر  

 

 یدسته دار یچوب یصندل یراننده ات، موتور تو را خاموش نکرد و جعفر را رو م،یتا وارد خانه شد  

داد که پدر و مادرشان  حیطبقه بالا زد و برگشت. راننده ات توض یبه اتاقها ید. برادرش هم سرنشان

کردند. یم یمرده بوده و دو برادر، با شش خواهرشان در همان خانه زندگ  

 

 وهیکه داشتند، م یشهر و باغ رونیاز جعفر خواستند که تا آنها بروند و از ب یبعد هم هر دو با شرمندگ  

نشدند در  یجعفر مراقب خانه و خواهران شان باشد و جعفر، هر چه اصرار کرد، راض اورند،یب« تازه»

رفتن از خانه در آن شب  رونیدانست و نه دو برادر، که ب ی... مطمئنم نه جعفر مندیایکوتاه ب ییرایپذ

 بود و برگشتن شان، شش ماه بعد!

 

* 
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دانم چطور شد که  یبود... نم کیبس که تار د،ید یچشم، چشم را نم م،ی... از شهر که خارج شد -  

...میشدند، گرفتار راهزنان شد ادهیپنچر کردند و تا قاسم و برادرش پ ییزهایناگهان دو چرخ مرا چ  

 

* 

 

 یدانستم که دلش برا یگفت و م یلب، ذکر م ریشب نشست؛ مدام ز مهیجعفر، تا ن د،یشما که رفت -  

آمد و  یاو م دیکفاش، هر روز صبح، به ام رمردیدانست که پ یزد. م یشور م اش«یشاگرد»و « مغازه»

 یکرد... اما بغداد کجا و نجف کجا؟!... چند بار تا دم در رفت تا ب یم لیاو مغازه را تعط دیغروب، به ام

دانستم  یرفت. م ینم شیاما انگار پا رون؛یخبر از خواهران جوان راننده ات و برادرش، از خانه برود ب

خواست خانه را رها کند و سفارش راننده ات  یدانستم که نم یرفت... بعد از سالها اُنس با او، م یرا نمچ

گفت که  ییزهایگرفت و رو به قبِله، چ ییوضو وبارهرفت و د اطیهم به ح نیهم ی. براردیبگ دهیرا نشن

همان آداب، سرش را  کرد... چون با یصحبت م حیحرم بود و داشت رو به ضر ی... انگار تودمینفهم

قدم از قدم برنداشت. شش دختر  یلحظه ا یاتاق... اما تا در را واکرد؛ برا یتو میتکان داد و برگشت

بودند...! دهیرا که داشتند، پوش یلباس نیبودند. انگار بهتر ستادهیا یجوان، در اتاق بزرگ ورود  

 

و پودم در هم مچاله شد...انداخت که تار  نییجعفر، هول شد و آنقدر تند سرش را پا    

 

دانست چه کند. بارها دور گردنش بسته شده بودم و خم شده  یدانستم که جعفر، م یدانستم... م یم  

را شناخته  یادیز یبزرگ را نوشته بودند و جعفر، آدم ها ینامه آدم ها یکه زندگ ییکتابها یبود رو

و کمکشان کرده بود. تی، هدابود که مثل خودش در آن حال، گرفتار شده بودند و خدا  
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د!شش ماه تمام، از خواهران جوان راننده ات و برادرش مراقبت کر ،یریبا همان سر به ز    

او می گوید درمدت این شش ماه روزی چندبار مردم و زنده شدم ولی دست از پا خطا نکردم. بعد از 

امن و عفیف ثبت گردید. شش ماه ،امتحان او به پایان رسید و نام شیخ جعفر بعنوان پاکد  

 

 هفت سال اعتکاف بعد از شش ماه امتحان!

شش ماه مقاومت در آن خانه هفت سال اعتکاف و چلّه نشینی و راز و نیاز با معبود در مسجد سهله را در 

 .پی دارد

  

  

اکنون هنگام آن رسیده که جعفر آقا در سلوک عرفانی خویش مرحله دیگری را تجربه کند. باید  

ه عبادت و شوق بندگی را در مسجد سهله، این میعادگاه عاشقان امام زمان ذرّه ذره بچشد با تمام جلو

وجود حسّ کند. باید شبهای رازناکی را در حجره های مسجد، بیدار دل و بیدار چشم به صبح برساند. از 

 :همه چیز چشم بپوشد و تنها در حلقه اتصال یار شاهد باشد

ی که معتکف بود، با هیچ کس صحبت نمی کرد و دائم مشغول ذکر و فکر و آقای مجتهدی در مدّت 

توسل و گریه بود. تسبیح از دستش جدا نمی شد و حالش مثل یک شخص محتضر بود! محتضری هر 

، به نقل از خادم مسجد 108شبها نمی خوابید و اگر کسی)یاس عرفان، ص »! جان دادن«لحظه در حالِ 

 سهله(

شد، بیش از پنج دقیقه با او نمی نشست و بیرون می آمد. اکثر اوقات در حال بکاء  وارد حجره اش می 

(110بود و از خوف خدا می گریست.)همان، ص   

دوران اقامت هفت ساله در مسجد سهله سالهای عنایت است، مجتهدی در این ایام در دریای تفضّلات  

وزهای اعتکاف را با دیدار رادمردی بهشتی و توجّهات امیرمؤمنان ماهی وش شنا می کند. او آخرین ر
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قبل از این ملاقات، حاج ملا آقا جان خبر رحلت خود را به  خو به پایان می برد. حاج ملّا آقا جان زنجانی

مشتاقان و مریدان خود داده است و اکنون در مسجد مبارک سهله، مجتهدی را به همراهان خود معرفی 

جوان را که می بینید دارای چشمی بینا و گوشی شنواست.)در محضر می کند و به آنان می گوید: این 

(37لاهوتیان، ص   

سپس با آزمایشی ساده، صحّت گفتار خود را به همراهان اثبات می کند. آنگاه این دو عارف بزرگ  

!چند روز با هم خلوت کرده و خدا می داند چه رمز و رازهایی میان آن دو مبادله می شود  

. 

انسفر به ایر  

با مواجه شدن با قتل و خون ریزی و کودتا در دولت عراق،شیخ جعفر پس از سالها دوری از وطن، به 

ایران مراجعت نموده و با سکونت کوتاهی در شهرهای کرمانشاه و ایلام و تبریز، چندین سال در 

شهرهای مشهد و قم زندگی می کند. در این سالها نیز ابتلائات و آزمایشات بزرگی را پشت سر گذاشته 

 .و کشف و کرامات بی شمار از ایشان به منصّه ظهور می رسد

 

 

 

 

 

 کرامات شیخ جعفر:

یکی از فاضلان اهل علم نقل می کند: شبی با آقای مجتهدی در کوه خضر بودیم که خطاب به من 

فرمودند: فلانی! آیا صدای ذکر کوه را می شنوی؟ گفتم: خیر آقا! در این حال آقا دست خود را به گوش 

من نزدیک کرد و من با کمال تعجّب صدای «لااله الاّ الله» گفتن کوه رابا گوش خودم شنیدم.)یاس 

 عرفان، ص 175 با اندکی تغییر در عبارت(
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 احترام به سادات 

روزی مطّلع می شود سیدی از اولاد فاطمه)س( چادری در یکی از خیابانهای مشهد زده و با خانواده  

و بی خانمان است. این خبر او را به تب و تاب می اندازد و در راه حل مشکل او از تمام  خود بی سامان

توان خود استفاده می کند. ابتدا همه اجاره عقب مانده سید را پرداخت کرده و سپس یکسال اجاره بهای 

و از فرط  منزل او را می پردازد. سید وقتی کلید خانه را از آقا تحویل می گیرد بسیار خوشحال شده

(170خوشحالی اشک می ریزد.)با استفاده از یاس عرفان، ص   

او در دریای توکل و غنای محض غوطه ور بود و مال دنیا در چشم او هیچ ارزشی نداشت از همین رو  

 .بی حساب می بخشید و اندوخته ای از مال دنیا نداشت

بس اندک و محدودش را با فقرا تقسیم بارها شد که تمام زندگی خود را یک مرتبه بخشید و دارایی  

نمود. کف خانه را جاروب می کرد و مدّتها بر روی یک تکه گونی زندگی می کرد و این امر به دفعات 

(251در زندگی این مرد الهی اتفاق افتاد!)یاس عرفان، ص   

ه اند و این گاهی این بخشش ها از مرحله بخشودن مال فراتر می رفت که این مرحله را بسیاری پیمود 

راهِ هر چند مشکل را رفته اند. او باید در همه چیز ویژه و ممتاز باشد. شاید بسیاری از مرحله پیمایان 

این وادی از بذل و بخشش بعضی از اشیاء که به هر دلیلی برای آنان ارزش معنوی پیدا کرده باشد ابا 

رشکسته به واسطه یکی از دوستان دارند اما جنس بخشندگی مجتهدی محدودیت نمی شناسد. جوانی و

آقا به حضور ایشان می رسد و در نگاه اول نگاهش به عبایی که برای آقا ارزش معنوی زیادی داشته می 

خورد و می گوید: این عبای زیبا را از کجا خریده اید؟ قیمت آن چقدر است؟ شیفتگی جوان نسبت به 

م جوان کند و از آن عبای مقدّس به سادگی چشم عبا موجب می شود که مجتهدی عبا را دو دستی تقدی

 .پوشی کند

با تغییر در عبارت( 350برای اینکه رنج و ملالی بر دل مخلوقی نباشد آن عبا را به او دادم.)همان، ص    

 .به برکت آن عبا، ورشکستگی جوان در اندک زمانی بر طرف شد 

لله بود، همان فقری که موجب فخر رسول او از بیان فقر مادی خویش ابایی نداشت که فقیر الی ا 

 :الله)ص( بود

 من هیچ چیز ندارم و خدا می داند که این پیراهن تنم هم عاریه است و همه چیزم را بخشیده ام.)همان( 



  755 

 

خواستند به  یستندومیا یم نیبه انتظارماش یابانیبا دوستش در مشهد کنار خ یجعفر مجتهد خیش یروز

امروز با  ستیقرار ن دیگو یجعفر م خیکند ش یدست بلند م یاول نیلو ماشبروند. دوستش ج یسینخ ر

است چه  نیکه شد ماش نیماش خیش دیگو یطور دوستش م نیدوم هم هم نیوماش میبرو نیماش نیا

بنز  ی. بعد از چند لحظه ا میبرو یبنز مشک کیامروز قرار است با  دیگو یجعفر م خیدارد .ش یفرق

چهل  30 دیتومان شا1000 خیرسند ش یکه به مقصد که م نیشوند تا ا یوسوار مرسد  یاز راه م یمشک

قران است نه  کیمن مثلا  هیکند کرا یدهد راننده اظهار م یپاکت بزرگ به راننده م هیتو  شیسال پ

واز امام  یالسلام نبود هیمگه شما الان تو حرم امام رضا عل دیگو یبه راننده م خیتومان ش1000

 یکند وم یم خیتومان وراننده رو به دوست ش 1000هم  نیا ایب یتومان پول داشت 0001درخواست 

 یزمان دیگو یم انندهاست ر یجعفر مجتهد خینه او ش دیگو یم خیدوست ش ستیامام زمان ن نیا دیگو

ده؟یکه من تو حرم آقا بودم تو دلم دعا کردم چه طور او فهم  

 

 ییغذا شیخواهد تا برا یواز خداوند م ردیکند تا سه روز روزه بگ یم تی: آقا ابوالفضل نقصه ابوالفضل 

کند به  یکه روز سوم رو م نیشود تا ا ینم یاز غذا خبر زیخوابد وروز دوم ن یبفرستد روز اول گرسنه م

فکر ها  نیکن .در هم یکارومن هم ابوالفضل  یابواالفضل تو ابوالفضل ای:  دیگو یحضرت ابوالفضل وم

خجالت  دیگو یبه او م خی.ش ندیب یرا م یجعفر مجتهد خیزنند جلو در ش یخانه اش را مبوده که در 

نکن  تیهمه شکا نیغذا ،بخور وا نیا ایب یبر یحضرت ابوالفضل )ع( م شیبکش چرا داد شکمت را پ

نفر  کیماه  کیکه بعد ازحدود  نیا تاکند  یوشروع به خوردن م ردیگ یبوده غذا را م یغذا در دستمال

 ایرا از اوجو خیواحوال ش دیآ یابوالفضل م یدر خانه  دیآ یبوده واز مشهد به قم م خیکه از دوستان ش

 دیگو یخانه من آمده وقصه غذا را به او م شیماه پ کیفقط حدود  خیش دیگو یشود ابوالفضل هم م یم

ماه  کی یر مجتهدجعف خیش دیگو یپرسد .به ابوالفضل م یکند .از او علت را م یباور نم یآن مشهد

آورد آن مرد  یمشهد خانه ما بوده چه طور امکان دارد؟ ابوالفضل دستمال وظروف را که م شیپ
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 یمن را در دستمال یبه من گفت غذا خیهنگام غذا خوردن بود که ش دیگو یکند وم یتعجب م یمشهد

است. که داشته از مشهد به قم آمده بوده یضالار یبگذار من کار دارم نگو که با ط  

 کرامت بعد رحلت

بود که  شانیبرگزار شد مراسم شب هفت ا یجعفر مجتهد خیش یکه بعد از رحلت آقا یاز جمله مراسم

بود و آن مجلس  یفیقابل توص ریو غ ییمجلس استثنا اری. که بسدیقم برگزار گرد هیدر مسجد محمد

 یآقا روحبود که اشراف  بیو عج جلسه توسل پر شور و حال کینبود بلکه  هیاصلاً به مراسم فاتحه شب

مطلب بودند. و  نیکه در آن جلسه حضور داشتند معترف به ا یدر آن کاملاً مشهود بود و کسان یمجتهد

سابقه  یمسجد ب نیدر ا یمجلس نیچن ریسال اخ یاظهار داشت که در س هیخادم مسجد محمد نیهمچن

 بوده است.

 

جهت منبر دعوت شده بودند  انیاعتماد یمرتض خیج شجناب حجـت الإسلام حا ریآن شب واعظ شه در

.دیطول کش شانیو توسل پرشور و حال ا یسخنران میساعت و ن کیاز  شیو ب  

 

 دمیدرب را باز کردم، د یزنند ، وقت یدرب منزل را م دمیمراسم د نیبعد از ا ینقل کردند:مدت شانیا

د؟یهستشما  انیاعتماد ی: آقادندیدو نفر ناشناسند، از من پرس  

 

گفتم: بله. د؟یمنبر رفتها یمجتهد ی: شما در مراسم شب هفت آقادندی: بله، مجدداً پرسگفتم  

 

ست؟یچ انیپول به من داد، سؤال کردم: جر یاز آنها پاکت یکیموقع  نیا در  
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که پاکت را به من داده بود، گفت: ییآقا همان  

 

را  شانیآرزو داشتم که ا اریبودم و بس دهینش یلیرا خ یمجتهد یآقا فیساکن تهران هستم و تعر بنده

 نکهیشد و از ا حهداریجر اریو قلبم بس دهیرا شن شانیخبر رحلت ا نکهیکنم، اما موفق نشدم تا ا ارتیز

شب ارتحال  نیپس از گذشت هفتم کردم،یبشدت خود را سرزنش م نمیرا بب شانیموفق نشده بودم ا

 یکه به شخص یبه من فرمودند، از جمله در حال یمطالب شانیاو  دمیخدمت آقا رس ایدر عالم رؤ شان،یا

تشکر نکرده است. شما از  شانیاز ا یدر مجلس ما منبر رفتهاند و کس شانیا» فرمودند: کردند،یاشاره م

«. دیتشکر کن شانیا  

 

 هفته به دنبال آن کیهزار تومان به شما دادم، بعد از آن خواب به مدت  ستیدر خواب مبلغ ب بنده

و هم  دمینام شما را فهم نکهیمنبر رفته است، تا ا یمجتهد یدر مراسم شب هفت آقا یبودم که چه کس

کنم. دایاکنون موفق شدم شما را پ  

 

که در دستم بود را  ی: شخص همراه به عنوان تبرک مبلغ ده هزار تومان از پولگفتندیم انیاعتماد یآقا

د که جمعاً مبلغ صد و ده هزار تومان شد.گرفته و خود مبلغ صد هزار تومان به من دا  

 

به دهان گرفتم که بعد از وفات هم تا چه  رتیمتأثر گشته و انگشت ح اریواقعه بس نیبود که از ا نجایا

از آن  یدارند و به سادگ یامور آگاه نیتریحاضر و ناظر است که از جزئ یمجتهد یحد روح بلند آقا

!!گذرندینم  
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فیالله مقامه الشر ی مضجعه، و أعلمرقده، عطرالله نورالله  

 

روزی فردی در مشهد خدمت وی رسید و چنین بیان داشت که به سرطان دچار شده و قرار است تا "

چند روز دیگر تحت عمل جراحی قرار گیرد، اما به هر حال امیدی به بهبود او نیست و پزشکان از 

درمانش ناامید شده اند. به همین دلیل او به محضر شیخ جعفر رسیده تا با توجه به آنچه درباره کرامات 

 .وی شنیده است، از وی التماس دعا داشته باشد

 

 :در آن هنگام بود که این جملات از زبان عارف واصل شیخ جعفر مجتهدی شنیده شد

شما که در جوار حضرت رضا )ع( هستید؛ چرا نزد من آمده اید؟ مگر من چه کاره هستم؟ به حضرت 

 .رجوع کنید و شفایتان را از ایشان بخواهید؛ آقا رئوف هستند؛ شما را شفا میدهند

 

شما که تا اینجا آمدهاید؛ از همین جا به حرم بروید و عرض حال کنید؛  من هم از حضرت شفای شما را 

 .طلب میکنم و اصلاً ناراحت نباشید؛  زیرا نزد حضرت هستید

همه باید بدانند که ما هم از حضرت میخواهیم که بیماران را شفا دهند؛ ما هیچکاره هستیم؛ این 

حضرت هستند که بیماران را شفا میدهند؛ مردم باید متوجه ائمه اطهار علیهم السلام باشند و بدانند که 

 ".تمام امور عالَم به دست آن بزرگواران است
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 مصاحبه خیلی مهم با شاگرد شیخ جعفر مجتهدی

ترین دوست شیخ جعفر باشد شناس کشورمان شاید شناختهمجاهدی شاعر آیینی سراستاد محمدعلی 

در محضر »جلدی ها را در کتاب دوسال آشنایی با او دارد و بسیاری از آن 32های زیادی از که گفتنی

ی محمدعلی مجاهدی در قم انجام شد که ی باصفای خانهوگو در کتابخانهآورده. این گفت« لاهوتیان

رسدتش خود حکایتی دارد که سرنخ آن به شیخ جعفر مجتهدی میساخ . 

 

 نخستین دیدار شما با مرحوم شیخ جعفر مجتهدی چه زمانی بود؟*

بود که تا  1342اولین ملاقاتی که به صورت غیرمترقبه با مرحوم شیخ جعفر مجتهدی داشتم خردادماه 

یده بودم. معمولا آشنایی آقای مجتهدی با افراد آن تاریخ نه نام ایشان را شنیده بودم و نه ایشان را د

ها حامل پیامی گرفت. مخصوصا دیدارهایی که در آنبراساس آنچه مرسوم است در جلسات شکل نمی

شد. سال اول ای بود، ناگهانی انجام میبودند یا رهنمودی داشتند یا به قول خودشان دیدارهای حواله

ی قم به عنوان معلم بود که بعد از ظهر یکی الدولهی صنیعسهاستخدام من در آموزش و پرورش و مدر

از روزهای خردادماه هنگام بازگشت به منزل، التهاب و گرمی عجیبی در خودم احساس کردم که سابقه 

که تب داری! صورتت برافروخته است. نداشت. تا به منزل رسیدم مادرم با دیدن من گفت مثل این

رویم. آن روز کنم و اگر لازم شد میام، استراحتی می. گفتم من الان خستهاصرار کرد که برویم دکتر

عصر)عج( بودم و زبان حالم این حال عادی نداشتم. چون از صبح متوسل به وجود نازنین حضرت ولی

ای بر جامعه دار است و از طرفی فضای غیراخلاقیمحبت و ارادت ما به خاندان اهل بیت ریشه»بود: 

مان هم که خواهند مسیر شما را طی کنند. دستای جوان مانند من میو از طرف دیگر عدهحاکم است 

که سنخیتی هم با شما ندارم و تقاضای دیدار شما را ندارم ولی این رسد. ضمن اینبه دامن شما نمی

ه با او همدم ی وانفسا یکی از دوستان خودتان را در مسیر من قرار دهید کانتظار را دارم که در این دوره

دانم چه مقدار به اتاقم رفتم و در را از داخل بستم. نمی«. و همنشین شوم و از این غربت نجات پیدا کنم
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کوبند. تعجب کردم. گذشت ولی در یک حالت خواب و بیداری متوجه شدم که درب اتاق را با مشت می

، نگران شدند و این طور به در مشت پیش خودم گفتم لابد چند بار در زدند و چون من در را باز نکردم

کوبند. بلند شدم و در را باز کردم. دیدم اخوی است. گفت یک آقای عجیب و غریبی آمده دم در و می

الدین اسمی بود که فقط در خانواده من را به آن صدا الدین کار دارم. شمسگوید من با آقا شمسمی

ایشان آقای مجتهدی بودند. داخل شدند. یک پیراهن  ای من محمدعلی است.کردند و اسم شناسنامهمی

کلاه مانندی هم سرشان بود و چشمانشان به قدری جاذبه داشت که بلند عربی پوشیده بودند و شب

شد به ایشان مستقیم شان به قدری بود که نمیشد به ایشان نگاه کرد. زیبایی، جاذبه و ابهت وجودینمی

 .نگاه کرد

 

* بودید؟ آن موقع چند ساله  

ساله بودند. اخوی چای آوردند. آقای مجتهدی به برادرم  38ساله بودم و ایشان حدود  19من آن موقع 

ای با هم داشته باشیم. به فکر فرو رفتم که این خواهیم یک خلوت چند دقیقهگفتند اگر ممکن است می

اسم »لی که از ایشان کردم این بود: داند و آدرس مرا از کجا پیدا کرده! اولین سواآقا از کجا اسم مرا می

کردند. گفتند من جعفر هستم. ته لهجه ترکی داشتند و بسیار شیرین صحبت می« شریف شما چیست؟

بعد سوال کردم که نشانی منزل را از چه کسی گرفتید؟ گفتند آقا جان! ما به بوی عشق آمدیم. پرسیدم 

همان عشقی که در دل شما نسبت به ساحت مقدس  کدام عشق؟ نگاه معناداری به من کردند و گفتند

زده شدم. گفتند من در کوه خواستید؟ حیرتکشد. شما از حضرت چه عصر)عج( زبانه میحضرت ولی

خضر بودم که حضرت اشاره فرمودند بیایم و این التهاب شما را بگیرم. گفتم من از این التهاب ناراحت 

بیشتر از این صلاح نیست بسوزید. خواستند به شما بچشانند که  نیستم و اتفاقا حال خوشی دارم. گفتند

نهایت سوم چای را که اخوی برایشان آورده بود خوردند و در سوزند. دودوستان حضرت چگونه می

شوم. چای را به عنوان تبرک خوردم و ایشان ادب و حیا و شرم گفتند اگر این چای را بخورید ممنون می

ها دارم. گفتند من تا همین حد بیشتر مأموریت نداشتم. گفتم گفتم من با شما حرفبلند شدند بروند. 

شود، نفهمیدم به بوی عشق آمدم یعنی چه؟ گفتند هر مأموریتی که از طرف حضرت به من محول می

روم. این اولین دیدار من با ایشان کند و من به دنبال آن مینوری به عنوان هادی جلوی من حرکت می

 .بود
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 بعد از این دیدار حال شما چگونه بود؟*

ی روحانی تربیت شده بودم و نسبت به اهل بعد از آن آرامشم را از دست دادم. من در یک خانواده

ور کرد. م و این دیدار مثل برقی که به خرمن بزند مرا شعلهالسلام( ارادت زائدالوصفی داشتبیت)علیهم

آموزان و من معلم هستم و باید سر کلاس ه امتحانات دانشدیگر یادم رفت که خردادماه است و ما

دیدم رفتم و از هر کسی میهای اطراف، اماکن مذهبی و مسجد جمکران میبروم. با دوچرخه به امامزاده

گرفتم. این حالت حدود سه ماه طول کشید و من از غذا خوردن افتاده بودم. مادرم سراغ ایشان را می

کنم تا مرز جنون یک قدم بیشتر فاصله بود. حال عادی نداشتم. واقعا فکر میهم خیلی نگران حالم 

 .نداشتم

 

* ی شما با مرحوم مجتهدی کجا بود؟ی دوبارهمواجهه  

باز آن التهاب به سراغم آمد و متوسل به حضرت شدم و گفتم من گفتم یکی از دوستانتان را در مسیر 

ی این صحبت و دوستی را در نظر داشتم ولی حالا همه من قرار دهید ولی نه به این شکل! من دوام

آرامش من از دست رفته بود. وقتی به منزل آمدم مادرم گفت آقای قریشی که یکی از روحانیون متدین 

داد آمد و گفت به شما گشت ولیمه میشد و وقتی باز میو ولایی قم بود و هر سال به حج مشرف می

و بیا که من با شما کار فوری دارم. گفتم مادر جان! حتما ایشان از  بگویم آب دستت است زمین بگذار

ای انداخته، من حال حضور در جمع را ندارم. گفت حالا شما برو و اگر دیدی در زیارت آمده و سفره

خواهی کن و برگرد. رفتم و دیدم آثاری از دعوت عمومی منزل باز است و مجلس عمومی است معذرت

ای بسته است. در زدم و وارد منزل شدم. داخل اتاق که شدم، دیدم جعفر آقا گوشهنیست و درب خانه 

اند. من یک دنیا مطلب برای گفتن داشتم اما در همان نگاه اول مهر سکوت را به لب من زدند. نشسته

کردند. احساس حدود سه ربع ساعت به همین حالت گذشت و ایشان گهگاهی زیر چشمی مرا نگاه می

کاوند. ایشان برای تجدید وضو از جا بلند شدند و من به صاحبخانه که از اندرون مرا می کردممی

شود که از دوستان قدیمی مرحوم پدرم بود و نسبت به من محبت داشت گفتم حجب و حیا مانع می

کشدایشان سوال کنم. ایشان به اتاق تشریف آوردند، پرسید کار ما به کجا می . 

 

* تان با مرحوم شیخ جعفر بود یا ماجرای دیگری؟پرسش عاقبت آشناییمنظورتان از این   



  762 

که خواست من باشد درگیر ی عجیبی در زندگی من رخ داده بود که ذهن مرا بدون اینآن موقع مسئله

کرد. کرد. مثل سایه مرا تعقیب مینمیمرا رها  خانمی دبیرستانی، به من دلبسته شده وکرده بود. دختر

لحاظ خانوادگی طوری تربیت شده بودم که این مسائل برایم معنی نداشت. همین که احساس من هم به 

خوردم. خیلی بابت این موضوع رفت و زمین میهایم توی هم میکند پاکردم آن خانم مرا تعقیب میمی

کشد بیشتر از این جهت بودکه از شیخ جعفر آقا بپرسم کار من به کجا میکشیدم و اینرنج می . 

 

 مرحوم شیخ جعفر آقا به پرسش جواب دادند؟*

ای تأمل بله، به اتاق که تشریف آوردند آقای قریشی سوالم را از ایشان پرسیدند. ایشان چند لحظه

العملی دارد. اید و باید بسوزید. هر عملی عکسکردند و فرمودند آقای مجاهدی! طرف را سوزانده

اطلاع هستید. من آن موقع از این موضوع خبر شما هم بی طرف سه بار تا مرز خودکشی پیش رفته و

شوم. من به حضرت ها نمیگونه است. گفتم من متوجه ایننداشتم. بعد که تحقیق کردم دیدم همین

عصر)عج( متوسل شدم و شما را سر راه من قرار دادند. شما یک توسلی کنید تا کار تمام شود. من ولی

کردم در و ای گرفتند که احساس میکشم. ایشان توسل جانانهو رنج میخیلی از این موضوع ناراحتم 

کند و فرمودند آقای مجاهدی! فردا کنار طرف خواهید نشست و او با این دیوار برای دیوار گریه می

گونه خواهد بود. هم او را راحت کردند، هم شما راشما فرقی نخواهد داشت. برای او هم همین . 

عد مادرم گفت قرار است مهمان بیاید. شما بروید از میدان میوه بخرید. سوار اتوبوس بعد از ظهر روز ب

شدم تا به سمت میدان مطهری فعلی در قم بروم. من معمولا سرم پایین است. وارد اتوبوس که شدم، 

ها پر است و فقط یک صندلی خالی است. رفتم نشستم و بعد از چند لحظه متوجه شدم دیدم صندلی

همان دختر خانم است در آن واحد  ام. یکدفعه نگاهم به او افتاد و دیدمسته کنار خانمی نشستهناخوا

العمل او که رویش را برگرداند اند و از عکساحساس کردم نفرت دنیا را در دل من نسبت به او ریخته

اه از اتوبوس پیاده هم فهمیدم همین حالت در او وجود دارد. از روی صندلی بلند شدم و در اولین ایستگ

 .شدم

 

* شد؟های بعد کجا انجام میهای شما با مرحوم شیخ جعفر مجتهدی در سالبعد از این آشنایی ملاقات  

ایشان منزلی نداشتند و جای خاصی مستقر نبودند. دائم مثل نسیم در حال عبور بودند. روزی هم که به 
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سال  32چیزی نداشتند. ارتباط من با ایشان حدود  همان پیراهنی که به تن داشتند رحمت خدا رفتند جز

 .و تا زمان ارتحالشان ادامه پیدا کرد. ایشان غالبا مشهد، قم و قزوین بودند

 

* گذشت؟اوقات و زندگی ایشان چگونه می  

نشست، اصلا گذشت زمان را ایشان زندگی رازآلود عجیبی داشتند. انسان اگر پنج ساعت کنار ایشان می

گرفت. زمانی که با ایشان آشنا شدم مجرد بودم کرد و فضا رنگ و حال دیگری به خود میاحساس نمی

شد و تا و جلساتی با ایشان در قم داشتیم که دوستان دیگر هم بودند. این جلسات از غروب شروع می

کرداذان صبح ادامه پیدا می . 

 

* شد؟ها چگونه سپری مینشینیاین شب  

ی اسرار عمان سامانی، غزلیات وحدت کرمانشاهی بود و غزلیات حافظ و گنجینهغالبا با توسلاتی همراه 

ای بود که اصلا در خواندیم. فضای جلسات ایشان به گونهالاسلام نیر تبریزی را میو شعرهای حجت

شدیم حرم حضرت معصومه)س( و جایی برای غیبت و تهمت و افترا نبود. تا نماز صبح که مشرف میآن

شودفهمیدیم این زمان چطور برای ما طی میگشتیم اصلا نمیخواندیم و به خانه برمیمینماز را  . 

 

* ها با همین روند و برنامه ادامه داشت؟نشینیبعد از ازدواج هم این جلسات و شب  

همان موقع بود. وقتی موضوع ازدواج من پیش آمد و قطعی  هایی که ایشان به من دادند،یکی از درس

بود. فرمودند آقا جان! تا دیشب شما زندگی « آقا جان»کلامشان ای مجتهدی مرا خواست. تکیهشد، آق

توانید مسیر مجردی داشتی و همه عشق و حال بود ولی از امروز مسیر شما مسیر دیگری است و نمی

ی چه؟ کنید. گفتم براگرد میگذشته را ادامه دهید و اگر بخواهید ادامه دهید به جای پیشرفت، عقب

زنید. باید کنید سرنوشت یک نفر را با سرنوشت خودتان گره میگفتند به هر حال شما وقتی ازدواج می

جا که شما بیایید و تا اذان صبح اینها با هم سهیم باشید. اینها و تلخکامیدر تمامی مسائل، در شیرینی

ی و غربت بکند، حال او در شما اثر تان را در خانه تنها بگذارید و او احساس تنهایبنشینید و خانم

گذارد و لذت سابق را از این جلسات نخواهید برد. پرسیدم پس این دوستانی که الان به این جلسات می

هایشان نوه دارند چه؟ فرمودند علت درجا زدنشان همین اند و بعضیآیند و سن و سالی رد کردهمی

ها برای شما پیش گویم تا گرفتاری اینن دارم به شما میها باشید. الاخواهم شما مثل ایناست. من نمی
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السویه شده گذرد، علیها از زندگی مشترکشان میها که سالنیاید. ممکن است این موضوع برای آن

خواهم به شما بگویم همین عشق و کنند. میکنند و همدیگر را تحمل میباشد و دیگر با هم زندگی نمی

تان بخوانید. خواهید اینجا بخوانید در خانه با خانمان ببرید، غزل حافظی که میتحال جلسه را به خانه

خواهید اینجا بخوانید در خانه با همسرتان بخوانید. ببینید همین لذت به شما این تفسیر عرفانی که می

از خانه را کنند و بیرون تان را بهشت کن. مردم خانه را برای خودشان جهنم میدهد یا نه. خانهدست می

کشد، وقتی به ی انس است. اگر بیرون از خانه ناراحتی میی انسان، خانهکنند. خانهبهشت. اشتباه می

ترین پیام های ایشان بزرگآید باید احساس راحتی و آرامش کند. این زندگی است. حرفخانه می

 .برای جوانان امروزی است

* چون به هر حال کمی از فضای انس و نزدیکی به  های مرحوم مجتهدی ناراحت نشدیداز این حرف

شدید؟ایشان دور می  

اول کمی یکه خوردم ولی توضیح که دادند، دیدم کاملا منطقی است و پذیرفتم. بعد از ازدواج هم آن 

جا که توانستم رسیدم. تا آنها و جلسات بود اما نه تا اذان صبح. بیشتر طی روز خدمت ایشان میدیدار

ام را ی ایشان عمل کردم و خدا را شکر زندگی بسیار خوبی داشتم. من تمام مسائل ریز زندگیبه توصیه

که من بگویم به موضوع ورود پیدا گذاشتم. حتی گاهی خودشان بدون اینبا آقای مجتهدی در میان می

صفائیه  ی کلنگی بود که موقع بمباران خیابانکردند. منزلی که الان در آن ساکن هستم یک خانهمی

توسط صدام ترک برداشت و گفتند احتمال آوار شدن آن وجود دارد و باید خراب شود. موضوع را به 

ای برای این کار ندارم. گفتند ایشان گفتم. گفتند خب خراب کنید. گفتم الان به لحاظ مالی هیچ ذخیره

ای دادند و گفتند هر وقت والهکند سید و ذاکر اباعبدالله)ع( است و بعد هم حمعماری که این کار را می

کنمداشتید این پول را به من برگردانید و زمان برای شما تعیین نمی . 

* گری و مرید و مرادبازی چه بود؟ی اهل خانقاه و صوفینظر مرحوم آقای مجتهدی درباره  

گفتند چه می کردند وای نداشت. البته حکم کلی صادر نمیایشان اهل سلسله و خانقاه نبود و چنین رویه

ها هستند و از پشت پرده خبر ندارند و روی صفای باطن دل و باصفایی که در این خانقاهبسا افراد ساده

دانند پشت پرده هایی که میها را هم دست خالی برنمی گرداند ولی آنکنند. خداوند اینکارهایی می

ی به حالشان! اعتقادی به مرید و دهند، وای دکانداری قرار میچه خبر است و معرفت را سرمایه

ها دام راه است و هر سالکی به رفیق راه نیاز دارد. اگر کسی با این گفتند اینمرادبازی نداشتند و می

کردندآمد، ایشان از او دوری میدیدگاه نزد آقای مجتهدی می . 
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* دادند؟دستورالعمل و ذکر و برنامه به کسی می  

کردند. هایی میدادند. گاهی توصیهه کسی مستقیم ذکر و دستوری نمیخودشان اهل ذکر بودند ولی ب

که او برود و آن توصیه را برای دیگران هم آن هم در شرایط خاص و برای خود آن شخص. نه این

ها بعد از ارتحال ایشان ادعا کردند ما شاگرد آقای مجتهدی بودیم. آقای مجتهدی نسخه کند. خیلی

گویند که سر کلاس و درس استادی حاضر و رفیق داشتند. شاگرد به کسی می شاگرد نداشتند. دوست

جا شود. آقای مجتهدی اصلا کلاس و درسی نداشتند. اصلا مجالی برای این کار نداشتند چون الان این

ریزی شود برای چنین شرایطی برنامهخواستند قزوین باشند. چگونه میی دیگر میدقیقه 10بودند و 

کنند باید استفاده میاند و از نام آقای مجتهدی سوءکنند، دکان باز کردههایی که ادعا میکرد؟ این

شود که استغفار کرده و از روح بلند ایشان طلب بخشش کنند. بعضی مطالب از قول ایشان گفته می

 .صحیح نیست

 

* وقت تمایل به هر حال مرحوم شیخ جعفر مجتهدی دارای کرامات و کشف و شهود بودند. هیچ 

 نداشتند که این مسائل از سوی دوستان ایشان علنی شود؟

گویم که بسیار جالب است. من ایشان اصلا اهل بازگو کردن این مسائل نبودند. موردی را برای شما می

شد. این ماجرا مند شده بودم و هر سال هم توفیق زیارت امام رضا)ع( نصیبم میبسیار به ایشان علاقه

ماه تعطیلی تابستان همراه خانواده به مشهد مشرف  3بل از انقلاب است. معلم بودم و مربوط به ق

الحجج)ع( قدر دلم برای ایشان تنگ شده بود که زیارت حضرت ثامنشدم. یک سال اینمی

الشعاع این مسئله قرار گرفت. در ذهنم این بود که خدمت آقای مجتهدی بروم. برخلاف همیشه تحت

کردم پیش ایشان رفتم در را باز نکردند. فردا ی فولاد و عرض ادب میفتم پشت پنجرهرکه ابتدا می

آباد در اطراف اند علیرفتم در را باز نکردند. پس فردا رفتم در را باز نکردند. بعد گفتند ایشان رفته

و ماه طول کشید جا. این ماجرا داند فلانجا بودند. رفتهجا گفتند تا یک ساعت پیش اینمشهد. رفتم آن

که ایشان را ببینم. دو روز از برگشتنم به قم گذشته بود که یکی از دوستان و من برگشتم قم بدون این

ام. شما که به سراغم آمد و گفت من دیشب از مشهد آمدم و از طرف آقای مجتهدی پیام آورده

چرا این بار راه را گم کرده و این گفتند باز این آمد! آمدید ما پیش آقای مجتهدی بودیم و ایشان میمی

رسید و از ایشان تقاضای دیدن شد و ابتدا خدمت حضرت میکند! مگر هر سال که مشرف میطور می
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جا مرا قم راه بیفتد بیاید اینکرد چه ایرادی داشت؟ مگر من چه کسی هستم که بخواهد از من را می

اشم؟ به آقای مجاهدی بگویید دو ماه هم آرامش را از جا؟ من قرار است بت بام اینببیند؟! من چه کاره

ی همیشگی بیا. ایشان صاحب این همان شیوه ی دیگر خواستی بیایی بهخودت گرفتی هم از ما. دفعه

گفتند حضرت عنایت ی من از دهان ایشان نشنیدم. همیشه میهمه کرامات بودند ولی یک کلمه

السلام( برمی گشتعلهیمفرمودند و تمام ضمایرشان به اهل بیت) . 

 

* ای در مرحوم آقای مجتهدی خیلی برجسته بود؟های اخلاقی و رفتاریچه ویژگی  

سالگی که توفیق  32صفت بارزی که در مرحوم آقای مجتهدی نمود داشت ادب ایشان بود. در 

ل که وارد مجلس نما از ایشان ندیدم. حتی افراد خردسای دندانصحبتی با ایشان را پیدا کردم، خندههم

کردند. نسبت به سادات احترام خاصی قائل بودند. حیا و ایستادند و احترام میقد میشدند تمامایشان می

آمد کردند. فرض کنید کسی میزدنی بود. مستقیم در چشم انسان نگاه نمیادب و شرم ایشان مثال

خواستند دستورالعملی به او خواست. ایشان میشان که یک گرفتاری داشت و راهنمایی میخدمت

آید به مسجد مقدس شاءالله حالی پیش میگفتند: آقا جان! انگفتند. این طور میبدهند، مستقیم نمی

شود. این رفتار شاءالله برطرف میخوانی و انای میجا زیارت جامعهشوی. در آنجمکران مشرف می

ل بودند. این بیت را از قول حاج ملا آقا جان زنجانی ایشان حاکی از ادب و حرمتی بود که برای افراد قائ

«. خورد چوبادب شد میادب خوب است، ادب خوب است، ادب خوب/ هر آن کس بی»خواندند: می

دیدیم جایی ها میی اهل بیت)س( یا آقا امام رضا)ع( احترام خاصی قائل بودند. باربرای زائرین کریمه

ای که زائر امام آیند تا شب به خانوادهریزان میاند و عرقکشیدهاند و رختخوابی را به دوش رفته

تر از حرم امام رضا)ع( است رفتند از کوه سنگی که چند کیلومتر آن طرفرضاست سخت نگذرد. یا می

ی یک زائر شب بدون گهواره آورند. چون بچهگرفتند و میکردند و به دوش میای پیدا میگهواره

داد ایشان ریشه در آب دارند و جای صحبت کردن و موعظه با ین رفتارها نشان میبرد. اخوابش نمی

دادندعمل به انسان مهرورزی و خدمت کردن را نشان می . 

 

* وقت دیدید که بابت موضوعی عصبانی شوند؟هیچ  

رسند. آقای مجتهدی یکی دو بار آن هم در مورد کسانی که مدعی بودند خدمت امام زمان)عج( می

ها را خدمت آقای مجتهدی بود دیدم. ایشان بار یکی از آنگویند. یکها شیادند و دروغ میگفتند اینمی
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ات این مقدار میلیون پول است و به او گفتند تو چه سنخیتی با حضرت داری؟ تو در فلان حساب بانکی

جور مجتهدی با این آید سراغ تو؟ آقایمیرد! امام زمان برای چه میات دارد از گرسنگی میهمسایه

گفتند اگر داد. حتی گاهی به طرف میشان اجازه نمیافراد اصلا سر سازگاری نداشتند و غیرت ولایی

دانم تو چیزی داری بیاور وسط. اگر دستت پر است با هم زورآزمایی کنیم. من که ادعایی ندارم ولی می

گوییدستت خالی است و دروغ می . 

 

ی زیادی به ی سجادیه علاقهالفصاحه و صحیفهالبلاغه، نهجه بر قرآن، نهجمرحوم آقای مجتهدی علاو

ی اسرارعمان سامانی که دیوان حافظ داشتند و معمولا یک دیوان حافظ کنار دستشان بود. به گنجینه

به من 1345سال »کند: ای عاشورایی است بسیار علاقه داشتند. محمدعلی مجاهدی تعریف میمنظومه

ای ی اسرار عمان احیا شود و از این وضع دربیاید. من آن زمان به چند نسخهشد گنجینهمی گفتند کاش

آوری کردم پاورقی و حاشیه زدم و آنها را به چاپ رساندم که تا به حال بیش از که از این گنجینه جمع

ی قهی خاصی هم نسبت به غزلیات وحدت کرمانشاهی داشتند. علابار تجدید چاپ شده. علاقه 50

بار در سفری که از عتبات به ایران باز ایشان به وحدت داستانی شنیدنی دارد. آقای مجتهدی یک

جا رفت و آمد داشتند، ای که اهل علم در آنرسند. به خادم پیر مدرسهگشتند به کرمانشاه میمی

ای را برای اقامت حجرهرود گوید بله و او میجا بیتوته کنم؟ خادم میتوانم امشب اینگویند من میمی

کند و ای دلربایی میکردند از دور دیدم حجرهشیخ جعفر آماده کند. آقای مجتهدی تعریف می

جا قابل سکونت نیست و خواهم. گفت آنجا را میکشاند. به خادم گفتم آناش مرا سمت خود میجاذبه

داخل حجره شدم انگار در و دیوار گفتند وقتی خواهم. میجا را مینصف سقفش ریخته. گفتم من همان

زد. پرسیدم چه کسی اینجا بیتوته داشته، گفت وحدت کرمانشاهی. آقای مجتهدی با آن با من حرف می

خواندندشور و حال عجیبی غزلیات وحدت را می ». 

 به خاطر این نازدانه ما را از خاک برداشتند

م( خصوصا به حضرت اباعبدالله)ع( و به السلاتوسل مستمر به ذوات مقدسه حضرات معصومین)علیهم

فرمودند اگر به های سلوکی مرحوم آقای مجتهدی بود. میاصغر)ع( یکی از ویژگیویژه به حضرت علی

اصغر)ع( بوده و به خاطر این نازدانه ما را از خاک برداشتند. ی حضرت علیمن عنایتی شده از ناحیه

ای را که در دل مرحوم آقای مجتهدی نسبت به امام اگر میزان عشق و علاقه»گوید: مجاهدی می

شدند. ایشان کردند، همه عاشق آن حضرت میحسین)ع( وجود داشت بین اهالی یک شهر تقسیم می
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اصلا طاقت شنیدن نام امام حسین)ع( را نداشتند. مثلا اگر از ساعت هشت صبح تا هشت شب خدمت 

ذکر نام امام حسین)ع( به میان  100تند و در این بین مثلا رفآمدند و میایشان بودیم، افراد متعددی می

کرد. به معنای واقعی کلمه دیدید با بار آخر هیچ تفاوتی نمیآمد، تاثری که بار اول در ایشان میمی

 .«عاشق امام حسین)ع( بودند

 

پدرش از ای متمکن و ولایی در تبریز به دنیا آمدند. در خانواده 1303شیخ جعفر مجتهدی در سال 

بازاریان امین و مورد وثوق تبریز بود و دوران تحصیلات ابتدایی را در تبریز گذراند. تحصیلات حوزوی 

را به شکل مرسوم آن نگذراند ولی کاملا به متون و ادبیات فارسی و عربی اشراف داشت او در سال 

درگذشت سالگی 71ی مغزی در بیمارستان امام رضای مشهد در پس از چند سکته 1374 . 

 چگونگی ارتحال حضرت شیخ جعفر مجتهدی

 وفات جناب شیخ

السلام( در تاریخ ششم آقای مجتهدی پس از حدود چهار سال اقامت در جوار حضرت ثامن الحجج )علیه

ش هنگام ظهر روز جمعه دار فانی را وداع هـ .  6/11/1374هـ . ق مطابق با  1416ماه مبارک رمضان 

نمایدو روح ملکوتیشان عروج می . 

 

فرمایندایشان سه ماه قبل از فوت به چند نفر از دوستانشان که با ایشان حشر و نشر داشتند می : 

 

السلام( یک قربانی خواسته و از ما السلام(، حضرت مهدی )علیهخدا برای آخرین سلاله آل محمد )علیه

شودل نموده که قربانی ایشان شویم، و گلوی ما در این راه پاره میقبو . 

گفتندآقای حاج فتحعلی می : 

هنگامی که آقا این مطلب را فرمودند، بی اختیار این مطلب در ذهنم خطور کرد که آقا وصیتی 

اندنکرده ! 

 :به مجردی که این فکر از خاطرم گذشت آقا فرمودند

 

فرمودند که ما غلام حضرت سیدالشهداء د و همچون دفعات قبل اشاره میآقا جان غلام وصیتی ندار

السلام( هستیم)علیه . 

باز بدون اختیار این مطلب به ذهنم رسید؛ پس آقا را در کجا دفن کنیم؟ که مجدداً آقا رو به من کرده و 

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/67
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 :گفتند

 

کنیم، ما خود، تو را کفایت می اند: الحمدالله تو فقیر خودمان هستی، والسلام( فرمودهحضرت رضا )علیه

 .پایین پای خودمان منزل توست

نمایندو مرا در گوشه صحن مطهر، پایین پای مبارک حضرت دفن می . 

 

چند روز بعد از سپری شدن این مجلس مصادف بود با روز شهادت حضرت موسی بن جعفر 

نمایند و مجلس سوگواری بر قرار میبردند، السلام( و آقا به همین مناسبت در منزلی که به سر می)علیه

یابدکنند، این حالت تا بعد از اتمام مراسم ادامه میدر حین مراسم به شدت تمام گریه می . 

 

السلام( شود که ایشان را به بیمارستان صاحب الزمان )علیهبه طوری که حالشان به حدی دگرگون می

السلام( منتقل کرده و در اتاق )آی، سی، یو( )علیهبرند و بعد از چند روز به بیمارستان امام رضا می

کنندبستری می . 

 

بردند اما در خلال این مدت به صورت ایشان به مدت چهل روز در حالت کما )بیهوشی( به سر می

کرده و با اینکه بسیاری از اعضای رییسیه ایشان از کار افتاده بوده، عجیبی حالات ظاهریشان تغییر می

افتاده اعضاء از کار می فرمودند و مجدداًگشته و مطلبی میک حرکت به حال عادی بر مییکمرتبه با ی

 .است

 

السلام( السلام( وخادم کشیک هشتم حضرت رضا )علیهدکتر هاشمیان، رییس بیمارستان امام رضا )علیه

کردندو آقای دکتر لطیفی نقل می : 

 

دند که بخش روحی ایشان بر بخش جسمشان به قدری آقای مجتهدی در اثر تزکیه روح، قوی بو

کردیم ایشان به صورت اختیاری بیمار شده و باز به اشراف کامل داشت، بطوری که بارها مشاهده می

یافتنداراده خویش بهبود می . 

ها یکی پس از بردند چهار علائم حتمی و حیاتی مغز، قلب، کلیه و ریههنگامی که ایشان درکما به سر می

کرد و ایشان مطلبی شروع به کار می ای بعد یکمرتبه تمام اعضاافتاد اما لحظهکار می دیگری از

گشتفرمودند و مجدداً حالشان وخیم میمی . 
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 :طبق گفته همراهان ایشان، یکی از مطالبی که در حین کما فرمودند این بود که

 

 .عاشق اگر رنگی از معشوق نگیرد در عشق خودش صادق نیست

گردد، به حدی که دیگر قادر به مجدداً در حالت کما فرو رفته و حالشان بسیار وخیم می و پس از آن

 .تنفس نبودند

برند که ریه از کار افتاده و به جهت گویند: آقا در شرایطی به سر میهیأت پزشکی معالج ایشان می

ها فس را وارد ریهتنفس دادن ایشان راهی جز اینکه گلویشان را بریده واز آنجا دستگاه مخصوص تن

 .کنیم نیست

 

کردنداند نقل میآقای قرآن نویس که همراه آقا بوده : 

اختیار گفتم بله و خواستم بگویم خیر، اما یکمرتبه و بیوقتی این پیشنهاد از طرف پزشکان داده شد می

 !اجازه دادم

عت کنم، اختیار از من خواستم ممانبه محض اینکه رضایت به این کار بر زبانم جاری شد، هر چه می

توانستم حرفی بزنمسلب شده بود و نمی !! 

بعد از آن به مجردی که هیأت پزشکی با تیغ مخصوص گلوی مبارک آقا را بریدند. نور عجیب 

سبزرنگی اتاق را فرا گرفت و همزمان با آن، دستگاه مونیتور صوت ممتدی کشیده و سرانجام روح 

 .ملکوتی ایشان عروج نمود

 

در حالی بود که تمام محاسن آقا به خون گلویشان آغشته شده بود و در اینجا معنای کلام ایشان  و این

 :که فرموده بودند

عاشق اگر رنگی از معشوق نگیرد در عشق خودش صادق نیست، تحقق یافت و محاسن ایشان مانند 

خضاب گشت السلام( به خون گلویشانارباب و مولایشان حضرت ابا عبدالله الحسین )علیه ... 

 

آنگاه پیکر مطهر آقا را از بیمارستان به منزل حاج آقا رضا قرآن نویس منتقل کرده و جهت غسل دادن 

کند ایشان را غسل دهد تا اینکه یکی از دوستان آقا که شخص بسیار کنند، اما کسی جرأت نمیمهیا می

دهند ولی دیگر یده شده بود شستشو میباشند، گلوی آقای را که در بیمارستان بربزرگوار و اهل دل می

کشند، تا اینکه طبق پیشگویی خود آقا، جناب اختیار دست از شستشو میتوانند ادامه دهند و بینمی
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رسند و ایشان را غسل به جهت فوت ایشان از قزوین به مشهد آمده بودند از راه میآقای چایچی که 

دهندمی . 

 

دگفتنآقای چایچی در این رابطه می : 

روزی یکی از دوستان از طرف آقای مجتهدی پیامی برای من آورد که سریعاً به قم بیایید، با شما کاری 

ی دارم، بنده هم فوراً از قزوین به قم رفته و خدمت ایشان رسیدم، یکمرتبه به دلم افتاد که آقا را به فور

م؟ فرمودند: بله آقاجان؛حمام ببرم، به ایشان عرض کردم آقاجان مایلید شما را به حمام ببر  

 :هنگامی که ایشان را به حمام بردم و در حال شستن بودم، فرمودند

 

شویید، خیلی خوب بشویید آقا جان؛ آید که شما ما را میآقای چایچی قربانت گردم، یک روزی هم می

تواند ما را بشویدمثل همین امروز، کسی نمی . 

شما، و بالاخره آن روز گذشت و من مجدداً به قزوین عرض کردم این حرفها چیست؟ جانم بقربان 

اندمراجعت نمودم، تا اینکه چند سال بعد خبر رسید که آقای مجتهدی دار فانی را وداع کرده . 

 

 

با سختی خود را به مشهد رساندم، هنگامی که به منزل آقای قرآن نویس رفتم، دیدم همه دوستان جمع 

یکر آقا را بشوید. همینکه چشمم به پیکر ایشان افتاد گفتم: هستند ولی کسی جرأت نکرده است پ

دیدید، سپس مشغول به شستشو و غسل قربانت گردم آقا جان که چندین سال قبل، خوب امروز را می

 . دادن بدن ایشان شدم

ای از سوز و گداز سپس پیکر شریف ایشان در میان سیل اشک و آه انبوهی از مردم عزادار و قافله

السلام( تشییع شد و ن اهل دل و مشایعت روحانیت معظم به سوی حرم مطهر حضرت رضا )علیهدوستا

گیرد، حجت الإسلام حاج ای، که هنگام فوت خدام حضرت انجام میپس از برگزاری مراسم ویژه

سیدحمزه موسوی بر پیکر ایشان نماز گزاردند و سرانجام در فضای روح پرور و در جوار ملکوتی حرم 

 به چهار و بیست حجره(  9 کفشداری از قبل –ر، پایین پای ارباب و مولایش در صحن نو )آزادی مطه

باد گوارا نعیم ارباب بر کریم رزق این که شد سپرده خاک . 

 

باشد و مشتاقان هم اکنون نیز مزار شریف آن بهشتی سیرت مورد زیارت مردم، علماء و اهل دل می

نمایندکوتی روان استمداد جسته و طلب توشه راه میطریق معرفت از روح بلند آن مل . 
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 توسل به امام زمان)عج( برای درمان بیماری

کردندآقای خالقی موحد تعریف می : 

یت روزی به خدمت آقای مجتهدی رسیدم و به هنگام خداحافظی عرض کردم که قصد دارم خدمت آ

 .الله بهاءالدینی )رحمت الله( شرفیاب شوم

 

 :فرمودند

 

کنند؟از قول من به آقا بگویید که چرا برای فرج آقا امام زمان )عج الله تعالی فرج الشریف( دعا نمی ! 

وقتی که خدمت آیت الله بهاءالدینی شرفیاب شدم و پیام آقای مجتهدی را با ایشان در میان گذاشتم، 

رو رفتند و بعد دست مبارک خود را بر چشم نهادنددقایقی به فکر ف . 

 

کردم و آن روز نیز این توفیق نصیبم شد. معمولاً در مسجد محل، نماز مغرب و عشا را به ایشان اقتدا می

خوانند! و ض کرده و به جای آن دعای فرج میبه هنگام قنوت شنیدم که آقا دعای همیشگی خود را عو

نوتشان دعای فرج بودتا پایان عمر نیز دعای ق : 

 

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیاً و 

 .حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا

 توسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر )عج( در صحرای عرفات

 :آقای گرامی برای استاد مجاهدی تعریف کردند

در منزل آقای موحدیان جلسه هفتگی انجمن محیط در قم دایر شده بود ابیاتی از مسمط مخمسی را که 

و شما آن را در در منقبت حضرت علی ابن موسی الرضا )علیه السلام( سروده بودم از نظر شما گذرانیدم 

های شغلی نتوانستم یک مورد اصلاح کردید و مرا به اتمام آن ترغیب نمودید، ولی من به خاطر گرفتاری

 .آن را به پایان برسانم و چندی بعد عازم مشهد شدم

 

هنگامی که به حرم مطهر مشرف شدم از آقا علی بن موسی الرضا )علیه السلام( دو مطلب را تقاضا 

 :کردم

اتمام شعر ناتمامی که سروده بودم توفیق   
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 توفیق زیارت آقای مجتهدی 

 

بلافاصله انقلاب حالی پیدا کردم و در حرم مطهر شعر مناقبی ناتمام خود را به پایان بردم و از عنایت آن 

 !امام رئوف تشکر کردم و فهمیدم که تقاضای دوم مرا نیز برآورده خواهند ساخت

 

آن ولیّ خدا نصیبم شد و با آن که کسالت داشتند و بر روی تخت استراحت فردای آن روز توفیق دیدار 

کردند، با آغوش باز مرا پذیرفتند و مورد عنایت خود قرار دادندمی . 

 

 :عرض کردم

 

دیروز، از آقا امام رضا )علیه السلام( تقاضا کردم که توفیق دیدار شما را پیدا کنم و خدا را شکر که 

نائل آمدمامروز به این توفیق  . 

 :فرمودند

 

 !آقاجان! شما از حضرت تقاضای دیگری هم داشتید

 :عرض کردم

 

 !خیر! فقط زیارت شما را تقاضا کردم

 

 :فرمودند

 

 !آقاجان! شما از حضرت تقاضای دیگری هم داشتید

ناگهان به خاطرم آمد که اولین تقاضای من از حضرت، اتمام شعر ناتمامی بود که سروده بودم، لذا 

ض کردمعر : 

 

ببخشید! فراموش کرده بودم! شعری برای حضرت سروده بودم که ناتمام بود و تقاضا کردم که توفیق 

 .سرودن بقیه ابیات آن را به من عنایت کنند

 :فرمودند
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 :بله آقا جان! این خواسته اصلی شما بود! و حضرت هم عنایت فرمودند. بعد پرسیدند

ند؟ااین شعر را آقای مجاهدی هم دیده ! 

 :عرض کردم

 

اندبله! یک قسمت آن را تصحیح کرده . 

 

 :فرمودند

 

 .شعر عنایتی آقا علی بن موسی الرضا )علیه السلام( شنیدن دارد، آن را برای ما بخوانید

 :وقتی که شعر را برای ایشان خواندم، فرمودند

ام ولی اشعار شنیده من اشعار زیادی در مناقب حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السلام( خوانده و

ای از آن را برای من مرحمت کنید تا خوشنویسی آن را بنویسد و عنایتی امام لطف دیگری دارد. نسخه

 .بعد از قاب کردن در این اتاق الصاق شود

 رانندگی در حال خواب!

لی جناب آقای مجتهدزاده از دوستان قدیمی و با صفای آقای مجتهدی، خاطرات ماندگاری را از آن و

 : خدا دارند ، استاد مجاهدی یکی از این خاطرات را اینچنین نقل می کنند

سال پیش به مشهد مقدس داشتم. پس از عتبه بوسی حضرت علی بن موسی  35در سفری که حدود 

 به روز آن فردای ایشان بود قرار. آمدم نایل مجتهدی آقای دیدار به – الثنا و التحیه آلاف علیه –الرضا 

تهدی به آقای مجتهدزاده فرمودندمج آقای. بروند تهران به مجتهدزاده آقای نابج اتفاق : 

 

فردا آقای مجاهدی به جای من با شما به تهران خواهند آمد، سعی کنید در طول راه از ایشان پذیرایی 

 !معنوی کنید

کردند از جمله : های بسیاری را که با آقای مجتهدی داشتند تعریف آقای مجتهدزاده در طول راه خاطره

ای که تازه از سفر مشهد به اتفاق آقای مجتهدی به تهران برگشته بودم و به خاطر رانندگی بی وقفه

ساختم. کردم و خود را برای یک استراحت چند ساعته آماده میداشتم، احساس خستگی شدیدی می

 :هنگامی که خواستم موقتاً از حضور ایشان مرخص شوم، فرمودند
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باید فوراً به مشهد برگردیمکجا؟ !  ! 

 :عرض کردم

 

ترسم نتوانم ماشین را تا مشهد هدایت کنم، چون خیلی اگر اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی بکنم، می

 :خسته هستم.فرمودند

 

کنید؟! در طول راه، هر موقع خوابتان گرفت بخوابید و نگران کنید که شما ماشین را هدایت میفکر می

باشیدمن و ماشین ن ! 

امر ایشان را اطاعت کردم و دقایقی بعد به اتفاق، تهران را به مقصد مشهد مقدس ترک کردیم. به خاطر 

از خروج از کرج دیگر قادر به ادامه رانندگی نبودم و علی رغم میل باطنی، چشمان مرا دارم که پس 

 ... خواب گرفت و لحظاتی بعد در پشت فرمان به خواب سنگینی فرو رفتم! و

 

با صدای آقای مجتهدی، از خواب پریدم و خواستم از خوابی که سراغم آمده بود معذرت خواهی کنم، 

 :فرمودند

 

آقا جان! ما الآن در فلکه حضرتی هستیم، به محضر آقا امام رضا )لیه السلام( سلام کنید! نگفتم که 

کنید؟ماشین را شما هدایت نمی ! 

ودم، دیدم اذان صبح است و ماشین در کنار فلکه حضرتی من که از تعجب قادر به صحبت کردن نب

اماست و من در پشت فرمان نشستهپارک شده  ! 

 !یادی از جناب حاج ملا آقا جان زنجانی : باید ثابت کنی که عاشقی

ه خاطر انسی که با عاشق دلسوخته و عارف الاسلام میرزا تقی زرگری (قدس سره( بمرحوم حجت

صاحبدل مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی )رحمت الله( داشتند حالات و روحیات آن مرحوم را به روشنی 

کشیدند. روزی تعریف کردندبه تصویر می : 

طی  حاج ملا آقا جان در سفری به عتبات، با سر و وضعی بسیار آشفته و با پای برهنه و بسیار بیدلانه

خواهد از کنار جالیزی عبور رسد و همین که میاست. در اثنای راه به دشت همواری میکردهطریق می

زند کهکند، دهقان سالخورده عربی که سرگرم آبیاری بوده و به او نهیب می : 
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کنی؟تو کیستی و با این سر و وضع در اینجا چه می ! 

 

گویدمی : 

 

رومن علی )علیه السلام( هستم و بیدلانه به زیارت او میمن عاشق و دلباخته مولایم حسین ب . 

 

گویددارد و به او میدهقان سالخورده با شنیدن پاسخ حاج ملا آقاجان ، بیل خود را بر می : 

 

 !ادعای بزرگی کردی! باید ثابت کنی که عاشقی

 

پرسد: چگونه؟می ! 

 

ای به محبوب خود ز همین جا که ایستادهای نیست. اگوید: در میان عاشق و معشوق حجاب و فاصلهمی

 !سلام کن اگر جواب سلامت را دادند که هیچ و گرنه با همین بیل ادبت خواهم کرد

 

گویدرود و برای آنکه طرف را بیازماید به او میحاج ملا آقاجان لحظاتی به فکر فرو می : 

 

ینی؟بکنی، این آمادگی را در خود میتو که این پیشنهاد را به من می ! 

 

دهدمرد عرب جواب می : 

 

ام تا آن را ثابت کنم، تو باید ادعای خود را ثابت کنی نه منمن که ادعایی نکرده ! 

 

کنم، شاید جواب سلام مرا دادندکه: البینه علی المدعی، ولی با این وجود سلامی می ! 

 

گویدایستد و میکند و رو به قبله میو بعد تیمم می : 

 

با عبداللهالسلام علیک یا ا ! 

 

شنود و از حاج ملا آقاجان از چهار جهت جواب سلام آن دهقان سالخورده را از زبان محبوب خود می
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رودهوش می ! 

 

گویدآورد و میپیرمرد دهقان او را به هوش می : 

 

 !حالا نوبت توست! برخیز و عاشقی خود را ثابت کن

 

گیرد و رو به قبله ول خودش یک وضوی علمایی میرود و به قحاج ملا آقاجان با دست و پایی لرزان می

داردکند و با چشمی گریان و دلی سوزان عرضه میمی : 

 

 !السلام علیک یا ابا عبدالله! بابی انت و امی یا مولای

 

گوید که من جواب سلام خود را نشنیدم ولی آن پیر مرد عرب که شکسته دلی مرا حاج ملا آقاجان می

میز به من گفتدید با لحنی نصیحت آ : 

 

خواهد به خدمت امام بزرگواری چون حسین جواب سلام تو را دادند ولی خیلی آهسته! انسان وقتی می

لام( برسد باید مراتب ادب را رعایت کند و در نهایت احترام و فروتنی به محضر آن بن علی )علیه الس

وضع پریشان نیست حضرت سلام کند نه با ادعا! باید آدم شد و آدمیت به داشتن سر و ! 

 !امروز در و دیوار گریه میکنند

 : آقای مجاهدی می فرمودند

زاده واقع در پشت ایستگاه راه آهن مشهد، به خدمت آقای مجتهدی شرفیاب روزی در باغ آقای علی

ماندندای از گریستن باز نمیظهشدم. آن روز حال بکاء شدیدی داشتند و لح . 

 

اختیار ایشان را بارها دیده بودم و برای من چندان تازگی نداشت، ولی چیزی که فکر مرا گریه های بی

کرد استمرار این حالت گریه در آن روز بودبه سختی به خود مشغول می . 

 

ان سئوال کنم، و آن ولی خدا را از های پی در پی را از ایشتوانستم علت گریهدر آن حالت استثنایی، نمی

 .حال خود منصرف سازم. ساعتی به همین منوال بی آن که حرفی در میان ما رد و بدل شود

 

ای از گریستن باز ماندند، فرصت را غنیمت شمرده، پرسیدمهمین که ایشان برای چند لحظه : 
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اختیار شما چیست؟های مستمر و بیعلت این گریه ! 

 

 :فرمودند

 

کند! این کند! زمین گریه میکند! آسمان گریه میجان! روز عجیبی است! امروز در و دیوار گریه میآقا

بارد کنند! از آسمان و زمین غم میدرختان باغ گریه می دیدید ساکت ها را میآیا اگر شما این صحنه !

نشستید؟می ! 

ای درنگ گفتندبعد از چند لحظهدانم، و کنم و علت آن را به درستی نمیمن بی اختیار گریه می : 

 !امروز شاید روز شهادت یکی از ائمه اطهار)ع ( باشد، قراین از این امر حکایت دارد

 :مدتی گذشت و یکی از روحانیون به دیدن آقای مجتهدی آمد، از ایشان پرسیدم

 

 !آیا امروز، روز شهادت است؟

 

 :گفتند

باقر )علیه السلام( است به روایتی امروز، روز شهادت حضرت امام محمد ! 

 

هنگامی که آقای مجتهدی سخن آن مرد روحانی را شنیدند، به سختی منقلب شدند و در حالی که به 

گریستند گفتندشدت می : 

 

جهت نیست! آقا امام محمد باقر )علیه السلام( در اختیار که بیهای بیشان بروم، این گریهقربان مظلومی

از دیگری به چشم خود های شهادت را یکی پس تند و روز عاشورا صحنهکودکی در کربلا حضور داش

اند، این اند، و تا آخر عمر برای مظلومیت جدشان حضرت سیدالشهداء )علیه السلام( گریه کردهدیده

هاست و مسلماً امروز، روز شهادت آن بزرگوار است نه روز های امروز اثر همان گریهگریه  

 گریه بر مظلومیت حضرت علی )علیه السلام ( و قبولی حج

در بازگشت از سفر حج ، خاطره ای بسیار آموزنده نقل کردند -برادر استاد مجاهدی  -دکتر مجاهدی   

: 

ظمت وجودی شبی در مسجدالحرام در مقابل شکاف دیوار کعبه)مستجار( نشسته بودم و با یادآوری ع
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حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( و ستمی که وهابیان در حق آن جانشین بلافصل پیامبر )صلی الله 

خواهند یک واقعیت تاریخی را عالماً و دارند و با پر کردن شکاف دیوار کعبه میعلیه و آله( روا می

گریستمت امام متقیان میبردم و برای مظلومیعامداً منکر شوند، در حالت عجیبی به سر می . 

 

اند! تصور من این بود که شخص ناگهان در همان اثنا متوجه شدم که آقای مجتهدی کنار من نشسته

ام ولی هنگامی که شروع به صحبت کردند و ماجرای آن امام مظلوم را دیگری را با ایشان اشتباه گرفته

ودند به اشتباه خود پی بردم زیرا با لحن آن از پیش از ولادت تا شهادت به تفصیل برای من بیان فرم

هایشان آشنایی و با تکیه کلام مرد خدا کاملاً آشنا بودم و صفای محضر ایشان را بارها تجربه کرده

 .داشتم

 

های آقای مجتهدی و صفای خاطری را که آن حدود یک ساعت این خلوت ما به طول کشید و اشکباری

کنمراموش نمیشب به من دست داده بود هرگز ف . 

 

شود، از جناب دکتر مجاهدی پس از مراجعت به قم هنگامی که به خدمت آن مرد خدا شرفیاب می

 : مجتهدی می شنوند

 

دکتر جان! حج شما را پذیرفتند و بر آن مهر قبول زدند، آن شب را به خاطر دارید؟ شب عجیبی بود! 

امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( اشک  شبی که مقابل مستجار نشسته بودید و بر مظلومیت آقا

ریختید! ومی  ... 

 ! علاقه دوستان اهل بیت به موت

 : آقای مجاهدی از ایام اقامت جناب مجتهدی در قم نقل می کنند

دوستان صمیمی آن مرد خدا آقای دکترموسوی پزشک متخصص بیماریهای گوش و حلق و بینی و از 

ورزیدندبودند و از جان و دل به ایشان عشق می . 

آن روز بعد از ظهر من و مرحوم حاج حسین مصطفوی کتابفروش در خدمت آن مرد خدا بودیم. ساعتی 

 :گذشت و ایشان فرمودند

 

 .نیاز به استراحت دارم و بعد به اتاق مجاور رفتند تا استراحت کنند
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کردیم و منتظر بیدار شدن هایی را که با آقای مجتهدی داشتیم، مرور میفوی خاطرهمن و مرحوم مصط

 !آن ولی خدا بودیم. حدود سه ساعت گذشت ولی خبری نشد

 

ای برگشتند و گفتندمرحوم مصطفوی به سراغ ایشان رفتند و پس از گذشت چند دقیقه : 

 

باید دکتر موسوی را خبر کنیم هر چه صدا کردم بیدار نشدند! من نگران حال ایشان هستم، ! 

 

 :گفتم

 !شاید ناراحت شوند

 

 :گفتند

ترسم دیر شودوضعیتی را که من دیدم، عادی نیست و می ! 

 

 :دکتر موسوی همین که نبض آقای مجتهدی را کنترل کرد، به سختی منقلب شد و گفت ...

 

دن ایشان برده، گفتکند! و سپس دست خود را زیر بزند! قلب ایشان حرکت نمینبض آقا نمی : 

 

گفتند به طوری که دست « یا علی»خواهم و بعد با صدای بلند یک یا جدا! من آقای مجتهدی را از شما می

 .و پای ایشان به لرزه در آمد

 

کردند به آرامی کم چشمهای خود را گشودند و در حالی که سعی میمدتی گذشت و آقای مجتهدی کم

آقای موسوی کرده، فرمودنداز جای خود برخیزند، رو به  : 

 

از مولا خواسته بودم که سیر برزخی من آغاز شود و مرا از تنگنای این قفس خاکی رهایی بخشند ولی 

را به خاطر شما باز ای درنگ فرمودند: ما رفته بودیم ولی ما شما نگذاشتید! و پس از چند لحظه

 !گردانیدند

 !عرض ارادت شما را پذیرفتهاند

 : جناب مجاهدی می فرمودند

سال هاست این توفیق را دارم که در روز تاسوعا و یا عاشورا به سبک عمان سامانی مرثیه سرایی کنم و 
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 تاسوعای آن سال نیز ارادت دیر پای خود را نسبت به سالار شهیدان و سایر شهدای کربلا ابراز دارم.

پس از شرکت در مراسم عزاداری و مراجعت به خانه، مرثیه منظومی را در قالب مثنوی تقدیم مولی 

ها با قرائت همان مرثیه در خلوت خود به الکونین، ابی عبدالله الحسین )علیه السلام( کردم و ساعت

 .عزاداری سرگرم شدم

 
 

فتچند روزی که گذشت یکی از دوستان صمیمی به دیدن من آمد و گ : 

 
 

کشند و به من امر فرمودند که مراتب دلتنگی شان را با شما در میان آقای مجتهدی انتظار شما را می

 !بگذارم

 

بردند عازم قزوین در آن زمان، حضرت آقای مجتهدی در منزل آقای حاج فتحعلی در قزوین به سر می

 . شدیم

ای کوتاه در مقام فرمودند، با جملهی میکردم و اگر سوالمن در محضر آن مرد خدا ابتدا به سخن نمی

های وجودی آقای مجتهدی و تماشای جمال نورانی ایشان، به اندازه کافی آمدم زیرا جاذبهپاسخ برمی

کرد و نیازی به سخن گفتن نبودآدمی را از شور و حال سرشار می . 

 

تحعلی در آن قرار داشت، ای که منزل آقای حاج فبه قزوین رسیدیم دو نفر از دوستان در سر کوچه

منتظر ماندند. قرار بود اگر جناب مجتهدی اجازه فرمودند وارد شوند ، وقتی که زنگ در را به صدا 

درآوردم حدود ساعت ده صبح بود. آقای فتحعلی در را باز کردند، و من پس از سلام و احوالپرسی 

 :پرسیدم

 

 آقا تشریف دارند؟

 

 :گفتند

کشدمعمولاً این کار طول میسرگرم استحمام هستند و  ! 

 

 :گفتم
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 ... پس به ایشان بفرمایید فلانی حسب الامر از قم آمده بود و

 

 :آقای حاج فتحعلی داخل حرف من دوید و گفت

 

ترسم وقتی که رفتن شما را بشنوند ناراحت شوند. چند من در جریان پیغام ایشان برای شما هستم، می

ف کنمای تأمل کنید تا کسب تکلیدقیقه . 

 

در آن سالها، آقای مجتهدی به خاطر چند سکته مغزی ملازم بستر بودند و نیمی از بدن ایشان حرکت 

ت و چون شخصاً قادر به استحمام نبودند، برخی از دوستان در این کار به ایشان کمک ارادی نداش

کشید تا از حمام خارج شوندکردند و به همین جهت دو سه ساعتی به طول میمی . 

 

 :آقای حاج فتحعلی برگشت و گفت

 

کار استحمام را مختصر خواهند کردفرمایند تشریف داشته باشید،آقا می . 

وارد خانه شدم، و در طبقه فوقانی آن در اطاقی که مخصوص آقای مجتهدی بود کنار تخت نشستم. 

 .حدود سی دقیقه گذشت و ایشان آمدند

رسیدندپس از ابراز مراحم همیشگی و احوالپرسی، پ : 

 

 آقا جان! همسفر دارید؟

 :عرض کردم

 

امبا آقای .... و آقای ... به قزوین آمده . 

 

 :فرمودند

 

دوستان را منتظر نگذارید! شما که عزیزید همراهان شما هم عزیزند اینجا خانه شماست! رفتم و به 

مرد خدا شرفیاب  دوستان بشارت دادم که موجبات دیدار فراهم است! وقتی که به اتفاق به محضر آن

 :شدیم، ضمن تفقد از دوستان، گفتند

 ... آقاجان! نگذارید آقای مجاهدی در قم احساس غربت کنند
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 :سپس رو به من کرده فرمودند

 

ای که در روز عاشورا اند و به مرثیهآقا جان! آقا امام حسین )علیه السلام( عرض ارادت شما را پذیرفته

انداید مهر قبول زدهسروده ! 

دانستم در هر کجا که باشند برای من شنیدن این گونه سخنان از زبان ایشان تازگی نداشت و می

گفت که شعر ای به من میدوستان خود را زیر نظر دارند. به هنگام حرکت از قم یک حس ناشناخته

مان شعر دیدم که راز احضار من در ارتباط با هتازه سروده خود را به همراه داشته باشم و اینک می

استبوده ! 

 

 

های بی اختیار آن مرد خدا فضای اطاق چنان سرشار هنگامی که سرگرم قرائت شعر خود شدم، با گریه

خواست کار خواندن شعر را ناتمام بگذارماز صفا و روحانیت شده بود که دلم می ... 

 

 روز عاشورا، به پای خم غنود هر حریف باده پیمایی که بود

 

ایکوبان و مست شسته دست از غیر جانان هر چه هستآستین افشان و پ  

 

های غیب را بالا زدهجمله از جام بلا صهبا زده پرده  ... 

 ! شعر عنایتی )) کد (( دارد

 : از جمله خاطرات جناب مجاهدی است که

ال پیش در قم توفیق دیدار آقای مجتهدی را پیدا کردم. هنگام بعد از ظهر روز نوزدهم ماه صفر چند س

ورود به اتاق، مشاهده کردم که بر روی تخت در حالی که دست خود را به نشانه احترام بر روی سینه 

داد که پیش از ورود اند و قراین نشان میای از اتاق دوختهاند، چشمان اشک آلودشان را به نقطهگذاشته

اندوسلاتی داشتهمن به اتاق ت . 

 
 

آرام در کنار در ورودی اتاق نشستم و به تماشای آن صحنه شور آفرین پرداختم. حدود یک ربع ساعت 

 .گذشت تا آن مرد خدا به تدریج حالت طبیعی خود را باز یافت
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 :پرسیدند

 

 شما نور خاصی را مشاهده نکردید؟

 :عرض کردم

 

استشمام کردمای خیر! ولی عطر خاصی را برای چند لحظه . 

 

گریستند، فرمودندآن مرد خدا در حالی که می : 

 

ای از اتاق آشکارا در بی زینب )علیها السلام( متوسل شدم، ناگهان در گوشهدلم خیلی گرفته بود به بی

سیاه پوش بودند. هیبت ایشان، هیبت  ای از نور جلوه کردند. لباس تعزیت بر تن داشتند و سرا پاهاله

خواستم عرض تسلیت کنم ولی گریه امانم نداد علوی بود. ! 

بی فرمودندبی : 

 

دوست دارم فردا که اربعین شهادت حسینی است در این جا مراسم عزاداری اقامه گردد و مرثیه 

ای که صحنه غروب روز عاشورا را تجسم کندجدیدی خوانده شود. مرثیه . 

 :عرض کردم

 

ظوم کند؟بی جان! این مرثیه را چه کسی باید منبی  

کردند به من امر فرمودند تا صحنه غروب روز بی زینب )علیها السلام( به شما اشاره میدر حالی که بی

ای که نشانم عاشورا و صحنه وداع شان را با پیکر پاره پاره و غرقه به خون سالار شهیدان را به گونه

یاد آور شدند و فرمودند که این مرثیه  مرثیه جدید را به من« کد» اند، برای شما بازگو کنم. سپس داده

ای است؟ شما امشب این مرثیه را بسازید و فردا صبح به من لطف کنید تا ببینم جدید دارای چه نشانه

اند، دارد یا نهای را که فرمودهنشانه ! 

 

بعد، آقای مجتهدی حدود یک ساعت آن دو صحنه تکان دهنده را برای من تعریف کردند و در اثنای 

شد و هنگامی که آرام گریستند و گاهی رشته کلام شان پاره میجسم کردن آن دو صحنه به سختی میم

دادندگرفتند، مطلب را ادامه میمی . 
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های شب، غمی بزرگ بر وجودم مستولی از خدمت ایشان مرخص شدم و به خانه آمدم. نزدیکی نیمه

ام رفتم و مطلبی را که آقای مجتهدی برایم صیشد و انقلاب خاطر عجیبی پیدا کردم. به کتابخانه شخ

 :شرح داده بودند، دقیقاً مرور کردم و پس از دقایقی بعد، این مرثیه منظوم بر زبانم جاری شد

 

 هان! غروب روز عاشوراستی کربلا پر شود و پر غوغاستی

 

 قتلگاه ار خون هفتاد و دو تن موج زن چون لجه دریاستی

 

قه در دریای بی پهناستیکشتی بشکسته آل رسول غر  

 

... 

فردای آن روز، صبح زود پس از زیارت مرقد نورانی کریمه اهل بیت )علیها السلام( و تشکر از عنایت 

 به که هنگامی. شدم مجتهدی آقای حضرت منزل رهسپار – علیهما الله سلام –بی زینب آن حضرت و بی

پرسیدند رسیدم، حضورشان : 

 

اید؟مرثیه را به همراه آورده ! 

 عرض کردم: بله

 

 :فرمودند

 

 !مرحمت کنید تا آن را ببینم

فرمودندتا آن هنگام سابقه نداشت که ایشان این گونه اشعار را از من طلب کنند و فقط می : 

 

کردبخوانید! ولی این بار ظاهراً قضیه فرق می . 

 

آن هستند! سپس با لبخندی وقتی که شعر را به ایشان دادم، دیدم با انگشت خود سرگرم شمردن ابیات 

 :حالکی از رضایت خاطر به من فرمودند

 

بی زینب )علیها السلام( به من فرمودند، داردای را که بیآقا جان! مبارک است، شعر شما نشانه ! 

 :عرض کردم
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دانید، برای مزید اطمینان قلبی من آن را اشاره بفرماییداگر صلاح می . 

 

 :گفتند

 

که این مرثیه به نشانه اربعین باید چهل بیت داشته باشد و حالا که ابیات شعر شما  بودندبه من فرموده 

 !را شمردم دیدم درست چهل بیت است

( بود40شعر شما عدد )« کد»دارد! و « کد»آقاجان! شعری که عنایتی باشد  ! 

ردم دیدم که دانستم! بعد که ابیات را شممن که سراینده این مرثیه بودم، تعداد ابیات آن را نمی

ام! شعفی که باطناً از این جهت نصیب من شد، روزها ادامه داشتناخودآگاه آن را در چهل بیت سروده . 

 

پس از گذشت ساعتی که در خدمت آن مرد خدا بودم، تنی چند از ذاکران و دوستداران آل الله آمدند و 

 :ایشان شعر مرا به یکی از آنها داده و گفتند

 

همین شعراست! آن را با لحنی حزن انگیز بخوانید مرثیه امروز ما، . 

 راز ماندگاری اشعار جناب حافظ

 : خاطره ای دیگر از سفر جناب مجاهدی به مشهد

 التحیه فآلا علیه –پس از آستان بوسی حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا  1374در شهریور ماه 

آمدم نائل مجتهدی آقای دیدار توفیق به – الثنا و . 

 

آهن قرار ای که متعلق به آقای علیزاده بود و در پشت ایستگاه راهایشان در آن هنگام، در باغچه

کردندای محقر بود، زندگی میداشت، و دارای یک اتاق و آشپزخانه . 

 

ی برخوردار بودند و به من فرمودندآن روز، آقای مجتهدی از انبساط روحی زایدالوصف : 

 

آقاجان! قرار است امروز آقا امام رضا )علیه السلام( در مورد شما عنایت خاصی مبذول دارند و وقت من 

 !امروز در بست در اختیار شماست

دیدم اسباب خدا را سپاس گفتم و از مراحم کریمانه آن امام رئوف سپاسگزاری کردم و از این که می
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گنجیدماست، در پوست خود نمیز هر جهت فراهم آمدهتوفیق ا ! 

 

 :پس از صرف چای، رو به من کرده فرمودند

 

کردند قلم کنند که حافظ، عمان سامانی و یا وحدت کرمانشاهی، هر موقع که اراده میها فکر میبعضی

مند شوند! این پرداختند بی آن که از امدادهای غیبی بهرهگرفتند و به سرودن شعر میبه دست می

اند، در ای که در مسیر الی الله داشتهوقفهاند! اینان به خاطر سلوک بیبزرگواران اهل بافتن شعر نبوده

پرده بودند که بیای از لطافت و شفافیت روحی رسیدهها به درجهداریها و سحر خیزیاثر شب زنده 

های نشستند و هنگامی که در طیف این جاذبههای بدیعی از کشف و اشراق و شهود را به تماشا میصحنه

گرفتند، ناخواسته و ناخود آگاه اشعار رنگینی از باطن سوخته آنان به بیرون پر شور معنوی قرار می

کرد که در حالات عادی، قادر به سرودن آنها نبودند و راز ماندگاری آثار آنان در همین تراوش می

 .است

کنند در هر غزلی از آن، بعد شنا هستند وقتی که دیوار حافظ را مرور میکسانی که با این رمز و رازها آ

بینند ولی های منازل سلوکی را به روشنی در آن مییابند و نشانهمعرفتی این شاعر آسمانی را در می

 .برخی از غزلیات که منسوب به حافظ است از این امتیاز برخوردار نبوده و مطلبی برای گفتن ندارد

مودندبعد فر : 

 

دادند، غزلیات حافظ را به ترتیب سن سلوکی او ترتیب داده و اشعاری را که اگر مجاز بودم و اجازه می

شناسی به این مهم دادم! اگر روزی این اتفاق بزرگ رخ دهد و سینه سوخته راه از او نیست نشان می

روحانی دارد پی خواهندبرد و دیگر اقدام کند، به منزلت واقعی حافظ و مقام بلند و رفیعی که در عوالم 

او را شاهد باز و شرابخواره معرفی نخواهندکرد و این شاعر ) ولی شناس ( را پیرو یکی از مذاهب 

 !چهارگانه اهل تسنن نخواهند دانست

باطن حافظ به نور ولایت منور و مشام جان او به عطر ملکوتیان عالم قدس معطر بوده است. اگر عارفی 

تابد، که عارف نیست! و کسی داند که این اشراقات از کدام کانون نوری در آیینه جان او میچون حافظ ن

شناسد و با ساقی بزم باشد، دست و صاحب دست را میای چشانیده را که از زلال معرفت جرعه

 .روحانیان آشنا است

ف معانی چند بعدی چون حافظ انس عجیبی با قرآن کریم داشته و در حد ظرفیت وجودی خود از لطائ
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های مختلفی دارد و است، لذا اشعار جوششی او همانند یک منشور چند وجهی، بازتابمند بودهآن بهره

 .ابعاد گوناگونی بر آن متصور است که برای اهل معنا پوشیده نیست

و گاه نیمه  اش مستورورزد، با آن که شیوه بیانیاین شاعر آسمانی که از ژرفای جان به آل الله ارادت می

 –مستور است، آشکارا به ذوات مقدس حضرات معصومین خصوصاً وجود مبارک حضرت ولی عصر 

این  معرفت و محبت زلال به را خود روحی عطش و ورزدمی عشق – الفداء له العالمین ارواح و روحی

ازند و محرم شود که محرم خلوت رکشد و گاه نیز دست به دامان مردانی میبزرگواران به تصویر می

 :حریم حرمت دوست

 

 ز آن یار دلنوازم، شکری است با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

 

 !بی مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

 

رفتند از این ولایت« دهد کس گویی ولی شناسانرندان تشنه لب را، آبی نمی   

 جناب مجاهدی از خاطرات سفر خود به مشهد نقل کردند

 علیه –در یکی از سفرهای خود به مشهد مقدس پس از عتبه بوسی ثامن الائمه علی بن موسی الرضا 

 آقای خانه رفط به حضرت، پیشگاه از خدا مرد آن با ملاقات توفیق خواست در و – الثنا و التحیه آلاف

شدم رهسپار مجتهدی . 

 

های فرعی خیابان سمرقند مشهد سکونت داشتند و من از قم برای ایشان در آن موقع، در یکی از کوچه

علاقه ایشان بود به همراه برده بودم و آن روز به هنگام عزیمت آن مرد خدا چند مجلد کتاب که مورد 

تمها را نیز با خودم برداشبرای دیدارشان، آن . 

 

زنگ در را به صدا درآوردم. جناب آقای مجتهدزاده از دوستان یکرنگ و همدل و دیرینه آن مرد خدا 

ای که رنجشی در من پیدا نشود، گفتنددر را باز کردند و پس از سلام و احوالپرسی به گونه : 

 

ین بار بود که پس پذیرند! این اولاند و هیچ کس را نمیشان مساعد نیست، استراحت کردهچون آقا حال

شدم! به ناچار خداحافظی کردم و برگشتماز آشنایی با آقای مجتهدی با در بسته رو به رو می . 

 

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/52
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فردای آن روز مجدداً به دیدار آن مرد خدا رفتم ولی باز همان پاسخ دیروز را شنیدم! برای لحظاتی، 

قامت، اعمال دیروز و امروز خود پریشان خاطری عجیبی به سراغم آمد و در راه بازگشت به هتل محل ا

ام که به دیدار آقای مجتهدی موفق را دقیقاً مرور کردم تا ببینم در این سفر چه اشتباهی را مرتکب شده

شدم؟نمی ! 

 

هر چه فکر کردم، راه به جایی نبردم! به همین جهت دچار قبض روحی عجیبی شدم و در آن لحظات، 

کردمآن مرد خدا تجربه می شرایط روحی بسیار دشواری رادر فراق . 

 

ای به ایشان بنویسم و مراتب بار سوم که خواستم به سراغ آقای مجتهدی بروم، تصمیم گرفتم نامه

ای که نوشتم بسیار کوتاه و در عین حال گویا بود. مطالب دلتنگی خود را اظهار کنم.به خاطر دارم نامه

 :نامه را هنوز به یاد دارم

 

 بسمه تعالی

 

قای مجتهدیحضرت آ ! 

 

شوم ولی توفیق دیدار با سلام و تجدید مراتب مودت و ارادت، این سومین بار است که شرفیاب می

دانم که از ناحیه مخلص، قصوری سر نزده است تا دانم! ولی این قدر میشود. علت آن را نمیحاصل نمی

برم و شما را به ه را به پایان میمستحق این بی مهری باشم! با دو بیت از لسان الغیب حافظ شیرازی نام

سپارم، خاطره تلخ این سفر را هرگز فراموش نخواهم کردخدا می : 

 

 !به حاجب در خلوت سرای خویش بگو فلان ز گوشه نشینان خاص در گه ماست

 

زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد مانددار به شمشیری میچو پرده ! 

 

 :والسلام، ارداتمند

 

جاهد) پروانه (محمدعلی م  
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ها گذاشتم و تصمیم گرفتم که اگر این بار هم با در بسته رو به رو نامه را درون پاکت پلاستیکی کتاب

ر اختیار آقای مجتهدی ها را به آقای مجتهدزاده تحویل دهم تا دگردم، پاکت محتوی نامه و کتاب

 !بگذارند

 

هدزاده با حالت غمگین و افسرده به من گفتندبه محض این که زنگ در را به صدا درآوردم، آقای مجت : 

 

امپذیرند! من از شما شرمندههنوز نیاز به استراحت دارند و کسی را نمی ! 

 

 :پاکتی را که به همراه داشتم، به ایشان دادم و گفتم

 

ها را به ایشان برسانیداز طرف من با آقای مجتهدی خداحافظی کنید و این امانتی . 

 

گر حد و حصری نداشت. به هنگام بازگشت، مستقیماً به حرم حضرت مشرف شدم و قبض روحی من دی

 :عقده دل را گشودم و به آن امام رئوف عرض کردم

 

کردم شرط قبولی زیارت خود را ملاقات این مرد هر بار که توفیق زیارت مرقد نورانی شما را پیدا می

گردم و دلی آکنده از ملال و حسرت به قم باز می دادم، ولی در این سفر بر خلاف همیشه باخدا قرار می

کنم که زیارت این بار من مورد قبول شما واقع نشده است. این خسران را چگونه باید باور فکر می

 !کنم؟

 

گذشت و بسیار گرسنه بودم، بدون خوردن غذا به از حرم بیرون آمدم و با این که ساعتی از ظهر می

م و روی تخت دراز کشیدماتاقی که در هتل داشتم رفت . 

 

 محرومیت این سه روزه مرا از پای درآورده بود

 

تصمیم گرفتم که فوراً به قم باز گردم . به هر حال، ساعتی در کشمکش بودم که از دفتر هتل به اتاق من 

خواهند شما را ببینند! دریافتم که فرجی شده و صبر سه اند و میزنگ زدند که آقای مجتهدزاده آمده

 :روزه من کار خود را کرده است
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 :گفتم

 !ایشان را راهنمایی کنید

 

 :آقای مجتهدزاده به محض ورود به اتاق گفت

 

 !فلانی! لباس بپوشید برویم، آقا منتظر است

 

 :و هنگامی که درنگ مرا دید، گفت

 

یم! آقا خواستید آقای مجتهدی را ببینید؟! بفرمایید بروخود کرده را تدبیر نیست! شما مگر نمی

ام؟خواستند شما ناراحت بشوید!گفتم: چه کسی به شما گفت که من در این هتل اتاق گرفتهنمی ! 

 

 :گفت

 :آقا فرمودند

 

است! همین الان بروید و ایشان را بیاورید و بعد نام و فلانی، گلایه ما را به امام رضا )علیه السلام( کرده

 !نشانی این هتل را به من دادند

ای را دیدم که هرگز در معیت آقای مجتهدزاده به خدمت آن مرد خدا شرفیاب شدم، صحنههنگامی که 

کردمتصور آن را نمی ! 

حضرت آقای مجتهدی در رختخواب دراز کشیده بودند و آن جمال جمیل و صورت زیبا در اثر سکته 

ه طوری که نگاه مغزی به شکل عجیبی در آمده و وضع ظاهری صورت ایشان به کلی به هم ریخته بود ب

 !خود را به نقطه دیگری معطوف کردم

 

 !در آن لحظه آرزویم این بود که کاش آقای مجتهدی را به این وضع ندیده بودم

 

توانستند به درستی ادا کنند، ایشان، در حالی که به سختی قادر به حرف زدن بودند و کلمات را نمی

 :فرمودند

 

دانستم که روحاً متألم خواهید شد، ولی ن حالت ببینید، چون میخواستم شما من را در ایآقاجان، نمی
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 !وقتی گلایه مرا با حضرت در میان گذاشتید، ناچار شدم که دنبال شما بفرستم

 :و پس از گذشت لحظاتی، فرمودند

 

 !اصلاً ناراحت نباشید این دوره نقاهت کوتاه است

 :از آقای مجتهدزاده پرسیدم

 

لازم بسترند؟ و این حادثه چگونه اتفاق افتاده است؟! گفتچند روز است که ایشان م : 

 
 

کند، مدتی است به خاطر دهند سید جوانی که در همین کوچه زندگی میپنج روز پیش به آقا اطلاع می

در مضیقه قرار گرفته که همسرش با سکته مغزی فلج شده و قادر به حرکت نیست و از نظر مالی چنان 

رسدو به وضع کودکان خود نمیکند او ناسازگاری می . 

 

شوند و روند، از مشاهده زندگی آشفته و فقیرانه او متأثر میهنگامی که آقای مجتهدی به عیادت او می

گویندمی : 

 

شوند و توانم نگاه معصومانه و ملتمسانه این کودکان را تحمل کنم، و بلافاصله دست به دامان مولا مینمی

کنندضا میشفای آن سید جوان را تقا . 

 :بعدها آقای مجتهدی برای من تعریف کردند

 

وقتی که برای شفای عاجل آن جوان به مولا علی )علیه السلام( متوسل شدم، به من فهماندند که باید از 

 :خود مایه بگذارم! به حضرت عرض کردم

ی شماست و من بابی انت و امی یا سیدی! در پیشگاه شما، جان چه ارزشی دارد؟! این جوان از ذرار

شود، از جان و توانم او را در این وضعیت مشاهده کنم. اگر با اهدای سلامتی من، مشکل او حل مینمی

 !دل پذیرای این بلا هستم

کنند به هنگام بازکردن در، دچار سکته مغزی هنگامی که آقای مجتهدی به طرف خانه خود حرکت می

آوردسلامتی خود را دوباره به دست میشوند و آن سید جوان در نهایت ناامیدی می ! 

 

بود و در همه جا از شفای معجزه  این حادثه عجیب، آن روزها ورد زبان همسایگان و اهالی محل شده
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د خدا با گذشتن از سلامتی خود موجبات دانستند که آن مرکردند، ولی نمیآسای آن جوان صحبت می

استشفای او را فراهم آورده ! 

 

مدت کوتاهی، آقای مجتهدی سلامتی خود را باز یافتند و از آن پس با عزمی راسختر از پس از گذشت 

داشتندهمیشه، در راه گره گشایی از کار بندگان خدا گام بر می . 

 !نام آقا امام حسین )علیه السلام( محک ایمان است

بایی نقل کردندآقای حسنی طباط : 

صبح یکی از روزهای ماه محرم پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه )علیها 

 :السلام( به قصد زیارت آقای مجتهدی حرکت کردم. در زدم، کسی در را باز کرد و گفت

 

 !حمید آقا! آقای مجتهدی منتظر شما هستند تا صبحانه را به اتفاق شما صرف کنند

 

دمت ایشان شرفیاب شدم، سفره صبحانه پهن بودبه خ . 

 

 :فرمودند

 

کردیم! خوش آمدید، بفرماییدصبحانه را بایستی با شما صرف می ! 

در کنار آقای مجتهدی، کتاب گنجینه الاسرار مرحوم عمان سامانی ، قرار داشت. ایشان ضمن صرف 

ای به آن کتاب کردند و گفتندصبحانه، اشاره : 

 

ای دارد و بعد فرمودندسامانی در میان مرثیه سرایان حسینی مقام و منزلت ویژهآقاجان! عمان  : 

اصلاً دستگاه حضرت اباعبدالله )علیه السلام( یک دستگاه عجیبی است! نام مبارک ایشان هم خیلی 

اسرار عجیبی نهفته است« السلام(حسین )علیه»بزرگ است. در نام مقدس  . 

دندو پس از چند لحظه تأمل، فرمو : 

 

کند پایه هر کس که نام آقا امام حسین )علیه السلام( را بشنود از میزان انقلاب خاطری که پیدا می

بینند باید شنوند و تغییر حالی در خود نمیتوان فهمید. کسانی که نام این بزرگوار را میایمانش را می

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/51


  794 

 !جداً نگران ایمان خود باشند

حک ایمان استنام آقا امام حسین )علیه السلام( م . 

 !عزا خانه ما را دریابید

 : استاد مجاهدی نقل می کنند

الاسلام برقعی محل آمد و شد علمای ربانی و دوستان آل الله در قم بود و خانه اجدادی مرحوم حجت

یدان سعی بلیغی داشتند و معمولاً در دهه اول محرم هر خود ایشان نیز در اقامه عزاداری برای سالار شه

شد و ترین مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین )علیه السلام( در منزل ایشان برگزار میسال پر رونق

مورد عنایت طبقات مختلف مردم بود زیرا قدمت یکصد ساله داشت و نذورات بسیاری که هر سال در 

حاکی از نتایجی بود که مردم متدین قم و دیگر شهرها از توسلات خود  گرفتاختیار این بیت قرار می

گرفتنددر آنجا می . 

 

صاحب  -الله( های بزرگی همانند مرحوم علامه طباطبایی )رحمت روزهای تاسوعا و عاشورا شخصیت

 مردم میان در ناشناس صورت به اغلب و کردندمی شرکت عزاداری مجالس این در –تفسیر المیزان 

دیدم که با رحوم را میم آن شخصاً  بارها. ریختندمی اشک شهیدان سالار مصائب بر نشستندمی عزادار

تابانه برای جد بزرگوار خود و مصائب آل الله ای نشسته و بیحضور در آن مجالس، غمگینانه در گوشه

ندکردند که با گوشه عبا چهره خود را بپوشانگریستند و در این حالت سعی میمی . 

 

گریستندکردند و میمرحوم برقعی )رحمت الله( برای من این قضیه را با انقلاب حال تعریف می : 

 

هر سال در روز پایان عزاداری، پاکت حق الزحمه واعظان و ذاکران حسینی را پس از ختم جلسه به آنان 

کردمتقدیم می . 

ها را از صبح وقتی که خواستم پاکتسالی، روز عاشورا با روز جمعه مصادف شده بود و من پس از نم

آماده کنم، دیدم که چهل هزار تومان کم دارم! پول به اندازه نیاز در حساب بانکی داشتم ولی چون روز 

توانستم از آن استفاده کنم، و از طرفی با مولای خود امام حسین )علیه السلام( عهد کرده جمعه بود نمی

الحسنهری شخصاً از کسی وجهی مطالبه نکنم ولو به صورت قرضبودم که از بابت هزینه مجالس عزادا ! 

 

دیدم که ظاهراً حاصلی جز ها عزاداری، خود را با مشکلی رو به رو میلذا برای اولین بار در طول سال
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و قلباً به آقا امام حسین )علیه شرمساری برای من نداشت! مغموم و افسرده، سماور را روشن کردم 

دم که آبروی مرا بخر و نگذار شرمنده ذاکران تو باشمالسلام( متوسل ش . 

 

زنند! برخاستم و در خانه را باز کردم. ای از دم کردن چای نگذشته بود که شنیدم در میهنوز چند دقیقه

اند. پس از دیدم دو نفر ناشناس )یا سه نفر، تردید از نویسنده است( و آذری زبان پشت در ایستاده

گفتند سلام و احوالپرسی، : 

 

 !از طرف جعفر آقا حامل پیغامی برای شما هستیم

 

ای را به من دادند و گفتندآنان را به درون خانه راهنمایی کردم و پس از صرف چای، بسته : 

 

ساعتی پیش در خدمت جعفر آقای مجتهدی بودیم. در اثنای صحبت، ایشان چند لحظه سکوت کرده و 

 :به ما گفتند

 

فرمایند: عزا خانه ما را دریابیدالسلام( می آقا امام حسین )علیه ! 

 :بعد چند بسته اسکناس را داخل روزنامه پیچیدند و گفتند

 

آقا جان! این بسته را به حاج آقا مصطفی برقعی برسانید! منزل ایشان در گذرخان، کوچه معروف به کلاه 

 !فرنگی است

شکر که این توفیق نصیب ما در این  از خدمت شان مرخص شدیم و پرس و جو کنان آمدیم و خدا را

 !روز عزیز شد

 

بسته پول را باز کردم و در نهایت تعجب دیدم که جعفر آقا چهار بسته ده هزار تومانی برای من 

اند!بغض گلویم را فشرد و بی آن که بتوانم با آنان سخنی بگویم با من خداحافظی کردند و فرستاده

دی در مورد آقای های زیاگفتند: تا آن موقع صحبتبه من میرفتند!مرحوم حاج آقا مصطفی برقعی 

کردم و با مشاهده این کرامت، قلباً به ایشان ارادت پیدا کردم و مجتهدی شنیده بودم ولی باور نمی

های سال عزا خانه مولایم امام حسین قرارداده و آن حضرت خدای را سپاس گفتم که این بیت را سال

اندزدهنیز بر آن مهر تأیید   
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 عطر و نور اختصاصی اهل بیت )علیهم السلام(

 : استاد مجاهدی نقل می کنند

ها برای ایجاد اطمینان قلبی در دوستان و حاضران ، گاهی پرده از جناب مجتهدی گاهی در اثنای ملاقات

فرمودند کهمثلًا میداشتند و راز سیادت شان بر می : 

 

شود، و یا این که شما سیادت خود را از حضرت جواد در شما نور حضرت سجاد )علیه السلام( دیده می

ایدالائمه )علیه السلام( گرفته  

آمد که اولین بار به ملاقات آن مرد خدا نایل آمده بودند. و این مسأله غالباً در مورد اشخاصی پیش می

مورد دیده و شنیده نشد که ایشان در امر سیادت اشخاص و این که نسب آنان به  برای نمونه حتی یک

گردد، اشتباه کرده باشند که بسیار عجیب به کدام یک از حضرات معصومین )علیهم السلام( منتهی می

رسیدنظر می . 

 

 :روزی از ایشان سئوال کردم

 

دهید؟ فرمودندسیادت اشخاص را از کجا تشخیص می : 

 

از حضرات معصومین )علیهم السلام( عطر و نوری اختصاصی دارند که رایحه و پرتوی از آنها به هر یک 

گردد و تشخیص این امر برای کسانی که با جلوات نوری این ذوات اعقاب این بزرگواران منتقل می

 .مقدس آشنایی دارند، کار دشواری نیست

 دیدار آیت الله گلپایگانی با آقای مجتهدی

 :جناب حاج فتحعلی نقل کردند

 

گویند: خواستند به دیدن آقای مجتهدی بروند به ایشان میهنگامی که حضرت آیت الله گلپایگانی می

خواهند به دیدن شما بیایندجناب آیت الله گلپایگانی می . 

 

فرمایندآقای مجتهدی می : 

 

رویمن از سادات هستند و درست نیست به دیدن ما بیایند، ما به دیدن ایشان میخیر، ایشا . 

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/49
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در همین موقع بطور ناگهانی حال آقای مجتهدی به حدی دگرگون شد که ایشان را به بیمارستان آیت 

دادند طبیبی ایشان را معاینه کندالله گلپایگانی بردیم ولی آقا اجازه نمی . 

 

نی متوجه شدند که آقای مجتهدی در بیمارستان بستری هستند برای دیدن ایشان وقتی آیت الله گلپایگا

 :به آنجا آمدند. همین که آقای مجتهدی آیت الله گلپایگانی را دیدند گفتند

 

 آقا جان همینکه چشم شما به ما افتاد، ما خوب شدیم،

 .و از روی تخت بلند شدند و به منزل رفتند

 

 :بعداً آقای مجتهدی فرمودند

 

( خواهند به دیدن ما بیایند زحمت نکشند و به منزل ما به بیمارستان رفتیم که آیت الله گلپایگانی که می

 .(بیایند

 ... اقرار شما را قبول کردند

 :جناب حاج فتحعلی نقل کردند

السلام( عازم ر از دوستان به قصد زیارت حضرت رضا )علیهزمانی به همراه آقای مجتهدی و چند نف

 .مشهد مقدس شدیم

السلام( را در حالی که بالای منبر در بین راه در ماشین خوابم برده و در عالم رویا حضرت امیر )علیه

 .نشسته بودند مشاهده نمودم

لی جان شما ولی خدمت آن حضرت مشرف شده و عرض کردم: یا علی جان؛ شما حجت خدایید، یا ع

 خدایید، یا علی جان شما خلیفه خدایید، یا علی جان شما وصی رسول الله هستید؛

 

 :همینکه از خواب بیدار شدم آقای مجتهدی فرمودند

 

( السلام( تمام اقرارات شما را قبول کرده و پذیرفتندحضرت امیرالمؤمنین )علیه . ) 

 

 هر چه دارم از ناحیه حضرت علی اصغر )علیهالسلام( است

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/47
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 :جناب آقای جلالی نقل کردند

 :روزی درخدمت آقای مجتهدی بودم ایشان در حالی که بسیار منقلب بودند، تعریف کردند

 

ودم بردم روز عاشورا به شدت مریض بودم و به طوری درد سراسر وجچند سال پیش که در قم بسر می

توانستم از رختخواب برخیزمرا فرا گرفته بود که نمی . 

طبق معمول همه ساله در آن روز هم مراسم عزاداری و قمه زنی در منزل برپا بود. در همان هنگام با 

شدم و حالتی به خصوص برایم پیدا شد السلام( اصغر )علیهحال سختی که داشتم متوسل به حضرت علی

کردم. از جمله دیدم سقف اتاق شکافته شد و نور عجیبی از آسمان به طرفم  هایی را مشاهدهو صحنه

آمد به حدی آن نور شدید بود که از شدت آن چشمانم را بستم و بعد از چند لحظه که چشمانم را باز 

اندنمودم و سرم را بالا آوردم دیدم بانویی در حالیکه طفلی را در آغوش دارند در مقابلم نشسته . 

السلام( اصغر )علیهماحال به من فهماندند که آن دو بزرگوار حضرت رباب و حضرت علی در همان

ام از ناحیه حضرت باشند.سپس ایشان فرمودند: آقای جلالی هر چه که دارم و به هر کجا که رسیدهمی

السلام( و توسل به ایشان بوده استاصغر )علیهعلی . 

ی در پی قطع و مجلس به یک جلسه توسل مبدل گشتهای پاینجا بود که کلام ایشان با گریه ... 

 بدون گریه بر حضرت سیدالشهداء )علیهالسلام( نمیتوانیم زنده بمانیم

 :جناب آقای حاج فتحعلی تعریف کردند

گلپایگانی بستری شدند تمام اطباء بالاتفاق به  در یکی از دفعاتی که آقا مجتهدی در بیمارستان آیت الله

آقا گفتند: شما اصلًا نباید گریه کنید، و در غیر این صورت نابینا خواهید شد. آقا در جواب به آنها 

 :فرمودند

 

توانیم زنده بمانیمالسلام( نمیما بدون گریه بر حضرت امام حسین )علیه ) ). 

 وجود مشکلات به خاطر قطع صله رحم

گفتندآقای امیری می : 

باشد و هنگامی که خدمت آقای مجتهدی رسیدم به ایشان عرض کردم: مدتی است عیالم مریض می

ام، اگر ممکن است ام و به طور کلی زندگی نابسامانی پیدا کردهخود نیز دچار گرفتاری متعددی شده

رمایید تا گرفتاریهایم برطرف شوددعایی بف . 

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/45
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 :آقا تأملی کرده و فرمودند

 

بله، کسی که رحمش را از خانه دور کند، این چیزها را هم دارد، پیر مردی از بستگانتان از شما دلگیر و 

ه که به سبب آن، گرفتاری به شما اید، او در آن حال آهی کشیدناراحت شده است، شما دل او را شکسته

است و تا هنگامی که دل او را بدست نیاورید این گرفتاریها برطرف نخواهد شد و عیالتان دهروی آور

شودروز به روز بدتر می . 

ای گفتند: هر چه در آن موقع فکر کردم چه کسی از من دل آزرده شده به نتیجهآقای امیری می

هم متوجه نشد. بالاخره آنقدر فکر  نرسیدم. وقتی به خانه رفتم مسئله را با عیالم در میان گذاشتم و او

کردیم تا اینکه پی بردیم جریان چیست.قضیه از این قرار بود که مدتی قبل پیر مردی درب منزل ما 

شناسید، اگر امکان دارد به من کمکی آمده و اظهار داشت: من از اقوام پدرتان هستم اما شما مرا نمی

 .کنید

 

ام آنگاه م، گفتم: دروغ نگو، من تا بحال یکمرتبه هم تو را ندیدهبنده که تا آن موقع او را ندیده بود

درب را بر روی او بستم و او هم با ناراحتی بسیار آنجا را ترک کرد. وقتی متوجه شدم عیب کار از 

گفته و از اقوام دور ما کجاست شروع به جستجو کردم و بعد از شناسایی آن پیرمرد فهمیدم راست می

شودمحسوب می . 

 

بالاخره به او کمک نموده و دل او را به دست آوردم و پس از آن زندگیم به حالت عادی بازگشت و 

 .گرفتاریهایم یکی پس از دیگری برطرف گردید و عیالم نیز سلامتیش را بدست آورد

 تزکیه نفس

تند: زمانی بنده حدود دو ماه موفق به زیارت آقای مجتهدی نشده گفجناب آقای مصطفی حسنی می

بودم، روزی به منزل رفتم و به هنگام ورود چشمم به لفظ جلاله )الله( در بالای سر در خانه افتاد و یک 

حالت درونی و دگرگونی خاصی به من دست داد. به طوری که حدود دو ساعت در حال مشاهده آن اسم 

م که نظیر آن گریه تاکنون برایم پیش نیامده استو گریه کردن بود . 

 

در این موقع حالتی شبیه تزکیه نفس در من ایجاد شده بود و اختیار از کفم ربوده شده و دل و ضمیرم 

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/43
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ا احترام خاصی به من گذاشتند و به طور اختیار به منزل ایشان رفتم، آقمتوجه آقای مجتهدی گردید، بی

 :کنایه فرمودند

 

(( ن باید تزکیه نفس داشته باشدانسا )). 

با شنیدن این کلام متوجه شدم که در اثر همان گریه و تزکیه بوده است که توفیق زیارت ایشان را پیدا 

امکرده . 

 حاضر شدن به امر حضرت

 :جناب آقای رضا بیگدلی نقل کردند

هـ ش یک روز با دوچرخه به جمکران رفته بودم هنگام بازگشت از مسجد در حالی که  1349در سال 

با سرعت زیاد با دوچرخه درحرکت بودم در بین راه با مرد مسنی برخورد کردم که سرعت راه رفتن او 

ام مساوی بود!از این حالت بسیار متعجب شده و در همین حال با او سلام و علیکی با سرعت دوچرخه

م. بعد از مراجعت به قم مدتها در فکر این واقعه عجیب بودم، تا اینکه این ماجرا و خصوصیات آن کرد

مرد را برای یکی از دوستان نقل کردم، او گفت شخص مزبور کسی نیست جز جعفر آقای مجتهدی که 

باشندهم اکنون در مشهد مقدس ساکن می . 

 

تم خدمت آقای مجتهدی برسم، اما آدرسی که دو سال بعد به مشهد مقدس مشرف شدم و تصمیم گرف

زاده که در بیرون مشهد نزدیک به سیلو قرار داشت و رفتن از ایشان داشتم مربوط بود به باغ آقای علی

 .به آنجا مشکل بود

 

توان خدمت ایشان رسید؟در همان سفر به یکی از دوستان آقا برخورد نمودم و از او پرسیدم چگونه می  

 

السلام( در ارتباط هستند، شما باید از حضرت بخواهید تا جتهدی با حضرت رضا )علیهگفت: آقای م

 .ایشان را در مسیر شما قرار دهند

من هم طبق گفته آن شخص به حرم مطهر مشرف شدم و خواسته خود را به حضرت عرض نمودم.چند 

 !دقیقه بعد از اینکه از حرم بیرون آمدم با آقای مجتهدی برخورد نمودم

 

ای بیشتر نگذشته است که از ایشان پرسیدم: آقاجان! شما از آسمان آمدید یا از زمین؟! هنوز چند دقیقه

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/42
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 !از حضرت تقاضا کردم شما را ببینم

 :آقا فرمودند

 

فرمایند: برو، من سریعاً حرکت خواهم کردوقتی ایشان می در امر حضرت همه چیز امکان دارد، . 

زوار به حرم مشرف شوند و مطلب خود را به حضرت عرض کنند، حضرت گاهی قبل از اینکه بعضی از 

فرمایند که فلان موقع شخصی در حرم منتظر است و من به دستور حضرت نزد او زودتر به من امر می

کنمرفته و مطلبش را حل می . 

حوه پذیرایی او از مهمانان و شور و شعف آنان از دیدار او، خواندنی استن : 

. .. در را به صدا درآوردیم حضرت آقا با چهره ای بشّاش و جبینی گشاده در را باز کردند همین که 

جمال نورانی و هیبت وجودی ایشان به حدّی دوستان را تحت تأثیر قرار داده بود که قادر به صحبت 

د. کردن نبودند. ما را به سرداب خانه راهنمایی کردند و در نهایت ادب و فروتنی سرگرم پذیرایی شدن

هر چه من و دوستان از ایشان خواستیم که بنشینند، قبول نکردند و فرمودند: در پیش زایران حضرت 

(381-382، ص در محضرلاهوتیانکه نمی توان نشست! وظیفه من پذیرایی از شماست!)  

 مردم داری

است. این  یاری و دستگیری از درماندگان و مردم کوچه و بازار از برنامه های این عارف بزرگ بوده 

 :دستگیری که گاهی با کرامت و گاه به طور عادی انجام می شد حد و مرزی نمی شناخت

روزی به اتفاق ایشان از کرج به تهران می رفتیم. در اثنای راه به سربازی برخوردیم که در کنار جاده  

امی که به میدان آزادی به انتظار ماشین ایستاده بود. آقا به من فرمودند: این سرباز را سوار کنید! هنگ

رسیدیم ماشین را متوقف کردم تا سرباز پیاده شود، فرمود: آقا جان! ایشان را باید به مقصد برسانیم! به 

آقا گفتم اگر بخواهیم او را برسانیم دو ساعت طول می کشد! فرمودند: باشد! او را به مقصد برسانیم تا 

، با تغییر در عبارت(364ص  انشاء الله ما را هم به مقصد برسانند!)همان،  

آن مرحوم در زمان حیات ظاهری، منش گمنامی پیشه کرده بودند. او حتی در میان خواص گمنام بود  

چه برسد به عوام. روش اخلاقی او کتمان فضایل و پوشاندن کرامات بود. از این رو، از هر آنچه بوی 

و معدود کسان آشنا به کرامات خویش را شهرت طلبی و تبلیغ فردی و خودنمایی بود دوری می جست 
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ی دعوت و گاهی امر می نمود. در طول عمر خویش اجازه نداد کسی از همواره به پرده داری و رازپوش

او عکسی بگیرد و تنها عکسهای معدود باقیمانده از ایشان هر یک داستانی دارد.)ر.ک. لاله ای از 

(308-307ملکوت، حمید سفید آبیان، ص   

 

وان آلمانیشفای ج  

آقای مهندس احمد حسنی طباطبائی در طول اقامت پانزده ساله خود در آلمان سه بار به زیارت  

تهدی نایل آمد. این سه دیدار بسیار عجیب و شگفت انگیز و باورنکردنی است ولی حضرت آقای مج

. ایشان تعریف افرادی که از قدرت روحی ایشان آگاهی دارند در صحّت این ماجراها تردید نمی کنند

 :می کنند

اقامت داشتم، روزی از دانشگاه به آپارتمان خود آمده و یادداشتی را پشت » آخن«هنگامی که در شهر  

در دیدم که در آن حضرت آقای مجتهدی نوشته بودند برای انجام کاری به آلمان آمده ام و می خواهم 

ند کوه اَیفل، منطقه ییلاقی واقع در غرب آلمان شما را هم ببینم و محلّ ملاقاتی را که تعیین کرده بود

 !بود

شبانه به راه افتادم تا به دامنه کوه اَیفل رسیدم. برف سنگینی باریده بود و من در دامنه کوه حیران و  

 :سرگردان بودم. در همان اثنا صدایی از بالای کوه شنیدم که می گفت

شنیدن این صدا دو نور مانند نورافکن دامنه کوه را روشن  احمد آقا! یا علی بگو و بیا بالا! و همزمان با 

کردند، با اطمینان به اینکه این صدا، صدای آقای مجتهدی است مسیر تابش نور را در پیش گرفتم و یا 

علی گویان خود را به بالای کوه اَیفل رسانیدم. در آن جا آقای مجتهدی را دیدم که به انتظار من ایستاده 

را به کلبه کوچکی بردند که زن سالخورده ای در آنجا بوداند. ایشان م . 

پیرزن پسری داشت که در همان کلبه بستری بود. آن زن مسیحی پروانه وار به دور آقای مجتهدی می  

چرخید و من از ماجرایی که ساعتی پیش میان او و آن مرد خدا اتّفاق افتاده بود، اطّلاعی نداشتم. حسّ 

ده بود. پس از دقایقی استراحت و صرف چند فنجان قهوه، از آن پیرزن مسیحی کنجکاوی ام تحریک ش

 !پرسیدم: شما این آقا را قبلًا دیده بودید؟
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گفت: چند ساعت پیش او را برای اوّلین بار در اینجا دیدم و فکر می کردم که پسر حضرت مریم به  

 !کمک من آمده است

 گفتم: شما چه مشکلی داشتید؟ 

سه ماه پیش تنها پسرم به سرطان حنجره مبتلا شد و غدّه بزرگی که در ناحیه بیرونی گفت: حدود  

گلوی او رشد کرده بود، تارهای صوتی فرزندم را فلج کرده و نمی توانست صحبت کند. فرزندم روز به 

ه از روز ناتوان تر می شد تا حدّی که از چند روز پیش قادر به راه رفتن نبود و پزشک معالج او نیز ک

درمان او ناامید شده بود به من سفارش کرد که او را در کلبه کوهستانی خود بستری کنم. فهمیدم که 

 .فرزندم را جواب کرده اند

دو روز پیش به هنگام غروب، دست به دامان حضرت مریم شدم و شفای فرزندم را از او خواستم.  

دیدن من آمد و گفت: پرونده عمر پسر تو  برای چند لحظه خوابم برد. در عالم رؤیا حضرت مریم به

 !بسته شده است و از دست من کاری برنمی آید

گفتم: فرزند شما حضرت عیسای مسیح، مرده ها را زنده می کرد، فرزند من که هنوز نمرده است! از  

 !او بخواهید که کمکم کند. او تنها فرزند من است و من بی او زنده نمی مانم

زند من هم در این مورد کاری ساخته نیستفرمود: از دست فر  ! 

 .گفتم: پس راهی را جلوی پای من بگذارید! من به راهنمایی شما نیاز دارم 

فرمود: من و فرزندم وقتی با مشکلات لاینحلّی مواجه می گردیم دست به دامان پیامبر اسلام می شویم.  

نان را مستجاب می کنداو و فرزندش در نزد خدا بسیار مقربّ اند و خداوند دعای آ . 

 !گفتم: چگونه با این پیامبر خدا ارتباط برقرار کنم؟ 

فرمود: همین طور که با من ارتباط پیدا کردی! نام او: محمدّ است و دختری دارد به نام فاطمه که در  

ن اوند در روی زمینزد خدا بسیار عزیز و گرامی است و او پسری دارد به نام مهدی که امروز حجّت خد

است. به این سه اسم مبارک متوسّل شو و از مادرِ این حجّت خدا بخواه تا شفای فرزندت را از مهدی 

 .بخواهد
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وقتی که از خواب بیدار شدم این سه اسم مبارک را هنوز به خاطر داشتم. نشستم و با اضطرار و اصرار  

واهد. تا این که چند ساعت پیش زیاد از فاطیما )فاطمه)س( ( خواستم تا شفای فرزندم را از مهدی بخ

 !این جوان به کلبه من آمد و گفت: مادر! غصّه نخور، فرزندِ فاطیما )فاطمه)س( ( پسرت را شفا می دهد

هنگامی که او را دیدم فکر کردم عیسای مسیح به سراغ من آمده است! همین که این تصوّر در خاطرم  

که خاک پای کسی هستم که شفای فرزند خود را از نقش بست، به من گفت: من عیسای مسیح نیستم! بل

 !مادرِ او می خواستی. من مأموریت دارم که بشارت شفای پسرت را به تو ابلاغ کنم

و بعد در کنار بستر فرزندم نشست و سرگرم خواندنِ اورادی شد. و سپس دست خود را به زیر کمر  

باهتی به آن سه اسم نداشت و لحظاتی بعد فرزندم او برد و کلمه ای را با صدای بلند بر زبان آورد که ش

 !در بستر خود نشست و به من گفت: مادر! خیلی تشنه ام، خیلی گرسنه ام

 .فهمیدم که عنایت مهدی کار خود را کرده و حالا تردیدی ندارم که او شفا یافته است 

ای او را می فهمیدی؟از آن زن مسیحی پرسیدم: این آقا با چه زبانی با شما صحبت کرد که حرفه  ! 

 !گفت: به زبان آلمانی! انگار سال ها است که در این حوالی زندگی می کند 

از آقای مجتهدی پرسیدم: وقتی که دست در زیر کمر این جوان بیمار بردید، چه کلمه ای را با صدای  

 بلند ادا کردید؟

 !فرمودند: احمد آقا جان! یک یا علی گفتیم و کار را تمام کردند 

 /00در عرض چند ساعتی که آنجا بودیم حال آن جوان بیمار کم کم رو به بهبود گذشت تإ؛ن ن%ف. 

ز عصای دستی حرکت کند و غدّه بزرگ گلوی او نیز رو به کوچک جایی که قادر بود با کمک گرفتن ا

با تلخیص( 305-309شدن گذاشته بود.)در محضر لاهوتیان، ص   

  

 :وسعت دید .2 

ن بین و برزخی جعفر آقا با اندک توجّهی عالم ملک را درمی نوردد و ملکوت اشیاء، چشمهای باط 

آدمها و عوالم پیرامون خویش را با چشم سر به تماشا می نشیند. برای مردی که امتحانات و ابتلائات 

 فراوانی را پشت سر گذاشته، تنها کافی است اراده کند. طیف وسیعی از کرامات در این محدوده نقل
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شده که از دیدار جمال دل آرای بعضی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم تا شهود صورت حقیقی 

 :افراد، مکانها و وقایع را شامل می شود

 !ابوترابی زنده است 

 :مرحوم ابوترابی طی ماجرایی مفصل برای استاد مجاهدی تعریف می کنند 

ولت و خانواده من مجالس ختم در قزوین و قم هنگامی که خبر شهادت من اعلام می شود، از طرف د 

برگزار می گردد. چند روزی پس از مراسم چهلم، پدرم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید عباس 

 :ابوترابی با آقای مجتهدی ملاقات می کنند و با حالتی افسرده و محزون به ایشان می گویند

تازگی مراسم چهلم او را برگزار کرده ایم.  فرزندم به دست دژخیمان بعثی به شهادت رسیده و به 

حضرت آقای مجتهدی پس از شنیدن سخنان پدرم به شدّت به خنده می افتند که پدرم ناراحت شده و 

می گویند: من پسرم را از دست داده ام و شما به جای تسلیت می خندید؟ آقای مجتهدی می فرمایند: 

و من او را در زندان بغداد اسیر می بینم! پدرم بیشتر خنده من از آن است که فرزند شما زنده است 

ناراحت شده و می گویند: شهادت پسرم توسط دولت هم تایید شده و حتی برای او مراسم ترحیم هم 

گرفته اند. آقای مجتهدی می فرمایند: حق دارید باور نکنید! ولی فردا صبح که مصاحبه ایشان مستقیماً 

ه دنبال آن نامه فرزندتان به دستتان رسید، آن وقت باور می کنیداز رادیو بغداد پخش شد و ب . 

طبق گفته آقای مجتهدی مصاحبه من رأس ساعت ده صبح فردای آن روز مستقیماً از رادیو بغداد  

، با کمی تغییر در عبارت(269پخش می شود و چندی بعد نامه ام به دست پدرم می رسد!)همان، ص   

حوم سید احمد آقا خمینی مربوط می شود. حاج احمد آقا مدتی است که در ماجرای دیگر به رحلت مر 

حالت بیهوشی هستند و پزشکان درگیر تلاش بی وقفه برای ادامه حیات ایشان. در این بین حجت 

الاسلام سید حسن خمینی از آقای مجاهدی می خواهند که فوراً به مشهد رفته و نظر حضرت آقای 

پدر بزرگوارشان جویا شوند. ادامه ماجرا از زبان استاد مجاهدی مجتهدی را درباره وضعیت : 

علیه آلاف التحیة و -با هواپیما به مشهد مقدس مشرّف شدم و پس از عتبه بوسی علی بن موسی الرضا  

مدّتی گذشت و از دفتر هتل به اتاق  و تقاضای ملاقات با آن ولی خدا به هتل محل اقامت بازگشتم. -الثنا

دند که کسی حامل پیغامی برای شماست! حامل پیغام پس از سلام و احوالپرسی گفت: آقا من زنگ ز

سلام داشتند و از اینکه به خاطر شدّت بیماری و بستری بودن قادر به ملاقات نبودند عذرخواهی کردند 



  806 

ت! زخی خود را آغاز کرده اسو فرمودند: به آقای مجاهدی بگویید: فلانی از دوشنبه گذشته سیر بر

جریان را تلفنی با حاج حسن آقا در میان گذاشتم و گفتم: به نظر حضرت آقای مجتهدی کار از کار 

 .گذشته است

بعدها شنیدم وقتی که مادر بزرگوار آن مرحوم همسر فداکار امام )قدس سره( از این خبر مطّلع می  

پیش یکی از اولیای خدا در  گردند، منقلب شده و می فرمایند: این حرف باید درست باشد، چون سالها

سال عمر نخواهی کرد  50لبنان و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به حاج احمد آقا گفته بود که بیش از 

(394-393سالش تمام شده بود.)در محضر لاهوتیان، ص  50و روز دوشنبه گذشته، فرزندم   

  

 تصرف در مکان و زمان )طی الارض( .3 

و سلوک یعنی هنگامی که در آن آزمایش بزرگ پیش گفته، جوان زیباروی از آغازین روزهای سیر  

تبریزی برای رهایی از دام شهوت خود را از پشت بام به پایین پرتاب می کند دستهایی که او را به 

 :سلامت از بام پایین می آورد تا انتهای عمر او را همراهی می کند

یاس »)گذاشته ام و هنوز هم، روی آن دستها راه می روم.از آن موقع، تا الآن، پاهایم را بر زمین ن 

(60عرفان، ص   

طی الارض در واقع، از کار انداختن زمان و مکان و حضور آنی در هر جایی است که عارف اراده می  

(297کند.)همان، ص   

ر مشکلی آری! برای این چشمها و پاها دید برزخی و پای رفتن به طی الارض نباید کار مشکلی باشد. اگ 

هست در چشمهای ظاهر بین ما و پاهای مانده در گِل گناهِ ماست. مجتهدی و امثال او، اماّ نه به طی زمین 

دلخوش اند و نه به آفرین و احسنتِ آن و این. آنان به بندگی خداوند می بالند و این مقام کریم را به 

 .مزدی قلیل نمی آلایند

جراهای بسیاری به زبان خود و یاران همراهش جاری شده از چشمه کرامات مجتهدی، وقایع و ما 

است. بررسی این وقایع، آدمی را به این باور می رساند که به جرأت بگوید گستره عملکردی وی در 

این زمینه بی نظیر بوده است. چند مورد از این وقایع عجیب را که در بردارنده بروز چند گونه از 

است، به تماشا می نشینیمکرامات و مکاشفات آن بزرگوار  : 
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مرحوم خرمّ نقل می کند روزی به ملاقات آقای مجتهدی رفتم، ایشان فرمودند شما باید همراه مادرتان  

زیارت حضرت رضا مشرف شوید. سپس فرمودند: هنگامی که پشت  با هواپیما به مشهد مقدس به

اه مادرم با هواپیما عازم مشهد شدم. پنجره فولاد رفتید، مرا هم یاد کنید به فرموده ایشان! به همر

هنگامی که پشت پنجره فولاد رسیدیم، مشغول توسل بودم که یک مرتبه به یاد آقای مجتهدی افتادم. 

لحظه ای بعد در شانه هایم احساس گرمی کردم. وقتی برگشتم دیدم آقای مجتهدی است که دستهای 

قتی صورتم را به سلام کردم و کمی حرف زدم. وخود را به شانه های من گذاشته است. به ایشان عرض 

طرف حرم برگردانم و مجدداً خواستم آقا را ببینم دیگر ایشان را ندیدم! هر چه جستجو کردم اثری 

نیافتم بعداً به قزوین به منزلی که آقا در آنجا تشریف داشتند تلفن زدم. آقای حاج فتحعلی )صاحبخانه( 

سیدم خبر ندارید آقا کجا هستند؟ ایشان گفتند: آقا هم اکنون همین جا تلفن را برداشتند. از ایشان پر

بر روی تخت خوابیده اند. آنگاه فهمیدم آقا همان جوری که به مشهد آمده بودند همان جور نیز رفته 

(306و یاس عرفان، ص  392اند، با طی الارض!)تلخیص از لاله ای از ملکوت، ص   

 شبی در مسجد الحرام 

گر را دکتر علی اکبر مجاهدی برای برادرشان استاد محمدعلی مجاهدی تعریف می کنندخاطره دی  : 

شبی در مسجد الحرام مقابل مستجار نشسته بودم و با یادآوری عظمت وجودی حضرت  

امیرالمومنین)ع(... بر مظلومیت امام متقیان می گریستم. ناگهان متوجه شدم که آقای مجتهدی کنار من 

ور من این بود که شخص دیگری را با ایشان اشتباه گرفته ام ولی هنگامی که شروع به نشسته اند! تص

صحبت کردند و ماجرای آن امام مظلوم را از پیش از ولادت تا شهادت به تفصیل برایم بیان فرمودند به 

ما حدود اشتباه خود پی بردم زیرا با لحن صدا و صفای ایشان و تکیه کلامهایشان آشنا بودم. این خلوت 

یک ساعت به طول کشید و اشکباری های آقای مجتهدی و صفای خاطری را که آن شب به من دست 

داده بود فراموش نمی کنم... پس از مراجعت به قم هنگامی که به محضر ایشان شرفیاب شدم فرمودند: 

شب عجیبی بود. دکتر جان! حجّ شما را پذیرفتند و بر آن مهر قبول زدند، آن شب را به خاطر دارید؟ 

شبی که مقابل مستجار نشسته بودید و بر مظلومیت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اشک می 

با تلخیص و تغییر در عبارت( 298ریختید!)در محضر لاهوتیان، ص   

  



  808 

 دستگیری ها .4 

ذون بود به روح لطیف و مهربان جعفر آقا، خلیدن خاری را بر پای هیچ موجودی برنمی تابید و اگر مأ 

یاری در راه ماندگان، مجروحین، حادثه دیدگان و اطفال بی گناهی که حادثه ای در کمین آنها بود می 

شتافت. گستره این دستگیری ها نیز به محل یا کشوری محدود نبود. آقای حسنی طباطبایی که خاطره 

اً آقای مجتهدی را در کنار قبل را نقل کردند تعریف می کنند که حدود یکسال بعد از آن ماجرا مجدد

در ورودی آپارتمان خود دیده اند و آقا پس از سرکشی و احوالپرسی از مادر و پسر ماجرای قبل و 

مسلمان کردن آنها به همراه ایشان به یکی از کوه های پر برف کشور اتریش عزیمت کرده تا یک 

 :مأموریت دیگر را از نوع یاری و دستگیری انجام دهند

جتهدی از جلو و من از پشت سر ایشان می رفتم و سعی می کردم پای خود را در جای پای آقا آقای م 

 :قرار دهم. مدّتی گذشت تا به قسمت نسبتاً هموار و مسطحّی از کوه رسیدیم. فرمودند

اینجا محلّ مأموریت ماست! و بعد در حالی که دستان خود را به صورت خود می کشیدند، گفتند:  

اینجا سه دانشجو در زیر برف پنهان شده اند و از حضرت مسیح برای رهایی خود کمک عجب! عجب! 

خواسته اند! احمد آقا جان! کمک کنید تا برفها را کنار بزنیم! شما آنها را می شناسید و با شما در 

 !دانشگاه هم دوره اند

هم دوره بودند و لباس اسکی  هنگامی که برفها را کنار زدیم سه دانشجوی آلمانی که در دانشگاه با من 

 !بر تن داشتند به حال اغما افتاده بودند و هیچ حرکتی نمی کردند

آقای مجتهدی شخصاً هر کدام از آنها را بر دوش گرفتند و تا قهوه خانه ای که در نزدیکی آنجا بود،  

ک های اولیه پس از بردند من هم کوله پشتی و چادر آنها را پس از جمع آوری به آنجا بردم. در اثر کم

 .مدتی آن سه دانشجو به هوش آمدند

یکی از آن دانشجویان می گفت: من اصولاً به آداب مذهبی خود و کلیسا پای بندم و همیشه برای انجام  

نیایش به کلیسا می روم. وقتی که در اثر سقوط بهمن در زیر برف مدفون شدیم، من که مرگ خود را به 

عالم رؤیا خود ت بحرانی به حضرت مسیح متوسّل شدم و از هوش رفتم. در چشم می دیدم در آن لحظا

را در کلیسا دیدم که حضرت مسیح به من گفت: پسر فاطیما یکی از مأموران خود را به کمک شما می 

 !فرستند، نگران نباشید! و حالا می بینم که این آقا به کمک ما آمده اند
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ای مجتهدی به او فرمودندچقدر شبیه عیسی مسیح است! و حضرت آق  : 

شما سلامتی خود را مدیون حضرت مهدی)عج( فرزند حضرت فاطمه)س( هستید نه من! این دو  

 .دانشجوی دیگر هم به خاطر ارتباط قلبی شما از مرگ حتمی نجات پیدا کردند

 نجات جان صدها دانش آموز 

با قطار عازم زیارت حضرت ثامن  عارف بزرگ، این بار تصمیم گرفته بود به همراه یکی از دوستان 

الائمه شود اما حواله دستگیری و نجات جان صدها دانش آموز در میانه راه صادر می شود و ایشان در 

سبزوار از همراه خود خداحافظی کرده و پیاده می شوند و سریعاً به مدرسه ای در داخل شهر رفته و به 

ا سخنرانی کنم. مدیر مدرسه به این بهانه که بچه ها مدیر مدرسه می گویند من می خواهم برای بچه ه

الآن سر کلاس هستند سعی می کند آقا را از سخنرانی منع کند اما با اصرار آقا مدیر مدرسه تسلیم می 

 :شود

بالاخره زنگ مدرسه زده می شود تا بچه ها برای انجام سخنرانی به حیاط مدرسه بیایند. هنگامی که  

ط مدرسه می آیند آقا شروع به سخنرانی می نمایند: بسم الله الرحمن الرحیم که تمام بچه ها به حیا

یکمرتبه تمام چند طبقه مدرسه فرومی ریزد و به تپه ای خاک تبدیل می شود! آنگاه آقا می فرمایند: 

ر السلام علیکم و رحمة الله و برکاته! و در حالی که همه پرسنل و دانش آموزان در جنجال و آشوب به س

می بردند آنجا را ترک می کنند و بدین گونه جان چند صد نفر را نجات می دهند.)لاله ای از ملکوت، 

با تلخیص( 406-405ص   

  

 استجابت ها .5 

دستان ملتمس مجتهدی هرگاه به درخواست یا دعایی به آسمان دراز می شد به هدف استجابت می  

صادق برای شخص خودش نبود بلکه با دیدن درد و رسید و بیشتر اوقات درخواست و دعای آن رحیل 

تمناّی نیازمندان به سوی ربّ بی نیاز انابه ای می کرد و سپس معمولاً به فرد نیازمند زمانِ برآورده شدن 

 :حاجتش را متذکر می شد. ماجرای دعای باران خواندنی است
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ی شدید، آنجا را فراگرفته بود. مدت زمانی بود در گناباد باران نمی بارید و یک خشکسالی و بی آب 

اهالی گناباد که از حضورش در آن حوالی مطلع شدند، روند چند ساله خشکسالی را اطلاع داده و استدعا 

 :نمودند جهت باریدن باران، دعایی نماید، او پذیرفت و خبر داد تا سه روز دیگر باران خواهد بارید

روز دیگر در اینجا باران خواهد بارید از حضرت مولی تقاضا کردیم، می فرمایند: سه  . 

سه روز بعد، باران شدیدی منطقه را سیراب نمود و کرامتی به زلالی باران را ظاهر کرد.)یاس عرفان،  

(237ص   

  

 شفاگری ها .6 

مجتهدی را شفاگر بزرگ نام نهاده اند. از چشمه شفاگری او بیماران بسیاری که از بهبودی خویش  

ند شفا یافته و به زندگی عادی برگشتند. او صد البته خود را در این میان واسطه ای بیش ناامید شده بود

لحاظ نمی کرد و به همه شفا یافتگان متذکر می شد که شما را حضرت علی بن موسی الرضا یا... شفا داد. 

با منش او  بود و هنگامی که با انکار شخصی که» یا علی«داروی شفابخش او برای اجرای این عمل، یک 

 :آشنایی نداشت مواجه شد فقط برای یکبار سخنی شگرف از او صادر شد

یا «چنانچه مولا به من اذن دهند، تمام بیماران این بیمارستان را بل بیماران تمام بیمارستانها را با یک  

(312شفا می دهم.)همان، ص » علی  

یماکنون چند نمونه از این شفاگری ها را به تماشا می نشین  : 

پیرمردی به حضور مرد شفابخش رسیده و خواستار شفای دختر پنج ساله خود می شود: دخترم فلج  

شده و نمی تواند روی پاهایش بایستد. اگر عنایتی کنید در حق من و این کودک علیل لطف بزرگی 

را به فرموده اید. کودک در چندی قدمی مجتهدی روی زمین بود و به طرز ترحم آمیزی، چشمان خود 

صورت و دهان عارف دوخته بود. گویا حرفهایی داشت که نمی توانست بر زبان جاری کند. همه منتظر 

بودند، ناگاه کلامی از دهان مجتهدی خارج شد و کودک خردسال توانست روی پاهای خود 

، با تلخیص(318-319بایستد.)همان، ص   
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 شفای زن سرطانی 

د و اطباء به او گفته بودند که تا شش ماه دیگر بیشتر زنده نیستی. زن مجللّه ای که مبتلا به سرطان بو 

او چندین بار به محل اقامت آقای مجتهدی مراجعه می کند و او را نمی یابد. آنگاه نومیدانه با گرفتن 

نشانی منزل دیگری که آقا در آنجا ساکن بودند آقا را ملاقات و با حالی زار و چشمانی اشکبار شفای 

خواستار می شوند رئیس السادات ادامه ماجرا را این گونه تعریف می کندخود را  : 

آن زن به منزل ما آمده و پس از ملاقات آقا می خواست دست آقا را ببوسد که ایشان از این امر امتناع  

 نمودند. او کفش آقا را برداشت و به سر و صورت خود مالید و با اصرار خواستار شفا یافتن خود بود. در

این حال یکمرتبه حال آقا تغییر پیدا کرده و منقلب شدند، در همان حال رو به حضرت رضا کرده و 

گفتند: یا مولا می بینید این زن چه می کند؟! حاشا به کرم شما اگر او را شفا ندهید و بعد از چند روز 

(237خبر آوردند که آن زن به دعای ایشان شفا یافته است.)لاله ای از ملکوت، ص   

در موارد عدیده ای شفاگری ها به همراه اقدام عملی خود ایشان صورت گرفته است به عنوان مثال با  

 :دادن دارویی خاص یا با کشیدن دست و مواردی از این قبیل؛ نمونه زیر شنیدنی است

 سقوط کودک از کوه 

تهدی در کوه خضر، مرحوم حاج حسین مصطفوی نقل می کنند: به هنگام بیتوته چهل روزه آقای مج 

روزی به همراه دوستان و کودک شش ساله ام به دیدار آن مرد خدا شتافتیم. در مسیر بازگشت، پسرم 

پایش لغزید و از سراشیبی تند کوه به پایین پرت شد. فاصله به قدری زیاد بود که هیچ کس تصور نمی 

کرده و خود را به بالین فرزندم  کرد زنده بماند. در این اثنا آقای مجتهدی به سرعت از کوه عبور

رساندند. و ما نیز پس از مدتی خود را به پایین کوه رساندیم. آن مرحوم فرزندم را در جوی آبی که در 

پایین کوه جریان داشت شستشو داده و در زیر عبای خود گرفته بود. لبهای آن ولی خدا به ذکری 

ساعت بچه را از زیر عبا بیرون آوردند و به من  مترنّم بود و آرامش عجیبی داشت. پس از گذشت نیم

تحویل دادند و فرمودند: آقا جان! سالم سالم است. او را در میان زمین و آسمان گرفتند و خطر را از او 

دور کردند و فرزندم فوراً شروع به دویدن کرد! انگار که هیچ حادثه ای برای او پیش نیامده است!)در 

با تلخیص و مختصری تغییر در عبارت(، 281محضر لاهوتیان، ص   
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رادمرد عرصه تقوا در اثر مجاهدات فراوان و ریاضات شرعیه به مرحله ای از قوتّ روح رسیده که به  

 :اذن خدا مالک تن و جان خویش است و فرماندهی تن خود را در اختیار دارد

 عمل جراحی بدون بیهوشی 

از بیمارستانهای تهران بستری می شوند و برای حضرت آقای مجتهدی برای عمل جراحی در یکی  

 :انجام عمل دو شرط تعیین می کنند

. عدم تزریق خون! هیأت پزشکی ابتدا از پذیرش این دو شرط خودداری می کنند و 2عدم بیهوشی  .1 

ذ امضاء و سلب به ایشان می گویند عمل جراحی بدون بیهوشی و تزریق خون امکان ندارد اما بعداً با اخ

مسؤولیت از خویش حاضر می شوند بدون بیهوشی عمل را انجام دهند. هنگام شروع عمل آقای 

مجتهدی یکی از پزشکانی که اعتقادی به اینگونه مسائل نداشته را نزد خود خوانده و دست او را می 

احی حدود گیرند و با خواندن چند ذکر نادعلی )نادِ علیاً مُظهر العجائب...( از هوش می روند و عمل جر

، با 350ساعت به طوی می کشد بدون اینکه به تزریق خون و یا آمپول بیهوشی نیاز باشد.)همان، ص  2

 تلخیص(

  

 ورای تصور .7 

سلسله ای از خوارق عادات و اعمال این مجاهد مردِ کرامتْ مدار در هیچ دسته بندی ای نمی گنجد، و  

یکی از یاران نزدیک ایشان نقل می کنند آدمی با مطالعه آن دچار حیرتی شگرف می گردد. : 

 :روزی حضرت آقای مجتهدی، پس از ساعتی گفتگو که با هم داشتیم به من فرمودند 

مرا تنها بگذارید! می خواهم خلوتی داشته باشم. من هم حسب الامر به اتاق خود رفتم و سرگرم  

آقای مجتهدی تنها نیستند و با  مطالعه شدم. پس از مدتی صدایی به گوشم رسید و احساس کردم که

کسی صحبت می کنند! حس کنجکاوی ام تحریک شد، از شیشه به داخل اتاق نگاه کردم، دیدم که 

ایشان با حالتی خاص دراز کشیده و سرگرم صحبت اند ولی قراین امر از به خواب رفتن آن ولی خدا 

ا صحبت های آقای مجتهدی را بر حکایت می کند! ضبط صوت را برداشتم و داخل همان اتاق شدم، ت

 !روی نوار ضبط کنم
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حدود سه ربع ساعت آقای مجتهدی در حالت بیخودی و بدون وقفه به زبانهای مختلف صحبت می  

و آذری و گاه به زبان فرانسه و انگلیسی و آلمانی! با کردند، گاه به زبان فصیح عربی، گاه به زبان فارسی 

رانسه و انگلیسی و آلمانی را مانند زبان مادری خود صحبت می کنند، خود گفتم: آقای مجتهدی زبان ف

انگار سال ها در انگلیس و فرانسه و آلمان زندگی کرده اند! این سخنان در آن حالت بیخودی به حدّی 

متین و استوار و در عین حال بدون وقفه و به صورت رگبار بر زبان ایشان جاری می شد که حیرت مرا 

ز آن اتاق بیرون آمدم و در اتاق خودم سرگرم شنیدن سخنانی شدم که بر روی نوار ضبط برانگیخت! ا

کرده بودم. دقایقی گذشت و پسرم آمد و گفت: آقا با شما کار دارند! به خدمت آقای مجتهدی شرفیاب 

شدم. به نظرم رسید که در عرض این مدت کوتاه خیلی لاغر شده اند! و سراپای ایشان در عرق غوطه 

ور بود. همین که نگاه ایشان به من افتاد، فرمودند: المجالس امانة! ما شما را امین می دانیم و حیف است 

 !که در امانتداری شما خللی وارد شود، لطفاً نواری را که پر کرده اید به من مرحمت کنید

فرمودند: قرار  رفتم و نوار را آوردم و به ایشان دادم. حضرت آقای مجتهدی نوار را خرد کردند و 

 :نیست که این گونه سخنان در جایی ثبت و ضبط شود! گفتم

تعجّب من در این است که شما انگلیسی و فرانسه و آلمانی را به راحتی زبان فارسی و آذری صحبت  

 :می کردید و... آن مرد خدا، سخن مرا برید و فرمودند

 !از تو زین پس، پرده داری می شود 

مکاشفات حضرت آقای مجتهدی می توان به ارتباط با ائمه معصومین در خواب و  از دیگر کرامات و 

()لاله ای از 331بیداری، طی الزمان، تشخیص سیادت افراد با یک نگاه،)در محضر لاهوتیان، ص 

(102()در محضر لاهوتیان، ص 400ملکوت، ص   

()همان، 231وت و)همان، ص برخورداری از نیروی فراتکنیک، کرامات پس از رحلت و آگاهی از ملک 

(402ص   

(109واقعیت اشیاء، غذاها و... اشاره نمود که توصیه می شود برای آگاهی بیشتر به منابع و)همان، ص    

 .مدارک اصلی مراجعه فرمایید 
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 بر سپهر سخن 

از مجاهد مرد عرصه عرفان سخنان زیبا، پرمعنا و راهگشایی به یادگار مانده است. راهیان وادی  

سلوک گرچه معترفند که رمزگشایی از کلام عارفان به مقدماتی نیاز دارد اماّ آن نیکنامان سخنانی در 

مراتب گوناگون دارند که برای رهروان مبتدی نیز به کار می آید. از این طُرفه سخنان اندکی را به 

 :فراخور مقال به گوش جان می نیوشیم

 - ن کعبه را بتخانه کنیم و دلبستگی به این و آن را جانشین ما یک دل بیشتر نداریم، حیف است که ای

 .محبت خدا کنیم

 -» است. این آلودگی ها را به آب توبه بشویید» خالق«و » مخلوق«حجاب میان » گناه . 

 - را فراهم می سازد و آثار منفی » قبض روحی«موجبات » خستگی«و » کراهت«انجام اعمال مستحبی با 

 .دارد

 - موج می زند » تبری«و » تَولّی«اللّهم صلِّ علی محمدّ و عجِّل فَرَجَهُم و اهلِک اعدائُهُم، »: صلوات«در ذکر 

بسیاری دارد» اخروی«و » دنیوی«و برکات  . 

 - خدمت به «، و نیز »معرفت«بهترین اعمال مستحبی زیارت حضرت سید الشهداء)ع( است همراه با 

به شرط آن که با قصد قربة الی الله انجام » دست آبرومندتنگ«رفع نیاز مستمندان، خصوصاً افراد » خلق

 .پذیرد

 - و به کمک آنان شتافتن و موجبات رضایت قلبی آنان را فراهم ساختن باید در » پدر و مادر«احترام به 

باز می » پدر و مادر«سرلوحه زندگانی ما قرار گیرد، زیرا بسیاری از گره های کور زندگی، با دعای خیر 

 .شود

همسر انسان، شریک غم ها و شادی های اوست. در حقّ همسران خود مهربانی کنید تا آنان نیز با - 

شما رفتار محبت آمیزی داشته باشند. خانه ای که محبت در آن نباشد، جهنم است، این جهنم را با 

 .مهربانی های خود بهشت کنید

 - ن است. پدر و مادر خود را دوست داشته راز توفیق فرزندان، در احترام و اطاعت از پدران و مادرا

 .باشید تا خداوند شما را دوست داشته باشد و کمک تان کند
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 -» ؛ نشانه عظمت روح آدمی است. خاکساری کنید تا سربلند باشید»فروتنی . 

 .اگر دلی را شکسته باشید، هیچ عمل خیری نمی تواند شما را از پیامدهای شوم آن، نجات دهد- 

 -» است و هیچ کدام به تنهایی راه به جایی نمی » توحید«بدونِ » ولایت«از قماش » ولایت«ن بدو» توحید

است و رهنمودهای » توحید«هموارترین و مطمئن ترین راه برای حرکت به سمت » ولایت«برند! راه 

 .توحیدی ائمه اطهار)ع( در این مسیر بسیار راه گشاست

 - ات عالم را می شنویم و با آنان بی اختیار همراه و همراز می باز باشد، ذکر موجود» دلِ مان«اگر گوش 

 .شویم

اگر رفتار سلوکی مردان خدا را نمی پسندید و یا به حکمت شیوه رفتاری آنان پی نمی برید، انکارشان - 

 .نکنید و لااقل در حال تردید باقی بمانید

 - ارد که از جمله آن ها سلب توفیق از استفاده از اموال نامشروع و حرام، پیامدهای سوئی به همراه د

 .آدمی است

آدمی یک وجود اجتماعی است و باید وظایف خود را در قبال جامعه ای که در آن زندگی می کند - 

یعیان و محبّان آل اللّه)ع(، راه دور و دراز مقصود را انجام دهد. خدمت خالصانه به خلق خدا خصوصاً به ش

دمت است که می توان جاده صد ساله را به گامی طی کرد. هر سالکی به نزدیک می کند. در اثر توفیق خ

رفیق راه نیاز دارد تا به اتفاق در مسیر مشترکی که دارند طی طریق کنند و این امر با مرید و مرید بازی 

 .فرق می کند

 .حال فعلی اشخاص ملاک است، به گذشته آنان کاری نداشته باشید- 

 - ارتباط قلبی برقرار کرد و از محضر آن » عج«می توان با حضرت ولی عصر در همین زمانه غیبت هم

(2حضرت کسب نور و روشنایی کرد.)همان، ج   

 توسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر )عج( در صحرای عرفات

 :آقای حاج ابراهیم اسفهلانی نقل کردند

ف شد، او در صحرای عرفات که زمانی یکی از پیرزنهای فامیل ما همراه خانواده اش به مکه مکرمه مشر

تمام خیمه ها یک رنگ می باشد از خانواده خود جدا شده و آنها را گم می کند و هر چه جستجو می کند 
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به نتیجه ای نمی رسد، به زبان اهالی آنجا هم آشنایی نداشته است که از آنها سؤال کند تا او را راهنمایی 

 .کنند

درها را به روی خود بسته می بیند و متوسل به ساحت مقدس حضرت در این هنگام نا امید شده و تمام 

 :بقیه الله )علیه السلام( می شود و عرضه می دارد

 آقا جان! من یک پیرزن تنها چه کنم؟

 

در همین حال یکمرتبه آقای مجتهدی را مشاهده می کند که از مقابل به طرف او می آیند بعد از سلام به 

. آقا به او می گویند:با چه کسی آمده اید، می گوید: همراه خانواده امآقا می گوید: گم شده ام . 

ایشان می فرمایند: همراه من بیایید تا شما را به خیمه خانواده تان برسانم و به راه می افتند. هنوز چند 

ی رسد هر چه به ایشان قدمی بیشتر بر نداشته که به خیمه می رسند.هنگامی که پیرزن به خیمه اش م

اصرار می کند که بفرمایید داخل آب یخی میل نمایید، آنگاه تشریف ببرید می فرمایند: کار دارم باید 

بروم.بعد از اینکه آن پیرزن همراه خانواده اش به ایران مراجعت می کند و آقای حاج ابراهیم به 

 دیدنش می رود، پیرزن از ایشان می پرسد به دیدن آقای مجتهدی رفته اید؟

ج ابراهیم با تعجب می گوید: آقا به مکه مشرف نشده اند!!آن پیرزن می گوید خودم ایشان را آقای حا

 ! ...در عرفات دیدم و مرا به خیمه رساندند

 توسل به امام زمان )عج( برای درمان بیماری

 :مرحوم حاج مرشد می گفت

مکران بیتوته داشتند در ایام ماه مبارک رمضان که آقای مجتهدی در کوه خضر نزدیک مسجد مقدس ج

 :خدمتشان رسیدم، ایشان برایم نقل کردند

چند شب پیش که پاسی از شب گذشته بود داخل اتاق کوه نشسته بودم که متوجه شدم صدای پایی می 

آید و بعد از چند لحظه شخصی داخل اتاق شد و آنجا نشست، چون در تاریکی چیزی پیدا نبود جلو رفته 

ک بچه می باشد.بعد از آنکه نشست، گفت این بچه را که می بینید حدود ده ودیدم مردی همراه با ی

سال است مبتلا به نوعی بیماری شده است که خوابش نمی برد و با اینکه وضع مالیم خوب نیست او را 

نزد تمام متخصصین برده ام حتی جهت مداوا به خارج از کشور هم رفته ام ولی نتیجه ای نگرفته 
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)علیهم السلام( شدم و او را به از پزشکان مأیوس گشتم، متوسل به حضرات معصومین ام.هنگامی که 

مشهد مقدس خدمت آقا علی بن موسی الرضا )علیه السلام( برده و شفایش را از حضرت طلبیدم، سپس 

 او را نزد بی بی معصومه )علیه السلام( آورده و بهبودی او را طلب نمودم، در آنجا سؤال کردم آیا محل

مقدسی غیر از حرم بی بی )علیها السلام( در اینجا هست؟ گفتند: آری مسجد جمکران، او را به مسجد 

جمکران برده و بعد از توسل باز سؤال نمودم آیا مکان مقدس دیگری غیر از اینجا هست؟ گفتند: بلی، 

 .کوه خضر.اکنون او را به اینجا آورده ام و شفایش را می خواهم

فرمودندآقای مجتهدی می  : 

همینطور که این پدر ماجرای غم انگیز بیماری فرزندش را تعریف می کرد از شدت ناراحتی منقلب 

شدم و از اتاق بیرون آمدم و با صدای بلند شروع به مناجات نمودم، )ناگفته نماند که ایشان دارای نغمه 

م خواب چشمان پسرک را فرا ای داوودی و صدایی بسیار زیبا و گرم بودند( در اثر صدای مناجات کم ک

گرفت و پلکهایش بر روی هم رفت.در این هنگام پدر بچه که می دید فرزندش بعد از ده سال به خواب 

رفته است از اتاق بیرون دوید و دامن مرا گرفت و گفت: تو امام زمان هستی و بچه مرا شفا دادی.به او 

. باز می گفت: خیر، شما امام زمان هستید. گفتم: من امام زمان نیستم، حضرت پسرت را شفا دادند

گفتم: این حرف را نزن، خودت توسل و توجه نمودی و حضرت فرزندت را شفا دادند.بالاخره آن شب 

را آنجا خوابیده و صبح روز بعد همراه فرزندش آنجا را ترک کردند.از دیگر حالات آقای مجتهدی این 

رات معصومین )علیهم السلام( به ایشان رجوع می کرد و بود که هرگاه کسی بدون توجه و توسل به حض

مستقیماً به سراغشان می آمد او را از خود دور کرده و به ائمه معصومین )علیهم السلام( متوجه می 

نمودند، اگر در مشهد بودند افراد را متوجه حضرت رضا )علیه السلام( می کردند، و اگر در قم بودند به 

لیها السلام( سوق می دادند، و با یک حرکت آنها را از خود دور می نمودند. بی بی حضرت معصومه )ع

آقای کریمی می گفتند: یکمرتبه در مشهد مقدس خدمتشان بودم که عده ای بچه معلولی را نزد ایشان 

 :آورده و شفایش را طلب کردند.آقای مجتهدی فرمودند

دمت آقا علی بن موسی الرضا )علیه السلام( بروید و بلند شوید، بلند شوید، برای چه به اینجا آمده اید!خ

ناله و زاری کنید، و از حضرت شفایش را بگیرید.ایشان هیچ گاه حاضر نبودند مورد توجه قرار گیرند و 
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پیوسته می فرمودند: ما باید از آجرها و کاشیهای حرمهای مطهر و مقدس ائمه )علیهم السلام( حاجت 

انهای منسوب به این بزرگواران شفا بگیریمبگیریم و از خشتها و ساختم . 

 اقبت جدایی از راه ائمه اطهار علیهم السلام

استاد مجاهدی تعریف کردند: در یکی از سفرهایی که به پابوس حضرت ثامن الحجج علیه السلام 

 دم، بامشرف شده بودم، روزی در صحن مطهر با چند نفر از دراویش که آنها را می شناختم برخورد کر

 اینکه مدتی در مشهد بودند آنها را در حرم ندیده بودم!لذا به آنها گفتم شما را در حرم نمی بینم؟

 :شخصی از آنها گفت

پیر اجازه نداده بود که به حرم بیاییم !به او گفتم حضرت رضا )علیه السلام( هر روز بار عام می دهند، 

م!!وقتی از حرم خارج شدم به منزل آقای مجتهدی یعنی چه که پیر اجازه نداده بود! و بسیار ناراحت شد

رفتم، هنگامی که خدمت آقا رسیدم فرمودند: آقای مجاهدی شما را ناراحت می بینم؟عرض کردم 

مسأله ای نیست، باز فرمودند: آن مردک در حرم به شما چه گفت؟بنده هم جریانی که اتفاق افتاده بود 

ن مطلب یکمرتبه به قدری ناراحت شدند که رگ وسط پیشانی را برایشان بازگو کردم.آقا با شنیدن ای

ایشان برآمده و حجم بدنشان دو برابر شد و حالتی بسیار عجیب به ایشان دست داد که اصلاً قابل 

توصیف نیست!بعد از چند لحظه ای که به حالت عادی برگشتند فرمودند: آقای مجاهدی دیگر تمام شد، 

ممکن می میرد و سپس فرمودند:تا کی دکان داری! تا کی حقه همین امشب او در بدترین جای 

بازی!روز بعد که از منزل خارج شده بودم ، مجددا همان دراویش را دیدم که بسیار نارحت و پریشان 

 : می باشند و تکه پارچه ای سیاه به لباس خود زده اند وقتی علت آنرا جویا شدم گفتند

یدم در کجا ؟ گفتند : هنگام قضای حاجت در مستراح از دنیا دیشب پیر خرقه تهی کرده است ، پرس

رفته است .همچنین زمانی آقای مجتهدی فرمودند : در مسیر سلوک عده ای از این اقطاب دراویش را 

دیدم که در بیابانی خشک در حالی که اطرافشان را محصور کرده اند و در حال عذابند .سیره و روش 

ونه مرید و مرید بازی را تایید نمی کرد ، بلکه می فرمودند اینگونه مسائل جناب مجتهدی نه تنها هیچگ

طبق حدیث شریف : کل من شغلک عن الحق فهو صنمک هر چه تو را از خدا باز دارد همان بت توست 

بازدارنده و مخالف اصول سلوک است . ایشان هیچگونه احترامی برای کسانی که چنین روشهایی داشتند 

. احترام ایشان فقط بر محور خلوص نیت و صفای باطن و محبت و عشق ورزی به ذوات  قائل نبودند
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دور  -ع  -و دستگیری و گره گشایی از دوستان و دل شکستگان اهل بیت  -ع  -مقدس چهارده معصوم 

می زد .مکتب ایشان فقط و فقط غلامی و بندگی آستان مبارک حضرات ائمه بود و لحظه ای از توسل و 

به آن حقایق همیشه جاوید غافل نبودندتوجه   . 

 چنین زنی در عالم پیدا نمی شود

 :جناب حاج رضا وقاری از شیفتگان حضرت زهرا )علیها السلام( نقل کردند

در ایامی که شبهای چهارشنبه هر هفته از قزوین به مسجد مقدس جمکران در قم مشرف می شدم، پس 

به دیدن آقای مجتهدی که در آن موقع در قم به سر می از زیارت حضرت معصومه )علیها السلام( 

 .بردند می رفتم

یک شب چهارشنبه ای که به مسجد مقدس جمکران رفته بودم بعد از توسل و خواندن نماز امام زمان 

نیز حضرت زهرا )علیه السلام( در سجده به حضرت عرض کردم من یک همسری می خواهم که ک

منظور در سجده صد مرتبه حضرت را به مادرشان حضرت فاطمه )علیها )علیها السلام( باشد و بدین 

السلام( قسم دادم.بعد از اتمام توسل که به قم برگشتم به دیدن آقای مجتهدی رفتم. هنگامی که 

خدمتشان رسیدم همین که چشم ایشان به من افتاد شروع به گریه نموده و فرمودند: آقا رضا جان، 

ن قدر ما را به مادرمان حضرت زهرا علیها السلام قسم می دهید حضرت می حضرت می فرمایند چرا ای

و این چنین آن شب  فرمایند: چنین زنی که شما می خواهید در عالم پیدا نمی شود و خلق نشده است

 .جواب مرا از طرف حضرت عنایت فرمودند

 

 قهر کردن با حضرت معصومه علیها السلام

مینی، فرزند برومند مرحوم آیت الله علامه امینی صاحب کتاب نفیس حجت الإسلام دکتر محمد هادی ا

هـ ش پس از وفات مرحوم پدرم علامه امینی، به خاطر تألیف و نشر  1349نقل کردند:در سال « الغدیر»

که در آن مطالبی بر ضد حزب بعث درج شده بود؛ دولت عراق تصمیم به « قهرمان فخر»کتابی به نام 

گرفت.لذا مجبور به ترک نجف اشرف و عازم ایران شدم و در تهران اقامت گزیدم جلب و محاکمه من 

« الغدیر»و در آنجا بحمدالله مشغول به فعالیتهای مذهبی در چند هیأت و بیان مطالب کتاب گرانقدر 
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گردیدم و در بعضی از ایام مرتباً هفته ای یک یا دو مرتبه به آستان بوسی حضرت فاطمه معصومه علیها 

لسلام در قم شرفیاب می شدما . 

تا اینکه ضمن تشرفاتم مطالبی را که مقداری از آنها دنیوی و مقداری اخروی بود از بی بی تقاضا نموده و 

ئج مرا ندهید، دیگر به آستانه بوسی شما نخواهم آمد.مهمترین حاجتی به ایشان عرض کردم که تا حوا

نوکر خودشان بپذیرند، به این جهت متجاوز از چهار سال که از ایشان داشتم این بود که مرا به عنوان 

 .مرتباً به قم سفر می کردم ولی به زیارت بی بی نمی رفتم و با ایشان قهر کرده بودم

به قول مرحوم پدرم علامه امینی، باید حوایج را با زور هم که هست از این خاندان گرفت. آنها صاحب 

ه های افراد را برآورده می سازند.بعد از گذشت این مدت، احسان و فضل و جود می باشند و خواست

شبی در منزل آقای فاضل طباطبایی حائری که ایشان هم از کربلا به ایران عزیمت کرده و در حضرت 

شاه عبدالعظیم علیه السلام اقامت گزیده بودند دعوت داشتم.هنگامی که به منزل ایشان وارد شدم 

افشان از من پرسیدند :شما آقای امینی هستید؟عرض کردم: شخصی به نام آقای سیدحسین در

بله.فرمودند: آقای جعفر مجتهدی شما را احضار کرده اند.گفتم: ایشان را نمی شناسم.فرمودند: از 

بزرگان اهل سلوک و عرفان و از زهاد زمان و صاحب کرامات می باشند.باز گفتم: بنده ایشان را نمی 

را هم نمی دانم. آقای درافشان مجدداً فرمودند:ایشان می خواهند شما  شناسم و آدرس محل سکونتشان

را ملاقات کنند و به من دستور داده اند این پیام را به شما ابلاغ کنم و محل سکونت ایشان در قم می 

باشد.بالاخره مجلس تمام شد و به تهران بازگشتم و پیوسته در این فکر بودم که چگونه آقای مجتهدی 

ا کنم و در خلال این مدت به قم می رفتم ولی به آستانه بوسی حضرت معصومه )علیها السلام( را پید

مشرف نمی شدم و در درونم راجع به این موضوع شمکشهای زیادی بود تا اینکه بیست و هفتم ماه 

رجب در حالیکه هوا بسیار گرم بود، راهی قم شده و آدرس آقای مجتهدی را پرسیدم و به سراغشان 

رفتم.هنگامی که می خواستم زنگ منزلشان را بزنم در این فکر بودم که اول ایشان را آزمایش کنم، 

چون از این افراد زیاد دیده ام و تا آنها را امتحان نکنم با آنها رابطه برقرار نمی کنم.بالاخره زنگ را 

یب در حالیکه عصایی در بصدا درآوردم، چند لحظه بعد شخصی با قیافه ای ملکوتی و بسیار جذاب و عج

دست داشتند، کمی از درب را باز نموده و گفتند:چه می خواهی؟بنده سلام کرده و گفتم: آقا! آمده ام 

شما را زیارت کنم.فرمودند: نه، با من چکار دارید؟ من مریض می باشم، بگذارید به حال خود 
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کسی میانه و رفاقت ندارم و هیچکس را باشم.عرض کردم: آقا! شما مرا احضار کرده اید.فرمودند: من با 

 .هم احضار ننموده ام.مجدداً عرض کردم: من از راه دور آمده ام، اجازه دهید کمی استراحت کنم

باز فرمودند: اذیتم نکنید، برگردید.گفتم: آقا! من از راه دور آمده ام و تشنه ام، اجازه دهید چند دقیقه 

: اگر اینطور است بفرمایید و درب را کاملاً باز نمودند.در طی ای در دهلیز منزل شما بنشینم.فرمودند

این مدت ایشان با دقت خاص به من نگاه می کردند هنگامی که وارد خانه شدم فرمودند: بیایید داخل 

 .اتاق بنشینید

هنگامی که نشستم گفتند: شما چرا از حضرت فاطمه معصومه )علیها السلام( قهر کرده اید؟گفتم: آقا! 

ن چه فرمایشی است؟ من چه کسی هستم که بخواهم با حضرت قهر کنم.فرمودند: چه نسبتی با علامه ای

امینی دارید؟عرض کردم: هیچ نسبتی ندارم. ) نظر به اینکه مرحوم پدرم فوت کرده بود و در ظاهر هیچ 

کجا استنباط اتصالی با ایشان نداشتم) فرمودند: ممکن نیست، شما با ایشان نسبتی دارید.گفتم: از 

 :کردید؟فرمودند

سالها بود که مرحوم امینی را ندیده بودم، همین که درب را باز کردم مشاهده نمودم که ایشان پشت سر 

تادند تا اینکه شما وارد خانه شدید.عرض کردم: معذرت می خواهم ایشان شما ایستاده اند و آنقدر ایس

عصا برخاستند و مرا در آغوش گرفته و شروع به گریه پدر بنده می باشند. آقای مجتهدی فوراً به کمک 

نمودند و بنده هم شروع به گریه نمودم تا اینکه نشستیم، ایشان مجدداً فرمودند: چرا از بی بی قهر 

 !کرده اید؟

به امینی بگویید » بطور انکارآمیزی گفتم: آقا! قهر! این چه فرمایشی است؟گفتند: نه، بی بی فرموده اند: 

مطالبی که از ما خواسته مقداری از آن به دست ماست « بیا ما دوستش داریم، از ما دوری نکندبه حرم 

که انجام می دهیم ولی مقداری از آنها به دست خداوند می باشد باید از او بخواهد بعد از آنکه مقداری 

السلام( رفتم و با ایشان صحبت کردم به دستور ایشان از همانجا به حرم بی بی حضرت معصومه )علیها 

به بی بی سلام نموده و عرض کردم: خانم! من همان محمدهادی امینی هستم که متجاوز از چهار سال 

است قهر کرده ام و هم اکنون به دستور میرزا جعفر آقای مجتهدی به اینجا آمده ام.اگر قول می دهید 

واهم آمد.چند روز بعد از این واقعه مطالبی که خواسته ام تحقق پیدا کند به حرم می آیم و الا دیگر نخ
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خدمت مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رسیدم، بعد از سلام و احوال پرسی یکمرتبه ایشان گفتند: آقای 

امینی چرا با حضرت معصومه )علیها السلام( قهر کرده اید؟گفتم: چطور شده آقا جان؟! مگر من چه 

 کسی هستم که قهر کنم؟

به امینی بگو» )علیها السلام( فرمودند: ایشان گفتند: حضرت بی بی  ما تو را دوست داریم به حرم ما  :

 .بیابه آقای مرعشی گفتم: چند روز قبل میرزا جعفر آقای مجتهدی هم همین مطلب را فرمودند

آقای مرعشی گفتند: آقای مجتهدی گوی سبقت را ربوده اند، اگر مطالبی به شما گفتند، حتماً مرا هم 

، زیرا ایشان با اهل بیت )علیهم السلام( ارتباط مستقیم دارند و اهل بیت علیهم السلام مطلع فرمایید

 ...ایشان را پذیرفته اند

نماز خواندن تیفیک  

از قول دوست خود نقل کردند یحاج فتحعل یآقا : 

 دم،یرسیم شانیو کسالت داشتند، خدمت ا بردندیدر مشهد مقدس بسر م یمجتهد یکه آقا یامیا در

خوانند؟یو نماز م رندیگیو کسالت چطور وضو م یضیمر نیکه آقا با ا کردمیآن موقع با خود فکر م در  

آورده و فرمودند فیتشر یمجتهد یمشاهده کردم که آقا ایشب در عالم رؤ کی : 

 

شروع به وضو گرفتن و نماز خواندن نمودند یخاص نهیو با طمأن بایز یلیو خ دینی... بب یآقا . 

فرمودند یمجتهد یکه وارد اتاق شدم، آقا نیهم دم،یرس شانیکه خدمت ابعد  روز : 

 

درست نماز  م؟یدرست وضو گرفت د،یدینماز خواندن ما را د د،یدی... ، وضو گرفتن ما را د یآقا 

مورد قبول شما بود آقا جان؟ م؟یخواند  
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 اریخطور کرده بود، بس شانیه اگونه افکار در ذهنم راجع ب نیا نکهیانداختم و از ا ریسرم را به ز بنده

 .شرمنده شدم

 

  

 

است تیاز ما اهل ب او  

کردند فیتعر یزرگر یتق رزایاز قول حاج م یحاج فتحعل یآقا : 

 تیحضرت آ دمیدرب را باز کردم، د یروز که در منزل نشسته بودم زنگ خانه به صدا درآمد. وقت کی

باشند،یم ینجف یالله مرعش  

زده فرمودندشگفت  یبا حالت شانیا : 

 

چه شده است؟ دیدانیم  

السلام( به من فرمودند همیائمه اطهار )عل شبید : 

میاداده یمجتهد ی( را به آقاتی)منا اهل الب ادتیما مقام س که . 

الله  تیرا که آ یرفته و مطلب یمجتهد یمطلب نزد آقا نیا دنیبعد از شن فرمودندیم یزرگر یآقا

بر لب داشتند، فرمودند یکه تبسم یبازگو نمودم، آقا در حال شانیگفته بودند، برا یمرعش : 

 

اندمتوجه شده شبیتازه د یمرعش یاند، آقامقام را به ما مرحمت کرده نیکه ا مدتهاست . 
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یخود ما هست ریفق تو  

گفتندیم یحاج فتحعل یآقا : 

که به  ییامراض و کسالتهاآورده بودند من از  فیتشر نیبه منزل ما در قزو یمجتهد یکه آقا یهنگام

همه وقار و  نیمرد، با ا نیفکر فرو رفتم که ا نیروز در ا کی بردم،یرنج م اریعارض شده بود بس شانیا

 نیخانه بدوش! از ا نطوری! و ایا! نه خانهیکند! نه فرزند یپرستار شانیدارند که از ا یالینه ع نه،یسک

ور بودمافکار غوطه  نی! و سخت در اانجامد؟یبه کجا م شانیعاقبت ا ایشهر به آن شهر! آ . 

مرا صدا زده و فرمودند یمجتهد یبعد آقا روز : 

 

و  نهیوقار و سک نیمرد با ا ریپ نیو به حضرت مولا عرض کردم: ا کردمیبا خود فکر م روزیآقا جان، د 

کشد؟یبه کجا معاقبت او  ایآ ،ینه فرزند یالیو تنها، نه ع کسیب ض،یخانه بدوش و مر نه،یطمأن  

حضرت مولا به من فرمودند کمرتبهی : 

میکنیم تیما خودمان تو را کفا ،یخودمان هست ریجعفر؛ الحمدالله تو فق خیش . 

که روز قبل به حضرت مولا عرض کرده  ییعبارتها نیع یمجتهد ی: آقاگفتندیم یحاج فتحعل یآقا

کردند انیبودم ب !! 
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 دهند،یمرا م روزیدر قالب ادب، جواب افکار د نگونهیامروز، ا یمجتهد یبود که متوجه شدم آقا نجایا

 یمجتهد یاز آقا تربیبزرگان و عرفا غر نی: در دوران عمرم در بگفتندیم یحاج فتحعل یآقا نیهمچن

افراد بودند نیتر بیغر شانیو واقعاً ا دمیند . 

 

  

 

 

 

بالاتر است ایمیخوب از ک دوست  

دنقل کردن یگدلیب یآقا جناب : 

 انیکه قل یبودم آقا بعد از صرف صبحانه در حال یمجتهد یفصل بهار که خدمت آقا یاز روزها یکی در

فرمودند دندیکشیم : 

 

پوسته طلا  نیا خواستمینبود م شتریپوسته طلا ب کی( السلامهیقبل از انقلاب که گنبد حضرت رضا )عل 

کنم، یازسازطلا ب یآن گنبد را با خشتها یآورم و به جا نییرا پا  

حساب کرد شودیطلا را نم نیاصلاً پول ا دمیگفتند که خود فکر کردم، د یگدلیآقا ب  ! 

کار را  نی( االسلامهیبه خرج آستانه مقدس حضرت رضا )عل دیخواستیآقا عرض کردم: آقا جان م به

د؟یانجام ده  

 :فرمودند



  826 

آقا جان ریخ . 

؟یپس به خرج چه کس گفتم  

 :فرمودند

 

و آنها را نام بردند، سپس فرمودند:  دیکن ادداشتیپنج مورد را  نیخودم، آنگاه فرمودند: ابه حساب  

آن  تیفیکه ک دیآیبدست م اریو چهار ع ستیب یطلا دیهرگاه آنها را باهم مخلوط کرده و به مس بزن

خود معدن هم بالاتر است یاز طلا . 

ام، امتحان دوازده سال که در محضرشان بودهمرا پس از  خواهندیهنگام متوجه شدم که آقا م نیا در

 .کنند

 کیما بالاتر است، من  یهم برا ایمیعرض کردم آقا جان جمال شما را عشق است که از ک شانیا به

ندارم و از شما  ایمیبه ک یاجیو احت کندیم تیقدر که اموراتم بگذرد مرا کفا نیدارم و هم یکسب جزئ

 .سپاسگزارم

بعد به من فرمودند یشدند اما مدتآن روز ساکت  شانیا : 

 

هم بالاتر است ایمیانسان بفرستند از ک یرا برا یقی( رفالسلامهیحضرت رضا )عل یوقت .  

 بانک رحیل 

جسم و جان جعفر آقا پس از هفتاد سال زندگی در جهان خاکی سر رفتن دارد. دیگر جان افلاکی در  

ها از این شهر به آن شهر و از این وادی به وادی دیگر تن خاکی آرام و قرار ندارد. روح و تن او سال

شتافته است و پس از آن سالها در بستر بیماری به خواست معشوق تن داده و انواع بیماری ها را به جان 

خریده است. و اکنون چهل روز است که در حالت اغما به سر می برد. او در همین ایام نیز بارها چشم 
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را متذکر شده است. آری او بیمار عشق است و بیمار عشق، رازهای نهفته ای گشوده و مطالب بلندی 

 .دارد که دست فهم ما به اوج دلدادگی او نمی رسد

او در طول بیماری هرگز لب به شِکوه نگشود و با اینکه به دست شفاگر او دهها بیمار با عنایت ائمه  

او برای شفای خودش دعا و توسل نکرد. مسأله ای  معصومین علیهم السلام از بیماری رهایی یافته بودند،

که بسیاری را به وادی تحیر فرو برده و موجبات تعجّب آنان را برانگیخته بود. مجتهدی اماّ حسینی بود 

 :و عاشورایی و خوش داشت که در دم آخر رنگی از حسین و عاشورا به خود بگیرد

(439خود صادق نیست.)یاس عرفان، ص عاشق اگر رنگی از معشوق به خود نگیرد، در عشق    

 !این کلماتی بود که مجتهدی در هوشیاری موقّت بین اغماء بر زبان آورده بود 

بیماری، شیرِ بیشه معرفت روزگار را بستر خواب کرده است ولی چنین نیست که در پنجه بیماری  

زمین می کوبد و برمی خیزدگرفتار باشد. به گواهی پزشکان هرگاه اراده می کند دیو بیماری را بر  : 

بارها مشاهده کردیم که به صورت اختیاری بیمار شد و باز به اراده خویش بهبود می یافت.)همان، ص  

439)  

اکنون ظهر روز جمعه ششم ماه مبارک رمضان است. جسم خسته عارف پس از مدتها که در بیهوشی و  

ق دیدار سر از پا نمی شناسداغما به سر برده است برای دیدار آماده شده و از شو . 

 .تشخیص پزشکان این است که برای باز شدن راه تنفّس، گلوی آقا باید بریده شود 

مجرّدی که هیات پزشکی با تیغ مخصوص گلوی مبارک آقا را بریدند نور سبز رنگی به اتاق وارد شد و  

تمام محاسن آقا به خون  همزمان با آن دستگاه مونیتور سوت ممتدی کشید و این در حالی بود که

 .گلویشان آغشته شده بود

پیکر مطهر این عارف پاکباخته به منزل یکی از ارادتمندان ایشان منتقل می شود و همانگونه که  

 :خودشان غسّال خود را پیش بینی کرده بودند تحقق می یابد. آقای چایچی نقل می کنند

ایشان فرمودند: آقای چایچی قربانت گردم، یک روزی روزی )در قم( ایشان را به حمام برده بودم که  

هم می آید که شما ما را می شویید، خیلی خوب بشویید آقا جان! مثل همین امروز، کسی نمی تواند ما را 

بشوید!... بالاخره آن روز گذشت و هنگامی که خبر رحلت آقا را شنیدم با توسل به اهلبیت و با مشکلات 
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د رساندم و به منزل آقای قرآن نویس رفتم دیدم دوستان همه جمعند اما کسی فراوان خودم را به مشه

جرأت نکرده است پیکر آقا را بشوید... سپس مشغول به شستشو و غسل ایشان شدم که ناگهان در 

حین غسل، آقا چشمانشان را باز کرده و نگاهی به من انداختند و مجدداً چشمانشان را بستند! به طوری 

-86که در آنجا ناظر بودند، این صحنه را به وضوح مشاهده کردند.)لاله ای از ملکوت، ص که افرادی 

، با اندک تغییر در عبارت(85  

و این آخرین کرامت او نبود. پس از تجهیز و خاکسپاری نیز کرامات و مکاشفاتی برای ارادتمندان آن  

قدس حضرت ثامن الحجج، به  بزرگوار بروز کرده، که طی آن کسانی پس از عرض توسل به ساحت

(422-415واسطه آقای مجتهدی حاجت خود را گرفته اند.)ر.ک. لاله ای از ملکوت، ص   

  

 پیش بینی محل دفن 

حاج فتحعلی از یاران آقا می گوید: هنگامی که ایشان مطلب قربانی شدن را فرمودند به ذهنم خطور  

کر از خاطرم گذشت آقا فرمودند: غلام که وصیتی کرد که آقا وصیتی نکرده اند! به مجرّدی که این ف

ندارد. ما غلام حضرت سیدالشهدا هستیم! باز به ذهنم رسید که، پس آقا را کجا دفن کنیم؟ که آقا رو به 

من کرده و فرمودند: حضرت رضا فرموده اند: الحمد لله تو فقیر خودمان هستی و ما خود تو را کفایت 

، با مختصر تغییر در عبارت(80منزل توست.)لاله ای از ملکوت، ص  می کنیم و پایین پای خودمان  

پیکر این عارف بهشتی خود در جوار تربت ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء  

دفن ایشان، صحن نو )آزادی(، به خاک سپرده می شود و روح مطهّرِ او در سایه کرامت آن امام)محل 

شد(می با 24حجره   
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از گریه کن های امام حسین علیه السلام شیخ جعفر مجتهدی  
 

شیخ جعفر مجتهدی از عرفای معاصریکی از گریه کننده های مشهور است که برای اهل بیت ع 
مخصوصا سیدالشهداء خیلی گریه می کردند. چند تا از داستانهای  مربوط به ایشان را از کتاب در محضر 

 لاهوتیان آقای مجاهدی می اوریم:

در ایامی که در کربلای معلّی ساکن بودم هر روز صبح، کنار رود فرات رفته و به آب نگاه می کردم و به 
یاد عطش و مصائبی که در روز عاشورا بر امام حسین)ع( و اولاد و اصحابشان وارد شده بود به حدّی می 
گریستم که از تاب می رفتم، سپس به حرم مطهر مشرّف می شدم و بعد از زیارت به صحن مبارک می 

رفتم و در آنجا مشغول توسّل و گریه می شدم، آنگاه به محل کار خود می رفتم.)در محضرلاهوتیان، ص 
)63 

 شیخ جعفر خود می گوید:

وزی در کربلای معلّی به حضرت اباعبدالله الحسین متوسل شده و در رثای آن حضرت شعر می ر 

شعر رسیدمخواندم تا اینکه به این  : 

 ای در غم تو ارض و سما خون گریسته 

 ماهی در آب و وحش به هامون گریسته)شعر از نیر تبریزی(

در این موقع به حرم مطهر مشرّف شده و بعد از اینکه به حضرت سلام کردم و ایشان جواب سلامم را  

پرده های حجاب هم از دادند، عرض کردم: سیدی و مولای، من به این بیت شعر هیچ شکی ندارم و اگر 

مقابل چشمانم برداشته شود چیزی بر یقینم افزوده نمی شود، امّا می خواهم نحوه گریه اشیاء را ببینم، 

حضرت خطاب به من کرده و فرمودند: شیخ جعفر نگاه کن! ناگهان به امر حضرت چشمانم بینایی 
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به فرش و از آسمان اول و هفتم می خاصی پیدا کرد و به قدری قوی گشت که همه اشیاء را از عرش تا 

دیدم در آن هنگام دیدم که تمام موجودات زمین و آسمان، دریا و صحرا، درخت و کوه و جماد و تمام 

جنبنده ها به شکل چشم می باشند و بر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام اشک می ریزند. این 

نیاورده و به حضرت عرض کردم: قربانتان  حالت چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید که دیگر طاقت

گردم، فدایتان شوم، مشاهده کردم، محبت نمایید و این حالت را برگردانید، مشاهده این گریه در خور 

-66طاقت من نیست، حضرت هم عنایت فرموده و به حالت اولّ خود بازگشتم.)لاله ای از ملکوت، ص 

65)  

 

ز جمله خاطرات جناب مجاهدی است که :ا  
بعد از ظهر روز نوزدهم ماه صفر چند سال پیش در قم توفیق دیدار آقای مجتهدی را پیدا کردم. هنگام 

ورود به اتاق، مشاهده کردم که بر روی تخت در حالی که دست خود را به نشانه احترام بر روی سینه 
داد که پیش از ورود ن میاند و قراین نشاای از اتاق دوختهاند، چشمان اشک آلودشان را به نقطهگذاشته

اند.من به اتاق توسلاتی داشته  
آرام در کنار در ورودی اتاق نشستم و به تماشای آن صحنه شور آفرین پرداختم. حدود یک ربع ساعت 

 گذشت تا آن مرد خدا به تدریج حالت طبیعی خود را باز یافت.
 پرسیدند:

 شما نور خاصی را مشاهده نکردید؟
 عرض کردم:

ای استشمام کردم.ی عطر خاصی را برای چند لحظهخیر! ول  
گریستند، فرمودند:آن مرد خدا در حالی که می  

ای از اتاق آشکارا در بی زینب )علیها السلام( متوسل شدم، ناگهان در گوشهدلم خیلی گرفته بود به بی
د. هیبت ایشان، هیبت ای از نور جلوه کردند. لباس تعزیت بر تن داشتند و سرا پا سیاه پوش بودنهاله

 علوی بود. خواستم عرض تسلیت کنم ولی گریه امانم نداد!
بی فرمودند:بی  

دوست دارم فردا که اربعین شهادت حسینی است در این جا مراسم عزاداری اقامه گردد و مرثیه 
ای که صحنه غروب روز عاشورا را تجسم کند.جدیدی خوانده شود. مرثیه  

 عرض کردم:
این مرثیه را چه کسی باید منظوم کند؟بی جان! بی  

کردند به من امر فرمودند تا صحنه غروب روز بی زینب )علیها السلام( به شما اشاره میدر حالی که بی
ای که نشانم عاشورا و صحنه وداع شان را با پیکر پاره پاره و غرقه به خون سالار شهیدان را به گونه

مرثیه جدید را به من یاد آور شدند و فرمودند که این مرثیه « کد» س اند، برای شما بازگو کنم. سپداده
ای است؟ شما امشب این مرثیه را بسازید و فردا صبح به من لطف کنید تا ببینم جدید دارای چه نشانه
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ه!اند، دارد یا نای را که فرمودهنشانه  
ن تعریف کردند و در اثنای بعد، آقای مجتهدی حدود یک ساعت آن دو صحنه تکان دهنده را برای م

شد و هنگامی که آرام گریستند و گاهی رشته کلام شان پاره میمجسم کردن آن دو صحنه به سختی می
دادند.گرفتند، مطلب را ادامه میمی  

های شب، غمی بزرگ بر وجودم مستولی از خدمت ایشان مرخص شدم و به خانه آمدم. نزدیکی نیمه
ام رفتم و مطلبی را که آقای مجتهدی برایم پیدا کردم. به کتابخانه شخصیشد و انقلاب خاطر عجیبی 

 شرح داده بودند، دقیقاً مرور کردم و پس از دقایقی بعد، این مرثیه منظوم بر زبانم جاری شد:
 هان! غروب روز عاشوراستی کربلا پر شود و پر غوغاستی
 قتلگاه ار خون هفتاد و دو تن موج زن چون لجه دریاستی

 کشتی بشکسته آل رسول غرقه در دریای بی پهناستی
... 

فردای آن روز، صبح زود پس از زیارت مرقد نورانی کریمه اهل بیت )علیها السلام( و تشکر از عنایت 
رهسپار منزل حضرت آقای مجتهدی شدم. هنگامی که به  –سلام الله علیهما  –بی زینب آن حضرت و بی

 حضورشان رسیدم، پرسیدند:
اید؟!یه را به همراه آوردهمرث  

 عرض کردم: بله
 فرمودند:

 مرحمت کنید تا آن را ببینم!
فرمودند:تا آن هنگام سابقه نداشت که ایشان این گونه اشعار را از من طلب کنند و فقط می  

کرد.بخوانید! ولی این بار ظاهراً قضیه فرق می  
گرم شمردن ابیات آن هستند! سپس با لبخندی وقتی که شعر را به ایشان دادم، دیدم با انگشت خود سر

 حالکی از رضایت خاطر به من فرمودند:
بی زینب )علیها السلام( به من فرمودند، دارد!ای را که بیآقا جان! مبارک است، شعر شما نشانه  

 عرض کردم:
دانید، برای مزید اطمینان قلبی من آن را اشاره بفرمایید.اگر صلاح می  

 گفتند:
بودند که این مرثیه به نشانه اربعین باید چهل بیت داشته باشد و حالا که ابیات شعر شما رموده به من ف

 را شمردم دیدم درست چهل بیت است!
( بود!40شعر شما عدد )« کد»دارد! و « کد»آقاجان! شعری که عنایتی باشد   

ابیات را شمردم دیدم که  دانستم! بعد کهمن که سراینده این مرثیه بودم، تعداد ابیات آن را نمی
ام! شعفی که باطناً از این جهت نصیب من شد، روزها ادامه داشت.ناخودآگاه آن را در چهل بیت سروده  

پس از گذشت ساعتی که در خدمت آن مرد خدا بودم، تنی چند از ذاکران و دوستداران آل الله آمدند و 
 ایشان شعر مرا به یکی از آنها داده و گفتند:

امروز ما، همین شعراست! آن را با لحنی حزن انگیز بخوانید. مرثیه  

 آقا امام حسین )علیه السلام( محک ایمان است!
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 آقای حسنی طباطبایی نقل کردند:

صبح یکی از روزهای ماه محرم پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه )علیها 

در زدم، کسی در را باز کرد و گفت: السلام( به قصد زیارت آقای مجتهدی حرکت کردم.  

 حمید آقا! آقای مجتهدی منتظر شما هستند تا صبحانه را به اتفاق شما صرف کنند!

 به خدمت ایشان شرفیاب شدم، سفره صبحانه پهن بود.

 فرمودند:

کردیم! خوش آمدید، بفرمایید!صبحانه را بایستی با شما صرف می  

الاسرار مرحوم عمان سامانی ، قرار داشت. ایشان ضمن صرف در کنار آقای مجتهدی، کتاب گنجینه 

ای به آن کتاب کردند و گفتند:صبحانه، اشاره  

ای دارد و بعد فرمودند:آقاجان! عمان سامانی در میان مرثیه سرایان حسینی مقام و منزلت ویژه  

ک ایشان هم خیلی اصلاً دستگاه حضرت اباعبدالله )علیه السلام( یک دستگاه عجیبی است! نام مبار

اسرار عجیبی نهفته است.« السلام(حسین )علیه»بزرگ است. در نام مقدس   

 و پس از چند لحظه تأمل، فرمودند:

کند پایه هر کس که نام آقا امام حسین )علیه السلام( را بشنود از میزان انقلاب خاطری که پیدا می

بینند باید شنوند و تغییر حالی در خود نمیرا میتوان فهمید. کسانی که نام این بزرگوار ایمانش را می

 جداً نگران ایمان خود باشند!

 نام آقا امام حسین )علیه السلام( محک ایمان است.

 عزا خانه ما را دریابید!

 استاد مجاهدی نقل می کنند :

بود و  الاسلام برقعی محل آمد و شد علمای ربانی و دوستان آل الله در قمخانه اجدادی مرحوم حجت

خود ایشان نیز در اقامه عزاداری برای سالار شهیدان سعی بلیغی داشتند و معمولاً در دهه اول محرم هر 

شد و ترین مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین )علیه السلام( در منزل ایشان برگزار میسال پر رونق
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رات بسیاری که هر سال در مورد عنایت طبقات مختلف مردم بود زیرا قدمت یکصد ساله داشت و نذو

گرفت حاکی از نتایجی بود که مردم متدین قم و دیگر شهرها از توسلات خود اختیار این بیت قرار می

گرفتند.در آنجا می  

صاحب  -الله( های بزرگی همانند مرحوم علامه طباطبایی )رحمت روزهای تاسوعا و عاشورا شخصیت

کردند و اغلب به صورت ناشناس در میان مردم ی شرکت میدر این مجالس عزادار –تفسیر المیزان 

دیدم که با ریختند. بارها شخصاً آن مرحوم را مینشستند بر مصائب سالار شهیدان اشک میعزادار می

تابانه برای جد بزرگوار خود و مصائب آل الله ای نشسته و بیحضور در آن مجالس، غمگینانه در گوشه

کردند که با گوشه عبا چهره خود را بپوشانند.الت سعی میگریستند و در این حمی  

گریستند:کردند و میمرحوم برقعی )رحمت الله( برای من این قضیه را با انقلاب حال تعریف می  

 

هر سال در روز پایان عزاداری، پاکت حق الزحمه واعظان و ذاکران حسینی را پس از ختم جلسه به آنان 

کردم.تقدیم می  

ها را وز عاشورا با روز جمعه مصادف شده بود و من پس از نماز صبح وقتی که خواستم پاکتسالی، ر

آماده کنم، دیدم که چهل هزار تومان کم دارم! پول به اندازه نیاز در حساب بانکی داشتم ولی چون روز 

لسلام( عهد کرده توانستم از آن استفاده کنم، و از طرفی با مولای خود امام حسین )علیه اجمعه بود نمی

الحسنه!بودم که از بابت هزینه مجالس عزاداری شخصاً از کسی وجهی مطالبه نکنم ولو به صورت قرض  

دیدم که ظاهراً حاصلی جز ها عزاداری، خود را با مشکلی رو به رو میلذا برای اولین بار در طول سال

م و قلباً به آقا امام حسین )علیه شرمساری برای من نداشت! مغموم و افسرده، سماور را روشن کرد

 السلام( متوسل شدم که آبروی مرا بخر و نگذار شرمنده ذاکران تو باشم.

زنند! برخاستم و در خانه را باز کردم. ای از دم کردن چای نگذشته بود که شنیدم در میهنوز چند دقیقه

اند. پس از بان پشت در ایستادهدیدم دو نفر ناشناس )یا سه نفر، تردید از نویسنده است( و آذری ز

 سلام و احوالپرسی، گفتند:

 از طرف جعفر آقا حامل پیغامی برای شما هستیم!
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ای را به من دادند و گفتند:آنان را به درون خانه راهنمایی کردم و پس از صرف چای، بسته  

 

سکوت کرده و ساعتی پیش در خدمت جعفر آقای مجتهدی بودیم. در اثنای صحبت، ایشان چند لحظه 

 به ما گفتند:

فرمایند: عزا خانه ما را دریابید!آقا امام حسین )علیه السلام( می  

 بعد چند بسته اسکناس را داخل روزنامه پیچیدند و گفتند:

آقا جان! این بسته را به حاج آقا مصطفی برقعی برسانید! منزل ایشان در گذرخان، کوچه معروف به کلاه 

 فرنگی است!

ان مرخص شدیم و پرس و جو کنان آمدیم و خدا را شکر که این توفیق نصیب ما در این از خدمت ش

 روز عزیز شد!

بسته پول را باز کردم و در نهایت تعجب دیدم که جعفر آقا چهار بسته ده هزار تومانی برای من 

 ی کردند واند!بغض گلویم را فشرد و بی آن که بتوانم با آنان سخنی بگویم با من خداحافظفرستاده

های زیادی در مورد آقای آن موقع صحبت گفتند: تارفتند!مرحوم حاج آقا مصطفی برقعی به من می

کردم و با مشاهده این کرامت، قلباً به ایشان ارادت پیدا کردم و مجتهدی شنیده بودم ولی باور نمی

ین قرارداده و آن حضرت های سال عزا خانه مولایم امام حسخدای را سپاس گفتم که این بیت را سال

39اند.نیز بر آن مهر تأیید زده  

توانیم زنده بمانیمالسلام( نمیبدون گریه بر حضرت سیدالشهداء )علیه  

 جناب آقای حاج فتحعلی تعریف کردند:

در یکی از دفعاتی که آقا مجتهدی در بیمارستان آیت الله گلپایگانی بستری شدند تمام اطباء بالاتفاق به 

ند: شما اصلًا نباید گریه کنید، و در غیر این صورت نابینا خواهید شد. آقا در جواب به آنها آقا گفت

                                                             
 آقای مجاهدی-در محضر لاهوتیان  39



  835 

 فرمودند:

توانیم زنده بمانیم(.السلام( نمی) ما بدون گریه بر حضرت امام حسین )علیه  

در یکی از حجره های فوقانی صحن مطهر  به مدت هفت سال ایشان وقتی به کربلا مشرف می شوند -
حله قیصریه ابا عبدالله رو به ایوان طلا سکونت می کنند و روزها نیز در بازار بین الحرمین در م آقا

السلام( اخباری ها به شغل کفاشی سرگرم می شوند و هر روز به زیارت دو طفلان حضرت مسلم )علیهم 
: ل شدهاند.از قول ایشان نقشدهمشرف می  

نار رود هر روز صبح قبل از اینکه به محل کار خود بروم، ک در ایامی که در کربلای معلی ساکن بودم
کردم و به یاد عطش و مصائبی که در روز عاشورا بر امام حسین فرات رفته و به آب نگاه می

شدم و بعد گریستم ، سپس به حرم مطهر مشرف میالسلام( و اولاد و اصحابشان وارد شده بود می)علیه
شدم، آنگاه به محل کار خود ه و در آنجا مشغول توسل و گریه میرفتاز زیارت به صحن مبارک 

رفتم.می  

فرمودند:قای شیخ جعفر مجتهدی میا -  

نوشتم زمانی که در بیابانها ساکن بودم، هنگام توسل کلمه شریفه )یاحسین( را با انگشت روی خاک می 
شد و محو بودم تبدیل به گل میگریستم تا اینکه کلمه یا حسین که بر روی خاک نوشته و آنقدر می

تاب گشته و از کردم که بینوشتم و به حدی گریه میگشت، مجدداً آن نام مقدس را روی گلها میمی
رفتم.ایشان فرمودند: یک روز عاشورا که در بیابان بودم بسیار منقلب گشتم در این هنگام هوش می

السلام( ر کشته شدن حضرت اباعبدالله )علیهخطاب به آسمان کرده و گفتم؛آسمان خجالت نکشیدی ناظ
سپس خطاب به زمین نموده و گفتم؛ ای زمین خجالت نکشیدی که حسین فاطمه )علیهما  بودی؟!

کردم که السلام( را بر روی تو سر بریدند؟! و متصل یک خطاب به آسمان و یک خطاب به زمین می
ن مکان فاصله گرفتم، آسمان درهم ریخت و ناگهان ندایی آمد. جعفر از اینجا دور شو.وقتی از آ

40نمودم اصابت کرد و آنجا را شکافت.ای آتشبار به قطعه زمینی که به آن خطاب میصاعقه  

 

 

 !در آن سفره غیر از خون نمی دیدم

استاد مجاهدی نقل کردند :به خاطر دارم که در معیت آقای مجتهدی، ناهار را میهمان یکی از دوستان 

خانه بر خلاف قولی که داده بود سفره نسبتاً رنگینی را تدارک دیده و سرگرم کشیدن بودیم. صاحب 
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غذا بود.جناب مجتهدی که در کنار سفره نشسته بودند غذا صرف نمی کردند ولی چشم از سفره هم بر 

نمی داشتند! اصرار صاحب خانه به ایشان برای طرف غذا سودی نداشت و می فرمودند:شما راحت 

ن چندان میلی به غذا ندارم.دوستان می دانستند که باید به ایشان اصرار نکنند و راحت شان باشید! م

بگذارند، شاید صاحب خانه تصور می کرد که جناب مجتهدی نوع غذا را نپسندیده اند واز آن خوش 

 !شان نمی آید

وال بودند کهبه هر حال سفره بر چیده شد و تمامی دوستان به دنبال یافتن پاسخی برای این سئ : 

چرا ایشان گرسنه از سر سفره برخاستند و حتی لقمه ای از غذا تناول نکردند؟!فردای آن روز به خدمت 

 :شان شرفیاب شدم. تنی چند از دوستان نیز حضور داشتند. مرحوم مصطفوی از ایشان پرسید

ن نمی دیدم! این غذا از دیروز ظهر، چرا غذا میل نفرمودید؟!گفتند:آقاجان! من در آن سفره غیر از خو

 !پول نزول تهیه شده بود و خوردن نداشت

ما همگی صاحبخانه را می شناختیم، مردی نبود که آلوده به نزول باشد. زندگی متوسطی داشت و با 

 .عفاف و کفاف زندگی می کرد و هضم فرمایش جناب مجتهدی برای دوستان دشوار بود

ودیم، آمد، هنگامی که آقای مجتهدی برای تجدید وضو از ساعتی گذشت و مردی که دیروز مهمانش ب

 :اتاق بیرون رفتند، آقای مصطفوی از آن مرد پرسید

غذای دیروز را از چه پولی تهیه کرده بودید؟!گفت:من به آقا قول داده بودم که برای ناهار غذای ساده 

از این مرد خدا پذیرایی کنیم! من ای تهیه کنم ولی همسرم اجازه نداد و گفت که ما باید به بهترین وجه 

هم ناگزیر شدم که از همسایه خود حاجی فلان مقداری پول قرض کنم!آقای مصطفوی که همسایه آن 

مرد را خوب می شناخت، گفت:حالا معلوم شد که چرا آقای مجتهدی دیروز غذا نخوردند، همسایه این 

است و چون غذای دیروز از پول ربا تهیه شده  مرد در بازار قم به دادن نزول و گرفتن بهره پول مشهور

بود، جعفر آقا تمایلی به خوردن آن نشان ندادند و امروز هم فرمودند: در آن سفره غیر از خون نمی 

 !دیدم

 ! این خانه مناسبی نیست

 : استاد مجاهدی نقل کرده اند

گشت که بخردچند سال پیش برادرم دکتر علی اکبر مجاهدی در قم به دنبال خانه ای می  . 



  837 

در مدتی که سرگرم پیدا کردن خانه بودند، خانه هایی را می دیدند و می پسندیدند ولی آقای مجتهدی 

 !می گفتند که به فکر خانه دیگری باشید

روزی از روزها، خانه ای را در خیابان بهروز )= باجک( که ظاهراً جادار و نسبتاً ارزان بوده و موقعیت 

ندند و تصمیم به معامله می گیرند ولی هنگامی که جریان خانه را با آقای خوبی هم داشته می پس

مجتهدی در میان می گذارند، می فرمایند:آقاجان! این خانه مناسبی نیست و من در آن دلخوشی نمی 

بینم!برادرم، علی رغم میل باطنی خود از انجام معامله صرف نظر می کنند و چند روز بعد خانه دیگری 

رد تأیید آقای مجتهدی بوده، خریداری می نمایند که هنوز هم در آن خانه زندگی کرده را که مو

احساس راحتی و آسایش می کنند.پس از گذشت چند هفته، خانه باجک به فروش می رسد و هنگامی 

که سرگرم تعمیرات آن می شوند در زیر پله های حیاط آن جسدی کشف می شود و ...برادرم وقتی 

ای آقای مجتهدی تعریف می کنند، می فرمایندماجرا را بر : 

بله آقاجان ! به خاطر همین بود که عرض کردم در آن دلخوشی نمی بینم! قبضی که در اثر وجود این 

جنازه بر فضای آن خانه مستولی بود، اجازه نمی داد که ساکنان آن آسایش داشته باشند!همسایه ها 

نه دوام نمی آورد و پس از مدت کوتاهی اثاثیه کشی می تعریف کرده بودند که هیچ کس در این خا

 !کرد و می رفت! و علت آن را کسی نمی دانست

 !فلانی سیر برزخی خود را آغاز کرده است

 : استاد مجاهدی در این باره نقل می کنند

در دو روز آخری که حجت الاسلام حاج احمد آقای خمینی تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار داشتند 

و چند تیم پزشکی در جماران برای ادامه حیات ایشان بی وقفه تلاش می کردند، حجت الاسلام حاج 

سیدحسن خمینی تلفنی از من خواستند تا با پرواز به مشهد، نظر آقای مجتهدی را درباره وضعیت پدر 

علی بن بزرگوارشان جویا شوم.روز چهارشنبه با هواپیما به مشهد مشرف شدم و پس از عتبه بوسی 

و تقاضای ملاقات با آن ولی خدا به هتل محل اقامت بازگشتم  _علیهما آلاف التحیه و الثنا  –موسی الرضا 

در حالی که برای زیارت آقای مجتهدی لحظه شماری می کردم. مدتی گذشت و از دفتر هتل به اتاق من 

ندیده بودم و او را نمی  زنگ زدند که کسی حامل پیغامی برای شماست!حامل پیغام را تا آن لحظه

شناختم. پس از سلام و احوالپرسی گفت:آقا سلام داشتند و از این که به خاطر شدت بیماری و بستری 
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بودن قادر به ملاقات نبودند عذرخواهی کردند و فرمودند به آقای مجاهدی بگویید:فلانی از دوشنبه 

فنی با حاج حسن آقا در میان گذاشتم و گذشته سیر برزخی خود را آغاز کرده است!جریان امر را تل

گفتم: که به نظر جناب مجتهدی کار از کار گذشته است.بعدها شنیدم وقتی که مادربزرگوار آن مرحوم، 

 :از این خبر مطلع می گردند، منقلب شده و می فرمایند

ی انقلاب این حرف باید درست باشد چون سال ها پیش یکی از اولیای خدا در لبنان و پیش از پیروز

اسلامی به حاج احمد آقا گفته بود که بیش از پنجاه سال عمر نخواهی کرد، و روز دوشنبه گذشته، 

فرزندم پنجاه سالش تمام شده بود.فردای آن روز، خبر در گذشت حجت الاسلام حاج سیداحمد آقای 

 خاک به( سره قدس) امام مرقد جوار در مرحوم آن جنازه و شد اعلام – علیه الله رحمت –خمینی 

شد سپرده . 

 

 سفر به اعلی علیین

هـ ش همراه همسرم به مکه مکرمه مشرف  1366جناب آقای حاج باقر طلائیان نقل می کردند:در سال 

شدم در حادثه خونین مکه همسرم مفقود گشته و هر چه جستجو کردم او را پیدا ننمودم و به مدت 

 .سیزده روز هیچ اطلاعی از او نداشتم

ان شنیده بودم که پسر عمویم حاج آقا رضا قرآن نویس با شخص فوق العاده ای که صاحب در ایر

کرامات می باشند مراوده دارند. لذا از مکه به ایران تلفن زده و با پسر عمویم تماس حاصل کردم و 

ن جریان مفقود شدن همسرم را برایشان بازگو نموده و از ایشان خواستم تا این مطلب را به دوستشا

بگویند و کسب تکلیف نمایند.هنگامی که آقای قرآن نویس جریان را توسط شخصی به سمع آقای 

مجتهدی می رساند ایشان می فرمایند:ما او را در اعلی علیین می بینیم، همین امروز بعد از نماز مغرب با 

مطلب را برایشان شوهرش در مکه تماس بگیرید زیرا او در آن موقع از راه رسیده و به هتل می آید و 

 .بازگو کنید

 :آقای طلاییان می گفتند

همان روز که آقای مجتهدی این مطب را فرموده بودند جنازه همسرم را در سردخانه پیدا کردم و شب 
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هدی را برایم بازگو کردند. بنده هم گفتم: که به هتل برگشتم از ایران تلفن زدند و پیام آقای مجت

ه او را پیدا کردم.دو ماه بعد از مراجعت از مکه، عروسی خواهر زاده ام درست است، همین امروز جناز

بود و چون من با وجود این ضایعه طاقت نداشتم در مجلس شادی شرکت کنم، لذا به قصد زیارت 

حضرت رضا علیه السلام بلیط اتوبوس تهیه کردم. اما قبل از حرکت آقای قرآن نویس تلفن زده و 

د امروز با هم به مشهد برویم؟گفتند: آیا مایل هستی  

 

گفتم: بنده بلیط اتوبوس تهیه کرده و همین امروز بعد از ظهر عازم مشهد می باشم.ایشان گفتند: من 

 .بلیط هواپیما تهیه نموده ام شما هم به فرودگاه بیایید. انشاء الله برای شما هم بلیط فراهم می شود

ت انتظار نوشتم. چون چند ساعت به پرواز باقی بود آقای بنده هم به فرودگاه رفتم و نامم را در لیس

قرآن نویس پیشنهاد کردند که از این فرصت استفاده کنیم و به دیدن آقای مجتهدی برویم و بدین 

 .منظور به منزل آقای مجتهدزاده که در آن موقع آقا در آنجا تشریف داشتند رفتیم

 

فتند: ایشان همان آقای طلائیان هستند که هنگامی که خدمتشان رسیدیم آقای قرآن نویس گ

همسرشان در مکه کشته شدند.آقا فرمودند:بله می دانم، همان روز که جریان مفقود شدن همسرشان را 

به ما گفتند ما خدیجه خانم را در اعلی علیین دیدیم.آقای قرآن نویس گفتند: نام همسر ایشان نفیسه 

 .بود نه خدیجه

ن، ایشان خدیجه خانم بودند.مطلب همانطور بود که آقا فرمودند، در شناسنامه آقا فرمودند: خیر آقاجا

همسرم خدیجه ضبط شده بود اما او را نفیسه صدا می زدند. سپس جریان تعویض نام همسرم را بیان 

نموده و فرمودند:وقتی همسر ایشان به کلاس خیاطی می رفته، معلم او می گوید: ما شما را نفیسه صدا 

م. او هنگام مراجعت به منزل جریانی را که در کلاس اتفاق افتاده بود نقل می کند و بدین صورت می کنی

از آن به بعد هم در منزل او را نفیسه صدا می کنند و اینگونه آقای مجتهدی به اسم حقیقی همسرم و 

 .جریان تعویض اسم او اشاره نمودند

له ای بوده که همراه حضرت زینب )علیها السلام( به زن بسیار مجل« نفیسه خاتون» سپس آقا فرمودند: 

کربلا و از آنجا به شام رفته و سرتاسر اسارت را در خدمت بی بی بوده و کنیزی ایشان را می نموده 
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است و بعد از واقعه کربلا به مصر می رود و در آنجا قبری حفر نموده و دوازده هزار مرتبه قرآن را 

 .ختم می کند

می رود و می خواهند پیکرش را به مدینه منتقل کنند اهل مصر مخالفت می نمایند و در وقتی از دنیا 

همانجا مدفون می شوند و هم اکنون مزار شریفشان در مصر زیارتگاه می باشد. آنگاه فرمودند:اجر و 

می بینم برای همسر شما هم می باشد سپس مقداری از حالات معنوی « نفیسه خاتون»ثوابی که برای 

مسرم را بیان نمودنده . 

ناگفته نماند که همسرم حالات عجیبی داشت و اهل نماز شب و مکاشفه بود. وقتی نماز می خواند غرق 

 ... در نماز می شد به طوری که هر گاه به منزل می آمدم و او مشغول نماز بود متوجه آمدن من نمی شد

انی که از سلامت جسمانی برخوردار آیت الله کشمیری پس از رحل اقامت در شهر مقدس قم تا زم

بودند هر روز خدمت حضرت آقای مجتهدی می رفتند و در محضر ایشان می نشستند و دائماً درباره 

 :آقای مجتهدی به دوستان نزدیک و نزدیکان می فرمودند

 

 جعفر آقا و ما ادراک ما جعفر آقا

 :و همچنین می فرمودند

دی؟ با مباهات می گویم جعفر آقای مجتهدی را دیدماگر کسی از من بپرسد در ایران چه کر . 

 درخواست مکان از حضرت معصومه علیهاالسلام

 :جناب حاج رضا قرآن نویس نقل می کردند

یک روز که از مشهد مقدس به حرم مطهر حضرت معصومه )علیها السلام( در قم مشرف شدم، پس از 

 :عرض ادب به بی بی علیهاالسلام عرض کردم

ن من یا یک هتل مثل هتل اطلس که در آن موقع بهترین هتل مشهد بود می خواهم یا یک بی بی جا

 .منزل بسیار کهنه و محقر و خرابه، که نه زن در آن باشد و نه کسی مزاحم گردد

همینکه داشتم عقب عقب از حرم خارج می شدم، شخصی دست بر سر شانه ام زده و گفت شما آقای 

 قرآن نویس هستید؟



  841 

بله، شما از کجا مرا می شناسید؟گفتم:   

 :گفت: دوستی دارم که اکنون در منزلشان بودم، ایشان به من فرمودند

الان به حرم بی بی )علیها السلام( بروید و شخصی با این خصوصیات که نامش قرآن نویس است را به 

بسیار ساده و خرابه  اینجا بیاورید.بنده هم همراه او به منزل آن شخص رفتم، دیدم منزلی است محقر و

که زنی در آن وجود نداشت و کسی هم مزاحم من نبود و شب را در آنجا سپری نمودم، شخصی که در 

 .آن منزل بود کسی نبود جز آقای مجتهدی و بدین گونه آشنایی من با ایشان شروع شد

 شنیدن ذکر جمادات

 :استاد محمدعلی مجاهدی حکایت کردند

قم آمده بودند انس عجیبی به کوه خضر و مسجد جمکران داشتند تا اینکه  زمانی که آقای مجتهدی به

در یکی از سالها تصمیم گرفتند یک اربعین، ده روز قبل از ماه مبارک رمضان تا آخر ماه، در کوه خضر 

بیتوته کنند.در آن ایام دوستان آقا کمتر توفیق زیارت ایشان را پیدا می کردند مگر افراد نادری چون 

وم حاج میرزا تقی زرگری که از اوتاد و ابدال و بسیار مورد محبت آقای مجتهدی بودندمرح . 

 :مرحوم حاج میرزا تقی می گفتند

یک روز چند نان مخصوص ) کسمه ( برای آقای مجتهدی تهیه کرده و قبل از افطار به طرف کوه خضر 

رپیچ بود و بالا رفتن از آن بسیار صعب به راه افتادم، در آن موقع جاده قدیم کوه به صورت خاکریز و ما

و دشوار، مخصوصاً برای افراد مسنی چون من.بعد از اینکه مقدار کمی از راه طی کردم پاهایم توان خود 

را از دست داده و اصلاً نمی توانستم قدمی بردارم، کمی بر روی زمین نشستم، آنگاه تصمیم گرفتم 

توته آقای مجتهدی خیلی بیشتر از راهی بودم که طی کرده بودمبرگردم، چون راه باقی مانده تا محل بی . 

در این فکر بودم که ناگهان شنیدم آقای مجتهدی با صدای بلند فریاد می زنند؛آقا میرزا تقی! یاعلی 

بگو، یک یا علی بگو و بالا بیا!با کمال تعجب به اطراف خود نظر کردم ولی کسی را ندیده و مشکوک 

 !!شدم

ع مجدداً صدای آقا بگوشم رسید که فریاد می زدند : آقا میرزا تقی! از مولا مدد بگیر، یک یا در این موق

علی! بگو و بالا بیا.فاصله من با ایشان خیلی زیاد بود ولی مرا با طناً دیده بودند و صدا می زدند، به هر 

ویا دو نفر زیر بغلهایم را حال بنابر فرمایش ایشان یک یا علی! گفتم که برخیزم، یکمرتبه متوجه شدم گ
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گرفته اند و چند لحظه بیشتر طول نکشید که نزد ایشان بودم!سپس ایشان با کمی از همان نان مخصوص 

افطار کردند و با هم مشغول به صحبت شدیم، از جمله به ایشان عرض کردم: اینکه می گویند ذرات 

می » مم تمام نشده بود که فرمودند:آقا جان عالم همه لاإله إلا الله می گویند، در این موقع هنوز کلا

خیر، همین الآن مشغول به گفتن هستند بشنوید آقا میرزا! هنگامی که به اطراف نگاه کردم، کوه « گویند

و سنگ و زمین و آسمان و دشت و دمن همه را یکپارچه در ذکر لا إله إلا الله دیدم که با شنیدن آن 

 ...طاقت نیاوردم و بی هوش گشتم

 ایشان معاف می شود

 :آقای بیگدلی نقل کردند

آقای مجتهدی پسر عمویی داشتند به نام آقا وهاب که ساکن تهران بود و سالها همدیگر را ندیده 

بودند، هنگامی که پسر آقا وهاب برگه اعزام به خدمت سربازی را می گیرد یک روز قبل از اعزام 

السلام مشرف می شوند.در این موقع به فکر می افتند  همراه پدر خود به زیارت حضرت معصومه علیها

خوب است اکنون که به قم آمده ایم، سری هم به پسر عمویی که سالهاست او را ندیده و از او خبری 

نداریم بزنیم و بالاخره پس از جستجو و سؤال، منزل پسر عموی خود آقای مجتهدی را پیدا کرده و 

د از دیدار با آنها می پرسند اینجا چه می کنید؟آقا وهاب عرض خدمتشان می رسند.آقای مجتهدی بع

می کند: پسرم فردا عازم سربازی است، لذا گفتم خوب است قبل از اعزام، به زیارت حضرت معصومه 

)علیها السلام( مشرف شویم، امروز که به قم آمده و بی بی را زیارت کردیم، گفتم خوب است سری هم 

منزل شما را نمی دانستیم تا اینکه پرسش کنان آن را پیدا کرده و خدمت  به شما بزنیم اما آدرس

رسیدیم، اکنون می خواهیم به تهران برگردیم، تا وسایل مورد نیاز پسرم را جهت اعزام آماده 

سازیم.آقای مجتهدی که در حال سکوت به سر می بردند، نگاهی به آن جوان کرده و به آقا وهاب می 

ان! پسر شما را به سربازی نمی برند، من می بینم که ایشان معاف است، خیال شما فرمایند:خیر آقاج

راحت باشد.آقا وهاب می گوید: در دلم خنده ای تمسخر آمیز کرده و با خود گفتم: باز او دارد از این 

حرفهای بی سر و ته می زند، پسرم برگه اعزام را گرفته و فردا عازم خدمت می باشد، مگر می شود 

عاف شود! به هر ترتیب با پسر عمویم آقای مجتهدی خداحافظی کرده و به تهران رفتیم.صبح روز بعد م

که وسایل مورد نیاز را تهیه کردیم، پسرم خداحافظی کرده و به حوزه نظام وظیفه رفت، اما چند ساعت 
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آن را جویا  همراه داشت به خانه برگشت!وقتی علتبعد در حالی که یک برگه موقت از معافی دائم 

شدم، گفت هنگامی که به حوزه نظام وظیفه رفتم، در موقع اعزام معاینه ام کرده و گفتند: چون تو از نظر 

جسمی بسیار لاغر و ضعیف هستی و توان خدمت سربازی را نداری باید معاف شوی، آنگاه یک برگه 

 .موقت معافیت دادند تا بعد کارت اصلی معافیت دائم صادر شود

ر زمانتصرف د  

 : یکی از ارادتمندان آقای مجتهدی نقل کرده اند

 : روزی جناب مجتهدی به آقای مجتهد زاده )از یاران نزدیک ایشان ( فرمودند

 .شما آقا رضا ) ناقل ماجرا( را تا مسافرخانه همراهی کنید که عیالشان منتظر می باشند

 :آقای مجتهدزاده بی درنگ به آقا گفتند

دارم و تا نیم ساعت دیگر باید در فرودگاه باشم، نماز هم نخوانده ام و می خواهم من بلیط هواپیما 

 .آقاجلال )از دوستان حاضر( را هم به منزل برسانم، دیگر فکر نمی کنم وقتی باقی بماند

 ایشان فرمودند:شما به نمازتان خواهید رسید، اول آقا جلال را برسانید، بعد هم با آقا رضا ، انشاءالله به

موقع به هواپیما خواهید رسید.من در همان موقع به ساعت خود نگاه کردم دیدم یک ربع به نه شب باقی 

است و از سیلو تا بازار رضای فعلی که مسافرخانه در آنجا بود نیم ساعت راه بود بالاخره ساعت هشت و 

آقا جلال را به منزل و سپس  چهل و پنچ دقیقه سوار ماشین شده و به راه افتادیم، آقای مجتهدزاده ابتدا

ما را به مسافرخانه رساندند.هنگامی که به مسافرخانه رفته و داخل اتاق شدم، عیالم گفت: چرا اینقدر 

دیر آمدید؟ گفتم: منزل آقای مجتهدی بودیم و شام را با آقا خوردیم و این غذا را هم ایشان برای شما 

مگر ساعت چند است؟ عیالم گفت: هشت و پنجاه  فرستادند.سپس گفتم: آنقدر هم دیر نشده است،

 دقیقه،

گفتم: امکان ندارد! چون ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه از منزل آقا حرکت کرده و بیش از نیم 

 .ساعت است که در راه می باشیم

با خود گفتم: شاید ساعت اشتباه است، از چند نفر دیگر ساعت را پرسیدم آنها هم گفتند: هشت و 

دقیقه می باشدپنجاه  !! 
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همچنین بعد از مدتی که آقای مجتهدزاده را ملاقات کردم معلوم شد که ایشان هم در ساعت مقرر به 

 ..فرودگاه رسیده بودند

 

 :جناب آقای رضا بیگدلی تعریف کردند

 :روزی آقای مجتهدی مبلغ سی تومان به من داده و فرمودند

 

 امروز نوعی چای که معروف به چای گلابی میباشد بخرید،

 

عرض کردم به روی چشم، اما از گرفتن پول امتناع کرده و گفتم پول موجود است، شما زحمت نکشید، 

 :فرمودند

 این پول نزدتان باشد لازم میشود،

 

بالاخره پول را از ایشان گرفته و در جیب خود گذاردم ولی چند روز گذشت و من فراموش میکردم 

 .چای بخرم

 :یک روز ظهر که برای آقای ناهار آورده بودم فرمودند

 آقای رضا چای را خریدید؟

 

 .گفتم: آقا جان برای امروز چای داریم، انشاءالله فردا حتماً چای را میخرم

 :ایشان فرمودند

 خیر آقا جان شما دیگر چای نخرید،

 

 .گفتم چرا آقا جان؟ میگیرم

فرمودند: قبل از ظهر که تشریف نداشتید و من تنها بودم، دلم گرفته بود، در آن هنگام توسلی خدمت 

 :حضرت ولی عصر )عجل الله تعالی فرجه الشریف( پیدا کرده و عرض کردم
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آقا جان دلم گرفته است، یکی از دوستانتان را بفرستید که به دیدنم آید و چای هم برایم بیاورد، آخر 

 .آقا رضا که به فکر ما نیست

 

آقا رضا میگفتند: از غفلت خود شدیداً ناراحت شده و حرفی نزدم و آنروز از ظهر تا شب در خدمتشان 

بودم تا اینکه شام را با ایشان صرف کرده و برای ایشان چای آوردم، هنگامی که مشغول خوردن چای 

بودند، زنگ خانه به صدا درآمد، وقتی درب را باز کردم دیدم، حضرت آیت الله مرعشی نجفی میباشند، 

 .به ایشان تعارف کرده و گفتم بفرمایید داخل

 :فرمودند

 بروید از آقای مجتهدی اجازه بگیرید، اگر اجازه دادند مزاحم خواهم شد،

 

عرض کردم برای شما که این حرفها نیست بفرمایید داخل، و به هر ترتیب ایشان را به اتاق اولی که در 

 :بین راه بود آوردم، اما ایشان به اتاق آقا وارد نشدند و مجدداً فرمودند

 کاری که گفتم انجام دهید، از لطف شما خیلی ممنونم، اول باید اجازه بگیرم بعد داخل شوم،

 

 : من هم که میخواستم دستور ایشان را اطاعت کرده باشم خدمت آقای مجتهدی رفته و عرض کردم

 

 .آقا جان ، آیت الله مرعشی نجفی هستند، هرچه اصرار کردم داخل نشدند

 :آقا فرمودند

 ایشان را به داخل اتاق راهنمایی کنید،

 

بنده هم فوراً پیام را به آقای مرعشی رسانده و ایشان وارد اتاق شدند بعد از اینکه آقای مجتهدی معانقه 

 : کردند؛ کمی نشستند و سپس گفتند

دیشب در خواب مشاهده کردم که من و شما هر دو در مسجد الحرام هستیم، گاهی شما روضه 

میخوانید و من گریه میکنم و گاهی من روضه میخوانم و شما گریه میکنید، سپس دستی زیر عبا 
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کردند و یک بسته چای گلابی بیرون آورده و به آقای مجتهدی تقدیم کردند و گفتند این هم چای 

 :گلابی که از حضرت خواسته بودید، آقا هم چای را به من داده و فرمودند

 .آقا رضا جان از این چای دم کنید که خوردن دارد

 

فوراً مقداری از آن چای دم کردم و با حضرات آقایان میل کردیم، بعد از آنکه آیت الله مرعشی نجفی 

چای را میل نمودند و میخواستند آنجا را ترک کنند، بنده زودتر دویدم و نعلینهای ایشان را مقابل 

 :پاهایشان جفت کردم، در این هنگام دستی به سرم کشیده و فرمودند

 .فرزندم قدر این مرد را بدان که خیلی ارزش دارد

 

 

 شنیدن ذکر جمادات

 

 :استاد محمدعلی مجاهدی حکایت کردند

زمانی که آقای مجتهدی به قم آمده بودند انس عجیبی به کوه خضر و مسجد جمکران داشتند تا اینکه 

در یکی از سالها تصمیم گرفتند یک اربعین، ده روز قبل از ماه مبارک رمضان تا آخر ماه، در کوه خضر 

 .بیتوته کنند

 

در آن ایام دوستان آقا کمتر توفیق زیارت ایشان را پیدا میکردند مگر افراد نادری چون مرحوم حاج 

 .میرزا تقی زرگری که از اوتاد و ابدال و بسیار مورد محبت آقای مجتهدی بودند

 

 :مرحوم حاج میرزا تقی میگفتند

یک روز چند نان مخصوص ) کسمه ( برای آقای مجتهدی تهیه کرده و قبل از افطار به طرف کوه خضر 

به راه افتادم، در آن موقع جاده قدیم کوه به صورت خاکریز و مارپیچ بود و بالا رفتن از آن بسیار صعب 

 .و دشوار، مخصوصاً برای افراد مسنی چون من
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بعد از اینکه مقدار کمی از راه طی کردم پاهایم توان خود را از دست داده و اصلًا نمیتوانستم قدمی 

بردارم، کمی بر روی زمین نشستم، آنگاه تصمیم گرفتم برگردم، چون راه باقی مانده تا محل بیتوته 

 .آقای مجتهدی خیلی بیشتر از راهی بودم که طی کرده بودم

 در این فکر بودم که ناگهان شنیدم آقای مجتهدی با صدای بلند فریاد میزنند؛

 !آقا میرزا تقی! یاعلی بگو، یک یا علی بگو و بالا بیا

 

 !!با کمال تعجب به اطراف خود نظر کردم ولی کسی را ندیده و مشکوک شدم

 : در این موقع مجدداً صدای آقا بگوشم رسید که فریاد میزدند

 .آقا میرزا تقی! از مولا مدد بگیر، یک یا علی! بگو و بالا بیا

 

فاصله من با ایشان خیلی زیاد بود ولی مرا با طناً دیده بودند و صدا میزدند، به هر حال بنابر فرمایش 

ایشان یک یا علی! گفتم که برخیزم، یکمرتبه متوجه شدم گویا دو نفر زیر بغلهایم را گرفتهاند و چند 

 !لحظه بیشتر طول نکشید که نزد ایشان بودم

 

سپس ایشان با کمی از همان نان مخصوص افطار کردند و با هم مشغول به صحبت شدیم، از جمله به 

 :ایشان عرض کردم

اینکه میگویند ذرات عالم همه لاإله إلا الله میگویند، در این موقع هنوز کلامم تمام نشده بود که 

 :فرمودند

 !آقا جان » میگویند« خیر، همین الآن مشغول به گفتن هستند بشنوید آقا میرزا

 

هنگامی که به اطراف نگاه کردم، کوه و سنگ و زمین و آسمان و دشت و دمن همه را یکپارچه در ذکر 

 ...لا إله إلا الله دیدم که با شنیدن آن طاقت نیاوردم و بی هوش گشتم
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 تصرف در زمان

 

 : یکی از ارادتمندان آقای مجتهدی نقل کرده اند

 

 : روزی جناب مجتهدی به آقای مجتهد زاده )از یاران نزدیک ایشان ( فرمودند

 .شما آقا رضا ) ناقل ماجرا( را تا مسافرخانه همراهی کنید که عیالشان منتظر میباشند

 

 :آقای مجتهدزاده بی درنگ به آقا گفتند

من بلیط هواپیما دارم و تا نیم ساعت دیگر باید در فرودگاه باشم، نماز هم نخواندهام و میخواهم 

 .آقاجلال )از دوستان حاضر( را هم به منزل برسانم، دیگر فکر نمیکنم وقتی باقی بماند

 

 :ایشان فرمودند

شما به نمازتان خواهید رسید، اول آقا جلال را برسانید، بعد هم آقا رضا را، انشاءالله به موقع به هواپیما 

 .خواهید رسید

 

من در همان موقع به ساعت خود نگاه کردم دیدم یک ربع به نه شب باقی است و از سیلو تا بازار رضای 

فعلی که مسافرخانه در آنجا بود نیم ساعت راه بود بالاخره ساعت هشت و چهل و پنچ دقیقه سوار 

ماشین شده و به راه افتادیم، آقای مجتهدزاده ابتدا آقا جلال را به منزل و سپس ما را به مسافرخانه 

 .رساندند

 

هنگامی که به مسافرخانه رفته و داخل اتاق شدم، عیالم گفت: چرا اینقدر دیر آمدید؟ گفتم: منزل آقای 

 .مجتهدی بودیم و شام را با آقا خوردیم و این غذا را هم ایشان برای شما فرستادند

 

 سپس گفتم: آنقدر هم دیر نشده است، مگر ساعت چند است؟ عیالم گفت: هشت و پنجاه دقیقه،
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گفتم: امکان ندارد! چون ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه از منزل آقا حرکت کرده و بیش از نیم 

 .ساعت است که در راه میباشیم

با خود گفتم: شاید ساعت اشتباه است، از چند نفر دیگر ساعت را پرسیدم آنها هم گفتند: هشت و 

 !!پنجاه دقیقه میباشد

همچنین بعد از مدتی که آقای مجتهدزاده را ملاقات کردم معلوم شد که ایشان هم در ساعت مقرر به 

 ! ...فرودگاه رسیده بودند

 

 

 

 درخواست راهنما از ائمه - علیهم السلام

 

 :جناب آقای خانی نقل کردند

مدت زیادی بود گریه میکرده و متوسل به حضرات معصومین )علیهمالسلام( بودم واز ایشان تقاضای 

آشنایی با شخصی به عنوان هادی و راهنما میکردم، یک شب در عالم رؤیا دیدم وارد خانه کعبه شدهام 

و ائمه معصومین )علیهمالسلام( به ترتیب ایستادهاند، در این بین حضرت امیر )علیهالسلام( رو کردند به 

 :شخصی که در آنجا بود و فرمودند

شیخ جعفر بیا، ایشان هم جلو آمده و دست حضرت را بوسیدند، بعد حضرت امیر )علیهالسلام( دست 

مرا در دست ایشان گذارده و به من فرمودند: این همان شخصی است که از ما تقاضا میکردی و به 

 .دنبال او میگشتی

 

حدوداً بعد از گذشت شش ماه از این رؤیا همان آقایی را که حضرت امیر )علیهالسلام( به من معرفی 

کرده و فرموده بودند این همان شخصی است که به دنبالش میگردی در منزل یکی از دوستانم دیدم، 
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 :به مجرد اینکه با ایشان برخورد کردم، فرمودند

 .شش ماه است که منتظر شما میباشم

 

 

 نجات زندگی صدها دانش آموز

 :آقای حاج رضا وقاری نقل کردند

روزی آقای مجتهدی همراه حاج سید غلامحسین الهی با قطار عازم مشهد میشدند ... هنگامی که به 

 : سبزوار میرسند آقای مجتهدی به آقای حاج سید غلامحسین الهی میگویند

 من باید پیاده شوم

 

 :و سپس از قطار پیاده میشوند و سریعاً به مدرسهای در سبزوار میروند و به مدیر مدرسه میگویند

 من میخواهم برای بچهها سخنرانی کنم

 

مدیر میگوید: شما چه کسی هستید و از طرف چه کسی آمدهاید که میخواهید سخنرانی کنید. وانگهی 

 .اکنون بچهها در کلاسها مشغول درس میباشند و موقع سخنرانی نیست

 : آقای مجتهدی مجدداً میگویند

 چارهای نیست جز اینکه همین الآن سخنرانی کنم

 

و به هر ترتیب که بوده مدیر مدرسه را راضی میکنند. بالاخره زنگ مدرسه زده میشود تا بچهها برای 

انجام سخنرانی به حیاط مدرسه بیایند هنگامی که تمام بچهها به حیاط مدرسه میآیند آقا شروع به 

 سخنرانی مینمایند، به مجرد اینکه میگویند

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 :یک مرتبه تمام چند طبقه مدرسه فرو میریزد و به تپهای خاک تبدیل میشود! آنگاه آقا میفرمایند
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 والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

 

و در حالی که همه پرسنل و دانش آموزان مدرسه در جنجال و آشوب بسر میبردند آنجا را ترک 

 .میکنند و بدین گونه جان چند صد نفر را از اتفاقی که میخواسته رخ بدهد نجات میدهند

 

 اسارت حجت الإسلام سید علیاکبر ابوترابی

 

 :حجت الإسلام و المسلمین موحد ابطحی نقل کردند

هنگامی که خبر شهادت حجت الإسلام سیدعلیاکبر ابوترابی اعلام گردید، از طرف دولت و خانواده 

 .ایشان مجالس ختم و بزرگداشت مفصلی برگزار شد

 

 .در مراسم چهلم ایشان آیات و علمای اعلام شرکت کرده و رییس جمهور وقت سخنرانی نمود

چند روز بعد از اتمام مراسم چهلم ایشان، بنده خدمت آقای مجتهدی بودم که جناب آیت الله آقای حاج 

سیدعباس ابوترابی، پدر حجت الإسلام سیدعلیاکبر ابوترابی به آنجا آمدند و در حالی که بسیار محزون 

 :و ناراحت بودند و بغض گلوی ایشان را گرفته بود گفتند

 .فرزندم شهید شد و برای او مجالس بزرگداشتی برپا کردیم

 

باگفتن این مطلب ناگهان آقای مجتهدی بشدت شروع به خندیدن نمودند! بنده از این حرکت ایشان 

 :بسیار ناراحت شدم، جناب آیت الله ابوترابی هم که ناراحت شده بودند به آقای مجتهدی گفتند

 

 !!ما پسرمان را از دست داده و عزادار میباشیم، اما شما میخندید

 :آقای مجتهدی که در حال خندیدن بودند به آیت الله ابوترابی فرمودند

 .آقاجان! این چه فرمایشی است؟! ما هم اکنون پسر شما را در زندان بغداد میبینیم
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آیت الله ابوترابی که بهت زده شده بودند گفتند: این چه حرفی است؟! پسرم شهید شده و از طرف 

 .دولت خبر شهادتش اعلام گردید و مراسم ختم و بزرگداشت او هم برگزار شد

 :آقای مجتهدی فرمودند

اگر باور ندارید، بدانید که فردا صبح رأس ساعت ده صدای ایشان در حال مصاحبه مستقیماً از رادیو 

 .بغداد پخش خواهد شد و به زودی نامه ایشان به شما خواهدرسید

 .این را هم بدانید که ایشان به سلامتی از اسارت رهایی خواهند یافت و پس از آن شهرت پیدا میکنند

 

آیت الله ابوترابی که از صحبتهای آقای مجتهدی شوکه شده بودند با حالتی حیران و بهت زده آنجا را 

ترک کرده و از خدمت آقای مجتهدی مرخص شدند. طبق فرمایشات آقای مجتهدی، روز بعد رأس 

ساعت ده صبح صدای حجت الإسلام سیدعلیاکبر ابوترابی از رادیو بغداد پخش شد و معلوم گردید که 

 .ایشان شهید نشدهاند. و چند سال بعد از اسارت آزاد گشتند

 .و پس از بازگشت به ایران به سمت سرپرست امور آزادگان منصوب و شهرت بسزایی پیدا کردند

 

و بالاخره در سال 1379 هـ ش هنگامی که به همراه پدر بزرگوارشان حضرت آیت الله سیدعباس 

ابوترابی به قصد زیارت حضرت علی بن موسی الرضا )علیهالسلام( از قزوین عازم مشهد مقدس بودند 

بر اثر سانحه اتومبیل به لقاء حق شتافته و در جوار ملکوتی حضرت رضا )علیهالسلام( در همان غرفهای 

 .که آقای مجتهدی مدفون میباشند به خاک سپرده شدند

 

 ظلم در حق کودک معصوم

 

 

 : استاد محمد علی مجاهدی نقل کرده اند

 

یک سال به اتفاق همسر و دختر چهار سالهام عازم مشهد مقدس شده بودیم. در همان روز ورود به 
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مشهد بلافاصله پس از عتبه بوسی حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا – علیها آلاف التحیه و الثنا – 

 .توفیق زیارت آقای مجتهدی را پیدا کردیم

دخترم لباس عربی چین داری به تن داشت و درحیاط خانه سرگرم بازی بود. آقای مجتهدی رو به من و 

 !همسرم کرده، فرمودند: چرا در حق این کودک معصوم ظلم میکنید؟

 

 

شنیدن جمله عتاب آمیز آن مرد خدا برای ما بسیار سنگین آمد! زیرا در حد توانی که داشتیم چیزی از 

 .دخترمان فرو گذار نمیکردیم

هنگامی که آن مرد خدا تعجب ما را دید، فرمود: این بچه دارد از بین میرود! طبیعت کودک خیلی 

 !لطیف است و تاب چشم زخم ندارد

 

 

از شنیدن این مطلب، تعجب من و همسرم بیشتر شد زیرا به چشم خود میدیدیم که دخترمان با شادی 

 !کودکانه خود سرگرم بازی کردن است و مشکلی ندارد

دقایقی گذشت ناگهان دخترم نقش زمین شد و رنگ چهرهاش تغییر کرد و نفسش به شماره افتاد! من 

و همسرم از دیدن این صحنه به اندازهای دست و پای خود را گم کرده بودیم که نمیدانستیم چه باید 

 !بکنیم؟

 

حضرت آقای مجتهدی آمدند و دخترم را در آغوش گرفتند و در حالی که ذکری را زمزمه میکردند، 

 !بر روی او میدمیدند

دخترم پس از چند دقیقهای، رفته رفته حالت طبیعی خود را پیدا کرد و باز سرگرم شیطنتهای کودکانه 

 !خود شد

حضرت آقای مجتهدی در حالی که ما را به صرف میوه دعوت میکردند، رو به همسرم کرده فرمودند: 

خانم همشیره! لزومی ندارد که این لباس زیبا را بر تن این کودک که خود بسیار زیبا است بپوشانید و 
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بعد او را از میان کوچه و بازار عبور دهید و نظر مردم را به طرف او جلب کنید! وآنگهی چرا به هنگام 

 !بیرون آمدن از خانه صدقه ندادید؟! می دانید که صدقه، رفع بلا میکند

 

آن مرد خدا راست میگفت. هنگامی که به دیدار او میرفتیم در بین راه بسیاری از افراد دختر 

خردسالم را به هم نشان میدادند و سرگرم تماشای او میشدند و ما از این مطلب غافل بودیم که به 

دست خودمان داریم برای او درد سر ایجاد میکنیم! ضمناً آن روز فراموش کرده بودیم برای سلامتی او 

 .صدقه بدهیم

 

 

 رضایت پدر خود را جلب کنید)قسمت اول(

 

مرحوم کاشانی مردی وارسته و راه رفته و کریم النفس بود. منزل ایشان در کوی آب و برق مشهد، خانه 

یزبان افراد بیشماری در طول هفته بودند و سفره رفت و ایشان غالباً مامید دوستان آل الله به شمار می

 .این مرد عارف همیشه گسترده بود

 

آمد و از بی سروسامانی زندگی خود شکوه داشت ومن آنچه به نظرم جوانی مرتباً به سراغ من می

شدکردم ولی گره از کار او گشوده نمیرسید از او دریغ نمیمی ! 

د مبارک حضرت علی )علیه السلام( شرکت کنم، و من به آن شبی از من دعوت شد تا در مراسم میلا

 !جوان گفتم که امشب، شب برات است با من همراه باش تا ببینم چه می شود؟

بودند مداحان یکیمجلس بسیار باشکوهی بود و از طبقات مختلف در آن شرکت کرده   

لس گذشته بود که آقای رفتند. ساعتی از شروع مجکردند و میپس از دیگری مدیحه خوانی می

 .مجتهدی آمدند و در کنار من نشستند

خواست آن جوان از احترام من به ایشان دریافت که او باید مرد صاحب نفسی باشد، لذا مرتباً از من می

 .که مشکل او را با آقای مجتهدی در میان بگذارم تا بلکه فرجی شود
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 :آن جوان را به ایشان معرفی کردم و گفتم

آید! امشب، شب عزیزی کند ولی از پس آنها برنمیاست که با گرفتاریها دست و پنجه نرم میمدتی 

 .است اگر در حق او لطفی کنید ممنون خواهم شد

 :آقای مجتهدی نگاه نافذ خود را به صورت او دوختند و پس از چند لحظه درنگ به او فرمودند

 شما باید رضایت پدر خود را جلب کنید

  :جوان گفت

 !پدرم، دو سال است که مرده است

ای که در آن روز آخر است! مگر فراموش کردهگفتند: و گرفتاری شما هم از دو سال پیش شروع شده

در ساعات آخرین عمر پدرتان به سختی او را رنجاندید و پدر خود  است؟! شمادر میان شما چه گذشته 

 را در آن ساعات بحرانی به حالت قهر تنها گذاشتید

گویند! در حالی که عرق شرم بر سر و رویش نشسته بود، رو به من کرده، گفت: آقا درست میجوان 

امگذاشتم! آخر من تنها پسر او بودم! چه اشتباه بزرگی مرتکب شدهنبایستی او را تنها می ! 

افظی گفتند که آقای مجتهدی دقایقی بعد، دستوری به آن جوان دادند و از ما خداحآقای کاشانی می

 .کردند و رفتند

 

اش سر و سامان خوبی گرفت و هنوز آن جوان با به کار بستن دستور ایشان، در عرض یک ماه، زندگی

کند و دعا گوی آن مرد خداستهم با آرامش و در کمال راحتی زندگی می  

 

 حل مشکلات با نماز امام زمان ارواحنا فداه

 

 

 :جناب آقای حاج فتحعلی میگفتند

زمانی به جهت مشاغل کسبی مجبور به مسافرت به کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و سوریه شدم و 

برای اینکه از غذاهای آنجا مصرف نکنم مقداری کنسرو با خود برداشتم، در این موقع خدمت آقای 
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 مجتهدی رسیده و به ایشان عرض کردم، اجازه میدهید به این کشورها مسافرت کنم؟

 فرمودند: بله آقاجان، اگر شما نروید پس چه کسی برود؟

 

 

 سپس به ایشان عرض کردم، در این مسافرت چه کنم که درمانده نشوم و در امان باشم؟

فرمودند: به هر کشوری که رسیدید، هر روز دو رکعت نماز توسل به حضرت ولی عصر )علیهالسلام( 

 .بخوانید

 

وقتی به آلمان، فرانسه و انگلستان رفتم، هر روز نماز توسل را میخواندم و کارهایم خیلی سریع انجام 

میگرفت، تا اینکه به سوریه آمدم و با خود گفتم: اینجا کشور سوریه است و مسلمان میباشند و 

 :احتیاجی به نماز توسل نیست، هنگامی که میخواستم از سوریه به ایران بیایم، به فرودگاه رفتم، گفتند

تا یک ماه تمام پروازهای ایران مسدود میباشد، وقتی به هتل برگشتم، بسیار ناراحت بودم که ناگهان 

 .ملهم شدم نماز توسل به حضرت را بخوانم

 

فوراً برخاستم و دو رکعت نماز توسل به حضرت را خواندم و مجدداً به فرودگاه رفتم، همینکه به 

فرودگاه رسیدم گفتند: یک پرواز ویژه برای ایران گذاشته شده است و من متوجه شدم که این به 

 .برکت نماز توسل به حضرت بودهاست

 

 باید به ائمه )علیهالسلام( رجوع کرد

 

 :جناب حاج سیدجلال رییسالسادات نقل کردند

در ایامی که آقای مجتهدی منزل ما تشریف داشتند، خانمی از اهالی تهران نزد من آمده و تقاضا کرد او 

را نزد آقای مجتهدی ببرم، هنگامی که علت آن را از وی جویا شدم گفت قرار است چند روز دیگر به 

خاطر سرطان حنجره عمل جراحی کنم، اکنون خبردار شدهام که شخصی با این نام در خانه شما تشریف 
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 .دارند که میتوانند مریضها را شفا دهند، به این جهت میخواهم ایشان را ملاقات کنم

 

بنده پیام او را به آقای مجتهدی رساندم و ایشان اجازه ورود دادند، هنگامی که آن زن داخل خانه شد به 

محض دیدن آقا خود را بر روی خاک انداخت و شروع به گریه و زاری نمود و گفت؛ آقاجان دکترها 

جوابم دادهاند و گفتهاند هیچ راهی برای بهبودی وجود ندارد، اگر ممکن است دعایی بفرمایید، آقا کمی 

تأمل کرده، آنگاه فرمودند: شما که در جوار حضرت رضا )علیهالسلام( هستید، چرا نزد من آمدهاید؟ 

مگر من چه کاره هستم، به حضرت رجوع کنید و شفایتان را از ایشان بخواهید، آقا رئوف هستند، شما را 

شفا میدهند اما چون شما تا اینجا آمدهاید از همین جا به حرم بروید و عرض حال کنید، من هم از 

 .حضرت شفای شما را طلب میکنم و اصلاً ناراحت نباشید زیرا نزد حضرت هستید

 

 :سپس آن زن رفت و ایشان توسلی پیدا کردند، روز بعد به من فرمودند

 .آقا سیدجلال میدانید چه شدهاست؟ عرض کردم خیر آقا جان

حضرت عنایت کردند و خانمی را که دیروز به اینجا آمده بود شفا دادند. اکنون شما به محل :گفتند

 .سکونت او بروید و بگویید: حضرت شما را شفا دادند و دیگر هیچ احتیاجی به عمل جراحی ندارید

 

 .به آقا عرض کردم مسئله چیست؟ شما که دیروز آن زن را رد کردید

فرمودند: اینها باید بدانند که ما از حضرت میخواهیم آنها را شفا دهند و هیچکاره هستیم، این حضرت 

هستند که آنها را شفا میدهند، مردم باید متوجه ائمه اطهار )علهیم السلام( باشند و بدانند که تمام امور 

 .عالم به دست آن بزرگواران است

 

 احاطه مردان الهی به تمام علوم

 

 :از حکیم فرزانه آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری نقل شد که
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روزی خدمت آقای مجتهدی رفته و در محضرشان نشسته بودم، در این موقع طلبهای وارد شده و بعد از 

مدت کوتاهی سؤالی بسیار صعب و دشوار مربوط به علم فلسفه مطرح نمود و خواستار جواب آن از 

 .جعفر آقا شد

 .با خود گفتم: آخر ای عزیز! این چه سؤالی است که از ایشان میپرسی؟! ایشان که فلسفه نخواندهاند

جناب جعفر آقا که سر به زیر نشسته بودند بعد از کمی تأمل ناگهان سر خود را بلند کردند و شروع به 

پاسخ نمودند و آنچنان مسأله صعب فلسفی را حل کردند و پاسخش را به آن طلبه تفهیم کردند که 

گویی تمام علم فلسفه در مشت این مرد خدا بود به طوری که باید ملاصدرا هم بیاید و نزد ایشان فلسفه 

 .بیاموزد

 .آقای کشمیری میفرمودند: من که استاد فلسفه بودم از این جواب بسیار متعجب و متحیر گشتم

 

 وجود مشکلات به خاطر قطع صله رحم

 

 :آقای امیری میگفتند

هنگامی که خدمت آقای مجتهدی رسیدم به ایشان عرض کردم: مدتی است عیالم مریض میباشد و 

خود نیز دچار گرفتاری متعددی شدهام و به طور کلی زندگی نابسامانی پیدا کردهام، اگر ممکن است 

 .دعایی بفرمایید تا گرفتاریهایم برطرف شود

 :آقا تأملی کرده و فرمودند

بله، کسی که رحمش را از خانه دور کند، این چیزها را هم دارد، پیر مردی از بستگانتان از شما دلگیر و 

ناراحت شده است، شما دل او را شکستهاید، او در آن حال آهی کشیده که به سبب آن، گرفتاری به شما 

روی آوردهاست و تا هنگامی که دل او را بدست نیاورید این گرفتاریها برطرف نخواهد شد و عیالتان 

 .روز به روز بدتر میشود

 

آقای امیری میگفتند: هر چه در آن موقع فکر کردم چه کسی از من دل آزرده شده به نتیجهای 
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نرسیدم. وقتی به خانه رفتم مسأله را با عیالم در میان گذاشتم و او هم متوجه نشد. بالاخره آنقدر فکر 

 .کردیم تا اینکه پی بردیم جریان چیست

قضیه از این قرار بود که مدتی قبل پیر مردی درب منزل ما آمده و اظهار داشت: من از اقوام پدرتان 

 .هستم اما شما مرا نمیشناسید، اگر امکان دارد به من کمکی کنید

 

بنده که تا آن موقع او را ندیده بودم، گفتم: دروغ نگو، من تا بحال یکمرتبه هم تو را ندیدهام آنگاه 

درب را بر روی او بستم و او هم با ناراحتی بسیار آنجا را ترک کرد. وقتی متوجه شدم عیب کار از 

کجاست شروع به جستجو کردم و بعد از شناسایی آن پیرمرد فهمیدم راست میگفته و از اقوام دور ما 

 .محسوب میشود

 

بالاخره به او کمک نموده و دل او را به دست آوردم و پس از آن زندگیم به حالت عادی بازگشت و 

 .گرفتاریهایم یکی پس از دیگری برطرف گردید و عیالم نیز سلامتیش را بدست آورد

 

 هر چه دارم از ناحیه حضرت علی اصغر )علیهالسلام( است

 

 :جناب آقای جلالی نقل کردند

 :روزی درخدمت آقای مجتهدی بودم ایشان در حالی که بسیار منقلب بودند، تعریف کردند

چند سال پیش که در قم بسر میبردم روز عاشورا به شدت مریض بودم و به طوری درد سراسر وجودم 

 .را فرا گرفته بود که نمیتوانستم از رختخواب برخیزم

طبق معمول همه ساله در آن روز هم مراسم عزاداری و قمه زنی در منزل برپا بود. در همان هنگام با 

حال سختی که داشتم متوسل به حضرت علیاصغر )علیهالسلام( شدم و حالتی به خصوص برایم پیدا شد 

و صحنههایی را مشاهده کردم. از جمله دیدم سقف اتاق شکافته شد و نور عجیبی از آسمان به طرفم 

آمد به حدی آن نور شدید بود که از شدت آن چشمانم را بستم و بعد از چند لحظه که چشمانم را باز 
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 .نمودم و سرم را بالا آوردم دیدم بانویی در حالیکه طفلی را در آغوش دارند در مقابلم نشستهاند

در همان حال به من فهماندند که آن دو بزرگوار حضرت رباب و حضرت علیاصغر )علیهماالسلام( 

 .میباشند

سپس ایشان فرمودند: آقای جلالی هر چه که دارم و به هر کجا که رسیدهام از ناحیه حضرت علیاصغر 

 .)علیهالسلام( و توسل به ایشان بوده است

 

 ...اینجا بود که کلام ایشان با گریههای پی در پی قطع و مجلس به یک جلسه توسل مبدل گشت

 

 چشم پوشی از گناه و عنایت به جناب مجتهدی

 

 :آقایان چایچی و بیگدلی نقل کردند

 :آقای مجتهدی فرمودند

در ایام نوجوانی که به مدرسه میرفتم در بین راه به فقرا کمک میکردم. یک روز که از مدرسه بر 

میگشتم در بین راه پیرزنی را دیدم که مقداری اسباب و اثاثیه در دست دارد او از من خواهش کرد که 

کمکش کنم و اثاثیه را به من داده و از جلو حرکت کرد تا به منزلی رسیدیم، سپس درب را باز کرده و 

 .وارد خانه شد

من نیز همراه او داخل شدم، که ناگهان درب بسته شد و با چند دختر جوان روبرو شدم، آنها گفتند: شما 

به یوسف تبریز مشهور هستید و ما از شما خواستههایی داریم که اگر انجام ندهید کوس رسوایی شما را 

 .خواهیم زد

 :ایشان میفرمودند

یک لحظه تأمل کرده و نگاهی به اطراف انداختم، ناگهان چشمم به پلههایی افتاد که به بام منتهی میشد، 

 .بلافاصله با سرعت به طرف پله دویده و به پشت بام رفتم، آنها هم به دنبال من به پشت بام آمدند

با اینکه ساختمان سه طبقه عظیمی بود و دیوارهای بلندی داشت، با گفتن یک یا علی، بی درنگ از پشت 
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 .بام خود را به داخل باغی که جنب خانه قرار داشت پرتاب کردم

 .همینکه در حال سقوط بودم دو دست زیر کف پاهایم قرار گرفت و مرا به آرامی پایین آورد

 ...ایشان فرمودند: از آن موقع تا الان پاهایم را بر زمین نگذاشتهام و هنوز روی آن دستها راه میروم

 

 اعتکاف در مسجد سهله

 

در اینجا سلوک آقای مجتهدی وارد مرحله حساسی می شود و به اعتکاف در مسجد سهله رهنمون می 

 : گردند ، ایشان در این مورد می فرمودند

در نجف به دستور حضرت مولا علی )علیهالسلام( راهی مسجد سهله شده و مدت هشت سال به طور 

 .مداوم، در آنجا معتکف گردیدم و به جز تجدید وضو و تطهیر از مسجد خارج نمیشدم

در پایان این مدت از طرف حضرت امیر )علیهالسلام( و آقا امام زمان )روحی فداه( عنایت زیادی به من 

 .شد

 ملاقات با حاج ملا آقا جان زنجانی

 

 در همین ایام ملاقات آقای مجتهدی با مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی در مسجد سهله رخ میدهد

 

مرحوم حاج ملاآقاجان از عرفای معروف و از متوسلین به ساحت مقدس حضرت مهدی )عجل الله تعالی 

 . فرجه الشریف( به شمار میرفته است

 

سیره و روش او توسل به ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت )علیهالسلام( و خدمت به خلق 

 .بودهاست

مرحوم حاج ملا آقاجان روزی به دوستان خود میگویند مأمور شدهام به عتبات عراق بروم و این 

آخرین سفرم بوده و بعد از مراجعت زندگی را بدرود خواهم گفت و بدین ترتیب همراه با عدهای از 
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 .ملازمین خود راهی عتبات میشوند

بعد از زیارت ائمه )علیهم السلام( و جریانات عجیبی که در این مدت برای ایشان رخ میدهد، به 

 .همراهان میگویند: باید شب جمعه به جهت امر مهمی به مسجد سهله بروم

دوستان همراه ایشان میگویند شب جمعه به مسجد سهله رفتیم و در قسمت بالای مسجد که جای نسبتاً 

خلوتی وجود داشت حلقه وار نشستیم در این موقع مرحوم حاج ملا آقاجان بیتابانه به این طرف آن 

 :طرف نظر میکردند و میفرمودند

 .منتظر جوانی هستم که باید با او ملاقات کنم

 

 :مرحوم قریشی که یکی از همراهان بودهاند میگفتند

در همین لحظات ناگهان درب یکی از حجرههای مسجد باز شد و جوانی بسیار خوش سیما و جذاب در 

 .حالی که آفتابهای در دست داشت از آن خارج شد و به طرف درب خارج حرکت کرد

 :مرحوم حاج ملا آفاجان به محض اینکه چشمانشان به آن جوان افتاد گفتند

 .گمشدهام را پیدا کردم، این همان کسی است که در سیر ، او را به من نشان دادهاند

 

از ایشان پرسیدیم مگر این جوان چه خصوصیاتی دارد که اینگونه شما را جذب کرده و بیتاب او 

 !هستید؟

فرمودند: او شخصی است که در این جوانی هم گوش باطنش میشنود و هم چشم باطنش میبیند! 

ملاحظه کنید؛ و فوراً به صورت بسیار آرام و آهسته بطوری که ما چند نفر هم که نزدیکشان نشسته 

بودیم به سختی صدای ایشان را شنیدیم به زبان آذری فرمودند: )گل بورا گراخ بالام جان : بیا اینجا 

 پسر جان ! تا تو را ببینم (

در این هنگام آن جوان که آن سوی مسجد به درب خروجی رسیده بود و با ما خیلی فاصله داشت 

ناگهان در جای خود ایستاد و آفتابه را روی زمین گذاشته و از میان جمعیت به طرف ما حرکت کرد، 

هنگامی که به ما رسید خدمت حاج ملا آقاجان سلام کرده و سپس گفت با من کاری داشتید؟ امر 
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 بفرمایید،

آنگاه جناب حاج ملا آقاجان خطاب به همراهان فرمودند: ما را تنها بگذارید که من باید با ایشان خلوت 

 .داشته باشم

 ....و بدین گونه حدود مدت یک هفته مرحوم حاج ملا آقاجان با آقای مجتهدی بودند

 توفیق زیارت محبوب

 

جناب مجتهدی پس از دیدار سرنوشت ساز خود با آن اعجوبه عرفان ، عازم نجف شده و در سایه 

 . عنایت حضرت مولی الموحدین علی ) ع ( به ادامه سیر معنوی می پردازند

پس از کسب اجازه از محضر آن حضرت با پای پیاده و قلبی شعله ور از عشق آتشین مولی الکونین 

حضرت ابی عبدالله الحسین ) ع ( به زیارت محبوب خود می شتابند و با طمانینه ای که مولا علی ) ع ( در 

دل و جان این عاشق بیقرار مستقر می سازند تاب زیارت تربت سید الشهدا را پیدا می کنند و به مدت 

هفت سال در یکی از حجره های فوقانی صحن مطهر آقا ابا عبدالله رو به ایوان طلا سکونت می کنند و 

روزها نیز در بازار بین الحرمین در محله قیصریه اخباری ها به شغل کفاشی سرگرم می شوند و هر روز 

 .به زیارت دو طفلان حضرت مسلم )علیهم السلام( مشرف میشدهاند

 

 :آیت الله شیخ جواد کربلایی در این رابطه نقل کردند

زمانی که ما در کربلا مشرف بودیم مشاهده میکردیم آقای مجتهدی هر روز صبح بعد از زیارت به 

صحن مطهر میآمد و با صدای بسیار جذاب و دلربا مشغول به توسل میشدند به طوری که تمام افراد 

 .مسخر ایشان گشته و به دورشان جمع میشدند و وجود ایشان حرم میشد

همچنین فرمودند: در بین عرفایی که آنها را مشاهده کردهام، مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ جواد 

انصاری همدانی، در جلسات توسلی که حضور داشتند، گرمایی به جلسه میدادند و با وجود ایشان جلسه 

توسل گرمتر میشد، اما هنگامی که آقای مجتهدی در جلسه توسلی حضور داشتند. جلسه را به آتش 

 .میکشیدند و همگی را دگرگون میساختند
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 :آقای مجتهدی میفرمودند

یک روز که در حال تشرف به حرم مطهر حضرت اباعبدالله )علیهالسلام( بودم در بین راه شخصی که  »

عالم به علم کیمیا بود به من برخورد نمود و آن را به من داد، همینکه کیمیا را از او تحویل گرفتم حالم 

منقلب گشته و به شدت شروع به گریه نمودم به طوری که طاقت نیاورده و سراسیمه به طرف رود 

 .فرات رفتم کیمیا را در آب انداختم

بعد از آن رو به سوی گنبد مطهر حضرت سیدالشهداء )علیهالسلام( نموده و عرض کردم؛ سیدی و 

مولای، کیمیا درد مرا دوا نمیکند، جعفر کیمیای محبت شما اهل بیت )علیهمالسلام( را میخواهد و در 

 .حالی که به شدت گریه میکردم به حرم مطهر مشرف شدم

بعد از این واقعه حضرت اباعبدالله )علیهالسلام( محبتهای زیادی به من نمودند و این واقعه نیز یکی از 

 « .امتحانات بزرگی بود که در طول سلوک برایم اتفاق افتاد

 بازگشت به ایران

آقای مجتهدی پس از چندین سال اقامت در کربلای معلی مجدداً به نجف اشرف مراجعت میکنند اما 

پس ازمدتی اقامت در نجف اشرف، عبدالکریم قاسم بر ضد ملک فیصل، پادشاه عراق کودتا کرده و 

قتل و غارت شدیدی در عراق رخ میدهد، ایشان که از این اوضاع بسیار ناراحت بوده و رنج میبردند از 

 .حضرت امیر )علیهالسلام( اجازه مراجعت به ایران را میگیرند

 : و پاسخ می شنوند

پس از رفتن تو نوبت بازگشت تمام ایرانیان مقیم عراق نیز فرا خواهد رسید و باید با پای پیاده این 

 . مسیر را طی کنی

 

 

 : ایشان می فرمودند

بدین ترتیب پیاده از نجف اشرف به سوی کاظمین حرکت کردم و پس از بیست و چهار ساعت به 
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 کاظمین رسیدم. بسیار خسته شده بودم، به حضرت موسی بن جعفر )علیهالسلام( عرض کردم؛

آقا جان خسته شدهام، محبت کنید و ماشینی برایم بفرستید، هنوز حرفم تمام نشده بود که ناگهان یک 

ماشین از ماشینهای حکومتی به من رسید و مأموران حکومتی به علت نداشتن گذرنامه مرا دستگیر 

کرده و همراه خود بردند، بنده هم از حضرت تشکر کردم که برایم ماشین فرستادند، تا اینکه مرا به 

 .زندان کاظمین بردند

بعد از ورود به زندان متوجه شدم که زندانی است بسیار شلوغ که در آن دست و پای زندانیان را هم با 

زنجیرهای بسیار سنگین و قطوری بسته بودند و وضع بسیار اسفباری داشت، غم و اندوه سراسر 

وجودم را فرا گرفت و به یاد حضرت موسی بن جعفر )علیهالسلام( و زندان هارون الرشید )علیه اللعنه( 

افتادم و شدیداً متوسل به آن حضرت شده و به ایشان عرض کردم: آقا جان! این زنجیرها فقط در خور 

 .طاقت شماست واینها چنین طاقتی ندارند عنایتی بفرمایید

 . حضرت هم لطف کرده و عنایت فرمودند

 

به هر ترتیب صبح روز بعد از طرف عبدالکریم قاسم به خاطر جشن پیروزی درکودتایش تمام زندانیان 

 .و حتی جوانی که قرار بود اعدام گردد آزاد شدند

 

سرانجام آقای مجتهدی بعد از ورود به ایران و چند روز اقامت در کرمانشاه به تهران میروند. با 

 . سکونت زودگذر ایشان در کرمانشاه ، ایلام و تبریز ، سلوک ایشان وارد مرحله جدیدی می شود

آقای مجتهدی پیوسته در پی انجام اوامر حضرات معصومین )علیهمالسلام( از این شهر به آن شهر و از 

این دیار به آن دیار هجرت میکردند و بسیاری از اوقات را در بیابانها به عبادت، توسل و چله نشینی 

 .مشغول بودند

 اقامت ، بیماری و ماموریت جدید

آقای مجتهدی سرانجام پس از بیست سال خانه بدوشی به امر ائمه معصومین )علیهمالسلام( به قم 

مشرف میشوند و در منزل وقفی بسیار محقر و سادهای ساکن میگردند که مدتی هم حاج فخر تهرانی 
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 .در یکی از اتاقهای آن خانه ساکن میشوند

ایشان در مدت هجده سال هم ماموریت محوله در لباس بیماری به سر میبردند ولی همچون قبل به 

انجام دستورات و فرمایشات حضرات معصومین )علیهمالسلام( مشغول بوده و انجام امور را به افراد 

 .خاصی که توفیق همنشینی با ایشان نصیبشان شده بود واگذار میکردند

اگر چه در بعضی مواقع، ایشان با نیروی معنوی از لباس بیماری خارج شده و دستورات حضرت را 

 .شخصاً اجرا مینمودند

 

 :گاهی از اوقات ناگهان بدون هیچ مقدمهای حال آقای مجتهدی دگرگون میشد و میفرمودند

 .باید به بیمارستان برویم تا عدهای از دوستان حضرت که در آنجا بستری هستند مرخص شوند

 

ایشان به بیمارستان میرفتند و بیماری اشخاص را به خود میگرفتند تا آنها سالم شوند و مرخص 

 .گردند

ایشان در طول حیات طیبه خویش بیش از پنجاه و سه مرتبه به اتاق عمل رفتند و هر بار بدون اینکه 

 .ایشان را بیهوش کنند تحت عمل جراحی قرار میگرفتند

 

آقای مجتهدی در سالهای آخر عمر شریف و پربرکتشان از قم به مشهد مقدس عزیمت کرده و در 

 .جوار ملکوتی حضرت رضا )علیهالسلام( ساکن میگردند

 :ایشان هنگام عزیمت به شخصی از دوستان میفرمایند

آقای حسنی؛ شاهد باشید من هیچ چیز از خود ندارم و خدا میداند که این پیراهن تنم هم عاریهای 

 .است و همه چیزم را بخشیدهام

 

بارها دیده میشد که آقای مجتهدی تمام زندگیشان را یکمرتبه میبخشیدند و با فقرا تقسیم مینمودند 

به حدی که کف خانه را هم جارو میکردند و خود مدتها بر روی یک تکه گونی زندگی میکرده و این 
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امر به دفعات در زندگی این مرد الهی اتفاق افتاد و این نبود مگر سخاوت و ابیت طبع و قطع 

 .دلبستگیهای مادی

 

سلام(شیخ علی کاشانی)فریده الا  

هجری شمسی در محله گذر حاجی، یکی از  1309هجری قمری برابر با  1349در سال 

ی قدیمی دارالمؤمنین کاشان خانه محمد حسین و بتول آغا از ارادتمندان آیت الله محله ها

آقا سید محمد حسین رضوی کاشانی، پسری به دنیا آمد که او را علی نام نهادند بیش از 

ته بود که مادر را از دست دادشش از ولادتش نگذش  (1). 

در نه سالگی پای به مکتب گذاشت و خواندن و نوشتن را فرا گرفت. در آستانه سیزدهمین 

بهار زندگی به توصیه پدر و تشویق آیت الله رضوی، برای کسب معارف دینی، عازم 

گذراند.  اصفهان گردید. در آنجا نیز اساتید گرانمایه دروس حوزوی را، تا مرحله سطح،

آنگاه برای بهره وریهای علمی بیشتر و کسب کمالات بیشتر راهی آستان قدس رضوی )ع( 

 .شد و در مدرسه علمیه نواب ساکن شد

مدت اقامتش در مشهد چهار سال بود که در این دوره از محضر اساتید بزرگی همچون؛ 

وهستان اطراف بهشهر آیت الله آقا میرزا محمد هاشم قزوینی، آقا سید محمد یزدی و در ک

 (2) .نزد عالم مهذب حضرت آیت الله سید محمد کوهستانی استفاده ها برد

شیخ علی ضمن کسب در مدرسه میرزا جعفر که اسم اکنون بخشی از دانشگاه علوم رضوی 

تبدیل شده است، به تدریس و تعلیم طلاب و مشتاقان علم و در همان دوران جزو چهره 

ان با تقوای حوزه به شمار آمدهای سر شناس علمی مرد . 



  868 

پس از اقامتی کوتاه در مشهد آهنگ هجرت به حوزه علمیه قم کرد. در قم امامت مسجد 

شهید هاشمی نژاد و... به سر برد بعد از کیهان را به عهده داشت و در منزل جنب مسجد، با 

 (3) .آن در یکی از حجره های قست شرقی مدرسه حجتیه سکنی گزید

ش در درسهای خارج فقه و اصول آیت الله بروجردی و  1325مام در سالهای با جدیت ت

خارج اصول امام خمینی شرکت کرد و در کنار آن در مسجد کوچک گذر خان به تدریس 

 (4) .دروس سطح عالی و درس خارج خصوصی برای شهید هاشمی نژاد پرداخت

فان، طریقه نقد و بررسی آراء اطلاعات وسیع از مسائل و موضوعات فقه، اصول و کلام و عر

و نظریات فقیهان و اصولیان در مناظه های علمی و استدلالی او با مخالفان دارا بودن کمالات 

و فضایل معنوی، او را در شمار نوابغی قرار داد که در آغاز جوانی به رتبه عالی و قله رفیع 

 .(5) اجتهاد در آورد

 استادان و شاگردان

د اساتید و بزرگان سه حوزه مهم، اصفهان، مشهد و قم، به تحصیل شیخ علی کاشانی، نز

 : پرداخت. برخی از اساتید او عبارتند از

ق( او از شاگردان آیات 1385 - 1291آیت الله آقا سید محمد حسین رضوی کاشانی؛ )

عظام آقا سید محمد کاظم یزدی، آخوند خراسانی و... است. وی صاحب تألیفات متعدد 

المعتبره، بهجة التنزیل و العندبیل و غیره بود. در بقعه چهل تن کاشان دفن چون اصول 

 (6) .شده است

ق(. از شاگردان ملا 1362 - 1262آیت الله سید محمد علوی بروجردی معروف به باغ ؛ )

حبیب الله شریف کاشانی و صاحب تألیفات زیادی چون ریاض المسائل و منظومه هایی در 

فقه است و از مراجع دینی کاشان محل دفن او در قبرستان فیض واقع نحو، معانی بیان و 

 (7) .است
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 (8) .او به خاطر نبوغی که در شیخ علی دید، لقب فریدة الاسلام را به او داد

ق( وی از شاگردان آیات بزرگ 1329 - 1270آیت الله آقا میرزا محمد هاشم قزوینی؛ )

وند ملا محمد کاظم خراسانی بود که حدود کلباسی فشارکی، میرزا مهدی اصفهانی و آخ

 (9) .چهل سال حوزه های علمیه خراسان را اداره کرد

ق(. عالمی مهذب و زاهد متقی که از 1392 - 1308آیت الله شیخ محمد کوهستانی؛ )

( اجداد آیت الله کوهستانی از کاشان بودند و همین 10شاگردان فاضل اثر آبادی و... بود )

بیشتر آیت الله کوهستانی و شهید هاشمی نژاد گردید امر سبب ارتباط . (11) 

ق( مرجع و استاد بزرگ 1380 - 1292آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی؛ )

 .حوزه علمیه قم

ق(، مرجع و استاد بزرگ علوم فقه، اصول، فلسفه و اخلاق و 1409 - 1320امام خمینی؛ )

 .بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی

گردان معروف فریدة الاسلام کاشانی که بیشترین بهره های علمی و معنوی را در از شا

( شهید والا مقام حجت الاسلام و المسلمین سید عبد الکریم 12مکتب وی کسب کردند؛ )

ش( است. در بین دیگر شاگردان می توان از وی حجت 1360 - 1311هاشمی نژاد )

نی، سید حبیب الله اهری گرگانی، حاج شیخ الاسلام و المسلمین سید حسن ابطحی خراسا

غلامرضا عرفانیان خراسانی، حاج شیخ علی اصغر مسلمی کاشانی، حاج شیخ حسن شریعتی 

نیاسری، حاج شیخ محمد امامی کاشانی، حاج شیخ یحیی انصاری شیرازی و دکتر 

 (13) .غلامحسین ابراهیمی دینانی نام برد

دة الاسلام نیز مرحوم حاج محمد آقا رسول زاده بود از دوستان بسیار صمیمی و نزدیک فری

( و توسط او در کاشان 14و هر وقت می خواست به کاشان بیاید به ایشان اطلاع می داد. )

 .برای شهید هاشمی نژاد مجالس سخنرانی ترتیب داده می شد
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 زندگی مختصر و حالات معنوی

در کسب علوم و فضائل و در نهایت شیخ علی شانزده سال زندگی طلبگی را با پشتکار تمام 

سادگی و بی آلایشی سپری کرد. او نسبت به دنیا و امور دنیوی بی توجه بود، در ارتباط با 

 .خالق و اولیای الهی آنچنان عاشق بود که سر از پا نمی شناخت

او عاشق عبادت، تهجد و سجده های طولانی، ناله و زمزمه های شبانه بود لباسها ساده و 

دار و حرراش معمولی بود برای خود خانه نخرید و زن اختیار نکرد. در مباحثات و  وصله

 (15) .مناظرات علمی با جرئت و درود یافت مطالب و سرعت انتقال قوی و پر استعداد بود

در رابطه با حالات معنوی و ملکوتی شیخ به نقل گفته های تنی چند از شاگردان و بستگان 

 .آن مرحوم می پردازیم

 :فاضل گرانمایه حوزه علمیه قم آقای حاج شیخ حسن شریعتی می گفت

من کتاب قوانین الاصول میرزای قمی را نزد شیخ عارف فریدة الاسلام کاشانی در  ...

نگین بود... مسجد کوچکی که در گذر خان واقع است خواندم هرچند بیان استاد برایم س

ا فراموش نمی کنم و به آن حالات و آن اما خاطره ای که از ایشان دارم و هرگز آن ر

روزها حسرت می خورم انی است که در یک از شبها پس از آنکه نماز مغرب و عشاء را در 

مدرسه فیضیه خواندم به حال خود بودم که به فکرم آمد که چه خوب است امشب سری به 

 .قبرستان نو بزنم و با اهل قبور انسی پیدا کنم

ن نو شدم. چون پاسی از شب می گذشت و آن طرفها برق نبود به تنهایی راهی قبرستا

 .مسیر خلوت و تاریک قبرستان خشناک بود

با حالت ترس و وحشت وارد قبرستان شدم با تلقیناتی که به خود می کردم قدم به جلو می 

گذاشتم تا اینکه به وسط قبرستان رسیدم در آن حال زمزمه ای را شنیدم ترس،بیشتر مرا 

، در عین حال با همان تلقینات اذکار دنبال صدا رفتم. با دقت بیش تری گوش فراگرفت
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دادم: یارب،یا رب، یا قدس یا سبحان و صدا را تشخیص دادم جلوتر رفتم، شیخ علی فرید 

را دیدم که در کنار چراغ کم نوری سر بر زمین نهاده و ذکر می گوید. من او را می دیدم 

ت حالتی غیر عادی به من دست داد، مدتی توقف کردم و آنچه ولی او مرا نمی دید در آنوق

از اذکار و ادعیه و استغفار بلد بودم خواندم و او نیز به حال خود مشغول بود او را رها کردم 

 .و به سوی منزل باز گشتم

 .اخلاص، نمازهای باحال و سجده های طولانی آن مرد عارف انسان را منقلب می کرد

ه چرا پدرت در خانه خدمت می کند، فرمود: پدرم می گوید: من افتخار از او سئوال شد ک

 (16).می کنم که در خدمت فرزندی عالم هستم

 :حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علی اصغر مسلمی کاشانی نیز می گفت

استاد بزرگوارم مرحوم آقا شیخ علی فریدة الاسلام کاشانی دارای صفات نیک و کمالات بی 

یری بود بانشاط نماز می خواند به نافله شب، سجده های طولانی، خواندن زیارت آل یس نظ

 .مداومت داشت

او از کسانی بود که پیامبران و اولیاء الهی به خصوص چهارده معصوم)ع( را در عالم رؤیا می 

دید و مکرر در بیداری به حضور حضرت ولی عصر)عج( شرفیاب می شد و با آن حضرت 

ی نمودمکالمه م .(17) 

 .اگر به درد یا مرضی بچار می شد از ائمه معصومین کسب تکلیف می کرد

زمانیکه استادم در مشهاد مقدس بود مجلس بحثی با آقا سید یونس اردبیلی داشت که در 

آن مجلس، عده زیادی از اهل علم حاضر بودند، و مباحثه بین آن دو ساعتها طول می 

از شیخ سؤال کرد این علم را در سن جوانی چگونه یافته  کشید. پس از آن آقا سید یونس

ای؟ او در جواب می گفت: غالب این علوم را از کسی نیاموخته ام و نزد استادی شاگردی 

 .نکرده ام بلکه آنچه یافته ام از توسلاتی است که به حضرت ثامن الحجج)ع( داشته ام
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دم از ایشان سؤال کردم کهدر کاشان نزد آیت الله آقا میر سید علی یثربی رسی : 

 آقا شیخ علی را از نظر علمی چگونه ثروی یافته اید؟

آقا میر سید علی فرمودند خبر شهرت علمی شیخ علی به من رسیده بود و من منتظر بودم 

 .که ایشان را حضوری ببینم

روزی شیخی به منزل، آمد من در ابتدا او رانشناختم اما با اندکی تأمل در قیافه و 

صوصیاتی که آزاد برایم گفته بودند حدس زدم که شاید شیخ علی باشد او نشست و پس خ

از تعارفات معمول سؤالاتی نمود من از نوع سؤالات متوجه شدم که خود اوست خود را 

محیا و آماده برای پاسخگویی به سؤالاتش نمودم و در این دیدار آنچه سؤال کرد پاسخ 

از شیخ علی سؤال کردم که آقا میر سید علی را چگونه یافتی؟ دادم. از این دیدار و گفتگو 

 :شیخ در پاسخ گفت

در دیدار اول آنچه سؤال کردم آقا میر سید علی مرا مجاب کرد ولی در جلسات و 

گفتگوهای بعد هر چند که مباحثه، ساعتها به طول می انجامید ولی هیچکدام بر دیگری 

 .غالب نمی شدیم

. 

ث با دیگران حالتی غیر عادی داشت و با کسانی که ادعای فضل و استاد در هنگام بح

استنباط فعلی می کردند به مباحثه می پرداخت و آنان را مجاب می کرد و اگر طرف مقابل 

از سران فرقه های چون بهائیت، تصوف، شیخیه و... بود به شدت او را محکوم و مغلوب می 

 .ساخت

علامه نیدم که می گفت: من دو آرزو دارم یکی آنکه با حدود دو ماه قبل از وفاتش از او ش

بحث علمی داشته باشم و دیگر آنکه به نجف بروم و اگر کسی را در علوم از خود  امینی

 .(18)مطلع تر و قوی تر می یافتم، از او بهره ببرم
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 :حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ غلامرضا عرفانیان درباره تلاوت قرآن او می گفت

نی که شیخ علی کاشانی در مشهد بود در مدرسه نواب حجره داشت و در مدرسه میرزا زما

جعفر تدریس می کرد من نزد او مقداری علم نحو و منطق را خواندم. او در ادبیات، 

فقه،اصول نابغه و در عبادات و ریاضت شرعی در اوج بود. بعضی شبها نزد او می ماندم. 

یات آخر سوره حشر را می خواندم و او گوش می داد، هنگام سحر که بر می خواستیم آ

گاه لرزه بر اندامش می افتاد و می فرمود: آیات را تکرار کن و من تکرار می کردم... عالم 

 (19).خوشی داشتیم

و شهید هاشمی نژاد این فرزند صالح و متعهد امام راحل و برادر عزیز و گرانبهای مقام 

و مرادش چنین می گویدمعظم رهبری نیز درباره استاد  : 

او بدون شک از اولیاء خدا بوده جز خدای بزرگ همه چیز در نظرش کوچک بود من  ...

زمانی طولانی در خدمتش بودم، هیچگاه از او لغزش و خطایی ندیدم خدا را گواه و شاهد 

 . ...می گیرم که آنچه می گویم راست است و

ا و مخالف هوای نفس بود. وی علم و حلم را خدا و گوش به فرمان خد دهاو در همه حال بن

 .به هم آمیخته و گفتار را با کردار توأم ساخته بود

از خصایص بسیار پسندیده او شدت دوستی با اهل بیت عصمت و طهارت و شدت عداوت 

 .با دشمنان آنان بود

گواه بر شیخ علی )ره( در مراحل و مدارج علمی به قله بلند و استنباط و اجتهاد نائل آمد 

مکتوب و مباحثات علمی و دقیق  رااف جمعی از رجال علمی حوزه به آثاین مطلب اعتر

 .اوست که من آن را در بعضی اجازات اجتهادی او دیدم که لازم به ذکر آنها نیست
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او بدون شک از شهدا و صالحین بود؛ چرا که وقتی امام زمان )عج( را در خواب می بیند و 

کند امام )عج( در جوابش خطاب به او می فرماید: و علیک السلام یا شیخ به او سلام می 

 (20).شیخ الشهداء

نامادری شیخ علی می گوید: چند ماهی پس از در گذشت مادر شیخ من به عقد پدرش در 

 .آمدم در حد توان کارهای او را انجام می دادم ولی پدرش بیشتر مواظب او بود

هد و قم می رفت گاهی به کاشان می آمد و از زمان آن موقع ها که برای تحصیل به مش

آشنایی شیخ با آقای هاشمی نژاد با هم به کاشان می آمدند و بیشتر ماه مبارک یا محرم 

مدتی می ماندند شیخ در خانه به مطالعه و عبادت مشغول بود و آقای هاشمی نژاد منبر و 

 .جلسه داشت

ر داشت و به دیدن او می رفتآقا شیخ علی به آیت الله رضوی علاقه بسیا . 

 .علوی به ما گفت که شیخ علی مروارید درشت اسلام است

از حالات شیخ علی اینکه هر وقت به آن خانه می آمد در اطاق مخصوص خود روزها به 

د و مطالعه و شبها نیز به مطالعه بیشتر به مناجات و دعا می پرداخت. نمازش را طول میدا

د شبهای ماه رمضان تا صبح نمی خوابیددر سجده ها گریه می کر . 

حاج آقا محمد برادر بزرگ ناتنی شیخ علی می گوید: من مدت زیادی در قم با شیخ علی 

بودم. او دو هم اطاقی داشت یکی شهید هاشمی نژاد و دیگری آقای صداریی بود)بلال( که 

ین دو شاگرد تو هر دو نزد او درس هم می خواندند روزی مادرم از شیخ علی سؤال کرد ا

 .آیا به جایی می رسند و مفید خواهند بود

 .شیخ علی جواب داد: بلی آقای هاشمی نژاد خیلی ترقی می کند ولی آن یکی نه
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با برادرم و آقای هاشمی نژاد و صدرایی گاهی شبهای جمعه به قبرستان می رفتیم شیخ 

و ناله می کرد و ذکر می  علی از ما جدا می شد و ساعتها در گوشه ای به خاک می افتاد

 (21).گفت و پس از بازگشت صورت او خاک آلود بود

آشنا بود از وی ( که نه سال با 22حجة الاسلام و المسلمین حاج آقا سید جواد میر عظیمی)

 :استعداد سرشارش سخن می گوید

من مدت نه سال با شیخ علی کاشانی حشر و نشر داشتم سه سال در مشهد و شش سال در 

، کتاب قوانین تا کفایه را با هم خواندیم. از امتیازات او اینکه چندان نیازی به مطالعه قم

فاصله می  بلانداشت در اثر استعداد فوق العاده ای که داشت آنچه را که استاد می گفت 

آموخت و نقد می کرد. الحق و الانصاف این مرد عالم، عابد و زاهد و عارف به تمام معنی 

ز او می شنیدم که می فرمود، می خواهم شهید بشومبود، زیاد ا . 

 (23)تألیفات

 :فریدة الاسلام کاشانی رساله و کتابهای زیر را به صورت چاپ شده یا خطی نام برده اند

بیت در قواعد نحو که در مشهد به چاپ رسیده است 252منظومه مجمع الفرائد. شامل  -1 . 

1368پ شده در قم، سال مجمع الفرائد در علم اصول دو جلد چا -2 . 

 .رساله ای در لباس مشکوک)تقریرات درس فقه آیت الله بروجردی( خطی -3

 .تعلیقه بر فرائد الاصول شیخ انصاری )از اول بحث برائت تا باب استصحاب( -4

 .منظومه ای در علم اصول -5

 .منظومه ای در علم کلام -6

 .رساله و جزواتی در مبحث فقه و اصول -7
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 وفات

 14به رودسر کرده بود در شب  1374رانجام این عالم پارسا در مسافرتی که محرم سال س

آن ماه پس از ادای قریضه مغرب و عشاء در منزل یکی از آشنایان دچار سکته قلبی 

 گردید و ندای ارجعی را لبیک گفت. 

در  صاحبخانه ان مرحوم گفت جناب شیخ علی کاشانی بعد از شام به من گفت دوست دارم

حیاط زیر درخت نماز بخوانم. همین کار را کرد و در سجده بود که از دنیا رفت و به 

 ملکوت اعلی پیوست.

جنازه آن مرحوم را به قم آورده اند و پس از تشییع در قسمت جنوبی قبرستان نو به خاک 

سپردند. به دستور آیت الله نجفی مرعشی بر روی سنگ قبرش عبارات ذیل حک شده 

 :بود

لناس موتی و اهل العلم احیاءا  

ة الاسلام الشیخ علی المدعو به فریدة الاسلام جمضجع العالم التقی و الفاضل الکامل النقی ح

الکاشانی المجاز من العلماء و الحجج فقها و روایة و لامجاب عن ولی العصر)عج( فی المنام 

لکلام و النحو و فی بعض و) علیک السلام یا شیخ الشهید( وله)ره( تصانیف فی الاصول و ا

الفروعات الفقهیة و توفی بسکتة القلب شابا فی لیلة الرابعة عشر من شهر محرم الحرام 
1374. 

. 

 :پاورقی

مصاحبه نویسنده با حاج آقا محمد برادر و خانم آغا نامادری شیخ علی در منزل شیخ  -1

 .در کاشان

1368م، سال ، چاپ ق1مقدمه کتاب مجمع الفرائد فی الاصول، ج  -2 . 
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 .همان و مصاحبه با خانواده و شاگردان -3

 .مصاحبه با شاگردانی که نامشان برده می شود -4

 .مقدمه مجمع الفرائد. شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد -5

668بقباء البشر، آقا بزرگ تهرانی، ص  -6 . 

158لباب القاب، ص  -7 . 

 .مصاحبه نویسنده با نامادری شیخ علی -8

37، ص 1371هان فرهنگی، اسفندماه کی -9 . 

 .مقدمه یادنامه آیت الله کوهستانی، محمد رضا روحانی نژاد -10

 .بنا به نقل آیت الله یثربی )امام جمعه کاشان( در مصاحبه حضوری با نویسنده -11

 .مقدمه مجمع الفرائد، سید عبدالکریم هاشمی نژاد -12

که هم درسان خود را نام بردندمصاحبه با برخی از شاگردان ذکر شده  -13 . 

 .مصاحبه با برادر و نامادری شیخ علی در منزل ایشان -14

 .مصاحبه با شاگردان، دوستان و برادر و نامادری فریدة الاسلام -15

 .مصاحله حضوری نویسنده با آقای شرعتی -16

ژاد این مطلب یعنی تشرف شیخ علی به خصوص امام زمان)ع( مرحوم شهید هاشمی ن -17

 .در مجلس ختم شیخ علی در مسجد گذر بابا ولی کاشان برای مردم نقل کردند

 .مصاحبه حضوری با جناب آقای مسلمی کاشانی -18

 .مصاحبه حضوری -19
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